مولانا صائب تبریزی مشهورترین شاعر دوران صفوی و یکی از غزلسرایان 
نامدار ایران است. این گویندۀ رنگین خیال و مضمون آفرین» پایه سبک 
اصفهانی (معروف به هندی) را به اوج کمال رساند و در این طرزه 
صاحب شیوه ای حاص شد که در حقیقت باید «سبک صائب» نامیده شود. 

کلیّات او را که شامل غزلیّات؛ قصاید و جند قطعه و مثنوی کوتاه 


است» بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار بیت و بیشتر هم نوشته اند, رقم صد 


هزار بیت را به تحقیق می توان پذیرفت. تدوین حاضر ‏ به تقریب 
تس ‌- 
در بر گیرند؛ ۷6 هزار بیت از اشعار مولاناست که به‌یاری خدادر شش محلّد 


به حاپ خواهد رسید. 


ی 


۹ 


۳3 
5 رر 


وه 


دی آن 


صانب ثبریزی 


بشم الله الرحمنِ الرحيم 


قبشزعب‌ادالذین بش تممُون الول قَيَنّبعُون آغنته 
ازدیک الذین عدیهم الله ایک هم ال االباب. 


پس بشارت ده بند گان مرا آنان که سخن را می شنوند و بهترینش 
را پیروی می کنند, آنان کسانی هستند که حدای هدایتشان کرده و 
خردمندان هم آنانند. 


آنار من؟ 
صفح دلها شود ۲ 
مح وکی از 


تا وی 
همان ذوقم 7 از 
/ ۲ 
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گم 
سول 


۱۳۷ 


چاپ اول : ۱۳۹6 


گرا نی 
تج 
ی 
پنج هزار نسخه ازاین کتاب درچاپخانة شر کت انتشارات علمی و فرهنگی چاپ شد. 
کلیۀ حقوق برای اشرمحفوظ است 


غزلیا 


مه 


لس 


طى شود در بك‌نفس آغاز و انجام حیات 
مهلت‌از نو کسه حستن ازخرد دورست دور 
محو گردد در نظر واکردنی مده شهاب 


جون ك پیمانه می‌بوسد لب 5 شم وا 


گرحضوری‌هستدردار الامان نیستی است 
خواب مررگش را نسازد بستر بیگانه تلخ 
هستی باقی به‌دستآور جو عالی همنان 
در بلا تن دادن از 2 بلا اولی ترست 
در قفس می‌افکند مرغ فلك پرواز را 
جوی‌شیروشهد گردد درتنش رگ زبرخالك 
تیرگی آفاق را از دل به‌آب زر بشوی 


دانه‌ای جزخوردن دل‌نیست‌در دام حیا 


af 


شعلة جواله باشد گردش جام حیات 
چون‌سبکروحان بده‌پیش ازطلب وام حیات 
دل منه چون غافلان برطول اتام حبات 
ه رکه می‌سازد دهانی تلخ از جام حیات 
نیست غیراز درد کلفت در ته جام حیات 


خاك باشد هرکه را بستر در اتام حیات ۱ 
انتظار مرگ را تا کی نهی نام حیات؟ 
گردن خودرا سبك‌کن زود از وام حیات 
هرکه در ملك عدم می‌بندد احرام حیات 
هرکه کام خلق شبرین کرد هنگام حیات 
تاسرت گرم است‌چون خورشید ازجام حیات . 


آنچه می‌ماندیجا از رفتگان» جز نام‌نیست 
نام نیکی کسب کن صائب در ایتام حیات 


arf 


نغمه‌سنجان چمن‌را شورمن دیوانه ساخت 
جوهرعشقآن‌زمان برخلق‌ظاهرشدکه‌سن 
از تنور گرم نتوان نان خودرا خام برد 


شمع درفانوس کار بك‌جهان پروانه ساخت 
ب رگ گل را شعلة آواز من بروانه ساخت 
ذوالفقار شمع از بال و پر پروانه ساخت 
گرمی هنگامة طفلان مرا دیوانه ساخت 


A 


کرد خرج آب و گل کاشانه؟رایی مرا" 
گر به‌این عنوان تکلتف مجلسآرایی کند 
خواهد افتادن به فکر کلبة تارىك ما 
من‌که چون‌شبنم زگل بالین و بستر داشتم 
سهل باشد گر مرا بازیچۀ طفلان کند 
حلقة در می‌شود تا می‌گشاید چشم را 
باد نخوت از سرم زخمزبال بیرون نبرد 
شد به‌زلف او یکی صده رشتة ببوند من 
گرچه عمر خامة من در سیه مستی گذشت 
شرم اسلام است اگر مانم زییرحمی ترا 
بی‌بلا گردان ندارد حسن ۲سایش که شمع 


دبوان صائب 


وق تآ ن کس‌خوش که خودرا پیشتر ازخانه ساخت 
زود خواهد آشنابان‌را زهم‌بیگانه ساخت 
داغ سودابی که ازهرلاله آتشخانه ساخت 
درقفس می‌بابدماکنون بهآب‌ودانه ساخت 
قهرمان عشق اول کعبه را بتخانه ساخت 
بوالفضولی‌میهمانیراکه صاحبخانه ساخت 
این حباب پوج» تيغ موج را دندانه ساخت 
استخوانم رااگر زخم نمایان شانه ساخت 
عالمی را هوشیار از جلوة مستانه ساخت 
ازنگاهی می‌توان‌مارا زدین بیگانه ساخت 
تاه قا وی تال ی کی وا اک 


من که صائب کردمی پهلوتمی از خوبشتن 
این‌زمان‌می‌بایدم بايك‌جهان بیگانه ساخت 


a4 


ازچه‌وزندانبرآمده رکه روح‌ازتن‌شناخت 
رخنۀ دل کرد بر من جسم را ماتم‌سرا 
بینش ظاهر به کنه روح نتواند رسید 
کفرودین‌وروزوشب‌در عالم‌حیر تبکی‌است 
دل چوذوق بیخودی‌دریافت» خصم تن‌شود 
تایرآمد جان زتن» گم کرد نادان خویش‌را 
از در و دیوار می‌پرسد خبر آیینه را 
اشك‌من تا روشناس جهره‌شد» دردل نماند 
خردة راز شرر در سینه‌اش سیماب شد 
رفت آسایش زدل تا ره به‌کوی بار برد 


شدحزیز آن‌کس که یوسف‌را زپیراهن شناخت 
خانه زندان‌شد به‌هر مرغیکه‌او روزن شناخت 
چون مسیحارا تواند دیدفسوزن شناخت؟ 
در بلاافتادهرکس دوست‌ازدشمن شناخت 
برزمین‌ساکن نگرددطفل‌جون‌دامن شناخت 
وای برآن‌کس که یوسف‌را به‌پیراهن شناخت 
گرچه‌طوطی‌خویش رازآ یینفروشن شناخت 
همچوآن‌طفلی‌که راه‌کوچه‌وبرزن شناخت 
سنگکازروزی کهذوق‌صحبتآهن شناخت 
مور کی‌ازیانشیند جونره‌خرمن شناخت؟ 


غوطه درخون‌می‌زند چوزیاد گلشن م یکند 
ال هرا ف ر ا رها وت 


“¬ س» م» د: کوتاه‌بینیها مره متن مطابق 1ء پره ق» ك. 


غز لیات 3 


روی گرم مهر اگر ذرتات عالم را نواخت 
بخسن‌را باع وبهاری و 
می‌تواند داد سامان کار ما آشفتگان 
شوربختی گشت شیرین درنظر عشتاق را 
رزق صاحب خبر آماده اسستت از ار خر 
خاکیان پاكطينت دانهة بك سبحه‌اند 
سهل باشد عشق اگر از خاك بردارد مرا 
یکسی دلهای غسگین را کند غىخوارهم 


می‌جهد آتش هنوز از حهرة او لاد او 


aro 


داغ سودای‌تو هم دلهای‌پرغم را نواخت! 
مانددايم تازه‌روهرگل که شبنم را نواخت 
آن که‌ازدست نو ازش زلف پترخم را نواخت 
کمبه‌باآ ن‌منزلت روزیکه‌زمزم را نواخت 
جامر اهر کس که پر لب بوسه‌زد»جم را نواخت 
هر که‌يك‌دل‌را نوازش کرد»عالم را نواخت 
مهر از کوچکدلی بسیار شبنم را نواخت 
غم‌دل مارا نوازش کرد ودلغم را نواخت 
عشقازان‌سیل یکه‌د رفردوسآدم را نواخت 


اتتقام خوش ازو حق" نمك خواهد کشد 


ه رکه‌رااینجا به‌سیلیآسمان خواهدنواخت 
۱ باغبان در نوبهاران گوشالی می‌دهد 
قطرة مارا زچشم انداخت گر ابر بهار 
می‌زند برق فنا بر خرمن ما خوش را 
ساز سیر آهنگ مارا وتو زد آسمان 
ATE TT‏ 
باغبان از چشم پاك ما اگر واقف شود 
هیچ کس را دل به‌اشكآتشین ما نسوخت 
هستی ما صرف شد در گوشمال غم» مگر 
آن سلیمانی که کرد از مغز چشم زاغ سیر 
در دهان شر اگر افند» مسلم می‌جهد 


af" 


در کنار مرحمت» درآن جهان خواهدنواخت 
نغمه‌سنجی را که درفصل خزان خواهدنواخت ‏ 
در کنار لطف) بحر بیکران‌خو اهدنواخت 
تایه ب رآ کاه ما را کهکشان‌خواهدنواخت 
چنګو نای پینوایان راچان خواهد نواخت؟ 
همحومادر در هشت‌حاودان‌خو اهد نواخت 
هسچو شبنم در کنار گلستان‌خواهدنواخت 
طفل مارا دامن "خر زمان‌خواهدنواخت 
در کنار خاك مارا آسمان‌خواهدنواخت؟ 
این هما راهم به‌مشتی استخوان خواهدنواخت 
هرشکاری راکهآ نابر و کمان‌خواهدنواخت 


نوبت گفتار اگر صائب به‌ما خواهد رسید 


مور مارا آن‌سلیمان زمان خواهد نواخت 


بب س» م» د: جانهای پرغم... متن مطابق 1 


۲- همان‌نسخه‌ها: سیه‌روزی» منن‌مطابقاصلاح صائپ در نسخه 1. 


{Ve‏ دبوان صاثب 


af¥ 


دست‌ویا بسیارزد ناعشق مارا پاك سوخت 
گناه است آسمان در تبره‌یختبهای ما 
موج آب زندگانی می‌زند در زیر خا 
شاهر اه دوزخ سوزان» رگ خامی نود 
برضعیفان ظلم کردن» ظلم پر خود کردن‌است 
عاششان یاکدامن برده‌دار آفتند 
می‌پرد چشم حوادث تا پر کاهی به‌جاست 
برق آفت» گردن بهوده‌ای برمی کشد 
سهل مشمر ظلم را هرچند باشد اندکی 
حسن نتواندرسیدن در سبکسیری به‌عشق 
دید خورشیدرا ننوان‌به‌خون آلوده دید 


شعله‌خو نهاخو رد تااین‌هیزم نمناكسوخت 
اختسر مارا فروغ شعلة ادرالكسوخت 
رشتة جانی کزان رخسار آتشناكسوخت 
امن‌شد از سوختن‌هر کس که‌اینجا پاكسوخت 
شعله‌هم بی بال و پر شد تاخس و خاشالسوخت 
بی‌سبب پروانه را آن شعلة ببالأسوخت 
می‌شود امن از پریشانی‌چوخرمن‌پالكسوخت! 
ناامیدی تخم امتید مرا در خاكسوخت 
کزشرارشوخچشمی بك‌جهان‌خاشالكسوخت 
تاجراغی سوخت»صدیروانة سالاسوخت 


وقت انسر خوش که‌چون‌شبنم در آن‌فتر الاسوخت 


نیست اختر»‌می‌نماید آنچه صالب بر سپهر 
نالة ما داغها بر سبنهة افلاك سوخت 


۳۸ 


ن که‌ر نگ خط به رخسارش زهشك ناب‌ر بخت 
جون شفق‌رنگین زروی‌خالك می‌خیزدغبار 
می‌توانل صد نامه انشا کرد از راه نگاه 
تا جه خونها در دل مردم به‌یداری کند 
دانه تسبیح شد از سردی زهاد خشك 
تركجود اضطراری‌کن کز اهل‌جود نیست 


خار در پیراهن خورشید عالمتاب ريخت 
غمزۀاو بس که خون‌خلق‌راچون آب ريخت 
شېنم بیدرد اگرد رگوش گل سیماب ربخت 
چشم مخمو ری که‌خون‌عالمی‌درخواب ربخت 
پیش‌دربا گرد راه از خویشتن‌سیلاب ربخت 
شمم‌عالمسوز هراشک یکه‌درمحراب ربخت 
هر که درکام‌نهنگ ازییم‌جان اسباب ريخت 


این‌جواب آنغزل صائب که‌می گو بد ا 
همچو گردسرمه ازچشمغزالان‌خواب‌ریخت 


۱ب م دء ن: می‌جهد نبض حوادت... از کشا کش می‌شود فارع چوخرمن پاك سوخت » متن مطابق س. 


غرلیات 


کوته‌اندیش ی که گل در خوابگاه بار ريخت 
هرکه رنك آرزو درسینة افگار ريخت 
کرد خعل" سبز را زلف سیاهش جانشین 
عاشقان هم بر بساط ناز جولان می‌کنند 
مستی و دیوانگی" و سحودی را جمع کرد 
پیش ازین اطفال بر دیوانه سنگی می‌زدند 
عشن هیهات‌است غافل گردداز احوال‌حسن 
خودنمایی نیت کار خاکساران» ورنه من 
بس که گشتم مضطرب ازلطف بی‌اندازه‌اش 
لاله‌ای بی‌داغ ازدل پرنیاید سنگ را 
نا نگاهش بر عذار لاله رنگ او فتاد 
بیش ازین ای‌شا خ گل بیپر ده در گلشن مگر د 
تا فشاندم ب رگ هستی از ملامت فارغم 


۹4 


44 


دوسف گل‌پیرهن‌را د ر گربان‌خار ریخت 
بوسف گل‌پیرهن‌را در گریبان‌خار ربخت 
و قت‌رفتن زهرخودرا عاقست‌این‌مار ربخت 
بس که‌ناز از جلوة]ن‌سروخوش رفتار ربخت 
جبله را در کاسفمن چشم او تکیار ربخت 
سنگ بر دیوانۀ من از در و دبوار ربخت 
بلبلانرا ریخت‌دل هرجاگلی ازبار ربخت 
همشت‌خونی می‌توانستم به‌بای دار ریخت! 
تا بهلب‌بردن تمام این‌ساغر سرشار ريخت 
کوهکن تاخون‌خود دردامن کهسار ريخت 
آب‌شد گل ازحیاء زان گوشة‌دستار رخت 
بال مرغان چمن از رعشة گلزار ريخت 
نخل‌شد این زسنک کودکان‌چون‌بار ريخت 


حال برداز دل صالب کدورت نود و س 
جای طوطی برسر آیینه‌ام زنگار ریخت 


بادۀ تلخی که از بوش دل منصور ربخت 
از لب خاموش من مهر خموشی برنداشت 
مشت‌خالاما جه‌باشد پیش‌شوخیهای‌حسن؟ 
گفتگوی عشق با اهل‌خرد حیف‌است‌حیف 
هرسخن گوشی: وهر می ساغری داردجدا 
از دل خم جلوه‌گر شد در لباس آفتاب 
من کهسنگ خاره‌عاجز بود دردستم جو موم 
خرمنی در دامن صحرای محشر سبز کرد 


اس س» مء د: می‌تو اذستم کف خونی به ... 


af 


عشق آنشدست در معز من پرشور ربخت 
باد تلخی که نقش از کاسة منصور ريخت 
این همان‌برق‌است کر يك‌نوشخندش طور ريخت 
ابن‌جو اهرسرمه را تنوان به‌چشم کور ريخت 
شر بت سیمر غ نتوان در گلوی مور ربخت 
هر فروزان اختری کز طارم انگور ربخت 
دیدن آن سنگدل از پنجهُ من زور ريخت 


هر که مشت‌دانه‌ای در رهگذار مور ربخت 


۷ دیوان صائب 


غنچه هشیارست وبلیل‌مست» گویاازحجاب جام خودرا در گریبان غنچة مستور ربخت 
بر نیارد هیچ‌کس صائب سراز نیرنگ حسن 
خون نزدیکان زشوق يك‌نگاه دور ريخت 


A۳1 


e a 
ادن قدرشورحنون‌درقطره‌ای‌می بوده‌است؟‎ 
چون توانم‌سبزشد پیش سبکروحان عشق؟‎ 
موج رغبت می‌تراود همچنان از جوهرش‎ 
خاک میخواران عمارت را نم گیرد بهخود‎ 
دردل‌سنگین شیرین چون‌تواند رخنه‌کرد؟‎ 


دید تا ویرانی ماراء دل تعمیر ربخت 
موجه بیتاییم شيرازة زنجیر ريخت 
بارها از جان سخت من دم شمشیر ريخت 
گرچه خون عالمی آن تیغ عالسگیر ربخت 
از گل پیمانه نتوال سبحهة تزوبر ربخت 
تيشة فرهاد زهر خود به‌جوی شیر ربخت 


عاجزان را لطف حق صائب حمایت‌م ی کند 
خشك‌شد دست ی که برنخحیر لاغر تبرردخت 
arf‏ 


پیش‌ساقی هر که برو درین‌میخانه ربخت 
آسمان امروز باخونین‌دلان ناصاف مین 
در گلوی شمع» اشك از تنگی جا شد گره 
در زمان شیرمستی طفل بازیگوش من 
فرصت خاریدن سر نیست در پایان عمر 
قعل روزی‌درجوانید دستگی هر گز نداشت 
آتش باقو تم» افسردن نمی‌دانم که جیست 
ازهواجوبی درین‌دربای گوهر چون‌حباب 


دردل باك صدف‌جون ایرننسان دانهر یخت 
لا له را درجام اوتل؛» درد درییمانه‌ربخت 
بس که دریزم تو پربالای هم پروانه‌ریخت 
مهرذ گهواره جای سنگ بردبوانه‌ربخت 
رخت پیش ازسیل می‌بایدپرونازخانه‌ربخت 
ریخت تادندان» کلید رزق‌را دندانهریخت 
می‌توال ازخون گرمم رنگ؟ تشخانه‌ربخت 
بر سرمن خانه را آخر هوای خانه‌ربخت 


afr 
چشم‌مخموری که ما را زهر درپیمانه ريخت می‌تواند از نگاهی‌ر نگ صدمیخانه ربخت‎ 
اشك شادی عذرمارا آخر ازصیادخواست گرچه‌درتسخیر ماگوهربه‌جای‌دانه ربخت‎ 


غزلیات ۷ 


حبله درشرع‌محبتت بازی خود دادن است 
تازه گردد داغ عشق ازلطف‌خوبان دگر 
لوح می‌افند به‌هر جانب جو مستان‌خراب 
میهمانی کرد مرغان بهشتی را به سنگ 
ترك هست یک ن که آسوده‌است ازتاراج‌سیل 
دامن‌فانوس درکف» شمع بیرون می‌دود 
تقد خالص در محك جولان دیگر می‌کند 


خون‌خصم‌خویش را پرویز نامردانه ريخت 
خنده‌گل طشت‌آتش برسر پروانه ربخت 
تا که درخاك شهیدان کرنةٌ مستانه ریخت؟ 
هر که‌دریش‌فط می سبح صددانه ربخت 
هر که‌پیش ازسیل رخت‌خودبرون ازخانه ريخت 
تاکه ازمحلس برون‌خاکستریروانه ربخت؟ 
برخورد ازعمره رکس‌سنگ‌بردیوانه ربخت؟ 


گر دش چنم که حیرانم زهوشش برده‌بود؟ 


۹۳ 


روی از عالم بگردان گر لقا می‌بایدت 
روشنی چشم از جواهر سرمة مردم مدار 
فقر را با نقشندان تعكی کار نیست 
0 دل‌را از هواهای مخالف یاس‌دار 
سایه‌کن بر فرق خورشید افسران روزگار 
گریه در دنبال باشد خندة بی‌وقت را 
تازه‌رویان غوطه در درای رحمت می‌زنند 
شد زاکیر قناعت خون آهو مغك تر 
از سهادتمندی ذاتسی نداری بهره‌ای 
خانۀ دربسته فانوس حضور خاطرست 
تا چو تیر از سینة چرخ مقوس بگذری 
این پریشان‌اختلاطیها گل بیگانگی است 
ماه را آمیزش انجم سیه دل کرده است 
ای که ار ری عنم واه اي حون 
خانة درسته می‌جویند مهماناد غیب 
نی درین بستانسرا تا بر گے دارد بی‌نواست 
موح بی‌پروا چه بال‌وپر گشاید در حباب؟ 


بکسل ازکونین اگر زلف دوتا می‌بایدت 
خویش را درهم‌شکن گر توتیا می‌بایدت 
هستی از تن‌پروران تا بوربا می‌بایدت 
وقت رفتن گر چراغی پیش پا می‌بایدت 
جنر 1 بر فرق سر روز جزا می‌بایدت 
خنده‌زن‌جون گلا گردرخون شنا می‌بایدت 
ختلق کن اخلق» اگر لطف خدا می‌دابدت 
خون‌خور و تن‌زن اگرمشك ختا می‌بایدت 
تا برات سایه از بال هما می‌بایدت 
مهر زن برلب اگر خاطر بجا می‌بایدت 
جون الف از راستی د رکف عصا می‌بایدت 
آشنای خود نه‌ای تا آشنا می‌بادت 
فرد شو حون مهر تابان گر ضیا می‌بایدت 
گرد خود فانوسی از دست دعا می‌بابدت 
غنچه بنشین گر نسیم آشنا می‌بایدت 
ب رگ را از خود بیفشان گر نوا می‌بایدت 
صاب از گردون برون‌رو گر فضا می‌بایدت 


4 دبوان صائب 


[ابن‌جوابآن غزل صا ب که ر اغب گفته‌است 
از جهان بیگانه شو گر آشنا می‌بایدت] 


aro 


ترجه‌نی زردوضعیف ولاغرو بی‌دستو پاست 
چون رگ ابر بهاران فیض می‌بارد ازو 
ترجمان ناز معشوق و نیاز عاشق است 
صور اسرافیل باشد مرده‌دل را ناله‌اش 
می بر ارواح قدسی را به جولانگاه قدس 
بوسفی از چاه می‌آرد برون در هر نفس 
جتر بر سر دارد از بال پريزاد نفس 
درکمند دل شکارش نیست جین کوتهی 
دست زراین کرم را نیست در دلهای تنګ 
گرچه سرتاپای‌او بك مصرع برجسته‌است 
نیست در هردل که کوه غم»نمی‌پیچد دراو 
گرچه می‌دارد خطر از آستین دایم چراغ 
آستین مریم است و چاه بوسف» زین‌سبب 
ناله‌هاش گرب مستانه‌را سنگ بده است 
کوه را میرد از فرباد در رقص الجمل 
کشتی می راست در طوفان غم باد مراد 
در حریم میکشان مستانه می‌گوید سخن 
هست‌در هر بردهآن‌جا دونفس‌را جلوه‌ای 
رچ ه رکس را بود در دل)مصو"رم ی کند 
بینوابی لازم بی ر گی افتاده است و او 
سته در واکردق دل برمبان ده جا کمر 
می‌کند سیر مقامات و نمی‌جنبد ز جا 
اله‌های پر خم و پیچش ازین وحشت‌سرا 
چون نباید همزیانی» نامة سر بسته‌ای است 


چون‌عصای‌موسوی‌درخوردنغم ازدهاست 
ناودان كعبة دل» كوجة دارالبقاست 
با دهان بی‌زبان با هر زبانی آشناست 
جهرة زراین او ؟هن‌دلان را کیمیاست 
بادپایی ابن‌چنین در عالم امکان کحاست؟ 
خالبوسف‌خیز کنعان راچنین‌چاهی کجاست؟ 
جون‌سلیمان‌تخت‌اورا پابه بردوش‌هواست 
با غریبی‌نغمه‌های او به‌هر گو شآشناست 
این بدطولی‌که اورا در گشاد عقده‌هاست 
هر سر بندی ازو ترجیع‌بند ناله‌هاست 
چون‌صدادر کوهسارش بشتر نشو و نماست 
زآستین‌افشانی او شمع دلهارا ضاست 
نعمه‌های دلفرییش روح بخش‌وجانف زاست 
رنگ‌زردش بیقراربهای دل را کهرباست 
دعوی تمکین‌نمودن پیش او بارا کراست؟ 
در بایان طلب آوارگان را رهنماست 
چون‌به اهل‌حق رسد گوبای اسرارخداست 
صاحبان‌چشمر اشمم است وکو ران راعصاست 
این‌چنین نفتاشآتشدست درعالم کجاست؟ 
باوجودآن‌که بی‌برگاست دایم بانواست 
بندهای دلگشای او براین‌معنی گواست 
کو جه گردی‌م ی کندیبوسته ودام بحاست 
می‌برد دل را به‌سیر لامکان ازراه‌راست 
همتفس‌جون‌یافت»درهر ناله اش‌طومارهاست 


غزلیات ۰۷۹۵ 


شست بر هر دل که‌بندد م یکشددرخاكوخون 
با تهیدستی نهد انگشت بر چشم قبول 
خامة زرتین او در دبدة کوتاه‌ین 
یت با مدای ییارس مر 
درشکست لشکر غم» تیر روی ترکش است 
عاشق نا کام از دلدار دورافتاده‌ای است 
پیکر زرتینش از داغ و درفش بی‌شمار 
عا نی کز رهگذار چشم می‌نالد مدام 
ناله‌های دلخراشش چون عصای موسوی 
می‌گذارد بر سر از لبهای مطرب تاج لعل 


باوجود بی‌پروبالی خدنگش بی‌خطاست 
"هردل بی‌ب رگ را کز وی تمتای نواست 
می‌نمابد خشك»امتا مد" احسانش رساست 
همج وآ بز ند گی»ز ان نغمه‌هاش‌جانفزاست 
در گشادعقدة حاحت سرانگشت سخاست 
آهسرد وچهرة‌زردش براین معنی گواست 
محضر درد جگرسوز و غم بی‌اننهاست 
درمبان دردمندان دیدۀ نالان کراست؟ 
از ذهاد سنگ خارا حشمة رحم ت گشاست 
چون‌نفس»زان‌بردل عشتأق فرمانش‌رواست 


این غزل صالب مرا از فیض‌مولانای روم 
اززدان خامه 2 شکر فشان بی‌خواست خاست 


هر که بیوندد به‌اهل‌حق زمردان خداست 
قدر روشندل فزون از خاکساری می‌شود 
قهرمان عشق می‌باشد به عاشق مهربان 
از مال شادمانی سربلندان غافلند 
بیدلان طفل مشرب زین سیاهی می‌رمند 
حسن را بی‌برده‌دیدن ازادت دورست دور 
گرجه دست اهل دولت هست درظاهر بلند 
عشق در پیران بود چون طبل در زیر گلیم 
دده تن‌برورانل آب سباه آورده است 


A 


آهن پیوسته با آهن‌رباء آهن‌رباست 
کا یی با ان ها 
کنشتی غو “اص گوهرجو به دریا آشناست 
ار این نخل س رکش خندة دندان‌نماست 
دیدة بالغ نظر را خط“ مشکین توتیاست 
دیدة ما شرمگینان چون زره زیر قباست 
دست ارباب دعا بالاترین دستهاست 
درجوانان‌عشق‌شورانگیز» عیدوروستاست 
ورنه شمشیر شهادت موجه آب بقاست 


زنده زیرخاله صاب جون چراغ آسیاست 


دىده‌هاى ياك را ا حسن» کنشتی آشناست 


۳۷ 


شبنم روشن گهر در گلستان فرمانرواست 


2۷ دون اب 


اهل دل را کعبه و تخانه می‌دارد عزیز 
می‌کند بی‌دست‌ویابی دشمنان را مهربان 
سرفرازان جهان را خاکساری زشت است 
رهرو عشق از بلای آسمانی فارغ است 


چشم ینا در جهان عقل باشد سکن 
می‌رساند بوی گل خودرا به دنبال بهار 
بیش شد ذوق گرستن دیده‌را زان خاكپای 


خال مو زون‌هر کجابرچهره‌افتدخوشنماست 
موج دربا برخس‌وخاشاك» بازوی‌شناست 
گوهر شهوار را گرد تیمی کیمیاست 
آب روشن را چه پروا از غبار آ"سیاست؟ 
ای‌خوش آن‌رهرو که در را«طلب بی‌زهنماست 
بر تن آزاده نقش بوریا دام بلاست 
در بیابان تو کتل» چشم پوشیدن عصاست 
ورنه وی ببرهن فار غع زامداد صباست 
گرچه‌ازرنگ‌شلاین»پای‌سیرش درحناست 
چشم‌را روشن‌نماید گریه‌ای کزتوتیاست* 


می‌شود راجم به اصل خویش صالب فرعها 
باز گشت وی مشك آخر به؟هوی‌ختاست 


AFA 


درغبار خط صفای آن بری‌طلعت بحاست 
رفتن فصل بهار» از خواب سنگینی نبرد 
ی نف تس ی 
بحر نتواند فرو بردن کف بی‌مفز را 
درچنین‌عهدی که‌مردم‌خون‌هم رامی‌خورند 
داد جا دردست چون خاتم سلیمان مور را 
می‌فشاند گوهر وآب ازخحالت می‌شود 


گرچشد دارد این‌شراب صاف کیفیّت بجاست 
طی‌شد ایام جوانی"وهمان غفلت‌بجاست 
خواجه‌مسك کند گر دعوی همتن‌بحاست! 
غرقه‌شدد رآب‌بو نان و همان‌حکمت بسهاست 
می کشد هرک سکه‌پادر دامن‌عزلت‌بجاست 
عزات افتادگان از صاحب دولت‌بحاست 
گر کند ابر بهاران دعوی همت‌بجاست 


صائب از مینا به‌کننه باده مستان می‌رسند 

اهل معنی را نظر بر عالم صورت بجاست 

۹۳۹ 
چرخ‌مانداز گردش‌اما اضطراب‌دل بجاست 
عشق بیتاب‌است تا دوران‌خط آخر شدن 
تیم خو نریزست تاي ك کشتنی درعرصه‌هست 


تیغ شد کتند و سماع طایر بسمل بجاست 
جشم مجنونمی پردتا گردی ازمحمل بخاست 
حسن معرورست تايك عاشق بیدل بجاست 


غرلیات ۷۷ 


شش‌جهت از کعبة دل در کمنداندازیند 
نیم‌جانی داده‌اند و بك جهان دل برده‌اند 
هیچ کافر را مبادا خودپرستی سد راه! 
دل چو ازجا رفت» عالم می‌شود زیروزیر 
نوروظلمت باجهان آب‌وگل آميخته است 
تا نگردیده‌است عادت»نشاه‌می بخشدشراب 
فتح باب آفرینش در گشاد دل بود 
5 شکار ی هست» دریروازباشد چشم دام 
زشت صاب زیرگل خواهد نهان آبینه را 


- گر به‌هرجانب‌شودآن‌شاخ گل‌مایل بجاست 


روزمحشر باشهیدان دعوی قاتل بجاست 
آسمان‌شد بازمین‌هموار واین‌حایل بجاست 
مت ترش ر اسان ول سامت 
تا زمین وآسمان باشد حق‌وباطل بجاست 
گر به‌امثید جنون ازنوشوم عاقل بجاست 
عالمی بسته‌است تااین‌عقدة مشکل بجاست 
یست زلف بار ار را ۲رام تا بكدل بحاست 
خصمی گردون دون بامردم قابل بجاست 


این‌جواب حضرت میر زاسعید ما که گفت 
این گره از رشتة ما واشد ومشکل بحاست 


Af 


من این آب وعلف‌ضایع کنان بك دم بجاست 
می‌کند اشك‌ندامت ياك» دل را اژ گناه 
بی‌کشاکش نیست عیسی گربرآید بر فلك 
کعبة حاجت روا را چشم زخمی لازم‌است 
نیست بر صاحبدلان دستی هوای نفس را 
تلم قانی راکو هد حیات؛جاودان 


شکر ارباب سخن باقی‌است تاعالم بجاست 
نیست از دوزخ غمی تا دیدذپر نم بحاست 
چشم سوزن می‌پرد تا رشتة مریم بجاست 
گر رگ تلخی‌بود با چشمة زمزم» بجاست 
باد در دست سلیمان‌است i‏ خاتم بحاست 
تا نبقناده است چام ازدور» نامجم بحاست 


لازم شمع‌است صاب اشك و 2 
تا اثر از زندگانی هست» دردوغم بحاست 


۹:۱ 


تایه کی‌در پرده باشد نيك و بده ساغ ر کحاست؟ 
فرئن روفن تراد جان لی د فرار 
هست بیرون‌از دوعالم»سیر سر گردانعشق 
سوخت خورشبددرخشان پرده‌های‌صبحرا 


اب د: سیه 


دل زدعوی‌شد سياه" بین محشر کجاست ؟ 
آب‌را آسودگی در دیدة گوهر کجاست ؟ 
این‌سر شور بده‌را پروای‌بال‌وبر کجاست 1 
حسن عالمسوز را آرام درحادر کجاست ؟ 


YA‏ دبوان صاثب 


سینۀ روشندلان را نیست راز سر به مهر 
دام راه خضر نتواند شدن موج سراب 
نیست ممکن آرزوها را نسوزد سوزعشق 
سیر و دور آسمانها منتهی‌گردد به عشق 
نیست غافل آفتاب از لعل درآغوش سنگ 
خط برآنلب فارغ‌است ازیادما لب‌تعشگان 
آفتاب از ذر"ه فیض خود نمی‌دارد دریغ 
درحضور حسن» خودداری نمیآیدزعشق 
برق عالمسوز خشك‌وتر نمی‌داند که‌چیست 
رهروان عشق‌را از رهبر و منز مپرس 


نامه بیجیده در هنگامۀ محشر کحاست ؟ 
تشنة دیدار را انديشة کوثر کجاست ۲ 
عودهای خام‌را آزادی ازمجمر کحاست ؟ 
غیردریاء سیل را سرمنزل دیگر کجاست ؟ 
عشق می‌داند دل بیمار را بستر کجاست 
خضرراد ر آب‌حیو انفکر اسکندر کحاست ؟ 
ورنه‌این‌شوریده‌مغزان راسرافسر کجاست ؟ 
شمع چون روش‌شود پروای بالوپر کجاست ؟ 
عشق را پروای‌صید فربه‌ولاغر کجاست ؟ 
ره کجا»‌منزل کجاء‌رهر و کجاء‌رهبر کجاست ؟ 


منت صندل مرا صائب زسر بیزار کرد 


A4 


ازدوعالم فارغم ٤ز‏ اده‌ای چو من کجاست؟ 
درد را سره داغ‌را لخت‌جگر» غم را دلم 


زبردست‌سایه‌ام»افتاده‌ای‌چون‌من کداست؟ 
درد وداغعشق را آماده‌ای‌چونمن کجاست؟ 


عشق را شش به‌طو فان داده‌ای چون‌من کجاست؟ 
درجهانآب و گل:۲زاده‌ای‌جونذمن کحاست؟ 
ازدوعالم برکنار افتاده‌ای‌جون‌من کحاست؟ 


نه به‌لنگر کار دارم نه به‌ساحل باز گشت 
سایه‌امچون سرو بردوش گلستان بارنیست 
دنیی و عقبی نس ی گردد به گرد خاطرم 

شسته است آزچشم انجم خواب»جوش‌مستیم 

درخم افلاك صائب‌باده‌ای چو نم ن کجاست؟ 

۳ 

خشك‌شد کشت امیدم ابراحسانی‌کجاست؟ آبراگربابه گل‌رفته‌است بارانی کجاست؟ 
چند لرزد شمع من برخود زیداد صبا؟ . نیستم گر قابل فانوس» دامانی کجاست؟ 
شد زخشکی دود ربحان درسفال تشنه‌ام آپ اگر سنگین دل افتاده‌است بارانی کچاست؟ 


اب آء پر» ن یاد اسکندر ... 


غرلیات 2۷۹ 


آب چون نبود تیم می‌توان‌کردن به‌خاك 
ا به یگ جولان برآرد دود از خرمن مرا 
زانتظار قطره‌ای باران» لب خشك صدف 
از ش‌وروز مکرتر دل سیه گردیده است 
درد وداغ عشق‌ازدل روی گزدان گشنه‌است 
ابن دل‌سر گشته‌را چون گوی درمیدان خاله 


نیس ت گر زلف پریشان»خطتریحانی کجاست؟ 
درمیان نی‌سواران برق جولانی کحاست؟ 
شد پراز تبخال» بارب ابرنیسانی کحاست؟ 
روی آتشناك و زلف‌عنیرافشانی کجاست؟ 
این‌صف بر گشته‌رابر گشته»ژ گانی کحاست؟ 


رفت س ر گر دای ازحد» دست وچو گانی کجاست؟ 


ری متا کی ات رد 
تابه‌شورآرد مرا صائب نمکدان یکحاست؟ 


۹4 


روز گارم‌تیره‌شدخورشید سیماب ی کجاست؟ 
فلن چون ا تاز هرموجه‌ای درا تش است 
جبهه واکرده طوطی را به مار آورد 
داغ‌مجنون می‌شود از مهر خاموشی زیاد 
شیشۀ از کدلسی دارم مهیتای شکست 
تقش شیرین را به تردستی ز کوه تون 
کا اشا قن واوا وا ت کرد 


رفت ازدستم عنان مز گان گیرابی کجاست؟ 
در ریاض آفرینش سروبالای یکجاست؟ 
شد فراموشم سخن؛ 1 یینه‌سیمابی کحاست؟ 
درمیان این غزالان چشم گویایی کجاست؟ 
ای‌سبکستان» دل چون شیک خارایی کجاست؟ 
می‌توانم محو کردن» کارفرمابی کجاست؟ 
درخورمجون من دامان صحراب ی کحاست؟ 


چندپرسی صالب از عالم تمتثای‌توچیست؟ 
در دل آزادۀ عاشق تمننابی کجاست؟ 


40 


ازدل سخت بتان از ناله‌ام فرباد خاست 
ی 
تا دل سنگین شیرین هیچ‌جا منزل نکرد 
ماه بر گردن نهاد از هاله طوق بندگی 
می‌کند چون‌دام» چشم شوخ‌انجمرا به‌خاك 
فر کت قلب‌ما انز لو کا کل س تود 
وای بر بیطاقتان» کز روی آتشناك او 


خوش‌همایون طایری‌زین‌بیضةۀ فولادخاست 
نوخطی دیدم که ازهرموی من فردادخاست 
هر شراری کز زبان تيشة فرهادخاست 
سرو موزون تو تا از گلشن ایحادخاست 
از خرام او مرا گردی که از ننیادخاست 
کان غبار خط‌مشکین هم بی‌امدادخاست 
چون تند از هر موی مرا فرباداست 


{A+‏ دیوان صاثب 


ساغرش‌چونلاله صائب دایم ازمیسرخروست 
هر که از خاك سه با داغ مادرزاد خاست 


۹۹ 


کی‌سری بردم به جیب‌خود که‌طوفان بر نخاست؟ 
شمع پالینش نشد چون صبح‌خورشید بلند 
از نوای شور مجنون بود رقص گردباد 
نقد جان را رونمای تبشة فولاد داد 
پاكطینت ازحدیث سرد از جا کی رود؟ 
حیرتی دارم که حون از هاهوی ناله‌ام 


همچوشمع کشته دودم از گریبان‌بر نخاست؟ 
ا هر کی رن ا 
رفت وچو عباری زو فا بات تخاننت 
از دل فرهاد این کوه غم آسان بر نخاست 
آتش باقوت از تحرىك دامان‌بر نخاست 
از شکرخواب‌عدم چشم‌شهیدان‌ بر نخاست؟ 


عمرها در آب چشم خویشتن لنگر فکند 
از دل صاب غبار کلفت آسان برئخاست 


4¥ 


رفت تامحنون زدشتعشق مردی ر نخاست 
زان مسلّم‌شد به گردون دعوی مردانگی 
درد تنهایی غبارم را پیابانگرد ساخت 
عشق تردست ترا نازم که در هر جلوه‌ای 


مرد جو ده می‌توانم گفت گردی بر نخاست 
کر رمن ا هیر و لاس 
کر تسکین دل من اهل دردی بر نناست 
کردوررانيك‌جهان دلرا وگردی بر نخاست 


ابر پیری گشت بربام و درت کافور بار 


AEA 


هرکه‌روتابدزعاشق خط* مشکینش‌سزاست 
هرسری کز شور سودانیست فانوس خیال 
هرکه‌درمستی شود چون‌کبك آوازش‌بلند 
یار را بی‌پرده چون‌فرهاد هر کس تقش بست 
هرکه سرگرمی نیفروزد به بالینش چراغ 
بهله درخون غوطه‌زد از پیچوتاب آن‌کمر 
هرکه باخشکی"وبی‌برگی‌نسازد همچوخار 


گل که بابلیل‌نسازد دست گلحینش‌سزاست 
یرانک اا ا 
بی‌تکلتف زخم‌جان‌پرداز شاهینش‌سزاست 
گرکنند ازخون‌دهان تبشه‌شیرینش‌سزاست 
بستر از خالكسیاهءاز خشت دالینش‌سزاست 
برضعیفان‌هر که‌دست‌الداز کرد»ا ینش‌سزاست 
گر به‌خون‌سازند چو نگلچهره‌رنگینش سزاست 


٤۸۱ ان‎ 


دست از دامان فرصت هرکه‌بردارد a‏ 
رنگ‌در رویت‌نماند ازچشم‌شوخبوالهوس 


پشت‌دست اززخم اگ رگردد نگارینش‌سزاست 
ه رکه باگلحین مدارامی‌کند اینش‌سزاست 


سوخت صائب فکر تاآمد به‌انجام این‌غزل 
انن‌زمینها هر که‌پیدامی‌کند اننشن سزاست! 


۹2۹ 


انورو رای فی ر ان نات ات 
با نگهبان گل زروی بارچیدن مشکل است 
دسته گل راست فبض از خرمن گل دسشتر 
جند خون‌دردل توان‌کرد آرزوی‌بوسه‌را؟ 
از دم تيغ است پشت تيغ بیآ زار تسر 
دانة مارا جو گوهر آب روی ما س است 
می‌کند ببکا نه دولت آشنابان را ز هم 
مور مارا نیست از کنج‌قناعت شکوه‌ای 
می‌شود نعمت به‌قدر میهمان نازل زغیب 
خواب خوش‌دیدن» کند درچشم‌شیرین خواب‌را 
خون نامردان به‌حیض آلوده سازد تیغ را 
دانه زود از تابۀ تفسیده یرود می‌حهد 


تم باغبان دریاغ وبستال‌مفت‌ماست 
نیستآن‌روزی که‌شبنم‌در گلستان‌مفت‌ماست 
هرقدر ندد مبان را تنگ‌حانان‌مفت‌ماست 
گر زخط بوشیده گرددلعل‌حانان‌مفت‌ماست 
می‌شودهر کس که‌ازماروی گردان‌مفت‌ماست 
گر به کشت ما نبارد ابر احسان‌مفت‌ماست 
می‌رسدهر کس به‌دولت زشنابان‌مفت‌ماست 
کر به حال ما نیردازد سلیمان‌مفت‌ماست 
هرقدرآید به‌این وبرانه مهمان‌مفت‌ماست 
می‌شودچندان که‌خواب‌مابر شان‌مفت‌ماست: 
گرنباید خصم بیحوهر به‌میدان‌مفت‌ماست 
گرشود دریایآتش دشت‌امکان‌مفت‌ماست 


نقد جان‌نسبت بهن لبهاست صالب سیم قلب 


ازتهیدستی زبی‌برگان خجالت کار ماست 
پیش ما جزبیخودی دیگرمتاعی باب‌نیست 
این که ازمادست سیلاب‌حوادث کوته‌است 
پنبه برمی‌گیرد از مینسا می پرزور ما 
پیش ازین گرزنگ ازدل‌می‌زدودنده‌اینزمان 
گلشنآرا را سواد نامه سربسته نیست 


0۰ 


سربه‌زیرانداختن‌چون بیدمجنون‌بارماست 
خودفروشی بندة بی‌صاحب بازارماست 
نیست از گردنکشی» ازپستی دیوارماست 
مهر خاسوشی سپند گرمی بازارماست 
دیدن آیینه رویان جهان زنگارماست 
ورنه آن گل‌پیزهن در غنچۀ منقارماست 


AF‏ دبوان صائب 


تفش پای ما نگردد بار بردوش زمین 
شب به‌چشم ما نسازد روز روشن را سياه 
گوشه گیری راهچشم‌خلق شیرینکردهاست 
چون سبو درآشناییها گرانجان نیستیم 


خار را خون‌دردل‌ازشوق سبکرفتارماست 
کل ما را چراغ از ديدة پیدارماست 


خال مشکینی که در کنج دهان بارماست 


زود می‌گردد سبلك» دوشی‌که‌زبر بارماست 


گرچه ما از چرب‌نرمی مومیابی گشته‌ايم 
هر که‌را دیدیم صالب درث شت کف کارماست 


۹0۱ 


نجه‌می‌دانند ماتم تن‌پرستان سور ماست 
خون شاخ گل به‌جوش ازبلبل پرشورماست 
ما ز تلخی چون شراب تلخ لذت می‌بريم 
گرجه اوج لامکان بسار دور افتاده است 
آتش مارا به خاکستر نهفتن مشکل است 
از دل صد بارة ما عقل فرد اطلی است 
با دل پرخون ز نعمتهای الوان فارغیم 
باعیانصلحاز بیان چون شاخ‌نر گس کرد ام 
کاسه‌لیس شهد این حنظل‌جبینان نیستیم 
کمبه از آبادی بتخانه وبران مانده است 
از گرانخوابی دل شبهاست روز عيش ما 
داغ ما افسردگان را تازه سازد روی گرم 
هست فربادی زداغ آتشین ما نمك 
نامرادی عاجزان را می‌شود خاك مراد 
زین نمك کز شورش عالم بهزخم ما رسید 


دار» نخل دیگران و رایت منصور ماست 
پایکوبان دار از زور می منصور ماست 
موج دریای حلاوت نشتر زنبور ماست 
منزل نقل مکان فکرهای دور ماست 
داغها چشم پرآب از سينة پر نور ماست 
عشق گردی از نمکدان سرپر شور ماست 
عشرت روی زمین در غنچۀ مستور ماست 
کاسة دريوزة ما ديدة مخمور ماست 
بر شکرخند سلیمان چشم تنگ مور ماست 
دل به‌خاك ره برایر از تن معمور ماست 
روزروشن ازسیه‌کاری شب دیجور ماست 
سردی ابنای دنبا مرهم کافور ماست 
سود الماس زخمی از دل ناسور ماست 
آه سرد از دل‌کشیدن رایت متصور ماست 
خلدة صح قيامت مرهم کافور ماست 


موسی ما صاب از سیروسفر آسوده است 
کر دل سنگین خود آماده کوه طور ماست 
۳ 


دامن صحرای وحشت ا دامنگیر منت حلقة چشم غزالان حلف 4 ز نجیر ماست 


غلبا 


درنظرواکردنی بیرون ز گردون می روم 
از هوس هردم به‌رنگی جلوهآرا می‌شویم 
از قناعت دستگاه شکر می گردد وس 
دانه‌ای کز دام افزون است در گیرندگی 
بحر 7| سیلاب را صافی نسازد بحر نیست 
نیست دربست و گشاد خوش مارا اختبار 


Af 8 


چون شرارشوخ»مجمر عاجز تسخیر ماست 
از پر طاوس؛ گویا خامة تصویر ماست 
کاسة گردون پراز نعمت زچشم‌سیر ماست 
پیش ارباب بصیرت سبح تزویر ماست 
هرکه مارا در جوانی پیر سازد» پیر ماست 


يكك‌سرمو نیست صائب‌کوتهی در زلف پار 
دوری این‌راه از کوتاهی شبگیر ماست 
مه 


جام ما دریاکشان مثهر لب خاموش ماست 
هست تا در جام ما بك قطره می» درا دلیم 
بر سر خمخانة افلاك» خشت آفتاب 
شمع ایمن کز فروغش کوه صحراگرد شد 
گرچه‌چون‌قمری ‏ زک وکو نعللو ارون‌میزنيم 
از تگاهی آسمان را می‌کند زیر و زیر 
نه‌همین‌خو ن‌می‌خو ردخاك از دل بیتاب ما 


مطرب ما همچو دربا سینة پرجوش‌ماست 
پشت ما برکوه باشد تاسبو بردوش‌ماست 
روزوشب‌درسیرودوراز بادقیترجوش‌ماست 
روز گاری‌شدکه پنهان در ته‌سرپوش‌ماست 
قد کشیدنهای سرو از تنگی آغوش‌ماست 
۲ سمان‌چشم یکه‌در تار اج عقل‌وهوش‌ماست ‏ 
چرخ‌هم خو نین جگرازطفل بازبگوش‌ماست 


گرچه‌مارا نیست صائب باده‌ای‌جز زهرتلخ 
گوشها تنگ‌شکر ازبانگ نوشانوش‌ماست 


۹04 


روی مطلب در نقاب باس از ابرام ماست 
چشم تا واکرده‌ايم» ازخوش رون رفته‌ايم 
از زبان شكوة ما عيش عالم تلخ شد 
ما که در بیت‌الحرام بیخودی داریم روی 


شمع در فانوس از پروانة خودکام ماست 
نقطة آغاز ما همچون شرر انجام ماست 
تلخی کام شکر از تلخی بادام ماست 
بادبان کشتی مى جامة احرام ماست 


جای‌حیرت نیست صائب گرزمین گیررست‌دل 
سالها شد زیرسنگ ازآرزوی خام ماست 


tA‏ دنوان صالب 


مه 


کوثر یداریختی دیده گریان ماست 
اشکی ؛ زما دارد نظر 
وجد ما ذر"ات عالم را به‌رقص آورده‌است 
هر که‌را باما سر دعوی‌است» میدان است‌ وگوی! 
با گلستانی که ما را آشنابی داده‌اند 
شور محشر میهمان زخم ما امروز نیست 
چون فلاخن برشکم سنگ ازفناعت بسته‌ایم 
عمر ماچون موج» دایم در کشا کش‌می‌رود 
ما جو طفلان تن‌به شغل خاکبازی داده‌ام 
در رباض ما نروید سرو اقبال بلند 
دست ما در ند چين آستین افتاده است 


هرکه دارد قطر 


نست آین تکلف شيوة ارباب فقر 
ب رگد عيش کوچه گردان جنون درباغ نیست 


ری ی یا ی اه 
هرکه دارد اه گرمی» ازدل‌سوزان‌ماست 
هرکجا سر گشته‌ای بایید» سر گردان‌ماست 
داغ سودا نقطه بسم الله دیوان‌ماست 
آسمانها سبزه بیگانة بستال‌ماست 
مدتی شد ان ان بر کنارخوان‌ماست 

سنگ اگر در پلتۀ روزی بود دوران‌ماست 
روزی ماچون صدف هرچند دردامان‌ماست 
ورنه گوی آسمانها در خم چوگان‌ماست 
بخت خر"م» سبزة پیگانة بستان‌ماست 
ورنه تیغ کهکشان در قبضهة فرمان‌ماست 
هرکه‌روزی ازدل‌خودمی‌خوردمهمان‌ماست 
جون شوندآز ادطفلان» فصل گلر بزان‌ماست 


گر دل ما کعبة غم ست صاب ازچه روی 
روی غم هرجاکه باشد در دل ویرال ماست؟ 


۹0٦ 


در پریشان خاطری جمعیت مجنون‌ماست 
نقش بای ناقة لیلی دربن دامان دشت 
دامن صحرای محشر گرچه دارد وسعتی 
خرقة گردون که عالم در ته دامان اوست 
گر به خال ما جراغی کس فبارد گومیار 
نقش ت دشت‌پیمایان صحرای جنون 
هرکجا وحشت فزون» آرام ما افزو تنرست 
گرچه در هر کوچه‌ای‌خورشید جولان کرده‌است 
دست وروشستن اگر باشد وضوی عاقلان 


موجه کثرت کمند وحدت محنون ماست 
برکگ عیش دیدغ پر حسرت مجنول ماست 
کوجه راهی‌پیش‌بای وحشت محنون ماست 

جامۀ تنگی به قد* شوکت مجنون ماست 
ديدة شیران چراغ تربت مجنون ماست 
ساغر سرشاری از کیفتت مجنون ماست 
گوشة چشم غزالان خلوت مجنون ماست 
از زمین گیران» نظر باشهرت مجنون ماست 
از دوعالم‌دست شستن طاعت محنون ماست 


نیست پروا کوه را ازخنده‌های کبك‌مست 
سایۀ ما نیست بر خاك از سبکروحیگران 
با كمند جذبة ما بر نياید سرکشی 
تا زبار عشق قد ما چو خاتم خم‌شده‌است 
وقت عاقل را اگر غوغا پریشان می‌کند 


غزلیات ۸۵ 


شوخی لیلی خحل از طاقت محنون ماست 


" کوه وصحرا زیر بار منت مجنون ماست 


دامن لیلی به‌دست رغبت محنون ماست 
چون سلیمان دام ودد درخدمت مجنون ماست 
شور طفلان باعث جمعیت مجنون ماست 
سنگ راهش‌دور باش غیرت مجنون ماست 


عاقلان صائب اگر پهلو زما خالی کنند 
نیست از بی اعتباری» عزات مجنون ماست 


۷ 


خاکساری ب رگ عیش خاطر آگاه ماست 
نیست از گرد خودی در کاروان ما اثر 
زین چمن چونسرو دامان تعتق چيده‌ايم 
چون دم شمشیر از سختی نگردانيم روی 
از قمار عشق» مارا پاکبازی مطلب است 
غافلیم از جان بی‌تقصیر در زندان تن 
مطلب از ته‌کردن زانوست تحصیل شکست 


چون گهر گرد بتیمی خاك بازبگاه‌ماست 
ه رکه پیش افتادهاست از خودشتن‌همراه‌ماست 
خار را خون درحگر از دامن کوتاه‌ماست 
می‌شود سنگ‌فسان» سنگی‌اگر درراه‌ماست 
نیست غیراز نلکم» نقش ی که خاطرخواه‌ماست 
بوسف مصر از فرامش گشتگان جاه‌ماست 
ورنه معلومات عالم در دل آ گاه‌ماست 


گوش گل خونین‌جگر از ال جانگاه‌ماست 


0۸ 


صیقل آیینة ما گوشه ابروی ماست 
گرحه درصحرای امکان بای خواب؟ لوده ایم 
از شبیخون اجل منصور ما را باك نیست 
از کمینگاه حوادث طبل وحشت‌خورده‌ايم 
غنجه‌سان‌هرجند سردرجیب‌خود دزدیده‌ام 


فکر رنگین از بهار خاطر ما لاله‌ای است 


1-٩‏ پر ق» ك: همچو بلبل ناله ما نیست صائب بی‌اثر. 


عينك ما چون حیاب از کاسة زانوی ماست 
لامکان پر گرد وحشت‌از رم هوی ماست 
ڈار تماد کیان تفه سر ارو یات 
کارپیکانم یکنده رکس که درپهلوی ماست 
عطة بی‌اختیار صبحدم از بوی ماست 
مصرع برجسته سروی ازکنار جوی ماست 


۳ دیوان صاب 


گرچه ماصائب زبان لاف را پیچیده‌ايم 
گوش برهرحاکهانداز ند گفت و گوی ماست 
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لنگر از صاحبدلان» شوخی زخوبان خوشنماست 
صحبت نیکان بود مشتاطة بدگوهران 
تیغ جان‌بخش تو شدآب ازحجاب کشتگان 
ریزش پنهان به‌سایل» عمر جاویدان دهد 
از بزرگان ترك اسباب تکلتف عیب نیست 
مد" احسان را دوچندان می‌کند روی گشاد 
رشتۀ لعل است در کوه بدخشان خاروخس 


ازهدف‌استادگی» از تیرجولان‌خوشنماست 
از کر مان‌معذرت‌دروقت احسان‌خوشنماست 
پردة ظلمت به‌روی آب‌حبوان‌خوشنماست 
راا اسان انس تن شبات 
خندةبرق ازسحاب گوهرافشان‌خوشنماست 


از بز ر گان روی دل صالب به خردان‌عیب نیست 
دل به‌دست] و ردن‌مور از سلیمان‌خوشنماست 


۹۰ 


درد بی‌درمان پبری منتهای دردهاست 
هیچ راهی‌چون‌به‌حق نزدیکتر ازدردنیست 
کاسۀ در بوزة داغ است سر تاپای من 
از جهان آب وگل امیتد آسایش خطاست 
می‌کند آبینۀ خود را به ناخن صیقلی 
غوطه‌زد درخون‌خود دردی که‌پادروی نهاد 
گوشمال درد می‌سازد مسلمان نفس را 
چون کریم از میهمان سیری نمی‌باشدمرا 
نیل چشم زخم باشد گنج را ورانه‌ها 
می‌زنم چون مار نعل وا گون ازپيچ‌وتاب 


می‌شود مایل به عاشق درد درهرجاکه‌هست ‏ 


درد ناقص را کند کامل» وجود کاملان 


مغز پوچ‌ورنگ زردش کهربای‌دردهاست 
می‌برم غیرت به‌هرکس مبتلای‌دردهاست 
بس که هرعضوازوجودمن گدای‌دردهاست 
جاردیوار بدن مهمانسرای‌دردهاست 
سین من س که مشتاق لقای‌دردهاست 
سین ما دردمندان کر للای‌دردهاست 
وای برآن‌کس که کافر ماجرای‌دردهاست 
اله‌ای گر می‌کنم گاهی صلای‌دردهاست 
ورنه دل با این خرابی‌کی‌سزای‌دردهاست؟ 
ورنه گنج عافیت در زير پای‌دردهاست 
جان سخت عاشقان آهن‌رای‌دردهاست 
جهرة زر ین عاشق کیمبای‌دردهاست 


LAY غزلیات‎ 


نیست امروزی به‌ما پیوند درد وداغ عشق 
از ازل ات دل ما آشنای دردهاست 


خال با در گوشة چشماست اکنچلب است 
گوشه گیران زود در دلها تصترف مر کد 
دست خالی برنمی‌گردد دعای نیمشب 
حسن خصم شوخ‌چشمان است وار عاجزان 
عالم دیگر به دست آور که در زیر فلك 
در حریم دل به زهد خشك نتوان راه برد 
از گرفتاری خلاصی نیست اهل عقل را 


۹۹۱ 


ازمکانها دزد را دایم کمینگه مطلب‌است 
بیشتر دل‌می‌برد خالی‌که در کنج لب است 
چون شودمعشوق نوخط» وقت‌عرض مطلب‌است 
آفتاب ذر"ه پرور میل چشم ک وکباست 
گرهزار ان‌سال‌می‌ما نی‌همین رو زوشب‌است 
روی‌منزل رانبینده رکه چوبش‌م رکب ‌است 
هست اگرآزادیی زیرفلك» در مکتب است* 


مگسل ازدامان شب صائب که در روی‌زمین 
دامنی کز EE‏ تتوان داد دامال شب‌است 


من ب»دوزخ می‌روم»زاهدا گر فرصت اشت 
عارفان را درلباس فقر بودن آفت است 
دست‌شستن نیست چندان کاری از مو ج‌سراب 
عالم روشن به چشمش زود می گردد سیاه 
موشکافان از پریشانی نمی‌تابند روی 


هر نخحیری است‌هر دامی درین نخحیر گاه ۱ 


صحبت عاشق گران بر خاطر معشوق نیست 
حسن‌وعشق‌ازیك گریبان سربرونآورده‌اند 
عشق هر کس راکه خواهد می‌کند زبروزیر 
ان تسم شکوه گرد کلفت ازدل می‌رود 


۲ 


دوزخ ارباب معنی صحبت بی‌نسبت‌است 
هم‌لباس خلق گشتن پرده‌دار شهرت‌است 
دامن افشاندن به‌دنیا از قصور همت‌است 
ه رکه‌چون‌پروانة بیدرد» عاشق‌صحبت‌است 
طرف آشفتگی شیرازة جمعتت‌است 
حلقه دام چشم از هر شکار عبرت‌است 
طوق فمری‌سرو ستان راکمندوحدت‌است 
این‌شرر درسنگ با پروانه گرم‌صحبتاست 
بشت وروی جنس دیدن برخریدل‌ححت است 
شکوه چون در دل‌گره گردید» تخم کلفت‌است 


می‌برد فیض جواهر سرمه از گرد ملال 
هرکه‌جون آسته صالب درمقام حبرت‌است! 


«س ب» ل اضافه دارند: 


ساغر لبریز » فهرست زلال کوثرست 


وسعت مشرب عبارت ازفضای جنتت است 


LAA‏ دیوان صاثب 


اهل معنی را تماشا مانع جمعیتت است 
عالم بی‌انقلابی هست اگر زیر فلك 
از پریشان گردی نظتاره دل صد پاره‌است 
گوشه گیری می‌کند روشن دل تاريك را 
در شکارستان دیا آنچه می‌سایدگرفت 
حلقۀ دامی که باشد خوردن دل دانه‌اش 
تيغ للگردار باشد بر سر آزادگان 
نعمتی 3 شکر عاحز می‌کند گفتار را 
پیش‌ازانکزطبل رحلت دست‌وپا راگ کنی 
از هار نوجوانی آ نجه برجا مانده است 
خانه بر دوشی علاج سیل آفت می‌کند 
ناخن ومنقار شاهین از کحی گیرا بود 
کاروان را گرچه در دنبال می‌باشد غبار 


حلقةچشمی که شدحیران۱» کمند و حدت است 
پیش ارباب نظردارالامان حیرت‌است 
جع چون گردد نگه» شبرازه جمعنت است 
حاصل بهوده‌گردیها غبار کلفت‌است 
شاهباز دیدة روشندلان راء عبرت‌است 
پیش ارباب بصیرت حلقة جمعیتت‌است 
سایة بال هما هر چند چتر دولت‌است 
درجهان یی صحّت و امنست است 
زاد راهی جع کن ای بیخبر تافرصت‌است 
در ساط من همین خواب گران غقلت است 
وعده‌گاه مردم بکار کنج عزلت‌است؟ 
رشوت ازمردم گرفتن برکجیها حجّت‌است 
گردخواری بیش خیزکاروان عزدت‌است 


شکوه‌ه رکس ‌می کندصائب زدرد وداغ‌عشق 
مشت‌خاکی بردهانش‌زن که کافر نعمت‌است 


حيرت شبنم درین گلزار عین حکمت است 
کو دای عافلان زا دور متا فیس افکند 
موج در یکتایی دربا نیاندازد خلل 
زود باشد کز" ندامت سر به‌جای پا نهد 
کف نگیرد دامن غوداص گوهرجوی را 
تادبود ما فراموشی است از احوال ما 


a14 


رتبۀ بینایی هسرکس به‌قدر حیرت‌است 
پای‌خوابآلود تا ساکن‌بود بیآفت‌است 
جهرة وحدت‌نهان در زیر زلف کثرت‌است 
ه رکه دربزم جهان چون شمع» عاشقصحبت‌است 
از تماشا مطلب صارفشکار عیرت‌است 


پیش عزلت دوستان نثصیر خدمت خدمت‌است 


ا م» ده 1 ك: چشم بینا چون شود حبران؛ متن مطابق اصلاح صائب درنسخاٌ س. 


۲ درنسخهٌ س؛ صائب بربیت خط تشیده است. 


۳ فقط ن: از» متن تصحیح قیاسی است. 


EA ۱ غرلیات‎ 


ماهبان را موحۀ درب کمند وحدت است 


هر که را دیدیم در عالم گرفتار خودست 
خضر آسوده است از تعمیر دبوار نها 
کیست از دوش کدی باری‌تواند برگرفت؟ 
پرتو حسن ازل افتاده بر دیوار ودر 
گریة شمع از برای ماتم پروانه نیست 
جون تواند خار حسرت از دل‌بلبل کشید؟ 
خرجهادخل است‌چونباشد به‌جای‌خویشتن 


کارحق برطاق نسیان مانده» در کار خودست 
هرکسی را روی در تعمیر دیوار خودست 
گرهمه‌عیسی است‌در فکر خروبار خودست 
دیوچون یوسف در اینجامحودیدار خودست 
صبح نردیك‌است» درفکر شب‌تار خودست 
غنجة بی‌دست‌وپا درماندة خار خودست 
هر که میآید کار خلق» در کار خودست 


چشم‌صاثب چون‌صدف برابر گوهر بار نیست 


زیر بار 


دوریین خونین‌جگر از نظم احوال خودست 
ششه‌ای کزطاق افتد شکند»جون تیان 
خاکساری شد حصار از دیدۀ بدیین مرا 
0 از مرور زندگی گردد زیاد 
از دریای شهد 
۳ راه خود دام گرفتاری به‌خالك 
کاملان از عیب خود بیش از هنر بابندفیض 
ازکنار آب حیوان باز گردد خشك لب 
نیست‌خصب یآدمی را غير خودچون‌عنکبوت 


ش باشد قسمت زنبور 


متت طبع گهربار خودست 


روزوشی‌طاوس لرزان بر پروبال خودست 
از هزاران طاق‌دل‌افتاد ورحال خودست؟ 
گوهر از گرد تیمی برد حال خودست 
ها آهوز یکره کر مان شود یه 
ممسك از قهرخدا بی‌هره ازمال خودست 
دید ه رکس که‌جون‌طاوس دنبال خودست 
بهرة طاوس" ازپا» بیش‌از بال خودست 
جون‌سکندره رکه‌مستظهر به‌اقبال خو دست 
دام راههسرکسی ازتار مال خودست 


دولت ابوس س باشد نا را خونها 
بی‌سبب صاب به‌فکر خون‌پامال‌خودست 


مس س» م؛ د: خضر ازنعمير. 


آسو ده است؛ : ماحرای خضر ودیوار یئیم افسانه است» متن مطابق ن» ب. هه ل. 


3 دبوان صالب 


رزق‌ما روشندلان‌جون‌مه زیهلوی‌خودست 
دید ال آن خر اب فان او ادت 
عاشق از بار لباس عاریت آسوده است 
بوی پیراهن نمی‌گیرند اهل دل به‌مفت 
در ديار خودپسندانل نور ینش توتیاست 
در خیابان رعونت نیست رسم امتیاز 
هیچ‌فردی در پی‌اصلاح‌خوی‌خوش یست 
تنگ ختلقی هرکه را انداخت در دام بلا 
بی‌زبانی می‌گشاید بندهای سخت را 
تا نیم نوهار عشق درمشتاطگی است 
خصم اگر چون بیستون بندد به‌خون‌ماکمر 


گر نمی در ساغر ما هست ازجوی خودست 
هرکه را بالین آسایش ززانوی خودست 
بید مجنون را کلاه‌وجامه‌از موی خودست 
غنچة این بوستان دلدادة بوی خودست 
ديو ان خاله سيه دل واله روی خودست 
هر نهالی عاشق بالای دلجوی خودست 
هرکه را دیدیم در آرایش روی خودست 
متصتل درزیر تيغ آازچین ابروی خودست 
در قف‌طوطی زمنقار سخنگوی خودست 
شبنم این بوستان محوگل روی خودست 
پشت ما برکوه از اقبال بازوی خودست 


نیست صائب چشم ما بر ربزش ابر بهار 
آبخورد سبزة ما ازلب جوی خودست 


1A 


حفظ دولت در پرشان کردن‌سیم‌وزرست 
رتبة رمزش بود بالاتر از اندوختن 
در سراب تشنگی» جوش طراوت می‌زنم 
کار ما را می‌کند گردون به نام خویشتن 
نیست پروای اجل فرهاد وشیرین کاررا 
بعد عمری کز لباس زنگ بیرون آمدم 
از خیابان بهشتم خار در دل می‌خلد 
سهل باشد بردن داغ کلف از روی ماه 
از عملداران به قدر ظلم می‌ماند اثر 
غم نفهمیده است‌هر کس ساده لو ح‌افتاده است 
غنچۀ دل را به بوی يار در برمی کشیم 


مد احسان .وشته شیرازه اين دفترست 
پیش عارف برگریز از نوبهاران‌خوشترست 
سار بتخانه‌ام لیربز آب کوثرست 
سوختن از عود بی‌بروا ولاف ازمجمررست 
مور شهد افتاده‌رام رگذازشکرشیرین‌ترست 
طشت آتش بر سرم از متت خاکسترست 
کوچه باغ زلف راآب وهوای دیگرست 
هرکه زنگ از سینة ما می‌بردروشنگرست 
عاملی کزوی نمی‌ماند اثر عادلترست 
هرکه این آیینه دارد در بعل اسکندرست 
این گره در رشتۀ ما جانشین گوهرست 


غزلیات 49۱ 


از رباعی بیت آخر' می‌زند ناخن به‌دل 


خط پشت لب‌به‌چشم‌ما از ابروخوشترست 


گرچه طوبی از جهان منشور رعنابی‌گرفت 


نعمت الوان دبا مايه دردسرست 
شکرستان با وجود حرص باشد شوره‌زار 
صحبت نیکان حجاب زنگ غفلت می‌شود 
بر دل روشن نباشد از سیه‌بختی غبار 
چشم‌ما را شد ر گخواب گران» موی‌سفید 
آنچه در مینا مرا باقی است از صهبای عمر 
علم رسبی می‌کند دلهای روشن را سیاه 
شد يدر سضا زدامنگیری شب»دست‌صبح 
نیست‌شاهآن کس که دار د گنج گوهربی‌شمار 
از می لعلی شود کان بدخشان سینه‌اش 


خون فاسد در بدن آهن‌ربای نشترست 
با قناعت چشم تنگ مور» تنگ ۵ رست 
امن است ازسبزگشتن آب تا در گوهرست 
آب حیوان اخگر دل‌زنده را خاکسترست 
ادبان بر کفتی دریایبی سا کرت 
خورد نش خون‌دل‌است‌وما ند نش‌دردسرست 
دیدة آینه را خواب پریشان جوهرست 
دست کوتاه تو ازغفلت همان زیر سرست 
هرکه‌راسد رمق‌هست‌ازجهان»اسکندرست 
چون‌سبو دست‌طلب آذراکه درزیرسرست . 


روی‌درخلق است‌و بر زریشت»صائب‌سکهرا 


آفچنان پشتیبه‌چندین وجه‌از روبهترست 


عاشق پروانه مشرب را چه پروای سرست؟ 
ختلق خوش غمهای عالم را پرشان می‌کند 
خیره چشمان را نباشد در حریم حسن‌راه 
روغن ازچشم‌سمندر می‌کشدآن شعله‌خوی 
ازسیند ماست بزم عشق را هنگامه گرم 
می‌کند جولانب بال عشق» شوخیهای‌حس 
می‌توال خورشید را در ابردیدن بی‌ححاب 
ازشکوه بحر ترسیدهاست‌چشمت‌چون‌حباب 


1 ن: بیت انی. 


رشته این شمع بی‌پروا کمند صرصرست 
چين ابروی غضب شررازه دردسرست* 
از دوچشم شوخ»جای‌حلقه بیرون درست 
ساده دل پروانة ما درغم بال و برست 
تالۀ ما دور گردان را به‌آتش رهبرست 
شمع بی پروانه چون گردید تیر بی‌پرست 
بی نقابی جهرة او را نقاب دیگرست 
ورنه هر آغوش موج او کنار مادرست 


درد ما .را بر سش رسمی زبادت می‌کند 
هرکه در دام قناعت تن نزدجون عتکبوت 
بنة داغ دل مجروح» مهر خامشی است 


علم رسمی سینه‌صافان رانمی‌آید به‌کار . 


روح بحاازشکست جسم می‌لرزد به خوش 
مرد هبهات است آمیزد به‌این ناشته‌روی 
صافی دل گوهر بحر وجود آدمی است 
بال پرواز مرا بسته است موج آرزو 
حسن بالادست راآراشی چون عشق‌یست 
در دهانش خنده شادی سراسر می‌رود 
این پریشانی دل از فکر پریشان می‌کشد 


التفات عام» بسیار از تغافل بدترست 
هر دو دستش‌چون‌مگس ازحرص دایم بر سرست 
گوشه امنی اگردارد جهان» گوش کرست« 
چون شود ينه آهن‌بی‌نیاز ازجوهرست 
پسته چون از پوست می‌آید برون درشکلرست 
تا به دامان قيامت دختر رز دخترست 
ساحل این بحر را خلق ملایم رهبرست* 
شعله اتش زنقش بوریا در ششدرست 
طوق قمری سرو را بهتر زخلخال زرست 
ه رکه راجون‌سکهپشت ی‌نیازی برزرست 
قطر؛ما خویش را گرجمع ساز د گوهرست 


گرجه دکدست است افکار جهان‌پیمای‌او 


۹1 


درشب مهتاب می را آب وتاب دیگرست 
جون به‌شیرینی نگردد باده‌های تلخ‌صرف؟ 
مطرب‌ومی‌چون به‌دست‌افتاد»شاهد گومباش 
گرجه زور باده می‌آرد به جولان شیشه را 
باد روشن گهر را نبتی با ماه یست 
آسیای جام را آب از می روشن بود 
از می لعلی؛ چراغ جام روشن می‌شود 
از ظراوت می‌حکد هرجند آب ازماهتاب! 
از طلوع ماه» عالم گرچه روشن می‌شود 
فارغند از مهر تابان» تبره‌روزان خمار 
چون کف دریای رحمت » پرتسو مهتاب‌را 


ا س» ۵ د؛ ازمهتاب آب» متن مطابق ن 


باده ومهتاب باهم همچو شیر وشکترست 
کز فروغ ماه» شکتر در دهان ساغرست 
کز فروغ مه» زمین وآسمان سیمین‌برست 
پرتو مهتاب این طاوس را بال وپرست 
نسبت مهتاب با می همچو کف با گوهرست 
موجه صهبا پربزاد قدح را شهپرست 
جربی پهلوی ماه از آفتاب انورست 
از باض گردن مینا زشاداسی» تسرست 
آفتاب نثا می را طلوع دیگرست 
می‌برستان را دهان شیقة می خاورست 
شاهدان سیمبر» پوشیده زیر جادرست 


غرلیا 


ت ۳« 


در بلورین جام» می جولان دیگر می‌کند 
نور مهتاب پریشان در بساط باغها 
می گشاید عقدۂ سر د رگم افلاك را 
بوسف‌سیمین‌بدن درنیل عربان گشته‌است؟ 


درشب مهتاب 4 میرا آب وتاب دنگرست 
آهوی مشکین شب را نافه‌های اذفرست 
میکشان‌ر! چون‌سبودستیکه درزبرسرست 
هن فان رز یی فر 


این‌که صائب در کهنسالی جوانی می‌کند 
از سیم التفات شاه والاگوهرست 


۷۴۳ # (مر»ل) 


دل چنین‌زار ونزار از اختر بد گوهرست 
نیست غافل گلشن از احوال سرون ماندگان 
من که‌دارم تکیه برشمشیرچون‌سازم»که‌چرخ 
س که رم خورده‌است از معمورة عالم دلم 
می‌خورم‌چون‌مو جحسرت‌غوطه‌در بحرس راب 
ماکه از دل خارخار جاه یرون کرده‌ام 
سبزة زنگار چار انگشت بر آیینهام 
کرده‌ام قطع نظر از گرم وسرد روزگار 
آفتاب هرکسی از مشرقی اید برون 
چون نگردد هر سرمو مشرق‌آهی مرا؟ 
چون‌لباس ارغوان رنکش‌نباشد داغ‌داغ؟ 


شعله لاغر این‌چنین ازچشم تنگ مجمرست 
رخنۀ دیوار هر مرغ بی بال وپرست 
غو طه‌درخون‌می‌دهدآن‌راکه‌از گل سترست 
دده روزن بەچشم مسن دهان اژدرست 
آب حیوان از تغافلهای خشك من ترست 
بوته خاری به فرق ما به‌از صدافسرست 
بهتر از کوه گران متت روشنگرست 
بی‌نیاز آیینه‌ام از صیقل وخاکسترست 
می‌برستان را دهان شمشة می‌خاورست 
شعلهة جو"اله خونین دل مرا در مجمرست 
لاله را در بیرهن از رشك‌روت اخگرست 


می‌چکد شهد حلاوت صائب از گفتار تو 
طوطی كلك ترا منقار گویا شکترست 
۷۳« 


عشرت روی زمین درچرب نرمی مضمرست 
می‌رو ند از جا سبك‌مغزان زدنیای خسیس 
تا نسوزد آرزو در دل نگردد سینه صاف 
زینت ظاهر کند محضر به‌خون خود درست 
مهر برلب زن‌که چون منصور با این باطلان 


رشتة هموار را بالین وستر گوهرست 
بر گے کاهی کهربای حرص را بالوپرست 
سرمة پینایی آیینه از خیاکسترست 
حلقة فتراك طاوس خوداآرا از پرست 
ه رکه گو بحر ف حق بی‌پرده»دارش ‌منبرست 


44 دیو ان صائب 


می‌خلددر دیده‌هادستیکه‌ازربزش تھی است 
می گشاید هر که چون‌ناخن گره از کارخلق 
ار چراغ ما که می‌میرد برای خامشی 
بی خموشی در حریم قرب تنوان بار بافت 


خشك چون گردد رگ ابر هاران نشترست 
می کند نشو ونما هرچند تیغش برسرست 
ساية دست حمایت آستین صرصرست 
حلقه را از هرزه نالی جای بیرون درست 


دید مداره صاب می ارد فيض از جهان 
هرچه مینا جمع می‌سازد برای ساغرست 


۷ 


روز ما با شب یکی زان آفتاب انورست 
می‌زند در لامکان بره دل درون سینه‌ام 
پر دل آزادگان برگد سفر باشد گران 
پردة خارست اگر دارد گلی این بوستان 
همتت از انديشة سایل نمی‌آید برون 
حسن از آزردن عشتاق می‌بالد به‌خود 
از یاض گردن او فردر یرون کرده‌ای‌است 
می‌شود بی‌خواست‌لبربز ازشراب لاله‌رنگ 
صاب از افسردگبهای خزان آسوده است 


زنگ این آیینه از تردستی روشنگرست 
این سپند شوخ در مجمر» پرود مجمرست 
بادنان بر کشتی دریابی ماا لنگرست 
گردن .ها بلند از اتنظار ساغرست 
تیغ از زخم تمادان در کنار مادرست 
صبح عالمتاب کزنورش جهانی انورست 
هرکه دست اختبارش چون سبو زبرسرست 


تلخ شد ازهوشیاری برتو صاب زبرچرخ 
ورنه تقل باده خوارال چشم شور اخترست 
۷۵ 


جای غم خالی بود تا ساغر ازصهباپرست 
بر مرادماست گردون تاقدح‌در گردش است 
از شراب عشق رنگی نیست موجودات را 
مور صحرای قناعت شو که ب رگ زندگی 
بخت سبز از قلزم گردون سیمابی مجوی 


اب س» م؛ د: من. 


دور دور می‌پرستان است تا مینا پرست 
بشت ما بر کوه باشد تا خم ازصهبا برست 
عالمی قالب تهی‌کردند واين مینا پرست 
گرب رکاهی است.در دامان‌ابن‌صحرایرست 
س که از خو اب و خما رآن نر گس شهلابررست 
کرای سرک نکهآن‌عنبر درین درباپرست 


غزلیات 40 


دامعقل استآن که‌چشمش می‌پردبهرشکار 
یك سربی‌کبر در نمرود زار خاك نیست کاسة هرکس که می‌بينم ازین سکبا پرست! 
گرزند صد دور» آبش برقرار خود بود کاسة هرک سکه‌چون گرداب ازدربا پرست 
ما سیه‌بختان سزاوار تتسم نیستیم 
یك نظر گرمی کند صائب به‌حال ما» پرست 


چشم دام عشق ازسیمرغ وازعنقا پرست 


۹۳۹ 


گوش تا گوش زمین از گفنگوی‌من پرست 
نه همین آهل زمین را پایکوبان کرده‌است 
از سر پرشور دارم آسمان را پیقرار 
گرد پابوشی رسانیده است هرجا کلك‌من 
جام گردون ته ندارد» ورنه‌از احسان عشق 
چون به دبا متتل‌همدجو» نمی‌گردد تمی 
تنگ افتاده‌است دامان صدف افلاك را 
آشنایی نیست غیر از معنی بیگانه‌ام 
داغها دارد هار از حلوة طاوسیم 
او رای فا را 


تا خط بمداد» این جام ازسبوی من‌پرست 
خافاه چرخ هم. از هاهوی من‌برست 
این قدح در دور باشد تاکدوی من‌برست 
نافة خاله از نسیم مشکبوی من برست 
نغمة خوئین چو مینا در گلوی من‌پرست 
جای‌حیرت‌نیست گرپیوسته‌جوی من‌پرست 
ورنه گوهر درسحاب تازه‌روی من‌پرست 
شکوة خلق از دل بیگانه‌خوی من‌پرست . 
بس‌که از افکار رنگین‌موبموی من‌پرست 
چرخ را دل از دل‌بی آرزوی من‌پرست 


صاف از آزادگی با دردبی‌درمان خوشم 
ورنه دامان جهان از چاره‌جوی من برست 


AY 


عیب نادان در زمان خامشی گوداترست 
گردش پر گار موقوف سکون مرکزست 
شهرت مجنون زعشق کوهکن بامال شد 
رم درخ دولت گرجه درظاهر بلندافتاده است 
رفت ه رکس را به با خاری کند سوزن‌علاج 
دیبة ما بی‌نبازان نیست بر احسان چرخ 


اہ م: آزین صهباً... 


پستة بی‌مغز در لب بستگی رسواترست 
هرکه در دامن کشد با ]سمان‌پیماترست 
سیل در کهسارها از دشت پرغوغاترست 
در گشاد کارها دست دعا بالاترست 
می‌خورد خون‌یشترهر کسکه‌او پیناترست 


۱ دبوان صائب 


نیست مریم را به گفتار مسیحا احتیاج روی شرمآ لود او بی‌گفتگو گوداترست 
چشم پوشیدن بود مشتاطة. رخسار زشت هرکه پوشد دیده‌ازوضم جهان بیناترست 
دعوی دانش بود صاب به نادانی دلبل 
هر که نادان می‌شمارد خوش را داناترست 


AYA 


از نظرها درد وداغعشق پنهان خوشترست 
عشق راگستاخ‌سازد حسن چون بی برده‌شد 
یست‌چش تنگ را ازوصل‌جزحسرت نصیب 
عندلیبی راکهازگل باخیال گل‌خوش است 
تب کچ را از کمان پهلو تهی‌کردن خطاست 
پوست بر تن خضر را از زهرمئت‌سبز شد 
دل به‌نفس از دار و گیرعقل می‌گیرد ناه 
در غریبی سیلی اخوان نمی‌آید به‌دست 
در عزیزی دل نبردازد به‌حق ازخوشتن 
پنبه از داغ دل بیطاقت ما برمدار 


جای این گلهای خوشبو در گریبان خوشترست 
سیر گل از رخنة دیوار بستان‌خوشترست 
کلبة خود مور را ازشکرستان‌خوشترست 
زیر بال‌خویش از چتر سلیمان‌خوشترست 
پای‌خواب] لوددرآغوش دامان‌خوشترست 
حفظآب روی‌خود ازآب‌حوان‌خوشترست 
طفل را دامان مادر از دستان‌خوشترست 
ورنه از صبح وطنء شام‌غریبان‌خوشترست 
بوسف‌مغرور ما درجاه وز ندان‌خوشترست 
جراخ مارب رو ا 


سنگ اطفال است دامنگیر ما دیوانگان 
ورنه صاّب‌اهل‌وحشت‌رایا بان خوشترست 


۹۷۹ 


عکس‌ساقی درشراب اب‌دیدن خوشترست 
گردش چشمی‌مرازان‌حسن بی‌پایان س است 
حسن رنگآمیزرا خحلت هار تازه‌ای اس 
گرچه سیر لاله وگل زنگ ازدل می‌برد 
پیش درا بهر روزی لب‌چرا بایدگشود؟ 
تشنه چهمی می‌کند دست تعدی را دراز 
در ميان دام ودد مانند مجنون زستن 
گر بوداخلاص‌شرط‌سحده» از زهتادخشك 


حسن عالسوز را درآب دیدن خوشترست 
بحر را درحلقة گرداب دیدن خوشترست 
شمع را درپرتو مهتاب دیدن خوشترست 
در جبین تازه احباب دیدن خوشترست 
ماهیان را در خم قلاب دیدن خوشترست 
ځار دامنگیر را سیراب دیدن خوشترست 
از سمور وقاقم وسنجاب دیدن خوشترست 


شیشهرا در گوشة‌محراب دیدن خوشترست 


غرلیات LAY‏ 
دردسر بسار دارد سایه بال هما اختر اقبال را درخواب دیدن خوشترست 
گر بود چشم آب‌دادن مطلب ازروی‌بنان ‏ چهرة خورشید عالمتاب دیدن خوشترست 
روی خوبان درعرق صائب قیامت می‌کند 
حلوة مهتاب را دراب دیدن خوشترست 


۰ 


از نسیمآن زلف مشك افشان‌سبك‌جولا نترست 
گرجه زلف‌عنبرین پرپیچ وتاب افتاده‌است 
نیست هرچند از لباس گل‌جدابی‌رنگ را 
اش شا تس تن رسای که 
پرده‌داری می‌کند شرم از عرق آن‌چهرهرا 
گرچه از آیینه آتش زیر پا دارد گهسر 
نیست زیر حلفه‌های زلف غیراز خال‌یار 
مرد میدان نیست‌طوطیءورنه‌ازصد رهگذر 
قوت گیرابی شهباز در سرپنجه‌است 
پردة شرم ونقاب عصمتی در کار نیست 
چون زآتش می‌شود پشت‌کمان سخت نرم 
نال ضاتصلان برا مر تاش افر 
در لب ما بی‌زبانان امتت‌پروانيم 
از تهیدستی شود امیتد صاحب دستگاه 
تا زبان حال را فهميده‌ايم ازفیض عشق 
از سر منصور شور عشق کی بیرون رود؟ 


از صدف آن‌غنجه‌سیراب خوش‌دنداتترست 
بش ما ار الان ان کمرپیها ترت 
جامۀ گلرنگ بر اندام او جسانترست 
در ته پیراهن آن‌سیمین بدن‌عریانترست 
ورنه‌صدپیراهن ا زگل‌روی‌اوخنداتترست! 
بر جبین اوعرق‌بسیار خوش جولانترست 
مرکز شوخی که از پر گار سر گردانترست 
صفحة آن‌روی از ینه خوش میداتترست 
زود می‌چسبد به‌دل چشم ی که خوش مز گانترست 
چشم ما صد پرده از قربانیان حبرانترست 
درسرمستی چرا آن شوخ نافرمانترست؟ 
رخنه‌در خاراکندتیر یکه‌خوش پبکانترست 
سوختن ازعرض‌مطلب‌پیش‌ها آسانترست 
حرص نان بیش‌است پیری راکه پی‌دندانترست 
غنچه از منقار بلبل پیش ما الانترست» 
از سر دار فنا بسیار بی سامانترست* 


خامةٌ صاب به صد معنی گهرافشاتترست 
.۸1 
پیش ما دشنام جانان ازشکرشیرین‌ترست روی تلخ بحر از آب گهر شیرین‌ترست 


+ ن: ورنه ازگل روی او صد پیرهن... 


رتبه قیض است بیش‌از بسطپیش عارفان 
نیست‌ز نبورعسل راشکوه‌ای‌ازجای‌خویش 
پیش‌هرموریکه‌نی در ناخنش منتت‌شکست 
نبض تسلیم ورضا راگر به‌دست آردکسی 
پیش چشم هرکه ازغفلت‌نیاورده‌است آب 
سر دمهر ی زندگی را بی حلاوت می‌کند 
ما زنعمت با زبان شکر قانع گشته‌ايم 


عقدۀ پیوند بر نخل از ثمر شیرین‌ترست 
خانه چندانی‌که باشد مختصر شیرین‌ترست 
خاك صحرای قناعت ازشکر شیرین‌ترست 
بر دلدوز قضا از نیشکر شیرین‌ترست 
تلخی بداری از خواب سحر شیرین‌ترست 
میوه‌های گرمسیری بیشتر شیرین‌ترست 
بر گے این نخل برومنداز ثمر شیرین‌ترست 


بات شک متاخ وات را ر ازن 
كلك شکتر بار ماازنیشکر شیرین‌ترست 


حلته اطفال هر اهل سودا بهترست! 
گوشه‌گیران امن از آفات شهرت نیستند 
آب‌ورنگ صورت‌ظاهر دوروزی بیش نیست 
کو زه مک ری کت در اا 
فعل نیکو زشت می‌گردد زنافهمیدگی 
پیش‌ما کز هرنگاهی پی‌به‌مضمون‌می‌بريم 
کوزة لب‌بسته ازخم پرشراب آیدبرون 
نیست حفت ناموافق راعلاجی جزطلاق 
از بصیرت نیست پوشیدن زدنیا چشم خود 
قمری ازباس غلط دل برنمی‌دارد زسرو 
با دو رویان»يك‌جهت یکر نگ تتواند شدن 


تنگنای شهر از داسان صحرا بهترست 
درمبال خلق بودن پیش دانا هترست 
حسن اخلاق جمیل از روی زبا بهترست 
رده زنگار بر آینهة مابهترست 
بخل در جای‌خود از احسان‌یجا بهترست 
از لب گوبای خوبان» چشم گوبا بهترست 
خامشی پیش کریمان از تقاضا بهترست 
با تو گر دنیا نسازده ترك دنیا بهترست 
چشم عبرت بین‌اگر باشده تماشا بهترست 
ورنه ازسرو سهی آن‌قد" رعنا هترست 
پیش عارف خار از گلهای رعنا بهترست 


پیش چشم ما که منظورست حسن عاقبت 
خط مشکین صالب اززلف چلیپا بهترست 


اوا 


گوش‌بیدردان گران‌از کرات اشد بهثراست 


۱ س: بهرشور سودا... 


این صدف پرگوهر سیماب باشد بهترست 


غرلیات 44 


رتب خوبی دوبالا می‌شود از چشم پاك 
آب‌چشم از دامن پاکان به‌جابی می‌رسد 
سرو بی‌حاصل اگر از جا نخیزد گو مخیز 
بی‌نیازی می‌شود بند زبان هرزه گو 
شبنمی کز جرعة گلها خمارش شکند 
می‌کشد سررشته جولان به دریا سیل را 
شهپر پرواز هم باشند روشن گوهران 
با دل روشن چه بگشاید زتقریر زبان؟ 


سرو موزون در کنار آب باشد هترست 


شمم اگر در گوشة محراب باشد بهترست 
پای چویین درحنای خواب باشد بهترست 
خار قافت‌کیر او سیراب باشد هترست 
طالب خورشید عالمتاب باشد بهترست 
کار عاشق با دل يتاب باشد هترست 
بستر وبالین موج از آب باشد هترست 
شمع اگر خاموش درمهتاب باشد هترست 


داغ ما صائب حریف چشم‌شور خلق‌نیست 
جای می درجام ما خوناب باشد بهترست 


AA 


درطرىق عشق هر جا می گذاری‌با» سرست 
از محیط آفرینش چون يايد بوی خون؟ 
اهل دنا مال را دارند بیش‌ازجان عزدز 
موشکافی را رواجی نیست در بازار عشق 


تخت ما افتاد گی“ و لشكر ما سکن 


موج اپن‌وادی ر گ‌جان»ربگ‌این صحرا سرست 
هر حبابی راکه می‌پینی درین دربا سرست 
چون سبو دست مرا پیو ند الفت با سرست. 
از سر دستار هرکس بگذرد اینجا سرست 
هر که سر از با نمی‌داند درن‌سودا سرست 
جوهر ذاتی است تيغ ما وتاج ما سرست 


اشتها کامل جوشده خون نعمت‌الوان ود 


چون گران شد خواب» صائب بالش خارا سرست 


دوه 


هرنقاب روی جانان را نقاب دیگرست 
نا امیدی را به تومیدی مداوا می‌کنند 
هر پریشان جلوه‌ای ما رانمی‌آرد به‌وجد 
گوجبین می‌فروشان سرکه نفروشد بهما 
گل برای ما عبث خود را برآتش می‌زند 
ماه تابان از حصار هاله گو یرون ما 


هر حجابی راکه طی کردی حجاب‌دیگرست 
هر سرابی را درین وادی سراب‌دیگرست 
درحةٌ ما در سن آفتاب‌دیگرست 
چاره دردسر ما از گلاب‌دیگرست 


بزم ما را روشتی از ماهتاب‌دیگرست 


:+0 دیوان صائب 


کرد آخر صحبت بوسف زلیخا را جوان 
ناخوشیهای جهان را بیشتر خوش‌می‌کنند 
دیدة امیتد ما بر دولت دار یست 


بعد پیری عشق را عهد شباب‌دیبگرست 
ساده‌لبوحان محبّت را کتاب‌دیگرست 
فتح باب ما زچشم نیمخواب‌دبگرست 


کوثر 1 عبث آب رخ خود می‌بر ند 
صائب این لب‌تشنگی ما را ازآب دبگرست 
۵4۸ 


صبح محشر آن پریرو را نقاب دیگرست 
گرچه دارد چشمة خورشید آب روشنی 
شاه صهبا نباشد انقدر دناله‌دار 
طالع شهرت پلند افتاده‌است آن زلف را 
نامه خواندن می‌دهد هرچند باد از التفات 
ان خر شش عتان قوش واد رت 
گرجه عمر گرمرو پا در رکاب افتاده است 
گوشه گیری راکه‌امتد گشاداز ستگیاست 
این که درتردامنی چون ابرطوفانمی‌کنيم 
غافلان از کاهلی امروز را فردا کنند 


تشنة دیدار را کوثر سراب دیگرست 
در عرق روی نان راآبوتاب دیگرست 
مستی آن چشم مخمور از شراب دیگرست 
ورنه آن موی ميان راپيچوتاب دیگرست 
پاره کردن نامة ما را جواب ددگرست 
عمر را در موسم پیری شتاب دیگرست 
قامت خم زندگانی را رکاب ددگرست 
در به روی خلق بستن فتح باب دیگرست 
پشت ما گرم از فروغ آفتاب دبگرست 
هرنفس بر عارفان روز حساب دبگرست 


نیست صالب‌چشم‌ما چون‌دیگران برنوبهار 


ول 


درخم آن زلف دلها را سرود دیگرست 
نەلب از گفتن خبردارد نه گوش از استماع 
کر ال سور تردن کچ ا از کر 
در طریقت هستی‌هرکس به‌قدر نیستی‌است 
می‌توان يك‌عمر پوشیدن که‌باشد تازه‌رو 
چشم بد بسیار دارد در کمین آزادگی 


شعلۀ آواز را در شب نسود دیگرست 
در ميان اهل دل گفت وشنود ددگرست 
حفظ آب روی اهل فقر جود دیگرست 
ون ادر یوان وو ت 
کسوت عربان تنی را تاروبود دیگرست 
طوق قمری سرو را چشم حسود دیگرست 


غرلیات 0۰۱ 


گرچه دارد سودها آسودگی ازباج‌وخرج ‏ در زیان گشتن‌شريك خلق سود دیگرست 
جای هرسنگ ملامت بر تن مجنون من بخت اساز دگر» چرخ کبود دیگرست 
ز نده م ی گرد ند از گفتار او دلمردگان 


AAA 


حسن را با بیقراران گیرودار' دیگرست 
مستی چشم غرالان نشکند ما را خمار 
به‌که برگردد به‌مصر از راه» بوی پیرهن 
گرچه از سنگ ملامت کوه از جا می‌رود 
پیش بت هرچند باشد کافر اصلی عزیز 
سیل‌معذورست اگرمنزل نمی‌داند که‌چیست 
لشکر بیگانه را در کشور ما راه نیست 
گرچه درز ندان‌عزلت‌می‌توان آسوده‌زیست 
هر رگ سنگی بی آزار ما دیوانگان 
لیات اف اماراق ها 
تنگ‌چشمان دام در راه هما میگسترند 
پیش آن‌کس کز دل گرم‌است درآ تش مدام 
زخم از مرهم گواراتر بود بر عارفان 
نیست صادق دشت‌پیمای طلب را تشد 


مهر را هر ذرثه‌ای آینه‌دار دیگرست 
چشم لیلی دیده ما را خمار دیگرست 
دنده مقوبت مارا انتظار دنگرست 
عاشقان را لنگر صر وقرار دنگرست 
دين به غارت داد گان را اعتبار دىگرست 
بحر را هر موج آغوش وکنار دیگرست 
ملك ما زیر وزبر از شهسوار دیگرست 
با زمین هموار گردیدن حصار دیگرست 
در کف اطفال» نبض بقرار دنگرست 
هر جواب خشك» تیغ آبدار دیگرست 
دام ما را چشم بر راه شکار دیگرست 
هر دم سردی نسیم نوبهار دیگرست 
رخنه در زندان به ازنقش ونگار دیگرست 


ورنه هر موج سرابی جویبار دبگرست 


گرچه صائب ناز لكافتاده‌است آن‌موی‌میان؟ 
فکر ما نازلخیالان را عیار دیگرست 


۹ 


مهر را در چشم تنگ ذر"ه نور دیگرست 
گرچه نقشی‌هر دم ازطوفان‌زند دربا برآب 


١د‏ پوء» ق» ی؛ کاروبار ۲ سم د: موی کمر. 


بحر را در تنگنای قطره شور دیگرست 
چشم لیلی دبدة ما راء غرور دیگرست 
اشك ما را در فراق یار شور دیگرست 


.۵ دیوان صائب 


می‌رسد مجنون به‌مضمون نگاه وحشیان 
می‌کشد مجنون ما از صحبت لیلی ملال 
شیشه‌جانان می‌کنند از کوه غم پهلو تھی 
ترك شهونهاست حور وخانه‌پردازی‌قصور 
تبر دلدوز حوادث را »هدست روزگار 
ماه وخورشیدست اینجا حلقهٌ بیرون در 
گرد لشکر نخوت شاهان یکی سازد هزار 
نیست کچ‌بین را زناز آن بهشتی‌رو خسر 
چشم کوته‌یین زاختر می‌کند باری طمع 


بی‌شعوران محتّت را شعور دیگرست 
ازجهان رم کرده‌را باخودحضور دیگرست 
عاشقان را در بلا جان صبور دیگرست 
در بهشت اهل دل» حور وقصور دیگرست 
فامت پسرخم» کمان تازه زور دنگرست 
روشناسی» خانة دل را زور دمگرست 
حسن را درروزگار خط غرور دیگرست 
ورنه هرچین جبین» آغوش‌حور دیگرست 
استعانت مور عاجز را زمور دیگرست 


طوطیان را حرف‌شیرین»چشم‌شور دیگرست 
٩۵۰‏ 


عرض ادادن کال خوده کمال دیگرست 
می‌کند هرچند چشم شور طوفان درگزند 
کیست عقل کل که در چرخ ورد افلاكرا؟ 
گرجه حسن آن بربرو بی‌مثال افتاده است 
زان به‌ظاهر بسته‌ام ازشکر لب» کز سایلان 
اکس هن جند امو دز هشر کامل از 
ظلمت شهای هحران رنگ ست‌افتاده است 
لقمة خوان کرم هر حند جرب افتاده‌است 


چهرة پوشیده حالان را جمال دیگرست 
خودپسندی مرد را عین‌الکمال دیگرست 
جنبش این سابه از رعنا نهال دیگرست 
رزق هر آینه‌ای از وی مثال دیگرست 
شکر بی اندازه تمهید سوال دمگرست 
خوش را کامل ندانستن کمال دیگرست 
ورنه هر داغ آفتاب ی زوال دنگرست 
بر جگر دندان فشردنه | نوال دنگرست 


ساية بال هما صالب وبال دیگرست 


۹۹۱ 


هرنفس دولت طلبکار مقام دیگرست این همای‌خوش‌نشین هردم به‌بام دیگرست 
افسر دولت شکوهی دارده امتا درنظر خاك بر سرکردگان را احتشام دیگرست 
حاجیان کعبۀ گل محترم باشند» ليك گرد دل گردیدگان را احترام دیگرست 


غرلیات 5۰۳ 


حسن ماه آسمانی قابل خمبازه نیست 
گرچه از رفتار جان‌می‌بخشد آب زندگی 
درشراب عالم امکان» دوام نشاه نت 
بادۀ بی‌پشت» از سر زود بیرود می‌رود 
گرد عصان زود می گردد به‌آب تیغ ياك 
نبست سامان تماشا دل به غارت‌داده را 
با شب‌وروز جهان سفله مارا کار نیست 
مرخ کر E E‏ 


هالة ما در خم ماه تمام دیگرست 


آب تیغ یار را در دل خرام دیگرست 


مستی چشم و لب ساقی زجام دیگرست 
بوسة لبهای نوخط را قوام دیگرست 
از گناه ما گذشتن» اتتقام دىگرست 
ورنه در هر حلقة آن زلف دام دیگرست 
کز رخو زلف‌تو مارا صبح‌وشام دیگرست 
جان دورافتادة مارا پيام دیگرست 


گرچه خسر و درغزل‌شیرین ز بان افتاده‌است 
كلك صائب طوطی شیرین کلام دیگرست 


af 


حسن بالادست را هر روزشان دیگرست 
از می روشن صفای جام می‌گردد حجاب 
جهرة گل‌بردة رخسار گلرنگ کسی است 
چشم کوته‌یین به غور کار نتواند رسید 
عالم سود گان دایم بود بر يك قرار 
قبله را چون طاق‌نسیان ازنظر افکنده‌ايم 
گرجه حفظ حق جهان را دیده‌بانی می‌کند 
چون سکندر دست شستن از زلال زندگی 
می‌تراود گرچه از هر خار شکر نوبهار 
می‌توان رفتن به‌پای علم بر بام خرد 
از تحتل دشمن خونخوار می‌گردد دلیر 


شعلة جانسوز را هردم زبان دیگرست 
ورنه هرآیینه‌روه آیینه‌دان دیگرست 
سرو ستان جامة سرو روان دیگرست 
ورنه هر شبنم محیط پیکران دیگرست 
یقراران ترا هر دم جهان دیگرست 
سجدۀ ما روشناس آستان ددگرست 
آهوان دشت را وحشت شبان دیگرست 
بی نیازان را حیات جاودان دیگرست 
سبرة نورسته را تیغ زبان دنگرست 
آسمان معرفت را نردبان دیگرست 
عیقه جانی تیغ را سنگ فسان دبگرست 


این‌جواب آنغزل صائبکه ملا گفته‌است 
لب فروبندید کاو را همزبان دیگرست 


۱- د» ن: شیرین‌سخن. 


of‏ دیو ان صاثب 


هر نگاه حسرت عشاق 1ه دیگرست 
در ساط من زتاراج تگاه اولین 
در دل هر ذرته از کوچکدلی خورشید را 
گرچه در راه محبّت يك‌قدم بی‌چاه یست 
عقل باشد در طریق کعبه محتاج دلیل 
سجدة ابروی خوبان نعل وارون من‌است 
دعوی دل یست قابل» ورنه در اثشات آن 
هر قدر مقبول باشد عدر در دیوان عفو 


در دل‌هر قطرهُ اشکی نگاه دنگرست 
نیم جانی مانده» موقوف نگاه دیگرست 
پیش چم خرده‌ینان جلوه‌گاه دیگرست 
همچو بوسف در ته هر حاه ماه دیگرست 
عشق را هر مد“ آهی شاهراه دیگرست 
ورنه روی دل مرا در قبله‌گاه دنگرست 
خال مهر دیگرست وخط گواه دنگرست 
بی زبانی مجرمان را عذرخواه دیگرست 


گر به‌پار ودوست باشد صائب استظهار خلق 
کسان را سکسی پشت ویناه دیگرست 


عشق رابی‌دست وپابی‌دست‌ویای دیگرست 
بس که حسن شوخ او هر دم بهرنگی‌می‌شود 
شسته روبان گرچه می‌شوبند از دلها غبار 
ساده‌روبی راکه‌عصمت دیده‌بانی کرده‌است 
جامه گلگونی که‌می‌خواهم زتیغش جان‌برم 
خون عاشق چون توانددامن او را گرفت؟ 
اين دل صدپارة من» همچو اوراق خزان 
روز گار خوشدلی‌چون خندة گل‌بیبقاست 
ترك دنیا حق‌پرستی نیست بهر آخرت 
مرد را هر چند تنهایی کند کامل عیار 
طعنة نااشنایی گوشه‌گیران را مزن 
چون خطابی از تو سرزد درپشیمانی گریز 
ترك دنیا کرده را بر فرق سر ترك کلاه 
گرچه می گرددعلم ه رکس که ازد نیا گذشت 


راه گم کردن درین ره رهنمای دیگرست 
چشم من در هرنظر محو لقای دیگرست 
جهرةٌ خودان توخط را صفای دیگرست 
سبزة خط پردهُ شرم وحیای دیگرست 
هر کف خاکی زکویش کربلای دبگرست 
نازكاندامی که هر دم در قبای دىگرست 
هر نفس درعالمی»هر دم به‌جای دیگرست 
با گلاب تلخکامها وفای دنگرست 
از هوایی نقل کردن باهوای دیگرست 
صحبت یاران بکدل کیمیای دیگرست 
کز جهان بگانگان را آشتای درگرست 
۳1 خطا نادم نگردیدن خطای دنگرست 
بر سپهر سروری بال همای دیگرست 
از دوعالم هر که برخیزد لوای دنگرست 


غز لیات . 00 


ر 


در جنین بحری که موج اوست تيع ٣‏ بدار 


" خوش رافانی ندانستن فنای دیگرست* 


گرچه صالب آب‌حیوان می‌دهد عمر ابد 


6 ۶و (مر» ل) . 


ای نگەمشقشنا در چشم خونیالا س‌است 
از دل پرخون تراوش کم کند اسرار عشق 
عمرها با آهوان مجنون پابانگرد بود 
بهر اثبات قيامت اتی در کار نیست 
من که در اقلیم گمنامی سرآمد گشته‌ام 
حسن ذاتی در نیارد سر به‌عشق عارضی 


چشمتآبآوردغو"اصی درین‌در یاس است 
پرده‌پوش راز گوهر سینة دریاس‌است 
گوشۀ چشمی‌جو باشد گوشةصحرایس است 
پیش خیسزشور محشر آن‌قد وبالاس‌است 
زبنت طرف کلاهم شهیر عنقاس‌است 
سرو مینا را تذرو ازپنبة میناس‌است 


دست کوتهدار صائب از خیال کاکلش 


نوخعطی از تازه‌روبان حهان مارا س‌است 
موشکافان را کتاب ودفتری در کار بست 
نارسایی گر کند تشریف بوی پیرهن 
تاز اگر استاد گی در موه تر می‌کند 
همچو طوق‌قمربان آغوش ماگستاخ‌نست 
نوش آذلب گر زیادست از دهان تلخ‌ما 
در زمین پاك ما ریگ‌روان حرص نیست 
برک عيش بوستان بادا به پیدردان حلال 
گر اشارت نیست» با چین جبین هم‌قانعيم 
گر نبیچد بوسه در مکتوب آن بیداد گر 
لقمه جون افتاد فر ه» روح را لاغز کند 
نارسایی گر کند تیغ زبان در عرض حال 


بر گے سبزی‌زان بهار بی‌خزان‌مارابس است ‏ 
مصرع پیچیدة مسوی میان‌مارابس‌است 
سرمه‌واری از غبار کاروان‌ماراس‌است 
سای خشکی ازان نخل جوان‌مارابس‌است 
جلوه‌ایازدور ازان سروروان‌مارااس است 
حرف تلخیزان‌لب شکترفشان‌ماراس است 
مشت خاشاکی برای ]شیان‌مار اس است 
قطره‌ای‌زان چهرة شبنم فشان‌مارابس است 
بوبی از گل چون نسیم ناتوان‌مارابس است 
تین تخشی زان کان ایرو ان‌مارابس‌است 
نام خشکی تسلتی بخش جان‌ماراس است 
چون هما ازخوان قسمت استخوان‌مارابس‌است 
گربة ما همجو طفلان ترجمان‌مار اس است 


2 دیوان صائب 
از هم‌آوازان اگر خالی‌شد این ستاسرا 
خامه خوش‌حرف»صاثب‌همز بان‌مار اس است 


5۷ 


خاساری پشتبان و برانة ما را س‌است 
ابر اگر چون برق»خشكت ازمزرع‌مابگذرد 


بی سرانجامی نگهبان خان ما را بس‌است 
آ"بروی خود چو گوهر دانة ما را بس‌است 


نقش در سیماب نتواند گرفتن خویش‌را ییقراری بت شکن بتخالة ما را بس‌است 
گنج در ویرانه صائي جمع سازد خویش‌را 


4 


ثلخی عالم شراب خوشگوار ما بس‌است 
گر نباشد بوسة شیرین» پیام تلخ هم 
گر زدلسوزی نیارد کس به‌خاك ما چراغ 
در گل وسنبل کند گر باغبان استادگی 
گر زخون ما نگیرد دست شیرین در نگار 
کر زخوی آتشین» دوزخ به ما تندی کند 
ما کزآب روی خودداريم باغ خوش سبز 
جوهر مردانگی را محو می‌سازد طمع 
می‌شود دست نوازش مثهر لب خمیازه را 
تیغها را کنند می‌سازد سیر انداختن 
ید مجنونیم در بستانسرای روزگار 
زشت‌روبان دشمن آینه‌های روشنند 


درد وداغ ناامیدی لاله‌زار ما س است 
ق هن E‏ 
برق دست وتیغ او شمع مزار ما بس است 
شارهاریی ان کان د اوها کی بات 
تيشة مردانة ما دستیار ما س است 
مشت آبی از جبین شرمسار ما س است 
سرکشی سرو کنار جوبار ما س است 
آب روی خوش؛ تیغ؟بدار ما بس است 
بر گے تاکی از پی‌دفم خمار ما بس است 
مهر خاموشی زآفتها حصار ما س است 
سربه پیش‌انداختن ازشرم» بار ما بس است 
حرف رابی‌برده گفتن پرده‌دار ما س است 
از غزالان گوشة چشمی شکار ما بس است 


از دل ما آشنایی بار غم گر برنداشت 
این که‌دوشی نیست‌صائب‌زیر بار ما س‌است 


غرلیات ِ 


4 ۶ (ك مر» ل) 


جاردیوار ققس عشرن‌سرای ما س‌است 
خرقه بر بالای ارباب تحراد پینه است 
بی‌نیازانیم» ما را ناز بالش گومباش 


سیر چشمانیم» ما را بر زر گل چشم نیست 


چشم چون شبنم نمی‌دوزيم بر رخسار گل 
ما حریف چشم شور آب زمزم نیستیم 
این سگانی راکه سیر آسمان روداده‌است 
اصفهان گو پشت‌چشم ازسرمه پثرنازمکن 
بر لب خاموش ما قفل ادب تا کی‌زدن؟ 


خوش‌نشین چهرة گل همچو شبنم نیستیم 


شهربند دام باغ دلگشای‌ماس‌است 
پهلوی لاغر به‌جای بوریای‌مایس‌است 
غنجه خبانیم» زانو متتای‌ماس است 
ب رگسبزی از گلستان‌خونبهای‌مابس‌است 
غنجة منقار باغ دلگشای‌ماس‌است 
طاق ایروی تو محراب دعای‌ماس‌است 
استخوان را گر نگیر ند از همای‌ماس است 
خاك فا تین غرت توتبای‌ماس‌است 
تنگ گیری بر گلوی سرمه‌سای‌ماس‌است 
گر دهی در رخنۀ دیوار جای‌ماس‌است 


بر در پیگانگی گر مردم عالم زنند 


۱۰۰۰ 


شاه ری کل قطرة هنم ساسا 
مشت آبی می‌کند خواب گران را تارومار 
طفل را حال پدر آينة عبرت‌نماست 
گو ندارد ماتم ما بیکسان را هیچ کس 
ترك احسان است احسان پیش‌ما آزادگان 
بعدازین دوران‌شهرت ازسفالین جام‌ماست 
بر نتابد منت مرهم دل مجروح ما 
شاهد خودیینی خوبان درین بستانسرا 
خامشی آرد پسریزادان معنی را بهدام 
زود ستیریهای دولت را اگرخواهی دلیل 


چهرة مریم دلیل عصست‌مریم بساست ‏ 
قطرة اشکی پی ویرانسی عالمبس‌است 
گوشمال آدم از هر بنیآدمبس است 
حلقة فتراك ؛ ما را حلقة ماتمبس‌است 
طی کند آوازة احسان خود حاتم بس است 
0 به کی دردور باشد نام‌جامجم» بس است! 
زخمما راخون گرم ماءهمان‌مرهم بس است 
بر سر زانوی گل» آيينة شبنم بس است 
توشه‌غو"ا صگوهرجوی» پاس‌دم س‌است 
از سلیمان‌روی پنهان کردن خاتم بس‌است 


غم مخور صائب اگر ننشست نقشت‌درجهان 
اهل معنی را زعالم نام چون خاتم س‌است 


۲-۱ پر» ك: شاهد رخسار شرم‌آلودگل شبنم... 


091 دیوان صائب 


1*4 


گوشه گیران قفس را نک ت گلش. س‌است 
ظلہ “ شبهای غم را لشکری درکار نیست 
عقل پیجا می‌کند پا از ليم خود دراز 
از تول می‌توان دادن فلك را خاکمال 
سیلیی خاموش سازد طفل بازیگوش را 


چون نباشد دلب‌جای خوده زره‌دام بلااست 


دیدة کنعانیان را بوی پیراهن بس‌است 
این سیاهی را فروغ یادف روشن س‌است 
E‏ 
خاکساری سد راه جرآت دشمن س‌است 
عقل‌دعوی‌داررایك‌رطل مردافکن س‌است 
اهل جرأت‌رالباس جنگ» پیراهن بس‌است 


نیست صائب دید ما بر فروغ عاریت 
پیکسان را شمع بالین دیدۀ روشن س‌است 
۱۱۰۰ 


بادة مردافکن من معنی روشن س‌است 
چون زلیخا مشربان‌ما را تلاش قرب نیست 
عاشق پروانه مشرب را درین هنکامه‌ها 
تا قيامت خونبهای ما ازان وحشی غزال 
روی شرمآلود را آرایشی در کار نیست 
جامة فتحی مرا چون بدلان درکار نیست 
خانةٌ خلوت نسازد بر گنه مارا دلس 
باعث دلسردي دلیستگان رن وبوی 
مطلب از گلخن‌همینآیینه روشن کردن‌است 
تنگنراز آستیین گردید هنگام سفر 
رشته تابی بر سبکروحان گرانی می‌کند 


ساغر ومیتای من کا ودوات من تس است 
دیدة یعقوب ما را بوی‌پیر اهن بس‌است 
گردل روشن نباشد» چهرة روشن بس‌است 
این که دست‌افکنده خون‌ما برآن گردن بس‌است 
قطرة شبنم چراغ لاله را روغن بس‌است 
سخت‌جانی زیر پیراهن مراجوشن بس است 
شرمگینان رانگهبان دیدۀ روزن بس است 
دست‌خالی رفتن شبنم ازین گلشن بس است 
زیر گردون‌چند باشی ای‌دل‌روشن»بس است 
تا به کی خو اه ی کشیدن بای‌دردامن» بس است 
سد راه‌عیسی ازبالا روی سوزن بس است* 


نیست جز ملك رضا دارالامانی خاك را 


چند صائب دورخواهی بود ازان مأمن» پس‌است 


8۳ 


مهر لب غمتاز را دامان پاك من س‌است 
خار دیوارم» وبال دامن گل نیستم 


برده‌یوش ماه کنعان جاك پیراهن س است 


رزق من‌نظّارة خشکی ازین گلشن س‌است 


چون زلیخا نیست چشم من‌به‌تشریف وصال 
کرده‌ام طی رشتة طول امل را حون گره 
گر نسازی تر دماغم را به پیغام وصال 
حسن عءالمسوزچون‌اخگر زخود داردسیند 
گر سلاحی نیست درظاهرمراچون یدلان 
از قفس گر بر نیارد عشق سنگین دل‌مرا 
من گرفتم خانه خالی کردم از مگانگان 


غزلیات 04 


حامة پوشیدة من» نوی پبراهن س‌است 


آب باریکی‌مرا درجوی‌چون‌سوزنس است 


نامه خشکی برای آب روی من س‌است 
نیل چشم زخم من خاکستر گلخن س‌است 
سخت‌جانیها مرا زیر قبا جوشن بس‌است 
خارخار دل» گل جیب و کنارمن‌س‌است 
باعث تشو بش خاطر» ددغ روزن س‌است 


کهربای قانع ما را نظر بر دانه نیست 
چشم‌ما را بر گے کاهی‌صائب ا زخرمن بس‌است 
++ 


گر نباشد درنظر لیلی مرا هامون س‌است 
گر نسازدیوسفی‌هر روز گردون جلوه گر 
در سواد آفرنش ای خداجو بترمپیچ 
وسعت مشرب زمنزل می‌برد تنگی برون 
گر به گل گیرد در میخانه‌ها را محتسب 
طعنة بی‌حاصلی بر سرو ای قمری مزن 
در گلستان کرم نخلی زی ۳ نما ند 
درجوانی‌هرچه کردی» گشت غفلت‌عذرخواه 
افدر ابتاد کرای اسان دو کان نس 


چون زلف آمد به کف سررشتۀ مضمون بس‌است 
در جها ن آب و گل»خم هر افلاطون س است 
ب رگ سبزی ارمغان مردم موزون بس‌است 
تابه کی خواهی دواندن ربشه» ای‌قارونبس است 
صح ۲گاهی زیبری دردمید اکنون س‌است 
تشه ماراکت ۳ ازین حیحول س‌است 


وات از معان خام ردن مکل ات 
ورنه‌ما را ازشراب تلخ صاثب‌خون س‌است 


+0 


مزد دست وتیغ قاتل چشم قربانی بس است 
غوطه زن دربحر وفارغ‌شو زگیرودارموج 
ایتقدر تمهید بهر دفع ما در کار نیست 
خاکساران ایمنند از ترکتاز حادثات 


عذرخواه نقش از نتتاش حبرانی س‌است 
چون حباب شوخ‌چشم این کاسه گردانی بس‌است 
خط“ راه اهل غبرت جین پیشانی س‌است 
پشتبان کلة ما گرد ويراني بس‌است 


۰ دیوان صاثب 


چشم پرسش از تو بی‌پروا ندارد هیچ‌کس ‏ حال پیماران‌خودرا اینکه می‌دانی بس‌است 
بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عفو ای عزیزان»جرم‌بوسف باکدامانی بس‌است 
نیست ارباب نظر را جرم در اظهار عشق باءث رسوایی آیینه حیرانی س‌است 
آفتاب زندگانی روی در زردی گذاشت مت آبی زن به‌روی خود» گرانجانی بس‌است 
پاکدامانان حرف خار تهمت نیستند شر م‌دار ازغنچه‌ای بلبل»نواخوانی بس‌است 

چند صاثب می‌کنی اندیشه از روز جزا؟ 

عدر خرن شمان اقا تسا وی یر اس 

۱۰۰۹ 

گردش پرگار ما راحلقة موبی بس‌است مرکز سرگشتگیھا خال دلجوییبس‌است 
نیست با آینه‌روی حرف ما چون طوطبان باعث گفتار ما چشم سخنگوبی‌بساست 
بند آهن بر سبکروحان گرانی می‌کند گردن باريك ما راحلقة مویی‌بس‌است 
سر به‌صحرا می‌دهد شوریدگان را اله‌ای يك جهان آهوی وحشت‌دیده راهوبی بس‌است 

مطلب ۲زاد گان‌دست ازدوعالم شستن‌است 


1۰¥ 
گرچه در دفع کدورت هر نوایی دلکش‌است در میان سازهاء نی تیرروی ترکش‌است 
گر برآردعشق دود ازعقل» جای رحم‌نیست خانة زنبور کافر مستحق" آنش‌است 
رزق خاموشان شود اکثر معانی" لطیف کوزة سربسته‌را قسست شراب بی‌غش‌است 
هیچ رنگی نیست در آتش نباشد نعل او درمیان رنگها زردی طلای بی‌غش‌است 
حسن چون مستور باشد عشق زندانی بود عشق عالمسوزگردد بار چون‌لولی‌وش‌است 
روز دعوی در صف زورین‌کمانان سخن 
مصرع برجسته صالب تیر روی ت رکش است 
۱۰۰4۸ 
جان روشن را جهان درچشم پینا آتش است ‏ شبنم ساب زا گل در ته‌یا آ"تش‌است 
جشمة تی است آب‌روشن این صبد گاه لاله بی‌داغ این دامان صحرا آتش است 
در بساط سخت‌جانان غیر درد وداغ نیست خردة رازی که دارد سنگ‌خارا1تش‌است 


0۱١ غزلیات‎ 


روی گرمی هرگز از گل عندلیب ما ندید 
نیست پروای شکایت حسن عالمسوز را 
رحم؛ییرحمی است‌چون باتفس‌باشدکارزار 
تا نینی چهرة تارىك دنبادار را 
می‌دهد اندوختن داغ پشیمانی مر 
محبت مامی‌کند ساحبدلان را گرم عشق 
چون سپند از بیم چشم بد همان در آتشیم 
محض بیدردی‌است منع‌ما کهنسالان زعشق 
دل زتاریکی نگردد اشك‌ریزان را سیاه 
عشق در-ات جهان را درسماع آورده‌است 
رهنورد عشق را تا عقده هستی بجاست 
هسفر با جرأت پروانه می‌باید شدن 
داستان شوق در هر نامه‌ای تنوال نوشت 


ای خوشاپروانه کاورا کارفرماا تش‌است 


طفل_بازیگوش را دام تماشاآتش‌است 


در جهاد دشمن سرکش» مداراا تش‌است 
کی‌شود هرگز ترا روشن که‌دنیا تش است؟ 
خانة زنبور را شهد مصفتا آتش‌است 
این کباب خونچکان را سینة‌ما آ تش‌است 
گرچه چون مجمر متاع خانفما آنش‌است 
عشق‌درهنگام پیری »چون به‌سرماآ تش است 
ماهیان را در دلشبآب‌درها آتش‌است 
چون سهنده‌افسرد گانر اکارفر ما تش است 
جون سیند خام‌هرجا می نهد را٤1‏ تش است 
هرکه را ازسینة گرمی تمتا آتش‌است 
صفحه ازبال سمندر کن که انشا آ تش‌است 


عشق عالسوز صائب همچو گلزارخلیل 
باغها در پرده‌دارد» گرجه پیدا تش است 


۱۰۰۹ 


پردۀ شرم وحیا را یادف ناب آتش است 
آسمان را عشقآورده است دروجد وسماع 
جون سمندر» عاشقان روی آتشناك را 
نیست با پهلوی خشك ما ملایم جای گرم 
زرپرستان تیستند از ظلمت غفلت ملول 
از هوسناکان برآرد درد وداغ عفن دود 
کر آتش می‌کند در سوختن سرمای سخت 
از خیال بار می‌باشد دل نازك زهم 
می‌شود جانهای روشن تیره از تردامنی 
در دل عاشق تمتا جای تتواند گرفت 
ظلمت غفلت هواگیرد چو دل روشن شود 


بر گل کاغذه هوای عالم آبآتش‌است 
آسیای شعلةۀ وله را آبآتش‌است 
مطرب وساقی* ونقل و رادة نابآ تش‌است 
این گیاه ناتوان را برق سنجابآتشاست 
جام ۀکعبه‌است‌دودآن‌راکە‌محرابآتش‌است 
ما سمندر مشربان را بسترخوابآتش‌است 
کشت مارا سردمهریهای احبابآتش‌است 
جون‌کتان دربیرهن‌ما را زمهتابآتش‌است 
در سيه‌رو کردن آینه‌ها آبآتش‌است 
آرزوها چون سپند وجان بیتابآتش‌است 
نور یداری برای پردۀخوابآتش‌است 


of‏ ۱ دیوان صالب 


شد زاشك آتشینم خانة گردون سباه 


دودجای گرد می‌خیزد چوسیلابآ تشاست 
سطرها دود دل‌است وسرخی دابآ تش است 


س که صاب شد زخشکم مستعتد سوختن 
مغز ما سوداییان را نور مهتاب آتش است 


۱۰ + 


ه رکه جون پروانه ببالك» مست آتش‌است 
ربط ما با داغ عالمسوز عشق امروز نیست 
بت تعین‌وعشن را ازهم جدایی جرب ام 
نف اگر برعقل‌غا لب‌شد»همان‌مفلوب اوست 


سالها شد این سمندر شیرمستآ تش است 
هر که بر بروانه خندد درشکست] نش است 
دود برآتش سوار وزیسردست] تش‌است 


مصرع صالب جگرسوزست چون تیر شهاب 
این خدنگ کرمرو» گوبا زشست آتش‌است 


۱۰۱۱ 


شهپر پروانۀ ما را جلا در آتش است 
گرم‌رفتاران نمی‌بینند زبرپای خویش 
عارفان از قهر بیش‌از لطف می‌بابند فیض 
وای بر من کز فروغ گوهر یکتای او 
خون گرم ما شهیدانرا چسان‌پامال‌ساخت؟ 
شد نهان از دبده‌ها تا گوشهة ايرو مود 
بر نیاید خارخار از طیئت ماهی به‌فلس 
تشن وپنبه است باهم صحبت آهن‌دلان 
بس که ازخوبی گلوسوزست سر تا پای او 
آرزوها در کهنسالی دو بالا می‌شود 
می‌پرد چشم سب‌مغزان پی دئیای پوچ 


ا تفر کیت 


۰ بر خلیل‌الله باغ دلکشا در آتش‌است 


نعل هرموجی درین دریاجدا در آ تش است 
پای سیمینی که ازرنگ حنا در آتش‌است 
نعل ماه نو نمی‌دانم کجا در آتش‌است 
غوطه گردر زر ز ند»حرص گدادر آتش‌است 
تیغ کج از ان گلگون قبا در آ"تش‌است 
دل زحیرانی نمی‌داند کجا در آتش‌است 
نعل حرص پیر از قد“ دوتا در آ"نش‌است 
از برای رک کاهی کھربا در آتش‌است 


شوق» صاب می‌شنود افتادگان‌را بال وپر 
در بیابان طلب هرنقش پا در آتش است 


غزلیات 2۱۳ 


1+۳ 


با کمال احتیاج از خلق استغناخوش است 
نیست پروا تلخکامان" را زتلخیهای عشق 
کوه طاقت بر نمیآید به‌موج حادثات 
بادبان کشتی می نعرۀ مستانه است 
خرقة تزویر از باد غرور آستن است 
ماه در ابر تثثكجولان دیگر می‌کند 
هرچه رفت از عمره بادآن به‌نیکی می‌کنند 
فکر شنبه تلخ دارد جمعة اطفال را 
برق را در خرمن مردم تماشا گر‌دماست 
زور بر راه آورد جون راهرو تنها شود 
ناقصان در پردة ظلمت نمی‌ینند نور 


با دهان خشاك مردق برلپ‌دریاخوش‌است 
آب دربا در مذاق ماهی درباخوش است 
لنگر ازرطل گران‌کردن درین‌دریاخوش است 
هابهوی‌میکشان‌درمجلس صهباخوش است 
حق‌برستی‌در لباس اطلس ودیباخوش‌است 
حهرة طاعت نهان دريردة شبهاخوش است 
چهرة امروز در آینة فرداخوش‌است 
عشرت امروز بی‌انديشة فرداخوش است 
ان که پندارد که‌حال‌مردم دنیاخوش است 
ازدو عالم »دشت پیمای‌طلب‌تنهاخوش است* 
ورنه پیش کاملان‌طاوس سرتاپاخوش است* 


هیچ‌کاری بی‌تأمتل گرچه‌صائب خوب‌نیست 


۱+۰۳ 


گر نباشدحن‌معنی دخط* زیاهم خوش‌است 
شمع هم باری‌است در هرجا نباشد آفتاب 
طفل‌طعان را تماشا عمر ضایع کردن است 
در مذاق قدردانان» قهر کم از لطف نیست 
چند باشی همچوخون مرده در بك‌جا گره؟ 
نیست دلگیری زکوه بیستون فرهادرا 
شته‌رویان نیز می‌شویند گاه از دل غبار 
بر تو ازبی‌لنگری» دربای پرشورست‌خاك 
گرچه دارد نوبهار حسن او جوش دگر 
دید بوسف شناسی ثیست در مصر وجود 


ب س» د؛ عشقبازان. 


گر زبان گوبا نباشده دست گویا هم‌خوش‌است 
گر دل روشن نباشد» چشم بینا هم‌خوش‌است 
چشم عبرت‌بین اگر باشد» تماشا هم‌خوش‌است 
گلاگر بر سرنباشد»‌خاردرپاهم‌خوش‌است 
با غزالان چند روزی سیر صحرا هم‌خوش‌است 
عشق چون‌مشناطه گردد سنگ خارا هم خوش‌است 
توخطی هرجا نباشد» روی زیبا هم‌خوش‌است 
ورنه ه رکس دل به‌دریا کرد» دریا هم‌خوش است 
گر شرف ان دل صدپارة ماهم‌خوش است 
ورنه با این تیرگی» زندان دنیا هم‌خوش‌است 


o14‏ دیو ان صائب 


عثل وهوش وصبر ودین ودل به‌يك نظاره رفت 


عشق چون دلال شد» سودای یکسا هم خوش است 


وصل دایم» می‌کند افسرده صائب شوق را 
صحبت دریاخوش ودوری زدربا هم‌خوش‌است 


۱4 


اززمین؟ ر امش‌واز]سمان جولان‌خوش است 


بوسف بی‌عیب را پیراهنی در کار نیست 
از تریهای فلك بی‌حاصلان خون‌می‌خور ند 
غافلان را تنگنای خاك باغ دلگشاست 
دبدة آنه از خواب پریشان فارغ است 
نیست بزم باده را بی‌گریة مستی نمك 
تلخی از دربای‌ب ی گوهر کشیدنمشکل است 


نقطه پا برجا خوش وپرگار سر گردان‌خوش‌است 
سروسیمین از لباس عاریت عریان‌خوش‌است 
کو ماه یی ی ا د 
پای خوابآ لود را با گوشهٌ دامان‌خوش است 
عالم پرشور در چشم ودل حیران‌خوش‌است 
چهرة گلزار خندان وهوا گریان‌خوش‌است 
گر امید وصل باشد محنت هجسران‌خوش‌است 


نیست صائب عاشقان راشکوه‌از زخمز بان 
خال با خط خوشنما وچشم با م ‏ گان‌خوش‌است 


۷۱۰۵ 


عاجزی از عاشق» ازمشوق طتّازی خوش‌است 
کوهکن حیف است فارغبال دارد تشه را 
خون‌دل در ساغر روشندلان زسنده‌است 
خانه‌آرابی گرانجانی است با موی سفید 
سربه‌پیش انداختن‌در زندگانی خوشنماست 
خانه‌سازی» در بهروی دل برآوردن نود 
تا نسوزد آرزو» پرداز دل بی‌حاصل است 


از سپند افتادن» ازآتش سرافرازی خوش‌است 


بادة شیراز در هینای شیرازی‌خوش‌است 
صبح چون روشن شود» ازشمع‌سر بازی خوشاست 
زیر ششیر شهادت گردن افرازی‌خوش‌است 
از عمارت» در جهان خالك» خودسازی‌خوش‌است 


چون به‌خا کستر رسی» آییته پر داز یخوش است 


گفتگو ا دل‌ساهان می‌کند دلرا سیاه 


شمع اگر باشد طرف صائب زبان‌بازی خوش‌است 


۱۰3 


هر که شد با درد قانع از مداوا فارغ است 
طفل‌طنعان را دل از هر تماشا می‌دود 


نتر کن بیسار از ناز مسیحا فارغ‌است 
خو به‌عزلت کرده ازسیروتماشافارغ است 


غزلیات 55 


خارخار آرزو در سینة عشتاق نیست 
نیست باخورشیدتابال حاجت شمع وچراغ 
سیرچشمی می‌کند دل را زدنیابی‌نیاز 
نسبت عارف به‌خالك ومسنددولت بکی‌است 
نیست ازخواب پریشان چشم بسمل را خبر 
عالم سرگشتگی دارالامان رصروست 
ذوق کار عشق؛ دارد جنگ با آسودگی 
سنگ بر دریازدن» بازوی خودر نجاندن‌است 


ه رکه واصل‌شد به‌مطلب» ازتمتافارغ‌است 


گوهر قانع زروی تلخ دریا فارغ‌است 
از تکلف آفتاب عالمآرافارغ‌است 
محوعشق» از دیدن اوضاع دنیافارغ‌است 
گردباد از سنگ راه وخار صحرافار غ است 
کوهکن از اهتمام کارفرمافارغ است 
از غم عالم دل‌خوش‌مشرب مافارغ‌است 


ما به‌خود صاثب زنادانی بساطی چیده‌ايم 
ورنه عشق از نیستی" وهستی ما فارغ است 
¥+ 


از پربشان‌خاطری دلهای حیران‌فارغ است 
می گزد اوضاع دنا مردم ؟گاه را 
نیست در دلهای روشن آرزو را راه‌حرف 
نا امیدی سوخت در دل رشة امیتّد را 
هرکهبر روی‌زمین‌چون‌مورفرما نش‌رواست 
نیست جز تسلیم درمان درد وداغ عشق‌را 
حرص افزونی ندارد در دل خرسند راه 
همچو چشم از خودیرآرد آبء گوهرخانه‌ام 
درجهان بخودی» هرخار نب ضگلشنی است 
طفل را دام تساشا مهد آسایش بود 
در تن خاکی نمی‌گیرد دل روشن قرار 
پاك گوهر را نیفزاید غرور از مال‌وجاه 
منزچو نکامل شود ازپوست گرددبییاز 
ازجنون هر دل‌که تشریف‌برومندی‌نیافت 


١د‏ س» م: دل زياد سینه درزلف... 


دید قربانی ازخواب پریشان‌فار غ است 
بای خوابآلود از خارمغیلان‌فارغاست 
خانة پا از فضولیهای‌مهمان‌فار غاست 
تخم آتش‌دیده از تاز بهاران فارغ‌است 
از ساط تنگ میدان سلیمان‌فارغاست 
نورماه وآفتاب ازمنع دربان‌فارغاست 
گوهر شاداب ازدربای عمان‌فارغ‌است 
این صدف از اتنظار اير نیسان‌فارغ‌است 
عندلیب مست از فکر گلستان‌فارغ‌است 
دل زیاد ما دون زلف پریشان‌فارغ است! 
اخگر از فکر اقامت در گریبان‌فارغ‌است 
آتش باقوت از امداد دامان‌فار غ است 
از دو عالم خاطر آزادمردان‌فارغ است 
چون درخت بی ثمر از سنگ‌طفلان‌فارغ است 


۱۹ دیوان صائب 
کی زقتل ما شود دلگیر صائب آن نگار؟ 
ازعم خون شهیدان عید قربان فارغ است 
۱۰۸ 


شاخ گل را از سراپا چهره تنها نازك است 
آرزوی بوسه در دل خون شود عشتاق را 
از باض گردنش پیداست خون عاشقان 
می‌توان‌صدر نگ گل‌در هر نگاهی‌دسته بست! 
جلوۀپا دررکاب‌خط دو روزی بیش نیست 
می‌توانستم به‌خون‌خود لبش درخون کشید 
مسجت ھی لزم پر این از تن ارين دو انها 
در دل‌سنگین‌شیرین رخنه کردن‌مشکل است 
چون به‌دست‌خود نریزدخون‌خودراکوهکن؟ 
در گذر ای عقل از همراهی دیوانگان 
دامن برسنگ می‌داند حباب باده را 
روبه‌صحرا کرد اگرمجنون زحی عذرش‌بجاست 
موشکافان را سراسر موی آتش‌دیده کرد 
بر نمی‌دارد دورنگی مشرب بکرنگ عشق 


نازك اندامی که من دارم سرایا نازلاست 
گر بگویم چهرة او تا کجاهانازاست 
می‌شود ی‌پرده‌می»جندان كەمينانازكاست 
بس که رنگ حهرة آن ماه سیمانازكاست 
غافل از فرصت مشو» وقت‌تماشانازلااست 
وقت تنگ است وحبا مهرب وحانازكاست 
رشتة زلف تونازلا» خوی دلهانازكاست 


"ورنه پیش تيشة فرهاده خارانازكاست 


کار دشوارست وطبع کارفرمانازكاست 
خار این‌صحراست الماس‌ونورایا نازكاست 
بس‌که از روشن‌روانی شیشة مانازكاست 
سای لیلی گران وطیع سودانازكاست 
گوشهة ابروی او را بس‌که ایمانازلاست 
چون‌حباب ا زآب کشت یکن که‌دریاناز لاست 


نیست صائب موشکافی در ساط روزگار 
ورنه چون موی کم انديشة ما نازك است 


۱۰۹۹ 


در دل هر کس بود درد طلب در منژ لاست 
مرکب ۲زاد مردان می‌شود دنبای پوچ 
مردم آزاده دست از تن‌برستی شسته‌اند 
آتش وپنبه است باهم صحبت سنگین‌دلان 
امل هتت را زگوهر آنچهپاید حفنذکرد 


اب 5 پر » پو » ق“› ت ك: ازهر نگاهی... 


آب در گوهر زییتابی به‌دریا واصل‌است 
ازسکروحی خس وخاشاك را کف ساحل‌است 
در کنار آب » پای سرو دابمد ر گل است 
ب کتراان با سرا کی سای ات 
در سحیط آقربنش 7بروی سایل‌است 


غرلیات ۷ 
مساه را خورشید عالمتاب می‌سازد تمام سالك از تقصان‌نیندیشد چومرشدکامل‌است 
نیست تسخیر دل ما کار آتش‌طلعتان این سپند شوخ در مجمر برونمحفل‌است 

دل ز راه ذوق داندکاین کدامین‌منزل‌است 


۱+۰۰ 


بس که دلها از تماشای تو گردیده‌استآب 
بنحة فولاد می‌تابد نگاه عصر ما 
ک ان اا ر 
درکنارجسم جان را ازکدورت چاره‌نیست 
حسن را خودداری از اظهار مانع می شود 
در زمین پاك ما ریگ روان حرص نیست 
این که دست علو را از سفل بهتر گفته‌اند 
جون نود انگور شیر ین» اده گردد تلختر 


راحت منزل ندارد ه رکه بارش بردل‌است 
ازسرکوی تقو ب یکشتی گذشتن‌مشکل است! 
بک ببندد چشم مارا» حق‌به‌دست‌قاتل‌است 
درکمندآوردن خوبان نوخط مشکل‌است 
ور نه پیش چشم مجنون‌ه رسیاهی محمل است 
از رگ ابری مراد مزرع ما حاصل‌است 
زنده از درناست ماهی" و زدر باغافل است 
دست‌عالی زین‌سب بهترزدست‌سافلاست 


دانة شید سالپ همچنان زبر گل است 


۱۰۱ 


صفحة رخسار تا ساده است فرد باطل است 
دستگاه حسرت عاشق زوصل افزون شود 
بقراران بشتر از وصل لذت می‌برند 
زهر جای باده می‌ریزد به جام دوستان 
ذر"ه‌ای زان حسن عالمگیر نبود بی‌نصیب 
شعلة جواله‌ای هر شاخ گل را درقباست 


خال تا خط برنبارد دانة بی‌حاصل است 
حاصل سرو از بهار خوش ثمربار دل‌است 
شعله تابرخویش می‌جنبد شرردرمنزل‌است 
دوستی باچشم خو نخوارتو زهر فاتل‌است 
دیدة ما در غباره آیینة ما در گل‌است 
آنشین رخساره‌ای هرلاله‌را درمحمل‌است 


۸ دبوان صائب 


کشور تدییر را زیر و زبر سازد قضا 
از سبکروحان به اف فا پثر راه نیست 


ورنه در ملك رضا نوشىروان عادل‌است 
مو ج تا بر خویش جنبیده است‌محوساحلاست 


ارزن انجم نمی‌ریزد ز دستش بر زمین 


۱۰۳ 


نيست‌يك‌تن درجهان گوباءا گر گو بادل‌است 
هست از وحدت خزان و نوبهار او یکی 
هیچ‌جا چون شملۀ جوثالهاش آرام نیست 
می‌نماند پست اگر در دبده کوتاه‌ین 
٠‏ با تن آسانی میستر نیست اهل دل شدن 
از تجلّی طور چون مجنون بیابانگرد شد 
بیغمان را گر بود میخانه باغ دلگشا 
خسروان‌راگر بودشبدیز وگلگون‌زیر ران 
بزم‌پیدردانا گر روشن زشمم‌است‌وچراغ 
دل به‌در باکر د گان را زورقی درکار نبست 
دل قوی چون‌شد» نیندیشد زموج‌حادئات 


چشم بینا پردة خواب‌است اگر سنا دل‌است 
بوستان آفرینش را گل رعنا دل‌است 
لے وشوو ا ات 
پیش ارباب بصیرت» عالم بالا دل‌است ‏ 
هر که شب از غنجه خسبان است‌سر تا یادل است 
آن که بابرجاست پیش جلوۀ لبلاه دل‌است 
عاشقان راچشم[پر]خون‌ساغرومینا دلاست 
اهل معنی را براق آسمان‌پیما دل است 
گوهر شب‌تاب ما در ظلمت شبها دل‌است 
موج را بال و پر پرواز در درا دلاست 
لنگر آرامشی گر دارد این دربا دل‌است 


گوشة امنی که از سیل حوادث ایمن‌است 
بی‌گزند چشم بد صاّب درین دنیا دل‌است 


۳ (2ءل) 


چشم خواب] لودگان در انتظار منزل است 
در بیابانیکه نعل شوق ما در تش است 
در فلاخن می‌گذارد رهروان را کحروی 
شوق را تاب اقامت نیست دريك جا دوروز 
گرچه‌ه رخاری‌درین و ادی به خو نم تشنه‌است 


ديدة یدار دل آیینه‌دار منزل است 
کعبه چون سنگ‌فلاخن بیقرار منزل است 
جاده را از راستی سردرکنار منزل است 
ورثه تقش پای من آیینه‌دار منزل است 
آنحه در دل ره ندارد خارخار منزل است 


١‏ مقطع این غزل با غزل شمار ء ۱۰۱۹ یکسان بود. حذف شد. 


غرلیات . 014 


من‌که خود را يافتم در وادی سر گشتگی 


کوه غم سر خاطرم از رهگذار مز لاست 


سر به‌صحراداد گان را کعبه دامنگیر شنت 
دوش کاهل‌طینتان در زیر بار منزل است 


۱۰ 


سعی درتحصیل اسباب جهان بی‌حاصل است 
نیل چشم زخم می‌باید سعادتمند را 
می‌نماید هرچه هست آیینه از زیباوزشت 
خاله در چشم توقع زن‌که در ایام ما 
دانه از خاك فراموشان نمیآند برون 
حاصلی جز بار دل تنوان زسرو وید یافت 
چشم‌ریزش داشتن ازچرخ مینایی خطاست 
نیست ممکن‌چرخکجرو راست‌گردد باکسی 


حق‌شناسان بی‌نیازند از دلیل ورهنما 


آ نچه نتوان برد باخود» جمع آن بی‌حاصل‌است 
شکوه کردن ای هما از استخوان بی‌حاصل‌است 
ها :فر ور وتان بی خا لانت 
دولت بیدار چون خواب گران بی‌حاصل‌است 
گربه کردن بر مسزار رفتگان بی‌حاصل‌است 
عرض حاجت پیش این بی‌حاصلان بی‌حاصل‌است 
پیش ابر خشك واکسردن دهان بی‌حاصل‌است 
راستی چون تیر جستن از کمان بی‌حاصل‌است 
چون شود منزل عیان» سنگ نشان بی‌حاصل‌است 


وفت خط" سبز صالب غافل ازخوبان‌مشو 
در بهار ان تن‌زدن در آشبان بی‌حاصل است 


۱۰۵ 


با کمال قرب» از حانان دل ما غافل‌است 
آسمان سنگدل از گرمة ما غافل است 
چهرة دل ترجمان رازهای عالم است 
چشم ظاهربین به کنه روح نتواند رسید 
حان چه‌می‌داند اجل کی حلقه بر درمی‌ز ند 
مجو دنا را به گرد دل نگردد ید مگ 
هند چون دنیای غد"ارست وایران آخرت 
گر سبو از تنگدستی راه احسان سته‌است 
دامها در خاك از چشم غزالان کرده‌است 
مرکز پرگار حیرانی است در آغوش گل 


زنده از در باست ماهی" و زدریاغافل‌است 
گوش‌سنگین‌صدف ازجوش دریاغافل است 
وای برآن‌کس کزاین ۲ یینه‌سیماغافل‌است 
سوزن دجتال‌چشم از حال عیسی‌غافل است 
از سف رکردن‌شرر در سنگ خاراغافل است 
از معلم طفل هنگام تماشاغافل است 
ه رکه تمرستد به عقبی» مال دنباغافل‌است 
خم چرا ازساغر لب‌تشنة ماغافلاست؟ 
گر ب‌ظاهر لیلی ازمجنون شیداغافل است 
شبنسی کز آفتاب عالمآراغافل‌است 


7 دیوان صاثب 


نیست غیراز مخودی صالب فضایی درجهان 
وای برآ ن کس کزاین دامان‌صحرا غافل است 


۱+۳۹ 


از بدن آزادی جانهای غافل مشکل است 
بر نگردد جسم» یك‌پهلو به هر چانب فتاد 
جان عاشق در تن خاکی چسان کیرد قرار؟ 
نیست آسان در بدن جان را مصفتا ساختن 
نیست غیراز مر گساحل مور شهدافتاده‌را 
ز نگ‌صحت را به‌خلوت‌می‌توان ازدل‌زدود 
می‌توان بردن هاسانی زب رگد لاله داغ 
در سر بی‌مغز تا باشد هوایی چون‌حاب 
عشق در يك یله دارد کعبه و نتخانه را 


پای‌خوابآ لود بیرون کردن از گل مشکل‌است 
راست گردانیدن دبوار مابل مشکلاست 
موج دریا دیده رابستن به‌ساحل مشکل است 
زنگ ازین آیینه‌بردن درته گل مشکلاست 
بر گرفتن‌دل ازان شیرین‌شمایل مشکل است 
زندگانی درجهان ب ی گوشۀ دل مشکل است 
خون ما راشستن ازدامان‌قاتل مشکل‌است 
سر برون‌بردن‌ازین دریای‌هایل مشکل‌است 
چشم حیران راتمیزحق“ وباطل مشکل است 


هر که را راه درازی هست صالب پیش با 
تن به خواب‌ناز در دادن ه‌منزل مشکل است 


۱۰۳۷ 


از تن خاکی‌به‌جد" وجهد رستن‌مشکل است 
رستمی بایدکه بیژن را برون آرد زچاه 
در تنور سرد خودداری نمی‌آید زنان 
بی‌دل روشن خداجوبی خبال باطلی است 
در جهان آفرینش ذر"ه‌ای بیکار نیست 
زندگی چون گشت از قد"دوتا پا در رکاب 
از قضای حق‌مشو غافل که با این مشت‌خاك 


" رشتةجان‌را به‌زور خود گستن‌مشکل است 


بی کمند جذبه از دیا گسستنمشکل است 
درد وداغعشق‌را بررخویش بستن‌مشکل است 
این گهر را با چراغ مرده‌چستن‌مشکل است 
درچنین هنگامه‌ای فارغ نشستن مشکل است 
از سرانجام سفر غافل نشستنمشکل است 
پیش این سیلاب بی ز نها بستن‌مشکل است 


تا نباشد آتشی در زیر پایت چون سپند 
صالب از هنگامة ابجاد جستن مشکل است 


۱ ۱۰۸ 
بی شآ لب بر جگر د ندان‌فشر دن‌مشکل است با وجودباده‌خون‌خوش خوردن‌مشکل است 


حرلیات 


تریت را درنهاد سخت‌رو تاثیر ليست 
می‌توان داغ کلف بردن به‌آسانی زماه 
می‌توان پیش زبردستان نهادن پشت‌دست 


۳۱ 


زردی ازآینة فولاد سردن‌مشکل‌است 


زنگ حب* جاه‌را از دلستردنمشکل است 


رویر دست‌از زیردست خو بش ‌خوردنمشکل‌است 


گر نگردد لنگر تسلیم صالب دستگیر 
در ره سیل حوادث پا فشردن مشکل‌است 


۱۰۹۹ 


جمع دل در عالم اسیاب کردنمشکل است 
رخنه‌ای از هر بن مو هست‌درملك يدن ۱ 
می‌کند کار نمك با دیده‌ها موی سفید 
حفظ صورت می‌توان کردن به‌ظاهر در نماز 
می‌شود آسان ز یاد تلخی ی خمار 
جون صضمز گان تواند اشك را مانع‌شدن؟ 
عارفان را چشمة کوثر نسازد دل خنك 
شرم را نتوان زپاس حسن غافل ساختن 
مست ننوان کرد زاهد را به‌صد جام‌شراب 
ن دو ان تلبت اون کیا 
سهل باشد ریختن در شوره‌زار آب‌حیات 
از سم میبرد آرام 


حفظ خرمن در ره‌سیلاب کردن‌مشکل است 
حفظ این منزل زچندین باب کردنمشکل است 
خوا بآساش‌درین مهتابکردن‌مشکل است 
سربرون از عقدة گرداب کردن‌مشکل است 
روی دل .را جاتبمحراب کردنمشکل است 
توبه. هرچند ازشراب ناب کردن‌مشکل است 
خار را سرپنجه باسیلاب کردن‌مشکل است 
تشن دیدار را سیر اب کردن‌مشکل است ۱ 
دولت دار را درخواب کردنمشکل است 
این زمین خشك راسیرابکردن‌مشکل است 
گرچه تسخیر نفس درآب کردنمشکلاست 
زندگانی صرف خورد وخواب کر دنشکل است 


صالب طفل شوخ 


زندگانی با دل بیتاب کردن مشکل است 
۱۰۰ 


خانة تن را به‌جان باد ۳ مشکل است 
یستون پهلو تھی از تیش فرهاد کرد 
دل سیه اگشته در احیای او تعحیل کن 
چون به بای‌خود برو نآ یم‌من از ز ندان‌عشق؟ 


نیست ممکن اد گلگون به‌حال آرد مرا 


بر سر ریگ روان بنیادکردنمشکلاست 
پنجه در سرپنجة. فولادکردنمشکل است 
ورنه خون مرده را ابحاد کردنمش کل است 
وی کیان لرا اراو دود مت 
خانة خود را به‌سیل ۲ بادکردنمشکل است 


روت دیوان صائب 


بی‌خموشی نیست ممکن دل زبان‌آورشود 
آه کز نازك مزاجی پیش آن یداد گر 
ای ستمگر دست از اصلاح خط کوتاه کن 
ای که گویی در حریم کعبه ما را باد کن 
نبست آسان بر هوای نفس‌خود غالب‌شدن 
می‌توانم خاله نومیدی به‌چشم دام زد 


شمع روشن در گذار بادکردنمشکل است 
بستن لب مشکل وفریادکردنمشکلاست 
خامه‌داخل در خط استاد کردنمشکل است 
در حریم وصل خود رایادکردنمشکل است 
چونسلیمان‌تختگاه ازبادکردنمشکل‌است 
خون زوحشت‌در دل‌صیتاد کردن‌مشکل است 


گر نیردازد به‌حال سینه درد وداغ عشق 
صائب این‌و یرانه را 1باد کردن مشکل است 


۱۰۳۱ 


وقت خط پهلو تھی ازبارکردن مشکل‌است 
"می‌توان کردن به‌تلقین زنده خون مرده‌را 
می‌گربزند اهل دل از صحبت زهتاد خشك 
می‌رسد از ذوق هر کاری به‌معراج کمال 
بحر از باد مخالف می‌شود شوریده‌تر 
اختیاری نیست فریاد من ازوضع جهان 
می‌توان بر خود گوارا کرد مرگ تلخ‌را 
هت در آمیزش تردامنان مر ت شرار 


در بهاران پشت‌بر گلزارکردن‌مشکل است 
بخت خواب] لود رایدار کردن‌مشکل است 
روبروی صورت دیوار کردنمشکلاست 
۳ 
از نصیحت‌مست را هشیار کردن‌مشکل است 
سیل را خاموش در کهسار کردن‌مشکل است 
زندگانی را به‌خود هموا رکردن مشکل است 
ی اماو کرد انار کون ون اه 


در گذر صائب زدلءافتاد جون درقید زلف 


۱۳ 


داستان شوق را تحریر کردن‌مشکل است 
بند پیش سیل بی زنهار تنواند گرفت 


با تهی جشمان جه سازد نعمت روی زمین؟ 


می‌توان زافسانه‌کردن چشمآهو رابه‌خواب 
دستگیری نیست پیری را بجز افتادگی 
خواب زاهد تلخ گردیده‌است از باد هشت 


بحر را ازموج در زنجیرکردن مشکلاست 
بیقرار شوق را زنجیسر کردن مشکل‌است 
ور رون مت 
چشم عیتار ترا تسخیر کردن مشکل‌است 
این کهن دیوار را تعمیر کردن مشکل‌است 
کودکانرا ترلجوی شیر کردن مشکل‌است 


ofr غرلیات‎ 


گفتگوی اهل غفلت قابل اویل نیست 
معنی پیچیده می‌بیچد زبان تقریر را 
هست زیر آسمان امنیت‌خاطر محال 
با صف مزگان نظربازی نه‌کار ه رکس است 
خط غباری نیست کزوی دل توان برداشتن 
تشنگی تنوان به‌شبنم بردن!از ریگ‌روان 
با خبال خشك تا کی سربه‌يك بالین نهم؟ 


خواب‌پای خفته را تعبیر کردن مشکل است 
آنه آن زلف را تسیر کردن مشکلاست 
خوابراحت‌در دهان‌شیر کردن مشکل است 
دیده را آماجگاه تیر کردن مشکل‌است 
جارة این خا دامنگیر کردن مشکل است 
دیدۀ نادیدگان را سیر کردن مشکل‌است 
دست درآغوش با تصویرکردن مشکل‌است 


پنجه در سرپنجۀ تقدیر کردن مشکل است 
۱۰۳۳ 


هرزه گو را خامش از تقریرکردن‌مشکل است 
وصف آنعارض مپرس ازچشم شرمآلودمن 
شد زانگشت اشارت ماه و پا در رکاب 
کیست زان مژ گان گیرا دلتواند پس گرفن؛؟ 
یت آسان توبه کردن ازشرابلالهرن 
چون نفس در زیر گردون راست سازد دبده‌ور؟ 
با خسیسان‌دست دريك کاسه کردن‌سهل نیست 
نیست چون‌سرو ازلباس‌فقر مارا شکوه‌ای 
حسن در هر جلوه سراز روزنی بر می‌کند 
عبب من ازساده‌لوحهای من‌بی‌برده شد 
بر نمیآید زصحرای پر آتش نی‌سوار 
آه از درد گران بی‌خواست می‌خیزد زدل 
بر نیاید روغن از جوزی که بی مغز اوفتاد 


شعله را از ژاژخابی سیرکردن مشکل است 
صورت ادیده را تصو یب رکردن مشکل‌است 
سینه را آماجگاه تیر کردن مشکل‌است 
پنجه در سر پنجۀ تفدیرکردن مشکل‌است 
آب را ازموج در زنجیر کردن مشکل‌است 
در جوانی‌خوشتن را پیر کردن مشکل است 
سر به بالا در ته شمشیرکردن مشکل است 
طعمه‌بیرون ازدهان شیر کردن مشکل است 
رخت بر آزادگان تغیبر کردن مشکل است 
پرتو خورشید راتسخیر کردن مشکل است 
موی پنهان درمیان شیر کردن مشکل‌است 
گفتگویعشق را تحربر کردن مشکل‌است 
در کمان سخت حفظ تیر کردن مشکل است 
خوابهای پوچ را تعبیر کردن مشکلاست 


صاب از ریگ‌روان سهل است بردن‌تشنگی 
دیدة ادیدگان را سیر کردن مشکل‌است 


۱ب س: برد. 


5۳ دیو ان صائب 


۱۰۳ 


عندلیپ‌مست را خاموش کردن مشکلاست 
از لب میگون نباشد ی بی‌حرف تلخ 
می‌توانم بلبلان را حلقه‌ها در گوش کرد 
زنده می‌سازد چراغ دید مقوب را 
می‌توان بر خود گوارا کرد زهر تلخ‌را 


شعلۀ آواز راخس‌پوش کردن‌مشکلاست 
می چو لب شیرین برآید نوش کردن‌مشکل‌است 
ا وو 
پیش رو ش‌شمع راخاموش کردن‌مشکل است 
از ترشروبان نصیحت گوش کردن‌مشکل است 


از چراغ طور صائب یاد می‌گیرد زبان 
کلكما را ازسخن خاموش کردنمشکل است 


۱+۵ 


با لب خاموش حفظ ۲هکردن مشکل‌است 
چو‌فلم شق‌شدءسیاهی بیش‌بیرون‌می‌دهد 
می‌توان کردن به‌نشتر زنده خون مرده‌را 
جوهر از فولاد آسان است آوردن برون 
چون جرس مجموعچالكاست سرتابای‌من 
هست تا دامن کشان سروی‌درین‌ستانسرا 
می‌توان با رشته آسان گوهر شهوار سفت 


از گره‌این رشته را کوتاه کردن‌مشکل است 
منع دلهای دو نیم از ؟ه کردنمشکل است 
خواب غفلت رده را ۲ گاه کردنمشکل است 
ریشه‌کن ازسینه حب"جاه کردن‌مشکل است 
حفظاین‌منزل! ز جندین‌ ر اه کردن‌مشکل است 
از کرسان دستما کوتاه کردن‌مشکل ‌است 
در دل سخت تنکویان راه کردن‌مشکل است 


گر عزبزان‌این‌چنین گرد ندصائب‌خواروزار 
امتیاز زعفران از کاه کردن مشکلاست 


۱+۳۹ 


دیدن روی توظلم است و ندیدن‌مشکل است 
هرچه جز معشوق‌باشد پردة بیگانگی‌است 
نیست ازجوش شهیدان تیغ رامیدان زخم 
لامکان بر وحشیان عشق تنگی می‌کند 
بی‌جراغان تحلتی طور سنگ تفرقه است 


۱ فقط س؛ محتملا: محمل. 


حیدن این گل گناه است و نجیدن‌مشکل است 
بوی‌بوسف را زپیراهن‌شنیدنمشکل است 
در سرکویش به کام دل‌تبیدن‌مشکلاست 
در فضای آسمان ازخود رمیدن‌مشکل است 
کعبه ونخانه را سی‌بار دیدن‌مشکل‌است 


غنجه را باد صبا از پوست میرد برون 
بر ندارد مبوه تا خام‌است دست‌ازشاخسار 
هرکه در قید خود آرابی گره گردید» ماند 
عقل ودین ودل درین سودا کم ازییعا نه است 
بقراران هرنفس در عالمی جولان کنند 
ماتم فرهاد کوه ستون را سرمه داد 
در گلستانی که بوی گل گرانی می‌کند 
چشم خودینی به هرنا کرده‌کاری داده‌اند 
بازوی همتت ضعیف وتیغ جرآت‌شیشه‌دل 
تا گمان یش خاری هست در دشت وجود 
ساية بال هما در قبضة تسخير نيست 
هر سر موی ترا با زندگی پیوندهاست 
با قيامت پاك کن اینجا حساب‌خویش‌را 
در جوانی توبه کن تا از ندامت برخوری 
منزل نقل مکان ماست اوج لامکان 
حون سلیمان رانباشد رشك براحوال مور؟ 
می‌توان راز دهان بار را تسیر کرد 


بی‌نسيم شوق» پیراهن دریدن‌مشکل است 
زاهد اپخته را از خودبربدنمشکل است 
آب را ازینجة گوهرچکیدنمشکل است 
باچنین سرمابه بوسف راخریدن‌مشکل است 
همچو بو ی گل به‌يك‌جاآ رمیدن‌مشکل است 
بی‌همآوازی تفس ازدل کشیدن‌مشکل است 
با قفس بر عندلیب ما پریدن‌مشکلاست 
کار عالم کردن وخود را ندیدنمشکل است 
با سلاحیاین‌چنین از خود بر یدن مشکل است 
همچو خون‌مرده یك‌جاآرمیدنمشکل است 
دامن‌دو لت به‌سوی خود کشیدنمشکل است 
باچنین دلبستگی‌از خودیریدن‌مشکل‌است 
برزمین ازشرمعصیان خ طکشیدن مشکل است 
نیست چون دندان» لب‌خود را گزیدن‌مشکل‌است 
آسانها را به گرد ما رسیدن‌مشکلاست 
بار عالم رابه‌دوش خود کشیدنمشکل است 
در تراکتهای فکر ما رسیدن‌مشکل است 


رصان گر 
از گل نعمیر» بای خود کشیدن مشکل است 


۱۷ 


خط به گرد عارض دلدار دیدن مشکل است 
گرجه جون‌دامان بوسف دامن گلهاست باك 
نیست ازمستی» زنم گرشیشةخالی‌به‌سنگ 
از هجوم قمریان بر سرو می‌سوزد دلم 
دیدن زنگار بر آیینه چندان بارنیست 


گرچه مستغني است ازآراش آن‌حسن‌تمام 


دامن گل‌را به‌دست خاردیدن‌مشکل است 
در پیزاهنی. گلراردیدنمش کل است 
جلوه‌گاه پار را بی‌بار دیدن‌مشکلاست 
دوش آزادان به زیرباردیدنمشکل است 
طوطیان را خامش از گفتارددن‌مشکل است 
جای گل‌خالی بر ان دستاردیدن‌مشکل است 


۳۹ دبوان صائب 


زاهدان تکلیف می راگرچه قابل دا 
می‌توان با پای خوابآلود منزلها بريد 
جتت از سرچشمة کوثر بود باآب‌وتاب 


دشمنان خوش را هشیارددنمشکل است 
پیش پا با دولت بیداردبدنمشکلاست 
رم می بی‌ساغر سرشاردبدنمشکل است* 


گرچه سالب پاکدامانی تکیبان گل است 
عندلیب مست در گلزار دیدن مشکل است 


۱۰۳۸ 


عشق را درپردۀ ناموس‌دیدن مشکل‌است 
شا ی کل ما رانا سا 
دست افسوسی‌است‌هر برگی در ایتام‌خزان 
بی‌تکلتف بوستان بانالة بلبل خوش است 
سرجه باشد تا دریخ از دوستان دارد کسی 
در حریم هوشیاران پاکدامانی خوش‌است 
مرغ زبرك می‌شناسد خانة صیاد را 
گرچه‌دارد دورباش از روی ‏ تشنال شمم 


شمع را درحامة فا نوس‌دیدن‌مشکل‌است 
جلوه با آن پای از طاوس‌دیدنمشکل است 
سار ات کت ادوس درون مک ابیت 
درا سین امه تافو دیدن مکل اشت 
دشمنان خویش را مأبوس‌دیدن‌مشکل است 
بزم می رابی‌کنار و بوس‌دیدنمش کل است 
عارفان را خرقه سالوس‌دیدنمشکل است 
حاك در بیراهن فا نوس دیدن‌مشکل است 


عالم معقول بر هر کس که صالب جلوه کرد 


۱۰۳۹ 


خط به گرد ناب جون نوش‌دیدنمشکل است 
بر نیارد سر ز زیر بال اگرقمری‌رواست 
تا زجوش افتاد مّی» میخانه شد زندان‌من 
آب می‌سازد نکه را جهره‌های شرمناك 
می‌کنم از گربه آخرخانة زین را خراب 
خامشی با دستگاه معرفت زبنده است 


چشاند را خس پوشدیدنمشکل است 
ترجمان عشق راخاموش‌دیدن‌مشکلاست 
سرو را با خار وخس‌همدوش‌دیدنمشکل استل« 
سینه‌های گرم را بی‌جوش‌دیدن‌مشکل است 
در رخ گلهای شبنم‌پوش‌دیدن‌مشکلاست 
خرمن گل‌را به يكآغوشدیدن‌مشکل است 
بر سرخوان‌نهی سرپوش‌دیدنمشکل است 


۱ آء پر» پوه ق» ت» ك: ازمروت می کنم زهناد را تکلیف می» این مصراع درغزلی دیگر باهمین ر دیف آمده است؛ 


متن مطا بق س؛ م د. 
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غزلیات ofY‏ 
جز گرانی نیست از گوهر صدف رابهره‌ای حسن‌معنیرا به‌چشم گوش‌دیدن‌مشکل‌است 
از مروت می‌کنم زهتاد را تکلیف می "دشمنان‌خویش را باهوش‌دیدن‌مشکلاست 
قرع رجات ی ار ازمهیز ع ابیت 
با قیامت بار را همدوش دیدن مشکل‌است 


۱۰۶ 


باده بی لعل لب دلبر کشیدن مشکل است 
در حریم وصل» پاس شرم نتوان داشتن 
وحشت ظلمت گوارا گردد ازآب حیات 
هر تتنك‌ظرفی نمی گردد حربف آسمان 
با ثمر بار رعونت نیست بر دلها گران 
عمر جاویدان نگردد جمع با فرماندهی 


تلخی از دریای بیگوه رکشیدن‌مشکل است 
در بهاران سر به‌زیر پر کشیدن‌مشکل است 
ناز خطبیلعل جان‌پرو رکشیدن‌مشکل است 
شیشة پر زهر را بر سر کشیدن‌مشکل است 
نا نخل از عرعر بی بر کشیدن‌مشکل‌است 
آب‌خضراز جام اسکند رکشیدنمشکل است 


سر به‌زیر بال‌کش صائب به‌فکر گلستان 
چون گلستان‌را به‌زیر پر کشیدن‌مشکل است 


۱:۱ 


از خسیسان‌مشت اسان کشیدن مشکل‌است 
از ته دبوار آسان است يرون آمدن 
زان لب میگون چه حاصل چون‌امید بوسه‌نیست؟ 
درد بی‌درمان به مرگ تلخ شیرین می‌شود 
نیست محرومی به‌دل در پلتۀ دوری گران 
از پریشانی دل ازهم گر بریزد گو بربز 
دم برآوردن بود بی‌اد حق بر دل گران 
دل به۲سانی زمزگان بتان نتوان گرفت 
بی تواضع نیست ممکن سرفرازی یافتن 
من گرفتم شد قیامت در صفآرایی علم 
آب از آهن می‌توان کردن بهآسانی جدا 
می‌توان از سست پو ندان به‌آسانی دردد 


ازماه مصر از اضواکفیدنمشکل‌است 
دامن ازدست گرانجانان کشیدن‌مشکل است 
از خشاتازچشة حیوان کنیدنمشکل‌است 
از طبیبان متت درمان کشیدن‌مشکل است 
در تيك پیرهن‌هجرا نکشیدنمشکل است 
متش شبرازة احسا نکشیدنمشکلاست 
دلو خالی‌ازچه کنعان کشیدنمشکل است 
طعمه از سرپنجة شیر ان کشیدنمشکل است 
سوی‌خود این گوی‌بیچو گانکشیدنمشکل است 
صف برابر باصف مز گان کشیدن‌مشکل است 
از دل خو نگرم‌ما پیکان کشیدن مد کل است 
درجوانی از دهن‌دندان کشیدن‌مشکل است 


oA‏ دیوان صائب 


برق را خاشالك در زنحیر تنواند کشید. 


می‌توان چون‌غنچه‌صافب‌خون دل درپرده خورد 


داد گلرنگ را پنهان کشیدن مشکل است 
:۱۰ 


توبه از می در بهار نوجوانی مشکلاست 
سرمه‌ایآواز را چون‌صحبت ناچنس نیست 
می‌توان از سست پیو ندان بهسانی برید 
دل زمن خواهی نخواهی‌برد آن‌چشم کبود 
هرکه راچون بوی‌پیراهن بودچشمی‌به‌راه 


اشته در کشت زآب زندگانی مشک است 


بلبلان را با زغن هم شیا نیمشکل است 
از دهن دندان کشیدن درجوانی‌مشکل است 
پنجه کردن با پلای ]سمانی‌مشکل‌است 
تلم وه تردن ای گارق ی ند ت 


هر گرانخوابی نمی گردد به‌صائب‌هم خیال 
با براق برق جولان همعنانی مشکل است 


14¥ 


هرچه امروزست بار خاطرت فرداگل‌است 
ابساط ماست موقوف گشاد کار خلق 
هرکه با نیکان نشیند رنگ نبکان بر کنند 
می‌پرستان در خزان عيش بهاران می‌کنند 
پردة پیگانگی نبود ميان حسن وعشق 
قدرخاك افتاده را س رگشتگان دانندچیست 
هست با هر داغ‌من پیوند خاصی عشق را 
صحیت روشن‌ضمیران سرخ‌روبی بر دهد 


در جگرخار ی که‌اینجا پشکند] نجا گل‌است 
فتح بای هر که را رومی‌دهدماراگل است 
چون ز می‌سیراب گردد پنبة میناگل‌است 
قلقل میناست بلبل؛ بادة حمراگل است 
در حریم بیضه بلبل گرم صحبت‌با گل‌است 
نقش پا گمراه را در دامن صحراگل است 
بر گب رگ این چمن پیش‌چمن پیراگل است 
شاخ مرجان در کنار بحر سر تا پاگل‌است 


از فروغ شمع صائب نیست غم پروانه را 
. رهنورد شوق را آ"تش به‌زیر یاگل است 


۱۰4: 


ینام از دانم نارګ سحرایگلاست 
بر نمی آرد مرا جوش ماران از قفس 


بی‌دماغان محبت را جه‌یروای گل‌است؟ 


عشق می‌جیند زدلسوزی بلای حسن را 
رت حسن از غرور عشق ظاهر می‌شود 
مستی من نیست موقوف شراب لاله‌رنگ 
شرم می‌دارد نگاه از خیره‌چشمان حسن‌را 
سردمهری را اثر در سینه‌های گرم نیست 


غزلیات ۳۹ 


در دل‌بلبل خلدخاری که دریای گل است 
باغبان نازی اگر دارد زبالای گل‌است 
غنچۀ منقار من لبریسز صهبا ی گل‌است 
چون اشد باغبادرباغ» یشان گل انت 
عندلیب منت ما فارغ زسوما ی گل‌است 


ازسفن‌سنجان شود سالب ند واوه حس . 
شملة واز لیل محفلآرای گل است 
۵ (مر.ل) 


حسن عالمسوز ماه من دوبالای گل‌است 
گلفروش داغ» ناز باغیانان می‌کشد 
بیغمی بنگر که با این داغهای آتشین 
او ای یی مه ا رود 
ه رکه‌داردشیشه‌ای‌خود را به گلشن می‌کشد 


کج نگه کردن به‌دستارش‌چه‌یارای گل‌است؟ 
لاله‌چین دشت‌ایمن را جه پروای گلاست؟ 
چشم کافر نعمت ما را تمنتای گل است 
شعله رابر گوشة دستارکی‌جای گل‌است؟ 


1 وعده گاه دختر رز از در بای گل است 


شوخ‌چشمی بین که با خصمی چو خورشید بلند 


۱۰۹2۹ 


زهر در ساغر مرا از سیرماه وانج‌است 
چرخ معذورست در افشردن دلهای خلق 
کار نادان می‌شودمشکلتر از تدیرخوش 
از علایق‌رشته‌ای تا هست» جان ۲زادنیست 
خرد مشمر جرم را هرچند باشد اندکی 
دوری ظاهر حجاب تشنة دبدار یست 


آسمان پر کواکب شیشۀ پر کدم است 
نحل ماتم تازه‌رو از آب‌چشم مردم انت 
ئ ر گخامی‌بود در بادە»محبوسخم استث 
کز بهشت آواره‌آدم ازبرای گندم است 
قطره در هرجا که باشد متحتد با قلزم است 


مق مه رورت ماب ع نی 
بر نو خورشدد تابان پرده‌دار ان است 


اد س» مء د: در 


5۳۰ دبوان صاثب 


۱۰:۷ 


ربشة ما در زمین خاکساری محکم است 
دامن محشر به فریاد سرشك ما رسد 
چشم جود از روشنان عالم بالا مدار 
کاسۀ همسایه پا دارد؛ به ما جامی بده 
بهکه در جیب نمد اينه را پنهان کنیم 
استقامت از مزاج آفرینش رفته است 
در به روی صورت دیوار نگشایم ما 
از یاض گردن اوه فرد یرون کرده‌ای‌است 


گلبن امیتد ما در چار موسم خترم است 
آستین تنگ میدان» گریة ما راکم است 
دیدة خورشید» محتاج سرشك شبنم است 
دور شاید بر مراد ما نگردد» عالم است 
عالم از جهل م رکب يك سواد اعظم است 
بیشتر رد" وقبول اهل عالم توآم است 
هرکه دارد حسن‌معنی در دل ما محرم است 
فرد خورشیدی که سرلوح کتاب عالم است 


من‌که صائب پاك گوهرتر زتیغ افتاده‌ام 
رشتة‌کارم چرا چون زلف جوهردرهم است؟ . 


۱۰:۸ 


نیست مردم هرکه‌را نقش ونگار مردم است 
قلع فولاد وحصن آهنی در کار نس 
چون نگاه آ ن کس که خودرا صا ف کرد ازپرده‌ها 
خودنمایی در لباس عارمت زیینده نیست 
ازسبکروحی توان درچشم مردم شد عزیز 
شر با دوا دت ری الم 
عید ونوروز مبارك را بود عین‌الکمال 
نیست غیراز صید منظور ازکمین صیتادرا 
رنگ تنوانند مردم دید در روی کسی 


مردمی هرکس که‌دارد درشمار مردم‌است 
چشم پوشیدن زآفتها حصار مردم‌است 
در مبان مردم است ودر کنار مردم‌است 
مایة بی اعتباری اعتبار مردم‌است 
ار بر دلها بود هرکس که بار مردم است 
سرو از آزادگی باغ وبهار مردم‌است 
دید و وادیدی‌که آیین وشعار مردم‌است 
گوشه‌گیری بیشتر بهر شکار مردم‌است 
لاله از رخسار رنگین داغدار مردم‌است 


می‌شود بي‌برده هرکس بردة مردم درد 
پرده‌دار خوش صائب پرده‌دار مردم است 


۱۰4 


در نزاکت خانة آیینه» دم نامحرم است 


of غزلیات‎ 


ار ا و 
می‌کند مغشوش» جوهر صفحة آیینه را 
صبح را درخلوت روشن‌ضمیران بار نیست 
تا سرموبی تعلتق هست» محرومی بجاست 
فکر دنیا ره ندارد در حرم اهل دل 
در گذر ای ابر گوهربار از گلبانگ رعد 
پر برون‌آرم مگر چون‌مور از اقبالعشق 
هیچ‌برهانی برایکذب چون سو گندنیست 
چول غبار خط بر آرد سر زکنج آن دهان 


در خرابات محشت جام جم امحرم است 


نامه ما ساده‌لوحان را رقم نأمحرم است 


در دل یکتای ما تيغ دو دم نامحرم است 
هرکه این زتار دارد»‌درحرم نامحرم است 
جفد مات‌پیشه در باغ ارم نامحرم است 
لاف هت برلب اهل‌کرم نامحرم است* 
ورنه در راه طلب نقش قدم نامحرم است 
راستی‌چون‌پرده‌بردارد» قسم نامحرم است 
هر که دارد گردهستی‌در حرم نامحرم است 


جاك کن صاثف دل‌خود را که درز لف‌سخن 
هرکهدر دل شق نداردچون‌قلم» نامحر م است 


۱۰۰ 


در فشار دل» سر دست نگارین‌ظالم است 
گرچه از زنگار خط تیغ نگاهش کئند شد 
مشکل است ازچشم گیرای تو دل‌برداشتن 
می‌کند دست حمایت اتوانان را قوی 
کوته‌اندشی که سازد دست منسوبان دراز 


در هلاك سگناهان تیغ خونین‌ظالم است 
همجنان مز گان ن غارتگر دین‌ظالم است. 
پنجة مگان دراز وخواب‌سنگین‌ظالم است 
جرم رخسارست اگر آن زلف پرچین‌ظالماست 
در حقیقت نیست دك ظا لم٤‏ که چند ین الم است 


كلك صاب بیز بان درعرض‌حال افتاده‌است 
ورنه درصد معانی‌همحو شاهین ظالم است 


۱04 


جان غافل را سفر در چار دیوار تن‌است 
واصلان از شورش بحر وجود آسوده‌اند 
وقت عارف را نسازد تیره این ماتم‌سرا 
ار نمی‌دار ند چشم از رخنة دل اهل دید 
گر بود در خائه صد تقش ونگار دلفرب 
راه بسیارست مردم را قرب حق» ولی 


بای خواب الود را منزل کناردامن است 
ماهیان را موجة دربا دعای جوشن‌است 
خانه روشن می‌کند آینه تا در گلخن است 
گرجه‌ازهنگامةر نگین جهان چون گلشن است 
مرغ زبرك را همان منظورچشم روزن‌است 
راه نزدیکش دل مردم به‌دستآوردن‌است 


۳ دیو ان صاثب 


شعله را خاشالك نتواند زجولان بازداشت 


در چراغ لاله وگل اشك‌شبنم روغن‌است 
خون‌خودرامی‌خوردخاری که‌در پای‌من است 
امن از خواب برشال حوادث نیستم جون‌سبو ازدست‌خودهرچند دالین‌من است 
اهل معنی را به‌جولانگاه دعوی‌کار نیست 
ورنه میدان سخن امروز صالب از من است 
10۲ 


هستی دنبای فانی انتظار مردن است 
تلخی مرگ طبیعی نیست جز ترك خودی 
کام دل تتوان گرفتن ازجهان بی‌روی‌سخت 
جلوه‌ها دارد به‌چشم خاکیان دنیای‌دون 


کعبه‌جوبان زحمت شبگیر بجا می‌کشند . 


از شکات رخنهة دل می‌شود ناسورتر 
اده گلرنگ خوردن در کنار لاله‌زار 
بر گسبزی نیس ت گردونراکه‌زه رآ لودنیست 
بی‌دل روشن ندارد نور آگاهی حواس 
هر کسی ۲ نجاست از عالم که می‌باشددلش 
پیش غافل کاروان عمرچون ریگ روان 
م كرا خواند به‌خود بانگ خروس بی‌محل 
تنگدستان را زقید جسم يرون آمدن 
پیش چرخ آهنین‌دل» عرض دردخوشتن 
از تفای دوستان» دشمن گوارا می‌شود 
ازتن خودجامه‌کتن چون سرو دایم‌سبز باش 


ترك هستی زاتنظار نیستی وارستن‌است 
زدیا ھر اوی کو اراک دات 
آتشآوزدن‌برون ازسنگ» کار آهن‌است 
خودنمایی در"ه ناچیز را در روزن‌است 
که یروانف 
بخية این‌زخم» دندان برجگر افشردن است 
بر سرخاك شهیدان شمع روشن کردن‌است 
روزی بی‌منثت این‌خوان» دل‌خود خوردن‌است 
دل چو نورانی‌است. هرمویی چراغ روشن‌است 
بلبل ما درقفس چون غنچه کردد گلناست 
می نما بدساکن»اما روزوشب دررفتن‌است 
ه رکه بیجا حرفمی گوید سزای کشتن است! 
راهروراکفش تنگ ازپای ببرو ن کردن‌است 
حلقۀ دیگر به‌زنجیر جنون افزودن‌است 
مرهم خاری که روپنهان نماید سوزن‌است 
فال عریانی لباس عاریت پوشیدن‌است» 


آتش خورشید صالب بی‌نیاز ازدامن است . 
۱+۳ 


حاصل شمشیر برق‌از کشت ما خون‌خوردن است ناد دستی خرمن ما را دعای جوشن‌است 


١‏ د سزآی ش کشتن... 


orf غزلیات‎ 


وقت ما از رخنۀ سهلی پریشان می‌شود 
دست شستن از حیات عاریت درزندگی 
نور می گردد غدا در جسم پاك قانعان 
جاهلان‌را پرده‌پوشی نیست بهترازسکوت 
رزق برقاست آنچه می‌داری دریغ‌از خوشه‌چین 
دل درون سین من همچو پیکان در بدن 


قطرهُ خود را ده دریای بقا پپوستن است 


خانة زنبور از شهد مصفتا روشن‌است 
خرمنی کز باد دستی جمع گردد خرمن‌است 
می‌نمایدساکن» اتا روزوشب دررفتن است 


بهر عبرت چشم صاب می گشایم گاه گاه 
ورنه باغ دلگشای من نظر پوشیدن است 
۱۰۵ 


در تعلتق کوه آهن در شمار سوزن است 
پاكکن دل راءزدست‌انداز چرخآسوده‌شو 
پاك گوهر را نباشد روزی از خاك وطن 
۷ 
گفتگوی عشق را از عقل بنهان داشتن 
دل درآزارستتابعقل وهوشآمیختهاست 
چون نگیرد آه را دل درفضای آسمان؟ 
عقل سست از پردة ناموس‌جونآ بدبرون؟ 
بر غبار دیدة ما آستین خواهد کشید 
رشتۀ پیوند بگسل از سپهر تنگ چ 
روزگار از نطفة مردان عقیم اقناده است 
رزق بی کوشش نمی ید به لف»حرف است‌این 
صبح کز خون‌صباحت‌روی خودراشته‌است 


در تجرد سوزنی همسنگ کوه آهن است 
9 بوددرتخم غش»س رگشتةی رو بزن است 
سنگک نندد پرشکم باقوت‌تادر معدن است 
دست کوته را تنور رزق جاه‌بیژن‌است 
رازراآهسته‌پیش گوش‌سنگین گفتن است 
شعله فریادی است تاآب ونمك در روغن‌است 
دوزخ دود سبکرو» خائة بی روزن‌است 
پای‌خواب لودرا سد“ سکندر دامن‌است 
آن که ىكروشنگر اونکهت پبراهن است 
عقده می‌افتد به‌کار رشته تابا سوزن‌است 
مردم از بهرچه‌می گویند شب بستن است؟+ 
نیم نانی می‌رسد تانیم‌جانی‌در تن است × 
داغ آن‌چالك گریبان ویباض گردن‌است!» 


این غزل را ازحکيم غز نوی بشنو تمام 
تا بدانی نطق‌صائب پیش نطقش‌الکن است 


٧+00 


اتاق دوستان باهم دعای جوشن است 


۹ فقط ك: گریبان ازییاض...۰ متن تصحیح قیاسی‌است. 


سجی از دوران نبیند دانه‌تادر خرمن است 


تخت دیوان صاب 


سا زگاری پیشه کن با مردم ناسا ز گار 
ینش هر دل درین عالم به‌قدر داغ‌اوست 
از دل بیآرزو» دارم بر افلاك ناز 
نیست حاصل جز ندامت؛ تخم اافشانده‌را 
زبرگردون نیست آساش روان خلق را 
دست رد برسینۀ خواب پریشان می‌نید 
هرکه قانع شدبه‌بوی گل» ز گل درپرده‌ماند 
ار کرد ار ی کرد 


تا شود بوسف ترا خاری کهدرپیراهن‌است 
روشنایی خانة تاريك را از روزن است 
رشتة هموار را منت به‌چشم سوزن‌است 
خوشه وخرمن نگردد دائه تا دردامن‌است 
ریگ تا درشیشة ساعت بود دررفتن‌است 
چون سبو دستی‌که‌درمیخانه بالین‌من‌است 
بوی پیراهن حجاب بوسف‌سیمین‌تن‌است 
موج برآب لطیف‌اندام » بند آهن‌است 


صافی سرچشمه صاب می‌کند در جو اثر 


هر سر مو چشم بینایی‌است گر دل‌روشن است 


عوٍ (مر‌ل) 


مجلس آمشب ازفرو غلا لهرو بان‌روشن است 
تبره‌روزان بکدگر را خوب بیدا می‌کنند 
تا به چند ای آفتاب حسن مستوری کنی؟ 
ای صبای بی مروت برق تازی واگذار 


یخرهر سو که می‌غلطدنگاهم گلشن‌است 
سرمۀ او گوشۀ جشمی که دارد بامن است 
چشم ما حیرت نگاهان کم زچشم روزن‌است؟ 
روح بیمار زلیخا همره پیراهن‌است 


صائب احوال مقام دلچه می‌پرسی زمن؟ 
خانۀ حسرت نصیبان محبّت گلخن است 


۷ 


از عزیزان دیدة پوشیده من روشن است 
خون ما بی‌طالعان را نیست معراج قبول 
دیده بازست از نظارة دنیا حجاب 
پستی سقف فلك ۲ه مرا در دل شک ا 


سرمپیچ از داغ» کزاقبال روزافزون عشق 


تاجه بیراهی زمن سرزد که دردشت‌جنون 


بوی پیراهن کلید خانۀ چشم من‌است 
ورنه جای مصرع‌رنگین» بیاض گردن‌است 
دیدناین‌خواب» موقوف نظرپوشیدن است 
حرف خواب لودگان‌است این کهشب آبستن است 
شمع‌می‌دزدد نفس چندان که‌زیردامن‌است 
داغ‌چون‌پیوسته شدباهم»دعای‌ج وشن است 
هر سر خاری که بینم تشنة خون‌من است 


جر ات oro‏ 


می‌شو نداز جرب نرمی‌دوست صائب‌دشمنان 
بر چراغ من نسم صبحگاهی روغن است 


۱۵۸ 


تن‌چون‌شد ازز خم جوهردار»حص نآ هن است 
دست خالی در محیط مایه‌دار عشق نیست 
هر که ارك تن نکرد از زندگانی بر نخورد 
نورعشق از رهگذار داغ می‌افتد به دل 
تفش پا همراه رهروگر نباشد گو مباش 
نفس‌سر کش چون غنی شد راه‌ر اگم‌می‌کند 
خوشه‌چین از ترکتاز حادثات آسوده است 
سای خورشید کمتر مي‌شود وفت زوال 
تیر کج را آرزوی سیر رسوا می‌کند 
گوشه گیری آب حیوان‌است بخت سبز را 
زیریا هر گز نبینم در سفر چون گردناد 
زر دیا گرچه کې می‌گردد از تب قل 
تنگی از گردون زناهمواری خود می‌کشی 
عاقلان را در زمین دانه‌سوز روزگار 
بیخودی‌داردبه‌روی‌دست‌خودچون گلمرا 


دل مثباث چون‌شد ازپیکان» دعای جوشن است 
هرحباب او به گوهر جون‌صدف؟ بستن است 
راحتی گرهستکفش‌تنک‌را در کندن‌است 
خانة در بستة دلرا همین يك روزن‌است 
ما به‌ظاهر گرزمین گیریم» دل‌دررفتناست 
این سخن ازمستی ارباب‌دولت روشن‌است 
تنگدستی درحقیقت رایض این توسن‌است 
برق عالسوز دایم در کمین خرمن‌است 
زین‌سبب در خانة زنجیر دایم شیون‌است 
تنگ گیری اهل دولت را دلیل رفتن‌است 
پرده‌پوش پای‌خواب لود طرف دامناست 
ایمن از مردن بود فیروزه تا در معدن‌است 
چشم‌حیرانی‌است هر جاه یکه‌درراه‌من است 
بهترین افسون‌مار ازدست‌خود افکندن‌است 
رشته هموار را جولان به‌چشم سوزن‌است 
هتر ین تخمی که افشانند»دست‌افشاندن است 
ور نه خار این ايان تشنة خون من‌است 


فارغم صائب زنیرنگ خزان و نوبهار 
من که چون آنه باغ دلگشایم گلخن است 


۱۰۵۹ 


مرهم تيغ تغافل خون خودرا خوردن است 
بادة انگور کافی نست مخمور مرا 


١‏ س» م؛ د: ناله مظلوم ظالم را به فریاد آورد» لك ب» هه ل: 


بخیة این‌زخم» دندان برجگر افشردن‌است 
چارة من باغ‌را بریکدگر افشردن‌است 


.. درآهن سرایت می کند. 


5۳۹ دبوان صائب 


از سبکباری گرانحانان دنیا غافلند 
ری هو نهر باس در وشن ررق 
مر ردانگی‌است 
عم ندارد راه در دارالامان خامشی 


خون‌به‌خون‌شسششن درین‌میدان» گل 


با کمال n‏ از ا 


چارة مردن» به‌م رگد اختساری مردن است 


غنچة تصویر فارغ از غم پزمردن‌است 


" غیرشفل دلضریب عشق» صاثب درجمان 
روبه‌هرکاری که آری آخرش افسردن‌است 
+۱۰1 


درییادانی که خارش تشنۀ خون‌خوردن‌است 

رزق ما چون شبنم از رنگین عذاران چمن 

جون صدف ظ رن 9 
خو به‌عزلت‌کن که دربحر پرآشوب جهان 
معنی نازلث به‌آسانی نمیآید نه دست 
عبر در تمهید اسباب سفر ضايع مکن 
نیست راهی از دلودین باختن نزدیکتر 
سر به‌جیب خامشی بردن درین آشوبگاه 


پای در دامن کشیدن گل به‌دامن کردن‌است 
با کنال قرب» دندان برجگر افشردن است 
در گریباندشمن خونخواررا پروردن‌است 
گوشه گیری کشتی‌خودرابه‌ساحل بردن‌است 


پیچ و تاب‌جوهرشمشیر از خون‌خوردن‌است 


توشه‌ای گرهست راه‌عشقراءدل‌خوردن است 


در قمار عشق هرکس راکه یل بردن‌است 
ازخم چو گان گردون گوی سرون ردن‌است 


به گردون می‌رسد 


سرفرازی نخل را صالب زپا افشردن است 
۱۰۱ 


وجد بال شاهباز جان زهم واکردن است 
جوش بیتابی زدن در آتش وجد و سماع 
محمل جان را به منزل بیقراری می‌برد 
درطریق عشق سستی سنگ راه سالك است 
مذهب و مشرب به‌هم‌آمیختن چون‌عارفان 
صرف دنیا کردن اوقات عزیز خویش را 
هیچ کاری برنمی‌آید ز پای آهنین 
در هوای سیم‌وزر دلرا پریشان ساختن! 


پایکوبی زندگی را در ته پاکردن‌است 
شیرة جان‌را ز درد تن مصفتاکردن‌است 
بادبان کشتی دل دست بالا کردن‌است 
ساحل این تحر خو نین‌دل به‌در با کردن‌است 
در فضای مهرةگل» سیر صحراکردن‌است 
ماه کنعان را به سيم‌قلب سوداکردن‌است 


قطع راه عشق در قطع تمتتاکردن‌است 


بهر کاغذ باد مصحف را مجز"اکردن‌است 


۱س س؛ ده ل: برخموشی‌گفنگوی. پوچ کردن اختیار» متن مطابق اصلاح بسی صائب درنسخهٌ م.ك نیزمانند متن‌است. 


غرلیات . ۱ «ّ1۹ 9 9 0۳۲ 


سیر بازیگاه عالم طعل طبعسان می‌کنند 
پی‌به‌کتنه خویش بردن‌کار هربی‌ظرف‌نیست 
م رگد از قطع تعلتق ناگوار طبعهاست 
خودیسندی در به‌روی‌خود برآوردن بود 
جمع کردن از پربشانی حواس خویش را 
تا درین ماتم‌سرا چون گل نظرو اکرده‌ايم 


چشم حق‌بین را چه پروای‌تماشاکردن‌است؟ 
خودشناسی بحررا درقطره‌پیداکردن‌است 
ففر زهر نیستی بر خود گواراکردن‌است 
بیخودی پیش اسف رخوهرا مهیتاکردن است؟ 
از پی صید معانی دام پیداکردن‌است 
عشرت ما خنده بر اوضاع دنیا کردن‌است 


هو از درد و داغ عشق گلشن ساختن 
پیش ما ساب زمین مرده احیا کردن است 


۱+۰ 


حق‌برستی؛قطره را در کار دریا کردن‌است 
بی‌وجود حق ز خود آثار هستی یافتن 
ترك دنیا کرده را باطن مصفا می‌شود 
صلح دادن سبحه' و زتار را با یکدگر 
با روح گشتن همزبان 
گر رسداد مخالف» ور وزد باد مراد 
سینه را از خارخارکین مصفتاساختن 
بر زمین از سالکان گرمرو جستن نشان 
سر به زیر بال بردن بلبلا را در بهار 
دیدة یعقوب می‌باید برای امتحان 
جون توان و ساختن؟ 
نیست ناقص را کمالی به بهتر از اظهار عحز 


در ححاب خامشی 


خودشناسی» بحر را درقطره‌پیدا کردن‌است 
در اجیز بی‌خو شید پیدا کرد است.. 
چشم‌پوشیدن زاوضاع‌جهان؛و اکردن‌است 
رشتة سر در گم توفیق‌پیداکردن‌لست 
طوطیان را در پس آیینه گوباکردن‌است» 
بادیان کي مادل به‌در با کردن است 
جم ع کردن‌خاروخس»درچشم اعدا کر دناست 
نقش‌پای موج را در بحر پیداکردن‌است 
غنجهمحجو بر ا درپرده رسواکردن‌است . 
کار بوی پیرهن هر چند بیناکردن‌است 
این تماشاها که در ترك تما شاکردن‌است 
دستگیر ناشنساوره دست بالاکردن‌است 


آستین بر گوهر عبرت فشاندن مشکل است 
ورنه صالب را جه‌بروای‌تماشاکردن است؟ 
۴ 
بی‌سئ رال احسان به‌درو شان‌سخاوت کردن است لب گشودن رخنه‌در ناموس‌همنت کردن انئت 


اد س» م» د: رزشته » وظاهراً سهوالقلم کاتبان است. متن مطایق بل «ء ل. 


۲ب سي م» دان» ب» ل هھ ل: 
غنچه مستور» متن مطابق آء بره بو ق. 1 


OFA‏ دیو ان صائب 


سرکشی بر آتش خشم است دامان صبا 
هست اگر در گاه فردوس برین را حلقه‌ای 
با قد خم گشته آسودن درین وحشت‌سرا 
آفتاب عمرش آمسد بر لب بام و هنوز 
سر فرز بردن بهید دوست درچیب کفن 
تفس سرکش را تهیدستی عنانداری کند 


خاکساری خاكدرچشم عداوت کرد است 
قامت چون تیر را خم‌ازعبادت کردن مش 
در ته دیوار مابل خواب راحت کردن است 
خواجه مغرور سرگرم عمارت کردن است 
درته يك پیرهن با یار خلوت کردن است 
زفقیری‌شکوه‌کردن کفرنعمت کردن است 


دشمنی با دوستان ترك نصیحت کردن‌است 


۱۰-۹ 


جان نثار بارکردن خاك را زرکردن است 
خوابگاه مرگ را هموار بر خود ساختن 
در جهان آب و گل رنگ اقامت ریختن 
همچو ماهی فلس کردن جمع در بحروجود 
کعبه را تخانه کردن پیش ما آزادگان 
عقل را با عشق عالسوز گردیدن طرف 
خاکساری را بدال با سرفرازی ساختن 
عافیت‌کردن طلب در عالم پرشور و شر 
زهد را بروسعت مشرب نمودل اختیار 
همچو سدردان زخون‌دل به می قانع شدن 
هست در روی زمین هر دانه‌ای را حاصلی 
عرض مطلب پیش خوی آتشین گلرخان 


تنگ خاقر برخود و برخلق سازد کار تنگ ۱ 


نيك‌بختان نیستند ایمن ز چشم شور چرخ 


خرد مد جرم را کز زخم نیش پشتگان ۲ 


از زمین گیری برآرد ترك دنیا روح را 
ا تگاەخشك قانع زان هشتشی روشدن 
جوهرچین جبهۀ واکرده را در کار نیست 


قطرۂ ناچیز را دریای گوهرکردن‌است 
در زمان زندگی از خاك بسترکردن‌است 
در گذار سینل بی‌زنهار لنگ رکردن‌است 
در هلاك خویشتن انشای محضر کردن‌است 
از تمتاخانة دل را مصو"ر کردن‌است 
موم‌را سرپنجه باخورشید انورکردن‌است 
پشت بر محراب طاعت بهر منب رکردن‌است 
جستحوی ساره درصحرای‌ محشر کردن است 
باکف بی‌مفز صلح آزبس رگوه و کوداست 
بهر شیر دایه ترك شیر مادرکردن‌است 
حاصل کوچکدلی دلها مسخترکردن‌است 
عودهای خام شا در کار محم ر کردن است 
خلق‌خوش‌خودراوعالم رامعطر کردن‌است 
شو رىختبها نمك در چشم اخترکردن‌است 
کار فیل کوه‌بیکر خاك برسرکردن‌است 
سکه رابج درحهان‌ازیشت برزرکردن‌است 
جر ارب کی آنت رر ورا 


صفحة آبینه مستغنی زمسط رکردن‌است 


غزلیات 


بر مال کار خود چون فوج می‌لرزد دلم 
گلرخان را جلوه در آیینه‌کردن بی‌حجاب 


0۳۹ 


گرجه کار بحر رحمت موم‌عنب رکردن‌است 
شمع روشن در سر خاك سکندر کردن‌است 


مهر خاموشی زدن برلب درین وحشتسرا 
کام تلخ‌خویش صاب تنگ ختر کردن‌است 


۱+۰۵ 


عقل» اجزای وجود خویش باطل کردن‌است 
جای خودرا گرم‌کردن در سرای عاریت 
رخنهة اندشه را مسدود کردن عزلت است 
گر کلیدی هست قفل كعبة مقصود را 
با خس و خاشاك ستن پیش راه سیل را 
باتکلتف زندگی کردن درسن مهمانسرا 
هست اگر راه گریز این خانة درسته را 
با قد خم گشته آسودن درین وحشت سرا 
چون مرا نظاره ګن شاخ گل دیوانه کرد؟ 
همثت ذاتی به وجودست از گدا محتاج‌تر 


عشق» ابن‌اوراق را شیرازة دل کردن‌است 
عکس را در خانۀ آیینه منزل کردن‌است 
ورنه‌خلوت‌را زفکر پوچمحفلکردن‌است 
دست خود کوته زدامانوسال کردن‌است 
يهر ما دبوانگان فکر سلاسل کردن‌است 
برخودو بردوستداران کارمشکلکردن‌است 
چشم پوشیدن زعالم»رخنه دردل کردن‌است! 
خوانگاه از سابة دبوار مایل‌کردن‌است 
کارجوب گل اگر دیوانه عاقل کردن‌است 
از کر مان خو استن»احسان به‌سایل کردن است 


گنتگوی عشق صاب پیش این بی‌حاصلان 
در زمین شور تحم خوش باطل کردن‌است 


۱۰۹۹ 


خنده‌دزدیدن به‌دل گل در گر بان کردن‌است 
تنگ‌خلقی را به همواری مبدتل ساختن 
گربه را درآستین دزدیدن از چشم بدان 
گفتگوی حق دریغ از حق‌پرستان داشتن 
خشم عالسوز را کوته‌زبان کردن به حلم 
پرده پوشیدن به‌عیب خویش پیش اهل دل 
در دل صدچاك راز عشق پنهان داشتسن 


۱- درنسخۂ س» صائب براین بیت خط کشیده است. 


لب گشودن‌رخنه دردیوار بستان‌کردن‌است 
چشم تنگ مور را ملك سلیمان کردن‌است 
شور محشورا حصاری‌در نمکدان کردن‌است 
یوسف‌بی‌جرم‌را محبوس زندان کردن‌است 
آتش سوزنده را برخود گلستان‌کردن است 
زشتی رخسار از آیینه پنهان کردن‌است 
درقفس برق جهانسوز از نیستان‌کردن‌است 


Of +»‏ ۱ دیوان صائب 


مهر خاموشی به‌لب پیش سخن‌چینان زدن 
از خموشی می‌شود سی پارة قران تمام 
در بساط خاك گنجی را که می‌باید نهفت 
پشت پا ب گنج گوهر با تهیدستی زدن 
بادة روشن کشیدن در كنار لاله‌زار 
عقل را با عشق عالسوز گردیدن طرف 


خار راخون‌درجگر از حفظدامان کردن‌است 
گفتگو جمعیلت دل را پریشان کردن‌است 
ریزش خودرا زچشم خلق بنهان کردن‌است 
درجنون پهلوتهی‌از سنگ‌طفلان کردن‌است 
شمع روشن برسر خاك شهیدان کردن‌است 
موم‌را سرپنجه با خورشید تابان کردن‌است 


عشق را صائب نهان در پرده دل داشتن 
در ته دامن شمیم عود پنهان کردن است 


۱۰۷ 


نامرادی زندگی برخویش آسان‌کردن است 
در پرشان اختلاطی صرف کردن نقد عمر 
برنمی‌خیزد صدا از دست چون تنها بود 
نیست احسان بنده کردن مردم آزاده را 
بك تفس باشد نشاط خندة ظاهر چو برق 
قطر؛ ناچیز را دریای گوهر ساختسن 
شتف کی در سان عرفا 
در مقام حرف رلب مّهر خاموشی زدن 
بگذر از رد" وقبول‌خلق»کاین شغل‌ضسیس 
خامشی بگزین که در دبوان قسمت مور را 
می‌فشانم هرچه می‌گیرم چو ابر نوبهار 


هریخ ره 
درزمین شوره تخم‌خود پریشان کردن‌است 
دست‌دادن نفس‌راءامداد شیطان کردن‌است 
هتر ین احسان‌مردم»ترك احسان کردناست 
خنده‌دزدیدن به‌دل» گل‌در گرسا نکردن‌است 
خرده جان را تتار تیغ جانا ن کردن‌است 
تيغ چوبین در مقام لاف عربان کردن‌است 
تیغ را زبرسپر در جنگ پنهان کردن‌است 
خوبش‌را با عالمی دست و گریبان کردن‌است 
لب گشودن رخنه درملك سلیمان کردن است 
بامن احسان» باتمام خلق‌احسان‌کردن‌است 


از حدیث دلگشا صائب دهن را دوختن 


بوسف باکیزه دامن را به‌ز ندان کردن است 


۱A 


تندخویی با خلایق» مهر را کین کردن‌است 
شادی ما غافلان در زیر چرخ ندل 


. س: شور‎ ١ 


خند هکبكمستر ادرجنگ ‌شاهی ن کردن‌است 


o41 | غزلیات‎ 


لب به شکتر خنده‌واکردن درین بستانسرا 
آرزو را محو از دلهای سنگین ساخشن 
غافل ازرحلت دربن جسم سباك جولان‌شدن 
گفتگوی عاشقی با زاهدان دل سياه 
حاصل خاك مراد کشور هندوستان 
مستمع را دل به‌داغ 9 سوختن 


خون‌خود چو نگل حلال دست گلچین کردن‌است 
بیستون را ساده از تمثال شیرین کردن‌است 
فکر خواب عافیت در خانة زین کردن‌است 
و ری به خوق ملق کرد انیت 
نامرادان وطن را را کام شىرد ین کرد‌است 
Ea‏ ا 


روی‌سرخ خوش او درد زر e‏ 


۱۰۹۹ 


سر گرانازدل گذشتن»صیدراخو ابا ندن است 
زاهدان خشك را با عشق گشتن هسفر 
گوشه‌گیری تقد می‌سازد بهشت نسیه را 
می‌کند اشك ندامت خواب غفلت را علاج 
غم چه‌سازد بادل‌خوش مشرب دیوانگان؟ 
جز تماشا نیست از گل حاصل مرغ چمن 
دوریینی می‌کند نردبك راه دور را 


دانة صیتاد انحا آستین افشاندن‌است 
ساحل این بحرخو نین دست‌برهم‌ما ند است 
باسمند برق‌جولال» اسب‌چوبین راندناست 
سر به‌جیب خودکشیدن» گل به‌جیب افشاندن‌است 
گریه کردن» بررخ‌مدهو شآبافشاندن است 
سنگ بردریازدن؛بازوی‌خودرنجاندن‌است 
قسمت اطفال ازمصحف ورق گرداندن است 
خودحسابی نامفردای‌خودرا خواندناست 


از طبیبان بی‌سبب صائب مشو منّت‌پذیر 


هستاگراین‌دردر ادرمان» به‌خوددرما ندن‌است 


۱۰۷۰ 


خنده رو بی‌مبهمان را گل به‌جیب افشا ندن است 
از صراط الستقیم شرع پوشیدن نظر 
بر زبان گستاخ راندن حرف نزدیکان حق 
نیست غیراز رخنة دل عارفان را قبله‌ای 
اک ارات ورا کا ری 
از جواب خشاث» چوب منع درویشان‌شدن 
e‏ ون کر 


تنگ ختلق ی کفش پیش پای‌مهمان‌ما ندن‌است 
ا دو چشم بسته تنها در بیابان ماندن‌است 
از قساوت تيغ ار صك حرم خواباندن‌است 
روی گرداندن‌زدل»از قىلهر و گرداندن‌است 
از گناه زیردستان چشم خودپوشاندن‌است 
دولت‌ناځوانده را ازدرگه خودراندن‌است 
در زمين مسته‌ها تخم تفاق افشاندن‌است 


off‏ دبوان صاب 


از تلاوت ۲ نجه میا بد به کار عاملان 
ب رگرانخوابان دولت‌عر ضکردن‌حال‌خویش 


دفتر اعمال خود را بای تا سرخواندن‌است 
نامه را در رخنة دبوار نسان ماندن‌است 


فیست درسنگین‌دلان صاثب نصیحت‌را اثر 
تیغ برخارا زدن بازوی‌خود رنجاندن است 


¥9 


مخودی‌دامن به‌جسم‌خاکسار افشاندن‌است 
ریختن رنگ اقامت در جهان بی‌ثبات 
صرف با دلمردگان اوقات خودرا ساختن 
وقت‌خوش از صحبت بی‌حاصلان کردن‌طمع 
از سبکروحان گذشتن‌سرسری‌چون برق و باد 
عاشق شوریده را ترساندن از زخم زبان 
جانفشانی کردن عشتاق در دوران خط 
قطرة ناچیز را دربای گوهر ساختن 
راه گردانیدن از اتیدوار خویفتن 
ریختن می در گلوی زاهدان بی‌نسك 


از رخ آبینۀ هستی غبارافشاندن‌است 
در زمین کاغذین» تخم شرارافشاندن‌است 
داده بر خاك سبه» گل بر مزارافشاندن‌است 
از تهی‌مفزی ز سرو و بيد بارافشاندن‌است 
آستین‌چون‌شاخ گل برنوبهارافشاندن‌است 
خار و خس‌سیلاب ر ادر رهگذار افشاندن است 
ببرسر پروانة شاهان تارافشاندن‌است 
خردة جان را به تیغ آبدارافشاندن‌است 
خاك نومیدی به‌چشم انتظارافشاندن‌است 


آب‌حیوان در زمین شورهزارافشاندن است 


جود صاب در زمان‌تنگدستی خوشنماست 


روف 


خرقة] زادگان چشم از جهان بوشیدن است 
سخت‌روبی می‌شود سنگ فسان شمشیر را 
از تهی‌مغزی است امنید گشاد از ماه عید 
ما ححابلودگان را جرآت پروانه ليست 
سرفرازی چشم بد بسیار دارد در کمین 
عرض دادن جنس خود بر مردم بالغ‌نظر 
صرف کردن زندگی در خدمت آزادگان 


از گداز شمع روشن شد که در بزم وجود 


کسوت این قوم از دستار سر پیچیدن‌است 
خاکساری رو دو ای موادا 
ناخن تنها برای پشت سر خاریدن است 
گرد سر گردیدن ماء گرد دل گردیدن‌است 
تا بود روشن» مدار شمع بر لرزیدن‌است 
درترازوی قبامت خوش را سنحیدن‌٩است‏ 
ژر بای سرو جون‌آب روان غلطشدن است 
روزی روشندلان انگشت‌خود خاییدن‌است 


در محرام تا چه خونها در دل مردم کند 
ب رگ جمعیشت به از ریزش ندارد حاصلی 
از خموشی می‌توال صالب به معنی راه برد 


غز لیات off‏ 


محنتآبادی که عیدش دربدر گردیدن‌است 
گر گلابی‌هست این گل‌راءزهم پاشیدن‌است 
کار كبك مست در کوه و کمر خندیدن است 
ماه غواص گوهرجو نس دزدیدن‌است 


خواب را صائب مکن بردیده از شبگیرتلخ 


حارة کوتاهی این ره به‌خود ببجدن است 


1۳ 


دید شبنم گر از روی گلستان روشن‌است 
روشن‌از خورشیدتاباناستاگر روی‌زمین 
می‌کند دل‌را سیه» روي یکه شرم] لودنیست 
گریه از آیین؛ دل می‌زداید تیسرگی 
حسن کامل را به از حيرت نباشد شاهدی 
بر مزار عاشقان گر نیست شمعی گو مباش 
قسمت ما نیست از صبح وطن جز تیر گی 
کارر گویا می‌کنسد کوته زبان لاف را 
می‌توان‌ره‌بردن از عنوان به‌مضمون نامه‌را 
در حریم زلف خود باد صبا را ره مده 


و 


چشم گریان من از رخسار جانان‌روشن‌است 
ظلمتباد دل از آیینه‌رویانروشن‌است 
محفل ما از چراغ زیردامانروشن است 
شمع چندانی که چشمش هست گریان روشن‌است 
راحت قربانیان از چشم حیران‌روشن است 
کزدل‌خونگرم خودخالشهیدان روشن است 
چشم ما از سرمة شام غریبان‌روشناست 
جوهر شمشیر از زخم‌نمابان روشن‌است 
خلق صاحبخانه از سیمای‌در بان‌روشن است 
کزدل سوزان‌عاشق این‌شستان‌روشناست 


گر شود روشن زمهر و مه‌سرای دیگران 
خانة اهل کرم صاب ز مهمان روشناست 


۱۰۷ 


چشم من از گرية مستانة من روشن است 
شعلة سودای من آهن گداز افتاده است 
نیست چون آیینه نور عاریت در خانه‌ام 
گرچه از گرد کسادی مهرة گل گشته‌ام 
حلوه فانوس دارد در نظر پروانه را 
دیدة جفدست شمعی هست اگر ویرانه را 


خانة من چون صدف از دانة من‌روشناست 
ديدة زنجیر از ديوانة من‌روشن‌است 
از صفای سینة من خانة من‌روشن است 
ته‌صدف از گوهر بکدانة من‌روشن‌است 
بس که از سوز درون کاشانة من‌روشن‌است 
از فروغ داغ سوداء خانة من‌روشن‌است 


۱-0 ۱ دبوان صاثب 


دیدة شیر از غم دنا نگهبان من است 
يد شب ۾ ديا نله 

من سیه‌روزم» و گرنه سر بسر روی زمین 
سینة گرمم جهانی را به جوش آورده است 
از زبان آتشینم شد سخن عالم‌فروز 


سحتی اتام نتو اند مرا افسرده ساخت ` 


از چراغ دیگران غمخانة من‌روشن است 
از شراب لعل تا پیمانه من‌روشن‌است 
از فروغ طلعت جانانة من‌روشن است 
عالمی را شمع از ۲تشخانة من‌روشن است 
كوچ تاريك زلف از شانة من‌روشن است 
جون‌شرر درسنگ خارا دانۀ من‌روشن‌است 


گر زروزن دیگران‌را خانه روشن می‌شود 
صاب از بی‌رو ذنی کاشانة من روشن است 


¥0 


دل چو کشتی»جان روشن عالمآب من‌است 
از فروغ عاریت پاك است وحدتخانهام 
ابت و سیارة گردونمن اشك است‌وداغ 
بوریاک زخشك مغزی خو آب‌مردم‌تلخ‌از وست 
نیست‌چون‌خواب گران»سامان‌خودداری مرا 
باعث محرومیم قرب است مانند حباب 
سقرارهای من در گرد دارد چرخ را 
از.تنور خاك چون طوفان برونم می‌کشد 


بادبان و لنگرش بیداری و خواب‌من‌است 
زردی رخسارة من شمع محراب‌من‌است 
آه سردی کز جگر برخاست مهتاب‌مناست 
موج دربای حلاوت از شکرخواب‌من‌است 
گر همه يك قطرآب است» سیلاب‌مناست 
عين دربا پردة چشم گرانخواد‌مناست 
جنبش این‌شیشه‌ها ازجوش سیماب‌من‌است 
شورشی کز شوق او درجان بتاب‌من‌است 


آتشی کر شوق‌او صالب مرا در زبرپاست 
خار صحرای ملامت فرش سنجاب من‌است 


۷۹ (مر»ل) 


شبجراغ اهل معنی چشم هدار من است 
مصر انصاف از زلبخاهمتان خالی‌شدهاست 
گرجه در کار کسی هی کر گره نفکنده‌ام 
موج طوفان بلا چون دست بر ترکش زند 


همجو اختر دردل‌شب» روزبازارمن‌است 

ورنه حندین ماه کنعانی به بازارمن است* 

سبح صد دانة غم رشتة کارمن است* 
0 ۱ 


تیر روی ترکشش مژ گان خونبارمن‌است 


لاله خورشید ننگ طرف دستار من است* 


e 


oto غزلیات‎ 


¥ 


لطف او با دیگران ناز و عتاش برمن‌است 
بك سر مو غافل از حال ضعیفان نیستم 
کرم شب‌تابی فلك گر شمم بالینم کند 
می‌کند ه رکس بغیرازحق سوال از دیگران 
حاصل فرمانروایی نیست جز وزر و وبال 


صحبت گرمش به‌اغیار و کبابش‌برمن‌است 
گرفند موبی‌د رتش پیچ و تایش برمن‌است 
منئت روی زمین از آفتاش‌برمن‌است 
مشت‌خاکی بردهانش‌زن جواش برمن است! 
بیحسابی‌م یکنده رکس» حساش برمن است 


خشك‌مغزان را کنم صاب به شعر تر علاج 
هرکه را دردسری گیرد گلابش برمن‌است 


۱۰۷۸ 


هرجه‌دارد درخم‌سربسته گردون از من‌است 
9 خم می درزمین خانه‌ام در خالث هست 
نیست چون عنقا زمن جز نام چیزی درمیان 
از تلاش قرب ظاهر باخیالش فارغم 
خلوت اندیشه‌ام چون غنچه لبریز گل‌است 
بادة پرزور در مینا سرایت می‌کند 
اهل معنی می‌زنند از غیرت من پیچو تاب 
با جنون شهری من برنمی‌آید کسی 
بوی خون می‌آید از تیغ زبان بلبلان 


می به‌حکمت می‌خورم» جای‌فلاطون از من است 
عشرت روی زمین با گنج قارون از من است 
خود پرستش می کند خودرا و ممنون از من است 
لفظازهر کس که‌خواهد باش.مضمون از من است 
خار دیوارست هر نقشی که بیرون از عن است 
ابن که پیراهن درد هرصیح گردون از من است 
مصرعی را می‌کند گر سرو موزون از من است 
در بیابان این‌چنین سر گشته مجنون از من است 
ورنه م یگفتم که روی باغ گلگون از من است 


می‌زنم تقش دگر برآب در هر دم زدن 
رنگ‌دربای‌سخن‌صائب د گر گون‌ازمن است 


۱۰۷۹ 


ناله مستانه من سخودی میآورد 
حون صدف» "ی که‌دارد گوهرمن‌در گره 
خار صحرای علایق نیست دامنگیر من 
جون صدف نتوان بهتیغ ازهم‌جدا کردن‌لبم 


بر گے گل چون عندلسان پردة سازمن‌است 
ه رکه ازخود می‌دود بیرون بهوازمن‌است 
همجو سیل نوبهاران خانه‌یردازمن‌است 
گردبادم» ریشۀ من بال پروازمن‌است 
خون خود رام ۍ خو ردنکس که‌غسازمن است 


2 دیوان صاثب 


از نظربازی شود روشن دل تاريك مسن 


روزن غمخانة من ديدة بازمن‌است 


هر کهرا مه گان گیراہی است شھبازمن‌است 


۱۰۸۰ 


کاس سر را خطر از مفز پرجوش من‌است 


شعله‌ای کر یك شرارش طور صبحراگردشد. 


موجه من نعل وارون مرا از پيچ وتاب 
می‌کنم از خرقۀ پشمینه وحشت چون غزال 
با خبال خود ز لذتها قناعت کرده‌ام 
پشت بر کوه بدخشان است مخمور مرا 
باد پرزور من آتش عنان افتاده است 
دشمن انش زان را در جترگاه غرور 
می‌گذارد ناف از خورشید تایان بر زمین 
لاف تردستیز روش نگوهران زیبنده‌نیست 
شمع در فانوس می‌لرزد زدست‌انداز من 
نیست از خار سر دبوار» گلشن را گزیر 
پرده‌پوشی محرمان را پرده‌داری می‌کند 
می‌شود در حالت مستی حواسم جمعشر 
سیر و دور هالة من از فلکها. برترست 


عالمی زین داد سرجوش مدهوش من است 
سالها شد تا نهان در زیر سرپوش‌من است 


" ورنه آن‌بحرگران لنگر درآ غوش من‌است 


نافه را خون در دل ازفقر قبایوش‌من است 
اعتنارات حهان خواب فراموش‌مناست 
تا سبوی بادة گلرنگ بردوش‌من‌است 
خشت خم» چون‌ماه» گردون سیر ازجوش‌من‌است 
تیعها خواییده از لبمای خاموش‌من‌است 
گرفلك بردارد این‌باری که بردوش‌من‌است 
ورنه از گرداب»دریا حلقه‌در گوش‌من است 
گرجه‌در ببرون‌در چون‌حلقه!غوش‌من است 
نیش زهرآلود ارناب حسد نوش‌من‌است 
چشم‌خود ازعیب بوشیدن خطابوش من است 
موجهة دریای می شیرازة هوش‌من‌است 
گر رود برآسمان آنمه درآغوش‌مناست 


صالت از طبع روان آب حیات عالمم 


تیره‌بختیه‌ای من نیل بناگوش من است 


۱-۸۱ 


آیروی حسن از مزگان نمناك من است. 


از نگاه آشناینی می‌تسوان کشتن مرا 
داغ دارد پیچو تاب جوهر من خصم را 


صیفل آیینهروبان دیدة پاكمن‌است 
حلقه‌های چشم خونریز تو فتراكمن‌است 
خار در پیراهن آتش زخاشااكمن‌است 
ورنه محراب اجانت سينة چالمن‌است 


می‌چکد از سیلی هر بر گے خون از چهره‌ام 
جون هدف تا خاکساری پیشۀ خود کرده‌ام 


"غرلیات 2:۷ 


گرجه .آب زندگانی در رگ تالمن‌اسشت 


آهرکجا تیر جگردوزی است درخالمن‌است 


در دح دلدار صائب تا غبار خط نشست 
کلفت روی زمین بر جال غمناك من است 


۱۰۸۲ 


کمبه عشقم» بلا ریگ بیابان من است 
جوش فرهادست از کهسار من سرچشمه‌ای 
می‌کند در سین گرمم قیامت» شور عشق 
دولت بیدار کوته دیدگان روزگار 
شور عشق من فلکها را به‌چرخ آورده‌است 
نه کنار ابر می‌خواهم» نه آغوش صدف 
بر دل آیینه‌ام زنگ کدورت بار نیست 
نیست از تیغ زبان موج پروایبی مرا 
دو شکرزاز قناعت برده‌ام چون مور راه 
می‌فشانم نور خود بر تیره‌روزان بیدریغ 
در سواد فقر از ملك سکندر فا ر عم 
کشت امتید مرا برق است باران کم 
بوس ف گمنام من از فکراخوان فارغ است 
با سیه‌رویی نيم نومید از حسن قبول 
آفتاب بی‌زوالی می‌توانم ساختن 


زخم شمشیر زبان خار مغیلان‌من‌است 
شور مجنون گردبادی از بیابان‌من‌است 
صبح محشر خنده چاك گریبان‌من‌است 
بی‌گزند چشم بد» خواب پریشان‌من‌است 
کشتی اف لا بی‌لنگر ز طوفان‌من‌است 
چون گهر گرد بتیمی آب حیواد‌من است 
گوشة ابروی صبقل» طاق نسیان‌من است 
خامشی چونآب گوهر حرزطوفان‌من است 
سیرچشمی خاتسم دست سلیمان‌من‌است. 
خرمن ما هم» پریشانی نگهبان‌من‌است 
آب حیوان گریسة شمع شبستان‌من‌است 
دست خهك این بخیلان ابراحسان‌من‌است 
سر به جیب خویش‌بردن چاه کنمان‌من است 
عنبر دریای رحمت خال عصیان‌مناست 
گر کنم گردآوری دانغی‌که بر جان‌من‌است 


فکر رنگین است صائب نعمت الوان من 
در بهشت‌افتادهاستآن کس که‌مهمان‌من است 


۱۰۸۳ 


خاکساری ئ دلیل حان ۲ گاه من ات 
مشت‌برخارازدن»بازوی خودر نحاندن است 


انتقام از دشمن عاجز سه تک م یکشم 


می‌کند هموار هر جاهی که در راه‌من‌است 
می‌کند باخویش بده رکس که بدخواه‌من‌است 
می‌کنم سر سبز خاری راکه در راه‌من است 


54۸ دیو ان صاثب 


خصم می‌پیچد به‌خویش از بردباریهای من 
بلبل از غیرت به خون من گواهی می‌دهد 
دشت محنونل آهنین‌بای۱ ندارد همجومن 


این خروش سیل از دیوار کوتاه‌من‌است 
ورنه هریر گی‌درین گلشن هو اخواه‌من‌است 
دود از هرحا که برخسزد قدمتگاه‌من است 


هرجه جانکاه‌است دراین‌راه» دلخواه‌من است؟ 


۱۰۸۶ 


عالم مکار با ارباب عقبی دشمن است 
اهل ابرامند محروم از کرامتهای عشق 
وادی هموار رهرو را کند سر در هوا 
باطن روشن‌ضمیران تيغ صقل‌داده‌ای است 
"چارة بیماری عشق است پرهیز از طبیب 
در سر شوریدة هرکس که ذوق کار هست 
دشمن خونخوار را اسان گوارا می‌کند 
نیست جز خواب پربشان» نقشها آیینه را 
دست پیش آسمان سازند کم‌ظرفان دراز 
از دو عالم» حرف پیش عاشق یکدل مگو 
شیر خودخونم ی کند طفلی که پستان‌می گزد 
گوش ری کند بیهودهگویانراسباه 
شوه عاج زکشی عام است در مد گوهران 


اینچه خس‌پوش بادلهای بینادشمن‌است 
بی سۇ الآ نکس که بخشد. با تقاضادشمن است 
آن‌که ما را گل فشاند در ته بادشمن است 
وای بر سنگی که با آبینة مادشمن‌است 
هرکه قدر درد دانده با مداوادشمن است 
با شاب و اهتسام کارفرمادشمن‌است 
عاقت‌اندش با اقبال دنیادشمن‌است 
هر که‌از روشندلان شدهباتماشادشمن است 
هت دریاکشان با جام و مینادشمن‌است 
هرکه‌شد بکر نگ» با گلهای رعنادشمن است 
بدگهر از جهل با چرخ مصفادشمن‌است 
زین سبب واعظ به رند داده‌ییمادشمن است 
با تھی پادان سراسر خار صحرادشمن است 


از نفاق خصم پنهان می‌کشم صاب ملال 


ورنه دارم‌دوست آن کس‌راکه پیدادشمن است 


۱۰۸۵ 


باحجاب‌جسم خاکی جان روشن‌دشیناست 


برتو تلخ از تن‌پرستی شد ره باريك م رگد 


مغزچون گردید کامل پبوست برتن‌دشمن است 
رشتة فربه به‌چشم تنگ سوزن‌دشمن‌است 


اس سء ب: تشين پایی (ك:... گاهی)» ل: گرم رفتاری» متن مطابق م. 


٣‏ مقطع ك ب» ل: 
ازتحمل کرده‌ام مقلوب (ل: هموار)صائب خصم را 


سیل آفت عاجز از دیوار کوثاه من است 


غز لیات o4‏ 


روح هیهات است لنگر درتن خاکی کند 
جان فانی جنگ دارد با زمین و آسمان 
درنگیرد صحبت آیینه و زنگی به هم 
با تعیتن جنگ دارد مشرب فقر و فنا 
جوهر شمشیر من بند زنان‌عییجصوست 
دوسف مصری بەجاە از دامن اخوان فتاد 
آفتاب از اوج عزات می‌نهد رو در زوال 
از تمی‌چشمان حضور دل به غارت می‌رود 
خود مگر از جامة فانوس» شمع آزید برون 


ورنه هرآسنۀ روشن به گلخن‌دشمن‌است 


شاهباز لامکانی با نشیمن‌دشمن 


این‌شرار کم‌بقا با سنگ وآهن‌دشمن‌است 
آسبان نیلگون با جان روشن‌دشمن‌است 
با حباب‌وموج این‌درهای روشن‌دشمن‌است 
خون خودرا می‌خورد هر کس که بامن‌دشمن‌است 
ایمنی‌ه رکس که‌می‌جوبد_به‌مأمن‌دشمن‌است 
ساده‌لوح‌استآن که با اقبال دشمن دشمن است 
گوشه گیر عافیت باچشم رو زن‌دشمن است 
بلبل درد آشنای ما به گلشن‌دشمن‌است 
ورنه دست بی‌نباز ما به‌دامن‌دشمن است 


1ه من خم در خ افلاك دارد روز و شب 
هر که‌صاثب باددست افتد به‌خر من‌دشمن است 


1۸" 


مردم ببدرد را دل از شکستن ایمن‌است 
سا دل آگاه دارد کار عشق سنگدل 
دانۀ نشکسته می‌دارد خطر از آسیا 
در گذر از پیکر خاکی که کشتی درمحبط 

چون بهم پیوست دلها سد آهن می‌شود 
عشق کار مومیایی می‌کند با رهروان 
برد شرمی اگر با آفتاب جود هست 
محو نتوان کرد ازدل پیچ‌وتاب عشق را 


گوشة این فرد باطل ازشکستن ایس است ‏ 
بیشتر دلهای غافل ازشکستن ادمن است 
تا درستی نیست ادل ازشکستن ایمن‌است 
تا نیارد رو به‌ساحل ازشکستن ایمن است 
او کرت اراس 


بای‌هر کس‌شددرین گل از شکستن ادمن است 


تا قیامت ابن‌سلاسل ازشکستنادمن است" 


هر کحا صائب شود سنتاری حق پرده‌یوش 
رن دعو مهای باطل از شکستن ادمن‌است 


۱۰۸۷ 


هر که‌جون بلبل‌درین گلشن اسیررنگ و نوست 


از بهار زندگانی بهرة او گفتگوست 


00۰ دیو ان صائب 


گر نخواهد میهمان دل شد آن بار عزیز! 
نا تعلق سحده درگاه حق مقبول بست 
لنگر بیتاببی عاشق نمی گردد وصال 
در بیابان ی که آن آهوی. مشکین می جرد 
گر ب‌ظاهر چشم‌ما خشك است چون جام تھی 
گر به گل رفته‌است‌پای‌خم زمستی باك نیست 
پردپوشی دامن آلودگان را لازم است 


آه چندینخاندلرا جرا در رفت‌وروست؟ 
ازدوعالم دست‌شستن این‌عبادتر اوضوست 
ماهی بی‌صبر را هر موج بال جستجوست 
نقش‌بای رهرو ان‌جون ناف آهومشکوست 
گربة مستانة ما همجو ما در كلو ست 
سیر و دور آسیای جام دردست سبوست 
چاك در پیراهن بوسف چه‌محتاجرفوست؟ 


می‌شود پیر ل صاب زود نخل مبوه‌دار 


۱۰۸ 


نازكاندامی که عالم تشنه آغوش اوست 
داد تلخی که ما رادر سماع آورده اقبت 
زان گلاب تلخ کز رخسارة گل می‌چکد 
فی توان خو اند از ییا خی جمزه ان چون خط 
آدمی گر خون بگربد از گرانباری‌رواست 


سابة دالای او از سر کشی همدوش اوست 
تەخمافلاك دروجدوساع‌ازجوش اوست 
می‌توان دانست پندللبلان در گوش اوست 
گفتگو هاب یکه پنهان درلب‌خاموش اوست 
کانچه نتو انست‌بردنسلان»بردوش او ست 


طوق قمری گرچه باشد ساق از دل تنکتر 
سرو با آن دستگاه حسن درآغوش اوست 


۱۰۸۹ 


آن که چاك سینه‌ام از غمزة بيباك اوست 
بادة عشق از سبکروحی به ما آميخته است 
برق می وس . زمین خاکساران را زدور 
دام راه منا نگردد حلقة زلف محاز 


مر لك می‌ترسد زعاشق» ورنه‌در روی‌زمین 


هه یه قاس ات وت سین 
ورنه رویآسمان نیلی زدست تال#اوست 
وقت آن‌کس خوش که تخمش‌درزمین پاكاوست 
ما و صیتادی که گردون حلقة فتراكاوست 
هر که‌راگیر ند ناما سر کشان؛در خالكاوست 


آن که صاب نمل‌ما ازشوق اودر آ تش‌است 
خردة انجم سیند روی ]تشناله اوست 


١د‏ س» م» د» پو ق» ی: آن جان جهان» متن مطابق آء پر» ك. 
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۱۰۵۰ ۱ 
سه ا جا جباك ار عموه ساك آوست 


آن که داغ لالە‌زار از روی آتشتاك اوست 
آن که‌چون‌محنون‌مرا سردر بیابان‌داده‌است 
می‌کند روشندلان را ترییت دهقان عشق 
بخته م ی گردد دل خامان زدرد و داغ عشق 
جون‌هدف هرک س که شد درخاکساریهاعلم 


حلقة چشم غزالان حلقة فتراك اوست 
ذانه‌های پاك یکسر در زمین پاك اوست 


وست 


هر کحا تیرجگردوزی بود در خاك اوست 


گر به‌ظأهر خاطر حباثت غمین افتاده ا 
عشرت روی زمین درخاطر غمناك اوست 


۱۹%۱ 


E‏ اوست 
سروسیمینیکزاو مجنون‌بیابانی شده‌اشت 
ا کی و واه کو بت منت 
قهرمان عشق دلها را مسخر کرده انست 
نیست‌ممکن دل به‌جاما ند درین وحشت‌سرا 
نشنه تيغ شهادت را مذاق دىگرست 

باشد از ر کشک دور نشاطش برقرار 
ا به سامان تا زسامان Ee‏ 


هر که‌ازخودمی‌دود بیر ون به‌استقبال‌اوست 
خلقة چشم غزالان حلقة خلخالاوست 
وای برصیدی که این‌صیاد دردنبال‌اوست 
هر کجا آهی که بینی رابت اقبال‌اوست 
بیخودی تمهید پرواز و تییدن بال‌اوست ‏ 
ورنه آب زندگی در پردة تبخال‌اوست 
چون فلکها مرکز پر گار هرکس وت 
دل نمی گرد وان 9 پریشان‌حال اوست 


اسکانسری که این تهبیضه زیربال اوست 


14¥ 
افسر سرگرمی مهر از فروغ جام اوست 
ذکر او دل زنده ذارد چرخ مین ابا را 
وتخ مج انتظار حلوة او ی کشت 
گل نا ا و 
روی در بیت‌الحرام عشق دارد آفتاب 
مردم باريك‌بین دز وصل هجران می‌کشند 


خردۀ انجم روی آ تش‌فام‌اوست 
جان این‌فیروزه دردست خواص 
چشم خورشید قیامت بر کنار بام‌اوست 
گوش هر بیدرد» کی شایسته پیغام‌اوست؟ 
پرنیان صبح:صادق جامة احرام‌اوست 
مرغ زيرك گر به‌شاخ گل نشیند دام اوست 


oor‏ دیو ان صالب 


ابر سیرابی که بر خارا کند گوهر نشار 
ازسر س رگشتۀ گرداب و رقص گردباد 


چون درس کین خاب ار رفن چې او؟ 
شور دریای محیط از تلخی بادام اوست 


۱۰۵4۳ 


نقط‌خالش که ته پر گار سر گردان اوست 
آفتابی را که شد چشم تر من پرده‌دار 
برق جولانی که دارد در خم چو گان مرا 
نیست در معز زمین موج طراوت از محیط 
آسمان چشمی که من بیمار او گردیده‌ام 
هالۀ غیغب که پهلو می‌زند با ماه عید 
نیست کار ۲سمان دل را مصفتا ساختن 
از خرام او به عمر جاودان قانع مشو 
قلرم عشقی که من خاشاك او گردیده‌ام 
آتشین‌رویی که نعل من ازو درآتش است 
نیست آسان در حریم وصل او ره یافتن 
عشق‌سلطانی است بی‌پرواکه‌چندین ماه‌مصر 
گرجه دارد نعمت الوان فراوان خوان‌عشق 


رد فرمان‌او گردن کشد.دوران اوست 
صبح محشر سینه‌چاك خنجر مزگان‌اوست 
آسمان بی سروپا» گوپی از میدان‌اوست 
این سفال‌خشث»سیر اب از خطر بحال اوست 
جهرة خورشید؛زرد ازدرد بی‌درمان اوست 
موج دورافتاده‌ای از جشمة حبوان‌اوست 
از دل هرکس غباری خیزد»ا زجولان اوست 
کاین‌چنین‌صدمصرع برجسته‌دردی وان اوست 
جهرة گردون کبود از سیلی طوفان‌اوست 
آسمان چون دیدة قربانیان حیران‌اوست 
چرخ نیلی» یك گره از جبهة دربان‌اوست 
از وای کان وه ونان اوسشت 


خو ر دعر کی جکر یی گفتگومهمان اوست 


درد روزافزون من از حسن بی‌پانان اوست 


1۹44 


خط عنبربار گردی از بهار حسن اوست 
گل که از شبنم گذاردهرسحر عینك به‌چشم 
از تمساشای خط او چشم روشن می‌شود 
آفتابی کز شفق رخسار درخون شسته‌است 
شب که هرتارش به]شوب دگر آبستن‌است 


خضر کمتر سبزه‌ای از جویبارحسن‌اوست 
در کمین مصحف خط غبار حسن‌اوست 
سرمة چشم تماشایی غبارحسن‌اوست 
داغ ناخن خورده‌ای از لاله‌زارحسن‌اوست 
سای زلف پرشان رو ز گارحسن‌اوست 


oor غرلیات‎ 


ج این خمیازه‌ها بر ساغر او می‌کشد 
غنجه را فکر دهان او بهم بیجیده است 
دل که‌از شوخی‌جهانیارابه‌تنگورده‌است 
خا راه اوست با آن لنگر تمکین زمین 
گرچه حسن او نگنحد در زمین و آسمان 
سرو و گل‌را پردة عشق نهانی" کرده‌اند 
از بهار آفرینش آنچه می‌آید به کار 


لرزۀ خورشید تابان از خمارحسن‌اوست 
سینة گل جاك جاك از خارخارحسن‌اوست 
غنچۀ پژمرده‌ای از شاخسارحسن‌اوست 
آسمان با این تحتل پرده‌دارحسن‌اوست 
دیدۀ هر ذر*ه‌ای آبنه‌دارحسن‌اوست 
شور مرغان چمن از نوبهارحسن‌اوست 
روزگار عشق ماو روز گارحسن‌اوست 


بك نگاه آشنا هرگز ز چشم او ندید 
گرحه صائب مد"تی‌شد دردبار حسن‌اوست 


40 


آفتاب آتشین رخسار» داغ حسن اوست 
داروی بیهوشی ارباب بینش گشته است 
گرچه‌ازخطآفتایش روی‌در زردی گذاشت 
هیچ پروایبی نسدارد از نسیم آه سرد 
آن که مز گانش ترازومی‌شد از دل خلق را 


‌ 


شمع يك پروانة پای چراغ حسن اوست 
گرچه خط عنبرین درد اباغ حسن اوست 
همحنان ناز هاران در دماغ حسن اوست 
روغن‌خورشی دگویا در چراغ حسن اوست 
این زمان خار سر دیوار باغ حسن اوست 


روز گاری‌شددکه در یرون باغ‌حسن‌اوست 


۱۰۵۹ 


چرخ را خون شفق در دل زاستغنایاوست 
از علم غافل نگردد لشکری در کسارزار 
آن‌که کوه صر مارا سر به‌صحراداده‌است؟ 
آرزو در دل» نگه در چشم سوزد خلق را 
هست دیوان قیامت را اک بسم اللتمی 
آن که‌مار| سر به‌صحراداده‌جون موج‌سراب 


وب تب» ل: دوعالم را 
سس مء دد آن که کوه صبر ما ازحلوه‌اش صحراگرفت. 


رنگ زرد آفتاب از آتش سودای اوست 
فتنة روی زمین را چشم بر بالای اوست 
کوه طور از وحشیان دامن صحرای اوست 
از حیا نوری‌که در آيينة سیمای اوست 
پیش ارباب بصیرت» قامت رعنای اوست 
در لباس شپروان آب خضر جوبای اوست 


¥ تب كه ل[: عشق حقیقی. 


04 دیوان صائب 
عشق هیهات است گردد جمم صائب باخرد 
هرسری کزعقل‌خالی‌شد پرازسودای اوست 


۱ ۱ ۱۹۷ 
زلف شب‌عنبرفشان ازنکهت گیسوی‌اوست 
می‌شم‌ارد آسمان را سبزة خواییده‌ای 
آن که می‌سوزدفروغش‌خوابرا درچشم‌من 
بوی پیراهن گریبان چا می‌آید به مصر! 
باکر ای ارف ا 
خانة دل را خیال یار می‌روبد ز غير 


عطة بی‌اختبار صیحدم از. بوی اوست 
دیدة ه رکس که محو قامت دلجوی اوست 
آسمان بك شعلۀ نیلوفری از روی اوست 
می‌توان دانست کز دیوانگان وی اوست 
عقده دل را گشاد از جنیش ابروی اوست 


آه دردالود من آثار ر"فت‌وروی اوست 


شبوه‌های حسن او صائب تباید درشمار 
دلیری يك‌چشمه کار ازن رگس‌جادوی اوست 


۱۰۵۸ ۶ (مرء ل) 


آتش افروز شکر شیرینی پیفام توست 
سبزه‌ای کز آتش یاقوت فرسای کلیسم 
ای کارا کف کزه ار 
ای تفافل پيشه بر پرواز ما دل مد مکن 


زخم پیرای ملاحت تلخی دشنام توست 
می‌ز ند جوش طراوت» خط عنبرفام توست 
وز ندامت تر نگردد» التفات عام توست 
خاك ما افتادگان در شهر بند دام توست 


کار خود صالب به تآثیر محگت واگذار 


این ندیدنها گناه شوخی ابرام تسوست 


۱ ۹ 
گربة مستانة من از خمار چشم توست 
نه همین شر گشته دارد گردش حشمت مرا 
شوخ چشمان از تو می‌گیرند تعلیم نگاه 
گرچه شهباز نظر بسته است از شرم و حیا 
از سیاهی لشکر شاهان نمی‌دارد گزیر 


۱ چنین است درهرسه نسخاٌ سء م» ده ظ: زمصر. 


1ه من از سرمۀ دنبالهدارچشم توست 
چون‌صف مز گان‌دوعالم بیقرارچشم‌توست 
گردن آهو بلند از انتظارچشم‌توست 
هر کجا باشد نظربازی» شکارچشم نوست 
ورنه چشم آهوان کی درشمارچشم‌توست؟ 


سس ص 


غزلیات 


در سیه‌دل درنمیگیرد فسون دوستی 
دل ز مردم بردن وخودرا به‌خواب‌انداختن 
ناز با آن بی‌دمافی از پرستاران او 
ازسیاهی ازجه‌افکنده‌است برعارض نقاب؟ 
گرچه از شوخی نگیرد يك نفس يك‌جاقرار 
هر که‌را باشد دلی» می‌چیند از چشم تودرد 
فتتة دار باشد سبزَة خوایده‌اش 
شادم از سر گشتکی کر کاکلت دارد نشان 
حون ود در لعزش مستانه مارا اختبار؟ 
من نیم غتّازه امتا روز تاريكث مرا 


ooo 


فتنه با چندین زبان آمو زگارچشم‌توست 
دشمن خویش‌است هر کس دوستدار چشمتوست 
شیوه مزگان عار و شعارچشم‌توست 
فتنه با آن بیقراری خانه‌دارچشم‌توست 
گرنه آب زندگی در چشمه‌سارچشمتوست 
تاز عالم را همان سر درکنارچشم‌توست 
هر کحا نازی بوده پیماردارچشم‌توست 
سینة هرک س که صحرای شکارچشم توست 
خوشدل ازبيماريمکان با د گارچشم توست 
سیر ما از گردش بی‌اختبارچشم‌توست 
هرکه‌بیند بی‌سخن داندکه کارچشم توست 


گرچه هست از دور گردان صائب بی‌اعتبار 
مستی دناله‌دارش از خمار چشم توست 


۱۱۰+ 


کوه را بای ادب دردامن تمکین ازوست 
گرچه شکترخنده‌اش‌در پردة شرم‌وحیاست 
با دل مجروح ما حاشا که کوتاهی کند 
تا چه خواهد کرد بارب با دل بیتاب ما 
نیست غافل آفتاب از حال دورافتادگان 
دامن پاکی که خونم را نمی‌گیرد به خود 
درحریمش‌دو لت‌بیدار»خواب] لوده‌ای است 
آن‌که می‌دارد زبان گندمین از ما دریغ 


آتشین‌رویی که شمع محفل ما گشته است: 


به از بتان سنگسدل سنگین‌ازوست 
در دل دربای تلخ آب گهر شیرین‌ازوست 
ن که خو ندر ناف] هوی‌خنامشکین ازوست 
برق جولانی که کوه طور بی‌تمکین‌ازوست 
ذره را شمم تجلّی بر سر بالین‌ازوست 
دستهاچون پنحةمرجان به‌خونر نگین ازوست 
ن که‌خواب‌غفلت‌ما این چنین‌سنگین ازوست 
تخم انجم » خرمن مه» خوشه‌پروین‌ازوست 
خار مزگان مهراعالمتاب را زرین‌ازوست 


نیست صاب غير کوه غمء که بادا پایدار 
۱۱۳۰ 


oo‏ دبوان صائب 


پنجة مومین حریف پنجۀ خورشید نیست 
می‌برد خواهی نخواهی دل زدست مردمان 
ساعد او بارها در معرض عرض صفا 
در حریم عشق» خواهش ناامیدی بردهد 
راه نزدیك است اگر بر گرد دل گرددکسی 
ابر تر دامن چه‌باشد» کز حجاب اشك من 
تیره‌بختیهای ما از پستی اقبال نیست 


عقل بیجا پنجه با عشق غیورانداخته است 
کار خودراآن کمان‌ایرو ه‌زورانداخته است 
رعشة غیرت بر اندام بلورانداختهاست 
زان تجلتی‌بر توخودرا به‌طورانداخته‌است 
دورسها مرا از کسه دورانداخته‌است 
خوش,ر اطو فان‌مکرگر درتنو رانداخته‌است 
از بلندی شمع ما پرتو به‌دورانداخته‌است 


نه همین در شهر اصفاهان قنامت می‌کند 


فکر صاب در همه فاق شورانداخته است 


۱۱۰ 


از تا اسیاب دل ردن مهتا ساخته است 
حسن مغرور تو عاشق را نمی آرد به‌چشم 
نیست‌مجنون مرا حاجت‌به صحرایی» که‌عشق 
جنگ دارد سازگاری با کمال سرکشی 
ما ز پستیهای فطرت خشك‌برجا مانده ایم 
نه زلیخا پیرهن تنها به بدنامی درید 
می‌کشيم از آستین افشانی باران ملال 
می‌شود از نامداران‌زود» هر کس چون‌عقیق 
می‌کند نج زلیخا خاك اکن از غبار 
می‌شود گنجينة گوهر بهلب واکردنی 


چشم پرکار تو کار عالمی راساخته‌است 
ورنه با ذرات» مهر عالمآراساخته‌است 
از غبار خاطرم دامان صحراساخته‌است 
کوه قاف از بی‌برونالی به‌عنقاساخته‌است 
ورنه‌همت قطره‌را سيار درداساخته‌است 
عشق ازین‌مستورها بسیاررسواساخته‌است 
ورا کرد یی کوهز هاش کشخ 
ستر وبالین خود از سنگ‌خار اساخته‌است 
بوی پیراهن که‌را تا باز مناساخته‌است؟ 


سینۀ خود چون صدف هر کس مصفا ساخته‌است 


رو متاب از چشم پاك صاثب روشن گهر 
کز نگاهی‌ذره‌را خورشید سیماساخته‌است 


۱۱۰۳ 


باز از معمورة دلها ففان برخاسته است 
آنچه گرد عارض او می‌نماید نیست خط 


چون هلف گردنکشان رام یکشد درخالدو خون 


چشممخمور که‌ازخواب گران بر خاسته است؟ 
فتنه‌ها از دامن "خر زمان‌برخاسته‌است 
این ر آذابری که از محر کمان برخاسته‌است 


غرلا 


همّت‌ما نیست چون‌سرو و صنوبر خاکسار 
هست اگر آسایشی زبرفلك» درغفلت‌است 
بر زمین ناید زشادی پایش از طبل رحیل 
تا غزال چشم تو گردیده از می شی رگیسر 
صید ما افتادگان را حاجت تمهید نیست 
از ظهورعشق» عالم يك‌دل‌روشن‌شده‌است 
روزوشب چون خونیان‌دارم به‌زیرتیغ‌جای 
گل تمام آغو شگردیده است»پنداری که باز 
از سکروحان اثر در خاکدان دهر یست 


ت ۷ 


ابن نهال از جویبار کهکشان بر خاسته‌است 
وای برآ نکس کراین خوابگران برخاسته‌است 
هر سبکسیری که پیش‌از کاروان‌برخاسته‌است 
موی برتن شیر را از نیستان برخاسته‌است 
تا توجته کرده‌ای» گرداز نشان برخاسته‌است 
احتیاج از رهسر وسنگ نشان برخاسته‌است 
تا مرا بند خموشی از زبان‌برخاسته‌است 
مرغ بی‌بال ویبری از ۲" شیان برخاسته‌است 
کاروان شبنم از ریگ رو ان‌برخاسته‌است 


فارغ از اقبال و آسوده‌است از ادبارچرخ 
هر که صاب ازسرسودوزیان برخاسته‌است 


۱1۰4 


زلف گرد عارض او رشتۀ گلدسته است 
خوی عالسوز او بی‌زینهار افتاده است 
سبزه خوایب‌ده باشد با قد رعنای او 
سالها شد پشت بر دبوار حيرت داده‌ايم 
لبلان در بیضه با گل زیر بسك پیراهنند 


در لباس تلخ دارد جا ز پیم چشم شور 


چون در آیینه» روی سخت این آهن‌دلان 


سرو اگر درپیش‌قمری مصرع برجسته‌است 
دیدة آیینه را نقشی چنین ننشته‌است 
ورنه طوطی درشکربنهان جومغزیسته‌است 
می‌نماید باز در ظاهرء ولیکن پسته‌است 


جویبار ما به دربای کرم پیوسته است 


۱10 


مشکل استیت ازروی ا دل برداشتن 
از نظر غایب نمی گردد به‌دوری چهره‌اش 
داغ دارد زلف عنبر فام را از پیچ و تاب 


کی من را ترا ساهی ی ا 
ورنه آتش از سپند من مکرر جسته‌است 
دیدة آربینه را نقشی جنین ننشسته‌است 
رشتة جان تا به‌آن موی کمر پیوسته‌است 


00۸ دیوان صائب 


جون در آیینه» روی‌سخت این هن‌دلان 
از پرشانی دل صد پاره را شیرازه کن 
بی‌سخن روشندلان هتر به مضمون‌می‌رسند 


می‌نماید باز در ظاهر» ولیکن بسته‌است 
تاروپود جسم تا از مکدگر نگسسته‌است 
نامه واکرده انحا نام 4 سر سته است 


از فشار قبر گردد استخوانش توتیا 
ه رکه صالب خویش را درزندگی‌نشکسته است 


۱۱۰۹ 


درتجر"د» رشته‌واری از تعلتق سهل‌نست 
جنگ دارد گوشه‌گیری» و بلندآوا زگی 
شور محشر صحبٽ ما را نمی‌باشد رهم 


خوشه‌ام عقد اخوت با ثرتا بسته است 
سد“ آهن سوزنی در راه عیسی بسته است 
تهمت عزلت نه خود بهو ده‌عنقا سته است 


موج می شیرازة جمعیتت ما بسته است 


نعل حرصش از تردتد روزوشب درآ تش‌است 
ه رکه‌جون خورشید صاب دل بهد نبا سته‌است 


۱۱۰۷ 


هرکه‌بست از گفتگو لب‌جنشت دربسته‌است 
بی‌سخن روشندلان بهتر به‌مضمون می‌رسند 
عندلیب خوش‌نوابی را دهن پر زر نکرد 
پردۀ عصمت بود زندان حسن شوخ‌جشم 
کوه را موج حوادث در فلاخن می‌نمد 
حسن عالسوز را پروای آه سرد نیست 
آن که ی‌شیرازه دارد کهنه اوراق مرا 
سزفخط زان لب جانبخش دل را مانع است 
دولت دنبا سبك جولانتر از ال هماست 
آن که ابروی هلال عید را طاق آفرید 


می‌زند جوش بهاران غنجه تاسربسته‌است 
نامه واکرده انحا نامه سرسته‌است! 
غنچه از بهر چه یارب در گره‌زربسته‌است؟ 
شمع در فانوس چون پروانة پربسته ات 
ابن‌صدف ازسادهلوحی دل به گوهر سته‌است 
بارها این شمع ره برباد صرصربسته‌است 
بارها شیرازة دیوان محشریسته‌است 
خضر آب زندگی را برسکندریسته‌است 
ساده‌لوح آن کس که دل برتخت‌و افر بسته‌است 


طاق ابروی ترا بسیار بهتربسته‌است 


نیست صالب در پر پرواز کوتاهی مرا 
دور باش باغبان مرغ مرا پربسته است 


١د‏ متن مطابق اصلاح صائب درنسخهٌ س» نسخه‌های دیگر: هر کهگویا گردد اینجا نامه ... 


غز لیات o94‏ 


۱۱۰۸ 


ډار راه شکوه‌ام از چين ابرو بسته است 
می‌زند سيار راه دین‌ودل چون رهزنان 
نیست لیلی غافل از احوال دورافتادگان 
وقت تصوبر دهان باره نقتاش ازل 
بوسه‌ها بر دست خود داده است معمارازل 
می‌زند طول امل از سادگی نقشی بر آب 
پكة تن نیست جای لنگر جان عزیز 


پیش این‌سیلاب اتش را به‌يك‌موبسته‌است 
پرده‌ای کز شرم آن عیتار بر روبسته‌است 
گرد مجنون حلقه‌ها ازچشمآخوبسته‌است 
از ميان نازك او خامنة مو بسته‌است 
تا به‌اقبال بلند آن طاق ایروبسته‌است 
ورنه آب زندگانی را که درجوبسته‌انسنت؟ 


دل‌عبث بر صحبت دوسف ترازوسته‌است 


صالب از اندشة ملك سلیمان فارغ اس 
هرکه دل درجین زلف آن پربرو سته‌است 


۱۱۰۹ 


از غبار جسم حابلها به هم پیوسته است 
فیض بحر رحمت از خاکی نهادان نگسلد 
وصل؛هجران‌استا گردلهاز بکدیگرجداست 
صد بیابان در میان دارند از بی‌نسبتی 
افسر زر شمع را در قید رعنایبی فکند 
قرب نیکان بی‌صیرت را نسازد دیده‌ور 
حون الف در مد بسم الله از اقبال بلند 
در چگرگاه زمین يك لاله پی‌داغ نیست 
خندة بیجاست برق گرية بی‌اختیار 
از تن خاکی چو مو آسان برآید از خمیر 
بیم گمراهی ز وصل کمبه سنگ راه ماست 


ورنه آن جان حهان بامابه‌هم‌پیوسته است 
تا به ساحل موج این دربابه‌هم‌پیوسته‌است 
هجرء‌باشد وصل اگردلها به‌هم پیوسته‌است . 
گر به ظاهر کوه باصحرابه‌هم‌پیوسته‌است 
سرکشی و دولت دنیا به‌هم‌پیوسته‌است 
ورنه سوزن نیز با عیسی‌به‌همپیوسته‌اشت 
جان ما باآن قسد رعنابه‌هم‌پیوسته‌است 
دل سیاهی با می حمرابه‌هم‌پیوسته‌است 
ات قلخ و فهقهه مینأبه‌هم پیوسته‌است 
روخ اگر با عالم بالابه‌هم‌پیوسته‌است 
گرچه چون زنجیر نقش‌پابه‌هم‌پیوسته‌است 


برنیاید از زمین شور صائب تخم پاك 
وای بر آن دل که بادنیا بهم پیوسته‌است 


اس س: هیچ تخم. 


+0 دبوان صائب 


114۰ 


هر که از داغ تو دردل لاله‌ز اری‌داشته‌است 
می‌شود از شور بلبل تازه داغ کهنه‌اش 
یست ممکن خنده بر روز سياه ما کند 
غنچه گردیدن نمی‌داند گل خمیازه‌ام 
ریزه‌خوانیهای آن لب» برق خرمن شد مرا 
دل به‌جا از هرزه گردیهای آن بیباك‌نیست 
می‌کند از دیده‌های بالك» وحشت آن غزال 
عاشقان از خوردن زخمش نمی گردند سیر 
لاله‌ای بوده‌است کزخا کش ب رآورده‌است‌سر 
خضر وقت‌خودشدم چون‌سرو ازبی‌حاصلی 
ایمن از تیغ زبان نکته گیران گشته است 
گشته اسرار جهان در دیده‌اش صورت‌بذیر 
دوق تسخیرش نمك در چشم ریزد دام را 
ريشه غم زعفران شد در دل غمگین مرا 
از شفق صد کاسة خون در فرورفتن‌خورد 
غافل است از جنیش بی‌اختیار نبض خود 
پابهة بی‌اعتباری این زمان گشته است پست 


در دل آتش مهمیتا نویهاری‌داشته‌است 
از گلی‌ه رک سکه‌دردل خارخاری‌داشنه است 
در نظرهر کسکه‌چشم سرمه‌داری‌داشتهاست 
دبدن‌لبهایمیگون‌خوش‌خماری‌داشته است 
آتش باقوت هم در دل شراری‌داشته‌است 
وقت‌قمری‌خوش که‌سرو پادداری‌داشته است 
ورنه هر ۲ یینهروه آمیه‌داری‌داشته‌است 
تيغ خو بان‌طرفهآب خوشگواری‌داشته‌است 
عاشق بیکس اگر شمع مزاری‌داشته است 
بر کک بی‌برگی عجب خرم‌بهاری‌داشته‌است 
هرکه‌از گردآوری باخودحصاری‌داشته است 
هر که‌از زانوی‌خود آینه‌داری‌داشته‌است 
دامن‌صحرای‌عبرت‌خوش‌شکاری‌داشته‌است 
این‌خزان‌درچاشنی‌خوش نو بهاری‌داشته است 
ه رکه چون خو رشید او ج اعتباری‌داشته است 
آن که‌ینداردکه‌دردست‌اختیاری‌داشته‌است 
ورنه در اتام پبشین اعتباری‌داشته است 


نیست ممکن غافل از پاس نفس گردد چوصبح 
هرکه صائب درنظر روزشماری داشته است 


۱۱۱ 


سینة تنگی دوعالم دردوغم می‌داشته‌است؟ 
عالمی را کرد بیخود آن دو لعل آبدار 
دل به هر عضوی زجافان نسبتی دارد جدا 
از تافل کشت موگان گرانخوایش مرا 
نیست‌ممکن چشم ازان کنج دهن برداشتن 


خال رخسارش به‌هیچ‌وپوج ازمن‌دل گرفت 


نیم‌جانی این‌قدر ظرف ستم‌می‌داشته است؟ 
بادممزوج» جچندین نشاه‌هم‌می‌داشته است؟ 
بك برهمن در نظر چندین‌صنم‌می‌داشته است؟ 
تیغ‌لنگردار» چندین باس دم‌می‌داشته‌است؟ 
گوشه‌های دلنشین ملك‌عدم‌می‌داشته است؟ 
درترازو هم قیامت سنگ کم می‌داشته است؟ 


o14 غرلیات.‎ 


تلخ شد برمن جهان ازفکر آن‌شیرین‌دهان 
حبرت نظاره‌اش در هیچ دل نگذاشت تاب 
گرچه با انگشت پا نتوان گره را باز کرد 
برنمی‌دارد سر از دنبال چشم باره دل 


شادی نادیده دریی نیز غم می‌داشتهاست؟ 


این‌قدرموی‌میان‌هم پیچ‌وخم‌می‌داشته‌است؟ 


عقدۂ روزی گشایش درقدم‌می‌داشته‌است؟ 
در کمین صیتاد هم صبدحرم‌می‌داشته‌است؟ 


صاب از زخمزبان بر روی‌من گلهاشکفت 
مشت خاری دربعل باغ‌ارم می‌داشته است؟ 
۱۱۳ 


دورداش ازخطرخ دلدارهم‌می‌داشته است؟ 
از هجوم شرم نتوال دید در رخسار یار 
از خط پشت لبش شد تازه جان عالمی 
یافتم از بیخودی ره در حریم وصل بار 
بیستون بتخانۀ چین شد ز سعی کوهکن 
اله از جا درنیارد کوه تمکین ترا 
تادلم سرد ازجهان‌شده از ثمرشد کامباب 
خامشان ۳ نستند آسوده از زخم زبان 
دل دونیم‌است از خموشیهای من غماز را 
بر سویدای دل ما می‌کند اف لاله سیر 

[0 7 


باغ جنتت گردخود دیوارهم‌می‌داشته است؟ 
چوب‌منم ازجوش گل گلزارهم‌می‌داشتهاست؟ 
آب حیوان ابر گوهربارهم‌می‌داشته‌است؟ 
خواب‌سنگین‌دولت‌بیدارهم‌میداشته‌است؟ 
اینقدر عاشق دماغ کارهم‌می‌داشته‌است؟ 
درجواب اسناد گی کهسا رهم می‌داشته است؟ 
نخل سرمابرده بر گے وبارهم‌می‌داشته است؟ 
خار ب یگل ان گل بی‌خارهم‌می‌داشته است؟ 
بی‌زبانی تيغ لنگردارهم‌می‌داشته‌است؟ 
نقطه‌ای‌در د"ورنته‌پ رگارهم‌می‌داشته است؟ 
بای جویین انقدر رفتارهم‌می‌داشته است؟ 


برده صائب سبزة خط زنگ غم از دل مرا 


دست در پردازدل زنگارهم‌می‌داشته‌است؟ 


1۱9۳ 


جهرفروشن خط شبرنگ هم‌می‌داشته است؟ 
چون صفمڑ گان ر گ‌خواب جهان درست اوست 
با در و دیوار در جنگ‌است چشم شوخ او 
از دهان تنگ او در تنگنای حیرتسم 
این‌قدر طاقت به‌دل هر گز گمان من نبود 


تيغ خو رشیدد رخشان ز نگ‌هم‌می‌داشته‌است؟ 
چشم تنگی این قدرنبر نگ‌هم‌می‌داشته‌است؟ 
آدمی چندین‌دماغ جنگ ‌هم می‌داشته‌است؟ 
باغ جشت غنجة دلتنگ‌هم‌می‌داشته‌است؟ 
شیشة بی‌ظرف حان سنگ‌هم می‌داشته است؟ 


۰ دیوان صاثب 


دبدة هر قطره‌ای آإبينة دربنانماست 
عندلیب از پردة عشتاق پا بیرون نهشت 
ر اتفاق جار عنصر در لا افتاده جان 
نبست درفکر برون‌شد دل زقید آسمان 


این قدر کس عاشق یکر نگ‌هم‌می‌داشته‌است؟ 
ناله‌های سخودان آهنگ‌هممی‌داشته است؟ 
درعقب یك صلح چندین‌جنگ هم می‌داشته‌است؟ 
این‌قدر آسنه تاب ز نگ‌هم‌می‌داشنه‌است؟ 


تنگ‌شکترشد جهان صالب زشکتر خنده‌اش 
ان‌قدر شکتر دهان تنگ هم ‌می‌داشته است؟ 


۱۱۱4 


هرکه ازتن‌پروری درکار کاهل گشته‌است 
دست اقابل وبال گردن و بار سرست 
از فساوت قایل تلقین چو خون‌مرده‌نیست 
در سبکباری! بود باد مراد این بحر را 
قامت خم گشتهرا اصلاح کردن مشکل‌است 
از حضور" عاشقان دارد خبر در زیر .تیغ 
رهنورد شوق را استادگی سنگ ره است 


دفتر ایجاد را چون فرد باطل گشته‌است 
زحمت سرکم دهد دست ی که‌فابل گشته‌است 
کف خس‌وخاشاله راسیارساحل گشته‌است 
راست نتوان کرد دبواری که‌مایل گشته‌است 
به رحمت به‌شاآن. هر که ناز ل گشته‌است 
از سبکسیری به‌دربا سیل واصل گشته‌است 


از عبادت سحدة شکرست صائب طاعتم 
چشم من تا آشنا با کعبة دل گشته است 


۱۱۹۹۵ 


چشم‌ما پوشده‌ازخواب پر شان گشته‌است 


تا چه باشد نوشخند آن عقیق آبدار . 


کر گاید زک تخر ود خر 


از نشاط دردمندی» دردمندان ترا 


گر زند با چشم‌شوخش لاف‌همچشمی‌غزال 


در مذاقش خوزدل خوردن گوارا می‌شود ‏ 


گوشۀ دلتنگیی دارم که چشم تنگ مور 


د: ازسیکباری ۲ ك: ازنشاط . 


آزهجوم‌سنبل این‌سرچشمه‌پنهان گشتهاست 
کزجوان‌خشك برمنآب‌حیو ان گشته‌است 
بس که بررخسار او آ بینه حیران گشته‌است 
استخوان چون پسته زبرپوست‌خندان گشته‌است 
صبح رخسار ترا شام غریبان گشته‌است 
می توان بخشید»مسکین‌در یی بان گشته است! 
برسرخوان‌فلك‌هر کس که مهمان گشته‌است 
پیش‌چشمم عرصة ملك سلیمال گشنه‌است 


گوی زرتین سعادت در خم چو گان اوست قامت هر کس زبار درد چو گان گشته‌است 
نوخط ما گر ندارد رحم در دل» دورنیست جندروزی‌شد کهاینکافرمسلمان گشته است 
نیست صائب پاکدامانی بجز آب روان 
شبتم من بارها براین گلستان گشته است 


۱۱۹۹ 


عالمی را از عمارت پای درگل رفته‌است 
می‌شود زنجیر پا عفل فلك پرواز را 
آتش سوزنده و خاك فراموشان یکی است 
می‌کشد میدان که دریا را درآغوش آورد 


باث امیدواری شد من افتاده را 
بس که چشمش‌محو در نظتارقاتل شده‌است 
پیش بینا نور حق روشنترست از آفتاب 
هرجه جز آزادگی» بارست بر آزادگان 
صد بایان از حریم کعبه افتاده است دور 
برمطالب» بی‌طلب فرمانروا گردیده‌ام 


وسعت ازدست‌ودل مردم‌به‌منزل‌رفته است 
کوچه‌راهی را کهمجنون‌باسلاسل‌رفته‌است 
تا سپند بیقرار من ز محفل‌رفته‌است 
موج ماگاهی گر ازدریابهساحلرفته‌است 
حیرتی دارم که‌جون از داد قاتل‌رفته‌است 
تا ره خواییده را ديدم به‌منزل‌رفته‌است 
پرفشانی زیر تیغ از باد بسمل‌رفته‌است 
بی‌بصیرت آن که دنبال دلایل‌رفته‌است 
چون‌صنوبر زیربار يك‌جهان دل‌رفته‌است؟ 
هر که در راەطلب يك گام‌غافلرفته است 
تا مرا از دست» دامان وسایل‌رفتهاست 


تیشة فرهاد گردیده است هر مو بر تنم 


۱۱۷ 


نامه از قاصد دل معرور ما نگرفته است 
سر کشی از ترکتاز عشق بر ما تهمت است 
بادل‌روشن زمین‌وآسمان غمخانه‌ای است 
ار ی که ین نا 
روز ما را گر سیه کردند این مه‌طلعنان 
هر چه‌هر کس _افته است از دامن شب بافته است 


غیرت ما بوی یوسف از صبانگرفته‌است 
گرد ما افتادگان هر گز هوا نگرفته‌است 
صورتی دارد جهان تا دل جلانگرفته‌است 
خون احق را کسی پا درحنانگرفته‌است 
دامن شب را کسی ازدست مانگرفته‌است 
دل عبث دامان آن زلف دوتانگرفته‌است 


آه را در سینۀ سوزان من آرام نیست 
دودازآ تش‌این‌حنین صائب هو انگرفته‌است 
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۱۱۳۹۸ 


بی‌تزلزل نیست‌ه رکس چون‌علم استاده‌است 
تشنه‌چشمان بحر را سازند دريك‌دم سراب 
با تهیدستان ندارد سختی اتام کار 


پای موران بند بر آیینه نتواند شدن: 


گرجه می‌دانند دامان وسایل زاهدان 
آه مظلومان کند اولاد ظاا لم را کاب 


عشرت روی رمسن از مردم افناده‌است 
حسن محجوب تو جون] بینهر | روداده‌است؟ 
سرو بی‌حاصل زسنگ کودکان] زاده‌است 


بش عارف پردة بیگانگی سحتاده‌است 
یلته این ناوك دلدوز دور افتاده‌است 


اف است بی‌بر گذو نوا 
بر گذ عبش قانعان درىرگردر آماده انس 


۱۱۱۵ 


لمل‌نسبت با لب اقوت او پیجاده است 
دشت از چشم غزالان سینة پرداغ اوست 
حاصل‌عمر از حضوردوستان گل جبدن‌است 
عشق محتاج دلیل و رهنما چون عقل‌نیست 
می‌کند در خانة خود سیر صحرای بهشت 
هرکه گردانید ازدنیای‌رهزن روی‌خوش 


گردظلمت شسه‌است از روی آب زند گی 


سردی‌دوران به‌مادست ودلی‌نگذاشته‌است 
بيطالع مادر ساط آسمان 


صبح با آن چهرة خندان در نگشاده‌است 
آن‌که‌ما دبوانگان را سربه‌مبحرا داده‌است 
ورنه آب و دانه درکنج ققس آماده‌است 
خضر درقطع بیابان بی‌نیاز از جاده‌است 
سینة هرکس که از خار تمنتا ساده‌است 
بی‌تردشد پشت بر دیوار منزل داده‌است 
هر بت مد که سابة بال هما آژاده‌است 
در خزان اشحار را ب رگ سفر آماده‌است 


سینة ما صاب از خود می‌دهد Pa‏ 
پیش تیسان‌این‌صدف‌هر گزدهن نگشاده‌است 


۱۱۳۰ 


در بهاران بزم عیش میکشان آماده است 


گل ز مستی بوسه بر منقار بلبل می‌زند 
هر طرف گوش افکنی آواز بلبل می‌رسد 


جوش گل‌هم‌شاهدو هم‌مطرب وهم بادهاست 
هم لبجو نوخط و هم‌روی گلهاساده‌است 
سرو در آغوش طوق قمریان افتاده‌است 
رو به‌هر جانب وی رخسار گلآماده‌است 


. غرلیات 


هیچ خار تنگدستی بی‌برات عیش نیست 
غنجه‌را میت ز زور داده پرسنگ آمده‌است 


قمردان راگرچه طوق‌بندگی بر گردن است 


010 


از شکوفه دفتر احسان چمن بگشاده‌است 


ا سیه‌مستی زدست لاله جام افناده‌است 


سرو با آزاد گی چون بن د گان‌استادهاست 


غنجه چو نعیسی به گفتا رآ مده است‌ازمهدشاخ گل چومريم مهرخاموشی بهلب بنهاده‌انست 
1 صاب از گلشن مرو بیرون‌که درفصل بهار 
هرجه‌می‌خو اهی ز اسباب تشاط آماده‌است 


۱۱۳۹۱ 


خاکساری در بلنديها رسا افتاده اسیا 
عاشقان را نیست جز تسلیم دیگر مطلبی 
درحنین فصلی که نتو ان‌جام می ازدست‌دادا 
نیست جز تبر ی که بر ماخاکساران خو رده‌است 
بر لب دریا زبان بر خاك می‌مالم چو موج 
از غربان است در چشمش ناه شنا 
می‌گذارد آستین بر دیدة خونبار ی 


e ET 


اسان این بشته را در زیر پا افتاده اس 
دید قربانیان بی‌مد"عا افتاده است 
ان گل اخ قر ماق صبا افتاده است 


۱ زمین تبر ی که از شستقضا افتاده است 


دخت من در ارسایها رسا افتاده است 
س که چشم ظالمش ناآشنا افتاده است 
دیدۀ هر کس ر آن گلگون‌قا افتاده است 
تا ز وسف نوی پیراهن جدا افتاده است: 
عییجو بهوده در دنال ما افتاده است 


دارد از افتاد گی 2 2 مراد 


1 


WN 


ا ی او شات اباد ات 
خون‌عرق کرده‌است ازشرم عذارشآفتاب؟ 
دیدن جان نیست کار دمدۀ صورت‌پرست 
می کشد خجلت ز پیچ‌وتاب آن موی کمر 
خون به‌جا ی آب میگردد به‌چشمش ازشفق 


سرمة گفتار عاشق می‌شود پیش از سوال 


اد د» ن: نتوان جام را... 


رعشه غبرت نه حران فتاب‌افتاده‌است 


با ز رویش عکس درجام‌شراب‌افتاده‌است 


ورنه رخسار لطیفش بی‌نقان افتاده‌است 
گرجه زلف ‌عننرین پر پیچ و تأبافتاده‌است : 
تا به‌رخنار که چشم آفتاب‌افنادهاست؟ 
ب که چشم شوخ اوحاضر جو اب‌افتاده‌اتست 


o 


آب گرداند به چشم چاه سیمین ذقن 
ی از دست تماشاسی عنان اختبار 
حال دل در بنحۀ مزگان او داند که جیست 
4 پیچ وتاب عاشقان درعین‌وصل 
نیست خالی دل ز؟ه سرد در دلهای شب 
از دل صد پاره‌ام هر باره. دارد ناله‌ای 
گوهر شهوار گردیده است در مهد صدف 
گر جه در درای‌وحدت نیست موجاتقلاب 
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س که اقوت لبش خوش آ بو تاب افتاده‌است 
گرچه ازخطحسن او پادرر کاب افتاده‌است 
سینهة کسکیکه در جنگعقاب‌افتاده‌است 
موجه خشکی که در یحرسراب‌افتاده‌است 
کلب وبران ما خوش ماهتاب‌افتاده‌است 
تا که را ازدست مینای‌شراب‌افتاده‌است؟ 
قطرۀ ما گرحه از چشم سحاب‌افتاده‌است 
درسره رکس‌هوایی جون‌حبان افتاده‌است 


بز نم یآرد نفس نشمرده صاب از جگ 
هر که دراندشة روز حساب افتاده است 


۱۱۳۳ 


سنبل زلف از رخش تا برکنار افتاده‌است 
نه لباس تندرستی» نه امد بختگی 
درجنین‌وقت ی که شاخ‌خشك‌ما د رآنش است 
اامیدی می‌کند خون گریه بر احوال من 
هر گزازمن چون کمان بردستکس زوری نرفت 
[آفتاب نشاه تا از مشرق معسزم دمید 


گل چو تقوم کهن از اعتبارافتاده‌است 
مبوةهٌ خامم بە‌سنگ از شاخسارافتادهاست 
حتۀ رحمت زدوش نو هار افتاده‌است 
کشت ایدم ز چشم نو بهار افتاده‌است 
اب نکشاکش در رگذجانم جه‌کار افتاده‌است؟ 
کوکب عقلم ز اوج اعتبارافتاده‌است] 


کار صائب تا بهاهل روز گار افتاده است 


۱۱۳ 


سیل در بنیاد تقوی از بهار افتاده است 
تا ز سیر گللین آن سرو خرامان پا کشید 
حال زخم‌من جدا از تيغ او داندکه چیست 
حلوء فانوس دارد پردة چشم حباب . 
از رخش هرحلقه‌را نعل د گر درآ تش است 
می‌توان از هر دو عالم رشتة الفت بريد 


توبه را تش به جان از لاله‌زارافتادهاست 
طبلان را گل به‌چشم از انتظار افتاده‌است 
موجه‌ای کز بحر رحمت برکنارافتاده‌است 
عکس رخار تو تا در جویارافتاده‌است 
س که دام زلف او عاشق‌شکار افناده‌است 
دل‌دو نیم ازدرداگرچونذو الفقار افتاده‌است 


غرلا 


سرنوشت چرخ باشد ابجد طفلانه‌اش. 


حرص پیران را به‌جمع مال سازد گرمتر 
اندکی دارد خبر از حال ما کک 
هست امید زستن از بام چرخ افتاده ر 

بی‌سخن می‌شوید از دل؛دیدنش گرد 
داغهمای عارت بر سبنۀ دلمردگان 
ان ای او نون تفه اند کنخ 
در کف آیینه سیماب از تپیدن بازماند 
خواب راحت مي‌کند کار نمك در دیده‌ام 


۳ از گرد شیمی ساحل انشا م یکند 


oY 5 


ھر که را آیینۀ دل بی‌غبارافتاده‌است 


آتشی کز دست خالی درچنارافتاده‌است 
مرغ بی‌بال وپری کز شاخسارافتاده‌است 
وای برآن کس کز اوج اعتبارافتاده‌است 
س‌که باقوت لب او آبدارافتاده‌است 
چون گل پژمرده بر روی‌مزار افتاده‌است 
ه رکه‌جون‌منصور درآغوش‌دار افتاده‌است 
بقرارهای ما بر يك قرارافتاده‌است 
دانة سیم در a‏ 
ورنه آن دریای رحمت بیکنارافتاده‌است 


شویدازدل دعوی‌خون»کنشتگان‌خوش را 
تيغ او از س که صائب دار افتاده است 


۱ ۱۳۹۵ 


تا به‌فکر گوشوار آن سیمر افناده است 
رشتة سر در گم ات به‌دست آورده‌است 
هست‌چون‌تسبیح درهررشته اش‌صددل گره 
گرجه پیش افتاده!درظاهر»ولیرو برقفاست 

برد خواش کند در چشم کار ادان 
م یکشم چون بدمجنون‌خجات از بی‌حاصلی 
کشتی مغرور من از مشت خشك کنار 
گوهر شهوار می يد به غوتاصی به دست 
برق عالمسوز باشد لازم ابر سياه 
همچنان غافل زمر گم» گرچه ازموی سفید 


پچ و تاب رشته درجان گهرافتاده‌است 
دید هر کس بر آن موی کمرافتاده‌است 
س‌که در زلف‌تو دل رتکد گرافتاده‌است 
راه‌پیمییی که پیش از راهبرافتاده‌است 
هرکه را بر ساحل از دریانظر افتاده‌است 
من‌که پیش از سابه برخاکم شمرافتاده‌است 
درکمند وحدت از مسوج خطرافتاده‌است 
با به دامن چونکشم» کارم به سرافتاده‌است 
آ تشم در خرمن از دامان ترافتاده‌است 
در رگجانرعشه‌جون شمع‌سحر افتاده‌است 


گرچه باشد در ضمیر خاك صاب مسکنش 
از قناعت مور در تنک شکر افتاده: است 


اسب س» م» د: گرچه درپیش است» متن مطابق 1« پر؛ پوء . 


OA‏ دیو ان صائب 


۱۱۳۹ 


ساقی ما از می گلگون به دور افتاده‌است 
در دل شب عاشقان را حلقه دردر می‌زند 
شمع در پیراهن فانوس گردیده است آب 
می‌کشد خط بر زمین از شرمساری گردیاد 
تا که دیگر در خمار افتاده» کر هر لاله‌ای 
می‌نشیند گردیاد از پا به‌اندك جلوه‌ای 
جای‌حیرت نیست گرمن ا 
تا به آب‌غیب» 9 تازه سازی هر نفس 


همحوساغرآن‌لب‌میگون‌بهد ورافتاده‌است؟ 
گرد رورش ‌تاخطشبگون‌به‌دورافتاده‌است 
تازرقصآن قامت‌موزون به‌دورافت‌ده‌است 
در سابانی‌ که این محنون‌به‌دورافتاده‌است 
هرطرف پیمانه‌ای برخون به‌دو رافتاده‌است 
تا غبار کیست در هامون‌به‌دورافتاده‌است؟ 
خم به زو ریاده‌چون گردون به‌دو رافتاده‌است 
بنگر این ثهسیارا و 


صاب ازوحدت نیفتد نوبهار از جوش گل 
در هرا رال لفظ دك مضمون به‌دو رافتاده‌است 


۱۱۳۷ 


دل به‌دستآن‌نگار شو خ‌وشنگ افتاده‌است 
بك جهان کام از دهان وی دارم 
جامه در نیل مصیبت زن‌که آن < چشم کبود 
در مان دارد دل تنگ مرا و 
حال دل درحلقة آنزلف می‌داند که‌چیست 
از حضور دل مرا در دامن صحر | میرس 
از اضطراب گوهرم 
ی وار ع ا ي 
حهة واکرده زنهار از تهدستان محو 
کار و راه اهل دل 


درصدف دارد خر 


طفل بازىگوش را تش به‌چنگ افتاده‌است 
وقت من درعاشقی سما ر تنگ افتاده‌است 
جون بلایآسمان»فیروز جنگ افتاده‌است 
این شر ردرساعن‌سنگین به‌سنک افتاده‌است 
هر مسلمانی که در قید فر نگ‌افتاده‌است 
دامن معشوق عاشق‌را به‌جنگ افتاده‌است 
بحرییمابی که در کام نهنگ افتاده‌است 
راست‌سازدمار را راه یکه‌تنک افتاده‌است 
سفرهدارد از غل»دست یکه‌تنک افتاده‌است 
سیل در قطع منازل Ei.‏ 


در ته بك پیرهن محشور باشد بایلنگ 
هر که‌را صالب ز فسمت ختلق تنگ افتادهاست 


س» د: سر گشتگی» متن مطایق اصللاه صائب درنسخد م. 


غزلیات 014 


٩ ۸‏ (مرء ل) 


داغ می گلگل به‌طرف دامنم افتاده است 
چون پلاس‌شکوه بر گردن نیندازمزبخت؟ 
تا گدشتی گرم چون خورشید از ویرانه‌ام 
ی و 
در حصار آهنین دارد تتن و جان مرا 
طفل اشك شوخ‌چشم ازبس‌دراوآویخته‌است 


همچو مینا میکشی برگردنم افتاده است 
گل به‌چشم ازنکهت پیراهنم افتاده است 
از گرستن گل به‌چشم روزنم افتاده است 
آتش سنگین‌دلی! در خرمنم افتاده است 
شکر زنجیر جنون بر گرد نم افتاده است 
جاکها چون گل به‌طرف دامنم افتاده است 


صالب از تکلیف سیر بوستانم؟ درگذر 
صحبت گرمی به کنج گلخنم افتاده است 


۱۱۵ 


تاب درناف غزالان ختن افتاده است 
هر که‌دارد فکر بوسف. گرجه در کنعان‌بود 
دست گستاخی ندارد خار شرم‌آلود مسن 
از نوای ىلىلان اسروز آتش می‌حکد 
آب می‌گردد به چشم حلقة بیرون در 
غیرت آن لعل میگون و عقیق آبدار 
زیر تبعش جای باشد چون زد آزاد شد 


زان گره کز زلف‌او در کارمن‌افتاده‌است 
مست در آغوش بوی بیرهن‌افتاده‌است 
کل مکرگر مست درآغوش می‌افتادهاست 
جشم گستاخ که بر روی چمن‌افتاده‌است؟ 
زان فروغ یکز رخش درانحمن‌افتادهاست 
رود اخگر در گربان دمن افتادهاست 
چون‌قلم‌ه رکس که‌اوعاشق‌سخن افتاده‌است 


از نواهای غریب صائب آتش نفس 
می‌توان دانست در فکروطن افتاده است 


۱۱۳۰ 


دست ما درند جين آستين افتاده است 
تکمۀ پیراهن خورشید تابان می‌شود 
می‌زند بر آتش لب‌تشنگان انب حیات 
در گرانجانی گناهی نیست درد و داغ را 


١‏ فقط ل: دلم. متن تصحیح قیاسی است. 
٣‏ ن: چشم هر کس همچو شنم . 


ورنهآن زلف از رسایی‌برزمین افتادهاست 
همچوشبنم‌چشم‌هرکس "پاك بین افتاده‌است 
گرچه درظاهر عقیقش ] تشین افتاده‌است 
گوشة ويرانة من دلنشین‌افتاده‌است 


۲ب مر: بوستانهاء متن مطایق ل. 


۰۷۰ دیوان صائب 


عقدة آن زلف می‌خواهد دل مشکل‌بسند 
می‌شمارد صورت چین‌راکم ازموج سراب 
دستگاه حسن او دارد مرا بی‌دست و با 
از دل تش زیر با دارد سو بدا چون سیند 
چون نگین‌دان نگین افتاده میا ید به‌چشم 
نیست امروز از لب او قسمت ما حرف تلخ 
می‌توان خواند از جبین خاك احوال مرا 


ورنه‌جندین نافه در صحرای‌جین‌افتاده‌است 
دیدة هرکس برآن جين جبین افتاده‌است 
رعشه از خرمن به‌دست‌خوشه چین افتادهاست 
سس که خال دلرباش دلنشین‌افتاده‌است 
نقش ما جپ از ازل داابن‌نگین‌افتاده‌است 
بس که پیش بار حرفم برزمین افتاده‌است! 


ET‏ و بان ایر ليست 


۱۱۳ 


روزگارم تیره و بختم سياه افتاده است 
صیح محشر سر زد و تخم امیدم سر نزد 
رتست ن بش بسا نوگان مر 
از خط الماسی آن چهرة لعلی مپرس 
در شکست بالوپر معذور می‌دارد مرا 
آگه‌است از بقرارهای ما در دور خط 
هرسر موی حواس من به‌راهی می‌رود 
دزد را دنبال‌رفتن»جان به‌غارت‌دادن‌است 
9 نظرواکرده‌ام چون شم در بزم وجود 
نیست جام باده را در گردش خود اختیار 
در پناه دست دارم زنده شمع آه را 
از زنخدان تو دل را ثیست امتید نجات 


کل به‌چشم‌روزنم از مهروماه‌افتاده‌است 


در چه ساعت بارب این بوسف بهچاه‌افتاده‌است؟ 
7 سروکارم به آن عاشق نگاه‌افتاده‌است 
برق در جانم ازین زرثین گیاه‌افتاده‌است 
دیدة هرکس برآن طرف کله‌افتاده‌است 
کار هرکس با چراغ صبحگاه‌افتاده‌است 
تا به‌آن زلف پرشانم نگاه‌افتاده‌است 
دل عبث دنبال آن‌زلف سیاه" افتاده‌است 
گریه‌ای از هر سر مویم به‌ر اه‌افتاده‌است 
چشم او دز بردن دل بگناه‌افتاده‌است 
چون کنم» وبرانة دل بی‌بناه‌افتاده‌است 
دلو ما درساعت سنگین به‌جاه‌افتاده‌است 


نیست صائب خاکیان را ظرف جرم بیکران 
ورنه عفو ایزدی عاشق گناه افتاده است 


۱۱۳ 


ه رکه‌عاشق نیست‌خون‌درپیکرش افسرده‌است 


ا م» د: خال سياه » متن مطایق لك ب» ل 


گفتگو ا زاهدان تلقین خون مرده‌است 


غرلیات ۷ 


پشت سر بسیار خواهد دید عمر خضر را 
درغم عاشق بود هرجند بی‌برو است < ۱ 
بوی‌خون میآید امروز از لب‌میگون بار 


از دم تيغ شهادت ه رکه آ بی‌خورده‌است 


فکر بلبل غنجه را سردرگریبان‌برده‌است 
1 به ناد او که دندان برچگر افشرده‌است؟ 


دز غریبی شود اال وات ورد 


غنجۀ ما تا بود در بوستان پژمرده است 


۱۱۳۳ 


از ته‌دل هرکه روی خود به‌دنیا کرده‌است 
رزق‌ما بی‌دستوپابان بی‌طلب‌خواهدرساند 
می‌خلد چون‌خار درچشمش تماشای‌بهشت 
مردمك چون نقطهُ سهوست برچشمم گران 
از رمیدنها خیال چشم آن وحشی غزال 
وو داو وهآ ری ور کل موم خن 
بی‌زبان احوال مارا می‌تواند عرض کرد 
در شکرخندش خدا داند چه کیفیتت بود 
چرخ کم‌فرصت همان از خاکمالم نگذرد 


پشت از کوتاه‌ینیها به عقبی‌کرده‌است 
در رحمآ نکس که روزی‌را مهیتاکرده‌است 
هرکه سیر گلشن حسنش سراپاکرده‌است 
خال او تا در دلم جا چون‌سوبداکرده‌است 
سينهة تنگ مرا دامان صحراکرده‌است 
ريشه محکم بارها در سنگ‌خاراکرده‌است 
بی‌سخن‌چشم تراآن کس که گویاکرده‌است 
آ نکه زهر چشم او کار مسیحاکرده‌است 
با زمین هرچند هموارم مداراکرده‌است ‏ 


نه زلیخا پیرهن تنها به بدنامی دربد 


عشق‌صالب بشرازین‌مستور رسواکرده‌است 


۱۱۳ 


نه‌همین آن‌سنگدل مارا فرامش کرده‌است 
آنجنان کز نقشها آنه باشد يخر 
اد دربا تازه دارد قطره را هرجا که هست 
در حریم سینة من با خیال يار» دل 
هر کسی گویند دارد نوتی در آسیا 


مستبی دارد که دنیا را فرامش کرده‌است 
دید حیران تماشا رافرامش‌کرده‌است 
قطره پندارد که دربا رافرامش‌کرده‌است 
حالتی دارد که دنیا رافرامش‌کرده‌است 
آسمان چون نوت مارافرامش‌کرده‌است؟ 


طوطی ما س‌که مشغول تماشای خودست 
سالپ ان ۲ ا و کردهاست 


۰۷ دیوان صاب 
۱۱۳۹۵ 


آن‌که بزم غیر را از خنده پر گل کرده‌است 
من ندارم طالع از مقصود» ورنه بارها 
این چه رخسارست» گویا چهره‌پرداز بهار 
جوهر ما از پریشانی نمی‌آبد به چشم 
سرکشی مگذار! از سر تا نگردی پایمال 
نیست پروای ستم ما را که جان سخت ما 


5 


خاطر مارا پرپشانتتر ز سنبل‌کرده‌است 
گل زمستی تکیه بر زانوی بلبل کرده‌است 
آب‌ور نگ صدچمن ر اصرف يك گل کرده‌است 
ازنظر این چشمه‌را پوشیده‌سنبل کرده‌است 
کز تواضع خصم که فرصتمراپل کرده‌است 
خون عالسم در دل تيغ تعافل کرده‌است 


صائب از افتادگی مگذر که ابر نوبهار 
قطره را گوهر به اکسیر تنزل کرده است 
۱۳۹ 


داغ سودا فارغ از فکر کلاهم کرده‌است 
خار دامنگیر گردد شهپر پرواز من 
از یناه خود مرا حساشا که سازد ناامید 
گر امد اامیدان برنسی‌آرد» جرا 
تبره‌روزم» ليك ازغیرت دل‌خود می‌خورم 
شاهد دلسوزی گردون عاج زکش س‌است 
سیل بی‌زنهار را مانع زجولان می‌شود 
در چه افکنده است باز از قیمت نازلمرا 
غنچه خسبان می‌ربایندم ز دست یک دگر 
تا گشودم چشم روشن در شبستان وجود 


بی‌تیاز از افسر این چتر سیاهم کرده‌است 
تامحتّت جذیفخود خضر را هم کرده‌است 
آن که‌چون‌صحرای‌محشربی‌پناهم کردهاست 
ناامید از عالسم ن امتید گاهم کرده‌است؟ 
مهرعالمتابا گر روشن چوماهم کرده‌است 
خندة برق ۲ نچه با مشت گیاهم کرده‌است 
خواب‌سنگین یکه‌غفلت‌سنگ راهم کرده‌است 
" کاروانی‌گر خلاص از قیدچاهم کرده‌است 
0 سبکروحی نسم صبحگاهم کرده‌است 


راستی» چون شمع» خرج اشك و ] هم گرده‌است 


خواهدازداغ ندامت‌سوخت صاثب چود‌چراغ 
ان که دور از محفل خود بیگناهم کرده ات 


۱۳۷ 


سرگران با عقل آن‌طرف کلاهم کرده‌است 
جای‌حرف ازلب»عرقی از جبهه‌می‌ریزم به‌خال 


ا فقط ن: بگذار» به قرینهٌ معنی اصلاح شد. 


پاکباز از هوش آن‌چشم سیاهم کرده‌است 


or غزلیات‎ 


می‌توانم در سواد زلف» کار شانه کرد 
می‌خورم ازحسرن‌دیدار خون درعین‌وصل 
گر به‌ظاهر آتشم در خانمان افکنده است 
عون بان مار گرویدهاست نهر مق من 
نگسلد چون بیدمجنون سجدفشکرم زهم 
صبحی از شبهای تارمن فلك کرده‌است کم 
استخوانم مغ زگردیده‌است‌ومغزم‌استخوان 
می‌کنم پهلو تهی از سای خود همچو شیر 
خار خار دوربینی نیست در پیراهنم 


رخنه‌دردل ب س که" نمژ گان‌سياهم کردهاست 
س که حیرت‌خشك چون مز گان» نگاهم کرده‌است 
عشق چون خورشید گردون بار گاهم کرده‌است 
بس که زهرچشم در کار نگاهم کرده‌است 
تا دل از ابروی جانان قبله گاهمکرده‌است 
خنده‌ای ه رک سکه برروز سیاهم کرده‌است 
بسکه غمهای گرانجان تکیه گاهم کردهاست 
س که وحشی ازخود آن‌وحشی‌نگاهم کرده‌است 


ساده‌لوجها ز مخمل دستگاهم کرده‌است 


من که بودم از شراب وصل دایم بیخبر 
فال گوشامروز صائب خاكثراهم کرده‌است 


۱۳۸ 


ختلق» دشوارجهان‌را برمنآسان کرده‌است 
جمع اگر از ستن لب‌شد دل‌من» دور نیست 
لنگر تسلیم پیدا کن که بحر حق‌شناس 
حبهة واکرده ما از ملامت فارغ است 
فکر آب و دانة مسن بی‌ترداد می‌کند 
سنبل فردوس در چشمش بود موی زباد 
بر خط تسلیم سرنه» کاین ره تاریك را 
نقش بای رفتگان هموار سازد راه را 
حرف‌سخت عاقلان دیوانهرا برهم شکست 
گردد از دست نوازش پاي معنی بلند 
پاکی دامان مریم شهپر عیسی شده است 
کعبه را چون محمل لیلی مکرثر شوق او 
پسته را هرچند مردم در شکر پنهان کنند 
بیش آن چشم‌سیه‌دل می گذارد بشت‌دست 


١د‏ د: بس که دردل رخنه . 


تازه‌رویی برمن] تش راگلستان کرده‌است 
خامشی‌بسیار ازین‌سی‌باره‌قرآن‌کرده‌است 
بارها موج خطر را مد" احسان‌کرده‌است 
خنده‌ها بر تیغ این زخم نما بان کرده‌است 
آن که زیر بال را برمن گلستان کرده‌است 
خواب هرکس را خیال او پریشان کرده‌است 
تقش پای گرم‌رفتاران چراغان کرده‌است 
مرگرا داغ عزیزان برمنآسانکرده‌است ‏ 
تاکجا پهلوتهی از سنگ طفلان‌کرده‌است؟ 
مور راشیرین‌سخن‌دست‌سلیمان کرده‌است 
همدم خورشید»شینم را گلستان کرده‌است 
همسفر با گردناد برق جولان‌کرده‌است 
ن لب نو خط»‌شکردر پسته‌پنهان کرده‌است 
گرجه‌خطبسیارازین کافرمسلمان کرده‌است 


۷ دبوان صاب 


دیدة قربانیان چشم سخنگو گفته است 


گرد تهمت باك خواهدکرد صاب از رخش 
دامن پاکی‌که بوسف‌را به‌ز ندانکرده‌است 


۱۱۳۹ 


تاکه‌را قسمت‌شهید سنگ‌طفلان کرده‌است؟ 
گردن ما در کمند جوهر آیینه یست 
می‌تواند ک و کب ما را خرید از سوختن 
حسن دارد شیوه‌های دلفریب از عشق باد 
می‌کشد هردم برون زور جنون از خانه‌ام 


بید مجنون گیسوی ماتم پریشان کرده‌است 
ساده‌لوحی طوطی مارا سخندان کرده‌است 
آن‌که برخال تو آتش راگلستان کرده‌است 
چشم‌مجنون؛چشم] هوراسخندان کرده‌است 
عشق درییری مرا همسنگ طفلان کرده‌است 


خامة صائب زبس شیرین‌زبانی پیشه کرد 
سرمه‌زار اصفهان را شکترستان کرده‌است 


۱۱4۰ 


نه‌همین‌سر گشته مارا دور گردون کرده‌است 
مهر مومی است در سرپنحة او آسمان 
قمری مااز پرشان ناله‌های دلفرب 
گرچه ما چون سرو آزادیم از قید لباس 
دامن معنی به آسانی نمی‌آید به دست 
در ته گرد کسادی» گوهر شهوار من 
می‌کنم‌در کوچه گردی سیر صحرای جنون 
برنمیآرند سر از زیر بال بلبلان 
هرچه با ما می‌کنده تدییر ناقص می‌کند 
ب سکه تشریف هاران نارسا افتاده است 


خضرراخون‌د رجگراین نعل‌وارون کرده‌است 
آن‌که حالما اسیران‌راد گر گونکرده‌است 
سرو را آشفته‌تر از دمحنون‌کرده‌است 
همت‌مادست از ین نه خرقه ببرون کرده‌است 
۳7 يك مصرع تمام عمرموزون‌کرده‌است 
خا عالمرا سىك درچشم‌قارون کرده‌است 
E‏ فارغ زهامون کرده‌است 
بس که گلهاراخج ل آن‌روی گلگونکرده‌است 
درد مارا این طبیب خام افزون‌کرده‌است 
تاكاز یك آستین»صددست‌بیرون‌کرده‌است 


نجه در دامان کهسارست صائب لاله نیست 
سنگ را محرومی فرهاد دلخون کرده‌است 


۱۱۱ 


جلوه هر جا دار با پای نگارین کرده‌است 


نقش پایش خاك را دامان گلچین کرده‌است 


غرئیا 


رشت سبحه است هر ناری ز زلف کافرش 
کرده‌است تا زساد گی‌محضر به خون‌خوددرست 
قافرا در دیده‌ها کرده‌است بی‌و زو سك 
هرکه آگاه است از تردستی پیر مضان 
کرده‌ام انگور شیرین را شراب تلخ من 
صبح برخیزد صبوحی کرده از خواب گران 
غفلت‌مارا سیب عمرسبك‌جولان شده‌است 
ما ازان حلم گرانسنگیم در عصیان دلیر 


ت 5۷۵ 


س که تاراج‌دل آن غارتگر دی ن کرده‌است 
بال‌خو در اه رکه‌جون‌طاوس رنگین کرده‌است 
با نازترا آن کی که سشگینکرد‌است 
چون سبو ازدست خشك خویش بالین کرده‌است 
خون خودرا مشك اگر آعویمشکین کرده‌است 
هر که وقت‌خوابمینا شمم‌بالین کرده‌است 
خواب‌مارا این‌صدایآب‌سنگین کرده‌است 
کبك‌مارا هرزه‌خندآن کوه‌تمکین کرده‌است 


هر که صاب دارد از دنیا طمع آسودگی 
فکر خواب عافیت در خانة زین کرده‌است 


۱۱۹: 


خضصر را گر سبز آب‌زندگانی کرده است 
از خس‌وخار تمتا حلوه آن گلعذار 
در جواب غیراز دستش نمی‌افتد قلم 
درکهنسالی زنسیان شکوه‌کافر نعمتی‌است 
جز گرفتاری سخنسازی ندارد حاصلی 
صبح را پاس‌نفس دل زنده دارد جاودان 
گریةنلخ‌است چون گل حاصلش از زندگی 
رفتنش برماند گان‌باشد سبك‌چون بر گه کاه 


عالمی را زنده‌دل آن دار جانی‌کرده‌است 
سینه‌ها را پاك از ۲ تش‌عنانی‌کرده‌است 
آن‌که باد ما به‌پیفام زبانی‌کرده‌است 
تلخ» پیری را به من باد جوانی‌کرده‌است 
طوطیان را درقفس شیرین‌زبانی" کرده‌است 
شمم» کو ته عمرخود زآ تشز بان یکرده‌است 
عمرخود هرکس که‌صرف‌شادمانی کرده‌است 

درحیات آن کس که E‏ 


نیست‌ممکن صائب ازخلوت قدم‌بیرون‌نهد: 
ه رکه تسیر پریزاد معانی کرده است 


۱۱۳ 


دست خشك آسمان» خورشید عالمتاب را 
نیست‌تاب احوف‌سختم»گرچهستګ کو دکان 


اس فقط د؛ شیرین کلامیء سهوالقلم کاتب است: اصلاح شد. 


خوش را محروم ازمزد خدابی کرده‌است 
استخوان را در تن من مومیابی کرده‌است 


0۷ دیوان صاب 


با هوسناکی نگردد جع حسن عاقبت 
سینه اش محمرشده است از تیر بار آن‌جون‌هدف 
با گرفتاری قناعت‌کن که در این دامگاه 
تا جه با عاش قکند آن‌لب؛ که جام اده را 
گلستان امروز دارد آب و رنگ تازه‌ای 
نیستم نومید از بی‌دست‌وبایی تا صدف 


از هدف فقطسم نظر تیرهوابی کرده‌است 
هر که از گردتفرازی خودنمابی کرده‌است 
ن مارا انار زهای د وات 
بوسه‌اش‌خون‌درجگراز بدادابی کرده‌است 
تا ز رخسار که گل شینم ر بای یکر ده‌است؟ 
قطرها راگوهرازبی‌دست‌وپایی کرده‌است 


همچو بار طرح بر دوشم گرانی می‌کند 
تا سرم از پای‌خم صاب جداییکرده‌است! 


۱۱44 
عقل چو نآ هوی وحشی از جهان‌رم‌خورده‌است تا سر زلف پریشان که برهم خو رده‌است؟ 


دور تا ازتوست» می درساغر عشرت فکن 
کعبه درخون غزالان همچو داغ لاله است 
از سر تاراج ما ای برق آفت درگذر 
از نهال ما ثمر بی‌خواست می‌ریزد به‌خاله 
نامداری بی سیه‌بختی نمی‌آید به دست 
هرکه را از باده کیفکت مراد افتاده است 
خوشة اشك تدامت می‌شود هر دانه‌اش 
کاوکاو منکران می‌آرد از چشمش برون 
در گرانان نشتر آزار را تثیر نیست 
آرزوهابی که دل در دنگ فکرت می‌پزد 
پا به‌هرجا می گذاری نشتری در خالهست 


ورنه‌این‌جام یکه‌می‌بینیسرجم‌خو رده‌است 
تاصف م ژگان‌خو نریزتوبرهم‌خورده‌است 
حاصل این بو ستان ر اچشم شبنم خو رده‌است 
گوشمال‌سنک‌طفلان نخل‌ما کم خورده‌است 
ڌر سیاهی غوطه بهررنام» خاته‌خورده‌است 
درسفالخود شراب ازساغر جم خورده‌است 
در بهشت‌عدن آن گند م که دم‌خورده‌است 
عیسیآن‌شیری که از پستان‌م ریم خورده‌است 
ورنه نیش اززخم‌مابسیارمرهم‌خورده‌است 
چون‌نباشد خامءشیرخام»]دم‌خورده‌است 
شیشه‌ها ی آسمان گوبا که برهم خورده‌است 


شکوصائب ازسرشاك‌تلخ» کافرنعمتی‌است 
کعبه باآن‌قدر» آب‌شور زمزم‌خورده‌است 


۱۱:۵ 


بوسه‌ازلعلت قدح‌درچشمة کوثر زده‌است 


۱ س» د (درتکرار غزل): صائب زپای خم. 


خنده‌از تنگ دهانت‌غوطه‌درشکر زده‌است 


غرلیات ۷۲ 


می‌توان کردن به‌نرمی راه دردلهای سخت 
در دبستان ریاضت» فرد باطل نیستیم 
چين ابرو را جه در زار ما سر داده‌ای؟ 
آسمان در شورجشمی بیگناه افتاده است 
صد خیابان سروه پاانداز نخل سرکشت! 
جوش‌غیرت می‌زند خون‌شفق از رشك‌من 


رشته‌ازهمواری‌خودغوطه‌در گوهرزده‌است 


غیر آه بی‌اثر دیگر جه ازا سرزده‌است؟ 
اشك شورمن نمك‌دردیدة اخترزده‌است 
باتن تنها مکرآر برصف محشر زده‌است 
برق‌را مز گانآ"نشدست‌من خنحرزده‌است* 


چون ننوشدکاسه کاسه زهر صائب‌مدعی؟ 
کلکم ازشیررین زبانی نیش برشک رده است* 
۱۱41 


از عرق تا جهرة گلرنگ جانان تر شده‌است 
نقد می‌سازد قیامت را به عاشق شور عشق 
نیست در زندان آهن بیقراران را قرار 
چون توانم هسفر شد با سبکپابان شوق؟ 
در قیامت شسته‌رو برخیزد از آغوش خاك 
مانم پرواز من کوتاهی بال و پسرست 
می‌شود طلومار عمرش طی به‌اندك فرستی 
علم رسمی تيره دارد سينة صاف مرا 
چون‌توانم‌داشت پنهان‌فقر را ازچشم خلق؟ 
خورده‌ام چون موی آتش‌دیده چندین پیچوتاب 


می‌کند بی‌دست و پایی دشمنان را مهربان 


دامن گلها به شبنم آتشین بسترشده‌است 
دامن‌صحرا به‌محنون دامن‌محشر شده‌است 
سبنةً سنگ ازشرارشوخ من‌محمر شده‌است 
م نکه دامن‌پیش بايم ی ای تشه ایس 
جهرةٌ هرک سکه ازاشك‌ندامت ترشده‌است 
بادیان بر کشتم بی‌طالعم لنگر شده‌است 
چو ن قلم‌ه ر کس زبی‌مغزیز بان ورشده‌است 
بی‌صفا آیینه‌ام از کئرت جوهر شده‌است 
خرقة صدپاره بربی‌ب رگیم محضرشده‌است 
تا رگك ابرم زدریا رشتة گوهر شده‌است 
شعله بر خاشاك من سبار دا و بر شده‌ابست 


تا چه خواهدکرد صاب با دل مومین من 
آ تشین‌روبی‌کز او آیینه خاکستر شده‌است 


۱۱:۲ 


از خط شبر نک حسن بارصدچندان شده‌است 


می‌مکدچون‌شمع تاروزجزا انگشت‌خویش ‏ 


آسمان از کهکشان در مه زثار اوست 


کز ته هرحلقه خورشیدد گرتابانشده‌است 
هر که برخوان وصالاوشبی‌مهمان‌شدهاست 
ناخدا ترسی که‌مارا رهزن ایمان‌شده‌است 


2۷۸ دیوان صاب 


از دو عالم میرد نظا ر گی را دسدنش 
دیدة بد دور آازین بوسف که دور آسمان 
دل ز شوخی در تن خاکی نمی‌گیرد قرار 
پنجۀ فولاد را از چرب‌نرمی می‌بریسم 
خندة شادی: خط بار دارد کر کنتم 
ادما کردن جه‌سود اکنون که آن‌کنج دهن 
از ملاقات گرانحانان درین وحشت‌سرا 


حسن بالادست این دو سف جه ناسامان‌شده است 
در زمان حسن‌او دید حیران‌شده‌است 
این‌شرر درسینه‌خارا سبك‌جولان‌شده‌است 
از رآ ما نیشتر سار رو گردان‌شده‌است 
دسته زیریوست‌از چشم بدان پنهان‌شده‌است 
از اه" مشک وف تیان هاش 
سودمااین‌س که ترلزندگیآسان‌شده‌است 


من به این سر گشتگی‌صالب به‌منزل‌چون رسم؟ 
در یا بان ی که‌چندین خضرسر گردان‌شده‌است 


۱14۸4 


برمن ازپیری‌سرای‌عاردت زندان‌شده‌است 
خواب من بیداری و بیداریم گشته است‌خواب 
دل‌ضعیف ومغزپوج وختلق‌تنگ‌وفهم کنند 
چثم کنند و گوش‌سنگین» ست‌لرزان پای‌سست 
می‌رو داب آز دهان وچ من ر 
رعشه برده‌است از کفم بیرون عنان‌اختیار 
عمر گردیده است از قد“ دوتا پادر ر کاب 
هر رگی در پیکر زار من از موی سفید 
قامتم گشته‌است از بار گنه خم چون‌کمان 
کرده دلسرد از حیاتم وان جوا 
د رکهنسالی‌مراکرده‌است صیدخوش‌حرص 
گوی‌سر درفکررفتن نیست از میدان خاك 
رفته جز باد جوانی هرچه هست از خاطرم 


ریشة طول امل هر روز می‌گردد زياد 


چون‌کنم کفران نعمت»کز گرانیهای گوش 


زندگی دشواروتركزند گیآسان‌شده‌است 
منقلب اوضاع من‌ا ز گردش‌دو ران‌شده‌است 
اشتها کم »حر ص افزون؛معده ناف ر مان‌شدهاست 
جای‌دندان جانشین گوهرد ندان‌شده‌است 
کشتی بی‌لنگرم بازیچۀ طوفان‌شده‌است 
زین تزلزل» خانة معمورتن‌ویران‌شده‌است 
زندگی زین‌اسب چوگانی سبك‌جولان شده‌است 
چون‌چراغ صبحدم بر زند گی‌لرزان‌شده‌است 
آ«حون‌تبرخدنگ ازسینه‌ام پر*ان‌شده‌است 
زدن‌خزان بی مروت گلشنم وبران‌شده‌است 
جسم‌من درزندگانی طعمة موران‌شده‌است 
قامت خم گشته‌ام هرچند چون چو گان‌شده‌است 
طاق‌نسیان قأمتم‌هرچند ازدورال‌شده‌است 
ازخزان هرچند نخل‌فامتم لرزان‌شده‌است 
عالم پرشور برمن شهر خاموشان‌شده‌است 


صبح محشر نیست گر موی سفید من» چرا 
صائب اوراق‌حواسم نامة پر ان شده‌است؟ 


غرلیات ۷۹ 


۱۱4۹ 


شکرما کوته‌زبان ازکثرت احسان‌شده‌است 
دست از دامان دامای پرشان برمدار 
می‌تراود از در و دبوار او نقش مراد 
روزگار غفلت ما می‌رود چون برق و باد 
می‌کشد درجسم؛ جان از پاکدامانی عذاب 
سیل بیزحمت به‌دربا می‌برد خاشاك را 
باضعیفان پنجه کردن نیست کار سرکشان 
یست زر در آستین غنچه و دامان گل 
از رآ تلخی» میان اده بی‌زتنار فست 


بر گے این نخل برومند ازئمر بنهان‌شده‌است 
روبه‌دریا می‌رودایری که بی‌بار ان‌شده‌است 
خانةه رک سکه‌جون] بینه بی‌در بان‌شده‌است 
کشتی‌ما ا زگرانباری سبك‌چولانشدهاست 

ت. نمگ‌چون‌زندان‌شدهاست 
باخرام‌او» برون‌رفتن زخودآ سان‌شده‌است 
تش از خاشاك مابسیاررو گردان‌شده‌است 
تا کدامین‌سرودر گلزاردست‌افشان‌شده‌است 
درزمان چشم او عالم فر نگستان‌شده‌است 


می‌خورد تیر حوادث را به جای نیشکر 
هرکه‌صائب برس رخو ال‌فلك‌مهمان شده‌است 


۱۱۹5۰ 


از شکو هعشق»میدان‌تنگ رهامو ن‌شده‌است 
م یکنم چون موج در آغوش درا با دراز 
سرکشی ازبس که زین‌وحشی‌نگاهنان‌دیده‌ام 
شانة شمشاد را دست تگارین می‌کند 
نیست در روی زمین از بغمی آثار درد 
زاتقطاع فیض» کوتاه‌است اتام خزان 
جلوۀ همکار می‌ندد زبان لاف را 


دامن‌صحرا زبك دیوانه برمحنون‌شده‌است 
تا عنان اختبار ازدست‌من بیرون‌شده‌است 
باورم نايد که آهو رام با مجنون‌شده‌است 
بس که‌درزلف گرهگیر تودلهاخون‌شده‌است 
جهر زین نهان‌در خالجون‌قارون‌شده‌است 
دولت‌فصل‌بهار از فیض روز افزون‌شده‌است 
در زمان قامت او سرو اموزون‌شده‌است 


همچو داغلاله چسبیده‌است صالب برجگر 
آه‌ما از س که نومیدازدر گردون‌شده‌است 


۱۹ 


ابر رحمت نادل و دست گهربار آمده‌است 4 چشم پل روشن» که ب امسال‌سرشا رآمده‌است 


می‌زند جوش پریزاد از رداحین بوستان 
درحریم باغع» خاری بی‌گل بی‌خار نیست 


کارو اند رکاروان‌وسف به‌بازارآمده‌است 
جوش خون لاله تامز گان دبوارآمده‌است 


OA’‏ دیوان صاثب 


بس‌که مرغان چمن بدمستی ازحد می‌بر ند 
رخنة دیوارها چاك گریبان گل است 
ازشکوفه هرخیابان کهکشانی گشته‌است 
از فروغ لاله وگل گشته با‌چشم پرآب 
بوستان را در کنار شاخ از هر بلبلی 


سبز ها چون‌فوج طوطی از زمین بر خاسته‌است! 


سنگرا از جا درآورده‌است شور نوبهار 
از گل ابر آسمان بكدامن پر گل‌شده‌است 
از شفق‌خورشیدتا بان کاسه درصهبازده‌است 

خالاه گنج ی که‌دردل‌داشت‌بیرون‌داده‌است 


گل زشبنم باهزاران چشم بیدارآماده‌است 
هرسرخاری جو مزگان گهربارآمده‌است 
صد هزاران اختر مسعود سنارآمده‌است 
هر که‌چون‌شبنم به‌سیر باغ و گلزا رآمده‌است 
عیسیی در مهد بنداری به گفتا رآمده‌است 
از شکوفه شاخه‌ها دست شکربار]مده‌است 
کوه چون كبك از سکروحی بهرفتار آمده‌است 
کان‌لعل ازهر ر گے سنگی‌بدیدارآمده‌است 
چون زبان مار زنهاری به‌زنهارآ"مده‌است 
صبح از مستی درون شفته‌دستا رآ مده‌است 
صبح‌محشر گو یی از گلشن بدیدارآ مده‌است 


كلك گوهربار صائب تا نوایسرداز شد 
خون به‌جای ناله بلبل را زمنقار آمده‌است 


۱۱۵ 


بلبل رنگین‌نوایی برسر کار آمده است 
وقت گلشن‌خو ش که گل ریز ان ابررحمت‌است 
دست سرو پوستان» دست تیشم کرده نود 
عندلیبان در تلاش تنگنای غنجه‌اند 
آب مروارید آورده است چشم جوهری 
رنگ نتوانم زغیرت دید .بر روی شفق 


حجّت قاطم بود بر پاکی دامان گل . 


می‌تواند جنگ در فتراك زد خورشید را 
فرصت بسجدن دستار» مستان را نداد 


آب‌ورنگ تازه‌ای برروی گلزارآمده‌است 
چشم پل روش ن کهآ ب‌امسال‌سرشارآمده‌است 
این‌زمان‌ازهر ر گش‌ابری‌پدیدا رآمده‌است 
بلبل خوش‌نغمه‌ای گونا به گلزارآمده‌است 
گوهر بی‌قيمت ما تا به بازارآمده‌است 
تاسرخورشید در کوش بهدبوارآمده‌است 
این که در مهدقفس بلبل به گفتارآمده‌است 
از تعثق‌ه رکه چوذ‌شبنم سبکبارآمده‌است 
درچه‌ساعتگل نمی‌دانم بهگلزارآمده‌است 


نیشکر متهرخموشی؟ نرژبان خود زده‌است 
كلك شکٹر دار صاب ئ به گفتار آمدهاست 


غرئیات 2۸ 


۱-۳ 


از جوانی داغها بر سبنة ما مانده است 
تسم ار چشم‌ودل بینا مرا جز دردوداغ 
می‌کند از هرسو موم سفیدی» راه مرگ 
نیست در دستم بحز افسوس از عمر دراز 
نوت پرواز از بالم به چشم افتاده است 
نیست جز طول امل در کف مرا از عمرهیچ 
مشت‌خاماکی‌است برجامانده ازسیلاب‌عمر 


تقش‌پایی چند ازآن‌طاوس برجامانده‌است 
خواب‌سنگینی جو کوه‌قاف برجامانده‌است 
ظلمت از خو رشیدوخفاش از مسیحاما نده‌است 
پایم ازخواب گران درسنگ‌خارامانده‌است 
زنگ افسوسی به دست ادییمامانده‌است 
سوزنی از رشتۀ مریم بهعیسی ما نده‌است 
طوطیم جون سبزه عاجز درته‌پامانده‌است 
از کتاب من همین شیرازه برجامانده‌است 
در دل من خار خاری کز تمتامانده‌است 


مطلیش از دید بیناء شکار عبرت است 
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مردمی درطینت اهل ان کم مانده‌است 
بی‌سخن بر دامن پاکش گواهی می‌دهد 
نام باقی در زوال مال فانی سته است 
ای که می‌پرسی ز صحبتها گریزانی چرا 


صورت بی‌معنیی بر جا ز آدم‌مانده‌است 
شاهداین گفتگوجامی است‌کزجم‌مانده‌است 
نسخه‌ای کز روی‌شرم لود مریم‌مانده‌است 
سین چاکی به فرزندان آدم‌مانده‌است 
کز سخاوت بر زبانها نام حاتممانده‌است 
در بساطم وقت ضایع کردنی کم‌مانده‌است 


عام گردیده است بیدردی میان مردمان 
حرفی‌از دردسخن صاب به‌عالم مانده‌است 
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سرکشی از قامت آن دلربا زیبنده است 
تقدجان‌را مصرفی‌جون خالك بای ار نیست 
ماه در ابر تنك جولان دیگر می‌کند 


مد" احسان هرقدر باشد رسا زسنده‌است 
سرو را آب‌روان در زیر پا زیبنده‌است 
پنجۀ سیمین خوبان را حنا زیینده‌است 
سرو سیمین را قبای ته‌نما زمنده‌است 


۹ دیوان صائب 


از کریمان‌هررقدر لطف و تواضع خوشنماست 
سبرة امید خشاث از ابر بی‌باران شود 
پرده‌پوشی می‌کند دولت سر بی معز را 
می‌نماید تیغ غیرت جوهر خود در نیام 
تا هوا را اهل‌دولت زبردست خود کنند 
صفحه‌های ساده را مسطر بود نقش مراد 


سرکشی و بی‌نیازی از گدا زیبنده‌است 
در لباس شرم عرض مدعا زیبنده‌است 
ستیوان در سای بال هما زینده‌است 
فقر را در آستین دست دعا زینده‌است 
پایه تخت سلیمان بر هوا زینده‌است 
بر تن درویش نقش بوریا زیینده‌است 


صائب‌از زرتین کلاهان خاکساری‌خوشنماست 
شاخ نرگس را نظر بر پشت پا زیبنده است 


۱۹ 


خاکساری از بزرگان جهان زیبنده است 
از شکستن می‌فزاید رتبة طرف كلاه 
درخزان سهل است با نظار گی حسن‌سلو ك 
مغز اگر نرمی کند جندان ندارد تازگی 
کوهسار از خندة بیجای كبك ازجا نرفت 
هرکه را برخاك راه‌انداخت» سازد سربلند 
قرغا کر سیو ناش دی کے تسا 
از درشتیهای سوهان تیغها گردند نرم 
می‌شود ساحل ز جزر و مد* دربا قدردان 
از خموشی قدرت گفتار گردد مابه‌دار 
باده در جام بلورین جلوة دیگر کد 
طاعت از پیر ان»رعو نت از جو انان‌خوشنماست 
خشکی از سرپنجة مرجان اگر بیرون برد 


گر نبندد برزمین چون سایه‌نقش از جلوه‌اش 


با زمین» افتادگی از آسمان‌ز سده‌است 
سر به‌پیش انداختن ازس ر کشان‌زیبنده‌است 
تازه‌رویی در بهار از باغبان‌زیینده‌است 
چرب‌نرمی بیشتر از استخوان‌زبنده‌است 
بردباری از بزرگان جهان‌ز نده‌است 
دعوی گردن‌فرازی از سنان‌زیبنده‌است 
کوتمی در دعوی از تیغ‌زبان‌زیبنده‌است 
سریسر پست و بلند این‌جهان‌زینده‌است 
بخل و اسان هردو ازبیرمغان‌زینده‌است 
در مقام خودسکون ازکاروان‌زمنده‌است 
خون ما بر گردن سیمین‌بران‌زمنده‌است 
راستی در تیر جون خمد ر کمان ز یبنده‌است 
لاف تردستی ز بحر بیکران‌زبنده‌است 
لاف رعنایی ز سرو بوستان‌زمنده‌است 


صاب از رنگین کلامان تر كدعوی خو شنماست 
غنچه را مهر خموشی بر دهان زیبنده اشت 


۱-۷ 


آن که ما سرگشتة اويم در دل بوده است 


دوری ما غافلان از قرب منزل‌بوده‌است 


غرلیات جرد 


ما عبث در سینة دریا نفس را سوختیم 
ما ز هحران ناله‌های خویش می‌بنداشتیسم 
ما عبث دل را به زیر آسمان می‌جسته‌ايم 
داد از قید جهان زنجیره آزادی مرا 
نادلم خو ن گشت» سیر چرخ بی‌بر گار شد 
تا گرفتم رخنة دل راء جهان تاردك شد 


گوهر مقصود در دامان ساحل‌بوده‌است 


چون جرس فریادماازقرب‌محمل‌بوده‌است 


این‌سپند شوخ در بیرون محفل‌بوده‌است 
شاهراه کمبتة مقصد سلاسل‌بوده‌است 
سیر این برگارها بر تقطة دل‌بوده‌است 
روشنی این خانه را از رخنۀ دل‌بوده‌است 
هرکه را آیینه پنهان درته گل‌وده‌است 


چشم او صاب مرا ازعقل ودین بیگانه‌کرد 
دوستی با می‌پرستان زهر قاتل بوده‌است 


۱۱۵۸ 


تنگ خلقی شعلة دوزخ سرشتی بوده‌است 
اعتباری را که در خوبی سرآمد گشته بود 
دور باش صد بلا گردید درد و داغ عشق 
درسر زاهد بفیراز خودپرستی هیچ نیست 
از لحد خوابش‌نگرددتلخ چون تن‌پروران 
شور لیلی ازسر مجنون به‌جان‌دادن نرفت 
چرخ مینابی که عقل پیر وت 


جبهۀ واکرده صحرای بهشتی‌بوده‌است 
ما به‌چشم عاقبت دیدیم زشتی‌بوده‌است 
غوطه خوردن در دل آ تش‌بهشتی‌وده‌است 
این کدوی پوچ» قندیل کنشتی‌بوده‌است ‏ 
ستر و بالین هرکس خالوخشتی‌بودهاست 

پیچ وتاب عشق؛ خط“ سر نو شتی بوده‌است 


از سواد یکران عشق» a‏ 


راستی صاب عجبغفلت‌سر شتی بو ده‌است 


۱۱5۹ 


هر غباری گرد چابك‌سواری بوده‌است 
لاله کز خون‌جگر امروز ساغر می‌زند 
5 شدم حیرال» ندیدم مقراری رابه‌خواب 
غنجۀ اين باغ دلگیری نمی‌دافد که چیست 
عمر جاویدان کمند نارسای موج اوست 


هر سر خاری‌خدنگ‌جان شکاری‌بوده‌است 
بر سریر کامرانی تاجداری‌بوده‌است 
وادی حبرت عحب دارالقراری‌بوده‌است 
خاکساری‌سخت‌مستحکم حصاری‌بوده‌است 
خارخار دل عجب باغ وبهاری بوده‌است 


وسعت مشرب جه تحر بی‌کناری بوده‌است 


A4‏ دیو 
گرد ما را معنت ایام نتوانست یافت 
در زمان عشق ما کفرست» ورنه پیش‌ازین 


تا نیردم‌سر به‌جیب‌خود» ندیدم عیب‌خویش 


صاب 


بی‌وجودی طرفه ملك بی‌کناری بوده‌است 


سبنة روشن عحب پشه‌داری نوده‌است 


برنمی‌دارد نظر از لعل میگون‌تتان 
صالب ما طرفه رند میگساری بوده‌است! 


۱۱۹۰ 


اشت‌ربز آز مالش‌چرخ دغا آسوده اس 
تا خط داد جامم هست در مد" نظر 
تا نیاید پابه سنگت» ازوطن بیرون میا 


ما چوخار از هر سر دیوار گردن م یکشیم 


درع داودی است در راه طلب» افتادگی 
در حباب بحر اشك ما به‌چشم کم مبین 


خوشه پسروین زرنج آسیا آسوده است 
سبحه پندارم به‌خاك کربلا آسوده است 
دانه تا درخوشه‌است از اسا آسوده است 
شبتم گستاخ را بنگر کجا آسوده است 
از غم خار مغیلان نقش‌باآسوده است 
در ته هر قه‌ای صد اخدا آسوده است 


تا تو گلبانگی زلب صائب نمیآری برون 
عندلیب باغ جتّت از نوا آسوده‌است! 


۱۱۳ 


آسمان از شور دلهای کباب آسوده است 
دل نسوزد عشق را بر گربه‌های آتشین 


عشق را پروای چشم عیبجوی عقل نیست . 
با تهی‌چشمان ندارد اضطراب عشق کار 


از خیال آسوده گردد دیدة ارباب فکر 
کهنه اوراق دل ما قابل ترتیب نیست 


سل اضافه دارد: 
درته يك پسرهن با بوی پوسف خفته است 
حد* گل باهدکه برمن خد قهقه زند؟ 
روزگاری پرده دار دخشر 5 نو ده است 


کوه‌تمکین خم از جوش‌شرابآسوده‌است 
خودحساب از پرسش‌روزحسابآسوده‌است 
تش ازاشك جگرسو زکنابآسوده‌است 


ازگزند چشم خفتاش»۲ فتاب] سوده‌است 


از پرددن حلقة تم رکابآسوده‌است 


از غم‌شیرازه کردنٰ این کات ا سوده‌است 


از شتاب پیر کنعانسی صسا آسوده است 


درحریم این چمن نبض صبا آسوده است 
دست تاك ازمنئت رنگ حنا آسوده است 


هررکه‌ما را ایمن از یداد گردون‌دند؛ گفت 
کار خار پا کند زر در کف دریادلان 


سرت نیسح س 


o40 غزلیات‎ 


این‌هوا را بین کهدرقصرحبابآسوده‌است 
نض سیمابش زموج اضطرابآسوده‌است 


چون ندارد گوهری د رکف سحاب آسوده‌است* 


نیست حاجت حسن ذاتی راب‌غال عارضی 


این غزل صائب زداغ اتتخاب آسوده است 


۱۱۳۹ 


ازکواکب آسمان روی حجاب ]لو دهاشت 
بادة مسزوج مى بايد دل بيمار را 
گل که دامان خود ازشبنم نماز ی کرده‌است 
می‌ز ند ازشادمانی»+جوشر می خوندر دلم 
در خطر گاه ی که ما کشتی‌درآب افکنده‌ايم 
وا ا ی ود 
در ره‌خوایدةمطلب» که بداری است‌خواب 
دود خط در پردة فانوس گردد جلو هگر 
دستگاه غفلت هرکس به‌قدر جاه اوست 
خنده مهرشبنم ازلب برک گل‌را بر نداشت 
هرشب عیدش به‌صبح ماتمی آیستن است 


از شفق آفاق لبهای شراب ]لوده‌است 


ساز گار عاشقان لطف عتاب ]لوده‌است 


در حرم شرم» دامان شراب] لوده‌است 
تا که‌دست‌و لب به‌خون‌این کباب لوده‌است؟ 
تیغ هرموجی‌به‌خون صاحباب] لوده‌است 
از تیمی؛ آب در گوهر تثراب] لوده‌است 
هر سر مو بر تنم مزگان‌خوابآ لوده‌است 
بس که‌شمع عالم افروزش حجاب] لوده‌است . 
دولت دار انحا پای‌خواب] لوده‌است 
برق تيغ اتتقام از س شتاب] لوده‌است 
مست شد یار وهمان‌حرفش حجابآلوده‌است 


عیش روپوش جهان؛ موی خضاب | لوده‌است 


می‌رسد سامان اشك وما صاب زغب 
آتش رخسار ساقی 5 به ب آلوده أشنت 


۱۳۹۳ 


دوستیهای جهان اريو ورتگګ آلوده است 
دامن ازخون‌شهیدان جبدن‌ازانصاف‌ننست 
سمی کن نامی درین عالم به گمنامی برآر 
بادة مسزوج مى بابد دل بيمار را 
دختر رز را مکن زنهار صاحب اختیار 


شهد این مکتار باچندین‌شرنگآلوده‌است 
کزشفق خو رشیدهم دامن بهر نګ آلو ده است 
ورنه هرنامی‌که هست‌اینجا به‌ننگ] لوده‌است 
تاز کار طبع عاشق‌صلح‌جنث؟ لوده‌است 
کاین سیه‌رو نام مردان‌رابه ننگ؟ لوده‌است 


0۸ دیوان صاب 


بر سر جوش است دیگر خون حشر اتتقام 
از خدنگ او جرا دل‌می‌کند پهلو تمی؟ 
جود بی متت مجو آزکس که خورشیدبلند 
بی‌شفق هر گز بساط چرخ خشمآلود نیست 
کی دل بیتاب را مسانم زرفتن می‌شود؟ 


تاکه ازخون‌ضعیفان بازچنگ! لوده‌است؟ 
گرنه ازخون رقسانآن‌خدنگ؟ لوده‌است 
از فروغ خود به‌خون رخار سنگك] لوده‌است 
دام از خون جنک ودندان بلنگ] لوده است* 
وعدة صلحی که باصدعذ رلنگ ٣‏ لوده‌است* 


عاشقان صاب بلا گردان معشوق خودند 
زین سبب بالو پرطوطی به‌زنگ ۲ لوده‌است 
۱۱۹ 


من نمی گویم ز گلزارت کس یگل‌چیده است 
شمع‌خامش»شیشه‌خالی»جام عشرت سر نگون 
چشمه سوزن محیط بحر فتواند شدن 
نیست شیریناستخوان ماچ وگوهر بی‌سبب 
حسن‌هر خاری‌درین گلزار برجای خودست 
مگذر ازچشم تر ما این‌چنین‌دامنکشان 


رنگآن‌سیب ز نخدان اندکی گردنده‌است 
عرص بزم توء میدان شبیخون‌دیده‌است 
در دل تنگم شکوه عشق‌چون گنجیده‌است؟ 
قطرة ما سالها تلخی ز دریا دیده‌است 
جون زمژ گان‌مو به چشم افتد بلایدیده است 
شبنم ما پنحة خورشید را تسابیده‌است 


كلك صائب تا رقم‌پرداز شد» دست صا 
داستان زلف را برنکد گر سحده است 


لهه م 


0 


مهربانی از میا خلق دامن چیده‌است 
واسعت: از شرت ودل‌مردم به‌منزل رفته‌است 
در ساط آفرینش يك دل بیدار نیست 
رحم‌وانصاف‌ومرو-ت از جهان بر خاستهاست 
پردة شرم وحیاه بال ویر عنقا شده‌است 
نیست غیراز دست‌خالی‌پرده‌پوشی سرو را 
موج دریا سینه بر خاشاك می‌مالد زدرد 
گوهر وخرمهره‌دريك سكك‌جولان‌می‌کنند 
بلبلان را خان درپیراهن‌است از آشیان 


از تکلتف» آشنابی برطرف گردیده‌است 
جام‌ا پاکیزه ودنها هجون غالنلیدهاست 
رگ زغفلت در تن مردم ره‌خواییده‌است 
روی دل از قبلهٌ مهر ووفا گردیده‌است 
صبر از دلها چو کوه قاف دامن‌جیده‌است 
خار چندین‌جامة رنگین ز گل پوشیده‌است 
رشته سرتا پای د ر گوهر نهان گردیده‌است 
تاروپود انتظام از یکدگر باشیده‌است 
بستر گل» خوابگاه شبنم ادیده‌است 


غزلیات 


هر تهیدسنی ز بی‌شرمی درین بازار گاه 
تر نگردد از زر قلبی که در کارش کنند 
خاطر آزاد ما از دور گردون فارغ است 
در دل ما آرزوی دولت بیدار نیست 
اختر ما را کحا از خاك خواهد بررگرفت؟ 
بر زمینآن ک سکه‌دامان‌می کشیدازروی ناز 


۸۲ 


شبشة افلاك را ير 
چشم‌ما بسیارازین خواب‌پر یشان‌دیده‌است 
آن‌که روی مهر تابان برزمین مالیده‌است 


طاق نسان جده‌است 


گر جهان زیر و زیر گردد نمی‌جنبد زجا 
هر که صائب با به دامان رضا بیجیده استت 


۱۱۹۹ 


دربهشت است آن که چشمش ازجهان پوشیده‌است 
گوشة عزلت زصحبتها مرا دلسرد کردا 
دل که‌چون‌سی‌باره‌از کثرت برشان گشته بود 
آرزو را در دل هرک سکه برق‌عشق‌سوخت 
حسن مغرور تو بی‌پرواست» ورنه آفتاب 
زان زعرض حال خاموشم که خوی تند او 
0 


بر سر گنج است پاییکزطلب خوابیدهاست 
خاك ساحل توتیای‌چشم طوفان‌دیده‌است 
جمع گردیده‌است تاصحبت زهم پاشیده است 
فارغ از نشوونما چون‌مو یآ تش‌دیده‌است 
در دل هر ذرثه از کوچکدلی گنجیده‌است 
روی آتش را مکرار بر زمین مالیده‌است 
در ترازوی قامت خوش را سنحیده‌است 


از زروسیم است صالب ب رآذعیش‌ممسکان 
ستکنه خندان است‌تا برسیم‌وز رچسیده است 


۱۳۷ 


آن که بزم می‌پرستان را پربشان چیده‌است 
مدت عمر ابد يك آب خوردن بیش نیست 
خار تهمت لازم دامان پاك افتاده است 
آن که می‌ریزد به‌خاك راه می را پی‌دریغ 
از فغانم نالة زنجیر می‌آبد به گوش 


کو. خطمشکی نکه این‌هنگامه را برهمزند؟ 


١‏ س» د: بیزا رکرد» متن مطابق 1 (خط صائب). 


۰ . مجلس ارباب دانش را بسامان‌چیده‌است 


خضر خوش‌هنگامه‌ای بر آب حیوان چیده‌است 
نه همین‌درمصر این گل ماه کنعان‌چیده‌است 
جام ما را بر کنار طاق سان چیده‌است 
در فضای سینة من س که ببکان‌جیده‌است 


خوش دکانی برخود آن زلف پریشان چیده‌است 


۸۸ دیوان صاب 


بوی خون میآید امروز از نوای بلبلان 
می‌تواند شد علم در وادی آزادگی 
از خیابان بهشت آید برون پوشیده چشم 
شوربختی بین‌که با این‌سينة پرزخم وداغ 
۲ ازان مغرور بی‌پرواکه با اهل هوس 


تا کدامین‌منگد کر از گلستان‌چیده‌است 
هر که ازباغ‌جهان‌چون‌سرودامان‌چیده‌است 
هرکه گل آز رخنة چال گریانچیده‌است 
رو به‌هرجانبکه‌میآرم نمکدان‌چیده‌است 
مجلس می بر سر خاك شهیدان چیده‌است 


حون تواند بای خود در دامن صحرا کشید؟ 
ه رکه‌جون صائب گلی از سنک‌طفلان‌جیده است 


۱۱۹4۸ 


عطر آن گل بیرهن تا در هوا پیجیده‌است 

سرو سیمین تو تا یکتای پیراهن شده‌است 
" ازعرقی هرحلقه‌چشم گریهآلودی شده‌است 
بر لب آب بقا از تشنگی جان می‌دهد 
در غبار خاطر ماء اله‌های خونجکان 
می‌شمارد پردة پیگانگی گلزار را 
با تو ظالم در نمی‌گیرد فسون عجز ما 
پنجة مومین ما سرپنجهء فولاد را 
احتیاج استخوان‌بریکدگر خواهدشکست 


بوی گل‌دودی است درمغزصبا پیجیده‌است 
برک گل ازغنجه خودرا درقبانیجیده‌است 
تا سر زلفش دگر دستکه‌رایچیده‌است؟ 
دست‌ه رکس راکه‌حیرت برقفا بیچیده‌است 
همچو بوی‌خون به‌خالك کربلاپیچیده‌است 
هر که از گل در نسیم آشنا بیچیده‌است 
ورنه گوش آسمان را ه ماییچیده‌است 
بارها از راه تسلیم و رضاییجیده‌است 
نخوتی کز سابه در معز هماپیجده‌است 


نیست صائب دامن افلاك رنگین از شفق 
خون ما افلاك را بردست وپا پیچیده است 


۱۳۹۹ 


ه رکه چون‌جوهر زتیغ بار سرپیچیده‌است 
از نفس چون‌چشم‌م یگردد دهانم سرمه‌دار 
کیست در دامن کشد بای اقامت زیر چرخ؟ 
رشتۀ آه مرا در بردة شبهای تار 
نالة من ددم سنگین آنل بیداد گر 
پرتو آن شمع از استغنا نمی‌افتد به خاك 


تاروپود عمر را بر بکدگر پیچیده‌است : 
س که دود تلخآهم درچگر سجیده‌است 
کوه درجاب ی که دامن بر کمر پیجیده‌است 
فکرزلفش‌چون گره‌بربکدگر پیچیده‌است 
خندة کبکی است‌د ر کوه‌و کمر پیچیده‌است 


از کجا این شعلهام در تال‌و پر سچیده‌است؟ 


غزلي 


رفت از سختی زکف سررشتۀ تدبر من 
می‌فزاید در غریبی قدر ارباب کمال 


ت ۵۸۵ 


پا به دامان صدف بیحا گهر پیجیده‌است 


از ضعیفی گرچه صاب در نمیآید به‌چشم 
عالمی را قشتت | موی کمن یجده‌است 


۱۱۷۰ 


شوکت حسن تو بلبل را زبان پیچیده‌است 
در لب پیمانۀ پر می نمی‌گنجد صدا 
داغ» دست الفت ازدامان بر گهلالهداشت 
حسن معشوق حقیقی نیست در بند نقاب 
جون‌سرشك‌عاشقان‌منزل نمی‌دانددکه‌چیست 
ارسایی در کمند پیچ وتاب عقل نیست 
لاله رخساری که ما را غوطه‌درخون‌داده‌است 
دشمن از ماجون‌هراسده‌صیداز ماجون‌رمد؟ 
سر ب‌صحرا داد حشر آسودگان خاك را 


حبرت سرو تو دست باغبان بیچیده‌است 
در دلپرخون‌عاشق جونفغان پىجده‌است؟ 
در سر ما دود سوداهمجنان‌پیجده‌است 
دست مد گان ترا خواب گران پیجیده‌است 
جذبة شوق‌که در ریگ‌روان‌بیچیده‌است؟ 
مصرع ز تحبر ما سودایان پیجده است 
غنچه از دلیستگانش‌يك زبان‌پیچیده‌است 
ناو تلاسر ما مش‌از کمان‌پیجیده‌است 
فکراو در کننج ما راهمچنان ببجده‌است 


بی‌تأمتل مگذر ازمکتوب ما صائب‌که‌شوق 
در دل هر نقطه‌ای صد داستان پبحده‌است 


31 


جهره‌اش‌خندان وخط" مشکبو پیجیده‌است 
دل زکافر نعمتی دارد تلاش وصل بار 
چون عرق خواهد نگاه عاشقان را آب‌کرد 
از قگاه گرم» آن موی میان از نازکی 
از کمند سایه چون آهوی مشکین می‌رمد 
می‌شود کان بدخشان خا راه ازسایه اش 
ختیار ما بود با گرية بی اختیار 
بخية انجم نسی‌بندد دهان صبح را 
چون گهر از عالم بالات آب‌روی خلق 


نامه واکرده است‌امتا گفتگویسجیده‌است 
ورنه جندین‌بوسه در پیعام‌او پیچیدهاست 
پردة شرمی که دار ما به رو بیجیده‌است 
بارها بر روی آتش‌همچو موپیچیده‌است 
هرکه را از زلف‌اودرمغز بویسجیده‌است 
بس که خون خلق ردامان‌اویجده‌است 
باد پر زور ما دست سبوییجیده‌است 
سینة ما را چه ناصح در رفوپیچیده‌است؟ 


زاهد خشك ازچه چندین در وضوپیچیده‌است؟ 


04۰ دیوان صاثب 


درخور جولان نداردعرصه‌ای»از زهدنیست 


۳ ی و 


این که دست ما عدان آرژو بیچیده‌است 


پیش چشم هرکه چون‌صائب مال‌اندیش‌شد 
در خزان چندین بهار تازه‌رو پیچیده‌است 


٩ ۲‏ (لك مر ل) 


دل به‌سررفته است تاان تقش‌با را دیده‌است 
می‌پرد چشمش که‌خورشید از کجا پیدا شود 
ای غزالچین چه‌پشت چشم نازكمی‌کنی؟ 
در پناه طرة او گل ننازد چون به‌خویش؟ 
از دم سرد حرفان کی‌شود افسرده دل۱؟ 
. شعلة جتواله را طعن گرانجانی زند 
پشت دست ازپنجة مرجان گذارد برزمین 
دام راه ما خشن‌بوشان نگرددموج صوف 


فرصتش بادا که محراب دعارادیده‌است 
شبلم ما در فنای خود بقا رادیده‌است* 
چشم‌ما آن‌جشمهای سرمه‌سا را دیده استت: 
وتر وداه الها واوا 
شیع ما پت سر چندین صا زادندهاست» 
ه رکه‌و قت‌رقصآن گلگون‌قا راد بده است# 
بحر تا تردستی مژگان ما رادیده‌است 
چشم ما چین جبین بوریا رادیده‌است< 


صائب این دل کز حریم سینه‌ام بی‌جا نشد 
رفته ازجا تا اداهای بجا را دىده‌استت* 


۱۳۳ 


هر نظر بازیکه آن‌لبهای خندان دیده‌است 
از گربان لمل را چون اخگر اندازد برون 
چون نسازد ال گرمش جگرها راکیاب؟ 
زنک ظلمت ازدل تاريبك ما تنوان زدود 
عقل کوته‌پین زییم حشر می‌لرزد به‌خود 
از سواد شهر اگر رمم یکندعذرش بجاست 
چون زنسبان بادکنعان رانیندازد به‌جاه؟ 
هة رحست شمارد پیچ وتاب مار را 
حال جان پاك را درقید تن داندکه جیست 


بر گ عيش عالمی در غنجه‌پنهان‌دیده‌است 
تا لب لعل تراکان بدخشان‌دیده‌است 
بلبل ما بارها داغ گلستان‌دیده‌است 
دامع ووسن ن 
عشق‌در بیداری این‌خواب پریشان‌دیده‌است 
گوشة چشم ی که‌محنون ازغزالان‌دیده‌است 
این نوازشها که ماه مصر ازاخوان‌دیده‌است | 
هرکه چین منم از ابروی‌دربان‌دیده‌است " 
هرکه ماه‌مصر را درحاه وز ندان‌دده‌است 


اس لك مر » ك از دم سرد رقیبان کی شوم... متن مطاق ضبط بهارعجم و مصطلحاتالشتمر ا. 


غزلیات ۹ 


هرکه صائب آب زد بر آتش خشم وغضب 


۱۷ 


بیقراریهای جان را چشم‌تر بوشیده‌است 
می‌رود زخم نمایانش سراسر در جگر 
بیان از ساد گی ری طزقان می کد 
در خور ما تلخکامان نیست تشریف وصال 
مصرع برجسته خود را می‌نماید در غزل 
از خدنګ بار» دلجسبی تراوش می کند 
نیست‌دره‌حفل‌سبکدستی» و گر نه‌همچو جام 
از هجوم گریه در خاطر نگردد فکر وصل 
خواب برآیینه از تقش پریشان شدحرام 
نیست ازکفران نعمت بی زبانیهای من 
ازهجوم درد وغم آسوده م یآ یم به‌چشم 
چارة من پردة بیچارگیهای من است 


پیچ وتاب رشتة ما راگهر پوشیده‌است! 
تیم ما هرچند درزیر سپر پوشیده‌است 
آن‌که‌ما را آستین‌برچشم تر پوشیده‌است 
ازشکر بادام تلخ ما نظر پوشیده‌است 
پیچ وتاب زلف‌را موی کمر پوشیده‌است 
گرچه‌نی‌حسن گلوسوز شکر پوشیده‌است 
درلب‌خاموش‌ما چندان: خبر پوشیدهاست 
شورش دریا مراچشم از گهر پوشیده‌است 
وقت آن‌کس‌خوش که از دنیا نظر پوشیده‌است 
ب رگ این فخل برومند ازمر پوشیده‌است 
ق ا وروا 
در ته صندل مرا صد دردسر پوشیده‌است 


آب از گوهر تراوش می‌کند بی‌اختیار 
ورنه‌صالب‌چشم از عرض‌هنر پوشیده‌است 


۱۱۷۵ 


ابر رحمت را کند اشك ندامت مایه|دار] 
یل چشم زخم می‌باید دل آزاده[را] 
جهرة ماه از طمع داغ کلف دارد مدام 
برق را هرچند تتوان کرد پنهان زیر ابر 
بوسه در لمل لب سيراب آن‌جان جهان 


پلة معراج در افکندگی پوشیده‌است 
آبروی عفو در شرمندگی پوشیده‌است 
خط آزادی به‌داغ بندگی پوشیده‌است 
روسیاهی جمله در گیرندگی پوشیده‌است 
در سواد چشم او از ندگی پوشیده‌است 
همچو جان بخشی در آب زندگی پوشیده‌است 


اد س» مء ده لد: بیچ‌وتاب رشته را آب گهر ... > متن مطایق 1 ن. 
۲ ازحاشیۂ نسخٌ کتابخانة عمومی فرهنگ وهنر اصفهان (خمل* صائب) . 


2۹۳ دیوان صاٹب 


دیدن داغ عزیزان لازم پایندگی است 
در کمینگاه خموشی می‌توان دریافتن 
بی‌رفیقان آب خوردن می‌دهد خجلت‌ثمر 
دولت وپایندگی باهم نمیگردند جع 


روی این‌ظلمت بهآب زندگی پوشیده‌است 
آنجه ازآفات در گویندگی پوشیده‌است 
خضر را ازدیده‌ها شرمندگی پوشیده‌است 
برسکندر چشمه‌سارآز ندگی] پوشیده‌است 


روی خود را بعد مردن صائب ازشرم گناه 
در نقاب خا از شرمندگی بوشیده است 


۱۱۳ 


رفتن گلزار کار مردم بیکاره است 
با دل روشن زاسباب تنعتم فارغم 
از دل عاشق مجو آرام در زندان تس 
ناز ونعمت حرص را بال وپر خواهش‌شود 
می‌دواند آدمی را حرص برگرد جهان 
از دل بیآرزو کوه‌گران لنگر شدیم 


ب رلک عیش دردمندان از دل صدیاره‌است 
بستر وبالین من چون لعل»سنگ‌خاره‌است 
این شرر درسنگ از بطاقنیآواره‌است 
جهرة سیراب» افزون تشنة نظاره‌است 
ورته گندم‌سینه‌چالاز بهر روزی‌خواره‌است 
خواب طفلان باعث ۲ساش گهواره‌است 


حرص هر کس راکه‌صائب تعل درآتش گذاشت 
همچو قارون گر بود زیرزمین» آواره‌است 


۱۳۳۷ 


بحث با جاهل نه کار مردم فرزانه است 
از شجاعت ئیست با نامرد گردیدن طرف 
ازنگاه خیره‌چشمان پردگ ی گشته‌است‌حسن 
بیغمان از می اگر شادی توقع می‌کنند 
دانه‌ای کز دام گیراتر بوددر صد خلق 
حسن عالمسوز تاب است در ایجاد عشق 
زآسمانها رو بهدل کن گر طلبکار حقی 
حسن وعشق‌ازيك گریبان‌سربرون آورده‌اند 
نیست بی فکر رهابی مرغ زيرك در قفس 


هرکه با اطفال می گردد طرف دیوانه است 
روی گردانیدن اینجا حملة مردانه است 
شمع در فائوس از گستاخی بروانه است 
دردمندان را نظر بر گردةٌ مستائه است 
پیش چشم خرده‌ینان سبحۀ صددا نه است 
شعلة جو"اله هم‌شمع‌است وهم پروانه است 
کاین صدفها خالی‌ازگوهر یکدانه است 
شعلة جو" اله هم شمع است‌وهم پرواته است 
لل یدرد ما در قکر آب ودانه است 


غزلیات 


ماتم وسور جهان صاب به‌هم آمیخته‌است 
صاف‌ود" رد این چمنچو[ لاله يك پیمانه‌است 


۱۱۷4۸ 


o 


این که روزی بی‌تردد می‌رسد افسانه است 
با هزاران‌عقدۀمشکل درین‌بستان چو سرو 
هیچ کس در بای خود نیست کمتر از کسی 
غفلت ارباب دولت را سب در کارنیست 
گفتگو با جاهلان بی ادب از عقل نیست 
زود گردون کامجوبان را زسر وا می‌کند 
روی شرمآلود از خود آب بر می‌آورد 
دیدة حق‌بین نگردد روزی هر خودپرست 
حاصلش از رزق‌غیرا زگردش بیهوده نیست 
مطلب از سیر گلستان‌تنگدل گرددن‌است 
در گلستانی که میراب است چشم للان 
کار ما از پنجة تدیر می‌گردد گره 


پنح کوشش کلید رزق را دندانه است 
دست را برهم نهادن سخت بدردانه است 
گنج دارد زیر پر تا جفد در ویرانه است 
در هاران خوابها مستعنی از افسانه است 
هرکه‌می گرددطرف باکودکان,دیوانه است 
جون‌فضول‌افتاد مهمان» بار صاحبخانه است 
بادة گلرنگ اینجا شینم بیگانه است 
ورنه خرمنهای عالم جمله ازيك دانه است 
آسیا هرچند مستغرق درآب ودانه است 
ور نه باغ دلگشای ما درون خانه است 
باغبان یکارتر از سبزۀ بیگانه است 
گرچه امیتد گشاش زلف را از شانه است 


صائب از می بیغمان شادی تو"قم می‌کنند 
دردمندان را نظر بر گربة مستانه است 


۱۱۷۹ 


بوسه‌گاه جان ما آخر لب پیمانه است 
جوش دل میآورد ما خاکساران را به‌وجد 
زاهدان را غافل از حق کرد SRE‏ 
پامنه برون زحد" خوده سعادتمند باش 
وادی مجنون تدارد سخت جانی همچومن 
فیض پردن در رکاب نعمت آوردن بود 
پردة غفلت مبادا چشم بنسد هیچ کس! 
کم به‌دست ۲بد‌طلب هرچند روزافزون‌بود 


خاكما چون درد می در گوش‌میخانه است 
مطرب ما چون خم می از درون‌خانه‌است 
چشم بند کودکان شیرینی افسانه‌است 
نیست. کمتر از هما تا جغد در وبرانه‌است 
سنک طفلان ينبة داغ و دیوانه است 
چون‌فضول‌افتادمهمان» مفت‌صاحبخانه‌است 
در قص هم‌مرغ ما در فکر آب ودانه‌است 
آشنا در عهد ما جون معنی سگانه‌است 


دنت دو ان صاثب 


حسن خون عالمی می‌ریزد از الای عشق. ۰ ذوالفقار ,شمع از بال ویر پروانه‌است 
خویش‌را بشناس‌تا در مغز دارۍ نور عقل پی به گنج خود بر لا ماه در ویرانه‌است 
از بساط آفسرینش» دیدة پیدار را هرچه غیراز خاك باشد بستر بیگانه‌است 
تست غیر از چار دسوار وجود آدمی آن‌که هم مارست وهم‌گنج استوهم ویرانهاست 
شعله تنوانست بجیدن سیاوش را عنان 
` شهپر توفیق صاب هتت مردانه است 
۰ 
گردش گردون به چشمم گردش‌پیسانه‌است ای وس تست ره 
گرد سر گشتن به اد می پرستان می‌دهد نا 
گریه کردن را دلی می‌باید ازگل شادتر شاهد این‌حرف رنگین» گرية مستائه است 
دوق رسوابی مرا از خانه برون می‌کشد سنگ. طفلان کهر دای مردم دبوانه است 
عالبی را نقطة خال لبش بهوش کرد تقل این مجلس به صد کیغیتت پیمانه است 
بالش بخت مرا ریحان‌تر در کار نیت خواب مخمل بی‌نیاز از متت افساه است 
صاب از من جند پرسی آشنای " ستی 
Sl‏ معنی یگانه است 


۱ ` 
هر که غافل ر افخ فی د دیوزانه ابت خواب غفلت ET‏ 


تفس خائن زندگی را تلخ بر من کرده‌است ون 
ماتم وننور جهان با .نکد گر آميخته است صاف‌ود"رد این‌چمن‌جونلاله ك‌پیمانه‌است 
یست در فکر گلستان لیل یدرد ما بسکه در کنج قفس مشغول آب‌ودانه‌است 
تا دهن‌بازست روزی‌می‌رسد ازخوان‌غیب عقد دندانها کلید رزق را دندانه‌است 
اختر اقبال بی‌برگان بلند افتاده است ‏ هرکه‌راشمع وچراغی هست از پروانه‌است 
هرجه غیراز نقطة؟ وحدت درین دفتز بود دید بالغ نظر را امحد: طفلانه‌است 
حسن تتواند زفرمان سرکشیدن: عشق را شمع با آن سرکشی زیر پر پروانه‌است 


. آء پر؛ پوء ق» ل: همت شاهانه‎ ١ 
د: کآشنای ۳ 1 پره ك: غيرنقطة.‎ ٣ 


. غرلیات ۵۵ 


برنیاید زاهد ازفکر بهشت وجوی شیر . تقل خوابآلودگان شیرینی افسانه‌است 
گوهر ارزنده‌ای گر هست آب تلخ را در ساط دلفریبی گريبة مستانه‌است 
بلبلان در زیر پر سیر گلستان می‌کنند . ب رگ عيش غنچه خسبان‌در درون‌خانهاست 

درمقام خویش هر زشتی بود صاثب نکو ۱ 

می‌برد چون خال دل تا جفد در ویرانه‌است 

: ۱۱۹۸ 

شمع را بالین پره بال وپر پروانه است دنر آسودگنی خاکستر پروانه است 
ازسپرداری است‌عاج زگرجه دست رغشه دار شم را دست حمات شهیر پروانه است 
گرم برخور با هواداران که‌حسن شمم را نبل چشم زخم از خاکستر پروانه است 
این زآتش می‌گریزد وان برآتش می‌زند شیر باآن زهسره داغ جوهر پروانه است 
می‌کند خورشید تابان ذرته را اکسیر عشفی گریهة شمع از فروغ منظر پروانه است 
نیست فکر عاشق سرگشته آن يباك را ورنه‌شمم از هر شراری رهبر پروانه است 
پاية عشق گرانقدرست ببالاتر زحسن شمح با آن سرکشی. زير پر پروانه است 
نیست از سوز محبتت بلبلان را بهره‌ای این شراب آنشین در ساغر پروانه است 
یست پروا عاشقان را از نگاه تلخ یار دود خشك شمم» ربحان تر پروانه است 

حسن»فیض, آب خضر ازعشق‌صائب‌می‌برد 

بخت سبز شمم از چشم تر پروانه است ` 

۳ 6 (مر» ل) 

شوق دل دیکر به‌آب تیغ مژگان تشنه‌است ‏ اتش خاکسثرآلودم به دامان تشنه‌است 
چشمه‌سار خضر را زحمت مده ای باغبان خاك این گلشن به‌خون نندلیبان تشنه‌است* 
از طراوت گرچه آب از عارض او می‌چکد ‏ سبزة خطشبه‌خونریز شهیدان تشنه‌است» 
جند ازآب خحالت تازه‌رو باشد ک_ ° ` گل به‌خون خود درآن‌چاك گریبان تشنه‌است* 


بود تا در بزم يك هشیار» ساقی می نخورد 
باغبان آبی ننوشد تا گلستان تهنه‌است " 


وت دیوان صالب 


۱۸4۵4 


دل میان‌جار عنصر تن به‌سختی داده‌ای‌است 
خردة جان مقد-س در تن خاکی نماد 
نیست‌چون‌سرو وصنوبر حاصلش‌جز ار دل 
پیش ارباب بصیرت کز ته کار ۲ گهند 
نیست حق جویندگان را دیدة باريك‌بین 


دان در آسیای جارسنگ افتاده‌ای‌است 
موری‌ازدست‌سلیمان‌بر زمین‌افتاده‌ای است 
در رداض آفرینش هر کجا آزاده‌ای‌است 
گرمی این سرد مهران دوزخ آماده‌ای‌است 
ورنه هرخاری درین وادی بههقصد جاده‌ای‌است 


برسر حرف آورد صائب مرا دلهای پاك 
چون قلم باغ وبهار من زمین ساده‌ای است 
۱۹۸۵ 


بی‌غبار خط نگاهم توتیا گم کرده‌ای است 
نیست‌هرکس راکه‌چشم‌خوش نگاهی در نظر 
بوسة لب تشنه در دور لب نوخط“ او 
هرکه را آسوده‌تر دانی درین وحشت‌سرا 
تا چه باشد در بیابان طلب احوال ما 
کار ما دست ویایان با خدا افتاده است 
در پیابانی‌که چاه ازنقش پا افزو تترست 
پیش ارباب خرد گر کشتی نوح است عقل 
هرکه‌غافل گردد ازحق درجهانبا این‌لهور 
در تن خاکی» روان آسمان مشتاق ما 


در ته ابر سیه ماه جلا گم‌کرده‌ای است 
در سیاهی جشمة آب بقا گم کرده‌ای است 
درسیاهی چشمة آب بقا گم کرده‌ای است 
زیر شمشیر حوادث دست وپا گم کرده‌ای است 
خضراینجا رهنورد رهنما گم کرده‌ای است 
کشتی درابی ما ناخدا گم کرده‌ای است 
عقل کوته‌بین‌ما کور عصا گم‌کرده‌ای ات 
در محیط عشق موجیست وپا گم کرده‌ای است 
مهر عالمتاب در نور سها گم کرده‌ای است 
راه‌بیرون شد زگرد آسبا گم کرده‌ای است 


هرکه از صاحبدلان درکمبه ساب رو کند 
می‌توان‌دانست‌محراب دعا گم کرده‌ای است 


۱4۸۹ 


بی‌اجات آه مرغ آشیان گم کرده‌ای انشت 
هر عزیزی راکه می‌بينم درین آشوبگاه 
در نیابد هرکه چون پروانه ذوق سوختن 
هرکه در آغاز خط از گلرخان غافل شود 


ناله بی‌فردادرس تبر نشان گم کرده‌ای‌است 
بوسف خوددرمیا نکاروان گم کرده‌ای است 
در دل دوزخ‌بهشت‌جاودان گم کرده‌ای است 
در هاران عندلب گلستان گم کرده‌ای است 


غرلیات 2۰۷ 


این علف‌خواران که هريك‌جانبی دار ندروی 
بی‌نصیبان جستجوی رزق بیحا می‌کنند 
دل که در زلف پریشان تو می جوید قرار 
رهنوردی را که نبود رهیر ثابت‌قدم 
زبرگردون ه رکه رامی‌بیتم از صاحبدلان 
در صراطالمستقیم عشقء عقل خرده‌ین 
هر دل درد کز درد طلب افتاد دور 
هرکه هر دانه گردد گرد این سنگین‌دلان! 
هر جوانمردی "که سرمی‌پیچد از فرمان‌پیر 
ان که دارد موی آ تش دده را درپیچ و تآب 
هرکه غافل از ظهور حق بود در ممکنات" 
تن در گم کردن خوده‌هست اگرآرامشی 


گلۀ در دامن صحر | شبان گم کرده‌ایاست 


نیست‌چون‌قسمت. طلب دست‌دهان گم کرده‌ای‌است 


در شب تاريك مرغ‌آشیان گم کرده‌ای‌است 
درسابان طلب سنگ نشان گم کرده‌ای است 
دست‌ویا در زیر تیغ بی امان گم کرده‌ای است 
در دلشب‌راه در ریگ روان گم کرده‌ای‌است 
از نفس گیری درا ی کاروان گم کرده‌ای است 
شاهراه آسیای آسمانگم کرده‌ای‌است 
درصف‌مردان کما ندا رکمان گم کرده‌ای است 
خویش راچون تاب درموی‌میان گم کرده‌ایاست 
دوی‌وسف درمیان کاروان گم کرده ای است 
هر که خود را یافت مرغ آشیان گم کرده‌ای‌است 


بر فراز توسن‌س رکش عناق گم کرده‌ای است 


۱۸۷۲ 


صبح ازخورشیدتابان دست بر دل‌مانده‌ای‌است 
دانة امیتد ما در عهد این ی‌حاصلان 
ا و بدا گر 
با تو ظالم برنمیآند» وگرنه آه من؟ 
حلقة جمعیتتی گر هست در زیر فلك 
فتنة آخر زمان در دور چشم مست او 


آفتاب از صبح داغ‌در نمك خو ابا نده‌ای‌است 
در زمین کاغذین» تخم‌شرار افشانده‌ای است 
نامه در رخنة دیوار نسان مانده‌ای است 


" پنجه زورآوران چرخ را پیچانده‌ای‌است 


دیدة ان ازوضم جهان‌پوشانده‌ای‌است 
شبشة بی‌بادة برطاق نسان مانده‌ای است 


کیست صائب‌با دل پر خون‌در ین وحشت‌سرا؟ 
از حریم قرب» بی‌تقصیر بیرو‌مانده‌ای‌است 


n:‏ 1« پر » قء ت» ك: این بی‌حاصلان ۲ب س؛ م؛ د: هر جوان بختی ۳ہ همان سخه‌ها: در کاینات. 


٤‏ د: ماء متن هطايق س. 


A4‏ دیوان صائب 


۱A۸ 


بی‌جمالت مردمث آينة نزدوده‌ای انیت 
ماه کڙ نظاره‌اش چشم جهانی روشن است 
همتت پیران حوانان را به‌مقصد رهنماست 


بی‌تماشای و مژگان دشت برهم‌سوده‌ای‌است 
سرو در مد" نظره شمشبر زه ر آلو ده‌ای‌است 
پیش خورشید جمالت قلب روی‌انننوده‌ای‌است 


بی کمان» تیر سبکرو پای خواب] لوده‌ای‌است 


بست غیراز دیدة فربانبان» بی‌چشم زخم 
در همه‌روی‌زمین‌صائب اگ ر آسوده‌ای‌است 


۱۳4۸۹ 


ا رخ خندان او گل جھرة نگشوده‌ای‌است 
می کشد در خاك وخون نظا ر گی رادیدنش 
گردش پرگارش از مرکز بود آسوده‌تر 
چشم عبرت بین به‌خواب‌نوبهارانرفتهاست 
تلخکامیهای ما ازلب گشودنهای ماست 
خاطر آسوده در وحشت‌سرای‌خاك نست 
جاده چون زنجیر می‌پیچد بهپای رهروان 


برق با جولان شوخش پای خواب] لوده‌ای‌است 
سبز تلخ‌من‌عجب شمشیر زهرآ لوده‌ای‌است 
ورنه هرب ر گی خزانی دست بر هم سوده‌ای‌است 


ورنه پر شکتربود هرجالب نگشوده‌ای است 


. هست درزیرزمین»اننحااگر آسوده‌ای‌است 
1 دربی این کاروان گوباقدم فرسوده‌ای است 


E 2‏ من او 


14۰ 


فست‌ما! ی e‏ 
هرگلی را نوبهاری هست در باغ جهان 
هر رگ ابری پی جمعیتت د"ردی کشان 
همچوطوق قمری از سرو سهی‌در بوستان 


روی شرم؟ لود را گلگونه‌ای درکار بست ۱ 


گر گشابی بر سرایای وجود 


اک پر من» متن مطابق ق» ی» ك. 


روزی بلبل زفریاد وفغان آوازه‌ای‌است 
نوبهار ما نظربازان زروی تازه‌ای است 
کر خزان پاشیده‌اند از بکدگر شیرازه‌ای‌است 
فسمت ما زان‌قدرعنا همین خمیازه‌ای‌است 
چهرة سیمین بران را شرم بهترغازه‌ای‌است 
از برای حرف کم گفتن دهن‌اندازه‌ای‌است 


.لیات 


o44 


از خیال آسمان‌سا ببه گلزار سخن 
مبدعش صالب بود هرجا زمین تازه‌ای‌است 


۱۱۹۰ 


لب چو گردد خالی ازعقد سخن, خمیازه‌ای است 
جای عنبر را کف بی معز نتواند گرفت 
هاله را جز دست ودامان تھی ازماه نیست 
گر به ظاهر دامن آز دست زلیخا می کشد 
از دهان تيشه هر زخم یکه دارد بستون 
می‌شود ظاهر خمار زندگانی در لباس 
در هوای فرن رعناش زطوق فاخته! 
مختنم دان عهد خوبی راکه در دوران خط 
بی خطش شبنم به روی‌سبزه اشكك حسرتیاست 
جو ن‌کمال ازقامت همجون خدنگ دلبران 
پیش عارف بی نگاه عبرت وبی حرف‌حق 
دل دو نیم است از خمار نکته‌سنجان نظم را 


چون نباشد گوهر دندان» دهن خمیازمایاست 
شام غر تدده دهد ی 

فسمت آغوش ما زان سیمتن خمبازه‌ای است 

ماه کنعان راشکاف هنشت زیامت 
از خمار سنکداغ کوهکن خمیازهای‌است 
مرده را جاك کرببان کفن خمبازه‌ای است 
پایتا سر»سرو موزونچمن‌خميازه‌ایاست 
خال داغ احسرت‌زچاهفقن خبیازهاي‌است 
بی‌لب میگون‌او گل درچی خمیازه‌ای است 

با کمال محرمیتت رزق من‌خمیازه‌ایاست 
رخنه آفت بود چشم ودهن خمیازه‌ای‌است 


۰۰ "درمیان‌هر دومصراع ازسخن خمیازه‌ای است 


صائب ا زکوتاه‌دستی روزی ما چون لگن 
از قدرعنای شمع انجمن خمیازه‌ای است 


۱۵ 


زان قد نازآفرین در هر دلی! نذیشه‌ای است 
از سر ویراتیم بگذر که از فرسود گی 
در خراباتی که ما دریاکشان می م یکشیم 


این نهال‌شوخ را در هر زمینی‌ریشه‌ای است 
بای دیوار مرا هرب رآ کاهی‌تیشه‌ای است 
فتنة خر زمان آنجاکم ازته شیشه‌ای‌است 


عشق من فان زفحط عاشقان در پرده‌ما ند 
ی کا ی هرک راشف ی است 


١س‏ س» م» د» پوء ق» ك:طوق قمریان» متن مطابق [» پر. 


14۰ دیوان صاثب 


۱۱۹۳ 


شدجو عالمگیرغفلت» جاهل‌ودانایکیاست 
نیست محنون را زشور عشق پروای تمیز 
نیست تدییر خرد را در جهان عشق کار 
زاختلاف ظرف» گوناگون ناید رنگ‌می 
ما تفس پیهوده می‌سوزیم در آه وفغان 
گوشه‌گیرانند پیش کوته‌اندشان سبك 
آه ما رعناترست از ۱ه ساتم‌دیدگان 
غافلان از کاهلی امروز را فردا کنند 
خرد را دیدن به‌چشم کم» نشان احولی‌است 
نیست صدر وآستانی خانه آنه را 

اختلاف رنگ» گل را رنارد زاتحاد 


م کردیاد ومحمل لیلی درن صحرایکی‌است 


ناخدا وتخنۀ کشتی درسن دردایکی است 
ورنه در میخانة وحدت می حمرایکی‌است 
سر کشی" وعجزپیش حسن‌بی‌پروایکی است 
ورنه شا کوه قاف‌وشوکت عنقایکیاست 
آنچنان کز جملة شبها شب بلدایکیاست 
ورفه پیش خودحساب امروز بافردایکی است 
پیش ارباب بصیرت قطره ودر بایکی‌است 
خار وگل راجای درچشم ودل‌بینایکی‌است 
با دو رنگی‌پیش بکرنگان گل رعنایکی‌است 


شق کنند از تیغ صالب گر سر ماچون قلم 
سر نمی‌پيچيم ازتوحید» حرف‌ما یکی‌است 
۱۱۹۶ 


روی کار دیگران وپشت کار من بکیاست 
خندة كىك وصدای تبشه‌های دلخراش 
نیست‌چون گل‌جوش من موقوف‌جوش نو بهار 
قلب من گردیده از اکر خرسندی طلا 
بی تأمتل بر نمی‌دارم قدم از جای خویش 
گرجه در ظاهر عنان اختبارم داده‌اند 
ساده‌لوحی فارغ از رد" وقبولم کرده‌است 


جوش گل غافل نمی‌سازد مرا زان گلعذار. 


نبست هر لخت از دل صدپاره‌ام جابی گرو 
می‌برم چون چشم‌خوبان دل به‌هر حال ت که هست 


روز وشب در دیدۀٌ شب‌زنده‌دار من یکی‌است 
کوه وصحرا پیش سیل بیقرار من‌یکیاست 
در دل آسودۀ کوه وقار من‌نکی‌است 
خون منصورم»‌خزان ونو بهار من بکی‌است 
چهرۀ زر”ین وقصر زرنگار من‌بکی‌است 
خارو گل زآهستگی‌در رهگذر من‌یکی است 
حیرتی دارم که جبر واختیار من‌بکی‌است 
زشت وزیا در دلآیینه‌وار من‌یکیاست 
گر شودعالم نگارستان» نگار من نکی است 
سکۀ سیم وزر کامل عیار من‌نکیاست 


خواب وبیداری" ومستی" وخمار من یکی‌است 


غزلیات ۰ 


من‌که چون گوهر زآب‌خویش دریایی‌شدم 


ساحل خشك و محیط بیکنار من‌یکی‌است 


می‌رباید کوه را چون کاه صاب سیل عشق 


۱۱۹۵ 


دربهارستان‌بکرنگی! شراب و خون‌یکی است 
پردة ینابی ما نیست تغییر لباس 
طوطی هشیار از آیینه بیند پشت‌وروی 
جوش مستی هرحبابی‌را فلاطو ن کرده‌است 
ترجمان ما حجاب؟لودگان بلبل بس‌است 
شرم عشقم فارغ از شرم رقیبان کرده‌است 


جوش حن گلرخان چون گل دو روزی‌بیش‌نیست 


بلبل وگل» سرو وقمری» لبلی ومجنون‌یکی‌است 
گردیاد ومحمل لیلی‌در بن‌هامون‌یکی است 
اعتبار عنبر و کف در دل جیحون‌یکی‌است 
کمبه و بتخانه پیش‌دیدة مجنون‌یکی‌است 
ورنه در خمخانة افلاك» افلاطون‌دکی است 
نامة آشفتگان عشق را مضمون‌یکیاست 
صدحجایم بود درپیش نظرها کنون‌یکی است 
دربهارستان عالحسن روزافزو یکی است 


پیش ما خونابه نوشان صائب از جوش ملال 


نیش‌ونوش وزهروتریاق وشراب‌وخون یکی‌است 


۱۱۹۹ 


عمر شمم‌صیح ولطف بی‌بقای‌او یکی‌است 
گرچه درهر گوشه صدقربانیلب‌تشنه‌هست 
مرک وهی گزدیدن عان و 
در حلاوتخانةٌ وحدت دوبی را بار نیست 


عهد گل در زود رفتن باوفای اویکی‌است 
آن که زمزم‌سرزند از زیرپای اویکی‌است 
رتبه بال و پر طاوس و بای اویکی‌است 
کعبة قانع که در سالی قبای اویکی‌است 
قند شیرین‌کار وزهرجانگزای اویکی‌است 


هرکه چون صائب‌کندقطع طمع‌از روزگار 


درمذاقش لطف گردونوجفای اویکی است 


۱۹۷ 


دوستی با کورفهمان حت نادند گی‌است 


¬١‏ س» م؛ د: بیرنگی» متن مطابق ن» لك» ل. 


وحشت از فهمید گان‌برهان نافهمید گی‌است 


رف دیو ان صالب 


در بساط آفرینش مردمان چشم را 
دیدۀ حق‌بین بود از هر دو عالم بی‌نیاز 
می‌کند بر فربهی پهلوی لاغر اختیار 
مردم سنحیده از ميزان نمی‌دارند ناك 
گر ز ارباب کمالی سرمپیچ از پیچ‌وتاب 
دشمن غافل ز زیر پوست می‌آید برون 
از شکفتن شد پرشان غنجه را اوراق دل 


گر لباس فاخری باشد همین پوشیدگی‌است 
تركدنیا بهر عقبی کردن از نادیدگی‌است 
هرکه داند رنج باريك مه از بالید گی‌است 
خلق‌را انديشه ازمحشر زناسنجید گی‌است 
کز تمامی» سرنوشت نامه‌ها پیجید گی‌است 
پا ی کاهل‌طینتان»سنگ ره خوابید گیاست 
اتتهای خندة ا اا گی است 


هست صائب‌ه رکسی‌را حداخود دارالامان 
با زحد“ خود برون‌ننهادن از فهمید گی است 


۱۹۸ 


راحت کونین در زیر سر بیکانگی است 
از رباض آشنایبی خاطر خرام مجوی 
آشنایی هر تفس دارد خمار تازه‌ای 
آب‌وروغن‌را به‌هم پیو ند دادن‌مشکل است 
تا زخود بیگانه گشتم» رستم ازقید فلك 
موج را سررگشته دارد آشنایهای بحر 
قطع پیوند جهان با آشنابی مشکل است 
دل چو باهم آشنا افتاد گو دیدن مباش 
فارغند از آشنایی اشاتان ازل 
در کتاب آشنایی معنی بیگانه نیست 
می‌توان معشوق را از راه‌وحشت رام کرد 


هست اگر دارالامانی کشو ریگانگی‌است 
این گل بی‌خار در بوم و برییگانگی‌است 
بادة بی‌دردسر در ساغربیگانگی است 
آشناییهای بی‌نسبت سرپیگانگیاست 
رخنه‌ای گردارداین ز ندان/در بیگانگیاست 
بشت ما بر کوه قاف از لنگربیگانگیاست 
این‌ٌرش درتیغ صاحب‌جوهربیگانگی است 
دیده فرد باطلی از دفتربیگانگیاست 
آشناییهای رسمی مصدربیگانگی است 
این حدیث آشنا در دفترییگانگی‌است 
این می زود آشنا در ساغربیگانگیاست 


آشنانان محشت منعشد از درد و داغ 
سينة بی‌داغ» صائب محضر بیگانگی است 
۱۹۹ 


چشمم از خو اب پریشان؛چشمة پرسنبلیاست 


از دل صدیاره هر مزگان‌من‌شاخ گلی‌است 
بو قافن ا کار ار 


برد گوش ترا کرده‌است غفلت آهنین 
تا اثر ازقش بای ناقة لیلی بحصاست 
سیل هیهات است درآغوش پل لنگرکند 


در خرادات معان هرشیشه‌ای راقلقلی‌است 
ورنه هرخاری درینگلشن»زبان بلبلی است 
دامن صحرا بر این دیوانه دامان گلی‌است 


فکر رنگین تو صاثب‌صالمی را مست‌کرد 


۱۳۰۰ 


هر زمال‌در شهر بندعقل»سور وماتمی‌است 
دیدن خلق است‌بیماری" ووادیدست‌تکس 
رفته وآنده اهل حال را منظور بست 
هر که‌در دریا شوداهل" بصیرت‌چون‌حباب 
گفتگوی عشق را هرگوش تنواند شنید 
حسن‌هیهات است نادم گردد ازخو نخوارگی 
از درشتیهای خط خوبان ملایم می‌شوند 
نقطة موهوم کز خردی نمی‌آید به‌چشم 


جز جهان عشق نبود گرجهان‌بیغمی‌است 
عبد و نوروز از برای بی‌دماغان‌ماتمی‌است 
ازحیات جاودانی خضررا قسمت‌دمی‌است 
هر نظر محو جمالی» هرنفس درعالمی‌است 
نیست‌جزچاه‌ذقن» این‌راز را گرمحرمی‌است 
می‌پردچشمودل خورشید هرجاشبنمی‌است 
ما جراحت‌دیدگان را خط" مشکین مرهمی‌است 
پیش چشم خرده‌ین ما سواد اعظمی است 


بس‌که صاب دیدم از نادیدگان نادیدنی 
زنگ بر آیینه طبعم بهار خرامی است 


۱۳۱ 


خاك با این رتب تمکین» جناب آدمی‌است 
هر جمالیرا نقابی» هر گلی را غنجه‌ایاست 
نیست در مجموعة افلاكبا آن طول وعرض 
ناه عشق الهمی را به‌انسان داده‌اند 
شاهد فرزندی آدم نه‌تنها صورت است 
با دل مجروح آدم کار دارد شور عشق 
نیست انجم این که می‌بینی بر اوراق فلك 


۱ ن؛ زاهل 


چرخبا آن‌شان‌وشوکت‌در رکابآدمی‌است 
پردة زنبوری گردون ؛ نقابآدمی‌است 
از حقایق آنچه مثبت درکنابآدمی‌است 
گردش‌این ته خم ازجوش‌شرابآدمیاست 
هرکه‌دارد حسن معنی درحسا ب آدمی‌است 
این نمك ازسینه‌چاکان کباب آدمی‌است 
جبهة گردون عرق‌ریز از حجابآدمی‌است 


f‏ دیو ان صاب 


وسعت مشرب عبارت‌ازفضای جتت است 
نقش پر آب است پیش باددستیهایعشق 
رزتی» خود رامی‌رساند هرکجا قسمت بود 
دل منه بر مجمر زرتین گردون زینهار 
آدمیتت حسن گند م گون پسندیدن بود 


چشمۀ کوثر همین چشم پرآبآدمی‌است 
عقل بترکاری که سر لوح کتابآدمی‌است 
خندۀ سرشار گندم بر شتاب آدمی است 
کاختر سیتاره‌اش اشك کباب دمی است 
هرکه باشداین مذاقش درحساب آدمی‌است 


۱۳+ 


هر دلیکز زلف‌جانان‌سر برآردکشتنی‌است 
قطره از دریا چرا دارد سر خود را دریغ؟ 
صاحب اقبالی که بای خود وکت افندار 
روزگار یغمی راء هرکه از اریاب درد 
هرکه باری از دل مردم تواند برگرفت 
طاعت خالص بود از خودنمابی ی نیاز 
هر سبکدستی که در فصل بهار زندگی 
هرکه بعداز عفو کردن» آشکارا و نهان 


از حرم‌صیدیکه‌پا بیرون گذارد کشتنی‌است 
وی اسر کی یرو کشت 
بر گلوی دشمن عاجز فشاردکشتنیاست 
از حساب زندگافی بر شمارد کشتنیاست 
دست‌خودبرروی دکدیگر گذارد کشتنیاست 
آشکارا هرکه این‌ره را سپاردکشتنی‌است 
تخم نیکی در دل مردم نکارد کشتنیاست 


جرم‌دشمن را بهروی دشمنآرد سیم انیت 


حد" هکس چون‌حرم صان‌حصار جان‌اوست 
هرکه با از حد" خودیرون گذارد مسر E‏ 


۱۳۰۳ 


ا نیوشیده‌است روی‌خالراخطدیدنیاست 
می‌توان خواند از جبین باغبان حال چمن 
هیچ کافر را المی بار هر جایی میاد! 
وقت آن‌کس خوش که ازآغاز چشم خویش بست 
می‌رود بر باد آخر چون زییداد خزان 
خوشه‌جین خرمن ناکشته بودن مشکل‌است 
هرقدم جاهی‌است ازچشم حسوداذ‌بر زتیغ 


7 نگردیدهاست صاحب نخم ربحان‌چیدنی است 
پیش از نامه دیدن رنگ‌قاصددیدنی‌است 
سرگذشت بلبلان این چمن نشنیدنی‌است 
چون نظر از کار عالم عاقبت‌پوشیدنی‌است 
بالب‌خندانسرخودهمچ وگل بخشید نی است 
در هار زندگانی دانه‌ای باشیدنی‌است 
دامن از خالوطن جون‌ماه کنعان‌حبد نی است 


غزلیات 10 


نسخة معلوط در دیوان محشر باب نیست چون قلم بر نسخة اعمال خود گردددنیاست 
تا ددانند از جه گلزاری حدا افتاده‌اند يك دو گل زین بوستان از بهر باران‌چیدنی‌است 
دوست می‌دار ند صاب عاشقان اغبار را 


دست‌وپای باغبان‌بر بو ی گل بوسیدنی‌است 


Nef 


زیر بای سرو چون آب‌روان غلطیدنی‌است 
گر لباس فاخری در عالم ابجاد هست 
پیشدست یکن»‌ازین نشوش‌خود را وارهان 
از دم سرد خزان چون می‌رود آخر به باد 
تا به کی‌در استخوال‌بندی گدازی‌مغزخود؟ 
وفت‌خود ضایع‌مکن‌چون غافلان‌در حبد نش 
بر دل آزاده حسن خلق بند آهین است 
نیست از بخت سیه دلهای روشن را ملال 


گل به تردستی زعکس نازه‌رویان‌چیدنی‌است 
از گناه زیردستان چشم خودپوشیدنی‌است 
جام پر زهر اجل چون‌عاقبت نوشیدنیاست 
با لب خندان به گلچین سرچو گل‌بخشیدنی‌است 
این طلسم استخوانی‌چون زهم باشیدنی‌است 
چون بساط زندگانی عاقبت‌برچیدنی‌است 
از گل بی‌خار بیش از خار دامن‌چیدنی‌است 
دیده آینه شبها امن از اددنی‌است 


در زمین بالك»‌صائب تخم خودپاشیدنی است 


۱۳۰۵ 


مدتی شدد.کزحدیث اهل دل گوشم تھی است 
از دل بیدار واشك آتشین واه گرم! 
درد تلخی درقدح دارم که کوثرداغ اوست 
گرچه عمری شدبه‌دریا می‌روم‌دست وبغل 
سرگذشت روزگار خوشدلی ازمن‌مپرس 
گفتگوی پوچ ناصح رانمی‌دانم که جیست 
خحلتی دارم که خواهد پرده‌پوش‌من‌شدن 
گرچه دارم در بغل‌چون هاله تنگ آن‌ماهرا 


۱« ن» ل: آه آتشین واشك گرم 


چون صدف زین گوهر شهوار آغوشم‌تهی است 
دستگاهز ند گی چون‌شمع خاموشم تھی است 
شیشادل گرچه از صهبای سرجوشم تھی است 
همچو موج از گوهر شهوار" آغوشم تهی‌است 
صفحة خاطرازین خواب‌فراموشم تهی‌است 
این‌قدر دانم که‌جای‌پنبه‌در گوشم تھی است! 
گرچه ازسجتادۂ تفوی برو دوشم‌تهی‌است 
همچنان ازشرم»جای او درآغوشم تهی است 


۲ ن» ل: گوهر مقصود . 


۰۹ 


دیوان صالب 


می‌زنم لاف خودی صاب زبیم چشم زخم 
ورنه از زنگ خودی آيينة هوشم‌تهی‌است 


۱۲۰ ٭ (مرءل) 


ی محانا درمیان ناز کش انداخت دست 
قبله گاه من » کلاه سرگرانی کچ منه 
سرگرانیهاش با افتادگان امروز نیست 
لشکر خط شهربند حسن را تسخیر کرد 
غنچه خواهد شد گل خمیازه‌ام ازفیض‌می 
گوشة ابروی استغنا چه می‌سازی بلند؟ 


ناخن شاهین زرشك بهله‌ام در دل شکست 
طاق آبروی‌تو می‌ترسم نهد رو در شکست 
نقش ما با زلف‌او از روز اول‌کج نشست! 
زلف‌او افتاده‌است‌اکنون »فک رکوجچه‌ست 
می‌کشدبر دوش‌من آخر سبوی‌باده دست 
می‌توان از گردش‌چشمی خمارم شیف 


دست آلاش کشیدم صاب از کام حهان 
همّت من س بلند افتاده واين شاخ پست 


+¥ 


دل به ور شمع تتوان در گذار باد بست 
می‌شود نام بزرگان از هنرمندان بلند 
رو به هر مطلب که آرد» می‌زند تقش مراد 
پرده‌دار دیدة عاشق ححاب او س است 
تاله کرد در حریم وصل» کافر نعمتیاست 
می‌تراود حسرت آغوش از آغوش ما 
کوه را از جا درآرد شوخی تمثال حسن 
ناخن تدیر سر از کار ما درون سرد 
روزگار آن سبکرو خوش که مانند شرار 
چون توانم زیست ایمن» کز برای کشتنم 


ساده لوحن کس که دل برعمر بی‌بنیادست 
طرف شهرت بیستون از تيشة فرهادبست 
صفحة روب یکه نقش از سبلی استادست 
چشم ما را بی‌سب آن عمزَة جلادست 
دربهاران عندلیب ما لب از فریادیست 
زخم را تتوان دهان از شکوة‌یدادست 
نقش‌شیرین را به سنگک‌خاره‌جون‌فرهادیست؟ 
این رگ بیچیده» دست نشتر فصتادست 


تا نظر وا کرد» چشم ازعالم ایجادبست 


دل دونیم از درد چون شد» شاهراه"فت است 


چون توان صائب ره غم بر دل ناشاد بست؟ 


١‏ فقط ل: نقش ما و زلف او در... تصحیح قیاسی. 


تیغ از جوهر کمر در بیضة فولادبست : 


۱ 


3 
3 


غرلا 


[1۰۸] 


هرکه دل در غنزة خونریز آن جتلاه بست 
سنت‌اگر درم رگعاشق‌خون نمی گریدهچزا 
رشتة بیتابی غیسرث اگر باشند رسا 
نالة بلبل نیفشارد اگر ذل غنچه را 


کرده‌ام لوح مزار خویش از سنگ فسان . 


بال سیر شعلةً جواله بستن مشکل‌است 
بر رح بحر 
سرمه‌سا چشم یکمن زان‌مجلسآرا دیده‌ام 
جون زان ماړ» خار آشیانم می کرد 
اسع را در وقت کشتن چشم بستن رسم نیست 


از نسیم آه سرد من حباب.. 


رشتة جان بر زبان نشتر فصتادبست 
بیستون از لاله نخل ماتم فرهادست؟ 
می‌توان بر چوب دست شانه‌شمشاد ست 
چون‌جرس يك لحظه تنواند لبازفربادبست 
زنگ اگر ازخون‌من آن‌خنجر فولادست 
نقش شیرین راچسان‌درییستون‌فرهادیست؟ 


سخت‌تر صد پیرهن از بضة فولادست 


بر گلوی شیشه بتواند ره فریادست 
تا در فیض قفس بر روی من صیتادست 
حیرتی دارم که چون چشم مرا جلادیست؟ 


بس‌که صائب ازنگاه عجز من خون‌می‌چکید! 
دبده خود را به وفت کشتنم جلاد بست 


۱۳۰۹ 


دل زوصل‌دوست‌طرف از چشم خو نالو د بست 


از نگاه خیره‌چشمان گشت نوخط عارضش 


از تصبرت نیست مرهم کاری داغ جنون: 


گر توانی آب زد بر آتش خشم وغضب 
پختگان ازخود برونآرندا تش چون‌چنار 
غفل را ِ ها ستاه 


در صدف ازاشك ا 
از هجوم‌مشتری E‏ 
کوردل آن کس که ج مر ات یبود یت 
می‌توان e‏ زن آتش نمرودست 
از رگد خامی‌بهآتش خویشتن‌را عودبست 
در به‌روی آفتاب این روزن مسدودیست 
تابه کی‌خواهی‌حنا برپای‌خوابآلودبست؟ 


n‏ اشك ندامت‌چهره‌اش 
ه رکه صائب‌چشم خود زین‌خانة پر دود دس 


خط“ مشک ن تو تقش تاه‌ای بر کار بست 


١ہ‏ فقط ل: می‌چکد. متن تصحیم قیاسی است. 


۱۳۹۰ 


روی ترا شیرازه از زتارست 


۰۸ دیوان صاب 


از فروغ حسن تنوان کرد در روش نگاه 
جوش خون بی‌بخبه می‌سازد دهان زخم را 
جذب عشق‌از در درون می‌آورد معشوق‌را 


در محبتت کم گناهی لست اظهار وحود 


1 


کعبه سنگ ره نشد سرگشتگان عشق را 


جوش گل راه تماشایی بر این گلزاربست 
شکوه‌چون‌زور آورد تنوان‌لب‌اظهاربست 
طوطی ما را شکر در پستة منقار بست 
ا س افیا توانب و اعفار میت 
جون تواند نقطه راه گردش پر گار ست؟ 


گرم دارد جوش بلبل صحبت گلزار را 
شد جهان افسرده‌تا صاب لب‌از گفتارست 


۱۳۱۱ 


بس‌که از زهر شکایت لب دل افگار بست 
عشرت فصل هاران خنده‌واری یش نیست 
شد زییوند تن افسرده» دل دکسان به‌خاك 
نیست بی‌خورشید عالمتاب صب اتتظار 
موم گرددسنگ‌خارا در کفش چون کوهکن 
رشته پیوند یاران را بریدن کافری است 
ه رکه شددر حلقه‌سر گشتگان‌جون نفطه‌فرد 
در عرق پوشیده گردید آن عذارشرمگین 


دل مرا چون‌پسته درجیب وبغل‌زنگارست 
وقت نخلی خوش که پیش از غنچه بستن‌باربست 
وای بر خامی‌که نان خویش بر دیواربست 
پیر کنعان طرفها از چشم چون دستاربست 
روی گرم کارفرما ھر که را برکاربست 
تا برآمد از چمن گل بر میان زتاربست 
از سر رغبت کمر در خدمتش پرگاربست 
جوش گل راہ تماشایی بر این گلزاربست 


هرکه صائب گوشۀچشمی زخواب امن دید 
بی تآمتل در به روی دولت بیدار بست 
۳ 
هاله گرد ماه رخسارش‌خط شبرنگ بست؟ ‏ با به دل بردن‌کمر ماه تمامش تنگ بست 
کاروان حسن پنداری مسافر می‌شود کزخط مشکین» لب لعلش‌میانر اقنگ بست 
لنگر تمکین نگردد قاف» حسن شوخ را کوهکن‌تمثال‌شیرین‌را چسان‌برسنگ‌بست؟ 
رنگ در هر دیدن ازشاخی به‌شاخی می‌برد وق تآ ن کس‌خوش که دل برعالم بیر نګ بست 
صائب از رنگین‌عذاران چشم بستن‌مشکل است 
چشم خود را چون حباب از بادۀ گلر نگ بست؟ 


غزلیات 1۹ 


۹۴ 


محتسب از عاجزی دست سبوی باده بست 
عکس خودرا دید در می زاهد کوتاه‌ین 
آب خضر و بادۀ روشن زيك سرچشمه‌اند 
سرو را خم کرد بار آشیان قمربان 
ذوق رسوابیگرفت اوج یکه زهد مرده‌دل 
همست از افتاد گی بستا که حسن خیره‌چشم 
وصل لیلی از ره آوارگی نزديك بود 


بشکند دستی که دست مردم افتاده‌بست! 
تهست آلوده دامانی به جام باده‌یست 
چشم بست از زندگی هر کس که چشم ازباده‌بست 
بار خود نتوال به‌دوش مردم آزاده‌یست 
سنگ‌طفلان را به‌جای‌مهر درسجتاده ست 
دست عالم را زلف پیش‌یا افتاده‌بست 
دشت در گمراهی مجنون کمراز جادهبست 


شد بیا بان مر آ#صالب‌هر که چشم ا زجاده‌بست 


۱۳۹ 


بر قتل ما کمر آن حسن بی‌اندازه بست 
بی‌دماغان جنون را رام‌کردن مشکل است 
سوخت حون‌خال ازفرو غ‌عارض گلگون‌او 
آب شد از انفعال پیچ و تاب زلف او 
جمع تتوانست کردن این دل صدیاره را 


دفتر گل را خس‌وخاشاك ما شیرازه 
سوخت‌لیلی»محمل‌خودتابراین‌جسمازه 
از شفقآن کس که بر خورشیدتابان‌غازه 
موج برآب‌روان جندان‌که نقش‌تازه 
آن‌که اوراق خزان را بارها شبرازه 


و 


نه‌همین صاأثب بلند؟ و ازه گشت‌از حرف عشق 
صاحب گابانگ‌شد هر کس که‌اینآوازه‌بست 


۵ 6 (مرءل) 


وفتآنکس‌خو شکهلب را برلبپیمانهبست 
با سیه‌چشمان نمی‌جوشد دل مجنون ما 
وعدۀ بوس آرژوی تشنه را درخواب‌کرد 
گر ملایم بگذری از مشهد ما عیب نیست 
چون نپیچاند به‌افسون دست گستاخ مرا؟ 
خاك ما از عافیت آباد خاموشان بود 
می‌کنی منم سرشك از ديدة خونبار من 


جبهه‌را چون‌خشت برخاك درمیخانهبست 
داغ‌خو نهاخوردتاخودرابر این دیوانه‌دست 
دیدة ابن طفل را شیرینی افسانه‌ست 
شمم نخل موم بهر ماقم پروانه‌یست 
زلف طرثاری که بتواند زبان شانه‌است 
فا فوان رتشا الب سای 
جز تو ای مر گان که در برروی صاحبخانه‌بست؟ 


11۰ دیو ان صائب 


محتسب دست تعدتی گر چنین سازد دراز 


در گلوی شیشه‌خواهد سبح صددانه‌ست 


۱۳۹۹ 


تا فشاندم دست بر دنیا جهان‌آمد به‌دست 
یافتم در سینة گرم آن بهشتی روی را 
چشم پوشیدن زدنیا چشم دل را باز کرد 
چون هما مغزمن از اندشة روزی گداخت 
دامن زلفش به‌دستم در سه مستی فتاد 
سالها گردن کشیدم چون هدف درانتظار 
صحبت اران بکرنگ است دل را توبهار 
همجو لال از گفتگوی ظاهر اهل جهان 
در کمند پیچ و تاب افتاد از آزاد کین 
قامت خم عدر اتام جوانی را نخو است؟ 


از سبکدستی مرا رطل گرانآمده‌دست 
در دل دوزخ بهشت حاودان آمدهه‌دست 
دولت بیدار ازین خواب گرانمدبه‌دست 
تامرا از خوان‌قسمت استخوانآمدهه‌دست 
رفته بوداز کار دستم چون‌عنانآمدبه‌دست 
تا مرا تبری ازان ابر و کمانآمدبه‌دست 
بر گ عیش من در ایام خزانآمدبه‌دست 
در کهنسالی مرا بخت جوانآمدبه‌دست 
تا زبان‌ستم مرا چندین زبانآمدبه‌دست! 
هر که را سررشتة کار جهان مد به‌دست 


رفت تیر ازشست بیر ون چون کمان مدبه‌دست 


زین جهان آب و گل راهم به‌دل صائب فتاد 
بوسفی آخر مرا زین کاروان آمد به‌دست 


۱۳۷ 


نیست جز غفلت‌مرا ازعمر بی‌حاصل‌به‌دست 
و 
گل‌چوشوخ افتدبه گلچین‌می‌رساندخو شرا 
نعل وارونی است‌درظاهر مرا این‌پیچ وتاب 
باد دستی گر شود با خاطر آزاده جمع 
دست‌وپایی می‌زنم چون مرغ بسمل زبرتیغ 


خاتم فرمانروایی را مثتی می‌کند : 


1 س» د: تا زبان خویش بستم ده زبان... 


٣‏ پو: بخواست. 


از دل روشن ندارم غیر مشتی گل‌به‌دست 
شمع‌روشن‌اشاك و آهی داردازمحفل‌به‌دست 
خون ما می‌آرد آخر دامن قاتل‌به‌دست 
ورنه من چون راه دارم دامن‌منزل به‌دست 
جون‌صنویر م یتو انو ردجندن دل به‌دست 
بر اميد آن‌که آرم دامن قاتلهدست 
مور عاحز را اگر آرد سلیمان دل‌به‌دست 


۳ س» ۰۵ د: تیررفت. 


غرئیا 


نیست این‌وحشت‌سرا جای عمارت» ور نهمن 
نعمت دنیا نسازد سیر چشم حرص را 


ت ۱۱ 


دارم از گرد بتسی‌همچو گوهر گل به‌دست 
هست‌در دریای‌پرگوهر صدف‌سایل به‌دست 


می‌توال از دل زدودن پیج و تاب عشق را 
جوهر ازفولاد ااگرصائب‌شود زایل ه‌دست 


۱۳۸ 


جای خودوامی‌کنند اهل‌صفایر روی‌دست 
از ته دل هرکه خون خویش راسازد حلال 
اتتظار سنگلاخش مسانم افکندن است 
هر سر شاخی زگل درکسبآب‌ورنگازو 
روی امیتدش نگردد لاله ر نگ از زخم‌خار 
جون بوددو لت‌خدابی؛ دشمنان گرد نددوست 
آرزوهایی کز او دست تستا کوته‌است 
سهل اشد عشق اگر ازخاك بردارد مرا 
می‌جهد چون‌سنگ‌وآهن آ7ش ازبادوپرش 
عاقبت زد بر زمین چون‌نفش پایم بی گناه 


دارد از روشندلی آیینه جا برروی‌دست 
می‌دهندش جای خوبان چون حنا بر روی‌دست 
این که‌داردچرخ‌چون‌ساغر مرا رروی‌دست 
کاسة دربوزه دارد چون گدا بر روی‌دست 
هرکه چون گل نباشد خو نبهابر روی‌دست 
می‌برد تخت سلیمان را هوا بر روی‌دست 
جمله را دارد دل بی‌مدتعا بر روی‌دست 
مور را بخشد سلیمان نیز جابر روی‌دست 
گر بگیرد استخوانم را هما برروی‌دست 
داشتم آن‌راکه عمری‌چون‌دعا رروی‌دست 


مگذر ازکسب هنر صائب که از راه هنر 
می گذارد شاه را شهباز پا بر روی‌دست 


۱۳۹ 


سرفزد از بلبلم هر چند دستانی درست 
گرچه دایم درشکستم بود چشم‌شور خلق 
بل از آوازه عالم را گلستان کر ده بود 
آه ازین گردون کم‌فرصت که با این‌دستگاه 
کیستم من تا نگیرد خار تهمت دامنم؟ 
با وجود بیوفایی بر سرش جا می‌دهند 
آه نتوانست قامت راست کرد در دلم 
عهد ما گر سست با قیدوصلاح افتاده‌است 


نالهام نگذاشت در گلشن گریبانی‌درست 
شور من نگذاشت درعالم نمکدانی‌درست 
تا گل خونین جگر می‌کرد دیوانی‌درست 
در ضبافت خانه‌اش ننشست مهمانی‌درست 
قسمت بوسف نشد زین بزم دامانی‌درست 
آهاگر می‌بود گل را عهد ویمانی درست* 
بر نیامد زین گلستان شاخ ریحانی‌درست 
با شکستن توبة ما زاست پیمانی‌درست 


1۳ دیوان صالب 


ماه عالمتاب خود را بارها درهم شک 
چشم شوخش مضه اسلام EE‏ 
با درشتان جرب نرمی کن که بر می‌آورد 
لاف هتت می‌رسد گل راکه درصحن‌چمن 
از نگاه شو رچشمان اشتهایش سوخته‌است 


بلبل آتش نفس تا کرد دستانی‌درست 
تا شبی‌زین گر دخوان‌شدة. مشر نانی‌درست 
زلف افر کاو تداج ایا ر رة 
گل به‌همواری زچنگ خار دامانی‌درست 


۱ , پیش‌هرخاری گذاردبر زمین‌خوانی‌درست 


هرکه را چونلاله‌باشد در بعل نانی‌درست 


نیست‌صالب برتنم چون زلف موبی‌بی‌شکست 


در ساط من تباشد غیر پیمانی ی 


۱۳۳۰ 


عشق الادست برخاك ازوجود مانشت 
یی دز مخت با داد ان یزاس 
زخم مجنون‌تازه خواهد شدکه ازسودای ما 
راه عشقاست‌این» بها تش‌پایی‌خودیثر مناز 
جسم خاکی در صفای دل نیندازد خلل 
.بست تاب همنفس آینه‌های صاف زا 
خار در چشش» اگر هنگامه‌افروزی کند 
کرد رعنا همجو آتش بال پرواز مرا 


کفر ودین‌روشن‌ضمیران‌رانمی‌سازد دو دل . 


از گهر گرد تیمی بر رخ دربا نشست 
کوه قاف از پیکسی در سایة عنقانشست 
طرفه شاهینی دگر بر سبنة صحرا نشست 
خار این وادی مکترر برق را دریا نشست 
بادهآ سوده‌است از گرد ی که برمینا تشست 
زود می‌گردد گران» ابری که بادریا نشست 
جون شرر هرکس‌توانددر دل‌خارا نشست 
در طرق عشق اگرخاری مرادرپا نشست 
کی شودشبنم دورو» گرب رگل‌رعنا نشست؟ 


هرکه صائب یك‌تفس با مردم دنا نت 


۱۳۱ 


|i‏ عرق آزمی بران رخسار جان‌پرور نشست 
رو نگردانید خال از روی آتشناك او 
تا به‌مژگان آن نگاه گرم در دل‌جای کرد 
حلقة یرون در شدآن دل‌جون‌سنک را 
شبنم ما را کسی از قرب گل مانع نود 


درو شنت از جوش‌دعوقی حشمه کوثر نشست 
این تا از خب ر گی در دىدةمحمر نشست 
این خدنگ جانستان‌درسینهاتا پرنشت 
پیچ و تاب من که درفولادچجون‌جوهر نشست 
از ادب چون‌حلقه چشم ما برون در نشست 


بود از خاتم بر او ملك سلیمان تنگ 
دل‌چو از جا رفت ب رگرداندناومشکل است 
خانه در سته دل را مانم از کله ى شد 
از گرانحانی دل ما ماند در زندان تن 


مشت خاك ما زسداد فلك ازجا نرفت ٠‏ 


پا بد امن کش که چون‌پروانه‌هر کس بی‌طلب 


ییات ۱۳ 


در دل چون شیثه‌ام چون آن‌پری‌پیکرشست؟ 
چون‌شرر برخاست‌تنواند زیا دیگرنشست 
در صدف گرد بتیمی بر رخ گوهر نشست 


: کسی ما در گل از سیاری لنگر نه ۳ 


رفت درمحفل» زیقدری به‌خاکستر نش 


نیست صائب محفلآتش زبانان جایلاف 
ه رکه‌بال و پر گشود اینجاه به‌خاکستر نشت 


۱۳۳ 


مصحف رویش زخط تاهم لباس کعبه شد 
شمع ماتم بود امشب شيشة می بیرخت 
نان جو خور» در بهشت سیرچشمی سیر کن 
شیشۀ می تکیه بر زانوی سافی‌کرده‌است؟ 
می‌شود از شعلة حسن بتان باقوت آب 
تا کدامین تشنه بر ربگ‌روان مالید لب 


تا میستر بود در بزم جهان بی‌غم نشست 
بر فلك از هاله مه در حلقة ماتم نشست 
بر رخ سافر چهار انگشت گرد غمنشست! 
گرد عصیان بهر گندم بر رخآدم‌نشست 
با مسیح خوش نفس بر دامن مریم نشست. 


۰ حیرتی‌دارم که‌چون‌بر روی گل‌شبنم نشست؟ 


خوش‌غبار کلفتی بر جهرة زمزم ست تا 


بر نمی‌خیزد به‌سمی آستین صالب زجای 
در چه ساعت بر رخ زردم غبار غم ندست؟ 


۱۳۳۳ 


دل به‌خون در اتتظار وعدة جانان نشست 
در صدف گوهر زچشم شور باشد در امان 
یم سیلاب خطر فرش است در معمسوره‌ها 
از کواکب تا پر ازسنگ است دامان فلك 
کت هس رو وکن دیلقت ها اون 
چشمة خورشید در گرد خحالت غوطه‌زد 
داشتم وقت خوشی از بیقراریهای عشق 


بر سرآتش به‌تمکین‌این‌چنین نتوان نشست 
حسن دوسف یش‌شدتا درچه وزندان نشست 
فار غ البال است‌هرجفدی که‌در وران نشست 
با حضور دل درین و حشت‌سرا تتوان نشست 
در دل تنگم زبس پهلوی‌هم پیکان نشست 
تا غبار خط مشکین بر رخ‌جانان نشست 
کشتیم ہی بال وپز گردید تا طوفان نشست 


16 دبوان صائب 


در سياه ی چون نگین زد غوطه‌اسکندر:ولی 


سمه مدهت 


خضر را نقش مراد از حشمه حبوان نشست 


شد عبیر رحمت جاوید صاثب در کفن 
هر که را گردی زراه عشق بر دامان نت 


۱۳۹ 


ريخت دل درسینامن هرکه رامینا شکست 
در خمار وستی از ما چون نمیگیرد خبر 
می‌کند خون گل زچشم غیرتم بی‌اختیار 
خشك‌مغزان جهان با تردماغان دشمنند 
ظلم کردن بر بلاگردان خود انصاف‌نیست 
نعل ما را شوق‌ییتابیکه بر آتش نهاد 
چون علم گر پاتوانی کرد قایم در مصاف 
بر چراغ ديد من نور یتابی فزود 
صورت احوال خود ازچشم کوته‌یین ندید 
می‌شمارد سنگ کم رطل گران را ظرف ما 


من شدم‌مستان خمار هرکه‌راصهباشکست 
تویة ما راچراآن چشم بی‌پرواشکست؟ 
تاکه را خاری زراه عشق او در باشکست 
کشتی ما تخته‌ها بر مغز این درداشکست 
ی‌سبب بال مرا آن آتفین‌سیماشکست 
بو کر کوه گران زا دامن سخراش کشت 
لشکری را می‌توانی با تن تنهاشکست 
خار اگر دشمن مرا در ددة یناشکست 
آن‌که از سنگین دلی آينة ما راشکست 
ساغر بی‌ظرف تنواند خمار ماشکست 


خالخواهد کرد صالب د رد می در کاسه‌اش 


۱۳۹۵ 


تا ه‌طرف سرکلاه آن‌شوخ‌بی‌پروا شکست 
این‌قدر استادگی ای سنگدل در کار ست 
در خور احسان‌به‌سایل ظرف می‌بخشد کریم 
بحر چون‌برجاست‌مشکل نیست‌ایجادحباب 
فتح باب آسمان در گوشه گیری دسته‌است 
گر قلم بر مردم مجنون نمی‌باشد» چرا 
تا قیامت پایش از شادی تیاید بر زمین 
شد دل سنگین او سنگ فسان نالهام 
جستجوی خار ابابی که در پای من است 


سرکشان را زین‌شکست‌افتاد ردلهاشکست 
می‌توان از گردش جشمی‌خارما شکست 
سهل باشد گرسبوی ما درین‌درباشکست 
دولت خم پای برجا باد اگر میناشکست 
رفت ازین زندان برون ه رکس به‌دامن‌پاشکست 
در سن‌هر ناخنم نی خشکی سودا شکست؟ 
هر که‌را خاری‌زصحرای‌طلب درپاشکست 
کوهکنرا تيشه گر ازسختی خارا شکست 
خار عالم رابه‌چشم سوزن عسی‌شکست 


غرلیات ۱3 


می‌شوم صد پیرهن از مومیابی نرمتر . سنگ طفلان گر چنین خواهد مرا اعذاشکست 
شد چو آتش شعلة بنابی من شعله‌ور خصم اگر خاری مرا درديدة بیناشکست 
شد مرا سنگ ملامت صائب ازمردم حجاب 
پای در دامان کوه قاف اگر عنقا شکست 


۱۳۹۹ 


خط* سنگین دل بهای‌لعل جانان راشکست 
گرچه از خط" معنبر در سیاهی غوطه زد 
چون سهیل از دیدن او بود روشن‌دنده‌ها 
شد مسلسل حلقة زنحير » محنون مرا 
شوخی چشم غزالان پای خوابآلود شد 
سخت‌رویی جنگه‌دارد با معبتت» ورنه من 
شد کتان را خار پیراهن فروغ ماهتاب 
جمع تا کردیم خود را نوبهاران رفته بود 


دیده ازحق ”نمك ست و مکدانر اشکست 
می‌توان زان لب‌خمارآب‌حوانراشکست 
از چەرو خط رنگک آن‌سیب زنخدان‌راشکست؟ 
هر قدرمشتاطهآن زلف پرشان راشکست 
چشم او تا برمیان دامان مزگان‌راشکست 
می‌توانستم دراین باغ وستانراشکست 
حسن او از ی سکه برهم ماه‌تابانر اشکست 
در لباس غنجه می‌باست دامانراشکست 


از هجوم داغ صالب ماند آهم درحگر 


۱۳۳۷ 


پشسم از بار گنه بربکد گر خواهدشکست 
می‌شوم صد پیرهن از مومیایی نرمتر 
در گشاد در کند گر باغبان سنگین دلی 
الفت اضداد باهم يك‌دو روزی‌بیش نیست 
از گرانسنگی تمام آید به ميزان حساب 


عاقبت این‌شاخ ازجوش ثمرخواهدشکست 
گرچنین پیری‌مرا بریکد گرخواهدشکست 
جوش گل این گلستان را زوددرخواهدشکست 
خر این‌هنگامه‌ها برنکد گرخواهدشکست 
هرکه‌را سنگ ملامت بشترخواهدشکست 


ظرف گردون بر نمی‌آید به استیلای عشق 
زور می این شیشه را بر نکد گرخو اهدشکست 


۱۳۳۸ 


زلف بار از جلوة خط پرشانی شکست 


کشتی ما گرچه ازموج خطر صدپاره‌شد 
داغ‌متت چون کلف‌ه رگز نرفتازچهره‌اش 
اندکی از سینة پر شور ما دارد خسر 
رو نگرداند زتیغ آتفین آفتاب 
دل زراه عحز ودلدار از سرناز وغروو! 
موجهای بحر یکرنگی به‌هم پیوسته‌است 
از جنون» گفتم قلم بردارد ازمن روزگار 


تخته‌ای هر پاره‌اش برفرق‌طوفانی‌شکست. 
هر که بر خوان‌فلك چون‌مه لب نانی‌شکست 
در کنار زخم هرکس را نسکدانی‌شکست 


. هرکه در راه‌طلب چون صیحداما نی‌شکست 


ازشنکست خاطر ما کافرستانی‌ش؟ 1 
در تن هر ناخنم سودا نیستا نی شک 5 


ازشکست بالء صالب درقفس خومی‌خورم 
ا ودا مرغ کا در کشت رکه 


۱۳۳۹ 


باده خون مرده‌را ریحان کند درزبرپوست 
هست اگر اميد وصلی دل ها لت عفن 
هرکه از تعجیل ایام بهاران آگه است 
نرم‌کن دلرا بهآه آتشین کاین‌مشت‌خون 
لذتی دارد کباب دل‌که ذوق خوردنش 


گرم گردد راهرو جون نبض راه ید به‌دست 
نیست عاشق‌را غم روز ی که عشق چربدست 


عشق روی تازه‌ای .داردکه چون ار ”بهار 
خرقۀ پشمین نگردد پردة صاحبدلان 
می‌نماید برق از ابر هاراز خویش را 


با خیال از عارض او صلح کن کاین آقتاب 


استخوان را پنجمرجان کنددرزیررپوست 
شوق شکتر پسته راخندان کنددر زیر پوست ‏ 
همچ و گل ب رآسفرساما نکنددر زیر پوست 
سخت چون‌شد و ۰ 


۱ ۱۳ 
خون‌دل رانعمت الوا ن کنددرز بر بوست 0 


دود دل‌راسنبل وریحان کنددرزیرپوست 
خردۀزر غنچه‌راخندا نکنددرزیر پوست 5 
خون چومشك ناب‌شد طوفان کنددر زیر پوست e‏ 
عشق را عاشق‌چسان پنهان کتددرزیرپوست؟* 

دندۀ پوشیده را گردان ادر و ت # 


حن را مشتاطهای صائب بفیرازعشقنیست 
شور بل غنجه‌را خندان کند درژرپوست 


ا د: از ره ناز... 


غزلیات 11¥ 


۱۳۳۰ 


چون شودفربه» نماند روح‌پنهان‌زیرپوست 
غیرتی کن ازلباس چرخ مینایی بر آی 
زنگ غفلت از دلش نتوان به‌صیقلها زدود 
پخته‌شو چون‌معزدر دربای شکتر غوطه‌زن 
پاکدامانی- ومشرب جمع کردن مشکلاست 
فارغ است از پوست خند عیبجویان‌جهان 
هرقدر دل با صفا باشد زعزلت چاره‌نیست 
هست‌درشر ع ادب خو نش هدرحون گوسفند 
در خزان سیر بهاران می‌کند بی انتظار 
از سهیل ومتت رنگین او آسوده‌ام 
زود باشددربه رویش وا شود ازشش‌جهت 
معنی انسان نگنجد از بزرگی درجهان 
پوستز ندان است‌جون زورجنونغالب‌شود 


می درد» چون مغز کامل‌شد» گریبان‌زیرپوست 
تابه کی چون غنچه بتوان بود پنهان‌زبرپوست؟ 
هرکه باشدهمچو مغزپسته‌پنهان‌زیرپوست 
چند بتوان‌بود ازخامی به‌زندان‌زبریوست؟ 
سهل باشدگل برآید پاکدامان زیرپوست 
هر که‌ازشرم‌وحیا دارد نگهبان‌زیررپوست 
معز با آن‌لطف مید به‌سامان‌زیر پوست 
هر که چون‌مجنون‌رود در کوی‌جانان زیر پوست 
هرکه از داغ نهان دارد گلستان‌زیرپوست 
من که چون مینای می دارم بدخشان‌زیرپوست 
هر که باشد همچو برک غنچه‌پیچان‌زبررپوست 
ساده‌لوحخ آن‌کس که گویدهست انسان‌زیرپوست 


چون بسر می‌برد مجنون دربیابان زیرپوست؟ 


از صفاهان چون برآید جوهرش ظاهر شود 
هست همجون معزصائب درصفاهانز برپوست 


۱۳۳۱ 


دره تا خورشید دارد چشم بر انعام‌دوست 
ماه تابان کیست تا گیرد ازان رخسار نور؟ 
در کنار لاله وگل دارد آتش زیر با 
تیغ زهرآلود داند جحلوءة شمشاد را 
زان لب میگون مگر دفع خمار خود کند 
گرچه شد کان بدخشان‌مغزخالاز کشتگان 
می‌کند در سنگ خارا صحبت نیکان اثر 
کم ار ان میمرت و 
در ضمیر سنگ غافل نیست لعل از آفتاب 


تاکه را ازخاك پردارد دل‌خودکام‌دوست 
نیست هرناشسته‌روبی درخوراکرام‌دوست 
شبنم از شوق تماشای رخ گلفام‌دوست 
ه رکه‌چشمیآب‌داد ازسروسیم اندام‌دوست 
ورنه‌خون‌هر دوعالم‌می‌شود يك‌جام‌دوست 
می‌حکدرغیت‌همان ازتیغ خونآشام‌دوست 
مشك شد خون عقبق از کیمیای نام‌دوست 
بختگان‌را خام‌سازد وعده‌های‌خام‌دوست 
می‌رسد درهرکجا باشد به‌دل پیفام‌دوست 


۱۸ دیوان صالب 


خون شود در ناف آهو بار دیگر مشك‌ناب 
تلخ سازد بوسه را درکام ارباب هوس 


گرچنین پیچد به خودازز لف عنبرفام دوست 


از حلاوت» لذت شیرینی دشنام‌دوست+ 


درهمین جا سر برآوردااز گریبان بهشت 
ه رکه صائب‌شد اسیر حلقه‌های دام دوست 


۱۳۳۲ 


شکوه‌ام آتش زبان گردیده‌است از خوی‌دوست 
دور باش ناز اگر نزديك نگذارد مرا 
می‌شود هر شعله‌ای انگشت زنهار دگر 
از صدای شهپر جبریل برهم می‌خورد 
کاس دربوزه سازد اف را آهوی چين 
می‌کند از بار دل سرو وصنوبر را سبك 
گر به‌این دستور آرد روی دلها رابه‌خود 
می‌شود سیل بهاران خاروخس را بال وپر 
می‌برد گوی سمادت از ميان رهسروان 


آه اگر آبی‌بر این آتش نریزدروی‌دوست 
زير یك پیراهن از یکر نگیم بابوی‌دوست 
آنش‌سوزان طرف گردد اگرباخوی‌دوست 
گوش هرکس آشنا گردد به گفت‌و گوی‌دوست 
چون‌پریشان‌سیر گردد زلف عنبر بوی‌دوست 
رو به‌هر گلشن گذارد" قامت‌دلحوی‌دوست 
قله‌ها را طاق‌نسان می‌کند ابروی‌دوست 
رفتن دل می‌برد ما پیخودان را سوی‌دوست ‏ 
هرکه از سرپای می‌سازد بهجست‌وجوی‌دوست 


۲ 


این جواب آن غزل صائب که اهلسی گفته است 
عاشق اندر پوست کی گنجد چو بیند روی‌دوست؟ 


۷۳ 4 (مرءل) 


تیغ بر خورشید خواباند خم آبروی‌دوست 
بس‌که با تردامنان زانو به‌زانو می‌کشید 
تا نهادم بر سرگوش قدم» رفتم زدست 
همچو طفلی کز دبستان رخصت باغش‌دهند 
رشته امیتد چندین مرغ دل را باره کرد 
يك به يك پهلونشینان رابه‌خاكوخون نشاند 


در کمند آرد صبا را زلف عنبربوی‌دوست 
زنگ بدنامی گرفت آيينة زانوی‌دوست 
گرد بهوشدارو بود خاك‌کوی‌دوست 
می‌دود هرقطرةاشکم به‌جست‌وجوی‌دوست 
دستبازیهای گستاخ صبا با موی‌دوست 
برنمی آید کسی با تيغ یك‌پهلوی‌دوست 


شوق‌هرشب کعبه راصائب به آن‌تمکی نکه‌هست 
در لباس شبروان آرد به‌طوف کوی دوست 


١‏ س » » ۷ سربرآرد. 


¥ پر ل: آتش... اگرگرده طرف با... 


۳ همان نسخه‌ها: رو... که آرد. 


غرلیات ۹۹ 


۱۳۳ 


توبه تنوان کرد از می تاشراب ناب هست 
صحبت اشراق را تیغ زبان در کارنیست 
عالم آب از تتنك‌ظرفان شود پرشور وشر 
دید خفتاش طبعان محرم این راز ليست 
نیست ممکن از عبادت گرم گردد سینه‌ای 
می‌تواند حلقه بر در زد حریم حسن را 
گرتوانی همچو مردان ازسبب‌پوشید چشم 
خواب آساش نباشد خاطر آگاه را 
روزی‌بی‌خون‌دل کم‌جو که در بحر وجود 


از تیتم دست باید شست هرجا آب‌هست 
شع راخاموش باید کرد تا مهتاب‌هست 
آفت از دریا فزون در حلة گرداب‌هست 
ورنه‌در هرذر"ه آن‌خورشید عالمتاب‌هست 
زاهد افسرده تا در گوشۀ محراب‌هست 
در رگجان‌هر که راچو نز لف پیچ و تاب‌هست 
عالمی دیگر! بغیراز عالم اسپاب هست 
در ساط خاك تا بك‌دیدة یخواب‌هست 
ی کشا کش ععمه‌ای گر هست» درقلاب‌هست 


نیست ممکن يك نفس‌صالب به‌کام دل‌کشد 
هرکه را در سر هوای گوهر ناباب هست 
۱۳۳۹۵ 


حسن را در هرلباسی دیده‌یان درکار هست 
بست همت غافل‌از احوال دورافتاد گان 
در خم چو گان گردون گردش ۳ را سین 
صورت احوال زاهد در نقاب اولی‌ترست 
کو چنان چشمیکه بتواند جمال بار دید؟ 
چند روزی‌شکر این کوته‌زبانان بیش نیست 
غم به قدر غمگسار از چرخ نازل می‌شود 
می‌برد اسلام غیرت بر رواج اهل کفر 


در ساط گل زشبنم دیدۀ بیدار همست 
بحر را درجستجو صد ابر گوهربار هست 
تا بدانی نقطه سرگردانتر ازپر گار هست 
طرفه دوی در پس این پردة بندار هست 
من گرفتم درقیامت رخصت دیدار هست 
شکر ارباب سخن‌باقی است تا گفتار هست 
هست‌در هرجاکه صندل دردسربسیار هست 
در دل تسبیح چندین عقده‌از زتار هست 


بر تو دشوارست دل‌زین خاکدان برداشتن 
ورنه صاف طرفه گنحی زیر این‌دیوارهست 


۱۳۳۹ 


جز پریشان‌خاطری در عالم ایجاد چیست؟ 


اب م د: عالم دیگر. 


غیر مشتی خاروخس درخانه‌صتادجیست؟ 


7 دبوان صائب 


بحرعشق است این که‌موجش‌می‌شکافد کوهرا 
عقل معذورست می‌کوشداگر در نفی عشق 
رخت اوراق حواسم آخر از باد تفس 
از نس کردن تفاخر برحسب‌س‌سیرتی‌است 
مرغ زيرك در جبین دانه بیند دام را 
تیمه‌هرکس زدب‌پای‌خصم» زدیربای‌خویش 
گرنه نقاشی‌است آتشدست درصلب‌وجود 


TET 
از رخ زیا نصیب کور مادرزادچیست؟‎ 
و ان گل جمعیتت اضدادجیست؟‎ ۳ 
عبرم نطو ان دز دست از اجدادچست؟‎ 
دام رادرخاك‌پنهان‌کردن ای‌صیادچیست؟‎ 
ن رویز دز و ررق فرهادچیست؟‎ 

پيچ وتاب زلف جوهر در دل‌فولادجیست؟ 


جز غبار خاطر و گرد کدورت هر نفس 
5 صاب ازن دیرخراب] باد چیست؟ 


۱۳۳۷ 


ا 
روی گرداندن زما ای آفتاب از بهرجیست؟ 
ما اگر شايستة لطف نمایان نيستيم 
قسمت ما از توچون‌چشم پرآبی بیش نیست 
زان لب‌میگون به‌خامی کام‌دل‌تنوان گرفت 
در تماشاء ديدة قربانیان گستاخ نیست 
با رخ گلگون چرا باید به سیر باغ رفت؟ 
چون نمیآبی به‌خواب عاشقان از س رکشی 
پیش درا از صدف گوهر سرایا گوش شد 
رشتة گوهر شودموجی که و اصل شد به بحر 
در دل گل اال بلبل ندارد گر اثر 
کرده‌ای گرپاك با مردم حساب خوش را 
چون بە‌ریوور نگ نتوان‌ازجوانی‌طرف‌ست 


می‌رودعمر سبکرو» این‌شتاب از هرچیست؟ 
اینقدر از سای خود اجتناب ازبهرچیست؟ 
خشم وناز ورنجش‌بیجاه عتاب از هرچیست؟ 
روی بوشیدن زما ای آفتاب از هرچیست؟ 
آه گرم واشك‌خو نین ای کناب از بهرچیست؟ 
پیش‌ما حیرانبان‌چندین‌حجاب از هرچیست؟ 
با لب‌میگون تمتای شراب ازبهرجیست؟ 
ریختن چندین نمك در چشم خواب‌ازبهرچیست؟ 
گفنگوی‌پوج‌چندین ای‌حباب از هرچیست؟ 
زیر تیغ بار ای‌جان‌پیچ وتاب ازبهرچیست؟ 
اشك شبنم» گرية تلخ گلاب ازبهرچیست؟ 
اینقدر اندیشه از روز حساب از هرچیست؟ 


در بهاران هیچ عاقل توبه از می می‌کند؟ 
صائب‌این‌اندیشه‌های ناصواب از بهر چیست؟ 


ات م: سست شیان. 


غرلیات ۳ 


۱۳۳۸ 


حان عاشق قدر داخ‌ودرد می‌داندکه‌حیست 
پایکوبان رفت ازین‌سحرای وحشت گردباد 
جهرة زر ”ین گشاید آب رم از دیده‌ها 
نه زیدردی است گرعاشق نداند قدر درد 


درد حاتکاه مرا دور از حضور دوستان 


سکتۀ کامل عیاران مرد می‌داند که‌چیست 
قدر تنهایبی بابانگرد می‌داند که‌جیست 
مهر تابان قدر رنگ زرد می‌داندکه‌جیست 
رتبة افتادگی را گرد می‌داندکه‌چیست 
ه رکه شدبی‌درد»‌قدر درد می‌داند که‌جیست 


هر که گردیده‌است بی‌همدرد می‌داند که‌چیست 


صائب‌از دلز نک‌ظلمت را زدودن‌سهل ست 
ع صادق قدر َه سرد می‌داندکه‌چیست 


۱۳۳۹ 


شوق چون ریگ روان منزل نمی‌داند که‌چیست 
در فضای دشت با صرصر سراسر می‌رود 
جسم ما را خاك درآغوش نتواند گرفت 
گوهر آسان‌چون به‌دست‌افند ندارداعتبار 
هر کح وبرانه‌ای را افت» منزل م یکند 


موج ان دربا ساحل نمی‌داندکه‌جیست 
شمع بی‌پروای ما محفل نمی‌داند که‌چیست 
گردناد آساش منزل نمی‌دان د که‌جیست 
قیمت داغ جنون را دل نمی‌داند که‌چیست 
شوق مارا سیل پا درگل نمی‌داندکه‌چیست 


صاب ازخاك شهیدان شمم روشن‌می‌شود 
سرد گردیدن چراغ دل نمی‌داند که حیست 


۱۳۰ 


داغ عمر رفته افسردن نمی‌داند که‌چیست 
شعله را اشك کباب از سوختن مانع نشد 
خار تنواند گرفتن دامن ریگ روان 
اهل صورت از خزان بی‌دماغی فارغند 
گشت ذوق وعده سد" راه جست‌وجو مرا 
کشتة تيغ شهادت در دو عالم زنده‌است 
حسن بی پروا زشور عندلیبان فارغ است 
ريخت خو ن کوهکن راتيشه ازدهشت به‌خاله 


آتش این کاروان مردن نمی‌داند که‌چیست 
تش سوزان نمك‌خوردن نمی‌دا ند کهچیست 
رهنورد شوق» افسردن نمی‌دان د که‌جیست 
غنجة تصویر » پژمردن نمی‌داند که‌چیست 
دست‌وپا گم کرده»پی بر دن نمی‌داند که‌چیست 
محو آب زندگی» مردن نمی‌داند که‌جیست 
غنجةً این‌باغ» دل‌خوردن نمی‌دان د که جیست 
شیرخوارآداب‌می خوردن نمی‌داندکه‌جیست 


1 دان سالپ 


اقصان آسوده‌اند از غم که ماه ناتمام 


تانگردد بدرء‌دل‌خوردن نمی‌داندکه‌چیست 


ه رکه دل‌را داخت‌دل بردن نسی‌داند لهجیست 


۱۳۱ 


د یده‌های‌شرمگین»دیدن نمی‌داند که‌چیست 
ال شیرت را فی اشد زان عرش ما 
ه رکه از می توبه در آغاز عمر خود نکردا 
آشکارا سینه بر تيغ شهادت می‌زند 
خامة شاش اگر گردد نسم دلگشا 
دست گستاخی نباشد عشق را در آستین 
اختبار خود ب‌دست سقراری داده است 
س که شد افسردگی از سردی اام عام 
می‌کند بی پرده هر عیب یکه دارد در لباس 
خواب حیرت را نگردد پردة غفلت حجاب 


دست خوابآلود» گل‌چیدن نمی‌داند که‌چیست 
نبض این سار»جنیدن نمی‌داند که‌چیست 
در جوانی پیر گرددن نمی‌داندکه‌چیست 
زخم عاشق آب‌دزدیدن نمی‌داندکچیست 
غنچة تصویر» خندیدن نمی‌داندکه‌چیست 
عندلیب مست» گل‌چیدن نمی‌داند که‌چیست 
سیل راه بحر پرسیدن نمی‌داندکه‌چیست 
موی آتش‌دیده»پیچیدن نمی‌داندکه‌چیست 
هر که چشم از عیب پوشیدن تمی‌داند که‌چیست 


چشم خوداآ ينه پوشیدن نمی‌داندکه‌چیست 


در گذر زین‌عالم پر شوروشر صاب که‌تخم 
در زمین شور بالیدن نمی‌داند که‌چیست 


۱۳: 


حسن قدر دیدة تر را جه‌می‌داندکه حیست 
نیست دست خشك را از نبض جانها آ گھی 
غنچه هر گز عندلیبی را دهن پر زر نکرد 
هر که را بر سینة عاشق نفناده است راه 
هرکه زیر زلف آن رخسار انور را ندید 
پیش بلبل جای گل هرگز نمی گیرد گلاب 
سطحیان را نیست از مغز حقیقت اطلاع 
طشت آتش‌هرکه‌را نگذاشت بر سر آفتاب 


م۱ از مي هرکه دړ.., 


طفل آ بور نگ گوهر راچه‌می‌داند که‌چیست 
شانه آن زلف معنبرراجه‌می‌داندکه‌جیست 
بی بصبرت‌مصرف زر راجه‌می‌داندکه‌جیست 
گرمی صحرای‌محشر راچه‌می‌داندکه‌چیست 
آفتاب سایه‌پرور را چه‌می‌داندکه‌چیست 
تشنة دیدار» کوب را جه‌می‌داند که‌جیست 
کف ضمیر بحر اخضررا چه‌می‌داندکه‌چیست 
رل او کی را جهمی دا ند هت 


غرلیات ۳ 


نیست ۲گاهی زحال تشنگان سیراب را خضر احوال‌سکندر راچه‌می‌داندکه‌جیست 
تلخرودان را نمی‌باشد زخلق خوش نصیب 
ه رکه‌صاثب مصرعی‌در عمرخودموزون نکرد 
درد جانکاه‌سخنوررا جه می‌دا ند که‌چیست 


۱ بحر عمتان قدر عنبر راچه‌می‌داند که‌چیست 


۱۳:۳ 


معنی توفیق غیراز همتت مردانه چیست؟ 
قدر عزلت راجه می‌دانند صحبت دوستان؟ 
خصم را ازخامة رنگین سخن کردم ادب 
بر در دارالامان نیستی استاده‌ای 
عارفان خال سویدا را ز دل حك می‌کنند 


اتتظار خضر بردن ای دل فرزانه چیست؟ 
گنج می‌داند حضور گوشة ویرانه چیست 
غیر جوب گل علاج مردم دیوانه چیست؟ 
شمع‌من»‌ازبیم جان‌ای نگریة طفلانه چیست؟ 
اینقدر ای‌ساده‌دل نقش و نگار خانه حست؟ 


تلخ کردی زندگی بر آشنایان سخن 
اینقدر صائب تلاش معنی یگانه چیست؟ 


۱۳۹4 


شمع فانوس خیال آسمان پیداست کیست 
آن بهدلنزديك دور ازچشم» کزلعلف گهر 
مجلسآراییکه چون‌جان جلوه پیدایی‌اش 
با همه نیرنگ‌سازی» آن‌که در گلزار او 
دید بوسف‌شناسان در غبار کثرت است 
حسن مستور ی که آورده‌است از نظاره‌اش 
گرچه پیدا وتان باهم نمی گسردند جم 
آن‌که ذودات دو عالم را نسیم لطف او 
آهوی وحشی چه‌می‌داند طریق دلبری؟ 
نیست در شان عسل‌حسن گلوسوز این‌قدر 
تقشبندی بی‌قلم نه‌کارهر صورتگری است 
خضر اگر تیری به‌تاریکی فکند از ره مرو 


مغل خو ال این دودمان پیداست‌کیست 
در جهان‌است‌وبرون‌است ازجهان پیداست کیست 
بر نمی دارد اشارات نهان پیداست کیست 
نیست‌رنگی ازبهارو ازخزان پیداستکیست 
ورته بوسف درمیانکاروان پیداست‌کیست 
ن رگس عین‌اليقین آبگمان پیداست کیست 
آن‌که پنهان است وپیدا درجهان پیداست کیست 
می‌کند دار ازخواب‌گران پیداست کیست 
مردمی آموز چشم دلبران پیداستکیست 
چاشنی‌بخش لب شکترفشان پیداست‌کیست 
چهره‌پرداز خط سبز بتان پیداست کیست 
آن که می‌بخشد حیات جاودان پپداستکیست 


۹۳ دیو ان صائب 


این‌جوابآن که شیخ‌مفربی فرموده‌است 
مخفی|ندر پیر و بیدادرجوان‌پیداست کیست 


۱۳۵ 


عارض او در نقاب از دید گستاخ کیست؟ 
شهسوار من زشوخی چون نمیآ ید به‌چشم 
چون نظرها آب شد از روی ]تشناك او 
شرم بلبل خار در چشم هوسنا کان‌زده‌است 
بر پیاض گردن او خال دبدم» سوختم 
چشم شبنم حلقة بیرون در گردیده‌است 


زیر ابر این آفتاب ازدیدة گستاخ‌کیست؟ 
آب در چشم رکاب ازدیدة گستاخ کیست؟ 
پارب آن‌رو در حجاب ازدیده کنتاخ کیست؟ 
تلخی اشك گلاب ازديدة گستاخ‌کیست؟ 
کاین نشان اتتخاب ازديدة گستاخ‌کیست؟ 
نرگس او نیمخواب از دیدۀ گستاخ کیست؟ 


نیست صائّب شکوه از تش دل خرسند را 
دود تلخ این کباب از دده گستاخ‌کیست؟ 


۱۳4 


چهرة خورشید زرد از درد بی‌ز نهار کیست؟ 
نقطه خاك از که چون ناقوس می‌نالد مدام؟ 
قمری از کو کو چه‌می‌جوید دربن بستانسرا؟ 
جلوة آن‌گل برون است ازجهان رنگ‌وبو 
سنبل از رشك سرزلف که دارد پیچ و تاب؟ 
می‌کشد در پردة دل همجو صیتادان نفس 
دیده‌یانی هست لازم کاروان خفته را 
کار عاشق ست عمازی» ولی حال مرا 


زخم دامن‌دارصبح از غمزةخو نخوار کیست؟ 
آسمان از کهکشان در حلقة زتتار کیست؟ 
کوش گل پهن این‌چنین از حسرت گفتار کیست؟ 
سینة هر غنچه‌ای گنجينة اسرارکیست؟ 
جوش خون لاله‌زار ازغیرت رخسا رکیست؟ 
غنجۀ گل در کمین گوشة دستارکیست؟ 
عالمی در خواب‌ناز ازدیدة بدارکیست؟ 
هرکه بینداین‌جنین]شفته» داندکارکیست 


صاب از کلك تو شد آفاق بر بر و نوا 
ابن‌قدر ب رگ ونوا در غنحة منقار کیست؟ 


۱۳:۷ 


زلف‌شب‌عنیر فشان‌از نکهت گیسوی کست؟ 


چهرة روز آفتابی از فروغ روی‌کیست؟ 
داغ دارد عالمی‌را لاله خودروی‌کست؟ 


غرلا 


در خم ابروی پترکار که دارد ماه نو؟ 
سرو پابرجای را جنستن خلاف‌عادت‌است 
شوخ چشمان‌ختن‌را پا ی گردون سیرنیست 
پشت بر محراب» اهل دل عبادت می‌کنند 
جوهر آیینه همچون موی آتش‌دیده‌است 
آفتاب وماه را در خلوت دل نیست راه 
موج رغبت‌میز ندازجوی‌خون چندینکنار 
چون جمال لایزالی در نقاب عصمت است 
3 نسیم صبحدم گل را گریبان چا ك کرد 
عالمی در حستحوی ماه اگر سر گشته‌اند 
دیده‌ها آينة اميد صیقل مىزنند 
نکھت منز آشنابی کر تری" وناز گی 
از نمکدان که دارد عندلیب این شور را؟ 
بر یامد جرأت منصور با دار فنا 
این‌قدر دانم‌که هر ساعت به‌رنگی می‌شوم 


1o 


آفتاب شوخ‌چشم آیینه‌دار روی‌کیست؟ 
ناله قمری زشوق قامت دلجوی‌کیست؟ 
لامکان‌پر گردوحشت از رم آهوی‌کیست؟ 
قلة این دوربینان گوشة ایرو ی کست؟ 
این تطاول از فروغ آفتاب روی‌کیست؟ 
یارب این آیینة گستاخ همزانوی‌کیست؟ 
سرو بالادست او تا درکنار جوی‌کیست؟ 
عالم صورت‌نگارستان زعکس‌روی‌کیست؟ 
صبح را زخم نمایان‌بر دل‌از بازوی‌کیست؟ 
نعل ماه عید درآ تش زجست‌وجوی کیست؟ 
بانیم صبحدم یارب غبار کوی‌کیست؟ 
می‌فشاند خفتگانرا آب‌بر رو بوی‌کیست؟ 
این کمان‌سخت‌بارب درخور بازویکیست؟ 
من‌چه‌می‌دانم دلس ر گشته‌دستنىو ی کست؟: 


جان به‌لب دارم»زبانم گرم گفتو گوی کیست؟ 


۱۳۹2۸ 


نیست چشمی‌کز فروغ روی‌او پرآب‌یست 
لعل سیرابش مگر بر تشنگان رحمی‌کند 
زهد ی‌کفتت امن زاهندان خشك را 
تنگ چشمی! عام باشد در جهان آب وگل 
ینة گسرمی طبع داريم از اجان عشت 
می‌کنم کسب هوا در عین‌طوفان چون‌حباب 
مهر خاموشی حصاری شد زکج‌بحثان مرا 


سا ش» م» د: تشنه چشمی. 


بخل در سرچشمة خورشید عالمتاب نیست 
ورنه در چاه زنخدان آنقدرها آب یست 
هیچ برهانی به از خمیازة محراب نیست 
بحر هم بی‌كاسة در بوزة گرداب نیست 
ديدة ما بر سمور وقاقم وسنجاب نیست 
خانه بر دوشان مشرب راغم‌سیلاب نیست 
ماهی لب بسته را اندیشه ازقلاب نیست 


۳۹ دبوان صالب 


چشم ما را مرگ نتواند زروی عشق بست 
وت توا ی کم فرار 
شمع کافوری نمی‌خواهد فروغ صبحدم 
از خموشی در گره داریم صد باغ وبهار 
همت ما نیست کوته» گر بود منزل دراز 
از خس وخار غرض گر پاك باشد سینه‌ها 
تشنة خورشید را غافل نسازد رنگ وبو 
گر ترا آینه انصاف باشد بی غبار 
از قماش پیرهن بوسف‌شناسان فارغند 


دیدة قربانیان را سیری از قصتاب نیست 
اضطراب گوهر غلطان کم از سیماب تیست 
بابد بیضای ساقی حاجت مهتاب نیست 
کوزة لب بسته ما بی شراب ناب نیست 
راها گرخوابیده‌باشد؛پای‌مادر خواب نیست 
هیچ باغ دلگشا چون دیدن احباب نیست 
شبنم بیتاب را در دامن گل خواب نیست 
فیض جاك سینة ما کمتراز محراب نیست 
بالجشمان را نظر بر عالم اساب یست 


با تن آسانی سخن صائب نمید به‌دست 
صید معنی را کمندی به زپیچ‌وتاب نیست 


۱۳2۹ 


در حقیقت پرتو متت کم از سیلاب نیست 
تهمت آسودگی بر دیدة عاشق خطاست 
آب‌عیش‌خویش را تتوان به گردش‌صا ف کرد 
داغ حرمان لازم تن‌بروری افتاده است 
کیمیا ساز وجود خاکساران است فشر 


در گلستانی که زاغان تعمه‌یردازی کنند. 


از خیال بار محرومند غفلت‌پیشگان 
مرگدرا نتوان‌به رشوت ازسرخود دور کرد 
در دبار ما که مذهب برده‌دار مشرب است 
نشنه‌چشمان را ز نمست‌سب رکردن مشکل است 


کلب تاريك ما را حاجت مهتاب‌نیست 
خانه‌ا ی کزخود برآ ردآب»جای‌خواب‌نیست 
هیچ جا خاشاله یش از دید گرداب‌یست 
جای این اخگر بجز خاکستر سنجاب نیست 
نافه را دریوست خو ئی غیر مشك ناب نیست 
گو شگل‌راگوشواری بھتراز سیماب نیست 
ساغر این می بعیراز ديدة یخواب‌نیست 
این نهنگ جانستان‌را چشم بر اسباب‌نیست 
گوشه رندی ندارد هرکه در محراب‌نیست 
دشت اگردر باشود ریگ روان‌سیراب یست 


درچنین عهدی که درچشم‌مروات آب‌یست 


۱۳۵۰ 


سنگ راهی شوق را چون‌جسم‌سنگین‌خواب‌نیست 


راه‌پیما را براقی چون دل بیتاب نیست 


غرلا 


از عزیزیهای غربت دل نمی گیرد قرار 
ب رگ از آزادگی سرون نبارد سرو را 
مشکل‌است از عالم آب آمدن آسان برون 
ازخود آرابان»دل‌روشن طم ع کر دن خطاست 
بخت روشنگر شود زایينة تارك سبز 
تقد یط ای وان ا لوط نت دامن انست 
آشنایانند سکس پردة یگانگی 
می‌کشد موج می از دل ریشة غم را برون 
از دل روشن شود نزديك» منزلهای دور 
بشت ما گرم است از خورشید عالمتاب‌عشق 
خواب مخمل‌پردة چشم غلط بینان شده‌است 


ت ۳۷ 


آب در صلب گهر بی رعشة سیماب نیست 
بر دل عارف گران جمعیتت اسباب نیست 
موج این دریا به گیرایی کم از قلاب نیست 
اخگر دل زنده در خاکستر سنحاب نیست 
بحر را بر دل غبار از ظلمت سیلاب نیست 
زاهد دلمرده را جایی به‌از محراب نیست 
فیض در جمعیّتاحباب چون‌اسباب نیست 
این نهنک‌جان‌ستان راغیرازین قلاب نیست 
شیروان را بالپروازی به‌ازمهتاب نیست 
دیده ما بسر سمور وقاقم وسنجاب نیست 
ورنه در نی بوریا را غیرشکترخواب نیست 


نی کل نان سا کر 


عشقبازان را بجز خمیازه فتح‌الباب‌نیست 


۱۳-۹۱ 


عالم اسباب غبراز پرده‌های خواب نشت : 


می‌کند خورشید هم دریوزه‌آب از دیه‌ها 
سیرو دور ما سیر ودور گردون سته‌است 
لرزد از ظالم فزون مظلوم در زیر فنك 
چون به‌منزل‌پشت‌پا در رهنوردی می‌زند؟ 
تا مباد از قیمت تازل به خاکش افکنند 
در جهان سادهلوحی نقش نامحرم دود 
جوهر تيغ است داغ پیچ وتاب آل کمر 
همچو غواصان به‌جان بی‌نفس کن‌جستجو 


ادیدة بدار دل سر عالم آنشان فت 


نه همین در دیدة بی‌شرم .انجم‌آب‌نیست 
اختیاری موج را در حلقة گرداب‌نیست 
گ رگ راچون گوسفنداندیشه از قصتاب‌نیست 
جذبۀ دربا اگر خضرره سیلاب‌نیست 
گوهر ما در صدف بی رعشة سیماب نیست 
در حریم کعبه طاق ابروی محراب‌نیست 
این‌قدر درموی]تش‌دده پیچوتاب نیست 
گرچه درابن تە‌صدف آن گوهر ناباب نیست 


در حریم میکشان رسم تکلتف باب نیست 


۳۸ دیوان صاثب 


۱۳۵۲ 


عشق خالص را تلاش دیدن محبوب‌نیست 
بوی پیراهن زمصر آمد به کنعان‌سینه‌چاك 
می‌کند گونده را دشنام اول کام تلخ 
باهمه زشتی زدنیا چشم بستن مشکل است 
از شجاعت نیست آلودن به‌خون حیض‌تیغ 
چون دو دل‌در آشنایی صاف‌جون آینه‌شد 
آه گرد کلفت از دل می برد عشتاق را 
ترك هستی کن که در دبوان آن‌جان جهان 
بیخرد را ماب آزار گردد برگ عیش 
حور در آبینة تاربك زنگی می‌شود 
با گرانجانان عسالم تازه‌رو بر می‌خوریم" 


" صر ما در د 


چون‌شود درد طلب کامل کم از مطلوب نیست 
عصمت یوسف حریف جذبة بعقوب‌نیست 
ه رکه تندی‌میکندباخلق باخودخوب نیست 
هیچ مکروه‌اینقدر دردیده‌ها مرغوب نیست 
هرک از نامرد روگروا نود لوب زیت 
پردۂ پیگانگی جز نامه ومکتوب‌نیست 
جز پروبال پری ویرانه را جاروب‌نیست 
هیچ خدمت» تا زهستی نگذری» محسوب‌نیست 
از گلستان قسمت دیوانه غیرازچوب‌نیست 
هیچ کس در دیدة روشندلال معیوب ليست 
تة خودکمتر از اتوب‌نیست 


سرو صالب از دم سرد خزان آسودهاست 
مردم آزاده را پرواپی: ازآشوب نیست 


۱۳۵۳ 


خط“ سبزازصفحاعارض‌ستردن‌خوب نیست 
برچراغ ما که از روی تو روشن گشته‌انت 
لالهزار عشق را هر داغ چشم حسرتی‌است 
جاب بلبل عزیز وخاطر گل نازكث است 
جلوهای سرکن گر از الم ننی‌خواهی ار 
سوخت درآ تشز ر گل»جون به‌دست‌خو دنداد 
سهل باشد شبنمی گر محو شد د رآفتات 
عشق را رسوا کند اظهار خواهش درلباس 
پا منه پیرون زحد راستی در کفر هم 


آب حیوان می برد از دل غبار رکو ۱ 


چون قضایی‌می‌شودنازل» مزن‌چین‌بر جبین 


آیة رحمت به آب تيغ تمستن‌خوب نیست 
گر نبخشیروغنی» دامن‌فشاندن خوب نیست 
از سر خاك شهیدان تند رفتن‌خوب یست 
در چنین فصل بهاری توبه کردن‌خوب‌نیست 
این زمین خشك‌را بی آب ر"فتن‌خوب فیست 
خاطر امیکدواران راشکستن خوب ليست 
دامن قاتل به‌خون خود گرفتن‌خوب نیست 
پی شآ لب» برجگرد ند ان فشر دن خوب نیست 
از سر ره راهرو را دورخفتن خوب نیست 


در دل شب نادفروشن نخوردن‌خوب د دسست 


در 4 روی میهمان غیب‌بستن خوب نیست 


شم توا رد 


زات 1۳4 


هت جون.در هر نفس آماده‌صد نعمت‌ترا 
سافت ازع غ غافل میت خی نید 


۱۳۹ 


لاله‌ای‌جز دا غ‌درصحرایامکان ن ت لست 
دانة خود را به آب‌رو چو گوهر تازه‌دار 
مزر ع امتد را در عهد این ی‌حاصلان 


5 به دامن کش که دردر گاه این بی‌حاصلان *:- 


از گذشت دامن شب بیکسان عشق را 


سنبل این‌باغ جزخواب‌پریشان نیست‌نیست 
کز مروت نم به‌چشم ابر احسان‌نیست نیست 
جز تریهای فلك امیتد باران نیست‌نیست 
مد" احسانی بعیراز چوب‌در بان نیست‌نیست 
دستگیری غیراصبح پاکدامان نیت نیت 


جان من‌معشوق بودن سهل و سان‌نیست نیست 


۱۳۵۵ 


روز وصل است ودل غمد بدخ ما شاد تس 
ای نسیم از زلف او بردار دست رعشه‌دار 
داغ چندین لاله وگل دید وخاکستر نشد 
تا به‌گردن زیر بار مت نشوونماست 
بر سر آزادطیعنان؛ سابة بال هما 


از نگاه عحز ما شمشیر می‌افتد زدست 


تشه را بساست اول بر سر خسرو زدن. 


پیش عاشق در بلا بودن به ازییم‌بلاست؟ 


طفل ما درصبح‌نوروزی چنین'آزادنست 
ناخن این‌کار در سرینحۀ شمشادنیست 
مرغ جان‌سختی چومن‌درییضافولادیست ‏ 
سرو از بار تعلق در جمن آزادنیست 
در گرانی هیچ کم ازتيشة فولادنیست 
دیده ما را نستن صرفة جلادئيست 
جوهر مردانگی در طبنت فر هاد ست: 


مرغ زيرك ,بی سراغ خانه صیتادنیست* 


دست ارباب قلم را یکقلم بر چوب بست 
درسخن‌جون صاب ماهی چکس اساد ن مه 
۱۳۹ 
صیقل آيينة دل غير آه سرد نیست هرکهرا در دل نباشد آه»مرد. دردنیست 


ای که خود را در دل مازشت‌منظر دیده‌ای رفنگ خودرا چاره کن»] یینة ما زردنیست 


+ م» د ب: نوروزچنین ۲ ب» ل: درگرفتاری‌است صائب هستاگرآزادگی» متن‌مطابق مر.. ۳ مقطع مر. 


۳۰ دیوان صائب 


دیده را در بسته وقف حسرت! آوکرده‌ايم 
میکشان در روز باران خرو وقت‌خودند 
سینه صافان را غباری گر بودبرجهره است 
سنگ در عصمت‌سرای جام‌جم می‌افکند 


از نسیم مصر ما را چشم راهآ وردنیست 
او ران کار کم ادا دس 
در درون خانة آسنه راه گردنیست 
گرنریزد خون واعظ دختر رزمرد یست!* 


روز باران» گرشب آدینه باشد» می کشد 
صاب ما در میان میکشان یدرد نیست 


۱۳۷ 


نیست تا بالازغرضها درسخاون‌سودیست 
خواب غفلت بردة چشم غلطبین می‌شود 


" می‌کند آب وعلف ضايع دربن بستانسرا 
سیل‌را از بحر بی‌پابان گذشتن مشکل‌است 
بوی خون می‌آید از گلهای این بستانسرا 
تیغ معذورست در کوتاهی زلف اباز 
زهر را بر خود گوارا می‌کند نفس‌خسیس 
دیدة ناقص بصیرت از هنر افتد به‌عیب 
بوی تسلیم از گلستان رضا نشنیده است 
هرچه پیش‌از مرگ می‌بخشی به‌سایل همتت‌است 


در تلاش نام» سیم وزر فشاندن‌جودنیست 
ورنه در مهد زمین آسودگی موجودنیست 
نگذرد از پشت لب آهی‌که درد لودنیست 
هرکه از گفتاروکردارش دلی‌خشنودنیست 


سنگت راهی‌شوقراجون منزل‌مقصود یست 


سرو این گلزار کم‌از تیغ زهرآلودنیست 
سر کشی با پادشاهان عاقت مصمودنست 
جز زبان عام مردم» تاجران را سودنیست 
چشم‌روزن رانصیب ازشمع‌غیرازدودنیست 
کوته‌اندشی که ازوضع‌جهان خشنودنیست 
ب ر گرا دربرگریز ازخودفشا ندن‌جودنیست 


صلح‌کن صائب به‌داغ عشق ازین‌عبرت‌سرا 
در ساط آسمان گر اختر مسعود یست 


۱۳۵۸ 


در حریم پاکیازان بوربا را بار نیست 
[عشق عالمسوز را باحسن وایمان کار نیست 


تاره کنوی ۷ ور نها من کشا 


١د‏ صس؛ ۰ ب: حیرت. 


فقر را با نقشبندان تعلتق کارنیست 
گردن ما در کمند سبحه وزتارنیست] 
هرچهآسان بشمری برخورشتن‌دشو ار نیست 
هرسبك سنگی حریف شعلۀ دیدارنیست 


غرلیات ۳۱ 


پا به دامن کش که در میزان لطف عام او 
حسن معنی هرکه دارد مردم چشم من‌است 
ما قماش پاکی طینت تماشا می‌کنيم 
با درشتان تندخویبی کن که ناهسوار را 
با خیال روی او در پردۀ شرم وحیا 


پای خوابآلود کمتر از دل‌پیدارنیست 


چشم من چون خانۀ آیینه صورتکار نیست 


با قبای اطلس وزریفت ما را کارنیست 
همزبانی بهتر از سوهان ناهموارنیست 
خلوتی دارم که وی بیرهن را باریست 


بر سر گفتار صائب خواهد آمد زین غزل 
هرکه را از نعمه‌پردازان سر گفتار نیست 


۱۳۹3۹۵ 


توبة همصحبتان بر خاطر ما بار نیست 
کاسة منصور خالی بود بر آوازه شد 
در پس دیوار محرومی گریبان می‌درم 
هرکه بیراهن به بدنامی درید آسوده شد 
کهربا نتواند از دیوار جذب گاه کرد 
بر نیاید صبر با مژگان خوابآلود او 
چون‌زر بی‌سکته مردودست‌در بازار حشر 
می‌توان از پرنیان ابر دیدن ماه را 
دل عبث از سبحه وزتار متت می‌کشد 
در خرابات مغان از عدل پیر می فروش 
گوه ر خودرا به خاروخس فشا ندن‌مشکل است 


راه امن بیخودی را کاروان درکارنیست 
ورنه در میخانة وحدت کسی هشیار یست 
گرچه محرمتر زمن کس در حریم پارئیست 
بر زلیخا طعن اریاب ملامت‌باریست 
جذبة توفیق را با تن‌پرستان کارنیست 
هیچ جوشن مانع این تیغ لنگردارنیست . 
هر دلی کز کاوش مژگان او افکارنیست 
هر وع رو اورا ماک دید او یت 
این کهن اوراق را شبرازه‌ای درکارنیست: 
گوشة وبرانه‌ای غیر از دل معمارنیست 
می‌کندخون گر به‌هر ابر ی که‌در گلزار ندست 


پیش ما صاب که رطل خسزوانی می‌زنیم 
گنج باد آورد غیراز ابر گوهرنار نیست 


۱۳۹۰ 


پاره‌های دل گران بر دیدة خونبار نیست 
غافلان اندشه از سنگ ملامت می‌کنند 
پردة خواب اترت ظلمت روشنابی دىدەرا 
بیش ما کوناه‌دستان کز هوس آزاده‌ام 


جای درچشم است, آن‌کس را که‌بر دل‌بارنیست 
ورنه كبك مست را پروابیاز کهسارنیست 
چشم پوشیدن زاوضاع‌جهاندشوار نیست 
خار ب یگل درصفا کم ا زگلبی‌خارنیست 


۳ دیوان صالب 


سرمه سازد سنگ را برق نگاه احتباط 
غفلت ما بی شعوران را نمی‌باید سبب 
سیم‌وزر جون‌آب شدهاز بوته یال؟ دد رود 
پیستون در پنجۀ فرهاد شد چول موم نرم 
در ته پیراهن آنه شکتر می‌خورند 


چون‌فلاخن هرکه نگشایدبغل ازشوق‌سنگ . 


بر سمندر شعلة جانسوز آب زندگی است 
می‌گربزند از خیال بار وحشت‌پیشگان 
غافلند از مر گد» مردم» ورنه در روی‌زمین 
خورد عالم را وبندد بر شکم سنگ مزار 
آنجه باید کم نمی‌گردد» که در اام دی 
ذوق طفلی در نمی‌بابند تمکین‌پیشگان 


پیش عاقل سنگلاخ دهسر ناهموارنیست 
بای خوابآلود را افسانه‌ای‌در کار یست 
با خجالت جرم را حاجت به‌استعفارنیست 
عاشقان را احتیاج زر" دست‌افشار نیست 
ملوطیان را گر به‌ظاهر نسبت زنگارنیست 
پیش این کودلمزاجان قابل آزارنیست 
عشق چون باشد» در آتش زندگی‌دشوارنیست 
وی گل را در حرم بی‌دماغان بار یست 


کیست کز تن‌آفتایش برلب دیوارنیست؟ 


سیرجشمی در ساط خاك مردمخوارنست 
نخلها بی بر گے گرددسابه‌جون درکارنیست 
هر کحا دیبوانه‌ای در کوجه وبازارنىست 


از دل مجروح صاثب شور عالم را پسرس 
بی نمك داند جهان را هر دلی‌کافگار نیست 


۱ ۶ (2»مر.ل) 


عشقبازی کار هر حتلاج دعوی‌دار نیست 
شاخ طوبی سر فرو نارد به هر بی‌بال‌وپر 
پرده‌پوش خلق باش از صد بلا اسن‌نشین 
گر محرد سیرتی سر در سر زینت‌مکن 
تا به گردن در گل تسبیح باشم تابه‌کی؟ 
شانه گو از دور دندان بر سر دندان بنه 
می‌توانی سرو اگرمصرع به‌آن قامت‌رساند 


هر کمانی در خور طاق بلنددار نیست 
هر سر شوریده‌ای بالانشین دارنیست* 
تیره گردد از تفس آینه‌چون‌ستتارنیست 
دشمتی در ہی ترا جون طرد"ة دستار نست* 
بك سر موغیرت دین‌در تو ایز تار یستت» 
درحریم زلف او این‌صدزبانرابار نیستث* 
چون تويك صاحب طبیعت درهمه گازارنیست* 


اشک“ توبه را پروا ندارم از شکست 


ه رکه قاب تب ی صائب شیشه اش در دار نہ r‏ 


۱۳۹ 


افسر زر "لن رر آزاده را درکار ننست 


نقش‌عیب کاسهچینی است‌جون‌مودار نست 


باشد از تعبیر این خواب پریشان بی‌نیاز 
مد" احسان‌چون نداردخامه‌شاخ بی‌بری است 
مهر بر لب زن‌که در دیوان آن آیینه‌رو 
از پرستاران دل افگار را داغی س‌است 
نگذرد مینای می خشك ازلب‌خاموش‌جام 
باده‌خواران عیب‌هم را پرده‌داری می‌کنند 


غرلیات ۳۳ 


اینقدر اندیشه در نظم جهان در کارنیست 


فیشتر باشد رگ ابری‌که گوهربارست 


طوطیان را آبروی سبزة زنگارنیست 
بهتر از دلسوزه شمعی بر سر بیمار نیست 
پیش ارداب سخاوت حاجت گفتارنیست 


بزم می را رخنه‌ای‌چون دیدة هشیارنیست 


سعی در کردار بی گفتار مردان م ی کنند 
رزق ما صائب بحز گفتار بی‌کردار نیست 


۱۳۹۳ 


گر نمی‌جوشيم بامی از سر انکار نیست 
می‌زند هر قطره باراز چشمکی بر سافیان 
می‌توان در سينة بی کینة من روی دید 
تحفة دل را به امیتدی به‌کوش پرده‌ام 
پنجهة بیتابی دل» سینه‌ام را چاك کرد 
بر رگ جانها نپیچد تا پریشان نیست زلف 
کتشتنی چون دیر کنشتن نیست صیدعشق‌را 
شانه در هر عقدۀ زلف تو ابمان تازه‌کرد 
تا یگیرد جذیة توفیق» بازوی که را 
ملوطی از آیینه می گویند می‌آید به‌حرف 
مقراران بی‌نیاز از کعبه و تتخانه‌اند 


غفلت سرشار ما را باعثی درکاریست 
کاین‌چنین‌روزی‌چراپیمانه‌ها سرشار نیست؟ 
کا آینه‌ام دربستة زنگارئیست 
7 اگرآنزلف‌سرییجدکه‌دل در کارنیست! 
این صدف را راحتی از گوهرشهوارنیست 
نبض دلها را نگیرد. چشم تاتتفاو تست 
الحذر از تیغ مژگانی که بی زنهارنیست 
اینقدر پیچیدگی با رشتۀ زتارنیست 
هر سری شایستة دوش وکناردارنیست 
چون مرا درپيش رویش‌زهرةگفتار نیست؟ 
ریگ‌را در قطع ره ه رگزبه‌منزل کار یست 


نام عشق ازکلك ما صائب بلندآوازه شد 
عشق اگربخشد دوعالم را به‌ماءدسیار ليست 


۵۶ ۶ (مر.ل) 
رحمت ایزد نصیب مردم هشیار ست پیش ارباب کرم جرمی چو استغفارنیست! 


۱- این مطلع, مطلع دوم غزل قبلی نیزبود» ازآنجا حذف شد. 


4 دبوان صاثب 


رشه کوده است آشیان‌ما چو سنبل درچمن 
بوتۀ خاری چو مجنون افسر خود می‌کنند 
تحفة دل را به امّیدی به کویش" برده‌ايم 


ار اور رسک 
شعله مغزانرا سری با پبچش‌دستارنیست 
آهاگرآن زلف سریسحد که دل‌در کار یست 


هیچ شمشیری بتراز حرف پهلودار نیست 


غیرصائب کز نوا درییش دارد چرخرا" [کذا] 
بلبل خوش نغمه‌ای امروز در گلزار نیست 


۱۳۹۵ 


کوه‌غم بر خاطر آزادمردان بار نیست 
مرهم دلسوزی ارباب عقلم می‌کشد 
داغ دارد گریه در شبهای وصل او مرا 
از های خوش افتادن بود بر دل‌گران 
نالا زنجیر باشد مطرب فیلان مست 
آبروی رشته از سیاری گوهر بود 
شمع در راه نسیم صبحدم جان می‌دهد 
می‌شود از ابر بینم تازه داغ‌تشنگان 
از سکروحان نگیرد عالم امکان غبار 
شوکت اسکندری بارست بر صافی دلان 
هست محرومی‌زسنگ کودکان بر دل گران 


سای ابر سبکرو بر گلستان بار نیست 
ورنه بر دیوانة من سنگ‌طفلان بار نیست 
ایراگردروقت‌خوددارد» به‌دهقان بار نست 
ورنه بریوسف نزادان‌جاه‌وزندان بار ننست 
بر دل افلاك فریاد اسیران بار یست 
خوشه‌های دل‌برآن‌زلف پریشان بار نیست 
بوی پیراهن به‌چشم‌پیر کنعان بار نیست 
پای خونآلود بر خار مغیلان بار نیست 
گردباد برق جولان بر بیابان بار یست 
ورنه خضر نيك‌پی برآب‌حیوان بار نیست 
ورنه‌بر من‌بی‌بری‌چول‌سروچندان بارنیست 


نیست صائب جز تماشا بهرة ما از جهان 
شبنم پا در رکاب ما به بستان بار نیست 


۱۳۹۹ 


کوجه گرد بخودی راخانمان‌درکارن دست 


بست بر من ریزش پیرمغان راه سوال 


بی‌دلیل ورهنما سیلاب واصل شد هه بحر 


اد ل: به‌امید قبولش» متن مطابق مر. 


شاهباز لامکان را آشیان درکار نیست 
در میان بحر ماهی را زبان درکارنیست 


جذبه‌ای گر هست ازان‌سو» کاروان‌در کارنیست 


۲ب چئین‌است درهردونسخه مر» ل» ونیز به‌جای «کز» درهردونسخه «گر» است. 


غز لیا 


عندلیب از بوی گل در بیضه مستی می‌کند 
دور باشی نیست حاجت روی شرم لودرا 
عارفان پیش از اجل ترك علایق کرده‌اند 
از هوسناکان سراغ کوي جانان وا مپرس 
جوش گل باشد سبك جولانتر ازسیل بهار 
می‌برد کف را سبکباری ز دریا برکنار 
سنگ را پاسنگ حاجت نیست‌چون‌باشدتمام 


غر لیات fo‏ 


چون غدا افتاد روحانی» دهان درکارنیست 
باغ چون دربسته باشد باغبان درکارنیست 
دل‌جوشدسردازجهان بادخزان درکارنیست 
شش اضر فوا وان د رارکت 
مرغ زیركرا درین‌باخ آشیان درکارنیست 
کشتی بی لنگران را بادبان درکارنیست 
چشم ما را پردة خواب گران درکار نیست 


تا نمی‌گردد صفیر خامة صاب بلند 
هایهوبی در میان بلبلان در کار نیست 
۱۳۹۷ 


کوچه گرد بیخودی را خانمان‌در کار نیست 
بادة پیرنگ از ظرف بلورین فارغ است 
فارغند از عقل دوراندیش» مستان‌خراب 
در نمی‌آید به‌ظرف گفتگو اسرار عشق 
حسن را در هرلباسی می‌شناسند اهل دید 
هلان درن مر کد از ارد ی 
يك نگاه گرم می‌سوزد سراپای مرا 
غقل بیجا در عنان اهل دل آویخته‌است 
درمیان دعوی ومعنی بود خون درمیان 
از خریداران نیفزابد قماش ماه مصر 
گرد رخسارش تفس بیهوده می‌سوزدعرق 
خط راه اهل غیرت چین ابرویی‌بس‌است 
دیدة بدار را افسانه میآید به کار 
صحبت عالم به‌يك ساعت مکترر می‌شود 
ما سیکروحان مدارا با رفیقان می‌کنيم 
سیل گو هموار سازد کعبه وبتخانه را 


۱- مقطع این غزل چون با غزل قبلی یکسان بود» حذف شد. 


شاهباز لامکان را آشیان‌درکارفیست 
سرو سیمین رالباس‌پرنیان‌درکارنیست 
خانة بی‌بام ودر را پاسباندرکارنیست 
هرچه وجندانی است آن‌را ترجماند ر کارنیست 
این‌قدر روپوش ای‌جان جهان‌در کارنیست ' 
داستان عشق را همداستان‌درکار یست 
ابن‌قدراستادگی ای‌خوش‌عنان‌در کار نیست 
گلتة آهوی وحشی را شبان‌درکارنیست 
هرکجا معنی بود تیغ زبان‌درکار نیست 
حسن گل را هسایهوی بلبلان‌درکارنیست 
جهرة شرمین او رادیده‌بان‌درکارنست 
این‌قدر بیمهری ای نامهربان‌در کارنیست 
نفلت سرشار را رطل گران‌در کار نیست 
گر جهان این است عمرجاودان‌درکارنیست 
ورنه بوی پیرهن را کاروان‌درکارنیست 
این ره نزديك را سنگ‌نشان‌درکار نیست! 


۱۳۹4۸ 


حسن عالمسوز او را ساغری درکارنیست 
آتش از خود می‌دهد بیرون سپند شوخ‌ما 
قطرة آبی هم پیجد ساط خواب را 
هیچ نقفی نیست کز آیینه رو پنهان کند 
مطرب‌ما چون خم می سینه پرجوش ماست 
هرچه باید» آدمی با خویشتن آورده‌است 
با زان گندمین» روزی طلب کردن‌خطاست 
گر دهانش در نظر نامده حدست او س‌است 


کهربایی حاصل ما را به غارت می‌برد : 


" سیل بی‌رهیر به درا می‌رساند خوش را 
می‌ربایندت چو شبنم شوخی گلها زهم 


چهر خورشید را روشنگری‌درکار نیست 
این سبکسیر فنا را مجمری‌درکار تیست 
درشکست اهل غفلت لشکری‌د ر کار نیست 
دل چوروشن‌شدکتاب ودفتری‌درکارنیست 
محفل عشتاق را خنیاگری‌درکارنینت 
خواب چون افناد سنگین» بستری در کارنیست 
طوطی شیرین سخن را شکتری‌در کار نیست 
باد روحانیان را ساغری‌درکارنیست 


۰ خرمن بی‌مغز ما را صرصری‌در کارنیست 


شوق‌در هر دل که باشد رهیری‌در کارنیست 
سیر این گلزار را بالوپری‌در کارنیست 


کوه طاقت ساب از دل گوگرانی را یر 
این مخبط د را للگری درکاریست! 


۱۳۹۹ 


جهرة گار نگ را سمانه‌ای در کار نمست 
تشترز له ت ار ترا ا ودل 
لنگر بی‌مدعایی چشم حیران را س است 
حسن کامل عشقبازی می‌کند با خویشتن 
نیست بر دست کسی چشمپریشان‌خاطران 
راه تتوان برد از سنگ نشان در بی‌نشان 
دل نمی‌باید: شود غافل ازان جان جهان 
نونیازان را گزیری نیست از عشق مجاز 
پنبة گوش کهنسالان بود موی سفید 


۱ب مقطع ن» ب» ك هه ل: 
بارها کاویددام خاکستر افلاك را 


نرگس مخمور را میخانه‌ای‌در کار نیست 
دام جون افتادگیرا» دانه‌ای‌در کارنیست 
ابن صدف راگوهر بکدانه‌ای‌در کارنیست 
شعلةٌ جواله را پروانه‌ای‌در کار نیست 
زلف ماتم‌دیدگان راشانه‌ای‌در کار سنت 
حق‌طلب را کعبه وبتخانه‌ای‌در کار تیست 
ذکرحق را سبحهٌ صد داننه‌ای‌درکار نیست 
کاملان را ایحد طفلانه‌ای‌د ز کار یست 
خواب وقت‌صبحرا افسانهای‌در کارنست 


غیرداغ عشق» صائب اخگری در کارنیست 


از نگاهی می‌توان مارا هخا وخون کشید _ 


م یکندو حشت زخودهآنراکه ختلق‌افتادنتك 
حسن چون بی‌پرده شد ز نهار گرد اومگرد 
می‌کند دل را عبث زیروزبرآنحسن‌شوخ 


سے 


غز لیات 1Y‏ 


صید ما راحملۀ شیرانه‌ای‌درکار نست 
خانة زنبور را همخانه‌ای‌درکارنیست 
کاین چراغ روز را پروانه‌ای‌در کاریست 
بهر آن گنج روان ویرانه‌ای‌در کار نیست 


تبر صالب پر درون آرد درآغوش کمان 


راه‌ییمای طلب را خانه‌ای درکار بست 


۱۳۳۰ 


شسته‌ام از چشمۀ مه‌رو به آم کارت 
ماهتاب از شح کافوری ندارد کو تھی 
کرده‌ام تر از گل شب‌بوی بیداری دماغ 
شتا کر ی ا کو ن یم 
آسمان گو کشتی انصاف بر خشکی بند 


شیر مست ماهتابم با شرابم کار یست 
با چراغ خیره چشم آفتابم کار نیست 
با نسیم غفلت ریحان به‌خوابم کار نیست 
موج بی پروایم امتا با حباہم کار نیست 
با چنین دستی به دامان" تفایم کار نیست 
ماهی ریگ روانم من'» آم کار تفت 


نسبت من با خطا دورست ازفهمی د گی 
ESN‏ 
۱۳۷ 


شیر مست ماهتابم با شرابم کار نیست 
خانادر سته‌ام‌جون گوه راز خودروشن است 
سرمة شب می‌کند کار نمك در دیده‌ام 
از باض ساده‌لوحی کرده‌ام روشن سواد 
رزق بیدردان زمن خمیازة حسرت بود 
می‌کنم آهسته راهی قطع جون‌ریگ‌روان 
خط“ پاکی از جنون انحا به‌دستآورده‌ام 


ماهی سرچشمة نورم به آبم کار نیست 
از تمی‌چشمی به ماه وافتابم کار نیست 
با خیال پار» چون انجم به‌خوايم کار نیست 
چون قلم از دل سیاهی با کتايم کار نیست 
شور عشقم» جز بهدلهای کبایم کار نیست 
گر زمین درجنبش آید با شتابم کار نیست 
یکقلم روز قیامث با حسابم کار نیست 


در تماشای تان صاثب دی افتاده‌ام 
چون نگاه خیره‌چشمان با حجابم کارنیست 


سس فقط ل: روانم راء تصحیم قیاسی. 


A‏ دیوان صائب 


۱۳۷ 


کوری خود گر نبینند اهل دیا دور نیست 
رزق ور ونار را اینجا زهم نتوان‌شناخت 
جان نورانی نپردازد به‌جسم تیره روز 
دست‌تا از توست»دست ازدانه افشانی‌مدار 
ما تلاش قرب عشق از ساده‌لوحی می‌کنيم 
از حجاب ظلمت اسان است بیرون آمدن 
در کمان» آتش به‌زبرپای دارد تیر راست 
ما بحسن معنی از صورت قناعت کرده‌ايم 
خاکساری را زما تتوان به‌ملك چین گرفت 
" عاشقان را عشق آتشدست می‌خشد حیات 
درمیان ننهند صائب راز را با اهل‌قال 


هیچ کوری درمقام ومسکن‌خود کورنیست 
موم وشهد ازهم جدادرخانة زنبورنیست 
پیش پای‌خویش دیدن شمع‌رامقدورنیست 
رخن ملك سلیمان جز دهان مورنیست 
ورنه سنگ این فلاخن غیرکوه‌طورنیست 
سالکان‌راسد" راهی چون‌حجاب نور نیست 
عافقان را ارمستن در لخد قدو و 
بوشناسان را قماش پیرهن منظورنیست 
این سفال خام» کم از کاسة فعفور نیست 
شمعهای کشته را حاجت به نفخ‌صور یست 
غیر مهر خامشی این گنج را گنجورنیست 


گرچه آن بیدرد صاثب یاد ما هرگز نکرد 


هر که ازدل دور باشد درنظر منظور نست 
دشمنی با شوربختان چرخ بیجا می‌کند 
می‌دهد اندوختن داغ پشیمانی سر 
شکوه‌ها دارد زشور عشق داغ بوالهوس 
از رگ خامی ندارد راه دل در بزم عشق 
تيغ را بی‌دست وپا سازد سیر انداختن 
دشبنان را مهربان سازد دل بی کینه‌ام 


هست دایم در نظ رآ ن کس که ازدل دور نست 
این کباب خوش نمك محتاج‌چشم شور نیست 
آتشی چون شهد هر خانة زنبورنیست 
دیدة بی شرم را حق" نمكمنظورنیست 
چینی موداره باب مجلس فعفور نیست 
خاك اگر سرپنجة خورشید تابددور نیست 
آشنارویم» زمن پیگانگی مقدورنیست 


شيشة ازك حریف باده پرزور نیست 


۱ب مقطع ن,» ومقطع دوم ل. 


غرلا 


ك ۳۹ 


۱۳۷ 


وصل زلف او به‌دست کوشش تدیر نیست 
بارها سیلاب را در نیمه راه افکنده‌ام 
آستین افشانی‌بوسف» گل وارستگی‌است 
بیقراران نامه بر از سنگ پیدا می‌کنند 


دوری این راه از کوتاهی شکار نت 
آهنین پایی چو من درحلقة زنجیرنیست 
عشق اگر مشتاطه می‌گردد زلیخا ببرنیست 
کوهکن را قاصدی بهتر زجوی شیر نیست 


می‌روی از کوی او صاثب دلت را واگذار 
این جرس را قوتت بك‌نالة شیر ندنت 


۱۳۷6 


روی سخت کوه را پروابی‌از شمشیر نیست 
خودنمایی در غبار خط نمیآبد زخال 
موج هیهات است گردد مانع رفتار سیل 
می‌کند اندیشه از زخم زبان ناصحان 
ب سکه کاهیدم زسوز عشق؛ برمجنون من 
آه را درد گران بال ویر جولان شود 


در گرانحان تبّت وارونه زا اشر تست 
دانه را نشو ونما درخاك دامنگیرنست 
عاشق دیوانه را پروابی از زنحیرنیست 
ورنه محنون را محابا از دهان شیر نیست 
حلقة چشم غزالان کمتر از زنجیرنیست 
در کمان سخت آرامش نصیب تیریست 


از نسیم صبح هیهات است پیکان بشکند 


در دل افسرده صائب نغمه را تاثیر نیس 


۱۳۳۹ 


حسن را جزچشم‌حیران»/دست‌دامنگیر نیست 
نشاة می آدمی را تازه‌رو دارد مدام 
نیست شبها غير داغ عشق» دلسوزی مرا 
بر گرانجانان دم تیغاست چون پشت‌کمان 
جز گرفتاری ندارد حاصلی این دامگاه 
دور می‌سازد گرانخوابی ره نزديك را 
نیست چون‌ربگ‌روان ا زآب‌سیری‌حرص‌را 
اختلافی یست در گفتار ما دیوانگان 


عکس را پای سفر زآيينة تصوبریست 
گر کند عمر طبیعی دختر رز» پیرنیست 
بر سر مجنول چراغی غیر چشم‌شیر نیست 
ترس ان اه نج و یب 
دانه‌ای انحا بغبراز دانة زفحیریست 
بهر قطع راه» مقراضی به از شبگیرنیست 
آدسی را نعمتی بهتر زچشم سیرنیست 
پیش‌از بیت ناله در صد حلقة ز نحیرنیست 


3 دبوان صاثب 


در دل پاکان ندارد ره نسیم انقلاب 
ما ه‌اشك‌شادی‌از دل دعوی‌خون شسته‌ایم 
در کهنسالی شود حرص خیسان یشتر 


سوت س 


آب را در صلب گوهر بیمی از تغییر نیست 


خاك ما افتادگان را دست دامن‌گیر نیست 
9 نگردد خشك» دست خار دامنگیریست 


رحم خوبان ازستم صالب بود خونخوارتر 
ورنه آه ونال عشتاق بی تاثیر بست 


۱۳۳۷ 


فکر جانسوز مرا یك نقطه بی‌انداز نیست 
در سر کو یکه من براطلس خون می‌تیم 
ذره وخورشید گلبانگ اناالحق می‌زنند 
من‌که تتواتم زستی بال خود را جمم کرد 
ال دیا سیرچشمان را نگردد پسای‌بند 
پرده‌داری می‌کند رنگ رخ معشوق را 


يك سپند بزم من بی‌شعلة‌آواز یست 


خضر اگر آندء در فیض شهادت باز یست 


نغمة بکانه‌ای در پردة ادن ساز یست 
ماه عبد من یراز ناخن شهباز یست 
شهده زئبور عمل را مائم پرواز نیت 
چون شراب لعل» خون‌عاشقان غماز یست 


مصرعی کان تیر روی ترکش اعجاز نیست 


۱۳۷۳/۸ 


گرچه طبعم کم زخورشید جهان‌افروزنیست 
دست اگر بردارم از دل» می‌شکافد سین ر | 
حسن چون بی پرده آبد» عشق ناپیدا شود 
خالك منا را ازگل بیت‌الحزن برداشتند 
دست چون دادی بهدستی» قطم| لفت مشکل است 
از شب آدینه روز عشرت ما شد سياه 
همتتم از شمع باشد يك سروگردن بلند 
و ری ا ری م کرد کج 


درنظرها اعتبارم چون چراغ روزنیست 
جوشش پروانه بر گرد چراغ روزنیست 
جون‌سو پیونددست‌ما به سر امروزنیست 
دست‌وپایی میز ندنا مرغ‌دستآموزنیست 
صبح شنبه هیچ‌طفلی‌این‌چنین بدروز نیست 
اینقدر با شعلة آواز بلبل» سوزنیست#* 


روز گاری‌شدکه در سل ‌سخن‌سنحان اوست 


نست صاب ب‌شاه! قدردان امروز نست 


اسب ك مر » ل: به خان. 


۱ غرلیات .. 


1:۲ 


۱۳۷۹ 


چهرة گل چون بنا گوش تو شبنم‌پوش ینت" ۰ خط ریحان‌چوق‌خطسبزتوبازبگوش‌نیست 


گرجه در 2 هبل TT‏ 
تج چم متس 
e‏ 
می‌دود گردجهان‌چون بوییوسف‌رازعشق 

نشاه‌ای دار د 


بر ,در ساط گل بجز خمیازة آغوش نیست 
ورنه دریای معانی بك‌نفس بی‌جوش‌نیست 
ورنه‌هر نیش یکه گردونمیز ندبی نوش نیست 
درد این میخانه کم از باده سرجو ش‌نیست 
می‌توان‌پرهیز کرد | سک اگوشاموش نیست 
این نوای شوخ در بند لب خاموش تیست 


صائب از جوانی شوختر 


در شراب کهتة ما به‌ظاهر جوش نیست 


۱۳۸۰ 


زاهدان قالب 7 تھی 9 جلوة او مي‌کنند 
چشم نرگس گوشة بیماریی دارد؛ ولبی 
بی نصیبان در کنار وصل هجران مي‌کشند 
آفت زهد ریایی پیشتر باشد زفسق 
آرزومندی" وییتابی» هم‌آضوش هند 


در نگیرد صحبت آینه وزنگی به‌هم 


چرخ از خجلت‌زمین را پرده‌پوشی می‌کند , . 


در بهاران بلبلان را تا چه خون در دل‌کند 
از برای خودنمابی اقصان جان وت 
چشم وارو موشکافان را نم یآرد بهد ام" 
از تواضع می‌کند.با سرو همدوشی قدش 
کی شنیدن می‌تواند. رتبة دیدن گرفت؟ 


۱ م: کافر نعمتی 


نب 


ش اهل‌هوش نیستم زمره رکه از دل بار برداردگران‌بردوش‌نیست 


در زمان قامتش محراب بی آغوش نیسبت. 
خوش‌نگاء و دلفريب وشوج خ وبازیگوش‌نیست 
موج‌را ازبحر جز خاشاك درآغوش‌نیست. 
می‌تو ان کردن‌حذر ازجاه تا خس‌پوش نیست 
باده‌های خام را اتود کی او کت 
پیش دلهای سیه الهارعقل ازهوش‌نیست. 


۱ ورنه‌این‌خوان تهی‌را حاجت‌سریوش نیست 


سین گرم یکه در فصل‌خزان بی‌جوش نیست 
1 ر وت 9 


ورنه سرو بوستان اقامتش ا نبست 
چشماگریینا بودحاجت‌به‌فال گوش‌نیست* 


۹4۴ دیوان صاب 
غات ری نان ری 
چهره‌ای کز نالف گرم تو شبنم‌پوش نیست 
۱۳۸۹۰۱ 


آرزو بسیار وآهم در دل درویش نیست 
خائة اهل تمق شاهراه حادئه است 
باه از وش رال ای کت مل ی 
تیر روی ترکش محشر بود مژگان او 
ای‌سکندرتا به کی‌حسرت‌خوری برحال خضر؟ 
مبحْ عشق است ای ز اهدخموشی پيشه کر 


دشت‌پر نخجیرو يك ناو كمرا در کیش نیست 
دزد هرگز در کمین کلبۀ دروش‌نیست 
خانة ما از هجوم جغد پرتشوش نیست 
فتنه رادلدوزتر زین ناوکی‌در کیش‌نیست 
عمرجاویدان‌او یك آب‌خوردن یش نیست! 
عرض علم‌موشکافیها به‌عرض‌رش نیست!* 


تا ازان تنگ شکر صائب جدا افتاده‌ام 
سايم ژ گان به‌چشم(کمتراز صد نیش نیست 
۱۳۸۲ 


حاصل دنیای فانی جز غم وتشوش‌نیست 
پشته تا بر دیدة من‌خواب شیرین تلخ‌کرد 
تخم حاجتمندی دنا به‌قدر آرزوست 
کوشش بی جذبه نتواند به مقصد راه برد 
زان زحرف‌راست لب بستنم که غبراز آه‌سرد 
دیگران را گربه‌حال خویش می‌آرد خودی 


مد“ عمر جاودانش آه حسرت‌یش نیست 
گشتمعلومم که نوش‌این‌جمان بی نیش نیست 
هر که را در دل نباشد آرزو درو ش نب یت 
ورنه در راه طلب ازمن کسی درپیش نیست 
در بساط سینة صبح صداقت کیش‌نیست 
یخودانرا لشکرییگنه‌ای جزخویش نیست 


شعر خود صاب مخوان بر مردم کوتاه‌ین 
دير می‌بابد سخن‌را ه رکه دوراندیش نیست 
۱۳۸۳ 


در دل بی‌آرزو راه غم وتشویش نیست 
از گرانجانی تو در بند علایق مانده‌ای 
از بلاها می‌کند ترك خودی اسن ترا 
می‌کند تر نان خشك خود به‌خوناب جگر 


در جهان بی نیازی هیچ کس‌دروش نیست 
پیشآتش این نیستان کوچه‌راهی بیش نیست 
لشکر بیگانه‌ای ملك تراچون خویش نیست 
نعمت الوان اگر بر سفرة درویش ‌نیست 


روزی ممسك زجمم‌مال» تشوش‌است وبس 
آه مظلومان برون آید زلب بی اختیار 


غرلیات ۱:۳ 


آنچه می‌ماندیهز نبور ازعسل جزنیش‌نیست 
اوك دلدوز را آسودگی در کیش نیست 


گرچه از زخمزبان صاب نیاسودیم ما 
شکر کزتیغ زبان ما دکس‌ریش نیست 
۱۳۸۹۶ 


صحبت تردامنان با حسن‌باشدم بیش نیست 
گربه در دنبال دارد خندة بیجای برق 
دعوی بیجا زبان تبغ می‌سازد دراز 
زود از دنیا سبکروحان گرانی می‌برند 
چون خموشیرا به‌صد رغبت نگیرد ازهوا؟ 
می‌شود روشن گهر را دل سیاه از اعتبار 
آرزوی بوس وامیتد کنار ازسادگی است 
چرخ کم فرصت به‌روشن گهران باشد بخیل 


یك‌دوساعت در گلستان عمرشبنم بیش فیست 
بك تفس خوشحالی دلهای‌بی‌غج‌بیش نیست 
مرغ بی‌هنگام را آوازه مش‌دم‌یش نیست 
يك‌دوساعت بار روحالهبه‌مريم بیش نیست 
رزق شمع‌از روشنی اشك دمادم یش نیست 
ازحکومت روسیاهی رزق خاتم بیش ننست 
حاصل از خورشید رو بان چشم پر نم پیش نیست 
خندة صبح جهان‌افروز يك‌دم پیش‌نیست 


عیش‌شیرین نینت صائب رزق نزدیکان حق 
آب تلخی در بساط چاه زمزم بیش نیست 


۱۳۸۵ 


روزگار زندگی نقش برآبی بیش‌نیست. 
گرچه‌شد تنگ‌شکر زاحسان اوهرچشم‌مور 


آنچه از خون جگر درشیشه‌دارد آسمان ' :۰" پیش ما دریاکشان جام شرابی‌یش‌نیست 


شادی عالم» نظر با محلت بسیار او 
گرچه تنگی می‌کند بر دستگاه بحرء خاك 
همت ما دست اگر ازاستین یرون کند 
پیش چشم ه رکه از غفلت نیاورده‌است آب 
باد تخوت در کلاه سرفرازان جهنان 
نیست از طوفان‌خطر کشتی به‌ناحل برده‌را 


موج را قسمت زدریا پیچ‌وتابی بیش‌نیست 
روزی ما زان لب‌شیرین جوابی‌بیش نیست 


خندة برقی نمایان از سحابی‌یش نیست 
چشم خوابآلود ما را مشت بی یش‌نست 
برده‌های مان طرف نقا یی یش نینت 
جلوء خشك جهان موج سرابی‌بیش یست 
چون‌هوا بك لحظه افزون‌درحبا بی بیش نیست 
از جسان سا را توقع اتقلای يست 


۹44 دیو ان صائب 


.جلوة برقی‌است صالب روز گار. خوشدلی 
,. .. امتداد زندگی.مد- شهایی یش نست 


۱۳۸۹ 


آسمان در چشم ما دود وبخاری‌یش نیست 


پشت‌وروی باغ دنیا را مکترر دیده‌ايم 7 


در پساط. خاکیان چون گردباد ازدورچرخ 
از صف مردان چکرداری, نمی ید رون 
خصمی.مردم به بکدزیگر برای خزده‌ای‌است 
زاهدان خشك خرشندند از گوهر .به کف 
گوشه گیران را .امید صید.دارد گوشه گیر 
گرچه سحرای قيامت. بیکنار افتاده است 
زآتشی کزعشق او درسینه سوزان اماست 
گوشة چشمی زشیرین چشم‌داردکوهکن 
قسمت مسك زجمع مال باشد پیچ‌وتاب 


پیش مرداقی کز این ماتم‌سرا دل گنده‌اند . 
بیقراربهای من چون پا گذارد در رکاب 8 


سر بسرروی زمین مشت‌غباری بیش نیست 
چون گل رعنا خزان و نوبهاری‌بیش نیست 
جان گرد لوده‌ای- وخارخازی بیش ینت 
ورنه گردون کودك دامن‌سواری یش ننست 
جنگک‌سنگ. وآهن از هرشراری یش نیست 
خاروخس را مطلب ازدریاه کناری بیش نيشت 
مطلب دام . آززمین گیری‌شکاری بیش ینت 
داستان شوق..ما را رقعه‌واری بشنت 
آسمان و. انجمش دود وشراری بیش ینت 
مزد ما. از کارفرما ذو ق کاری بیش لست 


۲ نچه‌می‌ماندبه‌جا زین گنج»ماری بیش نیست 
خا ك گور یر خ‌یلی س وکواری پیش نیست 
شعلة جواله طفل نی‌سواری یش نیست 


HR 
ق رن چا ی‎ 


در گذدر زین خاکدان»گردسپاهی‌یش نیست 
تشنهچتم افتاده‌است آیینف اسکندری 
رهنوزدان ظرنق. کعسه "مقصنود. و 
گر زکوه قاف باشد روتکو .: سنجمه تر 
گوشنة.دل .از عفازت کرد منتغنی مرا 
در دل روش ننراسر.امی‌رود: دناد هشت 
ما بهداغ لاله لح از لالهرویان کسردهای 


۱۳۸۷ 


بر شکن افلاك راء طرف کلاهی یش نینست: 
ورته آب زندگانی دل‌سیاهی نیش ننسه 
سایة دیوار امکان: خوانگاهی‌یش نیست: 
پیش: تمکین‌خموشی ب رگ کاهی بیش فیست: 
مطلب صیتاد .از عالم» پناهی نش ننست: 
چشمة خورشیدرا زین گیاهی یش يست 
از جهان منظور ما چشم سیاهی بیش یست 


غرلیا 


طی نمیگردد به‌شبگیر حیات جاودان 
در غریبی می‌نماید خویش را حسن غرب 


حاصل زم زما چوا زین چرخ‌خیس 
جون و ماه پیش:غارض اوشد منفید؟ 


ت 140 


گرچه زلف اوبه‌ظاهر کوچه راهی بیش ست + 


قسمت موس ف کنعان قعرجاهی بیش نیست 


حاضل ما از تردتد مد" آهی‌یش نیست 
هرق مین زعنسر دودآهی بش نبست 
ا همه روشن‌روانی برک کاهی بیش نیست 
آفتاب انا چراغ RT‏ 


می‌رسند صالب به‌زهر] لوده» آن‌هم گاه گاه " 
روزی‌ما گرچه ازخوبان نگاهی نیش پیست . 


۱۳۸۸ " 


آسمان سفله بی برک ونوابی بش نیست 


در محیط آفرینش چون حباب شوخ چشم " 


زر کهآرام ازخسیسانر نگ زردش برده‌است 


می‌نماید گر به‌ظاهر دامن دولت وسیع. . 


گرچه پیوند علایق راگسستن مشکل است 
بر نمی‌آید به‌حق باطل» و گرنه چون کلم 
خواب بر مخمل زشکتر خواب ماگشته‌است تلیخ 
1 نجه با دخواست ازآزادمردان همٌت‌است 
مطلبی جزتركك مطلب نیست ما را در جهان 
قسمت ما ازکریمان جهان آلوازه‌ای است 
چرخ کجر و گر نگردد راست‌ا ما گومگرد 
روزی اهل بصیرت از فلکهاکلفت اشت 
گرچه می‌پوشم جهانی را لباس مغفرت 
باغبان ما را عبث از سیر مانع می‌شود 
جون‌شکر هرکس که‌دارد ازحلاوت‌هره‌ای 


۱ ق: مهر عالمتاب او. 


. این پیت در: 1 پو » لش آمده‎ a: 


آفتاب روشنشا شبنم گداپی‌ییش نینست 


٠‏ شعن ما نررگشتگان کسب ‌هو ایی بیش نیست 


پیش ما کامل عباران کهربابی‌یش نیست 


. دست‌گاهش سابة بال همابی‌یش‌نیست 


پیش ما a‏ شوفبایی یش فیست 
م در ور ما بوریای‌یش نیت 
سرو را درآستین دست دعایی‌بیش نیست 
مدعای فنا دل بی‌مدعاییپیش نیت 
رزق‌ما زین کاروان بانگ‌درا یی بیش نیست 
فلت متا ار ل جلابی بیش نیست 
قفتت روزن» غبار آسیایی ی ن ت 
پوششم چون کعبه‌درسالی قباییبیش نیست؟ 
مطلب ما از گلستان همنوایی پیش نیست 
خاله. وفرش ولباسش بوربایی‌یش‌نیست 


درفسخد م صاب برآن خا کشیده اسث . 


3] 


هر که‌دارد جوهری» نانش به‌خون‌افتاده‌است 


دیوان صائب 


قسمت شمشیرا» آب ناشتابی‌یش‌نیست 


از هجوم موه صائب شاخه‌ها خم می‌شود 
حاصل از پیری ترا" قد“ دوتایی بیش نیست 


,۱۳۸۵ « (رش.مرل) 


آب‌کن‌در شیشه‌ساقی گر شراب‌صاف نیست 
می‌توانست از زر گل کرد ما را بی‌نیاز 
گوهر اباب را بتوان به‌شیرینی خربد 


کرش کین :دود رات هی کد 


پشت بر من می‌کند هرگاه رویی‌دید ازو 
خرمن مه‌پیش من یك‌جو ندارد اعتبار 


کشتی ما ۳ به خشکی بستن از انصاف نیست 
حیف گوش باغبان را پردۀ انصاف‌نیست 
در بهای‌پوسه‌ای گرجان دهی اسراف نیست 
هیچ عیبی اهل معنی را بتر ازلاف‌یست 


دانۀ عنقای ما جز نقطه‌های قاف نيست 


درسخن از عرفی و طالب ندارد کوتمی 
عیب صاب این بود کز زمرة اسلاف نیست 


۱۹4° 


دوس کک دار ااا ت 
از حوانان پاکدامانی طمع کردن خطاست 
دور باش وحشت ما سنگ دارد در غل 
نست بوی آشنا همچون تگاه آشنا 
با دم معدود» از تود کی ات من 
می‌کند درپرده» از شرم کرم» احسان وجود 
در چنین بحری که طوفان می‌کند آب گهر 


ورنه در تعمیر دلهاء درد کم ازصاف‌نیست 
در بهاران آبها در جوییاران صاف‌نیست 
عزلت عنقای ما را احتیاج قاف‌نیست 
چشم آهوی ختا را نسبتی با ناف‌نیست 
مفلسان را هیچ عیبی بدتر ازاسراف‌یست 
برلب دریای گوهر» کف‌زجوشلاف‌نیست 


کشتی‌ما را هخشکی ستن از انصاف‌نیست 


قلب چون نقدست رایج» هر کجا صراف نیست 


۱۰ # (ف) 


موج آب زندگی جز پیچ‌وتاب عشق‌نیست 


د س» م د» پو» تق؛ روزی شمشیر » مثن مطابق: آ» پر ك. 


سوزد ازلب‌تشنگی هرک س کباب عشق‌نیست 


۲ب س» مء د: مرا. 


غرلیات . 1:۷ 


می‌رساندچون ره خواییده رهرو را به‌جان 
استخوان‌را پنجه مرجان کند درزیرپوست 
خاکیان را دل کجا ماند به‌جای خویشتن؟ 
می‌کند ریگ روانش کار آب زندگی 
گرية عشتاق دوزخ را کند باغ خلیل 
شاه را دروش می‌سازد» گدا را پادشاه 


بر تو شمع تحلتی برده‌سوز افتاده است . 


مطلب از ابحاد دل کیفکت عشق‌است‌وس 
گوی چوگان سبکسیر حسوادث می‌شود 


رشتۀ جانی که در وی پیچ و تاب‌عشق‌نیست 


گر به‌ظاهر سرخ‌رویی در شراب‌عشق‌نیست 


آسمانرا چون قرار از اضطرابعشق‌یست 
پیچ وتاب ناامیدی در سراب‌عشق‌نبست 
آب این آتش بجز اشك کباب‌عشق‌نیست 
عالمی چون عالم خوش انقلاب‌عشق‌نیست 
چشم پوشیدن حجاب آفتاب‌عثق‌نیست 
پیش‌سگ انداز آن دل‌راکه باب‌عشق‌نیست 
هرکه را درمغز سر بوی شراب‌عشق‌نیست 


نیست درچئنم بصیرت خال اگر صالب ترا 
نقطة شك در سرایای کتاب عشق یت 


۱۳۹ 


در نگارستان تهمت دامن گل باه نسست 
ثابت وسیتار او سوزانتر از یکدیگرند 
آسمان از گربة ما خاکساران فارغ است 


ما سمندر مشربان را کی تواند صید کرد؟ _ 
خاك بر فرقش اگر از کبر سربالا کد | 


طرة دستار می‌باید که باشد زرنگار 
دل به روی راست؛» خال او زمردم می‌برد 
ما ز هر روزن سری‌چون‌مهر بیرون کرده ايم 
چون تواند صبح پیش سین من شد سفید؟ 
جاده چون مار سیه آوارگان را می‌گزد 


هه ی 
آتش افسرده در خاکستر افلاكنیست 
باغبان را هیچ پروای سرشك تالانیست ‏ 


از می گلگون رخ بزمی‌که آتشناك نیست 
"هر که داند با زگشت او بغیراز خالكنیست 


اهل ظاهر را نظر بر شعلة ادرالایست 
خانة صیتاد اینجا از خس‌وخاشاكنیست 
روزن جشّت بغیراز حلقة فترالانیست 
دربساط صبح پیش ازیاك گریبان»چالك نیست 
ما وان راهی‌که دام نقش پا در خالنیست 


شم در وبرانه‌ام از شعلة ادر اه نت 


۱۳۹۳ 


پاکدامان را غمی از تهمت اياك نیست 


بحر را ازپنجة خونین مرجان باك نیست 


EA‏ دیوان.صاثب 


نیس ت گر آب حیا درچشم گردون گو مباش 
گل به گلچین دست داد و بلبل ازغیرت نسوخت 
می‌شوند از گردش چشم بتان زیر وزبر 
گر کمند. وحدتی در عالم انحاد هست 
می‌شود ازخاك افزون دام را حرص.شکار 
مصر ع. برج ۰ تع است از نسن خلق 


یکره تخم. امیندی مرا درخالگ نیست 
عشق پیغیرت برآیدء حسن‌جون ساك فست 
عششا زان را غنی از گردش افلاك تست 
پیش سربازان بغیراز حلقة فتراك نیست 
چشم ترم حرص را اندیشه‌ای ازخاك نیست 
از خس وخاشاك بال شعلة ادراك بست 


پاس اوقات شریت از در گشودن ماتع‌است 


4 (شمرل 


هیچ نخلی‌همچو رر در بوستان‌چالاكنیست 
همچو قمری گردن ما در خم طوق وفاست 
سبحه‌چون‌مار سیه بر دست ما ۰ 


هیچ دستی درجهان بالای‌دست تاك نیست؟ 
صید ما را سرکشی‌از حلقةفتراك نیست 


ی مت 


تش گل زیر باز ۱ 


وا سر ش 
۱ هیچ زهری بز اهل فکر چون تراك نیست 


rae 


اد ی دزد در مبخانة اقلاك نست 

۱ ز تلخکامیهای منا آسوده ات 
ا تقشها دل را که غنراز آسادگی 
کزدن 1 زادگان" واد تحريد ر 


اهل د عشق از آخامی بروت می‌آورد 


۱ مقطم آ» پوء یاء ك: ۲ 
نیست صائب کم زآب زندگانی خاك پاك 


دانة بی دام در وحشت‌سرای جاك 
حقتة خشخاش را دلگیری از تریاك يست 
هیچ تقشی در خنور آيينة ادرا تیست 
طوق متت هیچ كم از حلقة فتراك یت 
آفتاب این ثمر آروی اا 


دانه را حاجت به‌باران درزمین پاك نیست 


در نسخذ م صاتّب براینمقطم خط کشیده » زیرا بعدا مضفون را امعقول یافته است, چون به هرحال دانه ازآب بی‌نیاز 


نیست. نسخ س و د مقطع ندارند. درنسخ پر ق» ی» بیت: مصرع برجسته مستفنی است.. 
صورت مقطع قرارگرفته است: صائب ازتحسین بود مستغفی افگار بلند (ق؛ 


س» م۰ د پیروی شد. 


. با تغییر پیش مصراع به‌این 
ی... افکار عالی بی‌نیاز) درمتن ازنسخ 


ات.مطلع ین غزل؛ مطلع نوم فزل بعدی نیز بود, ازآنجا حذف شد. 


ربشه نخل اميد اهل دل» چون گردباد. 


1 از لکد کوب حوادث صاف طبعان اسنند 
در بهشت‌افتاده رکس بست‌در بر روی‌خوش 
می‌تشم چون بید از بی‌حاصلیها انععال 
الاک هی دنست و دلهای عمکین مر نهد 


A . غرلیات‎ 


E‏ سرخالك است‌جولانش» ا نیست 


زیردست‌وپا چندان که خرمن‌پاك نیست 
غنجة تصودر | ز باد خزان غمناك یت 
ورنه مجنون ازسنگ طفلان‌باك نیست 
در ریاض آفرینش غير برك تاك نیست 


دل بهچاكسینه‌روشن‌کن که این‌کاشانه را 
روزنی صاب بغیراز سین صدچاك نیست 


۱۳۹۰ 


فان را اعتیاج بادذ گلرنگ نیست 
بر نمی دد دل روشن به‌روی سخت خلق 
ازشکست ایمن‌شوده رکس کهخود رابشکند 
هر که شد محو جمال آسوده گردد از جلال 
جان آگاه ازتن خاکی کذورت می‌کقد 
هر مخالف در ننیاید نعمة عشتاق را 


خواب‌چون افتادسنگین حاجت‌پاسنگ ليست 
جوشن داودیی ينه را چون زنگ نیست 
از گل رعنا خزان سنکدل را رنگنیست 
هیچ پروا عاشق دیوانه را ازسنگ‌نیست 
پای‌خواب] لودرا زحمت ز کفش‌تنگ‌نیست 
نالة بلبل به گوش پیغمان آهنگ‌نیست 


خارخار آشیان را گر زدل پیرون کند 
چار دیوار قفس صائب به‌بلیل تنگ نیست 


۱۳۹۷ 


روزی دل جز شکست از بار شوخ‌وشنگ نیست 


تا تفس چون گردبادم هست»جولا می‌ز نم 
کار دل نازك کنی؟ 


خارخار آشیان را گر زدل بیرون کنند 


قسمت دیوانه ازطفلان بغیرازسنگ نیست 
آخر ای بیرحم » جان‌شیشه‌ای از سنگ نیست 


صاب ار ذوق تماشا گزد دل م ی گرددت 


SES قاس‎ 


١‏ ل: جان ازشیشد است» س» م. د» مر مانند متن. 


نی نك" فسنت 


16۰ دیوان صاب 


۱۳۹4 


عشق را حاجت به‌زور بازوی. اقبال نیست 
شرم هشیاری زبان بندشکایت گشته‌است 
هرکجا پای‌محبّت درمیان باشدخوش‌است 
هرقدر خواهد دلت» عرض تحلی‌کن به دل 


فتح اقلیم ققس جز در شکست بال نیست 
می اگر باشد» زبان شکوة مالال نیست 
حلقه زنچیر» لیلی را کم از خلخال نیست 
خانة اينه تنگ از کثرت تمثال نیست 


در حریم وصل او صاثب خموشی پیشه کن 
مجلس حال‌است اینجاجای قیلوقالنیست 


۱۳۹۵ 


بار بر مجنون ما جمعیتت اطفال نیست 
خاك زن در چشم خودیینی که ازآب‌حیات 
مزرع امیتد را آب تتتك برق فنساست 
قطع امیتد از تمی‌چشمان عالم کرده‌ايم 
وقتآن‌دروش‌قانم‌خو شکه‌از خوان نصیب 
مهر خاموشی است حجّت بر مزاج مستقیم 
گفتگوی معرفت کم کن که اهل حال را 
یی نیاز از ماله باشد خوبی ماه تمام 


سعی در جمعیتت دل کن کز این عبرت‌سرا . . 


دده اهل هوس دام نود در سیر ودور 


خانة آنه تنگ از کثرت تمثالنیست 
سد“ اسكندر بجز آينة اقبال‌یست 
عیش را اقص کند جامی‌که‌مالامال‌یست 
کشت مارا چشم آب‌از چشمة غربال نیست 
لقمه‌ای‌دارد که چشم شورش از دنال‌فیشت! 
رفتن تب را دلیلی بهتر از تبخال‌نیست 
حجتت ناطق بغیراز ترك قیل وقال‌نیست 
ساق چون افتاد سیمین‌حاجت خلخال نیست 
آنچه تنوان‌برد از اسباب باخوده‌مال‌نیست 
نقطه را آسودگی در قرعة رمتال‌نیست 
هر سر پی‌حاصلی کز فکر زیر بال‌نیست 


نیست صاب بر حربصان‌جمع‌سیم‌وزرگران 
از گرانباری غباری بردل حمتّال نیست 


۱۳۰۰ 


صبر بر زخم گرانسنگ ملامت سهل نیست توتیا گشتن به زیر کوه طافت سهل‌نیست 
مور قانع یافت از دست سلیمان پایتخت بر چگر دندان فشردن ازقناعت سهل يست 


+ 1 (خط* صائّب) چشم شور دردنبال... سهوالقلم مولاناست. متن مطابق س» ت. ك. 


غرلیات ۱ 


عشق عالمسوزرا چون برق»آ تش زیرپاست 
خار این وادی شلاین‌تر زخون ناحق‌است 
درد عقوبی ندارد چشم خوابآلود ما 
کم مدان تقصیر پیری را که‌درهنگام صبح 
من گرفتم سیل اصاف مرا کردند صاف 
بر تو ازکوتاه‌ینی خون دل‌شد ناگوار 
کوهکن از رشك‌خسرو جان‌شیرین راسپرد 
خوردن گندم برون انداخت آدم را زخلد 
پردهٌ منصور اگر صد چاكش چون گل‌سزاست 


ورنه زخم خارصحرای ملامت سهل نیست 
از علایق» چیدن دامان رغبت سهل نیست 
ورنه از کف‌دادن دامان فرصت سهل نیست 
گر همه يكکچشم باشد» خواب‌غفات سهل‌نیست 
خجلت اصافی از دربای رحمت سهل نیست 
چشماگرا برمنعم افند»‌هیچ نعمت سهل نیست 
عشق در هر دل که باشد» زخم غیرت سهل‌نیست 
تا بدانی پیش حق يك‌جو اطاعت‌سهل نیست 
دم زدن‌بی‌پرده‌از اسرار وحدت سمل نیست 


کافر حربی است‌هرکس نیست راضی‌ازتضا 
صاب از قسمت‌جو نادا نان‌شکابت‌سهل نیست 


۱۳۰ 


بك حباب قلزم توحید بی‌اکلیل نیست 
زیر دوار گرانحانی نمانند اهل دل 
تحفة عاشق نگاهان‌دددة حیران س است 
به که از پشت پدر راه فنا گیریم‌پیش 
جار وارستگی ازخلق» ترك صحبت‌است 
بی نگاه گرم نبود گوشة ابروی او 
لازم عشق است بخت تیره وروز سیاه 
می‌زند بر قلب گردون آهدردآلود ما 


هیچ موجی بی صدای شهپرجبریل نیست 
کعبه را بیم خرابی از سپاه فیل نیست . 
هیچ دستاویز سایل را به از زنبیل نیست 
مهلت ده روزة ما قایل تحویل نیست 
قطع افیون را علاجی بهتراز تقلیل نیست 
هر گز این‌محراب عالمسوز بی‌قندیل نیست 
نیل چشم زخم پوسف غير رودئیل نیست 
باه شا را ماس شوه فل تست 


در خرایات مفان صائب لب دعوی ببند 
صحبت حال است‌اینحاه جای قال‌وقیل نیست 


۱۳ 


از نسیمی می‌توان برداشتن ما را زخاك 


اد س» م۰ د» ن: چون نظر . 


۲ب ل: بوسةٌ پیقام. 


دائه چون افتاد کر ان احتیاج دام‌نیست 


چشم ما چون‌دیگران بربوسه وپیغام۲ نیست 
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شبنمی را کز محیط بیکران افتاد دور 
خاك ره شو گر طلسکار دلی» کاین کعبه‌را 
باغ‌عقل استآن که درعمری رساندمیوه‌ای 


ترك خود کامی»حهانر اشکترستان کر دن‌است 


کسه‌بردازان دنا غافلند. از نقد وقت 
در مصست خانة دنیا که آزادی است‌م ر گك 
می‌برد دل سخرد را هر اوج اعتسار 
شام ماه روزه دارد داغ» میج عد را 


جوهر مجنون نداری. 1 این وادی مگرد 


در کنار لاله وآغوش گل آرام‌یست 
جز غبار خاکساری جامة احسرام‌نیست 
آفتاب عشق بر هرکس که تابد خام‌نیست 
تلخکامی جز نصیب مردم خودکام نیست 
ورنه نقدی این‌چنین درکیسة ايام يست 
خون‌خودرامی‌خوردمرغی که بی‌هنگام نیست 
طفل ناافتاده را ان‌دیشه‌ای ازیام نیست 
بی‌تکلتف هیچ‌شهری این‌قدر خوش شام نیست 
نیستآهویی درین صحراکه‌شیر اندام نیست 


0 


خر از تلخی بادام نست 


۱۳. 


آفت دولت به ابنای زمان معلوم‌نیست 
از خدنگ عشق چون تیر جگر دوز قضا 
هرکجا آزادگی باشده نباشد انقلات 


بوسه می‌خواهد که راه آشنابی وا کند. 


از شتاب عمر دارد خر غفلت ترا 
تا زخودییرون نیابی‌خویش‌را تنوان‌شناخت 
می‌شوی وقت رحیل از غفلت خود باخبر 
طفل داند دایه را حور و بهشت وجوی شیر 
بشتر باس ادب دارند شرم) لبود گان 
در رگکان تا بودداقوت»خون‌مرده‌ای‌است 


مشکل است از جستحو آزادگان را بافتن . 


لقمه چون افتاد فربه استخوان معلوم‌نیست 
از لطافت هیچ جز گرد از نشان‌معلوم‌نیست 
دربساط سرو آثار خزان معلوم‌ نیت 
بر تفس هر چند راه آن‌دهان معلوم نیست 
از هجوم سبزه این آب روان معلوم‌نیست 


عیب تیر کج در آغوش کمان معلوم‌نیست 
وا خی وان و 


زشتی زال جهان بر ناقصان معلوم‌نیست 
درگلستانی که آنجا باغبان معلوم‌تیست 
در خموشی جوهر تیغ زبان معلوم‌نیست 


ان سبکباری پی | ن ( 


در غریبی می‌نماید فکر صاب خویش را 
نکھت گل تا بود در گلستان معلوم نیست ب 


غرلیات 2۳ 


چشم شیم محرم رخسار گلفام تو نیست 
نیست درصلب یمن سنگ یکه خون رغبتش 
بوی بوسف می‌کند بیت‌الحزن را گلستان 
قمری از پاس.غلط در حلقة تقلید, ماند 
بوسة شبرین دهانان را مکرر همجوقند 
توسفی در یع دارد هر تهیدستی زت 
غیر من کز دامن زلف تو دستم کوته‌است 


بوسه‌را رتگی زلبهای .می آشام‌تونیست 
چون می نارس به‌جوش ازحسرت ام تویست 
هیچ کس راشکوه‌از گردون دراتام‌تونیست 
ورنه در روی‌زمین سروی‌به‌اندام‌تونیست 
کرده‌ام لب‌چش»به‌شیر بنی‌چوپیغام تونیست 
هیچ کافر. تاامید. از رحمت عام تو نیست 
هیچ فرد باطلی بی مده انعام توئیست 


صالب ازهمّت ه‌فتر اك تو خود راسته‌است 


ورنه صید لاغر او قابل دام تو نیست 


۵ #٭ (مرءل) 


داغ من ممنون شتکترخند پنهان‌تو نست 
سرخ گستاخ سیم از. کلتافت. کوته‌است 
در دل سختت ندارد رحم آتشدست راه 
سنبل خواب پرشان روید از بالین مرا 
امتت خض رگرانجان بودن‌از بیجوهری‌است 
تا به‌چند ای کوهکن‌سختی کشی" در یستون؟ 
می‌برم چون نام آغوش ازکنارم می‌رمی. 


به که در غربت بود پایم به‌زندان ای پدر . 


می‌کنم شوق ترا از روی شوق‌خود قياس 
ای نسیم پیرهن بر گرد از کنعان به مصر 
بوسف من زیرلب تاکی گذاری خال‌نیل؟ 


زر بار متت گرد نمکدان تونست 
هرزه خندی شیوة چالك گریبان تونیست 
خون گرم لعل در کان بدخشان توئیست 
شب که در مدانظر زلف پریشان تونیست 
خون ما رامصرفی چون تیغ‌مژ گان تونیست 
تیشة آتش نفس گودابه فرمان تونیست 


" این قبا چسبان به‌شمشاد خرامان تونیست 


يك‌قدم بی چاه در صحرای کنمان تونیست 
احتیاج نامه‌های شوق عنوان تو نیست 
بر دل چاکم غباری‌از نمکدان تونیست 
شعلۀ شوق مرا حاجت_به‌دامان تونیست 
این کبوتر در خور چاه زنخدان توئیست 


خانخانان را به‌یزم ورزم» صائب دیده‌ام 
درسخا ودرشحاعت چو د ظفر خان تویست 


١‏ ل: سختی بری. 
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۹ ۶ . (مرءل) 


یك سر مو راستی در طاق ایروی تونیست 
می‌دهی مد وصده ونی ادال برهم می‌زنی 
بی‌سبب ازشاهراه وعده بیرون می‌روی 
از کنار شمع می‌آری برونل پروانه را 


رحم در سرکار مژگان بلاجوی تونیست 
این اداها لابق چشم سخنگوی تونیست 
این روش زيندة بالای‌دلجوی تونیست 
شعلةٌ آتش حرف تندی‌خوی تونیست 


پثر مرنجانم که رو در کافرستان می نوم 
حلقة زتار کم از حلقة موی تو نیست 


¥ 


هیچ لب زير فلك بی‌نالة جانکاه نیست 
ساده‌لوحی می‌کند میدان جولان را وسیع 
نیست غافل‌حسن‌معرور ازشکست وبست‌دل 
برفقیر ان سجدف‌شکرش چومسحدو اجب است 
در غریبی می‌کند نشو ونما حسن غریب 
مستی جاوید خواهی غوطه زن دربحر خم 
آه حسرت ریشة نخل هوسناکان بود 
پیش هر ناشسته رو اظهارحاجت مشکل است 


تاروپود عالم امکان بئیسراز آه نیست 
پیش پای دوربینی يك‌قدم بی‌چاه نیست 
مهر تابان بیخبر از جمع وخرج ماه نیست 
هر سرایی راکه چوب منع در در گاه نيت 
در وطن پیراهن بوسف بغیراز چاه نیست 
ورنه‌می درجام ومینا گاه هست‌و گاه تست 
در بساط پاکبازان محبتت آه نیست 
ورنه از دامان شبها دست ما کوتاه نیست 


نوش‌و نیش وخار و گل صاب هم آغوش‌همند 
درساط آفررنش نقش خاطرخواه نیست 
۱۳۰۸ 


دلیر از دل نیست غافل» دل اگر ۲ گاه‌ننست 
کوه تنوانست پیجیدن عنان سیل را 
در دبستان» لوح هیهات‌است ماندروسفید 
خانفمن‌چون‌صدف از گوهر خودروشن است 
حلقه بیجا می‌زند بر در نوای بلبلان 
سد- راه ما نگردد مهر دای خسیس 
چون‌شبان بیدار باشد گلته گو درخواب‌باش 


شاه با تخت است‌دایم» تختاگر باشاه‌نست 
سالکان را که وتخانه سنگ راه‌یست 
در جهان آفرینش سینه‌ای بیآه‌نیست 


گثل بهچشم روزنم از آفتاب وماه‌یست 


مانع پرواز ما چون چشم» ب رگکاه‌نیست 


آدمی را دیده‌یانی چون دل 1 گاه‌نست 


غلیا 


کار مردان نیست با نامرد گردیدن طرف 
دریساط خامشان باشد مگر مغز سخن 
هیچ خاری در ساط هستی از اخلاق يد 


ت 100 


ورنه دستم از گریبان فلك کوتاه‌نیست 


ورنه حرفی غیر حرف پوج در افواه نیست 
دامن جانرا شلاین تر ز حب" جاه یست 


صائب از گرد علایق صفحة دل را بشوی 
زان که‌هر ناشسته‌رو را ره‌درین‌در گاه یست 


۱۳۹ 


روی‌هفتاد ودوماتت جز درآن در گاه بست 
عقل را از بارگاه عشق بیرون کرده‌اند 
کے را و کار 
در مکافات سپهر سفله عاجز نیستیم 
ما به آب گوهر خود» خانه روشن می‌کنيم 
ه رکه شد دیوانه اینجا در حساب‌مردم‌است 
ساده‌لوحی راهزن را می‌شمارد خضر راه 
موج ممکن نیست بی‌دربا شودصورت‌پذیر 
یت پژهای قانت دخا ارس را 


عالمی سرگشته‌اند وهیچ‌کس گمراه‌نیست 
هر فضولی محرم خلوت‌سرای‌شاه‌نیست 
گل بهچشم روزنم از آفتاب‌وماه‌یست 
دست ما کوتاه اگر داشد» زبان‌کوتاه‌نیست 
آفتاب وماه را درخلوت ما راه‌نیست 
در دیار ما قلم بر مردم 1 گاه‌نیست 
پیش‌چشم دوریینی یك‌قدم بی‌چاه‌نیست 
هالة آغوش گردون همتان بی‌ماه‌نیست ۰ 
ورنه از دامان محشر دست ما کوتاه‌نست 


عزلت ما اختیاری نیست صائب در وطن 
پرده‌پوشی بوسف ما را بعیرازچاه‌نیست 


۱۳۰ 


نیست يك‌شادی که نجا مش به‌غم پیوسته يست 
بكدل آسوده تتوان بافت در زير فلك 
درز ال آن تصن روری فار 
از سبکرو نقش هیهات است ماند برزمین 
فارغ است از امتداد قطره‌های اشك من 
از می لعلی نمی گردد بدخشان سینه‌اش 
می‌توان ره برد از سیما به کنه ه ر کسی 


ازلب‌خندان بجزخون در دهانپسته نست 
درساط آسبا بك دانة نشکسته‌یست 
مانع رزق مقدار خانة درسته‌یست 
رهنوردیرا که باشد تقش‌پا» آهسته‌یست 
آن که می گوید گره در رشتة نگسته یست 
دست ه رکس چون سبو در زبر سر پیوسته‌نیست 
شاهدی گلزار رنگین را به از گلدسته نینت 


151 دیوان صاثب 


پیش ما صاثب که هرصیدی به‌دامآورده‌ايم 
هیچ‌صیدی‌درجهان چون معنی برجسته نیست 
۱ ۳ 


طاعت ظاهر طرق مردم رده سست 
در صف مستا ن که بیرون رفتن ازخود طاعت است ۱ 


از هوا مرغان فارغبال روزی می‌خورندا: 


لغزش مستانة ما عدرها دارد.» ولنی 
تقشبندان معانی را برای مشق فکر 
راه حرف از خندة گل عندلیبان بافتند 
مقراری لازم ای افتاده اس 


رده یگانکی انحا تحر سحتاده مست 


9 7 می کمتر 3 ا 


عذر ما را کی پذیرد ه رکه کار افتاده نسبت؟ 
تخت مشقی به از رخساره‌های ساده نیبت. 
دور باشی حسن‌ر اجون جبهة نگشاده یست 
جوش خامی در زمان پختگی با باده‌یست 


.دعوی آزادگنی, از سرو» رعنایی بود 
جرک ا ز اده ست 


VT 


ازهلاك ما سیه‌بختان کی ا ررد ليست 
هرکه خود را باخت اینجا می‌زند نقش‌مراد 
در وصال و هحر ؛ داغ عشقبازان تازه‌است 


از تمافای خرامش حون نلنرد بای عقل۷ " 
صوفیان زنده‌دل از پوست بیرون رفته‌اند ا 
چون‌سکندر»خضراننحا خاللمی‌نوند زدور 


دل ازان توست اگر امروز اگر فردا.بود 


مردة ما قال ماتم جو خود. 3 
پاکباز کوی عشق از نقش کا زرده بست 


در خزان وبا ان گلستان افسر ده اسست 


خاروخسرآ طاقت‌این‌ سیل عالم بنرده نیست 


۰ درساط پو ست وشان غبر خون‌مرده نبست 


چشمةآ ن لب‌جوآب ز ند گی لپ خو رده نیست 
این‌فدر تددر حاجت در قمار. با دەفیست 


ابن جوابآن غزل صاب که ادهم گفته‌است " 


ِ تن دامن خیرم خون من خودهرده نیست 


ھل 


۱۳۱۳ 


خندة گل e‏ ادى کک 


شا ای ور ی راو 2 
در هاران نالة مرغ جمن سهوده لست 


خرلیات 


گر چە می ر یزم زمز گان اشك گرم»امتاچوشع 
تیغ لنگردار» سیلاب گرانسنگ فناست 
بوالهوس را آبروبی نیست در در گاه عشق 
بی گناهی می‌رود در خون شنم هر سحر 
خون به‌جای شیرمی‌جوشد زپستان صبح‌را 
رحمت حق می‌کند خالی دل از عصیان ما 
غنچة تصویر می‌لرزد به‌رنگ وبوی خویش 
می‌توان خواند از جبین» راز دل عشتاق‌را 


oY 


درسراپای وجودم یك رگ نکشوده نیننت 
چشم‌ما را تاب آن‌مز گان‌خوابآ لوده‌نیست 
آستان سرکشان جای: جبین‌سوده‌ ینت 
چهر فخورشید بی‌موجب به خون | ندوده يست 
وقت‌طفلی خو شکه‌در مهد مین آسوده نیست 
ابر این دربا بغیراز دامن آلوده‌یست 
در ریاض آفرینش يك دل آسوده‌نیست 
درکف اهل قیامت ثامة نکشو ده لسنت 


تا ثمر دارذ زسنګ کودکان آسوده‌نیست 


۱۳۹ 


پیچ وتاب آن‌کمر با موی آ تش‌دیده‌نیست 
يك دلآسوده تتوان دافت دران ته صدف 
فارغند از دار و گسر ارزو آزادگان 
سبنة گرم از دلم "رام وطاقت برده‌است 
می‌توان در شیرخالص»مویرا بی‌برده دید 
از تضتتم معنی برجسته نازل 
ار a‏ ای E‏ 


مصرع بیچیدة زلف این‌قدر پیچیده نینت 
درمحیط آفرینش .گسوهر سنجیده‌ینت 
سرو را بیمی زخار از دامن برچیده نیست 
دانه را آسودگی در تايه تفسیده‌یت 
سیینه‌صافان را اگرعیبی بود پوشنده‌یست 
هیچ عیبی‌شعرراچون لفظ برهم چیده نننست 
ربط را کاری اورای زب کد ت 


تن به‌هر تشر یف ناق ص کی‌دهد نفس‌شر یف؟ 
که را مالیا ی جات پرقیته ددع 


۱۳۹ 


ماه در گردون‌نوردی چون دل آواره نیست 
از حجاب تن؛ دل رم‌کردة ما فارغ است 
کار بیدردان بود گل در گریبان ریختن 
چشم شبنم تکمة پیراهن خورشید شد 


دریساط آسمان این ک و کب اوه ی 
دامن ما چون شرر در زبرسنگ‌خاره نسیت 
بر گ عیش نامرادان جز دل صدپاره‌نیست 
حسن» شرم لود گان را مسانع نظتاره نیست 


هیزم تر» صندل تدییر نفروشد به ما 
تا بود دل تیره» تن با او مدارا می‌کند 
پا منه بیرون ز زهد خشاث»جون‌عارف‌نه‌ای 


جز سر تسلیم!» اینجا دردسر را چاره‌نیست 
سنگ‌چونآینهشدهایمن E‏ 


او تعاس ات اب 
درخرابات مغان هرک س که د"ردی‌خواره‌نیست. . 


۱۳۹ 


حسن بالادست: را ازموخ‌چشمان‌چاره‌نیست 
بی‌سیاهی نیست ایمن آب خضر | زچشم کور 
بختة انجم نسی‌ندد دهان a‏ 

می‌کند ایجاد شبنم لاله-و گل ار هتوا 
" دل تیاویزد بهزلف اوء کجا مسکن کند؟* : 
افسر زر دردسر بسیار دارد .در .کین 
هرکجا هست‌ادهایی»دورباشی لازم‌است 
در ضعیفان می‌گریزند اقوا, روز سباه 
هر گندم. کرد آدم. نرك .نعمای هشت 
. چون نداري دست‌وپاء نسربرخط تسلیم نه 
آشنای خود چوگیبتی زآشنا فارغ شدی 
آسمان بی‌ابر تنواند .زمین.را تازه داشت 
صولت شیران نیستان را نگهبانی. کند 
ذکر گرم راه سازد سالك افسرده را 


ستک می‌بارد به‌هر تخلی که‌باشد ميو هدار , 
کی کند اندشه از زخم‌زبان جوبای‌حق؟ 


۱ ای که جوبی‌ز؟ سان‌روزی»فرور ۳۹ 


خانة ار داب دولت را 


دوسف بی جرم را ازچاه‌وز ندان‌چاره‌نیست 
گلرخان را ازخط وزلف پردشان‌چاره بست 


۱ عشق چون سادق شل ازچاك E‏ 


E‏ غارت‌داده را اه 


شمع عالمسوز را ازچشم گرنان‌چاره‌نیست 
از دربان‌چاره‌نیست 
شیر را در پردة شب از نیستان‌جاره ننست 
چاره. از الوان نعمت‌هست و از نان‌جاره‌نیست 


گوی‌را درقطم راه اززخم چو گان‌چاره‌یست 


تا زخودیگانه‌ای از آشنابان چاره‌یست 


. این جهان پوچ را ازشیرمردان‌چاره‌نیست 


آتش افسرده زا از اد دامان جاره‌نیست 


عاشق دیوانه را ازسنګ طفلان جاره‌نست 


خوشمچینان به E‏ جار نیت 


۱ لمل را از پرتو خورشید تیان چاه نیت 


٩ب‏ س» م: خملا تسليم. 


a. 


غرلیات 9۹ 


۱۳۷ 


غیر حسرت رزق من زان خسن بی‌اندازه‌يیست 
میکشان را روز باران می‌کند گردآوری 


نیست هر بیهوده تألی را خبر از سوز عشق 


` فتح باب من ازین میخانه جز خمیازه‌نیست 
" چز رگ ابر بهاران جمم راشیرازه‌نیست 
باغ جتت در صفا هرچند باشد بی‌نظیو::7 . 


پیش ارباب بصیرت همچو روی تازه‌نیست 


مطلب بلیل ز عشق گل بجز آوازه‌نیست 


فسمت‌ما چون‌کمان ازدور جزخسیازه یست 
جهره گلرنگ او را بت غازه‌نیست 


1 بهره است یشن‎ E 


چون کمان‌ما را نصیب ازصیدجز خیازه نیست 


۱۳۸ 


سرو را چون لاله وگل احتیاج غازه ليست ۱ 


جلوۂ برق است رنگ اعتبارات جهان 
هر کسی از محرمان خاص داند خویش زا 
بی تردده چون گدشتی ازخودی‌درمنزلی 
ین برآرد از پریشا نی دل آشفته را 
می‌توان بردن به‌مقصد 1 ازسنگ نشان 
نشنوی تا حرف پوچ»ازپوجگفتنلب‌ببند 


آزینت آژادسردان غير روی تازه‌یست 


يك‌تفس گل بیش بر دستارمردم تازه نیست 
اثتعانت عام آن پترکار را اندازه‌نیست 


قطع این وادی به پای ناقه وجمازه‌نیست 


به زخط جام | این اوراق را . شیر ازه نیت 


مطلب عنقا زکوه قانه یز آوازه‌نیست 


داعثی خمیازه را , پالاتر | ز خمپازە ست 


گفته‌ای صاٹپ ازدیرین. محرمان زم‌ماست 
ظرف ما را طافت اين لطف بي‌اندازه‌نیست 


۱۳۹۹ 


رزق من زان ر گس مستانه‌جز خمبازه یست 
آه کز بی‌حاصلیغاً آنچه می‌ساند بنه من 
روزی دست ودهان عاشق ازبوس وکنار 
می‌کشد فانوس" گستاغانة فربر شنمم را 
از شراب ما دگرها شادمانی می‌کنند 
روزی ما جون ملانك دانة تسبح ماست 


فتح باب من ازین خا بجل جیا روت 
چون صنف زان گوهر یکدانه جز ز خمیازهنیست 
زان تگار از وفا پیگانة جز خیازه‌اینت 
روزی بالوپر پروانه جز خنیازه‌یست 
قسمت ما چون لب ساله جزخشازه‌ینت 
در ساط ما زاب ودانه جز ختمیازە ليست 


13۰ دبوان صائب 


تیر تخشی دارد از نخحیر ما هر کسکه‌هست. 


. گرچه ما را چون کمان در خانه جز خمیازه‌نیست 


رزق ادانان بود صائب شراب بیعمی | 
دراط مردم فرزانه جز خمیازه‌یست 


۱۳۳۰ 


در دل پر خون غبار لشکراندیشه نیست 
کار چون گوباست» بیکارست اظها رکمال 
محنت دنیا نمی‌گردد ه گرد مخودان 
می‌کند گرد تیمی آب گوهر را زاد 
هرکه خواهد گو برآرد گرد از اد ما 
در دل ما ره ندارد عقل وتدیرات او 


گرد را دست تصترف بر درون‌شیشه نیست 
کوهکن را ترجمانی چون زبان تیشه‌نیست 
هست سهم‌شیر حاضرء‌شیر اگردرپیشه نیست 
حن بالادست را از گرد خط اندیشه‌نیست 
9 ریشه مست 
عاشقان را جز بری درشیشه‌اندشه‌نیست 


به که صاب از خرابات فلك برون ددجم 


در خور این بادة پر زور» انحا شیشه‌نیست 


۰ ۶ (مر.ل) 


سرو مینا را تذروی بهتر از پیمانه نیست 
حسن ذاتی فارغ است از صنعتمشتاطگان 
مرغ روح اهل مشرب را نمی‌آرد به‌دام 
عشق پنهانم زسنتی کرد گل در انجمن 


شمم را در بزم دلسوزی به ازپروانه‌یست 
زلف جوهر دست فرسود نسیم وشانه‌نیست 
نقل آن مجلس که خبث‌سبحه صددانه يست 
دشمنی راز نھان را چون لب پیمانه‌نیست 


سرکشی بگذار از سره با دل صائب بساز 
شمم ایمن را گزیر از صحبت پروانه نیست 
۱۳۳۳ 


عفلت تردامتان را حاعت ات تست 
خشکی سوداء قلم در ناخنش نشکسته‌است 
هرکه می‌آید» به‌آب‌رو ر اینجا می‌رود 
حسن ذاتی بی‌نیاز از صنعت مشتاطه است 


چشم خوابآ لودنر گس گوش بر افسانه یست 
زخم دندان تسف بر لب پیمانه‌ یست 
آن‌که می‌گوید قلم بر مردم دیوانه‌نیست 
ققل منم وچین ابرو بر در میخانه نیست 
زلف جوهر دست‌فرسود نسیم وشانه‌یست 


غزلیات 


ممربانیهای صیادست دامنگیسر ما 


4 


در قفس دلبستگی ما را هآب ودانه‌نت 


رشتۀ کار تو صاثب تاخنم را رشه ساخت 


این‌قدر عشد گره در سبچه صدا دانه فست 


۱۳۳۳ 


عشق را دارالامانی چون دل دیوانه یست 
با گلستانی که مارا آشنابی داده‌اند 
نقدها را نسیه سازد بدگمانیهای حرص 
می‌زند نقش فریب تازۂ دبسکر برآب 
دست مارا اختیار از وصل دارد نامید 
با سغال‌وجام زر» یکر نګ می‌جوشد شراب 
غافل است از هسّت مستانة پیر معان 
بی‌شعوران در حیاتند از فراموشان خاك 


گنج را بر دلغبار از صحبت ویرانه‌نیت 
راه حرف آشنا از سبزة بیستانه‌یست 
در قفس‌هم مرغ ما بی‌فکر آب ودا نه نیست 
گرية شمع از برای ماتم پروانه نیت 
ورنه زلف و کاکل اوشانه گیر ازشانه يست 
نور وحدت را نظر برکعبه و بتخانه‌ نیست 
چون سبودستی که زبرسردرین میخانه نیست 
بو رت ددوار» هم درخانه» هم درخانه ست 


نیست صائب را خبر زافسانه عشق مجاز 
ديدة بالغ نظر بر ابجد طفلانه نیست 


۱۳۳ 


زان لب‌شیرین که‌درهر گوشه‌صدفرهادداشت 
بعد اتامی که درهای اجات باز شد 
ساز گاری چرخ را با من نبود ازراه لطف 
دل ز هرآواز پا می‌رمخت در دامن مرا 
پخته چندین خام را تنوان به آسانی نمود 
مهر لب شد حبرت رخسار آتشناك او 


بوسه‌ای برد ازمیان ساغر که‌صدفر نادداشت 
آه در دل‌همچو جوهر ریشه‌درفولادداشت 
جند روزی هر ورانی مرا آبادداشت 


" "تا درین وحشت‌سرا عیدم مبارکبادداشت 


تال دریك آستین صد سیلی استادداشت 


چون سپند آن خال مشکین ورنه صد فر بادداشت 


گشت صائب رزق ما از خامة معنی تگار 
هره‌ای کز نقش شبرین تشذفولاد داشت 
۱۳۳۵ 


بی تو امشب هر سرمویم جدا فر بادداشت 


هر رگم در آستین صد نشتر فولادداشت 


7: ۴ 


ذوق خاموشی زبانم را به‌جرف آورده‌بود 


بردارد ژییش. راه‌هن؟.. : 


ی ۱ 7 نجنان‌جست‌از سر 


دیو ان صائب 


این جرس را اشتیاق پنبه بر فریادداشت 
یار غاری کوهکن چون تیشة فولادداشت 
جوی‌شیری‌پیش‌دست TT‏ 
تش که صدفر نادداشت 


ناد ا زلف او 


بنج 0 2 شانة شمغاد داشت 


۱۳۳ عٍ (ف»2۵) 


و ا اقا ا وا 

در شکمت من E‏ 
مرا را وک ار ان 
می‌تواند داشت .طوفان را مقیدا درتنور 

خال دیگر بر جمال پادشاهی ,می‌فزود : 
نیست جای لاف ودعوی راه اريك ادب 

از فلك هرگز غباری بر دل صافم نبود 

دور گردی لدتی داردکه دل دربز‌وصل 


فد این نسکدان تا سر ماشورداشت 
در بغل مینای من‌سنگ از می پرزورداشت 
زخم خودراگل ز بوی‌خویشتن ناسورداشت 
کاسه چوینم شکوه افر فغفورداشت 
سينه هرکس که راز عشق را منتورداشت 
گر سلیمان گوشة چشمی به‌حال مورداشت 
عشق چوب‌دار ازان پیش ره منصورداشت 


1 ز نگ» طوطی‌بود تا آیلة من ا 


با کمال قرب» سرت نگاه 0 


طیچ‌کس می‌باید از صاب ناشد پیشتر 
٠‏ خدمت دیرینه راخواهی اگر منظور داشت 


عفد 


تا مرا عشق بلند اقبال در زنجیر وات ۱ 
سیته‌ام هر گز زداغ گلرخان خالی نبود 
در گلستانی که عمر ما به دلتنگی گذشت 
دامن ابر بهاران در فلك مس یکرد سیر 
یاد ایتامی که از بیتابی مجنون ما 
حق اگر بندددری» ده در گشاید درعوض 


اس لك: نهفتد . 


پیچ وتاب من شکوه جوهر شمشیرداشت 
این سابان ]نون دایم زچشم قافن 
خنده‌ها در آستین هر غنجۀ تصویرداشت 


خار ما بی‌حاصلان تا دست دامنگیرداشت 


حلقة چشم غزالان ناله زنجيرداشت 


"* طفل بی مادر ز هر انگشت‌جوی‌شرداشت 


غرلیات ا ۱ ۳ 


سیل در ویرانة من داشت صالب گل دراب . 
- در دل من راه تا اندشة تعمر داشت 


۱۳۸ 


لنگر تن روح را نتواند از پرواز فا 
ساقی ما در مروت هیچ خودداری نکرد 
در جهان آب وگل» ویرانه‌ای ازمن‌نماند 


من حه دارم در نظر تا حان بهآسا نی دهم؟ 


غدل هس ما روز که ارال وی 
زنگ بر آینه‌ام از قحط روشنگر نساند ‏ 


باد اتامی که در دریای بی‌پابان عشق 


و ا ا توان سامت 
نشاة انجام را در اغ آغازداشست 

شعل خودسازی مرا yT‏ 
نسخه افسوس شددست ی که در اعجازداشت 
كبك با باغ دلگشا ازسینة شهب ازداشت 


هرطرف چندین کباب شعلة آوازداشت 
متت صقل مرا محروم از پردازداشت 


کشتی ما بادبان از بزده‌های: رازداشت 
ما هرمویچندین ازداقت 


شد مشباك و ا 


۹ 


کی‌حذر ازخونخلق1 نغمزة ف خونریزداشت؟ 
تا نشد آب» از نقاب غنجه سر رون تکرد 
رهنوردی بود چون شبدبز اگر پرویز را 
برد همت ذُرة ما را به اوج آسمان 
پرده تا برداشت از رخ بی‌نیازیهای حق 
در شهادتگاه وحدت عاشقان از ۳ ۶ 


اشت پرهیزی گراین بر ازبرهیزداشت ۰ 


۱ گل شرمندگی زان روی شبنم‌خیز داشت 


کوهکن همقاصدی چون ناله Î‏ 


آورنه کی‌خورشید بروای‌من اچیزداشت 


رھ پا اند مرک مرچاستاوودامت ۳ 
آن که‌بر سر تیشه‌زد؛ قصد سرپرویزداشت 


تا قيامت گر به‌من صاب نازد دور نست 
کی چو من آتش‌زبانی‌کشور تبریزداشت! 
O a Oe Fe.‏ 


باد اتامی که دریای مروت جوش داشت 


هرصدف يك‌دامن گوهر» طراز گوش‌داشت 


و 


1۹4 دیوان صاثب 


پرده فانوس در ببرون در می درد سبر 


باده‌ها بی‌ساغر ومینا به دور افتاده بود. 


در تفزل بود دایم با ا ES‏ 
مهر خاموشی 
شد بهار وبلیل این باغ رنگ گل ندید 
چشم ما تا بود گربان» بود طوفان درتنوز 
زلف و بر روی‌بار 


شمع را پروانۀ گستاخ در آغوش‌داشت 
محلس‌ما مطرب از گلبانگ وشانوش‌داشت 
صحت امروز ما دایم حسد بر دوش‌داشت 
آدیگ‌ما راجوش‌دل پیوسته بی‌سرپوش‌داشت 
بس که گلها را حجاب حس‌شبنم پوش داشت 
بود درا درقس؛ تا سین ماجوش‌داشت 

موج‌جوهر م ینآ مج و د اکت 


این جواب آنغزل صاب که می گوید غنی 
yT‏ 


۱۳۳ 


از پر سیمرغ اگر دست حمایت زال داشت 
داشت تا اندشة او بر سر زانو سرم 
زنگ ظلمت بود ازآب زندگانی قسمتش 
داشت آتش زبر پا اب خیالش درنظر 
تا چو شبنم چشم وا کردم درین تارا 
عالمیبر عیش خوش‌پر گار من ا 


از غم عالم مرا هم‌عشق فارغبال‌داشت 
ساق‌عرش ازقامت خم گشته ام خلخال‌داشت 
تا سکندر روی در آسنة اقسال‌داشت 
این غزال شوخ تاچشم که در دنبال‌داشت؟ 


سبزف بخت مراخواب گران بامال‌داشت 
تا دل ِِ حا در حلقه اطفال‌داشت 


ET 


۱۳ 


تا دل از داد تو می درساغر اندشه داشت 
چون نگردد صولت عشق‌از جنون من‌زیاد؟ 


هر حیابیراکه می‌دیدم بری‌درشیشه‌داشت 
در کدامین عهد شیری اين‌چنین دربیشه داشت؟ 
ريخت بر من آسمان زهری که در ته شیشه‌داشت 
یار غاری کوهکن همراه خود چون تیثه‌داشت 


ساب اکنون پیش‌موری‌می گذارم پشت‌دست 
من‌که شیر آسمان از لاتم اندیشه داشت 


ا د: روی‌گل... 


غرلیات 115 


۱۳۳۳ 


شب ه‌محلس رو شنی از طلعت حانانه‌داشت ‏ 


می‌کند خون در دلاتنون پنحة‌خورشیدرا 
پیش آن آسینهرو با صد حدمث آشتا 


از خبار] لودگان بگذشت چون جام‌تمی 


درخراباتی که خاك از جرعه‌خواری‌مست‌بود 
تا شدم عاقل به‌چشم من‌جهان تاريك شد 
کرد برمجنون فضای‌دشت‌را چون‌شهر تنک 
تنك‌ظرفی مانم شورجنون ما نشد 
دوش کان رخار آتشناك بزم‌افروزشد 
صرف تن گردید اوقات شربف دل تسام 
E E‏ 


شمع پیش چشم دست از شهپرپروانه‌داشت 
طی شد آن فرصت که زلف‌او سری با شاته‌داشت 
طوطی مین اعتبار سبرة بیگانه‌داشت 
چشم مخموری که در هر گوشه صدمیخانه‌داشت 
بوی می از مادریخ آن نر گس‌مستانه‌داشت 
بود از داغ‌جنون گر روزنی‌این‌خانه‌داشت 
صحبت گرم ی که با اطفال این دیوانه‌داشت 
ناد ما جوش خم در سین پیمانه‌داشت 
بی‌رو اجی شیم را محتاج بك پروانه‌داشت 
کعبه دامن برمیان در خدمت تخانه‌داشت 
دام چون تسبیح پنهان درسان‌دانه‌داشت 


نکی زان کیرد ار زد کی ات یا 
وقت‌آن کس‌خوش که غمخواری درین غمخانه داشت 


۱۳۳: 


لت نوخط غباری از دل ما بر نداشت 
خانمان‌سوزست برق بی نیازیهای حسن 
از بایانی که سالم برد بدردی مرا 
من به اوج لامکان بردم و گرنه‌ییش‌ازین 
چون هلال عید» دورجام یكث‌دم بیش نیست 


آب‌خضر از دل‌سیاهی‌فکر اسکندر نداشت 
ورنه آن نهرو حاجت به‌خاکستر نداشت. 
غیر خون بیگناهان لالة دیگرنداشت 
عشقسازی پلئهای از دار سالاتر نداشت 
وقت آن کس‌خوش که‌چشم ازچشم ساقی‌برنداشت 


کشتی ما از گرانباری غم لنگرنداشت 


بود صائب درگرفتاری حضور دل مرا 
غر دام اوراق ما شیرازة دیگر نداشت 


۱۳۳۵ 


پاس يك یداردل گردون ید گوهر نداشت ' 


نورینش با هزاران دیدة اخترنداشت 


سردی گردون به‌روشن گوهران‌امروزنیست . هرگز این خاکستر افسرده بك‌اخگر نداشت 


1۹ دیوان صاب__ 


E‏ ا 
ملك دلها را مسخر کرد ان نەرو 
خون گرم من به خونریز جهانش گرم‌ساخت 
یاد اتامی که باغ حسن آن آیینهرو 


خوشة یی‌حاصل من دانة دیگرنداشت 
سوخت‌هرخاری که‌دست ازدامن‌من بر نداشت 
چون نگردد» غير دل غم‌خانة دی گر نداشت 
ساغر ما پای کم از چشمۀکونرنداشت 
این‌چنین پیشانی اقبال » اسکندرنداشت 
ورنه‌پیش از کشتن‌من تیغش این‌جوهر نداشت 
غیر طوطی سبزة بیگانة دیگر‌نداشت 


بی‌سیب کردم تلف در چاره‌جویبی عمر را 
صندل این قوم صالب غير دردسر نداشت 


۱۳۳۹ 


قامتت‌خم گشت ویشتت 
شد بناگوشت سفید وبخت خوابآلود تو 
پایت از رفتار ماند وپای ننهادی به‌راه 
با وجود رعشة پیری» کف لرزان تو 


بار طاعت بر نداشت 


ا ۱ 


چهرة بی شرمیت رنگ خجالت برنداشت 
درچنین صبحی سراز بالین‌غفلت بر نداشت ' 
رخت دندان ولیت زخم e‏ د 
از ز گرسان تعلق دست رغست بر نداشت 


۱ ی او نت 5 


e‏ توا وت بر نداشت مه 


۱۳۳۷ 


طفل بازیگوش ما 
تالب خواهش گشودم راه روزی بسته شد 
دورباش ناز لیلی هرقدر افشاند دست 
بار بر دلها شود در بلة افتاد کون 
من‌چسان از زلف و کوتاه‌سازم‌دست‌خوش؟ 
بود از دلبستگی» از راه خونخواهسی نبود 
از مال سعی ما بی‌حاصلان دارد خبر 


- پوه ق: گرفتن سهل نیست. 


زین‌خا کدان دل‌ر نداشت 


دست در مهد لحد از مهرة گل برنداشت 
طبع فیتاض کرم» ابرام سابل برنداشت 
گرد محنون دست ازدامان محمل بر نداشت 
ی نام 0 
شانه دست خشك ازان مشکین‌سالاسل در نداشت 


۰" خون ما گردست ازدامان قاتل برنداشت 


هر سیکنست یکه تشم افشاند وحاطل برنداشت 


سس 


شد زمین گیر ازعلایق» جان .گردون‌سپرما 


نیست‌غیراز دوست‌فیتاضی که خشد بی‌سو ال - 


شد زوصل کعبه بی قطع بابان کامیاب 
طلوق فمری حلقه یرون. در شد 


سرو را" 


لیات ۱ 2۷ 


ا از گرا aT‏ بر نداشت 
ابر سراب یکه آب ازروی سایل ترنداشت 
راه‌پیمابی که دست‌از دامن دل‌برنداشت 
گردن آزادگان بار.سلاسل برنداشت 


قانع ,از گوهر به‌کف. گردید در حروجود 
هر که صاثب عبرت ازدنیای باطل‌یننداشت . 


NFA 


جان ودل را رایگانآن‌دشس‌جان بر نداشن . 


در رسابی حلقه‌های زلف 'کوتاهی نداشت 
زان لب شیر ین ندادن داد ما انصاف‌نست 
گرچه‌خوردم غوطه‌هاچو نلاله درخون‌حگر 


قدر خاموشی جه داندء هن که از تیغ‌ز بان ۱ 


9 0 e دست‎ 


از E‏ 
در غبار انگیختن جندان که خط مذاد کرد 


دين وایمان‌را به‌هیچ‌آن نامسلمان پر نداشنت ‏ 
گردن آزادۂ ما طوق. احسان برنداشت 
خواهش‌ما ازجگر هرجند.دندان بر نداشت.. 
نقط مخضت سیه دستم زدامان برنداشت 
چود‌دهان‌در هزسخن زخم نمایآن‌برنداشت 


.. گوی‌ماازسن براهی زخم‌چ وگان‌برنداشت 
. هرکه زخمی چند ازخار مغیلان برنداشت 
SS‏ - 


خال کافر چشم از ان لبها ی‌خندان بر تداشت 


دل زجوش قطره‌های اشك صاب جاكشد 
ست بادا این " ار خندان برنداشت 


یاد ایتامی که در تن جان ما منزل نداشت 


پردة پیگانگی در بحر وحدت محو بود . 
روزوشب درپرده‌های‌شرم‌خود م یکردسیر . 


خوش نشین باغ وبستان‌بود چونآزادگان 
خرده‌های جان ما از شوق چون ریګروان 
رک عيش ما زاحسان هار آماده نود 


ا ن: حلقه آن زلف. 


FFA. 


رشتة موچ ازحباب این‌عقدة مشکل نداشت 


"لیلی صحرایی. ماخانه ومحمل نداشت ۰ 


سرو ما از تنکنای جسم» ا پا در گل نداشت ك 


فکر دوری" وغم نزدیکی منزل‌نداشت 


سرو ما از بی‌بری ار ج جهان بر دل‌نداشت 


14 دیو ان صائب 


در امار زی کل کے کار شتا 
نه غم ابری" ونه پروای برقی داشتیم 
سود در دارالامان خامشی آسوده دل 


خار در پیراهن از اندشة ساطل‌نداشت 
هیچ کس از دانه سا چشم بر حاصل نداشت 
شمع ما اندشه فانوس با محفل‌نداشت 
ور تنگی‌ره در آن‌دریای بی‌ساحل نداشت 


نوبهار بی خزان معرفت در هیچ عهد 
بلبلی آتش تفس چون صاب بیدل نداشت 


)2( # ۰ 


هرکه از عالم مجترد شد غم عالم نداشت 
گوهر مقصود را در دامن همت تافت 
این زمان هر آدمی صد دیو را ره‌میز ند 
شد فلك‌درروز گار این‌خسیسان تنگ‌چشم 


مالك دننار شد هر کس که يك‌درهم نداشت 
رخنه‌دلرا صدف بك جند تا نداشتت: 


رفت آن‌عهدی که‌شیطان نیم ازآدم‌نداشت 
ورنه هرگز آفتابش چشم بر شبنم‌نداشت 


این جواب آنغزل صاب که می‌گوید فقی 
پا بەز نجیرجنون‌چون‌م نکسی‌محکم نداشت* 


۱۳:۱ 


حاصلی غیراز تهیدستی دل روشن نداشت 
چشم ما را حسرت پرواز در دل شد گره 
هرقدر پایم به‌سنگ آمد درین ظلمت‌سرا 
می‌شود از تنگ‌جشمان دستگاه عبش تنك 
عمر خود بيجا تلف کردم به‌دست‌وپا زدن 
نیست جز بیکانگی از آشناءان روزم 
رشته تابی تا بجا بود از لباس هستیم 


شمع با آن متزلت هر گز دو بیراهن نداشت 
بس‌که امیتد پرکاهی ازین خرمن‌نداشت 
هیچ دلسوزی چراغی پیش‌پای من نداشت 
وقت زخمی خوش که چشم بخیه ازسوزن‌نداشت 
ساحلی این بحر خونین‌جز فرورفتن نداشت 
گرچه پاسآشنایی‌هیچ کس‌چون من ندادت 
خار صحرای ملامت دستم از دامن نداشت 


شد جهان تنگ از ترك خودی برمن وسیم 
این قبای تنگ»‌سبا‌چاره جز کندن‌نداشت 


۱۳: 


تا دل آزاده ب رگ عيش در دامن نداشت 


رعشة اد خزان» دستی بر این گلشن نداشت 


خار صحرا زیر پایش بستر سنجاب بود 
در غریبی از لباس سلطنت شدکامیاب 
خاکساریها به فرباد غبار ما رسید 
می‌دهد کیفیتت می؛ جلوۀ خون حلال 
حسن بیبالك تو مفرورست» ورنه هیچ گاه 
روح را داغ عزیزان نعل در آتش نهاد 
نود بی می همست دل دایم درون سینه‌ام 


خزلیات 15 


دربساط خویش تا مجنون ما سوزن‌نداشت 


در وطن هر کس جوماه مصر پیراهن‌نداشت 


ورنه دست کوته ما بختآن‌دامن‌نداشت 
از سر خاك شهیدان سر گران رفتن نداشت 
پرتو خورشید ننگ ازدیدة روزن‌نداشت 
ورنه تا صدسال ۲هنگ‌سفر از تن‌نداشت 
گوهر شب‌تاب هرگز حاجت‌روغن نداشت 


چهرة عیب نهان خویش را صاب ندید 
هر که از زانوی خود آیینة روشن نداشت 


۱۳:۳ 


زان کمان ايرو سرتسلیم پیجاندن نداشت 
از نگاهی بود ممکن کشتن ما عساجزان 
قابل فتراك اگر صید ضعیف ما نبود 
چشم قسربانی نمی‌دارد نگاه بی ادب 
دور باش از خویشتن دارد سپند یفرار 
بر گهر گردیتیمی آبروی عزات است 
خون قربان گشتگان را دست دامنگیرنیست 
قاصدان را بکقلم نومیدکردن خوب نیست 
زیر تیغ ا و که بك‌جان را دهد صدجان عوض 


رو به‌م رگ ازقبلة آن‌تیغ گرداندن‌نداشت 
دست وتیغ ناز نین خویش رنجاندن‌نداشت 
از ازل ای شاهباز حسن گیراندن نداشت 
ازمن حبران عذارخوش پوشاندن نداشت 
از حریم وصل این بیتاب را راندن‌نداشت 
از غبار هستی ما دامن افشاندن‌نداشت 
از سر خاك شهیدان راه گرداندن‌نداشت 
نامةما پاره‌کردن‌داشت گرخواندن نداشت 
نقد جان‌خوشرا صائب‌نیفشا ندن‌نداشت! 


چونبه عمرجاودان‌صائب‌تسلتی گشت‌خضر؟ 
داشت ستبری عالم امکانو لی‌ما ندن نداشت 


۱۳۹: 


ای ستمگر از نگاه دور رنتعندن نداشت 
شکوه ننوشتن مکتوب را طی می‌کنيم 
از برای کشتن من کم نبود اسباب قتل 


1 مقطع س. 


این گناه سهل ٠‏ برانگشت پسجبدن نداشت 
نامه ما ای فرامتد کار نه ندز نداشت 


حال بیمار من از اغیار پرسیدن‌نداشت 


Ye‏ دیو ان صالب 


س رکشی چون مام است از دیدن عاشق‌نترا 
قهرمان غیرت عشتاق» بی‌جاسوس نیست 
گریة ابر ونشاط برتی» باهم خوشنماست 
شور بختی‌شوربی در چشم ما نگذاشته‌است 
کی کند در منتهای حسن» زیر پا نگاه؟ 
می‌توان ازیك ورق» خواندنکتاپیرا تما 


از من ای بیرحم» راه خانه‌برسبدن نداشت 
روی خود در خلوت ينه بوسیدن نداشت 
پیش چشم ما به‌روی غیر خندیدن‌نداشت 
از قور فاط فده ار شین دای 
ن که‌درطفلی زتسکین‌ذوق گل‌جیدن نداشت 


اینقدر بر دفتر اتام» گر دیدن نداشت 


درچنین وقتی که‌صاثب خاك ره لردندهاست 


زبرپای خوش ای بیرحم»نادبدن نداشت 


۱۳۵ 


دست‌ا جون‌سرو هر گز یخت‌دامانی نداشت ۰ 


حلقة زلفت به روی گرم عالم را گرفت 
داغ» آب زندگی را در سیاهی غوطه. داد 
در زمان ما نشد هموار وضع آسمان 
در رگد ابر کرم این کوتمی امروز نیست 
تا دل ما آب شده باران حيرت عام‌شد 
بر صف. نقش مراد آن زد که در روی‌زمین 
پیش‌ازین در فکر زاه آخرت بودند خلق 
گر نمیآمد يه روی کار عالم o.‏ ما 
نقش امیتد از دل ما شست خر آسمان 


عشق صائب عالم 1 


هرگز این بی‌حاصل از اتام سامانی‌نداشت 


خاتم دولت به این خوبی سلیمانی‌نداشت 
بوسف مصری چنین چاه زنخدانی نداشت 
طوطی ما هرگز از آیینه میدانی‌نداشت 
دفتر افلاك هسرگز مد“ احسانی‌نداشت 
ورنه از شبنم گلستان چشم‌حیرانی‌نداشت 
خانهاش چون خانة آینه دربانی‌نداشت 
هیچ‌کس انديشة آب وغم نانی‌نداشت 
تا قيامت این سفال خشلت»ریحانی‌نداشت 
هیچکس زین ابرخشكك امیتدبارانی‌نداشت 


سوده را یر شور کیرد 


ورنه ابن دریای لنگرداز.طوفانی.نداشت 


۱۳۰۹ 


هر که بیخودشدهقدم‌در بیان دل گذاشت 
۱ بوستان از شاخ گل دستی که بالا برده بو دا 


وقتآن کس‌خوش که‌چون گل با دهان‌زرفشان 


۱ب آ؛ ن» لك: بالاکرده بود. 


هر که دست‌افشاند برجان؛ پای درمتزل گذاشت 
دز زمان سرو خوشرفتار او بر.دل گذاشت 


پیش ازین بر گرد سر گشتن چنین رسوا نبود 
برق عالمسوز شد در خرمن محنون فتاد 
دست ما می‌شد به‌آن معراج گردن‌سرفراز 
صحبت جان باتن‌خاکی‌دو روزی بیش نیست 
تربیت می‌کرد تخم شوق را دهقان عشق 


ميل من با طاق ابروی‌تان‌امروز یت 


_ لیات ۷۱ 


این ننای خر را پروانه در محفل گذاشت 


از نگاه گرم» هر داغی‌که پر محمل گذاشت 
چند روزی می‌توانستيم اگر بردل گذاشت 
موج‌را دریا نخواهد درکف‌ساحل گذاشت 
یك دو روز نة ما را اگر درگل گذاشت 
در ازل معمار دبوار مرا مایل گذاشت 


دور کرد از خانة خود دولت ناخوانده‌را 
هرکه صائب دست‌رد بر سينة سای ل گذاشت 


۱۳:۷ 


در بهارنوجوانی هرکه از صهبا گذشت 
مرکز پرگار حیرانی است چشم آهوان 
گل زخجلت شد گلاب‌و بلیل ازغیرت کباب 
خو به هجران کرده‌را ظرف‌شزابو صل نیست 
خار صحرای ملامت موی آتش‌دیده‌است 
تا قیامت پشت از دیوار حبرت برنداشت 
به زخاکستر نباشد سرمه‌ای آينهرا 


کرد از دل واپسی ما را دران عالم خلاص' 


بی توقتف می‌تواند از سر دنیاگذشت 


تا کدامین لیلی‌خوش‌چشم ازین‌صحراگذشت 


تا زطرف گلستان آن آ"تشین‌سیما گذشت 
خشك لب می‌بایدم‌چون کشتی‌ازدربا گذشت 
تا کدامین گرمرو زین دامن صحراگذشت 
هرکه را ازپیش چشم آن قامت‌رعنا گذشت 


. از سیه‌روزان. نمی‌باید به استغناگذشت 


از عزیزان جهان هرک س که پیش ازما گذشت 


متت صیقل سیه دلتر کند آیینهرا 
سیل ما صاب غبار الود از دریا گذشت 


۱۳۹۸ 


تنگنای جسم بر ما زندگی را تلخ داشت 
در کهنسالی جوان شد هرکه ترك می‌نکرد 
گر نمی‌شد خارخار عشق دامنگیر ما 
0 گسست از رشتۀ مریم زچشم دورین 
قالب فرسودگان» فانوس شمع طورشد 


کشتی ما با دهان خشك ازین درباگذشت 
در فشار قبره ایام حیات ماگذشت 
درجوانی پیر شد هرک س که از صهبا گذشت 
می‌توانستيم آسان از سر دنیاگذشت 
زاطلس گردون‌مجرد سوزن عیسی گذشت 
تا به خا كکشتگان آن آتشین‌سیماگذشت 


E ET ۷۳ 


سکه دامنگیر افتاده‌است خالك کوی‌عشق 
در هلاك کوهکن شمشیر زهرآلود شد 
روزی دل گشت از زلف دراز او مرا 
ترك دستار تعیتن کام‌بخش عالمی است 
گرچه پایش تا به زانودر گل‌است‌از بار دل 


سیل بی زنهار نتواند ازین صحراگذشت 
از دهان تیشه هر زخمی که بر خاراگذشت 
آنچه بر یمار از طول شب بلداگذشت 
محفلی را کرد رنگین تا زسر میناگذشت 


سرو تنواند زسیر عالم بالاگذشت 


در زمان موجه اشك فلكپیسای من 


ابر صائب از سر دربوزة دربا گذشت 


۱۳:۹ 


می‌توان با همتت سرشار از دیا گذشت 
هر سر خاری دم از شمع تجلی می‌زند 
ك شرر تخم محبّت در دل شیرین فکاشت 
آب حیوان و می روشن زك سرجشمه‌ازد 
آخر ای عبرسبکرو این‌قدر تعحیل‌جنست؟ 
خصم را بی‌برگی‌ما خون‌رحم آرد به‌جوش 
کار» تآثیر نفس دارد نه آواز بلند 


ا موج با این شهپر توفیق از دریا گذشت 


تا کدامینآ تشین ر خسار ازین‌صحراگذشت 
تیشة آتش تفس چندان‌ که برخاراگذشت 
از سر جان بگذ رده رکس که ازصهبا گذشت 
سیل ازین آهسته‌تر از دامن‌صحراگذشت 
برق چون ابر بهار از کشتزار ماگذشت 
ورنه در فریاد بتواند خر از عیس ی گذشت! 


صائب از آغاز وانجام حیات ما مپرس 
گردبادی بود پنداری که برصحراگذشت 


۱۳۵۰ 


همچو برق از عالم اماب می‌باند گذعنت 
نیست بی‌سرگشتگی‌مسکن خلاصی زین محیط 
از دم تیغ است راه نیستی باریکتسر 
خاك را چون باد می‌باید پربشان ساختن 
نیست چیزی دربساطخاكجرنقش ونگار 
دختر رز کیست تامردان زیون اوشوند؟ 
سینة گرم است درمان زمهربر خاك را 


اس ده آتش فشان. 


زین خراب بادچون‌سیلاب می‌باید گذشت 
تا به‌ساحل از دو صد گرداب می‌باید گذشت 
زین ره باريك بی‌اسباب می‌باید گذشت 
از سرآتش سبكك‌چونآب می‌باید گذشت 
زود ازینآیینه‌چون‌سیماب می‌بایدگذشت 
بی تأمتل از شراب ناب می‌بایدگذشت 
از سمور وقاقم وسنجاب می‌باید گذشت 


با دل بی‌صیر بار عشق می‌باید کشید 
منتت خشك است بار خاطرآزادگان 
دولت بیدار را درخواب تنوان یافتن 


با کتان سالم ازین مهتاب می‌باید گذشت 
" با وجود پل مرا ازآب می‌بادگذشت 


گرم‌چون‌خورشید عالمتاب می‌باید گذشت 


نیست مسکن صائب‌از سیساب گوهرساختن 
از سرانجام دل بیتاب می‌باید گذشت | 


۱۳۱ 


از سر ابن‌خاکدان چون گردمی‌باید گدشت 
پیشدست ی کن» سر سبزی‌بروذ‌بر ازچمن! 
گرم بگذر همچو مردان‌در زمان زندگی 
درد بیدردی بجز مردن ندارد خاره‌ای 
عالم از گرد علایق پرده‌دار مطلب است 
راهرو تنها چو گردد زور بر راه آورد 
تلخی مرگ مرا نسبت به بیدردان مکن 


تا تگردی فردباطل» فرد می‌باید گذشت 
از دم‌سردخزان چون زرد می‌باید گذشت 
جون ازین هنگامهآخر سرد می باد گذشت 
از علاج مردم یدرد می‌بایدگذشت 
دامن‌افشان زین ره پر گرد می‌دامدگذشت 
از جهان چون مهر تابان‌فرد می‌بابدگذشت 
غیر را ازجان» مرا ازدرد می‌باید گذشت 


هیبت غربان تتن صائب کم ازشمهیر نیست 


۱۳۵ 


نرم‌نرم از خلق ناهموار می‌باید گذشت 
تا درین‌محفل نفس‌چون نی‌توانی راست کرد 


جسم خاکی بر نمی‌دارد عمارت همجو سیل. ‏ 


نیست صحرای علایق جای آرام وقرار 
پاس‌فقر از شورچشمان‌بر فقیراذلازماست 
نازپروردان مشرب را غرور دیگرست 
دامن گنج گهر آسان نمی‌آید به‌دست 


نیست چون چشم بتاز سحّت دل افگار را" 


اس س» م» د: زین‌چمن. 


بی‌صدای با ارت کهسار می‌باید گدشت 
رگد می‌باید فشاند» ازبار می‌باید گذشت 
.از سر تعمیر ابن دیوار می‌بایدگذشت 
دامن افشان زین‌ره برخار می‌باید گذشت 
تند وتلخ از دولت بیدار می‌باید گذشت 
جون‌به‌مستان می‌رسی‌هشیار می بابد گذشت 
گام اول از دهان مار می‌باید گذشت 
از سر تدبیر ابن بیمار می‌باید گذشت 


۲ب آء پره ق: بیمار راء مثن مطابق ك. 


۰ فکر در دنیای بی‌حاصل جنون می‌آورد 
صاب از انندیثة بسیاز می‌باید گذشت 
of‏ 


در دلم هرگاه زلف آن‌پری‌پیکر گذشت 
بر سر مجنون اگر کردند مرغان آشیان 


از در دل می‌توان کام دوعالم تاف" 


خشك‌مغزی لازم زندان گردون‌است وبس 
کم نگردد ب رکه عیش ازخانه‌اش دربر گربز 
گفتم از حال دل پر خون کنم حرفی رقم 
.گر نباشد از علابق بال همت زبرسنگ 
از تکتف تفس قانع تلخکامی می‌کشد 
ترك افسر با وجود فقر چندان کار نیست 
خوشه‌دادن درعوض خرمن گرفتن سهل نیست 
آرزو چون‌سوخت‌در دحرص‌راعاج زکند 


بشگی بمداز گفایش نیست برخاطر گرا 


از سر دریای چشمم موجه عنبرگذشت 


مرغ نتواند ز سوز دل مرا برس رگدشت 


دربدر افتاد هرکس بیخبر زین در گذشت 
با دهان خشك‌ازین غمخانه اسکندر گذشت 
می‌شودر بحان‌تر» دودی کزابن‌محمر گذشت 
هرکه اتام بهارش زیر بال وپ ر گذشت 
تا قلم برداشتمك‌نیزه خون از سر گذشت 
می‌توان چون موج ازین دریای بی‌لنگر گذشت 
شکترستان شدزمین‌تا مور ازشکر گذشت 
از حباب آسان‌توان در بحرپر گوهر گذشت 


وقت‌شمعی خوش که پیش آفتاب از سر. گذشت 


مور هیهات‌است بتواند زخاکستر گذشت 


روز گار خوشدلی ما را بيك ساغ رگذشت 


از خدا خواهد گره,چون رشته از گوهر گذشت 


نیست صائب هیچ گردی بر دل روشن مرا 
گرچه عمر اخگر من زیر خاکستر گذشت 
۹ 


همچ و آن‌رهزو که‌خواب] لود ازمتزل گذشت 
همچو تار سبحه‌گز هموازسازی خونشرا 
پیش زهر متت احسان بود شیر وشکر 
در دل فولاد» جوهر موی آتش‌دایده شد 
از شکنت سزج چون آب گهرآشوده شد 
با دل روشن نگردد جمع» خواب عافیت 


کمبهزاگم کرد اهرکس‌بیخبر ازدل گذشت 
می‌توآن‌در یك‌دم از صدعقدة‌هشکل گذشت 
ازجواب تلخ منسث آ نچه‌برسایل گذشت 
تا خیال خو ن گرمم يخ را در دلگذشت 
تا دل دربایی من از سر ساحل گذشت 
عمر شمع ما به‌اشت واه درمحفل گذشت 


. فرلیات. . ۷۵ 


برق می‌تاید عنان از خار جولانگاه عشق. : ۰ تا گذشت از وادی مجنون» چه بر محمل گذشت! 
حلقه دام چشم از هر شکار عبرت است وای بر آن‌کس کر این عبرت‌سر| غافل گذشت. 

تا درین گلزار صاثب‌راستکردم قدتخویش . ۱ 

چون صنوبر عمر من در زیر بار دل گذشت 

۱۳۵۵ 
می‌توان از گلشن فردوس‌دست‌افشان گذشت  "‏ از تماشای بناگوش بان توا گذشت 
یك سر مو بر تنم بی‌پیچ‌وتاب عشق نیت فا کدامین آتشین‌جولان‌ازن‌میدان گذشت 
خاکمال خجلت همکار خوردن مشکل‌است. * از غبار خط" او یارب چه بر ریحان گذشت 
خندة سایل بلاگردان برق آفت است ‏ وای بر کشت که از وی‌خوشه‌چین گریان‌گذشت 
آب می گردد به‌چشم ازمهر! وازتاب‌رخش اشك نتوانىك مسر | ازسابة مزگان گذثیت 
چبنم آخربین به‌استقبال آفت می‌رود عر ما چون نوح در اندیثة طوفانگذشت 
: اهل معنی را به‌صورت هست ربطمعنوی 
جون تواند صالب از نظتارة خوبان گذشت؟. 
۱۳۵۹ 

برق‌چون ابر بهار ازکشت‌من گربان گذشت ‏ سیل گردآلود خجلت زین‌ده‌ویران گذشت 
شوق چون پا در رکاب یقراری آورد می‌توان با اسب‌چوب ازآتش‌سوزان گذشت 
کت ال ع مه لس ۶ ده فا تشنه لب می‌باید ازسرچشمة حیوان گذشت ِ 
ترك دست‌ویای کوشش کن که درمیدانلاف ۱ ۱ باهمه بی‌دیستو پاب ی گوی E‏ 
دست خار دعوی از دامان خودکوتاه کرد از ریا فرش هر که‌دست افشان گدشت 
کشتی‌خودرا به‌خشك آورد از درای خون .هر که هر نان جو از نعمت الوا ن کشت 
جمع زادر و از زندگی منظور بود عمر ما بی‌حاصلان ذرفکر آب‌و نان گذشتت 


چشم بستن صائب از کنج قناعتمشکل است ‏ 
وزنه از ملك سلیمان می‌توان اسان گذشت .۰ gS‏ 


۱ب ۶: چشم مهر. 


۹۳۹ دیوان صاب 


۱۳۹۵۷ 


کاروان گربه ازچشمم ندانم چون گذشت 
قمریی بر لوح ازتقش WSS‏ 
شب به مستی پنبه از داغ درون 7 


تا سرمژ گانرسید:از صدمحبطخون گدشت 
سرو من هرجاکه‌باآن قامت‌موزون گدشت 
مرغ نتواند هنوز ازتربت مجنو گذشت 
مست شد از بوی گل هر کس که از بیرون گذشت 


نیست بی روشندلی هرگز خرابات مغان 
خم سلامت باد اگر دوران افلاطون گذشت 


۱۳۵۸ 


ازسرخاك شهیدان یارخوش‌سنگی نگذشت 
مشك می‌جوشد به‌جای خون‌زناف لاله‌زار 
دورباشی نیست حاجت حسن شرمآلود را 
من کیم تا شمع باشد بر سر بالین مسن؟ 
رک عاشق تلختر از کام زهرآشام اوست 
صحبت ما با رخ او» چون نسیم ولاله‌زار 
آه حسرت در دلم جون سبزه زیرسنگ‌ما ند 
عصمت یوسف حصار کاروانی می‌شود 
رتبة گفتار را حبرت تلافی می‌کند 


از محیط آتشین تنوان‌به‌این تمکین گذشت 
تا ازین‌سحراکدامین آهوی‌مشکین گدشت 
بارها دست تھی زین گلستان گلچین گذشت 
شعلة سرگرمیم بك نیزه از بالی نگذشت 
از هلاك کوهنکن باربچه برشیرین گذشت 


. گرچه‌زودآمدسر»بی‌چشم بدر نگین گذشت 


بس‌که ازمن آن سراپا نازباتمکین گذشت 
چاره خاموشی‌است شعری را که‌از تحسین گذشت 


دوستی" ودشمنی با خلق صاب رشن 
از جدل آسوده شدهرکس زمهر وکین گذشت ‏ 


۱۳۵۹۵ 


عمر من در سابة ٣ن‏ قامت ل گذشت 
محمل لیلی سکسیرست » ورنه بارها 
همچنان بیگانه از دین است چشم کافرش 
زهرة شیران شود از دیدن همچشم آب 
از تگه می‌شد غبارآلود آب گوهرش 
بر بیاض عارض او از غبار خط نرفت 


ازچنان حیرت فزا سروی‌چسان این‌جو گذشت: 


. چشم‌مجنون در دویدن از رم‌آه وگذشت 
گرچه‌عنرش‌جمله‌در محرا ب آنابرو گذشت 


پارب از نظتارة لیلی چه بر آهو گذشت 
از غبار خط چه یارب بر عقیق ا وگذشت 
آنجه بر روز من از زلف سیاه او گذشت 


غرمان ۳ 


سرمه‌خو نهاخوردتا زان نر گس جادو گذشت 
تند تنواند نگاه از چین‌آن ایرو گذشت 


ازسیاهیره برون بی‌خضر بردن‌مشکل است 
بر دم صد تیغ‌عریان پا نهادن مشکل‌است 


دیدۀ روشن نمی‌ماند درین بستانسرا 
دست ازآب زندگی‌نتوان بەخاكتىرەشىت 
ترك خودیینی نمی‌آید زهر ناشسته روی 


دید تا خورشیدرا شنم زرنګووگذشت 
وای برآن‌کس که بهر نان زآب‌رو گذشت 
سرو تنوانست با آزادگی زین‌جو گذشت 


تیر آه من زسنگ از فوات بازو گذشت 


۱۳۹۰ 


مد" عبر من چو نی در ناله وزاری گذشت 
خواب غفلت فرصت وا کردن‌چشمی‌نداد 
در بیان ع شیم وزی زمر 
می‌توانم بی‌تأمتل سینه زد بر تيغ کوه 
بر دل خوش مشربم چون سای ابر بهار 
سحد گاه بسخودان را احترامی لازماست 
ظالمان را آیة رحمت بود فرمان عزل 


از تهی‌معزی حیاتم در سبکساری گذشت 
روز من در برد شب از سبه‌کاری گذثنت 
آنچه از شبهای تار من‌به‌یداری گذشت 
ليك تتوانم به آسانی زهسواری گذشت 
سختی دوران‌سنگین دل‌به‌همواری گذشت 
از در میخانه می‌باید به هشیاری گذهت 
چشم او در دورخط ازمردمآزاری گذشت ۱ 


این‌جوابآن‌غزل صاب که خسرو گفته‌است 
ضایع آن‌روزی که مستان رابه‌هشیاری گذشت 


۱۳۹۱ 


روزگار ما به‌غفلت از تن آسانی گذشت 
ساحل مقصود داند موحه شمش را 
حال صحرای پر از گرد علاق را میرن 
تا نهادم پای در وحشت‌سرای روزگار 
ستبل فردوس شد در خوابگاه نستی 
پای باد از پیچوتاب راه می‌پیجد به‌هم 
نوبهار زندگی چون غنچة نشکفته‌ام 


عمرما چون چشم قربانی به‌حیرانی گذشت 
کشتی هر کس ازین دربای طوفانی گذشت 
سرب‌سر اوقات‌من در دامن افشان ی گذشت 
عمرمن در فکر آزادی‌جو زندان ی گذشت 
آنچه زابتام حیاتم در پریشانی گذشت 
چون تواند شانه اززلفش به‌آسانی گذشت؟ 
جمله در زندان تنگ ازیاکدامان ی گذشت 


YA‏ دیو ان صاثب 


چند.پربی صائب احوال پرشان مرا؟ 
مدت بیداریم در خواب ظلمانی گذشت 
۱۳۹ 


از سودا آفرنش دل مكدر باز گشت بادهان خشك ازین ظلمت سکندرباز گشت 


دید رخسار توه آزاش سمندر از گفت 
باد دستان را کریمان یرمع می‌کنند 
گرد عصیان نیست‌مانم عاصیان را ازرجوغ 


جبته ودستار می‌خواهيم ما بیروذ برم ۰ 


روج در زندان تن‌مانده ابت ازافسردگی 
هی چکس را ازشراب معرفت لب تسر. نشد 
هرکه زه کر د.از سکدستی کمان‌دار را 
د بت شبطان اميد از آستان رحسش 


طوطی از گفتار شبرشت ز شک ر ار کت 
ابر دایم از لب دربا توانگربا زگشت 
توق رد موح ازضا لو زار کیت 


. از خرابات ی که صد قارون قلندر از گشت 


آب تنواند به ابر ازحبس گوهرباز گشت 
سربه‌متهراین باده‌چون‌مینا زساغرباز گشت 
زودچون‌منصور ازین‌میدانمظفّرباز گشت 
چون توانم من به نومیدی‌ازین‌درباز گشت؟ 


آن که‌صائب‌منع. ما می‌کرد ازان‌خورشیدرو . 
دید چون آل‌چهره را با دیدة تر باز گشت 


۱۳۹۳ 


۳ تک تازة 2 ا و ن ره 


هست زندان پر از وحشت به‌چشم عارفان ی 
خلد جای نعمت دبدار نتواند گرفت : 


هر که و قامت رعنای او را در ظر 
۰ دک نزديك نگذارد مرا 
ای ا اش رای پوشیدن‌جرا؟ 
زینهار از حلقة فتراك جانان سرا 
راهپیمایی که بر خود خواب ر احت‌تلخ‌کرد 


دورباش تا 


چشم گربانی‌که آرد خون غیرت‌رابه‌جوش ‏ 


و 2۵ ورد ثست 


۱سا ت ك: تا همین جا. 


از سیه‌پیران بود در دیده ربحان بهشت 


طاق آن دو ایرو قصروابوان بهشت 


می‌خورد خون‌عارف‌ازنعمای الوان هنت 


می‌رود دایم سر اسر در خیابان هشت 
می‌توان گل‌چیدن ازسیمای دربان بهشت 
گل نمی گردد به‌چیدن کم زبستان بهشت 
تا هم اینجا! سر برآری از گریبان بهشت 
پاك سازد گرد راه از خود به‌دامال بهشت 


ره نمی‌باشد خزان را درگلستان بهشت 


غز لیات .¥4 


با پررادان معنی عششازی کرده‌است 
کی به‌چشم صائب آید حور وغلمان‌هشت؟ 


۱۳۹ 


راز عشق از پردة دل عاقبت پیرون فتاد 
بخیه‌ام بر روق کار اقتاد از انکاز عتق 


ذرة اچیز ما بر گردن همتت گرفت 


غیرت فرهاد زور آور وبرگردن گرفت 
کوه وصحرا خون عرق از لاله سيراب کرد 
صوزت شیرین نگردد در نظرها 2 


این‌قدر کوه گران بر سنه هامون برنتافت 
خانة تنگ حبابِ اسباب جیحوق برنتافت 
شاهر اه ساده‌لوحی نعل وارون برتتافت 
بار سنگین امانت راکه گردون برنتافت 
دستگاه حسن‌شیرین.راکه گلگون برنتافت 
بارشان وشوکت فرهاد ومجنون برتتافت 


کوه تمکین ترا میزان گردون برتافت 


هرکه جون صائب زعشق لابزالی مست‌شد 


بت کی از روتوم در تا 


10 


هره ر e‏ پسردة اسرار یافت ‏ 


۹ ۵ 1 
از بلندوپست عالم شک وه کافر نعمتی است 
گرسبك‌سازی چوشبنم از علابق خوزش‌را 
گاه در آغوش گل» گه در کنار آفتاب 
رسای رن که مها رداك 
دبدة پوشیده می‌باید قماش خسن را 
صیقل آینة گردون صفای- خاطرست 
هرحه از عمر گرامی صرف درغقلت‌شود 


چون کلیم | ز ان‌ترانی لت دیهان افك" 
"هت منصور بی‌زحمت زجوب‌دار بافت 
لذت آغوش گل از رخنة دیواریافت 
تیغ» این‌همواری ازسوهان ناهموار یافت 
می‌توان در پیشگاه خاطر گل نار یافت 
ینمی پنگر چها از دید یار فت 
گلفروش از خند گل راه درگلزار بافت 
پیر کنعات بوی وصل ازچشم چون‌دستار بافت 
می‌شود تار باث‌ع الم‌سینه‌چون زنگار یافت 
می‌توان بك صبحدم درملك‌استغغار بافت 


شبنم از شب‌زنده‌داری برسر بالین خویش 


صاب از خورشید؛جنم,دولت‌بیدار بافت 


9 دبوان صائب 


۱۳۹۹ 


هر که خودرا دافت»دولت‌در کنارخوش بافت 
خاك درچشمش اگر آرد دو عالم‌رابه‌چشم. 
چشم پوشید از جهان تا دل به‌فکر حق‌فتاد 
چون به‌دیوار تن‌آسانی تواند بشت داد؟ 
هرکه از خود می‌تواند ساختن قالب‌تمی 
چشم ینابی که شد در نقطه توحد محو 
حن هیهات است رنج عشق راضایع کند 
در صحیحان صجیت عیسی کند ای در 
می‌شود درد طلب مطلوبجون کامل‌شود 
دامن جمعّت دل را به‌دست باد داد 


هرسیه‌کاری که از کردار خود شد نفعا 


حاصل روی زمین‌را درغبار خویش‌یافت 
هرکه بنواند نهان وآشکار خوش‌افت 


بی‌نیاز ازدام شد ه رکس‌شکار خویش‌یافت 
هوشکسرق: که زرد شهسوار خوش افت 
ماه راجون‌هاله‌خواهد در کنار خوش بافت 
هفت پرگار فلك را بیقرار خوش یافت 
کوهکن ازکار شیرین‌مزدکار خوش‌بافت 
غم فراوان گشت‌تا دل‌غمکسار خوش‌بافت 
بلبل ما وصل کل از خارخار خوش انت 
غنجة ما بهره‌ای کز نویهار خوش‌دافت 
ابر رحمت از جبین شرمسار خویش دافت 


هر که جون‌صاش‌دل‌خود را به نومیدی‌نهاد 
عيش عالم در دل‌امیتدوار خوش بافت 
۱۳۹۷ 


از جهان تلخ تنوان با درشتی‌کام یافت 
۳ مابة استدواری شد مرا 
سقراری باعث آرامش دل شد مرا 
شانه راه رگز ز زلف پرشکن روزی نشد 
بود تا بر تن سر منصور بی آرام سود 
نقش شد در دیده‌ام ناساز چون‌موی‌زیاد 
کامجوبان را نگردد روزی از بوس و کنار 


کز زبان چرب» تشربف شکربادام بافت 
بهله با دست تھی تا ازمیانش کام بافت 
آنچنان کز جنبش گهواره طفل‌آرام یافت 
ات گشاشها که دل از حلقه‌های دام بافت 
آخر از دار فضا سرمنزل آرام یافت 
تا عقیق از رهگذار ساده‌لوحی نام بافت 
شوق عاشق لدتی کزنامه وپیعام یافت 


نام شاهان از اثر در دور می‌باشد مدام 
جم بلندآوازگی صائب زفیض جام بافت 


۱۳۹۸ 


لفظ معنی شد» درآن‌تنگ دهن مأوا نیافت 


خردۀ گل آب‌شده درغنجه اوجا ننافت 


خودنمایی شیوة ما نیست در راه طلب 
کف ۱ کوتاه‌دستی بر گهرحیب صدف 
0 نشد عالم سیه در چشم ساغر از خمار 
نست معحز را اثر در طینت آهسن‌دلان 


غزلیات 3 


گرد ما راهیچ کس در دامن صحرا نبافت 
موج از طول امل گوهردرین‌دریا نیافت 
سبح امیتد از بیاض گردن مین نافت 
چشم‌سوزن روشنی‌از صحبت‌عیسی‌نیافت* 


خیمه تا بیرون نزد صاب ازین بستانسرا 


در حریم دبدة خورشیده شبنم جا نیافت 


۱۳۹۹ 


تا به‌فکر خود فتادم روز گار ازدست‌رفت 
تا کمر بستم غبار از کساروان بر جا نود 
داغهای ناامسیدی بادگار خود گداشت 
تا نفس‌را راست کردم ريخت اوراق‌حواس 
پی به‌عیب خود نبردم تابصیرت داشتم 
حاصل عمر پریشان رو زگارم چون صدف 
عشق را گفتم به‌دست آرم‌عنان اختیار 


تا شدم از کار واقف» وقت‌کار ازدست‌رفت 
در ورق گردانی لیل ونهار ازدست‌رفت 
از کمین تاسر برآوردم شکار ازدست‌رفت 
خردة عمرم که چون نقد شرار ازدست‌رفت 
دست تا بردست سودم نوهار ازدست‌رفت 
خوش رانشناختم آسنه‌داز ازدست‌رفت 
تا نهادم پا زدربا برکنار ازدست‌رفت 

تا عنان آمد به‌دستم اختیار ازدست‌رفت 


عم باقی‌مانده را صائب به‌غفلت مگذران 
تایه کی گو بیکه‌روز وروز گارازدست‌رفت؟ 


۱۳۷۰ 


گرچه از بیداد خسرو زین‌جهان‌فرهاد رفت 
خون عاشق مدعتی ازسنك پیدا می‌کند 
صید من کز ناتوافی برزمین بسته‌است‌قش 
داشت دلتنگی مرا حون غنجه‌در مهد امان 
هرکه چون قمری به‌طوق‌بندگی گردن‌نهاد 
در نگاه اولین هرکس زدنیا چشم ست 
نقش پای ماست بر عقل متين ما دلیل 


دولت او هم به‌ا ندلگ فرصتی بریاد رفت 
پیستون تیغ از کمر نگشود تا فرهاد رفت 
حیرتی دارم که چون از خاطر صیتاد رفت 
چون گل ازییهوده‌خندی خرمنم برباد رفت 
از ریاض آفرینش همچو سرو آزاد رفت 
چون شرر خندان‌برون ازعالم ایجاد رفت 
می‌توان دانست هرجا خامة فولادرفت 
کز هوای خود» سر بی‌مفز من‌برباد رفت 


9 ۰ ديو ان صالب ۱ 


ه رکه ۱[ 
ابا دل معمیر صائب زین خرابآباد رفت 


۱۳۷۱ 


آنچه از خط پار را بر غنچۀ مستور رفت 
کوچه وبازار را سودای من پرشور داد 
از ادب با آن‌که کردم دوز گردی اختیار 
از سیاهی. نام اعمال خود را پاك کرد 
بر دل .وبر دیدة بعقوب :از دوري نرفت 
e‏ گرم هیچ انصاف است.ای یداد گر 
دور باشی سالکان: راه حق را لازم است 

می‌شود بازیچة .باد صبا :خاکسترش 

وحشت من از گرانجانان تن‌پرور. بجچاست 
عالم پرشور با می می‌کند کار نيك 

حرف‌حق‌را بر زمینانداختن‌بی‌حرمتیاست 
کار عشق از غیرت همکار می‌بابد کمال 
زندگانی در میان خلق صائب مشکل‌است . 


کی به‌تنگ شکتر از تاراج خیل‌موررفت؟ 
شت ۲* يك جهان‌شد بینمك تا ازسر من‌شوررفت 


عم هزم در آرزوی ‏ ىب نگاه دوررفت 
هر که‌زین‌ماتم‌سرا با موی‌چون کافوررفت. 
آنچه ازقرب نکویان بر من مهجوررفت 
کر چنین میخانه‌ای بايد مرا مخموررفت؟ 
همچوموسی بی‌عصا تنوان به کوه‌طوررفت 
درمحافل‌ه رکه جون‌پروانه بی‌دستوررفت 
چون به‌پای خود توان در زندگی در گوررفت؟ 
هرکه مست آهد به‌این وحشت‌سرا. مخموررفت . 


زین سنب بر متیر دارفنا منصوررفت 


. قوات بازوي من از رفتن همزوررفت 


ورنه عربان می‌توان در خانة زنبوررفت 


ات ل ا سند گفته‌است 
خار می‌گردد نکه در دیده حون منظورآرفت ۱ 


۱۳۷۳ 


جون قلم مد“ ا من به‌قیل و قال‌رفت 
حلقة دیگر به زنجیر جنون من فزود 


بال‌و بر 9 وحدت پردة پیگانگی است 


بر مگس هرگزا نرفت از دامگاه عتکبوت 


ا د: در؛ متئن مطایق س. 


هستی بی‌مخز من دروصف خط-وخال‌رفت 
ساق سیمین تو تا در هالة خلخال‌رفت. 
ازا میان عاشقان پروانه فارغبال‌رفت. 
بر دلمن این ستم کز رشتة آمال‌رفت 


Af غزلیات‎ 


می‌کند خدار علایق کاهلان را میخ‌دوز 
تنگ‌چشمی بس که در دوران ما گردید عام 
فراش راهن کر کت آشموس دا 
چون سکندرز نگ نومبدی گرفتآیینه‌اش 


گر ثبات عالم صورت به‌این آیین بود , 
آه کز عارض» سیاهیهای موی من تمام 


دل زخال زیر زلف او گرفتن مشکل‌است 
از لب اظهار می‌گردد سىك درد گران 


وقت آن‌کس خوش کز این وادی به‌استعجال‌رفت 


آب. تئواند برود از جشمة غسربال‌رفت 


باقی عمرم. اگر خواهد به‌این منوالرفت 


هرکه در ظلمت به‌نور اختر اقبال‌رفت 


خواهد از آينۀ تصویر هم تشالرفت 


درشب تار بك تتوان دزد را ذنبال‌رفت 
ازبدن بیرون تب سوزان ب‌يك تبخال‌رفت 


این‌جواب آن‌غزل‌صالب که م یگو بدو حید 
بود با بوسف دل یعقوب فارغبال رقت 


۱۳۷۳ 


هر که عبرت‌حاصل‌از اوضاع‌دنیا کرد ورقت 
تودۀ خاکستر گردون مقام.عیش سس 


درمحبط آفرنش 
درشکست آرزو زنهار کوتاهی مکن 
فقر گنج سر به‌متهر حق» جهان ویرانه‌است 
هر که دل از دست داد وعشوة دنا خرید 


هر که جون طفلان به‌فکرخانهآرابی فاد 


از کشا کش مرغ روح خویش را آزاد کرد 


۱- مقطع 1ء ت» ك: دل زخال وخطل" او صاثب گرفتن مشکل‌است 


بوسف خود را درین بازار پیداکردورفت 
همچو صبح آیینه را باید مصفتاکردورفت 
شهپر پرواز می‌باید مهیتاکردورفت 
دك نظر شینم گلستان را تماشاکردورفت ۱ 


کز نظر واکردنی دل را به‌دریا کردورفت 


تا توانی خاروخس درچشم‌دنباکردورفت 
احتیاج خود نمی‌اند هویدا کردورفت 
بوسف‌خود را به سیم قلب_ سودا کردورفت 
محضر غقلت به‌دست‌خوش انشا کرزدورفت 
هرکه زتار علایق از ميان واکردورفت 


درشب تاريك توان دزد را دنبسال رفت 


وبیت یازدهم را ندارند. مقطع متن مطایق س» د» انتخاب شد تا صورت اولی شعر با نام میرزاطاصر وحید قزوینی 
محفوظ بماند. مقطع را ظاهرا صائب بعدها تغییر داده » پس ازآن که‌گویا میان وحید و او کدورتی پیش آمده بوده 
است. زیرا به نوشتة استادگلچین معانی در «تذکرهٌ پیمانه» صفح ۵7۸ ۰ «وی ‏ (< وحیذ قزویتی) درعبّاسنامه ازحکم 
باغبان باشیگری باغبان شاء‌عباس انی هم نگذشته ودرشمار آرباب مناصب به ذکر آن پرداخته است» ولی باآنکه مولانا 
صائب تبریزی اصفهانی ملك‌الشعرای وقت بوده وسمت استادی نسبت به وی داشته وبه حکایت منشآت وحید. غالبا 
اشعار خودرا برای تصحیح نزد صائب می‌فرستاده » مطلقاً درین کناب ازو یاد نکرده است». 


۸ دیوان صاثب 


روزگار آن سبکرو خوش که مانندشرار 


روزنی زین خانة تاريك پیداکردورفت 


هرکه چون موج‌سراب آمدبه‌این وحشت‌سرا 
ال ازول امل طوباژی اتاک 6 ورفت 


۱۳۷۶ 


بوی زلف او حواسم را پریشان کردورفت 
1ه ودود تلخکامان کار خود را می‌کند 
ذره‌ای از آفتاب عشق در فاق نیست 
وقت آن کان‌ملاحت خوش که از مك نو شخند 
ه رکه زین‌دربایپرآشوبسر زدچون‌حباب 


" پاس لشکرداشتن از خسروان زینده‌است . 


هرکه برون آمد از دارالامان نیستی 
رو زگار خوش‌عنانی‌خوش که جون‌سیل هار 


برک عیش پنج روزم را به‌دامان‌کردورفت 
زلف پندارد مرا خاطر پریشان کردورفت 
این‌شرر را کوهکن‌درسنک‌پنهان کردورفت 
داغهای سینة ما را نمکدان کردورفت 
تاج‌و تخت خوش راتسليم طوفان کردورفت 
این نصیحت مور درکار سلیمان کردورفت 
چون شرر در اوج هستی یك دوجولان کردورفت 


کعبه گرسنگ رهش گردید»‌ویران کردورفت 


هرکه صاثب از حریم نستی آمد برون 
بر سر خد خشت‌عناصر كدو جولان کردورفت 


Yo 


دوش آن مهربان احوال ما پرسید ورفت 
هرکه آمد در غمآباد جهان» چون‌گردباد 
وقتآن‌کس خو شکه‌چون برق از گریبان وجود 
ای کم از زن! فکر مر کب درطریق کعبه‌چیست 
گربه می‌آید به‌منصورم که در دارفنا 
[سیر معراج فنا را قئوتی درکار نیست 


صد سخن‌س رکردامتايك‌سخن نشنیدورفت 
رو زگاری خاكخورد» آخر به‌خود پیچیدورفت . 
سر برون‌آورد وبروضع‌جهان‌خندیدورفت 
این بیابان را به‌پهلو رابعه غلطیدورفت 
گفت چندین‌حرف‌حق» بك حر ف‌حق‌نشنیدورفت* 
چون‌شرر می‌بایداندكهمتتی ورزیدورفت] 


صائب آمد در حرست ا دل امتدوار 
شد به‌صد دل از امیدخویشتن نومیدورفت 


زهرخند ای‌دل‌که دور گریه مستانه رفت 
می‌شود کان بدخشان از شراب لعل‌رنگ 
دانه می گو بند مداز گاه می‌ما ند نت 
راز عشق از دل به‌زور گربه بر صحرا فتاد 
بار قنل خود به‌دوش دیگران تتوان نهاد 
ت‌پرستان چون نسوزانند با صندل مرا؟ 


روزگار دار وگیر شیشه وبیسانهرفت 
چون سبو بادست‌خالی هرکهدرمیخاه‌رفت 
خرمن امیتد ما را کاه ماند ودانه‌رفت 
طرفه گنج گوهری از کیسة وبرانه‌رفت 
درمیان عشقبازان کوهکن مسردانه‌رفت 
آن که گاهی دردسرمی‌دادهازین ننخانه‌رفت! 


هرکه چون صائب به‌فکر معنی بیگانه رفت 


۱۳۳۷ 


وقت‌خط دل‌کام‌خود زان‌لعل‌روحافزا گرفت 
دست یداد فلك را زود کوته می‌کند 
در کدامین ساعت سنگین ندانم کوه غم 
نیست‌در سودا گرا نجانعشق‌خوش‌سودای‌ما 
دای وروا وا شتا واد گس هد 
خوشة گوهر عوض داد وهمان‌شرمنده‌است 
شور بالادست ما بر طاق نسیان می‌نهد 
گرچه‌چون ساحل‌سلاح‌من سپرافکندن‌است 
خانة دلگیر را درسان به صحرا م یکنند 
همت پست است دامنگیر ما بی‌حاصلان 


دربهاران می‌توان داد دل ازصهبا گرفت 
فتنه‌ای کر قامت رعنای‌او الااگرفت 
در زمین سینة ما خاکساران جاگرفت 
می‌توان ازما دوعالم رابه‌يك ایماگرفت 
دست خالی ماند هرکس‌دامن‌دنیاگرفت 
قطرة چندی که ابر ما ازین دریا گرفت 
هر شرابی راکه باید پنبه ازمینا گرفت . 
می‌توانم تیغ موج از پنجة دریساگرفت 
جیست ارب‌جارة] ندل که‌ازصحراگرفت؟« 
ورنه کوه قاف را درزیر پرعنقاگرفٹ * 


بود صائب تیغ کوه بیستون بیآب وتاب 
این شرار از تيشة من در دل خارا گرفت 


۱۳۷۸ 


هرکه در دریای هستی دامن دل راگرفت 


... م: آزبتخانه‎ ٩ 


بی‌تردد موجه‌اش دامان ساحل راگرفت 


14٦‏ دیوان صاثب 


قطرة خونی شد از دست نگارینش‌چکید 
دست کوتاه مرا شد تختۀ مشق امد 
پیش عاشق جان ندارد قدر» ورنه می‌توان 
کوه تمکین بر نمی‌آید به‌دست‌انداز شوق 
سر کشان راعشق‌می‌سازد بهافسون‌چرب‌نرم 
مفت شیطانند غفلت‌پیشکان روزگار 
طاعتی بالاتر از دلجوبی درویش نیست 
اینقدر تمهید در تسخیر ما در کارنیست 


e‏ س که ازدستم به ناز ناز نین‌دلرا گرفت 


شانه تا دامان آن مشکین‌سلاسل راگرفت 
ا نگاه عجز تیغ ازدست قاتل راگرفت 
جدبةٌ محنون عنان ازدست محمل‌راگرفت 
زیر پر» پروانه آخر شمع محفل‌راگرفت 
سگ به آسانی تواند صید غافل‌راگرفت 
دست‌خود بوسیده رکس‌دمت‌سایل راگرفت 
از نگاهی می‌توان ازدست ما دل‌راگرفت 


در طلب سستی مکن صاب که از صدق‌طلب 
دست من در آستین دامان منزل‌را گرفت 


۱۳۷۹ 


سبزة خط صفحة رخسار جانان را گرفت 
بوسه را بر عارشش جا ازهجوم خطنما ند 
خط مشکین نیست گرد آن عقیق ۲بدار 
نیست پروای ملامت حسن‌وعشق, پاك را 
ساده کرد از بخية انجم بساط چرخ را 
باد چوگان امیدش خالی از گوی مراد 
آفچنان کز جوش سنبل» چشمه نایدا شود 
راست بوده‌است این که ریزد درد برعضو ضعیف 
روی دست پرسش گردون مخور, کز لطف‌نیست 
می‌شود گرداب حيرت حلقة چشم غزال 
اختیاری نیست لطف عشق با سرگشتگان 
بی‌نیازیهای حق روز ی که دامن بر فشاند 


طوطی خوش حرف از آ ینه‌مبدان‌راگرفت 
سبزۀ بیگانه آخر این گلستان‌راگرفت 
آه ودود تشنة ما آب حیوان‌راگرفت 
هاله در آغوش رسوا ماه تابان‌راگرقت 
صیح از تيغ که این زخم نمایان‌را گرفت؟ 
ه رکه ازدست منآن‌سیب ز نخدان‌راگرفت 
پردة خواب پریشان چشم گربان راگرفت 
خون ناحق کتشتگان بحرء‌مرجان‌راگرفت 
برق آتشدست اگر نیض‌نستان‌راگرفت 
گرچنین خواهد سرشك‌ما بیابان راگرفت 


گرد حاحت‌دامن صحرای امکاذ‌راگرفت 


درچنین وقتیکه می‌باد؛ گزیدن‌دست ولب 
صاب ازما چرخبی‌انصاف؛دندان راگرفت 


غرلیات . 9 ۹۸۷ 


NFA 


زنگ خط آيينة رخسار جانان را گرفت 


کشور حسن ترا آورد خط زیر نگین:: 


خط گرفتِ از حسن بی پروا عنان‌اختیار 
در دلم صد عقدة خونین گره شد چون انار 
سبزة خط عرصه را برعارض او تنگ ساخت! 
نه زخط شد عنبرین پشت لب جان بخش‌یار 
وصل آن نازك میان.بی زر نمیآید به‌دست 
سایه شمشاد شد مار سیه در دیده‌ام 
نیست ممکن تیم نیزاز زخم گیردر نگ‌خون 
پردة مردم دریدن سعی در خون خودست 
ظلم ظالم می‌کند تآثیر در همصحبتان 
می‌کند ازسابةٌ خود رم چو صیادان غزال 


تیاه آخر این گلستان‌راگرفت 


مور عاجز عصاقبت ملك سلیمان‌راگرفت 
مشت خاری پیش سیل نوبهاران‌راگرفت 
تا چو به» گردخطآن‌سیب ز نخدان‌راگرفت 
طوطی خوشحرف از آیبنه میدان‌راگرفت. 
2 ودود تشنه ما آب حبوان راگرفت: 
بهله بادست تهی‌چونآن ر گدجانراگرفت؟ 
تا زدستم شانه آن زلف پربشان,راگرفت 
چون تواندخون‌ما آن‌برق‌جولان‌راگرفت؟ 
رزق آتش می‌شود خاری که‌دامان‌راگرفت 
خون ناحق‌کشتگان. بحره مرجان‌راگرفت 
وحشت محنون من ازبس بیابان راگرفت 


۱ ا أ 


دامن فرصت دل بیتاب توان گرفت 
برنخیزد ه رکه پیش‌از صبح‌از خواب‌گران 
تا نسازد جمع خودرا شبنم بی دتو ا 
عارفان را رخنة دل» قبلة حاجت رواست 
عاشقان را بوسة پیغام" سازد تشنه‌تر 
در گریبانریخت گردون ساغر خورشید وا 
حلقة دام گرفتاری: دهن واکرذن است 
ملت الماس از بیجوهری خواهد کشید 
د رکهنسالی ندارد ظلم دست از کار .خویش 
ه رکه چون پروانه دارد داغ آ تش‌طلعتسی 
گردیاد خانه بردوش ديار وحشتیم 


هه تنگگ کرد. 


مشت خاکی پیش این سیلاب‌ننواند گرفت 


دولت بیدار را در خواب‌نتواندگرفت 


دامن خورشید عالمتاب‌نتواندگرفت 


کمبه هر گز جای این‌محراب‌نتواند گرفت 
گوهر سییراب» جای آب‌نتواندگرفت 
هر تثتاث ظرفنی شراب ناب‌نتواندگرفت 
ماهی لب بسته را قتلاب‌نتواند گرفت 
هر لب زخمی که از تیغ آب‌نتواندگرفت 
رعشه تبغ از پنجة قصتاب‌نتواندگرفت 
چون سیند آرام درمهتاب‌نتواندگرفت. 
راه بر جولان شا سیلاب تتواند گرفت* 


آب س» 8» د لک ه: بو سه وییفام» متن مطابق ن“ ل 


"AA‏ دبوان صاثب 


هرکه را درد طلب صالب بهم پیچیده است 
با س چونگرداب تو اه لت 
۱۳۸ 


صر دامان دل بیتاب نتواند گرفت 
بیقراربهای دل باشد به جا در عين وصل 
مانم از جولان نگردد بوی گل را ب رگ گل 
ظالم از بیری نسازد دست کوتاه از ستم 
زاهد خشك از وصول معرفت بی‌بهره‌است 
ناخن دخل است کوتاه از سخنهای متین 
با عزیزی دل زغربت برگرفتن مشکل‌است 


بابة امنشت از هر منصبی سالاترست 
زلف گرد عارض او موی تش دیده است 


خط نمی‌سازد حصاری حسن عالمگیر را 
در خم‌می چون‌فلاطون معتکف‌ه رکس نشد . 


سد“ آهن پیش این سیلاب نتواندگرفت 
بحر سرگردانی از گرداب نتواندگرفت 
پیش سالك عالم اسباب نتواند گرفت 
رعشه تيغ از پنحة قصتاب تتواندگرفت 
تنگ در بر شمم را محراب نتواندگرفت 
ماهمی لب بسته را قلاب نتواندگرفت 
ابر آب از گوهر سیراب نتواندگرفت 
دولت دار جای خواب نتواندگرفت 
قرب گنج از مار پيچوتاب نتواندگرفت 
هاله ره بر پرتو مهتاب تتواندگرفت 
داد دل را از شراب ناب نتواندگرفت 


لذت دیبدار تتوال بافت صائب از قاب 
ماه جای مهر عالمتاب نتوانك گرفت 


AF 


جای جام باده را ترباك نتواند گرفت 
کار مژگان نیست حفظ گربة بی‌اختیاز 
رخنه چون درملك' افزون‌شد گرفتن هشکل است 
رز به اندگ روز گاری برسر آمد از چنار 
در کمان سخت نتوانل حفظ کردن تیر را 
می‌شود درنافآهو مشك‌هرخون یکه‌خورد 
می‌برد خورشید تابان گرمی بیجا به کار 
طعمه بیرون از دهان‌شیر کردن مشکل است 


خاك جای آب آتشنالك نتواندگرفت 
پیش این سیلاب را خاشاك نتواندگرفت 
عافیت جا در دل صد جاك نتواندگرفت 
هر سبکدستی عنان تاك نتواندگرفت 
آه جا در خاطر غمناك تتواندگرفت 
دل کسی زان طترة پیحاك تتواندگرفت 
دل زماهرروی آتشتاك نتواندگرفت 
خون خودراکس ازان‌فتراك نتواندگرفت 


ات 1: ازملك؛ سهوالقلم صائب است و نیز چنین‌است درنسخ ت» لد. متن مطایق س. 


غرلیات 


A۹ 


هیچ دستی دامن افلاك نتواند گرفت* 


می‌توان از پنحة شاهین گرفتن كبك را 
دل کسی صاث ازان باك نتواند گرفت 


۶ 6 (ف» مر ) 


آهسردم در تو ایآ ش‌عنان خواهد گرفت 
شعله حسن جهانسوزت فرو خواهد نشست 
سنبل زلفت ز یکدیگر پریشان می‌شود 
سرمۀ آشوب خواهد ربخت از مزگان تو 
ملك‌حسنت را کران" سیم تجلّی گوشه‌ای است 
شعلة واسوختن از سینه‌ها سر می کشد 
بوسه دندان تغافل بر حگر خواهد نهاد 
رنگ‌ربزیهای بی<دبی 


خون بلبل‌را خزان از گلستان‌خواهد کرفت 
لاله‌ات‌را داغ‌حسرت درمیان‌خواهد گرفت 
هر گرفتاری به شاخیآشیان‌خواهد گرفت 
ماه نو ازدست اروت کمان‌خواهد گرفت 
لشکر خط قبروان تا یرو ان‌خواهد گرفت 
آتش بیتایتت در مغز جان‌خواهد گرفت 
سحده احرام سفر زان‌آستان‌خواهدگرفت 
تماشاگردنی است 


در گلستانت دم سرد خزان خواهد گرفت 


۱۳۸۹۵ 


مردم هموار را از خاك برباید گرفت 
گر سرت حون آفتاب از قدر ساید بر فلك 
کشتی خودین نسیآید سلامت بر کنار 
آه کز کودك مزاجیهای ابنای زمان 
بر اميد نسیه نتوان تلخ کردن نقد را 
اعتمادی نیست بر گردون وصلح وجنگ او 
درکمان از تیر فکر خانهآرایی خطاست 
دامن شب راز غفلت گر نیاوردی به‌دست 
تا مگر مرغ همایونی برآرد سر ز غیب 
چشم‌مست ولعل میگو نرا زکاتی لازم‌است 


اد فب؛ کزاو . ۲ب مر : تتهائیت , 


رشته‌های بی گرد را در گهر بابد گرفت 
خاك را از چهرة زرین به زر باید گرفت 


جوهر آیینه را موج خطر باید گرفت 
ابجد اتام طفلی را ز سر باید گرفت 
خاك صحرای قناعت را شکر باید گرفت 
تبغ در دستی" و در دستی سیر با ید درف 
کاروبار این جهان را مختصر باید گرفت 
در تلافی دامن آه سجر اند کف 
بيضة افلاك را در زیر پر باید گرفت 
از خمار آلودگان گاهی خبر باید گرفت 


4۰ دیو ان صاثب 
بی‌حگرخوردن نگرددقطع صاب راه‌عشق 
توشة این راه از لخت جگر باید گرفت 


۱۳۸۹ 


حیف خود با آه‌گرم از آسمان بابد گرفت 
از سخن سیار گفتن» می‌شود کوته حیات 
آبهای تیره روشن می‌شود ز استادگی 
طفل بدخو را نمی‌سازد ترشروبی خموش 
گرحه دامان وسایل پردة بیگانگی است 
م رگتلخ‌از زندگی خوشتربود درکشوری 
تا به زردی آفتاب عمر ننهاده است روی 
ساغر لبریز می‌ربزد ز دست رعشه‌دار 
پردة داماست خاك نرم اين بستانسرا 
ظلم باشد در تماشا خرج کردن عمر را 
صید فربه بی‌گداز تن نمی‌آید به دست 
حفظ زر را نیست تدییری به‌از بذل زکات 


آتشی تا هست زور این کمان‌بایدگرفت 
تسوسن عمر سبکرو را عنان‌باید گرفت 
گوشه‌ای تامسکن است ازمردمان‌باند گرفت 
تلخ گوبان را به شیرینی دهان‌باید گرفت 
دامن شب را به زاری" و فغان‌باید گرفت 
کز دمان سگ هما را استخوان‌باید گرفت 
داد خود از بادۀ چون ارغوان‌باید گرفت 
در جوانبها تمتتم از جهان‌باید گرفت 
بر سر شاخ بلندی آشیان‌بایدگرفت 
تا نظر بازست عبرت از جهان‌باید گرفت 
مشق پیچ‌وتاب ازان موی میان‌باید گرفت 
خون گلها را ز منع باغبان‌بایدگرفت 


دراو | کش فان ام کر 
ملك معنی را به شمشیر زان نادد گرفت 


YAY 


زان دهن انگشتر زنهار می‌باید گرفت 
نوبهار آمد» ره گلزار می‌باید گرفت 
درچنین فصل ی که عریانی‌لباس‌صحت است 
برخود اوضاع‌جهان‌هموار کردن سهل نیست 
خون خودرا لعل کردن کار هر بیدردئیست 
می‌کند از دوستان خصمی تراوش پیشتر 
هیچ سایل را مبادا کار با سنگین‌دلان! 
موشکافان کفر می‌دانند شید و زرق را 
تا به‌کی باشد دل‌ازطول امل در پیچ‌وتاب؟ 


بعدازان مهسر از لب اظهارمی‌باید گرفت 
داد دل از ساغتر سرشارمی‌باید گرفت 
پنبه از مینا» ز سر دستارمی‌بایدگرفت 
خار بی‌گل را گل بی‌خارمی‌بایدگرفت 
جا به زیر تیغ چون کهسارمی‌باید گرفت 
طوطیان را سبزة زنگارمی‌باید گرفت 
بوسه‌ای زان لب به‌چندین‌بارمی‌باید گرفت 
رشتۀ تسبیح را زتارمی‌باید گرفت 
از فسون این مهره را از مارمی‌باید گرفت 


غزلیات ۹۱ 


مشت خاکی را که سامان وصول بحرنیست 


دامن سیل سبکرفتارمی‌باید گرفت 


تا نگردیده است صائب استخوانت توتیا 
گوشه‌ای زین خلق اهموار می‌باید گرفت 


۱۳۸۵۸ 


وقت‌خطکام ازلب‌چون‌نوش می‌بابدگرفت 
می‌شود جان‌تازه از آمیزش سیمین بران 
سرسری ننو ان گذشت از ب‌جان بخش‌حیات 
تا نگردی بر گنه در خانة خالی دلیر 
با سبك‌مغزی کلاه‌فقر برسر پینه‌ای است 
درصلاح اهل ظاهر مکرها پوشیده است 
ساز بأشد پردة بیگانگی در بزم می 
محفل روشن‌ضمیران جای قیل‌وقال نیست 
تا ود امن ز سیلاب حوادث خانه‌ات 
دل ز شیرینی به‌تلخی می‌توان برداشتن 
مدتی سحاده تقوی به دوش انداختی 


درد این میخانه را سرجوش‌می‌باید گرفت 
تیغ را چون‌زخم درآغوش‌می‌بایدگرفت 
تيغ را چودزخم در آغوش‌می‌بایدگرفت 
صورت دوار را با هوش‌می‌بایدگرفت 
زین سر خوان تھی سرپوش‌می‌باید گرفت 
دورخودرازین چه خس‌پوش‌می‌باید گرفت 
مطرب از گلبانگ نوشانوش‌می‌باید گرفت 
چون صدف‌درپیش دربا گوش‌می‌باید گرفت 
خانة خود چون‌کمان بردوش‌می‌بایدگرفت 
نیش این‌وحشتسرا را نوش‌می‌باید گرفت 
روزگاری هم سبو بردوش‌می‌باید گرفت 


E‏ مه از 
ساغری زین بادة سرجوش می‌باید گرفت 


۱۳۸۹ 


در خرابات مغان منزل نمی‌باید گرفت 
با نمی‌باید زآزادی زدن چون سرو لاف 
سد راه عالم بالاست معشوق مجاز 
تا توان سرپنجۀ دربا چو طوفان تاب داد 
خونبها بهتر ز حفظ آبروی عشق نیست 
باوجودحسن‌معنی»خواهش‌صورت‌خطاست 
صاف چونآیینه‌می‌بایدشدن باخوب‌وزشت 
طالب حق را چوتيري کز کمان بیرون‌جهد 


چون گرفتی» کین کس دردل‌نمی‌باید گرفت 
با گره از بی‌بری در دل‌نمی‌باید گرفت 
دامن این سرو پاد رگل‌نمی‌باید گرفت 
تیغ موج از قبضة ساحل‌نمی‌باید گرفت 
در قیامت دامن قائل‌نمی‌بایدگرفت 
پیش لیلی دامن محمل‌نمی‌باید گرفت 
هیچ‌چیز از هیچ کس در دل‌نمی‌باید گرفت 
هیچ جا آرام تا منزل‌نمی‌بادگرفت 


ب-پ۰پ۰/ / ۳ ۳۳ 


4F‏ دیوان صاب 


چشم بد بسار دارد در کم آسودگی چون سپند آرام در محفل نمی بايد گر فت 
آه افسوس است صالب حاصل موج سراب 


۱۳۹۰ 


خط گل روی عرقناك ترا درب ر گرفت 
تا چه با پروانة بی‌دست و بای ما کند 
۳ زمین شد حلوه‌گاه قامت اوه آقتاب 
دست و پا گم می‌کنم از دورباش ناز او 
ها مر هدن خرف شلد 
از تن خاکی اثر نگذاشت جان بقرار 
مسی‌گدازد دولت دنیا دل آگاه را 
گرچه شیربن است کام عالم از گفتار من 
چشم همراهی مدار از کسء که در روزسیاه 
نیست مردان را زمهر مادر گیتی نصیب 


روی این دربای گوهرخیز را عنبر گرفت 
آتشین‌رویی کز او بال سمندر در گرفت 
خاك را ازجهرة زرین خود درزر گرفت 
من که از جرآت توانم دامن محش ر گرفت 
از سر کوی تو خشتی هرکه زیرسر گرفت 
بادف پرزور ما خشت از سر خم برگرفت 
در رگد حان شمع را آتش زتاج زرگرفت 
از دهان مور می‌باند مرا شکتر گرفت 
خضر تنواند به اس دست اسکندر گرفت 
زال را از ییکسی سیمرغ زیر پرگرفت 


داد بر باد فنا صالب چو گل اوراق ما 
تعد اتامی که چرخ از خاك مارا بر گرفت 


۱۳۹۱ 


وقتر ندی‌خو شکهکام ازموسم گل بر گرفت 
رهن م ی‌کردم ردایی را که ننک‌دوش بود 
می‌شودا زهمد گر روشن‌چراغ حسن‌وعشق! 
با خوشی منم آه گرم از دل چون کنم؟ 
دامن‌افشان از سرخاکم گذشتن‌سهل نیست 
تشنگان حشره فکر چشمة دیگر کنید 


بیش ازین کاوشمکن بادل که‌چشم تشنه اشك 


شیشه باسنگ وقدح بامحتسب یکر نګ شد 


ا مره ل: حسن او ازپرتو عشقم باند آوازه شد. 


دامن سحناده را داد ازکف‌وساغر گرفت 
وقت مشرب خوش که این‌بارم ز گردن‌بر گرفت 
توش اه از غنحة منقار بل در گرفت 
چون توان با موم راه روزن محم ر گرفت؟ 
آ ن الو کو و خو اهد دای محف کر کت 
کز لب تبخاله ریزم برق درکوثر گرفت 
از برای گریە‌کردن آب از گوھرگرفت 
کی ندانمصحبت ما و تو خواهدد ر گرفت 


سهل باشد گل به‌جیب دوستداران ربختن 
گر نمی‌خواهد که‌دربای‌تو ریزد رنگ‌عشق 
سالب از مز گان او دعوای خون دلمکن 


EE‏ کی ی 


از ره دشمن به‌مژ گان خار بایدبر گرفت 
سرو ازقمری به کف چون مشت خاکستر گرفت؛ 


ازشهدان خونبهای رگ که‌از نشتر گرفت؟ 


كلك صالب جوهر خود گرچنین خواهدنمود 
در دل اقوت خواهد درق غبرت در گرفت!* 


۱۳۹ 


گرچنین شمشیرآن بیباك خواهد بر گرفت 
خاکها در کاسة چشم غزالان کرده نشف 
آن که از خود برندارد نار از گردنکشی 
هر غباری کز دلم اشك صراحی برنداشت 
زود می‌گردد کباب آرزوها خامسوز 
سیل‌باشد کرد اگر عالم زبا برمن دراز 
روی آتشناك خود را می‌کند شمع مزار 
شاخ گلکرده استدر گلز ار خوش‌دستی بل 


موج‌خون ز نگ ازدل‌افلالخواهدیر گرفت 
کی‌مرا از خاك آن فترالخواهدیر گرفت؟ 
۳ غم از خاطر غمناكخواهدر گرفت؟ 
در بهاران آب چشم تال خواهدیر گرفت 
گر نقاب ازروی ۲ تشنالخواهدیر گرفت 
سیلاشث از راهم این خاشالخواهدبر گرفت 
گر به‌این تمکین مر ااز خالخو اهدیر گرفت 
تا برو دوش که‌را ازخالخواهدیر گرفت؟ 


هیچ زین به‌نیست صالب کز سرمن واشود 
عقده‌ای گر از دلم افلاك خواهدیر گرفت 


۱۳۹ 


کام‌خودراکلك مشکین ازسخن آخر گرفت 
گرچه عبری کردکلك تر زبان استاد گی 
چشم‌مستش گرجه برد از کار دست‌ودلمر ا 
جهره نتوانست شد با روی آتشناك سار 
در به‌روی آشنابان بستن ازانصاف نیست 
از خزان در روز گار مير عدل نوهار 
گرچه اوال دیده‌را ازپیرهن‌بعقوب باخت 


«سمقطم ب ل. 


نافه از نان غزالان ختنآخر گرفت 
گوش‌تاگوش زمین را ازسخ نآ خر گرفت 
مرهم کافوری از صیح‌وط نآخ رگرفت 
شکر لله دستسم آن سیب ذقن‌آخ رگرفت 
شمم ازخجلت سرخود زانجینخ ر گرفت 
سبزذ بیگانه خواهد این جمنآخر گرفت 
خون خودرا لاله خونین کفن‌آخر گرفت 
خون چنم‌خود ز بوی پیرهنآخرگرفت 


iS:‏ ذیو ان ضالب 


من به‌صد امتید ازو چشم‌نوازش داشتم 
گرچه ازسنگین‌دلی‌مارا به‌یکدیگرشکست 
تیشه در تمثال شیرین گرچه سختیهاکشید 


خط مشکینکام ازان تنگ دهنآخ رگرفت 
داد مارا خط ز زلف تشگنا هر رفن 
جان‌شیرین‌مزد دست از کوهکنآ خر گرفت 


گرچه پیچ‌وتاب زد بسیار چون نال قلم 
ملك معنی صائب شیرین‌سخن آخر گرفت 
14 


تا غبار خط به گرد عارضش منزل گرفت 
این قدر تدبیر در تسخیر ما درکار نبست 
پربرونآرد به‌اندك رو زگاری چون‌خدنگ 
دست گستاخی ندارد خار صحرای ادب 
سبحه از ریگ روان سازم که دست طافتم 
دست بردارد اگر از چشم بندی شرم عشق 
بی‌تکلْف می‌تواند لاف خودداری زدن 


آسمان آيينة خورشید را در گل گرفت 
مرغ نوپرواز مارا می‌توان غافل گرفت 
هر که‌ر! دردطلب پیکان صفت دردل گرفت 
ورنه محنون می‌تواند دامن محمل گرفت 
سوده شد ازس شمار عقدةمشکل گرفت 
می‌توان از یك نگه تیغ از کف‌فاتل گرفت 
ه رکه دروقت خرام او عنان دل گرفت 


چون شرر رقص طرب در جانفشانیمیکنم 
بسکه‌چون صاب ز اوضاع‌جهانم‌دل گرفت 


۱۳۹۵ 


خط کافر لعل سیراب ترا کمکم گرفت 
شوخ‌چشمی می‌برد از پیش کار خویش را 
مرکز پر گار دولت دل به دستآوردن است 
رشتة نورانی خورشید در سوزن کشید 
مشرق اسرار عالم شد سر پرشور ما 
از تتور آمد برون طوفان و عالمگیر شد 
عشق از خاکستر ما رخت رنگ آسمان 
تازه رو برخورد با قسمت دل خرسند ما 


١‏ د: زحمتها کشید. 


دیو از دست سلیمان عاقبت‌خاتم گرفت 
دامن گل را زدست بلبلان شبنم گرفت 
می‌توان‌ملك دو عالم‌را به‌لین خاتم گرفت 
سوزن عیسی چو ترك رشتۀ مریم گرفت 
این سفالین کاسه آخر جای جام جم گرفت 
خاکساران را نمی‌باید بەدست کم گرفت 
این شرار شوخ» اوثل دردل آدم‌گرفت 
سبزة ما فيض بحر از قطرة شبنم گرفت* 


غزلیات 140 


بیش از دن بی‌بر ده حرف ‌عشق را صائب‌مگوی 
کز سخنهای تو آتش در دل عالم گرفت 


۱۳۹۹ 
عمرا گرباقی است بوسی‌زان‌دهن‌خواهم گرفت خون‌خودرازان‌لب‌شکترشکن‌خواهم گرفت 


گر به هشیاری حجایش مانم احسان شود 
با به‌خون خود لبش را می‌کنم باقوت‌ر نگ 
از لطافت گر ز آغوشم کند پهلو تمی 
رشتة هستی ز پیچوتاب اگر کوته نشد 
همچو قمری رخصت بر گرد سر گردیدنی 
گرچه از مینا کسی نگرفته خون جام را 
چشم‌من در پا کدامانی کم از بعقوب‌نیست 


در سرمستی‌ازان شیرین‌سخن‌خواهم گرفت 
با عقیق آبدارش در دهن‌خواهم گرفت 
رخصت نظاره‌ای زان سیستن‌خواهم گرفت 
جرعه آبی ازان چاه ذقن‌خواهم گرفت 
هر چه باداباد‌ازان سروچین‌خواهم گرفت 
خونبهای‌دل ازان پیمان‌شکن‌خواهم گرفت 
سرمة بینش ز بوی پیرهن‌خواهم گرفت 


می‌شود پامال صاب چون‌شود دعوی کمن 
درهسین‌جاخونبهای‌خویشتن خواهم گرفت 


۱۳۷ 


از وصال ماه مصر آخر زلیخا جان گرفت 
گر به‌دست وپا نپیچدخار! صحرای‌وجود 
صحبت روشن‌ضمیرال کیمیای دولت است 
گر نگردد طعنةً سنگین‌دلی دندان‌شکن 
دامن یاکان ندارد تاب دست‌انداز شوق 
لقمه بير ون کردن ا زدست خسسان مشکل است 
انات زلف جانان دستگیر من بس‌است 
قطع پیوند تعكق کار هر افسرده نیست 


دست‌خود بوسیده رکس دامن پاکان گرفت 
می‌توان ملك دوعالم‌را به‌يك‌جولان گرفت 
خون ما درچشمة خورشید رنگګ‌جان گرفت 
می‌توان خون‌خود از لبهای‌اوآسان گرفت 
بوی پیراهن ز مصر آخر ره کنعان گرفت 
مانو دق کرد تا از خوان گردون نان گرفت 
چون‌خس وخاشالهردم دامنی‌نتوان گرفت 
خار این‌وادی مکرتر برق را دامان گرفت 


هرکه چون صائب قدم بر کرسی هست‌نماد 
می‌تواند تاج رفعت از سر کیوان گرفت 


ا م ده ب» هء ل: گرد» متن مطاسق س. 


5 EERE ۹ RE EEE 7 نا‎ َ 


خانه دل روشنی از دبد؛ روشن گسرفت 
سرمة چشم ملابك می‌شود خاکسترش 
برنمی‌خبزد به تعظیم قیامت از زمیسن 
می‌کند ازخون‌خود شیرینء دهان‌تیشه‌اش 
از دل سخت تو تتوانست لطفی واکشد 
از لباس عاریت هرکس به‌آسانی گذشت 
گوهر شهو ارم امت] زر یا افتاده‌ام 


۱۳۹۸ 


زندمدل راک دور گورآن که‌این‌روزن گرفت 
هرکه را برق تمنتای تو در خرمن گرفت 
اك دامنگیر عزلت هر که را دامن گرفت 
هر که چون فرهاد کارعشق‌بر گردن گرفت 
آه گرم من که از ریت‌روان روغن گرفت 
در گریبان مسیحا جای چون‌سوزن گرفت 
بوسه‌زدیردسن‌خودهرکس که‌دست‌من گرفت 


نیست صالب روز مبدان در شمار پردلان 


۱۳۹۹ 


تا عرق از چهرة جانان تراویدن گرفت 
گربه در دنبال دارد شادی بی‌عاقیت! 
تا بهداسان قیامت روی آسایش ندید 
بی‌تکلتف گل زر روی دولت دار جد 
سره خواییده از آب روان نگرفته است 
۳ نگاهم لرزه افتاد از تساشای رخش 
حسن را آغوش عاشق یله نشوو نماست 
صید مطلب را کمندی به زپیچوتاب نیست 
سیل هیهات است تا دربا کند جایی مقام 
گر دل‌بیدار جون‌مردان به‌دست] ورده‌ای 
تا نپوشی چشم از دنبا» تگردی دده ور 


گوهر غلطان نمی‌سازد به آغوش صدف. 


هر کمالی را زوالی هست در زیر فلك 


اشك گرم از دید‌خورشید غلطیدن گرفت 
برق تا گردید خندان» ایرباریدن گرفت 
در تماشاگاه او پایی که لغزیدن گرفت 
هر که‌درخوآب‌ازدها نش‌بوسه‌دزدیدن گرفت 
خط او نشوونماسی کز تراشیدن گرفت 
دست مارا رعشه درهنگام گل‌چیدن گرفت 
از فشار طوق قمری سرو بالیدن گرفت 
رشته جا در دیدة گوهر زپیچیدن گرفت 
نیست‌ممکن عمر را دامن به‌چسپیدن گرفت 
می‌توان دامان متزل را به‌خوابیدن گرفت 
پیر کنعان روشنی از چشم‌پوشیدن گرفت 
بر دهن بارست دندانی که جنبیدن گرفت 
ماه ناقص در تا گردید کاهىدن گرفت 


١‏ س» د: تا شکفتم, اشکم آزمژگان تراویدن‌گرفت» متن مطاق آ.ت» ك. 


غزلیات 


می‌کند زنجیر رگ را پاره خون گرم من 
روزی تن‌پروران از روزه حزکاهش نشد 


AY 


تابه‌روی سبزة شمشیر غلطیدن گرفت 
آسیابی دانه حون گرددد» سایدن گرفت 


می‌توان صالب به‌ریزش‌شد پرومندازحیات 
شاخ دامان ثمر از سیم پاشیدن گسرفت 
۱۶۰۰ 


جوهر شمشیرغیرت پیچوتاب ازمن گرفت 
نقطة سودای من شد مرکز پرگار چسرخ 
حسن؛ عالسوز گردید از نگاه گرم من 
از دل خوشمشرب من موج‌شد مطلق‌عنان 
بحرمن در هیچ موسم‌نیست بی‌جوش نشاط 
س که بکرنگ‌است ا گلشن دل صدپاره‌ام 
خواب من صدیرده از دولت بود سدارتر 
کست گردون تا تواندکرد جنیردست من؟ 
می‌کند روز قیامت کوتمی» گر کرد گار 
در دل وبرانة من گنجها آسوده است 
معنی نازك به آسانی نمی‌آاید به دست 
چشم اوراکرد صبرمن به‌خون‌خوردن دلیر 
دیده بیدار گردد زود بر مطلب سوار 


موج این‌دربای‌ساکن اضطراب ازمن گرفت 
این کهن‌دولاب بیبرگار آب‌ازمن گرفت 
جهرة مهتاب» رنگ آفتاب ازمن گرفت 
کسوت سردرهوایی را حباب‌ازمن گرفت 
گرد شادی کند ایری کهآب‌ازمن گرفت 
می توان جون گل بهآسانی گلابازمن گرفت 
خواب را درخواب‌بیند آ ن که‌خواب‌ازم ن گر فت! 
بارها سرپنجة خورشید تاب‌ازمن گرفت 
دردوداغ‌عشق راخواهدحساب‌ازمن گرفت 
وقتآن کس خوش که‌این‌ماك خراب‌ازمن گرفت 
موی گردیدآن‌میان تاپیچ و تاب‌ازمن گرفت 
حسن‌درجام نخستین این‌شراب‌ازمن گرفت 
رفته‌رفته بای بوسش‌را رکاب‌ازمن گرفت* 


شور من آورد صائب آسانها را به‌وجد 
بحر لنگردار هستی اتقلاب از من گرفت 
۱ : (ف» ل2) 


گردباد از من طریق دشت‌پیمایی گرفت 
در فار ود جس تقاط مان 
حلقة زقار شد طوق گلوی قمریان 
آرزوی جلوه شد در دل گره خورشید را 
حسن بی‌پروا ندارد از نظربازان گزیر 


وحشتازمجنونمن آهوی‌صحرایی گرفت 
با دو دست‌بسته‌تتوان‌دست یغمای یگرفت* 
سرو تا از قامتش سرمشق رعنابی گرفت 
حسن عالسوز او تا عالمآرایی گرفت* 
گل به‌چندین دست دامان‌تماشایی گرفت* 
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بوی گل خاکستر بلبل پریشان کرد و رفت 
سینه‌صافان اهل معنی را به‌گفتار آورند 
سرمة چشم غزالان شد غبار پیکرش 
تا عرق از چهرة رنگین او شد کامیاب 
همدم چانی به‌دست آسان نمیآید که نی 
محضر قتلش به "مهر بال‌وپر آماده شد 
ملك خود برداخت از بسگانه و آسوده شد 
حسن شوخ یکرد جندان ی که درمیزان عشق 


این‌سزای آنکه‌چون‌ما بارهرجابی گرفت»" 
طوطی از آيينة بی‌زنگ» گویابی گرفت* 
شوق هر کس را سرزنجیر رسوای ی گرفت* 
برا بساط گلستان شبنم جکرخایی گرفت* 
شد دلش سوراخ تا جان از دم‌نایی‌گرفت* 
هرکه جون‌طاوس دنبال خودآراب ی گرفت 
هرکه ترك خلق کرد و کنج تنهابی گرفت* 
بیثراریهای من رنگ شکیبایی گرفت* 


ساغر لبریز اگسر صاب سپرداری کند 
می‌توان خون‌خوداز گردون‌مینایی گرفت* 


۱:۰ 


دوش مجلس از زبان شکوه‌ام درم ی گرفت 
کوه تمکین و سبکساری کنون هم‌پكته اند 
دیده ابلیس اگر می‌داشت نور معرفت 
آن‌که می‌زد از نصیحت آب برآتش مرا 
چشم‌خودرا داده‌بودا زاب حیو ان خضرآب 
با ضعیفان‌سختگیریهای چرخ‌امروز نیست 
شرم اگر بیرون درمی‌بود و می دراندرون 


کاش این‌شمع پریشان راکسی‌سرم یگرفت 
رفت اب موسم که بحرعشق‌لنگرمی گرفت 
خالهر ا از چهره‌چون‌خور شیددرزرمی گرفت 
کاش اول پرده از رخسار او برمی‌گرفت 
تا غرور آیینه از دست سکندرمی گرفت 
دایم این بدادگر نخحیر لاغرمی گرفت 
صحبت ما و توامشب رنگ‌دیگرمی گرفت 


صاب از بزمی که من افسرده‌پیرو نآمدم 
پنبة مینا ز روی گرم می درمی گرفت 


۱:۰ 


پیشازین‌جانان حساب‌دیگر ازمن‌می گرفت 
گر به‌سیر خانة آبینه می‌رفت؛ از حجاب 


می‌رود جون جاك در دلها سر اسر این‌زمان 


این‌زمان شمع نسیم‌صبحگاهی دیده‌ای‌است 


ا ف: در 


همچوقمری طوق‌حکم من به گردن‌می گرفت 


اول ازفرمان‌پذیری رخصت‌ازمن‌می گرفت! 
پاکدامانی‌که رو از چشم سوزن‌میگرفت 
چهرة گرم یکز او آتش به گلشن‌میگرفت 


این زمان فرش است‌دره رکوچه‌ای‌چونآفتاب 
حسن روزافزون او مستعنی از مشتاطه بود 
این زمان‌خوارم»و گر نه‌پیش ازینآن‌شا خگل 
سینه چاکی همچ وگل میگشت بر گرد دلم 
تست اشك‌واه را تاثیر درسنگن‌دلان 
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آن که‌روی‌خود زچشم‌شوخ‌روزنمی گرفت 
تا رخش آبینه از دلهای‌روشن‌می‌گرفت 
همچوشبنم طفل‌اشکم رابه‌دامن‌می گرفت 
غنجه‌اش‌روزی که سامان‌شکفتن‌می گرفت* 
ورنه دل تش زستگ و آب از هن‌می گرفت 


دیده بودم این پر شانی. که پیش آمد مرا 
صاب آن‌روزی که‌دل درز لفمسکن‌می گرفت 


۱: 


سوخت تنهابی مرا ای مو فا وقت‌است‌وقت 
می‌رود خطتنگ سازدجا برآن کنج‌دهن! 
زان هلال‌خط کهز نگ ازدل جوصیقل‌می‌برد 
تا نیوشیده است چشم از زندگی‌بمقوب‌ما 
درچنین وقنی که ما از خویش بير ون‌رفته ایم 
جان‌زلب درفکردامن برمیان پیجیدن است 
گر حقوق آشنایی را رعایت م یکنی 
از تو چشم همْتی دارند از خودرفتگان 
بر سر بالین بيماران درد انتشار 
بیش آزین مپسند عالم را سيه در چشم ما 
دستم از سررشتة امتیدها کوته شده است 
گشت چشم استخوان ما سفید از انتظار 


سوزن بی‌دست‌و باسررشته‌را گم کرده‌است 


گر شبی خواهی‌شدن مهمان‌ماوقت‌است‌وقت 
بوسه‌ای گر می‌کنی درکار ماوقت‌است‌وقت 
می‌دهی آیینه‌ام را گر جلاوقت‌است‌وقت 
گر به کنعان‌خواهیآمدای‌صباوقت‌است‌وقت 
گر درآیی ازدر صلح و صفاوقت‌است‌وقت 
گر حلالی خواهی از بیمار ماوقت‌است‌وقت 
عمر جندالن‌نیست ای نا شناوقت است‌وقت ‏ 
گر به گل‌پایت نرفته‌است ازحناوقت‌است‌وقت 
گر رسانی خویش را ای نارساوقت‌است‌وقت 
خوش برآی"از زیرابرای‌مه لقاوقتاست‌وقت 
اک به‌دستم می‌دهی زلف‌دو تاوقت‌است‌وقت 
می‌گشایی گر پروبال ای‌هماوقت‌است‌وقت 
جذبه‌ای گر داری ایآ هن رباوقت‌است‌وقت 


دست دام مکی ویای‌رفتنش زین در نماند 
رح م کن بر صالب بی دست و باوقت‌است‌وقت 


۱:۰۵ 


١‏ متن مطابق س» پو» سایر نسخ: دهان. 


۲ ا پر» بو» لد: بر کمر. 


رو انآ سنه آورده است آهازشش‌جهت 


۳ متن مطابق م» سایرنسخ: برآ . 


کاش سر تا پای میگشتم نظر چون‌آفتاب 
کعبه و بتخانه‌ای در عالم توحید نیست 
کاهلی بجیده دارد دامن ما را به دست 
هر که را دیدیم حیران قد رعنای اوست 
هرکه گردد بی سروپا در خم چ وگان‌چرخ 
تا به کی در جستجوی آن نگار بی‌جهت 
چون به‌تلخی‌عاقبت برجای‌می‌باید گذاشت 


تا به رخسار تو می کردم نگاه‌ازشش‌جهت 
عاشق یکرنگ دارد قبله گاه‌ازشش‌جهت 
ورنه دارد کعبۀ کوی تو راه‌ازشش‌جهت 

بر علم دارد نظر نظر دای سیاه‌از شش‌حهت 
نور ازخورشیدمیگیرد چوماه‌ازشش‌جهت 
کاروان گربه اندازم به‌راه‌ازشش‌جهت 


‌ 


چندچون زنبورسازی تکیه گاه‌ازشش‌جهت 


نیست صاب فرصت پرسیدن راه صواب 


درمیان دارد مرا از بس‌گناه از شش‌جهت 


۱:۰۹ 


مشو ازم یگران؛ترسم‌سبکدستان ربایندت 
فریب‌عالم آب ازسبك‌معزی‌مخورچون کف 
مشو چونغنچه ازافسون بادصیحدم‌خندان 
اگر ازبادة گلگون چنین سرشارخواهی شد 


به‌زور می چو مینا ازمیان مستان,ر بایندت؟ 
که از آغوش‌هم» چون موج؛ تردستانربایندت 
که کوداد 
زدست یک د گر چون‌جام‌می‌مستانربایندت 


مشر بان چون گل ازین‌بستانر بایندت 


آزان‌بی‌پرده‌جون صاٹب نصیحت‌می کنم انشا 
که می‌ترسم .به‌مکروحیله‌ودستانر بایندت 


۱:۰۷ 


غم ازدل می‌زدایدچون‌صماح عیدرخسارن 
تو و باآن قامت رعنا" به هر گلشن که بخرامی 
ز شیرینی سرشك شمع تقل انجمن گردد 
سرافرازی تراچون‌شاخ گل‌می‌زیبدا زخوبان 
نگردد درتماشای‌توجون نظا ر گی‌حبران؟ 
سخن خو نها خورد تا زان لب‌نازكبرونآ ند 
جه گل چیند زرخسار تو کک 
شود رطل گران نظا ر گی را نقش بای تو 


14 پر. ت: زدست یکدگر چون جام می مستان... 


نماز عاد واجب می‌کند بر خلق دیدارت 
خیابان‌می کشد جون‌سروقد ازشوق‌رفتارت 
به هر محفل که ید درسخن لعل‌شکربارت 
که گل سامان بال‌ویر دهدازشوق‌دستارن 
که می‌دارد عرق را ازجکیدن‌بازرخسارت 
زخون‌خلق‌سیراب است از بس لعل‌خونخوارت 
که می‌داند عرق را شبنم سگانه گلزارت 
زنس مستانه چون مو ج شراب افتاده‌رفتارت 


٣‏ س» م؛ د: قامت موزون. 


لیا 


غبار آلودڈ گرد کسادی می‌رود رود ۱ 


جو مز گان‌سینه‌امچاكاست ازرشك‌نکاه تو 
کباب تر به‌اخگر آنچنان هرگز نبی‌چسبد 
مگر زلفت عنانداری کند دلهای وحشی‌را 
ترا می‌زیبد از زنحیر موان بنده پروردن 
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اگریوسف به‌آن سامان حسن‌آید به‌بازارت 


که در هرگردش یکردد به گردچشم بیمارت 


که می‌چسبد زخونگرمی به‌دلها لعل خونخوارت 
که ازشوخی نپردازد به‌عاشق‌چشم‌عیتارت 
که بر آزادمردان ازها دارد گرفتارت 


زا مرخ جان باق جرف هو گرد 
که دامنگیر گردد بوی گل را خاردیوارت 
۱2۰۸ 


غزالان را زوحشت بازدارد دیدن حشمت 
به‌بیداری چه‌خواهدکرد بارب‌بانظربازان 
زخونخلق رنگین‌است چندان‌تیغ مز گانت 
زستن دیدة شهباز در فکر شکار افتد 
نماند در ته ابر سیه برق یکه شوخ افتد 
ی و و وان 
عقبقی سازد از خون جکر سیمای زرین را 


به چ رخآ رد زمین ر اچون‌فلك گردیدن چشمت 
که خوابانیدن تیغ‌است خوابانیدن‌چشمت 
که‌م ی گرددنگارین» دست ازمالیدن‌جشمت 
کند در پرده مشق دلبری بوشیدن‌جشمت 
نباشد لحظه‌ای افزون نگه‌دزدیدن‌چشمت 
ترازوی دوسرقلب است درسنجیدلن‌چشمت 
سهیل شوخ‌چشم ازغیرت خندیدن‌چشت 


حقوق مردمی منظور افتاده است صاب را 
و گرنه می‌ت و اندبست چشم از دیدن‌چشست 


۱2۰۹ 


بر دلم نیست غباری ز سیه‌کاری بخت 
شکر این نعمت عظمی چه توانم کردن 
شکوه از بخت گرانخواب زکوته‌نظری است 
از پرومندی ظاهر دل چون آنه را 
با هنر طالع فرخنده نمی‌گردد جسع 
دو سه روزی است برومندی گلزار امد 
نیست مسکن که زيك دست صدا برخیزد 


قانمم بادل دار ز سداری 
که به دولت نرسیدم ز مددکاری 


که سبکسیر بود مدت بیداری 
غوطه در زنگ دهد جامة زنگاری 


TT 


که بود محضر دانش خط بیزاری 
ساية ابر بهارست هواداری بخت 
بار اگر بار نباشد چه کند باری بخت؟ 


صالب ارباب هوس کامروایند همه 


هست مخصوص به عشاق سیه‌کاری بخت 
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دست بر هرچه فشاندم به رگجان آویخت 
دامن گرمروان شعلة بی‌زنهارست 
دست در دامن هر خار زند غرقة بحر 
گفتم از وادی غفلت قدمی بردارم 
می‌رساند به لب چاه زنخدان خود را 
رنج غربت نکشد هرکه درین فصل بهار 
پرده‌ای بود که بر دامن محسل افکند 
کشتی نوح درین بحر بود کام نهنگ 
این نه ابرست؛ که دود دل مرغان چمن 
تا نظر بر لب میگون تو افتاد مرا 
به ادب باش که از دیدۀ صاحب‌نظران 


دامن از هر چه کشیدم به گریبانآ وبخت 
چون مرا خار غم عشق به‌دامانآویخت؟ 
چه عجب گر زنظر اشك به‌مز گان وبخت 
کوهم از پای گرانخواب به‌دامانآویخت 
هرکه در دامن آن زلف رشان وبخت 
قس بلبل ما را به گلستانآویخت 
خون مجنون که به دامال بیابانآویخت 
جان کسی برد که در دامن طوفانآوبخت 
بردة آه به سیمای گلستالآویخت 
همچو اخگر به کباب دل سوزانآویخت 
عثق در هر گذر آبنۀ رخشانآویخت 


چەعجب صائب اگر خون چکد از منقارش 
نعمه‌سنجی که به يك پای زبستان آویخت 


۱۰:۱ 


جهرةٌ صاف تو آينة اندشه‌نماست 
دیده‌ای نیست که حیران تماشای تو نیست 
جم خاکی است حجاب نظر راهسروان 
تفس مرتاض بود راحلۀ گرمروان 
ریگ در شنمه ساعت نپدیسرد آرام 
هرکه گم کرد درین بادیه خودرا»خضرست 
نالة سينة مجروح اثرها دارد 
دل ازان پیچ‌وخم زلف عبث می‌نالد 
تقش اوضاع جهان مختلف از بینش‌توست 
گاه اگر از ته دبوار اند رون 
از شفق چهرة اميد به خون می‌شوید 
خاطر امن کجاء عالم امکان ز کجبا 


جان زسیمای توجون‌آب ز گوهربیداست 
قامت همچو سنان تو عجب حلقه رباست 
سبل حون گرد ره ازخو ش‌فشانددر است 
ازدها را چو گلو تنگ بگیرند عصاست 
وای بر آن که درین دابرة بی‌سرویاست 
ه رکه گرداند رخ ازدیدن‌خود.قبله‌نماست 
زخم چندان که بهم نامده» محراب‌دعاست 
این کمانی اس تکه چون راست‌شود تیر قضاست 
این نگاری‌است کهچون دست به‌هم‌داد حنست 
گنه کوتهی جاذبة کاهرباست 
جون‌هلالآن که درین‌دابره‌انگشت‌نماست 
بر گرپزان حواس است» تفس تا برجاست 


غرلیات ۷۰۳ 


هرجه گردون سیه کاسه به مشت بخشد ‏ 

پیش از آنی که به جرم کم من پردازی 

چشم کوته‌نظران حلقۀ بیرون درست 
نیست از جانب معشوق حجابی صائب 


خون‌مرده‌است به‌چشم‌من» اگرآب بقاست 
کم ازانم که مراعدرگنه باید خواست؟ 
وره هر ذره‌ای آسنةۀ خورشد نماست 
بردة دىدة ماء دندءة بىبردة ماست 


۱:۱ 


ريخت دندان و هوای می‌وپیمانه بجاست 
دل سیاه‌است اگر گشت بناگوش سفید 
خارخاری هدل از عمر سبکرو مانده است 
آسیا گر چه برآورد ز بنیادش گرد 
نسبت شوق به هجران و وصال‌است یکی 
بار نوخط شد و آغاز جنون است مرا 
چشم من بر درودیوار حرم افتاده است 


مهره برچیده شد و بازی طفلانه بجاست 
پا اگر نیست بجاء لغزش مستانه بجاست 
مشت خاروخسی از سیل به وبرانه بحاست 
هوس نشوونما در گره دانه بجاست 
رفت اینام گل و شورش دیوانه بجاست 
شمم خاموش شد و گرمی پروانه یجاست 
نگذارند مرا گر به صنمخانه» بحاست 


گرچه در خواب گران عمر سرآمد صاثب 
همچنان رغبت شیرینی افسانه بجاست 


۱:۳ 


تلخشد عشرتم آلمل شکربار کجاست؟ 
خنده از تنگی‌جا در دهنش غنجه‌شده است 
سفر اول پرواز به دام افتاده است 
مزرع خانة تسبيخ بود يك کف دست 
دوق نظارۀ گل در نگه بنهان أشنت 
تا به کی در ته دبوار تعلق باشم؟ 
چشم تا کار کند گرد کسادی فرش است 


دلم از کار شد آن غزة پرکارکجاست؟ 
بوسه را راه سخن پیش لب‌بارکجاست؟ 
بلبل ما نشنیده است که گلزار کحاست 

زهد را دستکه رشته زثارکحاست؟ 
ای مقیمان جمن» رخنة دیوار کجاست؟ 
کوچۀ خانه بدوشان سبکبارکحاست؟ 
در پساط سخن امروز خریدار کجاست؟* 


بر سر موی شکافی است نگاهم صائب 
جين زلفی که دهد افه به تاتار کحاست؟ 


Yet‏ دبوان صالب 
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هیچ جوینده نداتست که جای تو کجاست 
روزئی ليست که چون ذره نحستیم ترا 
گر وهای تو فزون است. و اندازة ما 
جنگ و بدخویی و بیرحمی و بی‌پرواییسی 
ای نسیم سحره ای غنچه گشايندة دل 
بوسه‌ای از لب شیرین تو ای تنگ شکر 


آ خر ای خانه برانداز سرای تو کجاست؟ 
هیچ‌روشن نشدای‌شمع که‌جای تو کجاست 
آخر ای دلبر بیرحم» جفای تو کجاست؟ 
هبه‌هستند به‌جاءصلح‌وصفای تو کجاست؟ 
وقت‌باری است»دم‌عقده گشای تو کهاست؟ 
ما گرفتيم نخواهیم» عطای تو کجاست؟ 


مایب از گرد خحالت نم دز حالتیان 
موجه رحمت دریای عطای تو کحاست؟ 


۱:۹ 


فرح‌آباد می انجاست که جانا آنجاست 
عيش ما نیست چو بلبل به بهاران موقوف 
گر کشد دل به‌خرابات مرا معذورم 
می‌کند خندة سوفاره دل از پیکانش 
هر شبستان که دراو روی عرقناکی هست 
ای صبا درحرم زلف چو محرم شده‌ای 
نیست بی‌شور جنون عالم گل را نمکی 
دل جوبی‌عشق شود هیچ کم‌از زندان‌یست 
در دل مور ز تنگی به حقارت منگر 
دل تنگی که در او راه ندارد دیا 
ای که مشغول به سنجیدن مردم شده‌ای 


اشرف۲ نحاست کهآن‌سر و خرامان؟ نحاست 
هر گنها لرک وت اانا تعاس 
سرفارغ» دل بی‌غم» لب خندانآنحاست 
عیش فرش است‌درآن‌خانه که‌مهمان] نحاست 
من دلسوخته را چشمة حیوان] نحاست 
په ادب باش که دلهسای پریشاننجاست 
من وآن‌شهر که دیوانه فراوان! نحاست 
جاه» مصرست اگر بوسف کنماننحاست 
که نهانخانه اقسال سلیمان] نحاست 
بی‌سخن» خلوت پنهانی جانانآنجاست 
دست‌بردار ازین کار» که میزان! نحاست* 


می‌توان بافتکهان نو گل خندان؟ نحاست 


۱۰:۱1 


نه خط از جهرة آن آننه سیما برخاست 


AF سا‎ ole. 5 ۰ ê 


که درین آیته» جوهر به تماشایرخاست 


Y0 غزلیات‎ 


هیچ مستی ز پی رقص نخیزد از جای 
یوسفی را که به بمقوب بود روی نیاز 
شد فلك درصدد معر که سازی» اد ن 
ظل“ خورشید جهانتاب» مخكّد باشد! 
بزم روشن گهران جای گرانجانان نیست 
بادگار جگر سوخته محنون است 
خلفی از صبح قيامت به غلط افتادند 
برسان زود به من کشتی می را ساقی 
خضر صد قافله مجنون یابانی شد 
ددع سر گشتة محنون غبارآلودست 


هر سپندی که درین انجمن ازجابرخاست 


به نقاطی که دلسم از سر دنیابرخاست 
زین‌جه‌حاصل که خریدار زصدجایرخاست؟ 
کز دل کودلد ما دون تماشابرخاست . 
سایة مریم اگر از سر عیسی‌برخاست 
ابر تا گشت گران» از سردریابرخاست 
لاله‌ای جند که از دامن صحرابرخاست 
ز آه سردی که مرا از دل شیدابرخاست 
که عجب ابر تسری باز زدریابرخاست! 
هر غباری که ازین بادیه‌پیمابرخاست* 
گردیادی که ازین دامن صحرایرخاست* 


پا مکش از در دلها که درین لغزشگاه 
صالب از خاك ز دربوزة دلها برخاست 


۱:۱۷ 


قد موزون‌تو روزی‌که به‌جولال برخاست 
ځار خار دلم از سینه نبایان گردید 
شرم عشق است که پامال نگردد هر گز 
که دگر ز اهل کرم رحم به محتاج کند؟ 
بردل غنچه اگر خورد نسیسی گستاخ 
همت امه بای طلب را نازم! 
زد همان روز که با غنچۀ محجوب تو لاف 
هیده سر امات نفرمود او را 
بگسل از اهل کرم تا شودت پایه بلند 


هر که را بود دلی» از سرایمان برخاست | 
لاله افکنده سراز خاك شهیدان برخاست 
ابر با دیدة خشك ازلب عمان برخاست 
شور محشر به‌دل بیضه ز مرغان برخاست 
که به مشتاطگی خار معبلان برخاست 
قل شرم از دهن پسته خندان برخاست 
نی ما تا به چه طالع ز نیستان برخاست 
صدف از خاك به بك‌ريزش نیسان برخاست"* 


قالبی نیست سخن‌سنحی ما حون طوطی 


۱41۸ 


خط سبزي‌که زپشت لب جانان برخاست 


رگ ابری‌است که ازحجشمۀحبوان ر خاست 


۷۰۹ دیوان صاثب 


می‌کند بس دل پر آبله را شق چو انار 
خط پاکی است بر آیینه صفا جوهر را 
خاك در کاس خورشید حهانتاب کند 
TT‏ 
فتنه را عالم پرشور کمر می‌شدد 
پیش دریای پر آتش چه نسابد شرری؟ 
غوطه در چشمۀ خورشید زند دیده‌وری 
شوت در مش سای غرع سای ازی 
ر ون ات 
سرد از سرمه چنان گوشه چشمت آرام 


۱ 


تا من از گرمروی بادیه‌پیما گشتم 


چون به»این گردکزآن‌سیب ز نخد ان برخاست 
ازرخ‌او خطمشکین بهجه عنوان‌برخاست؟ 
این غباری که ازان جهرة تابان بر خاست 
موی از سبزه براندام گلستان‌برخاست 
مگر از جای‌خودآن سروخرامان برخاست؟ 
لاله افکنده سر از خاك شهیدان برخاست 
که چوشینم‌سبك از گلشن امکان‌برخاست 
که به تعظیم خرامش زسر جان‌برخاست 
غنچه دلتنگ به‌باغ آمد وخندان‌برخاست 
که نفس‌سوخته از خاك صفاهان برخاست 
از ره کعبه روان خار مغیلان‌برخاست 


نشد از خون جر دست و دهانش رنگین 
هرکه صائب ز سر نعمت الوا برخاست 
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این نه خط است که از عارض دلبر سداست 
از خط سبز نشد بك سر مو حسن تو کم 
نبض سیلاب بهارست رگ ابر بهار 
برق را ابر شازد ز نظرها ینهان 
بیچش مو دهد از آتش سوزنده خسر 
به فمگنوار توان یی ز نىکدان بردن 
چشم بد دور ازان سلسلة زلف دراز 


پیچوتاب من ازان عارض انور پیداست 
در ته زنگ ز شمشیر تو جوهر پیداست 
عالم آشوبی ازان زلف معنبر پیداست 
وی خی نان هه دو مامت 
سوز مکتوب من از بال کبوتر پیداست 
شوری بخت من از دبدة اختر پیداست 
که ز هر حلقة او عالم دیگر پیداست 


۱ از گرانسنگی در دست سبك‌مغزی من 
شورش بحر زییتابی لنگر پیسداست 


۱:۳۰ 


خط نارسته ز لعل لب دلسر پیداست 


رشته از صافی این دانة گوهر پیداست 
خط نارسته ازان جهرة انور بیداست 


غرلیات 


مهر و کین می‌شود از صفحة سیما ظاهر 
آه گرمی که گره در دل پرخون من است 
می‌کند گل ز جبین» تیر گی و صافی را 
چشم بد دور ازان ساسلة زلف دراز! 
تله الو آنان اع ا 
جنت نسیه بود نقده دل روشن را 
نشد از کوه غم و درد» دل من ساکن 
لب اظهار گشودن» مر خامیهاست 
ماگنه اک نزو نات دار 


Ye¥ 


صافی و تیر گی آب ز گوهر پیداست 
همچو داغ از جگر لاله احمر پیداست 
درکدو هرجه نهفته است!»زساغر پیداست 
که زهر حلقة او عالم دیگر پیداست 
خامی آتش سوزان ز سمندر پنداست 
عکس فردوس ازین چشمهة کوثر پیداست 
شور دریا ز گراننگی لنگر پیداست 
سوز عشق از لب خشك و مزفتر پیداست 
که ازین آینه» افاق سراسر پیداست 


يرد معنى روشن نود صالب لفظ 
عالم آشوبی ازان زلف معنبر پیداست 


۱:۳۱ 


از لب‌خشك صدف ریزش‌تیسان پبداست 
نامه‌ای نیست که عنوان نشود غسازش 
داغ سودای تو از سنة سودازدگان 
آ"نقدرها که نگین‌دان به نگین مشتاق‌است 
می‌دهد رخنة دبوار ز گلزار خر 
از دل سوخته ما اثری پیدا نیست 
هر که دیده است تراء قدر مرا می‌داند 
شبنمی را نتوانست نهان کردن گل 
خبر از وحشت نخجیر دهد جنبش دام 
در دل خم می پر زور نگیرد آرام 
نشود پرتو خورشید نهان در ته ابر 
رکه فی بان ار اب هزین م ت 
نور فیض‌است که بر زنده‌دلان می‌بارد 
بستن لب نشود مانع اظهار كمال 


۱ س» ونيز د درتکرار غزل: هرچه درشیشه نهفته است. 


خشکی بحر ز سرپنجة مرجان پیداست 
کرم و بخل ز پیشانی دربان پیداست 
چون سیه خی لیلی ز ببابان پیداست 
بوسهرا جای دران غنچة خندان پیداست 
لطف اندام تو از چاك گریبان پیداست 
دانه هرچند ازال سیب زنخدان پیداست 
حسن سعی چم نآرا ز گلستان پیداست 
از گل روی تو می خوردن پنهان پیداست 
پیچ و تاب دل ازان طرةه یجان پیداست 
جوش گل از سر دیوا ر گلستان پیداست 
نور واجب ز سرایردة امکان پیداست 
دیدۀ شیر چو آتش ز نیستان پیداست 
این نه شمع اس ت که‌ازخاك شهیدان پیداستن 
در صدف رتبةً این گوهر غلطان پیداست 


7 دبوان صائب 


مت اش اه موی افا تار 
دل آزاده درین باغ اقامت کن 
ميزان سفرة دعوی نکند سهده باز 
می‌دهد ساد گی دل خبر از آزادی 


ورنه از جبهه من حال پریشان پیداست 
وحشت سرو ز برچیدن دامان پیداست 
شکوه و شکر ز پیشانی مهمان پیداست 
صافی شست ز بیرنگی پیکان پیداست 


فکر رنگین تو صالب ز خیالات دگر 
جون گل سرخ زخاروخس ستان پیداست 


۱:۳۳ 


خط ارسته ازان چهرذ گلگون پیداست 
هىچو داغ ازجگرلاله وجون درد از می 
می‌توان خواند ز سیمای علم اب فتح 
خط ننوشته ز سیسای رخ روشن او 
چون نباشد جگر لعل زرشك تو کباب؟ 
همچو آبی که نمادان شود از پردة لعل 
من گرفتم نفس سوخته را ضبط کنم 
9 
پیش روشن گهران ابلة برخونی آست 
روح سرگشتة مجنون غبار آلودست 
جه ضرورست ه‌میزان خرد سنحدن؟ 
خبر از روشنی سینه خم می‌بخشد 
شوخی نرگس لیلی ز سرابردة شرم 


مشك خالص شدن ازصافی‌این‌خون‌پیداست 
خون‌ما سوختگان‌زانلبمیگون‌پیداست 
عالم آشوبی ازان قامت موزون‌پیداست 
همچو موج از قدح بادة گلگون‌بیداست 
شوخی نشأْةُ می زان لب‌میگون‌پیداست 
تن سیمین تو از جامة گلگون‌پیداست 
داغ‌من چون جگر لاله زییرون‌پیداست 
چه‌زنی مثهر برآن نامه که‌مضمون‌پیداست؟ 
لعل و باقوت که از تاج زیون داسك 
گردادی که ازین دامن هامون‌بیداست 
تقل دنا ز فرورفتن قارون‌پیداست 
نورحکمت که زسیمای فلاطون‌پیداست 
پیش صاحب‌نظران از رم مجنون‌پیداست 


نیست صاب خط ازال صفحة رخسار یدید 
سرنوشت من ازان جهرة گلگون پیداست 


۱:۳۳ 


شور در دل فکند لعل خموشی که تراست ‏ 


از لطافت» سخنی جند که در دل داری 


خواب را تلخ‌کند حش ۳ نوشی که‌تر است 
می‌توان خواندزلبهای خموش یکه‌تراست 
چه‌کند بادة گلرنگ به هوشی‌که‌تراست؟ 


غزلیات 4 


صرف خمیازة آغوش شود اوقاتش 
ای‌بسا روز عزیزان که سیه خواهد کرد 
سره تربتش از آب گهر سز شود 
چه بهشتی است که ایمان به گرو م ی گیرد 
طرف دعوی صالب مشو ای بلبل مست 


ه رکه را چشم فند بر برو دوشی که‌تراست 


از خطوزلف» رخ غالیه‌پوشیکه‌تراست 


هر که‌چشم آب‌دهد ازد"ر گوشی که‌تراست 
از فقیران» نگه اده‌فروش ی که‌تراست 


که دوهفته‌است همین جوش و خر وشی که‌نر است 


نیست ممکن که ترا پخته نسازد صاثب 
جوذمی تلخ درین‌میکده جوشی که‌تر است 
۱:۳۶ 


درکمین ابن فلك سخت‌کمانی که تراست 
نعمت روی زمین چشم ترا سیر نکرد 
ریخت دندان تو چون اختر صبح ازپیری 
قامنت بيد مثو له‌شد و چون سرو کشد 
در ریاضی‌که بود دولت گل پابه رکاب 
استخوانهای ترا یشتر از خاك شدن 
صرف کن چون مه نو توشة خودرا زنهار 


عطاقت کب 3 برآرد ز نشانیکه‌تراست 
چه کند خاك به چشم نگرانی‌که‌تراست؟ 
مشرق شکر نگردید دهان ی که‌تراست 


سر به عیتوق» تنای جوانیکه‌تراست 


چه اقامت‌کند اینب ر گے خزانی‌که‌تراست؟ 
توتیا می‌کند این خواب گرانیکه‌تراست 
تا شود قرص تمام این لب نانیکه‌تراست ‏ 


فامتت خم شد و هموار نگشتی صاب 


۱ 


دم شمشیر بود پشت کمانی که تراست 


۱:۹۵ 


بی‌طراوت نشود سرو جوانی که تراست 
برنیاید به زبان با تو کس از خوش‌سخنان 
گل چسان چهره شود باتوه که باقوت بود 
چین ز ابروی گرهگیر تو خط هم نگشود 
برش پیچ‌وخم از جوهر تيغ افزون است 
ادب عشق مگر مانع جرآت گردد 


در شکرخواب بهارست خزانی‌که تراست 
می‌کند قطع سخن تیغ زبانی‌که تراست 
سنگداغ از رخ چون لاله‌ستانی که تراست 
تا قیامت نشود نرم» کمانی‌که تراست 
کار شمشیر کند موی میانی‌که تراست 
ورنه پتربوسه فربب‌است دهانی‌که تراست 


تشن فکرتو ساب چگری نیستکه یست 
تا به‌جوی که رود آب روانی که تراست 


۷۰ دیوآن صاب 


۱:۹ 


اشاث لعلیاست رو ان‌بر رخ‌چون‌زر که‌مراست 
حرف‌ح ق کرچه بلندست زمن چون منصور 
هرقدر بیش خورم» کم نشود خون جگر 
بهر کاهش بود افزایش من چون مه نو 
فا تا یک اه و ی وت 
مگر از جاذبة عشق به جایی برسم 
نیست ممکن که کند دانة من نشوونما 
آن که جان دوجهان را به نگاهی نخرد 


بحروکان را نبود این‌زرو گوه ر که‌مراست 
سردارست سامانتر ازین سرکه‌مراست 
چشم بد دور ازین بادۀ احمرکه‌مراست 
کز دل خویش بود رزق مقدرکه‌مراست 
چون کنم خواب به‌این بالش و بستر که‌مراست؟ 
ورنه پیداستکحامیرسداین‌ی رکه‌مراست 
گر رگد ابر شود هر مز ترکه‌مراست 
کی به‌چشمآیدش این‌جان محقر که‌مراست؟ 


نبست در می‌کدة عشق کسی را صالب 


از دل‌وجشم‌خوداین شیشه وساغر که‌مراست 


۱:۳۷ 


پردة شب بود ایام شبابی که مراست 
درا وم نات کر سر 
نیست در جتستن درمان دل کم حوصله را 
بالل خشك کند شکر تراوش از من 
چون نبندم کمر خصی این هستی پوج؟ 
برده است از دل من وحشت تنهایی را 
نیست زان طرف بناگوش» د"ر گوش ترا 
مر که افتاده ز افتادگی ایسن گردد 
نیست با ديدة سدار تن‌آسانان را 
خضر را می‌کند از چشمة حیوان دلسرد 
می‌کند زود حساب من و هستی را پاك 
نکند اش خونگرم اگر دلسوزی 
عشرت نسیة روشن گهران نقد من است 
روزی مرغ چن از گل شبنم زده نیست 
چه ضرورست بر اوراق جهان گردبدن؟ 


ر کسنگ است زغفلت ر آدخوابی که‌مر است 
از دل ودیده شراسی و کبابی که‌مر است 
در طلیکاری درد تو شتاب یکه‌مراست 
گره خاطر حرست حبابی که‌مر است 
با خیال تو سۇالىى و جوابىكەمراست 
چه کند سیل به دیوار خرابی‌که‌مراست؟ 
با شکرخواب فراغت شکرابی که‌مراست 
از دم تين شهادت دم بی که‌مر است 
همچو صبح این نفس پابه‌ر کاب یکه‌مراست 
در رل تالازندجوش» شراب ی که‌مر است 
زان عذار عسرقآلود گلابیکه‌مراست 
در نظر از دل صدیاره کتابی که‌مر است 


غزلیات ۷۱ 

از شمار تس خویش نکردم غافل 
نیست ممکن که نشوید ز دلم گرد ملال 

صالب از طبع روان این لبآبی که‌مر است 


هر نفس نقد بود رور حسابی که‌مر است 


۱:۳۸ 


از زمین اوج گرفته است غباری که‌مراست 
چشم پوشیده‌ام از هرچه درین عالم هست 
کار زنگار کند با دل چون آینهام 
نیست ممکن که مرا پاك نسازد از عب 
DEE‏ توش ره 
دار از ز گلشن فردوس مرا a‏ 
ننست از خاك گرانستک به‌دل قارون ر 

خضر ر SN‏ 
ند سضا سیهی از دل فرعون نسرد 
حیف وصدحیف که ازفحط جگرسوختگان 
کل بی‌خار ز خار سر دیوار شکفت 
می‌کنم خوش دل خود را به تمنای وصال 


ست درا 


این ازسیلی موج‌است کناری که‌مراست 
چه‌کند سیل حوادث به‌حصاری که‌مراست؟ 
گرچه هست ازه‌گران نقش‌ونگاری که‌مر است 
ازسر زانوی خود آینه‌داری که‌مراست 
می‌رساند نفس برق سواری که‌مراست 
زیر بال و پرخود باغ‌وبهاری که‌مراست 
بر دل از رهگذر جم غباری که‌مراست 
در سرایردۀ شب آب خماری که‌مراست 
صسبح‌ ر وشن چه‌کند باشب‌تاری که‌مراست؟ 
در دل‌سنگ شدافسرده»‌شراری که‌مراست 
تا جها گل کند از بوتة خاری که‌مر است 
سابة مرغ هوابی است شکاری که‌مر است 


که نفس راست کند مشت غاری که‌مراست 
۱:۳۹ 


کار سرجوش ند درد اباغی که مراست 
کک ریگ روان , را سراں 

نۀ خلق اگر روزنه روشن گردد 
rE E‏ 


بت ماج 


پر طاوس بود پای چراغی که‌مراست 
تر نگردد ز می ناب دماغیکه‌مراست 
دل سیه می‌شود از روزن داغی که‌مراست 
همزسر گرمی خوش است‌جراغی که‌مر است 
می برون آورد از خویش اباغی که‌مرراست 


صالب از روی زمین کنج فراغی که‌مر است 


ا س؛ م۾» ده ل: چد کند سنج به 


زلف شب تاری... متن عطایق؛ آ» ق. ی, ك. 


۷۹۴ ديو ان صائب 


]۱4۳۰[ 


در لحد گل نکند شعلۀ داغی که مراست 
درنگیرد نفس شعله به خاکستر سرد 
نکند شیم گل ریگ روان را سیراب 
تا و ی 


روغن از ریگ کند جذب‌چراغ ی که‌مراست 
می خونگرم چه سازد به دماغیکه‌مراست 
ندهد نور به هر بزم چراغیکه‌مراست 


نیست در زير فلك ۱ 


از غم و محنت ایام فراغی که مرا 


۱:۳۱ 


قانع از صاف به د"ردست دماغی که‌مر است 
بس که از عشق تو هر لحظه به‌رنتی سوزم 
- می‌شود باز دل تنگ من از چين جبین 
دانه سوخته» از برق چه بروا دارد؟ 
نرسد شاه دیدار به دل از چشسم 
نرسد از دم گرمم به ضعیفان آسیب 


دلگشاتر نود از دامن صحرای بهشت 


روعن ازریگ کندجذب»چراغ ی کهە‌مراست 
بال طاوس بود پای چراغیکه‌مراست 
چوب منع است کلید درباغ ی که‌مراست 
چه‌کند ناخن الساس به‌داغیکه‌مراست؟ 
که زمن تشنه‌تر افتاده اىاغی‌که‌مراست 


۱ می‌دهد کوجه به پروانه جراغی‌که‌مراست 


۱ 


صائب از رخنة دل کنج فراغی که‌مر است 


۱:۳ 


دانه اشك بود توشة راهی که مراست. 


کمر از موجه خوش است مرا چون دربا 
دشمن خویش بود هر که مرا می‌سوزد 
گر قناعت به پر کاه کنم» چشم حسود 
در کشیدن چه خبال است کند کوتاهی 
تا به زلفش ندهی دل» به تو روشن نشود 


دده باك کلف می‌برد از جهرة ماه ` 


بحر روشنگر آيينة سیلاب بود 


دل آسوده نود قافله گاهی که‌مر است 
چون‌حباب ازسرپو چاس تکلاهی که‌مراست 
خونی برق بود مشت گیاهی که‌مراست 
پر برآرد به هوای پر کاهیکه‌مراست 
تا به گوهر نرسد رشنة ۲ه ی که‌مراست 
که شب قدر بود روز سیاه ی که مر است 
دخ جون ماه مگردان زنگاه یکه‌مراست 
پیش رحمت چه‌بود گرد گناهیکه‌مراست 


۱ س: قسمت خال ز کنج دهن خوبان نیست (که درمقطع غزل‌دیگری‌باهمین ردیفوقافیه هم‌آمده) متن‌مطایق ق» ی. 


حلقه در گوش فلك می‌کشم از ناله و آه 


ت ۱۳ 


کیست تا تیغ‌شود پیش سیاهی که‌مراست؟ 


چه کنم سائب اگر سر به‌گریبان نکشم؟ 
غیر بالوپر خود نیست پناهی که‌مراست 
۱۳۳ 


وی او رولب نا شبات 
عشرت روی زمین» قالب بی‌جانی ازوست 
راه عشق‌استکه ازسر بودش سنگک نشان 
همجو اوراق خزال هرورقش درجایی‌است 
دل ما از تفس سوختگان تازه شود 
نور خورشید در آيینۀ ما مستورست 
چشم ما پردگی از سرمة حيرت شده است 


این می لمل زیاد از دهسن ساغرماست 
از سرکوی تو خشتی که به زیرسرماست 
گر به ظاهر دل صد پارۂ ما دربرماست 
هر کجا هست جگرسوخته‌ای عنبرماست 
حای رحم است‌برآ ن‌دیده که روشنگرماست 
ورنه آن آنهرو در ته خاکسترماست 


هو فا مسق وک 
سبنة باك دهانان» صدف گوهر ماست 


۱:۳ 


عشرت روی زمین در دل وبرانه! ماست 
کشتی چرخ اگر باد مرادی دارد 
هرچه جزجذبة عشق‌است درین‌دامن دشت 
دیل و ا و 
شیل و که از کا ا یرن 
روز محشر چه کند با دل پر شکوۀ ما؟ 
تقش بال و پر ماء دام ره ما شده است 
حسن در هیچ زمان انهمه شاداب نود 
کار چون در گره افتد ز خدا باد کنیسم 


لنوت اشته اه رشان ماست 

تاه موی 2 مان 
گر همه خضر بود» سبزه بیگانۀ ماست 
که سویدای دل خالك»" شب شاه ماست 
جای‌رحم است»به‌جغدی که به‌ويرانة ماست 
که نی لس کی واه واا مات 
هر کجا ريخت پروبال» پربخانة ماست 
گربة شادی این شمع ز پروانة ماست 
عقدة مشکل ما سبحة صد دانة ماست 


گرچه از سوختگانيم به ظاهر صاب 
مزرع سبز فلك در گره دانهة ماست 


. آ» پن پو» ن: دیوانه‎ ١ 


WE‏ دیوات صاثب 


۱:۳۵ 


لاله روشنگر چشم و دل سودابی ماست 
شد تھی دامن صحرای ملامت از سنگ 
چشم دیوانه نگاهان ادبآموز شده است 
خار در دید ارباب هوس می‌شکند 
کوهکن کیست که با ما طرف بحث شود؟ 
نویر شکوه نکرد از دل رده ما 
شوخ چشمی که کند زیر و زبر عالم را 
بوی گل را تتوان در گره شبنم بست 


دیدن سوختگان سرمة بینابی ماست 
عشق بیرحم همان در پی رسوایی ماست 
این چه شرم‌است که با لیلی‌صحرایی ماست 
ور نه خط جوهر آيينة بینایی ماست 
پیستون سنک کمپكة رسوابی ماست 
دل یرهم فلك داغ شکیبایی ماست 
تقش دیوار پريخانة تتهایی ماست 
چشم خونبار» کباب دل هرجایی ماست 


می‌گشاید رگ الماس به مزگان صائب 
۱:۳۹ 


آن‌که از بال هما افسر دولت می‌خواست 


داشت از ریګ روان لنگر آرام طسع 


نیست گر مرتبة فقر زياد از دولت ' 


داشت از جام تگون بادة گلرنګ طسح 
جرآت حرف که را بود به دیوان حساب؟ 
که به‌این‌عمر کم از عهده برون می‌آمد؟ 
زنگ در دل ز کلامم نتواند شد سبز 

داشت باران طمع 


کاش از سایۀ دبوار قناعت‌می‌خواست 
آن‌که از جان سبکسیر اقامت‌می‌خواست 
"شاه از گوشه‌نشینان زچه‌همت‌می‌خواست؟ 
آن که سود گی از افسر دولت‌می‌خواست 
عذر تقصیر مرا گر نه خجالت‌می‌خواست 
کر خدا شکر به اندازة نعمت‌می‌خو است 
طوطبی همجو من آنا ننه‌طلعت‌می‌خو است 
کاغذ ابر ی صالب 


۱:۳۷ 


غمننگسار دل سودازدة من شهاست 
در سيه خانة ليلى نبود محنون را 
آرژو در دل من حلقة یرون درست 
نیست ممکن به‌عزیزی نرسند آخر کار 


هبزبانی که مرا هست همین باربهاست 
با خیال تو حضوری که مرا در شبهاست 
بوسفی چندکه محبوس درین قالبهاست 


بش ونم ورن ۳۹ 


هر ديوانة من نعل در تش دارد 
حته خبال‌است که نشکسته درآید به‌کنار؟ 
گرمی حرص بجز مرگ نسدارد درمان 
کار دنیای تو گر درگره‌افتد خوش باش 


Y0 غرلیات‎ 


رکه کو ر که ری نوات 
دل که طوفان زد موجة این غبغبهاست 
عرق سرد سرانجام علاج تبهماست 
چه بجز زهر فنا در گره عقربهاست؟ 


م یکشد غیرت هفتاد و دو ملت صالب 
هرکه چون پیر خراباتازخوش مشر بهاست 


۱:۳۸ 


طوق زنجیره گریبان سمورست مرا 
ذره‌ای نیست در آفاق که س رگردان نیست 
اشك دردبده‌شرابی است که درجام‌جم است 
فارغ از دردسر منت تشر ساخت 
حیف وصدحیف که ازآب‌مروت خالی‌است 
خواب وییداری ۲ گاه‌دلان نیست به چشم 


آب بردار که صحرای فنا بیآب‌است 
چشم پوشیدن این طایفه فتح‌الباب‌است 
موی چون تیغ زند برتن من؛ سنجاب‌است 
رشتة جان من و موی کمر همتاب‌است 
این محیطی است که هرقطرة او گرداب است 
داغ برسینه چراغی‌است که درمحراب‌است 
صندل جبهة ويرانة من سپلاب‌است 
اینهمه کاسة زرین که براین دولاب‌است ` 
شب ابن طا فهر وزی است که دل د رخو اب است 


تا گرفته است ز لب مهر خموشی صائب 
گوش این نغمه‌شناسان» صدف سیماب است 


۱:۳۹ 


صیقل روح و طباشیر جگر مهاب است 
شمع بالین من خسته تب گرم من است 
شمع روشن گهران روشنی از هم گیرد 
این چه رمزست که در خانة دربستة دل 
هر دلی مظهر انوار تجلی نشود 


دردل ماست نهان باروجهان‌روشن ازوست 


١‏ آ)» پر پو» ق» ك: اهل خرابات. 


جام شیری که برد دل زشکر مهتاب‌است 
شربت سرد من تشنه جگر مهتاب‌است 
رونق افروز می پاك گهر مهتاب‌است 
از فروغ رخ او تا به سحر مهتاباست 
پیش مهر آن‌که کند سینه‌سپر مهتاب‌است 
ماه جای دگر و جای دگر مهتاب‌است 


۷۹ ۱ دیوان صائب 


چشمبة فشرب من رناً نگ نمی‌گرداند 


در سرای من اگرسیل» اگر مهتاب است 


دل صائب نخورد آب ز هر ماه جبیسن 
زنگ آبينة ارباب نظر مهتاب است 


۱44۰ 


ار 3 e‏ ا 
مگشا لب به به شکرخند که در عالم درد ۰ 


چون صدف هر که به‌دریوزه دهن بازکند 
دل زسداری شب» زندۀ حاوید شود 
ماه و خورشد بود شمع ته دامانش 
بر تلخی نتوال یافت .به شیرنی تو 


زردی چهرۀ خورشید ز درد طلب‌است 


که زانفاس» همین دك دو نفس‌منتخب‌است 
رخنة ملكت دل» دم صبح طرب‌است 
گرچه درآ ب گهر غوطه زند»خشكلب‌است 
حجشمة خضر نهان در ته دامان شب‌است 
سر زلفی که سیه‌روزی ما را سبب‌است 
گوشة چشم ترا چاشنی کنج لب‌است 


جه‌کند صائب مسکر نگدازد چون موم؟ 
روز گاری است که در بند گران ادب‌است 


144۱ 


پیش‌من ثابت و سيار فلك مرغوب است 
حاصل گکردش افلاك دم صبح بود 
ی ۷ وم 
نسیت شمع د به رخسار تو از بی‌بصری است 
سهل کاری است گذشتن ز تماشای بهشت 
ب یکشش کوشش عاشق به مقامی نرسد 
دلپذیرست ز نزدیکی گل نشترخار 
هرکه از راه ادب دست فضولی اینحا 
نوخطان گرد غم از سینة من می‌روبند 
شد ز پیراهن ازان زخم زلیخا ناسور 


خردة گل همه در دید سل خوب‌است 
از نفس! نجه شمرده‌است‌همان‌محسوب است 
ه رکه برسینه زند سنگمراء دلکوب‌است 


هرجه در بردشب جلوه کند معبوب است 


ه رکه صبر ازرځ خوب تو کند ایوں‌است 
فارغ از سعی‌بود سالك اگرمحذوب‌است 
هرجفایی که زمحبوب رسد محبوب‌است 
بر دل خوش نهد» د رکمر مطلوب است 
دایم این غمکده را بال‌پری جاروب‌است 
که عبیرش ز غبار نظر یعقوب‌است 


گرچه در وصل بود عاشق حیران صائب 


همچنان چشم به 


راه خبر و مکتوب است 


غزلیات ۷۷ 


NEE 


میوه و تخم و گل عالم امکان پوچ است 
هر سری کز می گلرنگ نباشد لبریز 
هر حبابی که هوای تو ندارد در مغز 
تیر باران حوادث چه کند با عاشق؟ 
هر که سحادة خود بر سر آب اندازد 
دل خونین نشود با دهن خندان : 


سربسر دانة این مزرع ویران وج است 
حون کدو در نظر باده‌پرستان‌پوج است 
سر برآرد اگر از چشمة حیوان‌پوجاست 
پیش شیرال قوی پنجه نیستان‌پوج‌است 
همچو کف درنظر همت مردان‌پوجاست 
لاف خونین‌دلی از پستة خندان‌پوج‌است 


یکقلم زمزمة مرغ خوش‌الحان پوچ است 
۱:۳ 


شب هجران دلم از ناله حسرت شادست 
رتبۀ عشق ز معشوق بلندی گرد 
کار با جذبة عشق است عزیزان» ور نه 
سل کازی وا بر ما شین 
از سواد ورق لاله چنین شد روشن 
هر متاعی که ود قیمت و قدری دارد 
لوح تعلیم ز آیینه به پیشش مگذار 


جه توان کرده که فرداد زسم فردادست 
قمری از طعنة کوته‌نظران آزادست 
بوی پیراهن یوسف گرهی بر بادست 
صید را زنده گرفتن هنر صیادست 
که سیه‌بخنی و خونین‌جگر همزادست»* 
آنجه با خاك برابر شده استعدادست* 
طوطن خط ی دو سی سجن اساد شت 


آفرین بر قلم نافه گشایت صائب 
که ز تردستی او ملك سخن آبادست 


۱:44 


شبنسم غنجة بیداردلال چشم ندست! 
خودنمابی جه بلاهای نمابان دارد 
به دل ياك نظر کن نه به دستار سفید 
پیش ازین خانة صیاد ز خاروخس بود 


صیقل سین روشن گهران دست ردست 
ايمن از زنگ بود آنه تا در نمدست 
سطحیان را نظر از بحر گهر بر ز"بّدست 
این زمان خرقة پشمین و کلاه نمدست 


ب.ل (درتکرار غزل) می‌گریزد زقبول آن‌که زاهل خردست» ایضاً ل درتکرار غزل: خواری بیخردان عتّزت 


(دراصل: عزلت) اهل خردست. 


۷4 دیوان صائب 


در دل هر که حسد نیست غم دوزخ ليست 
ما ازین هستی ده روزه بجان آمده‌ایم 
مر ترا بیخبرال دور ز خود می‌دانند 
لیست در عالم ایچاد بجر م ريات 


تخم آن آتش ها تفن رای خد 
جار دوار حند در نظر من لحدست 
پیگناهی که سزاوار به حبس ابدست 


نیست در جشمة خورشید غباری صالب 
چشم کوته‌نظران برده‌نشین رمدست 
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هر که از درد طلب شکوه کند نامردست 
کثرت خلق به وحدت نرساند نقصان 
مهر و مه ور دهد تا نظر ما سناست 
کوچه گردان جنون موج سرابی دارند 
جرم ابنای زمان را ز فلك می‌دانیم 


عشق دردی‌است که درمان هزاران‌دردست 
که علې غوطه به‌لشکر زده‌است و فردست 
چرخ در گرد بود تا سر ما د رگردست 
عشرت روی زمین رزق بیابانگردست 
هرجه شب دزد تمانند گنه شگردست 


مس طلا می‌شود از نور عبادت ساب 


روی شبخیز جوخورشید ازا‌رو زردست 


۱:41 


دل ازان نخل به امید ثمسر خرسندست 
پردة خواب گران است سبك‌مضزان را 
سرو را نیست ز پیوند به خاطر گرهی 
دردمندی است بر و بالر اثر افعان را 
هرکه مارا کند آزاد ز خودء قبلة ماست 
باش خرسند به قسست که درین وحشتگاه 
عارفان را گله از وحشت تنهایی نیست 


گره جبهۀ خوبان» گره پیوندست 
سای بال هما گرچه سعادتمندست 
دل آزادۀ ما را چه غم فرزندست؟ 
ناخن ال نی سینه‌خراش از بندست 
عاشقان را به سردار فنا سو گندست 
هست اگر حجنت درسته» دل خرسندست 


نخل‌جون کو و افد غنی‌ازییو ندست 


صائب از تنگی‌دلشکوه ‏ زکوته‌نظریاست 
که دل عنعه: کل اك دشر دت 


۱:۷ 


ا 


بادة لسلیش از لمل گهس بارخودست 


غرلیا 


بر گرفتاری ما کی جگرش می‌سوزد؟ 
به کاب دل عاشق نکند تلخ دهن 


کی به تقد دل و جان دگران پردازد؟ 


دل چون آنه از سنگ توقع دارد 
می‌کند جلوۀ مستانه نکویان را مست 
بكقلم فاختگان را خط آزادی داد 
به پریشانی عشاق کجاپردازد؟ 
نظر از جلوة خورشید کجا آب دهد؟ 
عکس خود سیر ندیده‌است درآیینه وآب 
جه گل از روی تو نظاره تواند حیدن؟ 
چند پوشیده کلی ی خود از اعل نظر؟ 
چه دهم دل به‌نگاری که بود واله خوش؟ 


ت ۷۹ 


آن‌که بیش‌از همه عشاق گرفتارخودست 
هرکه را قل می از لعل شکربارخودست 
چون مه‌مصر» عزیز ی که گرفتارخودست 
س که ان نەرو تشنة دو‌ارخودست 
بیشتر مستی طاوس ز رفتارخودست 
سرو موزون‌تو ازس که هوادارخودست 
آن‌که از سلسلۀ زلف» گرفتارخودست 
شبنم هر که نظرباز به گلزارخودست 
بس که اند شه اش ازغمزةخو نخوارخودست! 
که به‌ستی عرق شرم تو هشیارخودست 
نیست بیمار کسی چشم تو بیمارخودست 
چه‌برستم صنمی را که پرستارخودست؟ 


نیست ممکن که شود رام به مجنون صاب 
رم زخود کرده غزالی که طلبکار خودست 


۱:2۸ 


خواجه بیتاب در اظهار زرومال خودست 
خبر از حال کسی نیست خود آرایان را 
می‌کند زلف سپرداری حسن از آفات 
آفت چشم زپبی جلوة رنگین دارد 
گرشود زبروزبر هردوجهان» چون‌طاوس 
پر طاوس به صد رنگ برآید هر روز 
جون سکندر جگر تشنه ز ظلسات ارد 
خانه پر شهد چو گردد مگس آواره شود 
رنج باربك تو از فربهی امیدست 
پاکی از قید بدن می‌کند آزاد ترا 
در خزان خون نخورد بلبل دوراندیشی 


نعل طاوس در آتش ز پر و بال‌خودست 
همه جا دیدۀ طاوس به دنبال‌خودست 
چتر طاوس خوداآرا ز پر و بال‌خودست 
پر طاوس درین دایره یامال‌خودست 
حسن مشغول تماشای پر و اال‌خودست 
یای طاوس درین دابره برحال‌خودست 
هر که نازنده به بخت خود واقال‌خودست 
آفت خواجة مغرور» هم از مال‌خودست 
حرص را دام سلا رشتۀ امال‌خودست 
بد گهر خاروخس دیدۀ غربال‌خودست 
که سرش فصل بهاران به ته بال‌خودست 


۷۳۰ دبوان صاب 


چشم پوشیده شود روز قیامت محشور 
بسکه صائب خحل از نامة اعمال خودست 


۱:2۹ 


تا ترا چون دگران دیدن ظاهر کارست 
از فضولی است ترا دیدة بینش پرخار 
عالم از سنگدلان قلزم پسرکهساری است 
تفس آهسته برآور که نمی‌ریزد گل 
چه‌غم از زیروز ر گشتن ما دارد عشن؟ 
ای کز اسلام به گفتار تسلی شده‌ای 
رگ سنگ است ترا هرسر مو از غفلت 
خوان آراسته را نیست به سر پوش نیاز 
پای بیرون منه از گوشة عزلت زنهار 
باز عم همه پسر, عاطر ا است 
دل افگار سیه می‌شود از سرمة خواب 
آسمان را غمی از مردن بیکاران تیش 
از دوسر کار کسی بسته نگردد ه رگز 
طاعتی نست که در پردة خاموشی نیست 
هنر آن‌است که در پرده نمابان باشد 
هوس گنج ترا در دل ویران تا هست 
آنجه شیرازة جمعیت دل می‌دانی 


ا و ی سای ر برداشت 


چشم بر روی تو چون آینه بر دیوارست 
ورنه عالم همه يك دسته گل بی‌خارست 
کشتی نوح دربن ورطه دل هشیارست 
در ریاضی که نسیم سحرش بیمارست 
نقطه سوده ز سرگشتگی پر گارست 
کر خدمت مردم چه کم از زنارست؟ 
با جنین بار» گذشتن ز جهان دشو ارست» 
سر بی‌مفز گرفتار غم دستارست 


که بلاهای سیه سابه پس دیوارست* 


سوزن از کار فند رشته چوناهموارست 
چشم پیسار چراغ سر این پیمارست 
نخل بی‌بار به‌دوش چسنآرا بارست 
خندة غنجۀ پیکان ز لب سوفارست 
ترك گفتار درین بزم» سر گردارست 
جوهر از آنه بیرون چو فتد زنگارست* 
خار اين وادی خونخوار زان مارست 
به سراپردة وحدت چو رسی زنارست 
این جه فیض‌استکه‌دردامن این کهسارست 


سپری نیست به از مهر خموشی صاب 


اب 1 پر » بو ي ك : گرترا, 


لیا 


۱2۵۰ 


ترك عادت همه گر زهر بود دشوارست 
جذبة کاهربا گر چه بلند افتتاده است 
غم روزی و توکل نشود با هم جمم 
اثر از سبزة بیگانه درین گلشن نیست 
خط بی‌خال نود دابرة زیر گار' 
می‌توان کرد به آهسته رویها هموار 
تا سخن را نکنی راست» میاور به زبان 
گشت خونریزتر از خواب گران مز گانش 


۷۳ 


روز آزادی طفلان به معلم بارست 
جه کند با پر کاهی که ته دبوارست 
بستن توشه درین ره به کمر زنارست 
چشم گستاخ ترا آنه در زنکارست 
گرچه. از سنگدلان روی زمین کهسارست 
که بود تيغ کج آن حرف که پهلودارست 
بیشتر کار کند تيغ چو لنگردارست 


می‌رسد صبح به‌خورشید درخشان صائب 


دیدة هرکه چو شبنم همه شب بیدارست 


۱401 


دوری راه طلب بر دل کاهل بارست 
بیش ازین بر دل دریا نتوان بار نهاد 
غم آوارة ضحرای طلب منظورست 
همت آن‌است که در پردۀ شب جود کنند 
غنجه خسبان سرايردة دلتنگی را 
در مقامی که سر زلف سخن شانه زنند 


بر دل گرمروان» دیدن منزل بارست 
ور نه بر کشتی ما لنگر ساحل بارست . 
ور نه گلبانگ جرس بر دل محمل بارست 
سایة دست کرم بر سر سایل بارست 
گر همه ب رگ حیات‌است» که بردل بارست 
باد اگر باد بهشت است» که بردل بارست 


صالب آنجا که کند حسن و محبت خلوت 
پرتو شمع سبکروح به محفل بارست 
۱:۹ 


نغمه را در دل عشاق اثر بسیارست 
نف لان نهد فرت ارد ر 
کوته افتاده ترا تار نفس ای غواص 
تازه شد جان گل از شبنم پاکیزه گهر 
عمر کوتاه کند خندة شادی چون برق 


بك چهان سوخته را نیم شرر بسیارست 
شحری را که درین باغ ثمر بسیارست 
ورنه در سینة ابن بحر گهر بسیارست 
فیض در صحبت ارباب نظر بسیارست 
چشم واکردن و ستن ز شرر سیارست 


YF 
دیوان صائب‎ 


هر د 
شی می گدرد روز و ش 03 
مکن آشفته ز اخبا 7 ِ 
اخبار پریشان دل جمع 
جمع ز همواری e‏ 
ین ز کشور ما طوء ِ 11 
طی شیرین گفنار 


۳ ۳1 
زود بر در زن ازان خانه كەد 
ر بسیارست 


خنده ت 
خاموش درین 5 
گر به خاله سیه هند ۵ 
شکر بسیارست 


۹ ا ۳ 

سوال ت کشو تب 
۾ شست به 
۱ ) هر صك a‏ 2 
ور در ت رکش ۲ 2 دن صا 
ئه من له سجر سا 1 
0 سیا رست 
۱:۹ 


29 هوس بسبارست 

" هر قدم خا سه از گوشه‌نشینان مطلب 
۳ ل 

ن ۱ ری است 


در هب تی ما خنده زدز سب 
نهیدستی حنلهه ردن سدردی ۱ 
تب 


9 ۳ 

: سرد بس است 
3 
از ای : بیآر ام 
1 ا نعل در ازغ 

۱ ۱ تش دا 
e :‏ 8 ك 

ب به نيکال رسد 


شررآمیز 
میز بود شعله خس بر 
هوس بسیارست 


ز خس سیارست 


چون آینه راز 0 

e نرك‎ 

aT 

ج گرم ۱ 
ê‏ مرا حق ن 

سداری دزدان به 

به عس بسیارست 


اف قافله فسانة غا ننا 
ا ا N‏ 
e C0‏ ِ ۱ 1 
نتوان خفت که آواز سا 
زار خرس 
جرس سیارست 
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ا شک 
اشر ناله 
ی هز 


۱ : دا و 
برتگردد ر غاط کردۂ 3 3 ۱ 
من عیور 


ی 
ز سحن بیش تمتع به سحنسنج سد 
, دب ە وه 

/ سنج رسد 


زاهد از ترك ذز 
از ترك ندارد غرضی جز د 


ات ن ن باع ار ۶ 
لك بء : گل شود غنچه درآ با که بار ست 
چ 


A. 
شمد‎ 

ر حسن ر 

جا ر شکرست؟ 


د 3 ر 
e‏ گرد بتیمی به جبین 1 
1 1 1 ۲ سر گهرست 
۱ ۱ ۱ 1 
بمرة غواص همین 
۱ از هر واا ا 
۰ رد 
سسس با رر سنب 


عرلیات ۷۳ 


جاهل آن به که به گفتار دهن نگشاید 


ساکن از ششة ساعت نشود ریگ روان . 


پیش چشمی که بود تخم امیدش در خاك 
مکش از مالش ایام جو سدردان سر 


کودکان را ز لب بام خطر بیشترست 
که براین مرغ گرفتار» نفس‌بالوپرست 
گرچه درجسم بود روح‌همان‌درسفرست 
رگ ابری که ندارد گهری نیشترست 
که جوتن‌سوده‌شود صندل صد دردسرست 


خواب شیرین بودش بتر و الین صاب 
خانة هرکه چو زنبور عسل محتصر ست 


i00 


خط شبر نگ کز او حسن بتان از خطرست 
نیست از آب گهر بر جگر تشنه‌لبان 
ناامیدی است به پیغام لباسی خرسند 
دولتی را که بود بال هما باعث. ان 
جه خبال‌است ز ما خاطر خاری شکند؟ 
زنگ افسوس بود قسمتش از نقش‌ونگار 
دیدة حسرت غواص نفس داخته‌ای است 
طا شیم یزرم بشید تاره است 
در شکرزار قناعت نبود تلخی عيش 


چشم عیار ترا پرده گلیم دگرست 
از لب لعل تو دافی که مرا برجگرست 
ور نه از بوسف ما باد صبا بیخبرست 
پیش ارباب بصیرت به جناح سفرست 
بای پرابلة سوختگان دیده‌ورست 
هرکه چون اينه و آب» پریشان نظرست 
هر حبابی که درین قلزم خون جلوه گرست 
ورنه از دامن گل دامن ماا یاکترست 
ديدة مور درین بادیه تنگ شکرست 


ووا ا تفای 
هر شکستی که به گوهر رسد ازهم گهرست ` 


]۱4۵-[ 


در ره‌عشق‌ که در هر قدمش صد خطرست 
ای ری ای ببین عالم را 
تشنه باز مدن از چشمة حبوان سهل است 


رحم بر بالوپر خویش کن ای مرغ حرم 


١‏ ن» ك: دید ما. 


دیدۀ آبله را هر مزه از نیشترست 
که سرافراز شدن در گرو این نظزست 


۷ دیوان صاثب 


حون صدف کاسة دربوزه به نیسان فبریم 
۱:۷ 


لاله‌رویی! که ازو خار مرا در جگرست 
ست آوارگی اهل طلب را انجام 
می‌کند تيغ سیه تاب مرا جوهردار 
حال روشن گهران را همه کس می‌داند 
دل پر خون تمی از زخم زبان می‌گردد 
رهزنی کز تو کند صلح به‌اسباب غرور" 
نیست ممکن که به‌همت دل خود باز کند 
تا به‌کی سال و مه عمر ز هم پرسیدن؟ 
ریزشی می‌کند از راه کرم ابر بهار 
شکوة رزق بود بر من قانع تهمت 


قیاع و اهاز قاری 
تا زمین هست بجا ریگ روان درسفرست 
خار خاری که ز عشق تو مرا درجگرست 
هرجه در خانة آینه بوده در نظرست 
راحت آبله در زیر سر نیشترست 
اگر از راه بصیرت: نگری» راهبرست 
تا دل غنچه هواخواه نسیم سحرست 
حاصل عمر به تحقیسق سزاوارترست 
ورنه چون سروه‌مرادست‌طلب برکمرست 
هست اگر بردل این‌مور غباری» شکرست 


سخنی کز جگر سنگ برون آرد آه 
بی‌تکلف» سخن صائب خونین جگرست 


۱25۸ 


سنگ در دیده ارباب بصیرت گهمرست 
حسن را نشو و نما از نظر ياك بود 
دیدة بد به تو ای ترك ختایی مرساد! 
کشتی از باد مخالف متزلزل گردد 
از فشولی است ترا دست تصرف کوتاه 
آنچه مانده است ز ته جرعة عمرم باقی 


خاك در بلة ميزان قناعت شکرست 
آبروی چسن از شبنم روشن گهرست 
که بدخشان ز لب لعل تو خونین‌جگرست 
دل به جا نیست کسی را که پریشان‌نظرست 
بهله قالب چو تھی کرد مقامش کمرست 
خوردنش خون دل و ماندن او دردسرست 


می‌کند قطع به سره راه طلب را صاب 
هرکه چون سوزن فولاد حدیدالبصرست 


سا ن: گلعذاری. ۲ ن: اسباب جهان. 


۱54 


راز من نقل مجالس ز صفای گهرست 
زین چه حاصل که رخ بار مرا درنظرست؟ 
توشه برداشتن آیین سبکباران نیست 
به خموشی چمنآرا لب مرغان را بست 
تكيه بر دوستی ساختة خلق مكن 
پنبه بر داغ دل هرکه گذاری امروز 
هر که در چشمة سوزن سفر دریا کرد 
شکرابی که ازال عش رقسان تلخ تفت 
خار را تشنه جگر سر به بیابان ندهد 
گرچه موی کمر و رشتة جان باريك است 


همچو آیینه مرا هر چه بود درنظرست 
چشم حیرت‌زدگان حلقۀ بیرون درست!* 
کر وی رتم ایشا میت 
سنگ دندانیر شان‌سخنان گوش کرست 
کاین نابیاس ت که ناساخته زیروزرست 
تیغ خورشید قبامت چو برآید»سپرست 
سفرش باد مبارك که حدیدالبصرست 
به مذاق من دلسوخته شیر و شکرست 
هرکه جون ا بله دز راه‌طلب‌دیده‌ورست 
جادة حسن سلوك از همه باریکترست 


عنقسازی دگر و نفس‌برستی دگسرست 


۱۹ 


در ره عشق» قضا کور و قدر یخبرست 
از سرانجام دل» آگاه نباشد عاشق 
در سردل تو جه‌دانی که چه دولتها هست؟ 
عشق با جرأت گفتار نمی‌گردد جمع 
تندات سودة الماس نمی‌باید چیست 
از گرانحانی‌خود پشت به کوه افکنده‌است 
چون نسوزد جگر سنگ به نومیدی من؟ 
آن‌که بر بیخبری طصن زند مستان را 


می‌دهد هر که ازسن راه خبره بیخبرست 
شمله از عاقبت سیر شرر بیخبرست 
صدف پست ز اقبال گهسر بیخبرست 
طوطی از حسن گلسوسوز شکر بیخبرست 
بس‌که از لذت داغ تو جگر سخرست 
کشتی از قوت بازوی خطر بیخبرست 
که عقیق تو ازین تشنه جگر بیخبرست 
چشم مستی که ز ارباب نظر بیخبرست 
خبر از خویش ندارد چه‌قدر بیخبرست 


ناله‌ای کز سردردست؛ اثرها دارد 
چون نواهای تو صائب ز اثر بیخبرست؟ 


۱ب مطلع ب» ل. 


۹ دیوان صائب 


۱۶20 


هرکه مست‌است درین میکده هشیار ترست 
سوزن از خار چه خونها که ندارد در دل 
کجی از ما تتوان برد به آتش یرون 
تیره‌بختشی شب اميد بود عاشق را 
از گل روی توء غافل که تواند گل چید؟ 
بازی نرمی آن دست نگارین مخورید 
بار بردار ز دلها که درین راه دراز 
خی ارت شد ن کال سیه را وان 
مکن از سختی. ره شکوه که ره‌پیما را 
عجز دشمن نشود هوش مرا پردة خواب 


عشرت روی زمین در گره دلتنگی اسټ. 


هرکه از بیخبران است خبردارترست 
خون فزون‌می‌خوردآن‌چشم که‌بیدارترست 
از کمان» ناوك ما خانه نگهدارترست 
ابر هرچند سیاه است گهربارترست 
که ز شبنم عرق شرم تو بیدارترست 
که ز سرپنجۀ فولاد» دل افشارترست 
آن رسد زود به‌منزل که گرانبارترست 
راهزن در شب تاريبك جگردارترست 
می‌کند سر به هوا راه چو هموارترست 
بیش می‌ترسم ازان چشم که بیمارترست 
از دهنها دهن تنگ شکربارترست 


نفس سرکش نشد از توبه ملایم صاب 
خار هرجند شود خشك دل آزارترست 


a 


لب لعلت ز می ناب رباینده‌تبرست 
نگه گرم تو از برق سبك جولانتشر 
حسن تلخ تو گلوسوزترست از شکر 
پرتو صبح بناگوش تو در ساية زلف 
نیست از حلقة. آنزلف برون‌شد دلرا 
عالمی. دست زجان شست ز نظارة او 
خطر از بیخبری بیش بود پیران را 
پیش چشمی که شناسد خطر خودینی 


چشم مخمور تو از خواب رباینده‌ترست 
طرز رفتار ز سیلاب رباینده‌ترست 
خم زلف تو ز قلاب رباینده‌ترست 
دیده را از شب مهتاب رباننده‌ترست 
او سین ک ردان راو ت 
خط تردست تو از آب رباینده‌ترست 
در دم صبح» شکرخواب ریاینده‌ترست 


آب اينه ر سیلاب رداننده‌ترست 


تا نظر یافتم از چشم نکویان صائب 
سخن من ر می ناب رباننده‌ترست 


۱۳ 


به تماشای تو از هر مزه راه دگسرست 
چشم عاشق ز تماشای تو چون سیر شود؟ 
عرض خود را مده ای وسف‌مصری بر باد 
به خط و خال گرفتار مرا تتوان کرد 
چشم خورشید ندارد نگه عالسوز 
با قضا پنجه‌زدن گرچه گناهی است بز رگ 
نیست شایستة دعوی دل خونین» ور نه 
رهنوردی که گرانبار علایسق گردید 
قطم شد راه وهمان دوری منزل برجاست 
تا ز صحرای وطن رخت به غربت نکشد 


هر بشن موی کمینگاه نگاه دگرست 
هر نگه سلسله جبان تگاه دگرست 
که نظر بستة ما خشم به راه دگرسشت 
ترکتاز دل من کار سیاه دگرست 
عم ار ایر عا بت 
ترك تدیر و دعا نیز گناه دگرست 
خط گواه دگر و خال گواه دگرست 
هر دم از نقش قدم در ته چاه دگرست 
دوری کعنينهة منقصود ز راه دگرست 
هر تفس یوسف ما بر لب چاه دگرست 


چون به اقرار گنه لب نگشاند. صائب؟ 
پیش ارباب کرم عذره گناه دگرست 


44 


شکوه از گردش گردون زبصیرت‌دورست 
ساخت هر زخم تو لب تشنۀ زخم دگسرم 
خصم بیجا به زبردستی خود می‌نازد 
گوهر شوخ» گریبان صدف پاره کند 
شوربختی چه کند با دل صد پار ما؟ 
غورکن غوره که جون سة بىی‌زنگار 


از دم صبح چو اوراق خزان انجم ريخت 


بیشتر گشت سیه کاریم از موی سفید 
زر میندوز که چون خانه پراز شهد شود 
حسن را ملك ز بیماری چشم آبادست 
تامع مطرب تردست بود وجد و سماع 


گوی چو گان قضا درحرکت مجبورست 
آب تیغ تو هم ای کان ملاحت شورست! 
زودتر پاره کند زه» چو کمان پرزورست 
چرخ اگر ترییت ما تكند معذورست 


. زخم ما در جگر تيغ قضا ناسورست 


زره جوهر ما زیر قا مستورست 
همچنان شمع به تاج زر خود مغرورست 
حرص را گرمی هنگامه ازین کافورست 
آن زمان وقت جلای وطن زنبورست 
عشق را خانه ز ویرانی دل معمورست 
چرخ در گرد بود تا سرما پرشورست 


معنی روشن و خورشید» گل دك جمنند 
فکر صائب تنوان گفت جرا مشهورست 


۷۳۸ دبوان صاثب 


۱40 


عشق هرچند که در پرده بود مشهورست 
هر که از چاه زنخدان تسو سالم گدرد 
بود از زخم زبان خار بیابان جنون 
جگر دیدن عیب و هنر خویش کراست؟ 
می‌دهد قطره و سیلاب عوض می گیرد 
به‌سخن دعوی حق را نتوان برد از پیش 
سبری زود شود زندگی تن‌پرور 
حسن از دندن آينه نم یگردد ین 
بك کف خاك زبیداد فلك بی‌خون نیست 


حسن هرچند که بی‌پرده بود مستورست 
گر بود صاحب صد دیدة روشن» کورست 
نمك ماب ده عشق ز چشم شورست 
زشت اگر پشت به‌آینه کند معذورست 
هرکه سر در سر این کار کند متصورست 
زودتر پاره کند زه چو کمان پرزورست 
آب سرچشمۀ آیینه همانا شورست 
گر شکافند جکرگاه زمین بك گورست 


سیری از شور سخن نست دل صائب را 
تشنگی بیش کند آب چو تلخ و شورست 


al 


سفر کر خطر عشیق نه از تدسرست 
اشکریزان ترا سلسله‌ای حاجت ثیست 
ناخن شیر به گیرایی مژگان تو نیست 
در مذاقی که به شیرنی خون عادت کرد 


صدطلسم است درین ره» که مکی ز نجیرست 
خطر راهروان از سك غافل گیرست 
درگلو گربه چو گردید گره» زنجیرست 
هرکه با چشم تو پرخاش نماد شیرست 
لب پیمانه خنکتر ز دم شمشیرست 


ناوك راست‌رو از طعن خطا آسوده ابیت 
صاب پاك سخن را چه غم تفربرست؟ 
۱:۹۷ 


ساحل تحر پر آشوب فنا د شمشسرست 
از دم تيغ ضا بحگران می‌ترسند 


لب بیمانه ود در نظر جرأت ما 


رگ ابری که به احسان چو گهربار شود 
نفس عیسوی انح گرهی بر بادست 


مد“ سم الله دیوان بقا شمشیرست 
ورنه روشنگر آبنۀ ما شمشیرست 
گر به چشم تو دم صبح فنا شمشیرست 
عرق خون کند از شرم سخا شمشیرست 
دم جان‌بخش درین معرکه با شمشیرست 


غرلیات ۷۳۵ 


تا رسیدم زخم تيغ شهادت به مراد 
ازکان از سخن سرد زهم می‌باشند 
چون شجاعت نبود» ایغ کند کار نسام 
ضعف پیری فکند بحگران را از بای 
مر کر مس ا 


1 روشنم گشت که محراب دعا شمشبرست 


نر دل غنجه» دم بادصبا شمشیرست 
جوهر مردی اگر هست» ما شمشیرست 
دل جو افتاد قوی» پشت دوتا .شمشیرست 


صاب امروز کریمی که به ا رباب سوال 
دم آبی دهد از روی سخا شمشرست 


YEA 


معنی از لفظ سیکروح فلك پروازست 
عشق بالاتر از آن است‌که در وصف ]ید 
خامشی پردة اسرار حقبقت نشود 
می‌توان خط؛ برون نامده را خواند جوآب 
خط مشکین تو در دابرة سزخطان 
خار را قرب‌گل از خوی بد خود نرهاند 
مکش ازبیخبری گردن دعوی چون شمع 
قدم سعی تو در دامن تن پیچيده است 
عشق کوتاه کند زمزمۂ دعوی 


لفظ پرداخته بال و پر این شهبازست 
چرخ کبکی‌است که درپنجة این شهبازست 


.مشك هرجندکه در برده بود غمازست 


بس‌که آیینة رخسار تو خوش پردازست 
جون شب قدر زشبهای دگر ممتازست 
هرکه ناساز بود در همه جا ناسازست 
که فان ای چو دهان رشن 
ورنه افلاك ترا اطلس پای اندازست 
سوختگی مت این آوازست 


فک صالب 


۱4۹۹ 


زادة بد گر از پالگهمر ممتازست 
نیت در عالم ایجاد تقاوت در نفس 
در سرانجام ثر باش که درعالم خاك 
رتبۀ فیض رسان به بود از فیض پذیر 
نیست مخصوص کمر پيچوخم ناز» ترا 


زخیالات 0 ممتازست 


مگس سک زمکسهای دگر ممتازست 
طوطی از زاغ به حرف چو شکر ممتازست 
زنده از مرده به انشای اثر ممتازست 
آب از خاك ازین راهگذر ممتازست 
هرسر موی تو از موی دگر ممتازست: 


ساکن وئر خرابات:فقان ر ا 
کت رقم انیس ای زاهک را ات 


۷۳۰ دیو ان صاثب 


۱۷۰ 


می گلر نگ من آن روی چو گلنار بس‌است 
تیست چون سیل مرا راهنمایی درکار 
پرتو عارتی نعل در آتش دارد 
قیل‌وقال اس ت گران بر دل روشن گهران 
چون به‌حیرت‌زدگان است مرا روی سخن 
کاروانی جهد ازخواب به يك طبل رحیل 
تبرد سبح تزوبر به صد راه مرا 


تقل من حرفی ازان لعل شکربار بس‌است 
کشش تخر مرا قافله سالار س‌است 
شم الین من از دسدءة بدار پس است 
طوطی آینه‌ام سبزة زنگار بس‌است 
طرف صحبت من صورت دیوار بس‌است 
در شبستان جهان يك دل بیدار بس‌است 
کو وحدت من حلقة زتار س‌است 


بی‌نیسازست سخنور زمحترك صائب 


۱:۷ 


عمر بگذشت وهوس دردل ما نیمرس است 
آه ما گر به زمین بوس اجابت نرسد 
درستمکاری و یداد رسا افتاده است 
به من از تيغ تو يك زخم نمایان نرسید 
نکھت پیرهن بوسف مصرست رسا 
نه به غمخانة من» نه به مزارم آمد 
میوة پخته محال است نیفتد برخاك 


راه طی گشت وهمان آبله‌ها تیش تنج 
نیست تقصیر هدف» ناوك ما ا است 
بار چندان که در آیین وفا نیمرس است 
مد" احسان تو بیرحم چرا نیمرس است؟ 
گر زکوته نظری جذبة ما نیمرس است 
آن ستمگر زکجا تا به‌کجا نیمرس است! 
هرکه دل بسته به ابن دار فنا نیمرس است 


می‌رسد رزق به اندازۂ حاجت صائب 


بر زیادت طلبان آب وگیا نیمرس است . 
۱:۷۳ 


خواب و بیدار ی آن نرگس مخمو رخوش است 
ته همین روی زمین ازتو شکر می‌خندد 
هرکباپیکه بود شور» نمی‌باشد خوش 
خاکساری زیزرگان جهان زیبنده است 


در نگین‌خانه نگین جلوة دیگر دارد 


ابن سرابی است که‌در بسته‌ومعمورخوش است 
کزشکرخند تو درزیرزمین مورخوش است 
دل کبابی است که هرچندبودشورخوش است 
ابن‌سنالی اس تکه‌د رمحلس فغفو رخوش است 
بر سر ذار فنا مسند منصور خوش‌است 


غرلیات ۷۳۱ 


خون مرده است به‌چشم تو شب ازمرده‌دلی 
جند در پرده کسی راز خود اظهار کند؟ 
دوزخ بی هنران صحبت بینایان است 
نیست بازآمدن ازفکر و خیال تو مرا 


ورنه مداردلان را شب دیجور خوش‌است 
ارنی گفتن موسی به سر طور خوش‌است 
خانه هرچندکه تاردك بود عور خوش‌است 
با رفىقان مسوافق متسر دور خوش است 


می‌زند برجگر تشنه لبان آب» عقیق 
با خیال تو دل صائب مهحور خوش‌است! 


NEVE 


ای که قصدت زسفر دار صداقت کیش است 
پیش جممی که زباريك خیالان شدهاند 
بیشتر عفو خدا شامل حالش گردد 
پرده پوشی چو خموشی نبود نادان را 
عذر سنگین دلی تیغ ترا می‌خواهد 
نیست دروش)» فقیری که کند فقر اظهار 
یی اقافتا سیکاری سس 


3 درجهان نو 


آه ازین راه درازی که ترا درپیش است 
شیا گرهست» نهان در نیش است 
گنه هرکه به میزان قیامت بیش است 
کز نظرها کجی تیر نھان درکیش است 
نمکی کز لب لعل تو مرا برریش است 
ه رکه‌پوشیده کندحاجت خوددرویش است 
ه رکه برداشته بار از دگران درپیش است 


صاب ازقدر کفاف نجه نود بك جو یش 
بردل قانم من تخم دوصد 7 توش است 
۱2:۷ 


نوبهار خط آن غنچه دهن درپیش است 
آنقدرها که نگاه است زمژگان درپیش 
ای که داری هوس بوسة آن کنج دهن 
از فروغ لب او چشم سهیل آب آورد 
بشکند توبه اگر سد سکندر باشد 
ادب راهنما شوق مرا سنگ ره است 
از دم تیم به صد زخم نگرداند روی 


ب اضافه دارد: 


خوشی وناخوشی عاشق ازین عالم نیست 


دل مجروح مرا سیر ختن درپیش است 
از غزالان دل رم‌کردف من درییش‌است 
باخبر باش‌که آن چاه ذقن درپیش‌است 
ان عقیقیاستکه از کان دمن درییش است 
دربهاری که دوصد توبه شکن درپیش است 
درسبکسیری اگر خضر زمن درپیش است 
هرکه را همچو قلم راه سخن در پیش است 


گوشهٌ چشمی اگرهست زمنظور خوش‌است 


۷۳ ۱ ۱ دیوان صاب 


حلق ماتمش. از طبوق گریبان . باشد 
دامن پاك بود جامة مردان را زب 
جاصل چشمة بینابی اگر آب حیاست 
به که در دام و قفس سر به ته بال کشد 
مژه برهم نزند در دل شبهبای دراز 


هرسری راکه غم خاك شدن درپیش است 
ورنه صد بیرهن از جامه کمن درپیش‌است 
جاه از چشم حسودان وطن درپیش‌است 
همچو منصور ترا دار و رسن در پیش است 
بلبلی را که تماشای جمن درپیش‌است 
شانه‌ای را که سر زلف سخن دریش است 


ر توان زنب تور رفع 
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ازدل خو نشده‌ام جهرهٌ ان داغ است 
الف ازبرق کشد بهرچه برسینة خویش؟ 
چگیر سوخته را. تیسغ بود .آب حیات 
داغ میم تشنه دزم و د 
ع‌ من ۳ دو 
و بود ار بی‌خار مر 
نیست چون لاله زخونین چگری رنگ ترا 
چتر خورشید قیامت بودش ساية بيد 


کلف جهرة ماه است دلیل روشن 


جون سیاهی نرود از سر داغش هرگز؟ 
به چه تقربب زفانوس حضازی شده است؟ 
می‌توان بافتن از ریختن ارنگ سهیل 
e‏ من از دوری آن تیر خدنګ 

ها خر رای بلنگ 


از کباب تر من آتش سوزان داغ‌است 
گر نه ازچشم ترم ابر بماران داغ‌است 
سر سودا زده را جتر سلیمان داغ‌است 
بخیة زخم من بی سروسامان داغ‌است 
گل‌بی‌خاری اگرهست به‌دوران» داغ‌است 
از جگرداری من آتش سوزان داغ است 


ورنه شبرازة اوراق پرشان داغ اسن 


دل هرسوخته جان یکه زهجران داغ‌است 


" کز طمع» قسمت دلهای پرشان داغاست 


گر نه از لعل لبش چشمۀ حیوان داغ‌است 
گر نه از جهرة او شمع فروزان داغ است 
که زرنگینی آن سیب زنخدان داغ‌است 
جو ن کر یمی اس ت که‌از رفتن‌مهمان داغ‌است 
از برون دادن این تش پنهان داغ‌است! 


" می‌کند ازقدح لاله تراوش صائب 
که نصیب جگر آز نعمت الوان داغ است 


١‏ د: آتش سوزان. 


غرلیا 


wT EC 


۱2۳ 


هرچه جز گو هر عشق است‌درین بح رکف است 
نعل وارون نکند راست روان را گمراه 
رزوی خورهید. انباشد. » قا ی محاج 
می‌رسد کلفت اتام به ۱ رباب کمال 


ریات که له درعشتق سرآید تلف است 


ا ی e‏ است؟ 


تا هلان امت مه اسودة وج کف ات 


مصحف روی تان را نبود نقطة سمو 
کو کب خال به هرجاکه بود درشرف است. . . 


۱۳۲ 


نا سوخته جانان به اثر نزدیك است 
قسمت‌من چو صدف چون لب خشك استاز بحر 
وصل با کوتهمی دست ندارد ری 
صرف خمازة آغوش شود اوقاتش 
روی دنیای فرومایه به بی‌روبان است 


دل زخط زودتر از زلف شود کامروا 


کار آتش کند آبی که به تلخی بخشند ‏ 


مت خرف هن سر ود 
زین چه حاسلکه به من آب گهرنزدیك اننت؟ 
له را زینچهکه دستش به گم زديك است؟ 
هاله هرچند به ظاهسر به قمر نزديك‌است 
هه جا پشت زآیینه به زر تزديك‌است 
شب اتام بهارال به سحر نزديك‌است 
ورنه درا به من تشنه جگر نزدیك است 


۱2۷۸ 


عشق را از دل سودا زدة ما مه است 
خاطر ساده دلان تقش جهان نیدیرد 
جون گره برلب گفتار چو مرکز نرنم؟ 
سبزی بخت» عبث جلوه فروشی نکند 
آفتاش به لب بام زوال استاده است 
دل ی عشق خطر از دم عیسی دارد 
سخن تلخ کند نرم» دل دشمن را 


این پلنگیاس که باساب خو ددر جنگ است 
شیشه صدمیکده گرصر ف کند بیرنگ است 
از دم گرم من این دایره سیر آهنګ‌است 
عرص دابرة ختلق عزبزان نگ اشت 
که شیاه ها کی طوطن وا ات 
ه رکه چون شبنم گل» بستة آب‌ور نگ است 
شیشه‌جون‌شد تهی از زباده»تفس‌هم‌سنگ است 
سرکة تند علاج دل سخت سنگ‌است» 


۷۳ دبوان صاثب 


چشم براطلس افلاك ندارد صائب 


۱:۷۹ 


در بهاران سر مرغی‌که به زیر بال است 
هرجه اندوخته‌ای از تو جدا می‌گردد 
چه‌کنی دعوی تجرید» که درویشان را 
همه ازگردش افلاك شکات دارم 
N TT‏ 
شکوه‌های یکه کره گے گشته مرا در دل تنگ 
به سیاهی شده‌ای ملتفت ازآب حیات 
ابمن از دیدة شورست جمالی که تراست 
سرو بالای ترا پایه بلند افتاده است 
نیست ممکن نکند رحم دى ی بت ۱۱ 


از دم سرد خزان ایمن و فارغبال‌است 
آنچه ر گر نشود از تو جدا» اعمال‌است 
چشم برحسن ما ل است و ترا برمالاست 
پاکی خرمن ما گرچه ازین غربالاست 
یارب این قافله را چشم که دردنیالاست؟ 
تب گرمی اس ت که موقوف به ك‌تبخال‌است 
ای که ازحسن ترا چشم به خط وخالاست 
کز لطافت گل رخسار نو بی‌تشالاست 
ساق سیمین ترا هالة مه خلخال‌است 
دل بیدرد تو i‏ فارالاست 


چم طاوس زکوته نظری بسربال‌است 


۱:۸۰ 


سبزی نه فلك از چشم گهربار دل است 
بوسفی را که ندیده است زلیخا درخواب 
نفس سرد» نسیم جگر سوخته است 
آب حیوان‌که سکندر زتمثاش سوخت 
از خموشی لب اظهار به هم چسبیدن 
بی‌ملامت نشود آنة دل روشن 
بی‌قدم گرد سراپای جهان گردیدن 
بحر در ساغر گرداب نگنجد هرگز 
نقطه ازگردش پرگار خبر می‌بخشد 
پرتو شم محال است به روزن نرسد 


آب این مزرعه از دیدۀ بیدار دل است 


یکی از جلوه‌گران سر بازار دل است 


داغ جانسوز» چراغ سر بیمار دل است 
شبنم سوخته گلشن بی‌خار دل است 
حجّت ناطق شیرینی گفتار دل است 
زخم شمشیر زبان صیقل زنگار دل است 
کار هر بی سرویایی نبوده کار دل است 
گوش افلالك کجا درخور اسرار دل است؟ 
چشم حيرت زدگان شاهد رفتار دل است 
بینش چشم من از دید بیدار دل است 


غنجه تا کرد دهن باز» در آتش افتاد 
ما به امیشد خطر اديه پیما شده‌ایم 


آ"نجنان بلبل من واله و حیران گل است 


غزلیات 


صائب این نالة زاری که صنوبز دارد 
از نسیم سحری نیست» که از بار دل است 
۱4۸1 

که شکاف قفسم 


۷۳۳۵ 


تفس خوش نزند هرکه گرفتاز دل است 
آه اگر نشکند این شيشه که درباز دل است 


چاك گریبان گل‌است 


هرطرف می‌نگری. نعمت الوان گل است 
می‌شود مابدة حسن گلوسوز از عشق 
آب گردد به نظر خنده چو سرشار افتد 
جه خیال است که دیوانه نگردد بلبل 
حسن را تنرست عشق کند صاحب درد 
نتوان کرد نظر بند پریرویان را 
چون به خورشید درخشان سر شبنم نرسد؟ 
گر از بل پر برد سلیمان.را چشر 
خار گل می‌شود از پرتو روشن گهران 
نفس از سین مجروح شود صاحب فيض 
اتوانان سبب نظم جهان می‌باشند 
دل صد باره به از آه ندارد اثری 
اسان سا روان بعش رداق ات 
تا فتاده است به آن‌گوشة دستار رهش 
مشت خاکستری ازنعمه سرایال مانده است 
دو سه روز ی که بود خون بهاران درجوش 
صحبت جسم و روان زود زهم می‌باشد 
زخمی خارگمان است دل بیجگران 
رنگ و بو پردة بینایی بلیل شده است 
مفتنم دان اگر از عشق ترا داغی هست 
تقد شادی که جو اکسیر نهان بود» امروز 


قاقنة نا قاف: جهان ره اسان کرات 
شور مرغان گلستان نمك خوان گل‌است 
اشك شبنم اثر چهرة خندان گل‌است 
تا نیم سهری ا 
شور بلبل دمك خم نمایان گل‌است 
ورنه شبنم به دو صد چشم نگهیان گل‌است 
تریت افتة گوشة دامان گل‌است 
ا 
مژه در دیدۀ خونبار خیابان گل‌است 
خرج باد سحر ازکیسة احسان گل‌است 


خار شیرازة اوراق پریشان گلاست 


بوی خوش مصرع برجستة دیوان گل‌است 
سوز دل قسمت بلبل زجراان گل‌است 
گر همه باغ بهشت است‌که زندان گل‌است 
زان جراغی که نهان در ته دامان گل‌است 
کشتی می مده از دست که طوفان گل‌است 
یك تفس شبنم غربت زده مهمان گل‌است 
ورنه ازگرية من راه خیابان گل‌است 
ورنه هرخار درین باغ رگ جان گل‌است 
که سبکسیرتر از اختر تابان گل‌است 
جمع یکجا همه در پكة میزان گل‌است 


۷۴ ا دیوان صالب 


برگریزان فنا را پس سر خواهد دید 
نتطة خالك که دلتنگی ازو می‌بارید 
می‌چکد از تسم خون شکایت صائب 


تازه هردل‌که زروی عرق افشان گل‌است 
بك دهن خنده زرخسارة خندان گل‌است 
مغز من گرچه پربخانه ز احسان گل‌است 


چشم صاثب زتماشای تو گل می‌جبند 
ديدة شبنم اگر واله و حیران گل‌است 
۱:۸ 


پشت دست تو به ازآينة روی گل است 
شوخی حسن» نگه را هوس‌آلود کند 
می‌رسد بوی سپند از دل بلبل به مشام 
از پریشان نظری حلقة بیسرون درست 
۱ خوی گل مردم یدرد ملایم دانند 
پیش‌چشم یکه کند همچو هدف خودر ا جمع 
خاطر ‏ جمع زآشفته دماغان مطلب 
برس رگنج زند مار برآتش خود را 


گرد دامان تو جان‌بخش‌تر ازبوی گل‌است. 
رخنه باغ هم از خندة دلحوی گل‌است 
تا دگر دیدة گستاخ که برروی گل‌است؟ 
شنم ما که چو آیبنه به زانوی گل‌است 
و رنه لیل کف‌خاکستری ازخوی گل‌است 
خار تیری زکمانخانة ایروی گل است 
که پریشان سفری لازمة بوی گل‌است 
ودرا ازان‌شاز که نلوق کل ات 


چون نسیم سحری نیست قرارش صاب 
هرکه را عل دراش زنکایوی کل انت 
۱:۸۴ 


دل زخال لب منظور گرفتن ستم است 
خون خود ما به دو چشم تو نمودیم حلال 
سخن تنگدلان را نبود پاو سری 
در تنوری جه تفس راست نماید طوفان؟ 
شور باشد نمك محفل ما باده کشان 
به قدح دست مکن پیش خم باده دراز 
عشق در عقل تھی مغز عبث ببجیده است 
گرچه ظرف سخن حق نبود مردم را 
در چنین وقت که از دست تو می‌ریزد آب 


دانه را از دهن مورگرفتن ستم است 
باده از مردم مخمو ر گرفتن ستم است 
خرده بر غنچة مستور گرفتن ستم است 
سر این باد پر زورگرفتن ستم است 
بر جراحت ره ناسورگرفتن ستم است 
تا بود مهر» زمه نورگرفتن ستم است 
پنجه با مردم بی زو ر گرفتن ستم است 
دهن جرآت منصورگرفتن ستم است 
دست برآتشم از دورگرفتن ستم است 


غزلیات ۷۳۷ 


دزد را دارکند راست» . تسرحنم. مکنید 


که عصا را زکف کو ر گرفتن ستم است 


زخم درکان نمك کهنه نگردد صالب 
دل ازین عالم پرشو رگرفتن ستم است 
۱:۸ 


بزم عالم ز دل خو نشدةه ماگرم است 
که گذشته است ازین بادیه دنگره کامروز 
سرد شد معرکۀ عالم و چون ببخبرانل 
چون چراغ سحری پا به رکاب. سفرست 
رهرو عشق محال است زیا بنشیند 
صبح محشر زجگر صد نفس سردکشید 
گرد بادش به نظر جلوة فانوس کند 


ریگ از موج برآورد به زنهار انگشت. 
فیض ما چون تفس صبح بود عالمگیر 


گل زشبنم نتوانست عسرق‌کردن خشك 
دارد ازحلقۀ خود نعل درآتش شب و روز 
گرجه شد هرسر موی تو خوکافور سفید 


مجلس عيش به بك شيشة صهبا گرم است 
می‌جهد نبض ره و سینۀ صحرا گرم است؟ 
همچنان در سر ما ذوق تماشا گرم ا 
سر ھرکس که زکیفیت صهبا گرم است . 
پشت این موج سبکسیر به دربا گرم است 


همچنان بسترم از آتش سودا گرم است 


بس که از ناله من دامن صحرا گرم است 


پسکه مجنون مرا نقش‌کف پا گرم است 
همچو خورشید سر عالمی از ما گرم است 


بس که درصید دل آن‌زلف جلییا گرم است ‏ 
از تب حرص ترا باز سراپا گرم است 


از سبوم است اگرگرمی صحرا صائب 
جگر سوختگان از نفس ما گرم است 


۱:۸۵ 


برق خاشاك گنه » روزۀ تاستان است 
می‌توان يافت زسی پارة ماه رمضان 
هست در غنجة لب ستة اين ماه نهان 
مشو از عتزت این متهر نمی غافل 
ارو که ی وین وو ك خا 
می‌کند روزة ماه رمضان عمر دراز 


غفلت از تشنگی و گرسنگی کم گردد 


دود این تش جانسوز به از ریحان است 
آنجه ز اسرار المی همه درقرآن است 
گلستانی که نسیمش تفس رحمان است 
که درین متهر سی گن ج گهرپنهان است 
فرش و اه زنضان راهان اس 
مد" انعام درین دفتر و این دیوال است 
که لب خشك براین بند گران سوهان است 


۷۳۸ دیو ان صائب 


ا متا د دیا مه انس در ساب 


که مراد دو جهان درخم این جو گان E‏ 


۱4۸٦ 


نعل پیران دود از قامت خم. درآ تش۲ 
آفتابی که بود این از سیب زوال 
آسیابی که زخود آب برون می‌آرد 
می‌دهد زود سر سبز زغفلت نراد 
نیست در قافلة گریة ما پیش و پسی 


تفس سوختگان مغز مرا ریحان است 
این کمانی است که چون تیر» سبك جولان است 
فرص نانی اس ت که برسفرة دروشان است 
زیرگردون سکبسیر همین دندان است 
هرکه چون‌پسته درین‌بزم‌لبش‌خندان است 
صدف دیدة ما پرگهر غلطان است 


می‌رسد زود به خورشید چو شبتم صاثب 
دید هر که درین سبزجمن حبران است 


۱:۸۷ 


گره مشکل ما خونی صد دندان است 
یبد را بی‌ثمسری پاس شکستن دارد 
هر کسی دست ارادت به رکابی زده ات 
حون نخندد سر منصور جو گل برسردار؟ 
تردکلفت نفشاند از دل موری دك بار 
ماه قامت تون رگا تاری کر 
تخم اميد 
دیدهة حرص ترا بال پریدن نشکست 
بیخودی برد به جولانگه مقصود مرا 
[جم زاری است که بااه به‌هم بیجیده‌است 


سز از یله دست شود 


[دل رم‌کردة مارا به تعافل مسپار 


مهرد عقل درین دابره سرگردان است 
دل بیآ"ه » سفالی استکه بی‌ریحان است 
زان سر دار بلندست که بی‌سامان است 
و داد کان درقدم چو گان است 
عیش فرش است‌درآن‌خانه که بی‌در بان است 
زین جه حاصل که سرایای فلك دامان است؟ 
خط دیوانی زنجیر چه مشکل خوان است! 
ماب ابر هاران زکف دهقان است 
انهمه نعمت‌الوان که‌براین‌ثه خوان است 
ای خوش آن خواب که مفتاح در زندان است 
گردبادی که درین بادیه سر گردان است] 
که سکسیرتر از سنگ کف طفلان است] 


امد درنسخه 1 (خیل* صائب) دومصراع باتقدیم وتأخیر آمده است. متن مطابق س» ده ت» تب» ك. 


٣‏ با لک ل: می برد قامت خم رو به اجل پیران راء 


غزلیات 


هرکه برعیب کسان پرده نپوشد صائب 
هست صد جامه اگر برددنش؛ عردان است 


۱۹۸۸ 


از گرانخوابی ما عمر سبك جولان است 
سادگی بین که همان فکر اقامت داریم 
می‌برد قامت خم رو به اجل پیران را 
نیست پروای عدم دلزدة هستی را 
هيچ‌کس زاهل نصیرت دل ما را نشناخت 
تو نداری سر آزادی ازین بند گران 


هرکه در دابرة برده نشینان سجن ۰ . : 


چون فلاخن که کند سنک سبك جولانش 


لگ رکشتی ما بال و بر طوفان است 
گرچهگوی a‏ ما درخم ثه چو گان است 
ان کمانیاس تکه‌حون‌تيرسبك‌جولان است 
از قفس مرغ به هرجاکه رود بستان است 
جوهری را چه گنه » گوهر ما غلطان است 
گوی آمادۂ زخم از دو سرجوگان است 
ورنه هرموجه این بحر بلا سوهان است 
ی‌طلب بای نهد» سنگک ته دندان است 
خواب‌سنگین سبب شوخ یآن مژ گان است 


دل روشن تکند دعوی دانش صائب 


عرض جوهر ندهد آننه چون رخشان است 


۱2۸۹ 


ها وا ر که در نش لب گنای ات 
خال مشکین تو از زلف دلاویزترست 
قفل گردیدن درباست نظر بستن من 
زینمار از لب خندان به دل تنگ بساز 
کار بر زنده‌دلان چرخ ننی‌سازد تنگ 
سبز از ابلة دست شود تخم اميد 
عبر پیران کهنسال به سرعت گذرد 
بوسف افتاد گر از مکر زلیخا در بند 


همچوزهری است‌که درزیرنگین‌پنهان است 
خط ربحان و گیرنده‌تسر از قرآن است 
مژه برهم زدنم بال و پر طوفان است 
که گشاد تو چو تیر ازگره پیکان است 
پسته هرچندکه درپوست دود ځندان است 
گرچه ظاهر سیب نشوونما باران است 
روبه پستی جونهد آب» سبك جولان است 
مصر ازجوش خریدار به من زندان است 


تست ردام ماوق بسن اف 


Nie‏ دیوان صاثب 


۱2۹۰ 


گرچه رویش زلطافت زنظر پنهان است 


می‌توال خواند زیشت لب او بی گفتار : 


حسن او پا به رکاب ازخط مشکین شدوباز 
دل عاشق شود از پردة ناموس ساه 
شاهدی نبست سزاوار تماشاه ورنه 
رشة تخل کهنسال فزون می‌باشد 


هرکه را می‌نگرم در رخ او حیران است 


سخنی چند که در زیر لبش پنهان است 
فتنه مشغول صفآرایی آن مزگان است 
ابن جراغی اس تکه م رگش به ته دامان ات 
دوجهان زیروز برچوندوصف مر گان است 
درگل تیرة ما آینه‌ها پنهان است 
حرص با طول امل لازمة پیران است* 


صالب از دیدن خوبان نتوان دل برداشت 
: ورنه برداشتن دل زحهان آسان است 


۱:۹ 


کوثر زنده دلی چشم تر مردان است 
در مصافی که زند موج بلا جوهسر تيغ 


هرسری در خور اقبال» کلاهی دارد. 


سفر اهل جهان در طلب کام بود 
هربریشال سفری راهنمایی دارد 
کیست خورشیدکه ازفیض نظر لاف زند؟ 
لعل و ياقوت به ناقص گهران ارزانی 
رطا شای در حور حتت راشد 
حول سر دار زدستا رگذشتن سمل است 
سر را حون سای نی ار دو 
آسیای فلك وگرد حوادث در وی 


چرخ» سیبی است که‌طفلی به‌هو ا افگنده‌است ۱ 


داغی از سینة عشتاق گدایی داریم 
درمقامی که سجن از هنر و عیب کنند 
مرده رفتم به خرابات؛ مسیحا گشتم 


دل پر آبله درج گهر" مردان اشت 


تيغ از دست فکندن سیر مردان است 


او بر کا کان مشر مروان ات 
ذوق بی پا و سری راهبر مردان است 
چرخ او حلقه بگوش نظر مردان است 
ای غاهمر و ال گهر اا 
آسبان دامن پر سیم و زر مردان است 
هرکه سر داد درن راه » سر مردان است 
گرد غم چشم به راه نظر مردان است 
نسخه‌ای از سر پرشور و شر مردان است 
درمقامی که عروج نظر مردان است 
چون نخواهیم چراغی» گذر مردان است 
عبب خود فاش نمودن هنر مردان است 
این چه فیض است‌که با بوم‌وبر مردان است 


غزلیات 


Y4 


به ته بار گرانسنگ امانت رفتند کوه درتاب زتاب کسر مردان است 
چشه‌کاری زفروغ گهر مردان است 
داغ ناسور که رزق جگر مردان است 
اکن E PEE E‏ 
روزگاری اس تکه خا ك گذر مردان است 


قسمت مردم درد نگردد بارب! 


۱:۹ 


دل پرداغ گلستان سحرخیزان است 
آه سردی که برآرند شب از سینة گرم 
دیده از ماندۀ روی زمنن. دوخته‌اند 
سبز چون خضر زچشم گهرافشان خودند 
شب تاريك که درچشم جهان میل کشد 
آفتابی که بود ایمن از آسیب زوال 
گوی ز رین مه و مهمر درین سبزچمن 
آفتابی که بود چشم و چراغ عالم 
چشم دولت‌که به ببداردلی مشهورست 
خمه رون ز سرايردة امکان زده‌اند 
دل پرآبله و دبدة برقطرة اشك 
خط کشدن به دو غالم زخداجوییها 
گوشه دل که دود شگنر از دده مور 


لیلالقدر جهان دارد اگر صبحدمی 
هرچراغی‌که کند خیره نظر را نورش 
حاصل هردو جهان را به فقیری دادن 
آبشان گرچه بود خون‌جگر؛ نان لب خشك 
مثو از پاس ذل نازك ایمان غافل 
خامش ازشکوة چرخندکه همچون خاتم 


تفس سوخته ریحان 
شمع کافور شیستان 
خون دل» نعمت الوان 
چشم تر چشمه حيوان 
سرمة ديدة حيران 
فرش درکلبة ویسران 
تازه از دیدۀ گربان 


سحرخیزال انست 
سحرخیزان است 
سحرخیزال است 
سحرخیزان است 
سحرخیزان است 
سحرخیزان است 
سحرخیزال است 


خجل ازچهرة تابان 
تعه جوا زان 
آسمان مرکز دوران 
صدف گوهر غلطان 
مدد بسي الله دیوان 
عرصة ملك سلیمان 
مرت ی 
جهرة تازة خندان 
روشن از سین سوزان 
ریزش سهلی از احسان 
عالمی ربزه‌خور خوان 
که اث رگوش به افغان 
گردش چرخ به فرمان 


سحرخزال است 
سحرخیزال است 
سحرخیزال است 
سحرخیزال است 
سحرخیزال است 
سحرخیزال است 
سحرخیزال است 
سحرخیزان است 
سحرخیزان است 


سحرخیزان است 


Yer‏ دبوان صاثب 


نست ممکن‌که گذارند به ستر پهلو 


شوق تاسلسله حنبان سحرخیزان است 


چه عجب گر به دعایی دل شب ياد کنند 
صالب از حلقه بگوشان سحرخیزان است 


۱2۹۳ 


خلوت فکره بریخانة خاموشان است 
گوش امن و دم آسوده وآرامش جان 
بادییمای سخن خاك ندارد در دست 
مطلب نور بصیرت زپریشان سخنال 
باده‌ای خاص بود هرقدحی را انحا 
صدف از راز دل بحر خرها دارد 
. گرچه پروانه ندارد خطر ازشمم خموش 
نور فیض ی که دو عالم به چراغش جویند 
خواب درپردة چشمش نمك سوده شود 
راز پوشیدة ته کوزة سربستة چرخ 
صورتی را که توان داد به معنی ترجیح 
نیست برمهرة گل دیدة بالغ نظران 
به‌گریبان تآمشل سر خود دزدیدن 
اگر آن مخزن اسرار کلیدی دارد 
بل طوط کا قال سفن سبز ده است 


گفتگو ابحد طفلانة خاموشان است 


کاین جراغی‌است که درخانه خاموشان است 
فل وش س شاه عاموهان ات 
مخزن رازه نهانخانة خاموشان است 
حرف يك سوخته پروانة خاموشان است 
سيه خانهة خاموشان است 
هرکه را گوش به افسانة خاموشان است 
ڈرال تعاس یا شامو ان انس 


همه شب جع 


تقش دبوار صنمخانة خاموشان است 
از نفس سبحة صد دانة خاموشان است 
صدف گوهر بکدانة خاموشان است 


بی‌سخن» قفمل در خانة خاموشان است 
کم سره e‏ خاموشان است 


فرش درگوشة میخانة خاموشان است 


۱:۹ 


نمك عشق درآب وگل درویشان است 


نور خورشید به ویرانه فزون می‌افند. 


دل دار از ین صومعه داران مطلب 
گرچه ازهرجگر چاك به حق راهی هست 


حاصل روی زمین در دل درویشان است 
بیشتر لطف خدا شامل دروشان است 
راه نزدیکترش از دل 


درو شان است 


غزلیان 


دل دریای خطر ساحل 
نالة نی حندی محمل 
پا بیفشارکه سر منزل 
بادشاهی که دلش مايل 
دل پرآبله ازسینه زهتاد مجوی جای این گنج گهر در دل 
پیش شمشیر قضا دست نی‌جنبانند جگر شیرکیاب دل 
کیمیابی که ازو قلب جهان زرگردد در رکاب نظر کامل 
در ساط من سودازده زاسیاب جهان نیم جانی است اگر قابل 
چرخ با اینهمه انجم که در او می‌بینی مشتی از خرمن بی‌حاصل 
جلوة نور حق از خاك سیه می‌بینند در و دیوار کجا حایل 
گرچه از مردم دنیاست به ظاهر صالب 
طبنت خاکی او از گل دروشان است 
۱2۹۵ 
گوهر آن» دل بی‌کننة 
ماه نو صیقل آیینة 
در تسه خرقة پشمينة 
داغ نان جو و کشکنة 


صبح شنبه شب آدنۀ 


سیل از خانه بدوشان چه تواند بردن؟ 
نغمه بال و بر سیرست سبکروحان را 
در زمینی‌که ازو بوی دل آبد به مشام 
می‌کند سلطنت فانی خودرا باقی 


هرجه دارد فلاف از بهر فقیران دارد 
ok‏ خونی که دل نافه ازو برخون است 
جهرة نعمت الوان شهان جون لاله 
نیست در هفتة ارباب توقع تعطیل 
می‌شود دل زقبول نظر خلق یاه دست رد سق و ۶ 
دل آسوده زگ گنجینه شاهان مطلب این گر در صدف سبنة 
مخلص و ندة دبرنة دروشان است 


۱:۹۹ 


لب خاموش نمودار دل پرسخن است 
حون خدنگی که کند دست درآغوش‌کمان 
وادی عشق نگردد به گرانجانی قطع 


۷:۳ 


دروشان است 
دروشان است 
درویشان است 
درویشان است 
درویشان است 
درویشان است 
درویشان است 
درویشان است 
دروشان است 
درویشان است؟ 


درویشان است 
درویشان است : 
دروشان است 
دروشان است 
دروشان است 
دروشان است 
دروشان است 


کر تن خی که 
به ميان رفتن من بهرکنار آمدن است 
قدم اول این راه سقر در وطن است 


Vit‏ دیو ان صائب 


مانع وحدت عارف نشود کثرت. خلق 
باده در ساغر من خون جگر می گردد 
سرمه از فيضن سفر مایة پینش گردید 
لب افسوس مرا زخم پشیمانی نیست 
پنبه ازگوش بروذ‌کن که بناگوش سفید 


سشتر خلوت این طاشه در.انحمن است 
خاك پیمان؛ من ازگل بیت‌الحزن است 
دست برهم زدن من مزه برهم‌زدن است 
دم صبحی است که صبح دوم آن‌کفن است 


جز خراش جگر وچهرة خونین صالب 
دیگر از نام چه دردست عقیق یمن است؟ 


 ]۱44۷[ 


لاک شم شا باه این اه نکم اس 


تا خراشیده نگردد» نشود ا نام ۱ 


به‌که مقراض به سررشتة اتید زنم 
زریرستان برستند جو خورشید لد 


بسرآمد شب غربت» غم دل کرد سفر ." 


شع من باعث دلگرمی هفت انجمن است 


دل رگن نان مجو شن ن ات 


کرم شب‌تابی اگر دردل زثرین لگن است 


بعد ازین فصل شکرخندة صبح وطن است 


کوتمی .زست شایبستة زلف سخن است 


سخن است این که شود تشنه لبی رعقیق 
لب او می‌مکم واتشم اندر دهن است!. 
۱ ۱+۵۸ 


شور شیرین سخنان در به‌همآمیختن است 
امتحان کرد شمشیر به اين خاك نهاد 
ساختن غالیه آلود سر زلف ترا 
مژه‌ه | را به‌هم افکنده زشوخی جشمش 
دل به تار نفس سست مبند از غفلت 


سرمة ال4 زنجير زهم ريختن است 
جرعۀ .اول مینا به زمین ریختن است 
مشك را با جگر سوخته آمیختن است 
مست را کار همین فتنه برانگیختن است 
که به هردم ردن ۲مادة بگسیختن است 


گل زبسیاری گل بر سر هم ریختن است . 


١‏ اصلاح دوبیت ازاین غزل (که تنها درنسخهُ ل آمده) ممکن نشد وبه ناچار حذف گردید. 


.غرلیات 


۷ 


NEA, 


به جه تقر اب مه ازهاله حصاری شده‌است؟ 


درجشمة شمش ر زد و ان 


جهرۀ زرد خزان از نفس سرد من است 
8 شرمنده. زخسن مه شبگرد من است 


سینة جاك ۳ دل درد من است 


سالها شدکه برون رفته‌ام ازخود صالب 


N E, ۱‏ » گرد من است 


۵ %# ۰۰ 


این جه لطف‌استکه با بار وفادار من است 
هرکه زا طبل رحیل از تیش دل باشد 
خواب درخلوت من حلقة یرون درست 
فلك بی سرویا در شیدایی اوست 
محو دندار ترا بای سفر درخواب است 
زشت را آنة صاف رفک او سازد 
زان غباری که خط ازروی تو انگیخته‌است 


که نه من همسفر وخانه نگهدار من است 
دو اتاد کات فافنته سالار .من اشت 
با یال نو انش دل ا او من ات 
آفت بی که نهان درپس دبوار من است 
ورنه اين دایره‌ها مرکز پر گار من است 
چه عجب دشمن اگر منکر اطوار من است 


.۰ محنت روی زمین بردل افگار ۳ 


از تهیدستی خود شکوه ندارم صالب 
خار صحرای قناعت گل بي‌خار من است 


10۰4 


شق سرمابِة 7 تسکین دل زار من است 
درد را طاقت من کسوت درمان پوشد 
ون . در خلوت من پرتو متت را راه 
ا خالیم » آرام نمی‌دانم چیست 
نکند شعله دل. خامه زرنگینی موم 
سخن تلخ به شیرنی جان می گیرم 
يا به دولت زند آن‌کس که زند پای به من 


خانه پرداز جهان خانه نگهدار من است 
صندل جبهة من زردی رخسار من است 
شم کاشانة من ديدة نیدار من است 
هرکه باری ننهد بردل من » بار من است! 

O 
هرکه را هست زرقلب » خریدار من است‎ 
ساينة بال هما ساية دیوار من اس‎ 
گوش هرخام کجا لابق اسرار من اشت؟‎ 


۷:۹ دبوان صاثب 


هرکه گم کرد غمی» در دل من می‌بابد "وعده‌گاه غم عالم دل افگار من است 
خویش‌راگم کند آن کس که طلبکارمن است 
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سیل درماندة کوتاهی دیوار من است 
می‌کند کار نسم سحری با دل من 
چون نشد پیش شکر سبز چوطوطی سخنم 
چشمه‌ای را که سکندر به دعا می‌طلبید 
می‌توانم سر طومار شکایت واکرد 
ا و وا 
نیست آينة. بیناییسی من عیب نما 


بی سرانجامی من خانه تگهدار من است 
خامشی گرچه به ظاهر گره کار من است 
زین‌جه حاص ل که جهانو اله گفتار من است؟ 
شبنم سوخت چهرة گلزار من است 
عرق شرم تو مهر لب اظهار من است 
من خراب توام وچشم تو بیمار من است 
همچو مژگان به‌کف دید پیدار من است 
به چه تقصیر فلك در یی آزار من است؟ 


درخرابات من آن باده پرستم صالب 


۰۳ 


مانع مستی غفلت دل هشیار من است 
وال هي تست اما 
هرکه افتاده زخود بیش زوحشت‌زدگان 
خصم را می‌کسنم از راه تنئزل مغلوب 
لب خییازة من باز زگفتار شود 
چون فلاخن زگرانی است مرا دور نشاط 
خطر از لعزش پا نیست مرا در مستی 
کر خن ام ار وق در 
می‌کند دامن صحرای قیامت تنگی 
جوی خون می‌کند از ناخن الماس روان 
مل متاخ کر و ردو هرس 


بادشاه شب من دیدة بیدار من است 
شورمجنون خجل از گرمی بازار من است 
در بایان طلب قافله سالار من است 
سیل خونین‌جگر ازپستی دبوار من است 
مهر خاموشی من ساغر سرشار من است 
هرکه باری ننهد بردل من بار من است! 
طارم تاك به صد دست نگهدار من است 
صدگره در دل تسبیح ززشار من است 
به سرشکی که گره در دل افکار من است 
گرهی چندکه از زلف تو درکار من است 
لب خاموش تو "مهسر لب اظهار من است 


غزلیات VEY‏ 
کرچه آزار به موری نیسندم صالب 
۱۰ 


موج سنبل زپریشانی پرواز من است 
سینه‌ای کزگل صد ب رگ زهم نشناسند 
لامکان سیرتر از عشق بود همت من 
منم آن سلسله جنبان نواهای غریب 
می‌توان خواند زپیشانی من راز جهان 
زهرة شوخکه سرحلقة ته دابره است 
چون به آیینه رسم طوطی شیرین سخنم! 
نیشکر را زخموشی به زبان چندین بند 
حرف مردم زبدونيك نیارم به زیان 
نیستم چشم درین دایره » لیکن چون چشم 
عندلیبی که به آتش نی مشهورست 


که اف وه له آ وان اه اس 
مخزن درد نهان و صدف راز من است 
چر خکبکی‌است که‌درچنگل‌شهبازمن است 
که زگل مرغ چم نگوش برآواز من است 
جام جم داغ دل آنه پرداز من است 
درشبستان حیا پرد گی ازساز من است* 
صحبت تبره دلان سرمة آواز من است 
همه از رهگذركلك سخنساز من است 
جای‌رحم‌است برآ ن خصم که غمّازمن است 
گر برکاه بود » مانم پرواز من است 
کف خاکستری از شعلة آواز من است 


شبنم بیجگر آن زهره ندارد صائب 
داغ دامان گل ازگربة غتاز من است 


0+0 


شور دریای سخن ازدل پرجوش من است 
معنی بک رکه در پردة غیب است نهان 
هرخیالی‌که به آن اهل سخن فخ رکنند 
چرخ‌دودی اس ت که ازخرمن من‌خاسته است 
آسمان حلقة فتراك بود صيد مرا 
چرخ نیلی‌که به روش ن گهری مشهورست 
کاسه در خون جگر می‌زنم و می‌نوشم 
جهرة پرده‌نشینان فلك» مهتابی است 


«٩‏ ن: طوطی خوش گفتارم. 


قفل گنجینهة معنی لب خاموش من است 
بی‌تکثف همه‌شب تنگ‌د رآغوش‌من است 
درشبستان سخن» خواب‌فراموش من است 
خاك گردی است که‌افشا ندفیاپوش‌من است 
لامکان منزل سهل سفر هوش من است 
چون‌به‌معنی‌نگری» نیل‌بناگوش من است* 
خون‌منصورمزاجان می کم‌جوش من است 
زان‌چراغی که نهان درته سرپوش من است 


YEA‏ دیوان؛ صاثب 


صوفیان را سخن من به سماع آورده است 
خشت ازمستی من چون خم "می می‌جوشد 


درخرابات رضا نشو و نما یافته‌ام ‏ 


از قبا خرقه» زدستار کله ساخته‌ام 
زاهدی نیست به عییّاری من درعالم 
حلقة بندگی عشق بود درگوشم 
بی‌همآوازه تفس سرمة گفتار شود 


خم میخانة وحدت دل برجوش من است 


" در و دیوار درین میکده بیموش من است 


نافه خونین جگر ازفقر قباپوش من است 


ابن‌ردا»پرده گلیمی اس تکه بردوش‌من است 
چشېبددور از ین‌حلقه که در گوش‌من است 
ورنه شوردوجهان درلب‌خاموش من است 


" ترسك a e‏ صالت؟ 
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نفس سوخته شم من است 
تیغ چون بید زجان. سختی من می‌لرزد 
بردلم گرد بتیمی چوگهر نیست گران 
لنگر ازخویش سرانجام دهد کشتی من 
حسن از تربیت عشق شود عالسوز 
خواهد: از انقکن. هاعامین. رسانید: مسر 


بحر از پنجة مرجان نبذیرد آرام. 


"مهر خاموشی من جام جهان‌بین من است 
موج بی‌بال و پر ازلنگر تمکین من است 
عشرت روی زمین در دل غمگین من است 
بلتة خواب» گران از دل سنگین من است 
سرخی روی گل ازنفمةً رنگین من است 
اتحادی که درآیینه حق‌بین من است 
ناصح ازساده‌دلی در بی تسکین من است 


شده‌ام خانة در سته زحسرت صالب 


می‌خورد خون‌خوذآن کس که سخن‌چین من است 


۱ ۰۷ 


دخل وتحسین بجا باعث احیای من است 
گرچه صد پایه زنقش.قدم افتاده مرا 
به تماشای گل ولاله به بستان نروم 
غیرزنجیزکه. سر در قندم. من دارد 
تکیه بربالش دیسا نکنم چون صورت 
هرکحا حلقه زند هالة سرگردانی 


هرکه را دردسخن‌هست مسیحای من است 
کهکشان جاادة هت والای من است 
گل رخسار سخن لاله حمراق من است 
دربیابان طلب کست که همیای من است؟ 
خواب‌سنگین جوشودبالش‌خارای‌من است 
مرکز دایره‌اش آبلة پای من است 


Via ۱ غرلیات‎ 


چون سخن از نفسج سبز نگردد صائب؟ 
طوطی هند. سخن» كلك شکرخای من است 


۸ ۶ (ل2ءب»ل) 


تا جنون انحمن‌افروز دل خونین است. 


خون‌خورو مهر به‌لب‌زن که درین عبرتگاه! 
درودبوار جمن مست شد از خندة گل 
این نه لاله اس ت که از مستی سودازد گان 
سرخی چشم من از خجلت بی‌اشکبهاست 
تن‌پرستان و سبك خیزی محشره .هیهات 
عام معرکة كت بو بای ات 


دسدة شیر مسرا شمع .سب بالین ابت 
تفس نافه زخونین. جگری مشکین است 
این چه شوریاست که بااین می لب شیرین است 
دامن اھ خرن رر کی خو ی ات 
این سفالی اس تکه‌بی‌می‌چوشودر نگین. است 
هرکه شب سبر خو ردوقت‌سجرسنگین است. 


و و کک 
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عقل نخلی است خزان‌دیده که ماتم با اوست ٠“‏ 


هرکه درمعرکه با جوهر ذاتی چون تین 
عاصیی راکه سروکار به دوزخ باشد 
دل سودازده را وصل. ناورد به حال 
دل هر کس که درآن زلف پرشان آویخت 
هرکه زد مهر خموشی به لب چون‌وچرا 
نمك عشق به بیدرد حرام است حرام 
ہا غم عشق غم عالم قانی هیچ است 
هرکه چون سوزن عربان مژه برهم نزند 
ل آیسة خن وف دياق پا 
هر که صائب زند خویش پشیمان نشود؟ 


٩سا‏ ل: عشرتگاه » متن مطابق ب» لك. 


عشق‌سروی است که‌سرسیزی‌عالم با اوست 


روز گارش به خموشی گذرد» دم با اوست 1 
دربهشت است؛ اگر دیدة پرنم با اوست. 
چه‌کند عید بهآن‌کس که محّرم با اوست؟ 
می‌توان گفتکه سررشتة عالم با اوست. 
گرچه مورست درین دابره خاتم با اوست 

جای رحماست‌برآن‌زخم که مرهم با اوست.. 
غم عالم. نخورد ه رکه همین غم .با اوست 

می‌توان باف تکه سررشتة عالم پا اوست . 
روی گل تازه ازان است که شبنم با اوست . 


۲ ن» ل: آزسیه‌کاری خود هس رکه پشیمان... 


Yo:‏ دیو ان صائب 


هر که صائب تکشد دردل خود آ تش حرص 


۱۰ 


چشم بیدار جراغی است که درمنزل اوست 
شکوه از تنگدلی شیوة آ گاه ان نیست 
عشق فارغ زغم و دردگرفتاران نیست 
کام دنیای سبکرو به خودش می‌ماند 
عشق بحری‌استکه چون برسرطوفان آید 
دست در گردن دلهای پریثان دارد 
سالکان ره تحقبق نشانی دارند 
فرصت تقل مکان نیست بسرون زین عالم 


دل بیتاب سیندی اس ت که درمحفل اوست 
کف فتز ات وان در که کل ارت 
رخنه درسینة هرکس که فتد در دل اوست 
ماهی ريك روان موجه بی‌حاصل اوست 
دست شستن زمتاع دوجهان ساحل اوست 
آن‌که ازتیغ تفافل دوجهان بسمل اوست 
هرکه مابل به دو عالم نبود مال اوست* 
هر که هرجا فتد ازیای» همان منزل اوست* 


هرغباری که سر از پا نشناسد صائب 
می‌توان بافت که دنباله‌رو محمل اوست 
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چشم پرخون» صدف گوهریکدانة اوست 
ی وی انا توف ون 
هردل خته‌که خون می‌چکد از فربادش 
برلب هرکه بود "مهر خموشی جاوید 
ابن برشان سفرانی که درین بادیه‌اند 
حرف آن سلسلة زلف» ملسلل ادا! 
آن‌که سحاده‌اش از سینة بی‌کينة ماست 
هرجراغی نکند دیدة مارا روشن 
هیچ کس گرد دل ما تنواند گردید 
دام او می‌کند آزاد زغمها دل را 
یکین قص رکه پشت سر طوفان دیده‌است 


٣‏ مقطع ن» ل. 


دل ه رکس که شود زبروزیر خانة اوست 
روز هرک س که سیه گشت» سیه خانة اوست 
می‌توان_بافتکه ناقوش سنا اوس 
بوسه زن از سر اخلاص» که پیمانة اوست 
همه را روی توجثه به در خانۀ اوست 
که شب هستی» زنده به افسانة اوست 
دل صد پارة ما سبحة صد دانة اوست 
ما و آن شمع‌که نثه دایره پروانة اوست 
کابن‌شکاری است که‌درینحة شيرانة اوست 
سیر جچشمی ز دوعالم» اثر دانة اوست#* 
قراو از اثر جلسوة مستائة اوست* 


غزلیات ۷۵۱ 


جارة دردسر هستی ناقص صائب 


گرزمن می‌شنوی» صندل نتخانة اوست"* 


ك 


آشنایی که زمن دور نگردد صاب 
در خرابات جهان» معنی بیگانة اوست 


01۲ 


شوق را شهپر توفیق سبکباری توست 
دامن دشت فنا پاکترست ازکف دست 
چون پرشان نگذاريم قدم چون سیلاب؟ 
جون نگیرد نفس دام تو ازکثرت صید؟ 
خواب درچشم مده راه به افسانة م رگد 
چون‌به‌خواری کشم ای‌عشق زکوی توقدم؟ 


راه نزديك فناه دور زخودداری توست 
سنا گرهست درین راه گرانباری توست 
لغزش ما به تمنتای نگهداری توست 
خط آزادی کونین» گرفتاری توست 
که شب کاکل او زنده زیداری توست 


زت روی زمین در قدم خواری توست 


چشم بدبین به نی‌کلك تو صاثب مرساد! 
خاك» گنجینۀ گوهر زگهرباری توست 


01۳ 


هر که دارد نظری واله زساسی توست 
نیست هرچند دراین سرو قدان کوتاهی 
ابن‌که هرطافه‌ای قبل خاصی دارند 
مد" اسان محیط تو رسا افتاده است 
گرچه در ححلة نازست رخت برده‌نشین 
کیست بی‌برده به خورشید نظر بازکند؟ 
زلف چون سرکنی از شانهتواندکردن؟ 
موج بی‌جنبش دریا ره خوایید بود 
آب حیوان‌که سکندر زتمتاش سوخت 
از لطافت تنوان بافت کجا می‌باشی 
روزن از مهر جهانتاب بصیرت دارد 


حلق4 دام تو از چشم تماشابی توست 
علم این صف آراسته رعنایی توست 
نیست بیجاه سببش جلوهُ هرجابی توست 
لاف بکتابی هرقطره زیکتابی توست 
شور هرانجمن از انجمن آرابی توست 
چشم پوشیدة ما حجت پیدایی توست 
نبض جان همه در پنجة گیرایی توست 
هرکه را درد طلب هست زجودابی توست 
درسیه خانة مغزی است که سودابی توست 
جای رحم است‌ب رآن کس که تماشایی توست 
نور آگاهی ما پرتو بینایی توست* 


کیست صائب که به توحید تو گویا گردد؟ 
قگوت بازوی کلکش زتوانابی توست 


۱ مقطع ك ل ومقطع دوم و . 


Vor‏ دیوران صاثب 
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در کف هرکه بود ساغر می» خاتم | و 


هرکه پوشید نظره گوهر بینایی بافت 


هوس تخت سلیمان گرهی بر بادست: 


دم جان‌بخش همین قسمت روح اله یست 
به من کار فرو سته کحا پردازد؟ 
0 هتتن زلب خاش پيمانه طب 


" هرکه در عالم آب است همه عالم ازوست 


هر که‌پرداخت‌دل از وسوسه‌جام‌جم ازوست 


اهر که در حلفة انصاف بودخاتم ازوست 


هرکه لب‌از سخن بیهده بندد دم ازوست 
آن‌که پیشانی گل در گره e‏ 
ورن ع ن را ن ازوست 


بجر از خامة صائب تنوان داد نشان 


رګ ابری که همه روی زمین خردم ازوست 


010 


هرکه ازحمد توخاموش نگردد دم ازوست 


غافل از پاس نفس هرکه نگرددچون صبح 
یست جز جبهة واکردة ارباب كرم 
در کف خاك اگبر رشتة امتدی هست 
اتشتتیر. کواراست: اکن اور ای ایک 
ما لب خشك به سرچشمةٌ حیوان ندهیم 
دست‌خال ی است‌چومیزان ز دوسر قسمت‌ما 
هوس ملك سلیمان گرهی بر بادست 


هرکه در حلقة ذکر تو بود خاتم‌ازوست 
هر که در عالم آب است همه‌عالم ازوست 
روی خندان»دم‌جان‌بخشءدل‌بی‌غم ازوست 
گل ابر ی که گلستان حهان خر"مازوست 
خار خاری‌است که درجان بنیآدم‌ازوست 
مد“ انعام بود زخم ایو مرهم ازوست 
کاین‌سفالی است که خون‌در دل‌جام‌جم‌ازوست 
مايه ازه رکه بوده سود دوعالم‌هم ازوست 
قامت هر که خم از سحده‌شود خاتم ازوست 


عشق‌دردی استکه‌در بشت‌فلکهاخم ازوست 
۱-۱1 


بند وزندان گرامی گهران ازجاه است 
راستان از سخن خویش نگردند به‌تین 


به‌چه امیتد کسی از وطن آبد بیرون؟ 


یوسف ما به‌عزیزی چو رسد درچاه است 
شمع تا کشته شدن باهمه‌کس همراه است 
انا رش سی این هن راز کر شاه ت 
منزل اول یوسف چو درین ره چاه است 


رلیات ۷۵۳ 


خال شبرنگ برآن گوشة ابرو صائب 
عارفان را به‌نظر نقطهة بسم الله است 


۱۷ 


هر قدم سست کی از وادی ما ؟ گاه‌است؟ 
لب بیآه به ماتمکدة گردون نیست 
گر چه ظاهر به سر زلف نمی‌پردازد 
در ره عشق کسی را خبسر از منزل نیست 
خست چرخ که صد جامة اطلس دارد 
صاب امروز تویی زاهل سخن قدرشناس 


دم شمشیر فنا جاده اسن راه است 
این نهخط است‌به‌دور لب‌ساغره آه است 
از پرشانی من موی بمویآگاه است 
خضراین دادبه‌جونر نگ روان گمراه است 
تا به‌حد-ی‌است که‌پیر اهن بوسف‌چاه است 
که بغیرازتو زمقدار سخن]گاه است!؟* 


صائب از قافلة عشق مدد می‌طبد 
بوسف طب که عمری است اسیرچاه است"* 


۱-۸ 


جر ضر گرمی: زاين هونن کوقاء انیٹ 
ب رگرفتاری خود سخت دلم می‌نرزد 
چشم دارم‌که درین هفته خداگیر شود 
عاقل از دشمن عاجز به محابا گذرد 
عقل چوبی است که هرطفل سوارست بر او 


رشتة زندگی شعلۀ خس کوتاه است 
دام پر رخنه و دیوار قفس کوتاه است 
دزد معنی‌که ازو دست عسس کوتاه است 
مشو ای آنه اسن که نفس کوتاه است 
عشق‌شاخیاست کزاو دست‌هوس کو تاه است 


ای 
سرمه را دست تعدی زنفس کوتاه است 


۱-۹۹ 


نه همین مشك مرا خون جگر ساخته‌است 
در ته سنگ ملامت» دل‌خوش‌مشرب ما 
مطلبی نیست کز آن بحر کرم نتوان یافت 
کشتی از بحر گهرخیز به خشکی بسته‌است 


دامن شب مده از دست که این بحر گهر" 


۱ب مقطع ب» 2؛ ل. ۲ب مقطع مر. 


عشق سیار ازین عیب هنر ساخته است 
کيك‌مستی‌است که با که و کمر ساخته است 
صدف از ساده‌دلیها هه گهر ساخته است 
طوطیی کز لب لعلش به‌شکر ساخته است 


تعتی ha‏ روا تمس کج اسب 


٣ہ‏ ن: بحر کرم. 


۷۵ دیوان صاثب 


می‌تواند زبناگوش بتان گلها چید 
کیمایی است قناعت که به شیرین‌کاری 
يك‌نظر با رخ آن دلبر نوخط چه کند؟ 
رفته آرام و قرار از رگ جانها» تا زلف 


هرکه‌چون زلف ز هرحلقه نظر ساخته است 
خاك را در دهن مور شکر ساخته اسن 
که ز هرحلقة خطه روی‌دگر ساخته است 
دست خودحلقه ر آن موی کمر ساخته است 


قت وتان و ان ساسا ای واگ 


[10۰] 


که به‌سیب ذقنش چشم هوس دوخته‌است؟ 
جون زاتشکدة دل به‌سلامت گذرد؟ 
ما چو طاوس ر دال ویر خود در دامیم 
تربیت‌کرد مرا عشق [و] به‌جایی نرسید 
خندة صبح به فانوس تجلی دارد 
در زبان آوری خامۀ ما حرفی نیست 
بوسه‌ای گر نربوده است زباقوت لبش 


که سهیل [از] عرق شرم برافروخته‌است 
آن‌که از پرتو مهتاب رخش‌سوخته‌است 
دام زلف‌تو چه صد چشم به‌ما دوخته‌است؟ 
ابر نسان چه کنده دانة ما سوخته‌است 
تا زشمم رخت آیینه برافروخته‌است 
ه چو طوطی سخن از آینه آموخته‌است 
دهن لاله جرا تا به‌جگرسوخته‌است؟ 


آتش [از] خانة هسابه ه‌هساه ققد 
صاب از بهلوی دل دردوعم اندوخنهاست 


۱-۱ 


خطچرا درلب‌همجون شکرش‌سوخته‌است؟ 
تا چه گستاخی‌ازان طوطی‌خط سرزده‌است 
هیچ اندیشه زخورشيد قيامت نکند 
دیدن دامن قر چند شود دوزخ من؟ 
می‌زند موج زخاکستر او آب حیات 
دل پر داغ من از سردی دوران» ماند 
اشك در پردة دل سوخت زسوز جگسرم 
خنك آن سینه که از شعلة بی پروابی 


۱ب د: چون شکرش. 


از دم گرم که آب گمرش سوخته‌است؟ 
که لب‌چون‌شکرت"بالوپرش سوخته‌است؟ 
هرکه از داغ عزبزی جگرش سوخته‌است 
ای خوشا لاله که دامان ترش سوخته‌است 
هر دلی‌راکه فروغ گهرش سوخته‌است 
به درختی‌که زسرما مرش سوخته‌است 
جای رحم است برآن‌گل که زرش‌سوخته‌است 
آرزوهای جهان در جگرش سوخته‌است 


Yoo غزلیات‎ 


باز چون شعلة. جواله ندارد آرام 
دوری بحر مرا سوخت» خوشا آنغو اص 
می‌رسد سوخته جانی به مراد دو جهان 
و دل لاله جگرسوز بود 


در طریقت کسی از گرمروان درپیش‌است . 


دامن دشت جنول بی اثر مجنول نیست 


گرجه پروانة ما بالوپرش سوخته‌است 
که نفس در دل بحرگهرش سوخته‌است 
که مراد دو جهان درنظرش سوخته‌است 
بر دل گرم‌که یارب جگرش سوخته‌است؟ 
که درین راه» تفس بیشترش سوخته‌است 
لاله‌دستی‌استکه‌در زیرسرش سوخته‌است 


گراجه: باقوت: کی سورد از اش حا 


۱-۳ 


آ‌که در جام خضر آپ بقا ریخته‌است 
ما نه امروز کبابیم» که معمار ازل 
طفلی وسنگ وگهر درنظرت یکسان‌است 
یست برواز به بال دگران شیوهة من 
خاك را دست‌به افسردن این تش نیست 
ما نه آنیم که بر برک بلرزیم چو بيد 


به لب تشنة ما زهر فنا ریخته‌است 
رنگ افلاك زخاکستر ما ریخته‌است 
تو چه دانی که درین‌خاك چها ریخته‌است؟ 
ورنه در سابة من بال هما رخته‌است 
خون عشتاق عیان است کجا ریخته‌است . 
بارها دامن گل از کف ما ریخته‌است 


صاب از چشمۀ آینه کجا گیرد آب؟ 


آن که در شوره زمین آب بقا ریخته‌است 


۱۳۳ 


هر طرف روی نهی دادفجانر بخته‌است 
هر کجا فاخته‌ای هست درن سبز جسن 
سهل مشمار عدو را که وه در رزم 
نخل شمع است خزان دیده واز یکرنگی 
در بیابان طلب راهبری حاجت نیست 
غم خود خور تو که در کلبة ما بی‌برگان 
نگرانم که چان پای گدارم بهز مین 
هیچ‌جا نیست که در خاك نباشد تیغی 


ابن چه فیض اس ت که در دیرمغانر یخته‌است 
بال در جتستن آن سرو روان‌ریخته‌است 
دهن تیغ من از آب روان ریخته‌است 
بال پروانه چو اوراق خزانریخته‌است 
گوهر آبله چون ریگ روانرخته‌است 
بر ګعیش اس ت که چو نب رگ خز انر بخته‌است 
بس که هرسو دل وچشم نگرانریخته‌است 
بس‌که بر روی زمین تیغز بان یخته است 


۷0۹ دبوان صائب 


چون به دامن نکشم پای» که دردامن‌خاك 
تا تو شیرازه‌اش از طول امل می‌سازی 


هرکجا پای نهی شیرة جان‌ریخته‌است 


۱ 


همچو زنجیر به‌هم نالا ما پیوسته است 
شرط همراهی ما سخبران ترلاخودی است 
نیست چون قافلة ریگ روان آرامش 
چون گره هرکه سر از جیب نیارد بیرون! 
نیست گوش شنوا گمشدگان را » ورنه 
زود چون سایه زادبار شود خالنشین 
به چه اميد به آن زلف کنم چشم سیاه؟ 
دوری ذر"ة ناچیز زکوته‌نظری است 
گرجه پروانه ما حلقة برون درست 
منزل سیل گرانسنگ بود سينة بحر 
موشکافان جهانند چو سوزن حیران 
بر سر تيغ نو عشتاق چرا خون نکنند؟ 
سی قناعت توان شد زسعادتمندان 


شور این سلسله تا روز جزا پیوسته‌است 
ه رکه‌ازخویش گسسته‌است به‌ماییوسته‌است 
به زمینی که‌ رگ و ريشة ماپیوسته‌است 
می‌توان یافت به آن بند قباپیوسته‌است 
تا به‌منزل همه‌جا بانگ دراییوسته‌است 
دولت هر که به‌اقبال هماپپوسته‌است 
چون گره» دانه به‌اين دام‌بلاپیوسته‌است 
ورنه خورشیدبه هر در"ة جداپیوسته‌است 
رشتة شمع به‌بال وپرماپیوسته‌است 
نود خرج ره آن‌ک که به‌ماپیوسته‌است 
که سررشتة جانها به‌کجا پیوسته‌است 
این رگ اتو به‌در بای اسوسته‌است 
استخوان‌بندی دولت به همایپوسته‌است 


نیست ممکن یکی از جملة مردان نشود 
صائب آن ک س که به‌مردان‌خدا پیوسته‌است 


۱۳۹۵ 


رگ جانها به دم تيغ عدم پیوسته‌است 
استواری طبع از عمر سبکیر مدار 
چون قلم گر چه جدا گشته مرا بندازبند 
نسبت آهوی رم کرده وصحرا دارد 


۱- ۸: نیاورد برون. 


زود بر باد رود هرچه به‌دم‌پیوسته‌است 
کز دو سر رشتة جانها به‌عدم‌پیوسته‌است 
شکرله که دم من به قدم‌پیوسته‌است 
گر به‌ظاهر تن‌وجان‌هردو به‌هم پیوسته است 


غرییا 


بر مدار از قدم تيغ شهادت سرخوش 
هست با ناوك مزگان تو زور دو کمان 
آه شیرازة جمعیّت اوراق دل است 
نشود بکجهتان را در ودیوار حجاب 


چون کنم فکر رهایی» که مرا برپیکر 


ت ۷۷ 


کاین رگ ابر به دربای کرم‌پیوسته‌است 


"تا دو ابروی بلند تو بههېپیوسته‌است 


که صفآرایی لشکر به علم‌پیوسته‌است 
هرکجا هست برهمن به صلم‌پیوسته‌است 
داغ چون حلقه ز نحیر به‌هم پیوسته است 


نیست ممکن که رود چین زجبینش صاب 
م رکه چون سکته به‌دینار ودرم‌پیوسته‌است 


0 


خط سبزی که هه گرد لب‌جا نان گشته‌است 
جهرۀ نو خط ما روی مه کنعانی است 
طم و تفش شارب وت 
وای بر عاشق بیچاره که هر حلقة خط 
ماه رده هش و فان وین 
خطکه ارباب هوس را رقم نومیدی‌است 
بصف محشر اگر روی نهد می‌شکند 


پی خضرست که برچشمة حیوان گشته‌است 
که کبود از اثرسیلی اخوان گشته‌است 
که به‌قیغ خط یرجم مسلمان گشته‌است! 
گرد رخسارة اوچشم نگهان گشتهاست 
تا خط سبز به‌گرد رخ جانان گشته‌است 
مد :اخنان مت :ی سر وسامان کفعها بت 
لشکر حسن تو هرچند پربشان گشته‌است ‏ 


صاب از موة جئت نخورداب» دلش 
دیدة هر که برآن سیب زنخدان گشته‌است 


۱-۳۷ 


غنجه را جاك به‌دامن زگربان رفته‌است 
از لب پار به پیغام بسازید که خضر 
بوی خون می‌رسد از تربت مجنون به‌مشام 
دشت درا شده وچشم یو ان 
یوسف مصر شد از بند به خوابی آزاد 


مگشا لب به شکرخندة شادی زنهار 


تاکه دیگر ب‌تماشای گلستان رفته‌است؟ 
بارها تشنه ازین چشمة حبوان رفته‌است 
شیر هرچند که بیرون زنیستان رفته‌است 
تاکه امروز ازین دادبه گردان رفته‌است؟ 
بوسف ماست که از باد عزیزان رفته‌است 
که گل ازباغ به‌این زخم نمایان رفته‌است 


می‌کشد کل از هر سرخاری مات 
بل ما وف اانه گلستان رفته‌است 


۷۸ دبوان صاب 


ي 


۱-۳۸ 


هر که از قافلة کعبه جدا افتاده‌است 
رهبر حق‌طلبان روشنی راه س‌است 
به‌دلیل غلط آن‌کس که زند لاف وصول 
سرنوشت دو جهان ابحد طفلانة اوست 
آن حبابم که درین بحر ز بی‌معزیها 
ی سا سیک( زا 
من نه آنم‌که کنم راز محبت را فاش 
دل معنی بود از نازکی لفظم خون 
گر کند عار زنزدیکی ما حسن غیور 
تا بهخشك وتر ازین دایره قانع شدە ايم 
سبزی بخت بود شمع سر بالینش 
ادب عشق مرا مهر دهن گردیده است 


کوش از رااان سه بدا اتاو ات 
سادهلوح آن‌که پی راهنما افتاده‌است 
بسته‌جشمی‌است که‌درجه به‌عصا افتادهاست 
هر که را آنهة دل ها افتاده‌است 
عقده در کار من از کسب هوا افتاده‌است 
سایه تا بر سرم از بال هما افتاده‌است 
صفحةۀ روی تو اندشه نما افتادهاست 
همچو می» شیشۀ من هوش ربا افتاده‌است 
عينك دبدة ما دورنسا افتاده‌است 
بحر وکان از دل واز دیدة ما افتاده‌است 
هر که در سایة سرو تسو پا افتاد‌است 
ور هه لش ای کی ورا قادرا 


خلقه در کوش کش قیردلان وا شائت 
هر که در حلقة مردان خدا افتاده است 


۱۳۹ 


خال زیر ل آن ماه لقا افتاده‌است 
دل بی‌جرآت ما گوشه‌نشین ادب است 
بی سرانجامتر از نقط بی پرگارست 
بی‌سیاهی تتوان چشمة حیوان را بافت 
بی‌اشارت خم ابروی تويك ساعت نیست 
نيك چون باز شکافی سر بی‌مفزی هست 


چشم يد دور که بسار بحا افتاده است 
ورنه لعل لب او سوسهر با افتاده است 
تا دل ازحلقۀ زلف تو حداافتاده است 
خال در کنج لب بار بحا افتاده است 
قبله‌ات شوختر از قبله‌نما افتاده است 
هر کحا ساهه‌ای از بال هما افتاده است 


هر که را کار به‌آن زلف دوتا افتاده‌است 


۱3۳۰ 


۳ از خشکی معزم به‌دماغ افتاده است 


درق در خانه‌ام از نور جراغ افتاده‌است 


غرلیات ۷۵۵ 


نیشتر می‌شکند در جگرم موی سفید 
آتشم در جگر از دیدن خورشید افتاد 
ابن سیه مستی از اندازة می افزون‌است 
باده زنگ از دل مینا تنوانست زدود 


رعشه از خندۀ صبحم به چراغ افتاده‌است 
ارب این ینب خونین زچه‌داغ افتادهاست؟ 
چشم میگون که برچشم اباغ‌افتاده‌است؟ 
تی ر گی لازمۀ پای چراغ‌افتاده‌است 


فکر آن زلف مرا تا به دماغ افتاده‌است 


۱-۳ 


نیست ممکن که هخورشید درخشان رسد 
حال ما راهروان آله بای داند 
از نهانخانة گوهر چه خبر خواهد داشت؟ 
ای که در کعبه خبر از دل مام یگیری 
زود باشد سر خود در سر این کار کند 
در سرکوی تو ای انجسن آرای بهار 
وسعمت دابرة مشرب ما می‌داند 
جرد تا کر ن خر موی ا 


ابن‌چه برق است‌درینلاله‌ستان‌افتاده‌است؟ 
ه رکه چون قطرة شبنم نکران‌افتاده‌است 
که نفس سوخته در ریگ روان‌افتاده‌است 
خس وخاری که زدریا يه کران‌افتاده‌است 
روز گاری است که در دیرمغان‌افتاده‌است 
چون قلم هرکه به‌دنبال زبان‌افتاده‌است 
چا زرو چو اوران هن افادتا رن 
هر که چون نقطه م رکز نه مىان‌افتاده‌است ‏ 
رخنه در ملك سلیمان زمان‌افتاده‌است 


جسم ما بر سر این عمر سبکرو صاب 
در گے سبزی اس ت که درآب روان‌افتاده‌است 


ort 


ازشکرخنده‌ات آتش ه‌جهان افتاده‌است 
نیست در جاذیة عشق" مرا کوتاهی 
گرچه از ناز مقیم است به‌يك‌جا دایم 
نیست ممکن که چکیدن نرود از بادش 
فیض خورشید جهانتاب ز بس‌عام‌شده‌است 
طاق اپروی تو در حلتة آهسو چشمان 


د س» م: جاذبهٌ شوق. 


اين جه شورست که درعالم‌جان افتاده‌است؟ 
تا ناز تو بسیار کوااتاد‌است 
همه‌جا ساب آن سرو روان‌افتاده‌است 
عرق از س که روت نگران‌افتاده‌است 
ذر"ه ازهستی ناقص به گمان‌افتاده‌است 
سست عهدست ولی سخت کمان‌افتادهاست 


V+‏ دبوان صاثب 


در نیاید به بعل خرمنش از بسیاری 
با لب‌تشنه زکوثر به تغافل گذرد 
غنچه منشین» گره خاطر اتام مشو 
غفلت پیریم از عهد جوانی بیش است 


گرچه شکترلب من مور میان‌افتاده‌است 
هر که را تش روی تو به‌جان‌افتاده‌است 
دو سه‌روزی که هوا دال‌فشان‌افتاده‌است 
خواب اتام بهارم به خزان‌افتادهاست 


از لبش جای سخن عقد گهر می‌ریزد 
هر که صالب جو صدف بالدهان اقتاده‌است 


۱-۳۳ 


این ته غنجه‌است که گلزار به‌بارآورده‌است 
پلبلان را به سر مشق جنون می‌آرد 
می‌کند دیدهة نظارگیان را روشن 
بویت اه تم 
تا که دارد سر گلکشت گلستان» که هار 
کاو به نان من از کات کر 
نیست ممکن که به پیراهن بوسف نرسد 
نه همین‌دار زمنصور برومند شده‌است 
گوشه‌ای هرکه ازین عالم پرشور گرفت 


که به ما نامه سربسته زبار آورده‌است 
خط سبزی که بناگوش بهار آورده‌است 
نسخه‌هایی که بهار از رخ بار آورده‌است 
که شبیخون به‌سر زلف‌تگار آورده‌است 
از گل سرخء طبقمای ور آورده‌است 
خوشخرامی که مرا بر سر کار آورده‌است 
دیدة هر که چو بعقوب غبار آورده‌است 
عشق بسیار ازین نخل به‌بار آورده‌است 
کشتی خویش زدریا به‌کنار آورده‌است 


دم نشرده محال است بر آرد صائب 
هر که در خاطر خود روزشمار آورده است 


۱۹۳ 


تا خط از لعل گهربار تو سر بر زده‌است 
خال گستاخ‌توچون لاله‌جگرسوخته‌ای است 
روی آو دسده گدازست و گرنه نگهم 
دست کوتاه مرا سلسله‌جنبان شده است 
چه خیال است که خاموش تسوان کردمرا؟ 
نامة شکوةُ من س که غبارالودست 


اد س» ت» ی» ك: که سیه خیم خوده متن مطایق 1. 


رشته آهی‌است که‌سر از دل گوهرزده‌است 
که سراپردۀ خودا برلب کوفرزده‌است 
غوطه در چشمة خورشید مکتررزده‌است 
شانه تا دست دران زلف معنبرزده‌است 
عشق بر آتش من دامن محشرزده‌است 
تیرخاکی به پر و بال کبوترزده‌است 


غرلا 
در جگر گریۀ افسوس مرا شیشه شک ت 


خامشی نہ نیست حریف دل پر رخنۀ من 
که گذشته است ازین بادیه» کز رشته‌اشك 


دل نفس سوخته از سینه برون میآبد 


ات ۷۹۱ 


تا که را باز فلك سنگ به‌ساغرزده‌است 
مهر از موم که بر روزن محمرزده‌است؟ 
دامن دشت جنون صفحة مسطرزده‌است؟ 
چشم‌شوخکه دگر حلقه براین‌در زده‌است؟ 


صالب از وضع جهان در دل‌منآ بلهای‌است 
که مکترر به فلك خمه درادر زده‌است 


۱۳۵ 


آتشم در جگر از جهرة گلرنگ زده‌است 
شیشه‌ام می‌شکند در جگر از حرف درشت 
صیقل جام به فریاد دل ما نرسید 
اف را مو عو ر فا وران انرون 
سینه‌ای بهن‌تر از دشت قیامت دارم 
دهن غنجة تصو بر ه تيسم زده شد 


لب لعلش به‌کبايم تمك سنگ زده‌است 
باز تا دشمن دل‌سخت‌جه رسنگ زده‌است 
که به دود جگر این آنه رازنگ زده‌است؟ 
که د گردست‌درآن طرهة شبرنگ زده‌است؟ 
داغ در پهلوی‌هم» خیمه‌جر اتنگ زده‌است؟ 
بر لب ماست که‌صد قفلدل‌تنگ زده‌است 


همه دنبال هوس همسفر برق شدند 
صاب ماست که بر بای طلب‌سنگ زده‌است 


٩ ۳‏ (كمر»ل) 


س که مژگان تو بر دىدة روشن زده‌است 
خون گل‌بند زخاکستر بلبل نشود 
هر طرف می‌نگرم برق بلاجلوه گرست 
قسم سنگ ملامت هسر سخت من‌است 
تا تو ای مور به تاراج کمر می‌بندی 
شرری کرده جدا هر دل من اول 


پردة دبدة من کاغذ سوزن‌زده‌است 
دشنة ناله که بر سینة گلشن زده‌است؟* 
آتش خوی ترا باز که دامن‌زده‌است؟* 
داغ تا سکته سودا به سرمن‌زده‌است ٭ 
خویش را برقسبکسیر به‌خرمن‌زدهاست 
هرکه‌در روی‌زمین‌سنگ بهآهن‌زده‌است * 


مشکل از صبح قیامت به‌خود آم صاب 
که ره هوش منآن نر گس بر فن‌زده‌است«" 


۳۷ 


جوهر از آبنۀ حسن تو مرون زده‌است 


۷ دبوان صاب 


خط مشکین تو بسیار بهخود بیجیده‌است 
بی‌نیازست زخلق آن که رسیده‌است به‌حق 
داغم از لاله که از صبح ازل کاسة خويش 
پردة چشم غرال است سيه خانة او 
موج دربای ملال است مه عيد فلك 
تا قیامت دهد از سلطنت محنون داد 


عزات داغ جنون‌دار که فرمانده عقل. 


می‌شمارند کنون بیخبران باد سموم 
نیست در وادی مجنون اثر از نقش سراب 


تا برآن عارض گار نگ شبیخون زده‌است 
فارغ از لفظ بوده رکه به‌مضمون زده‌است 
از دل خاك برآورده ودرخون زده‌است 
ان پریزاد که راه دل محنون زده‌است 
پی این نعل مگیرید که وارون زده‌است 
سکۀ داغ که بر لاله هامون زده‌است 


موه از دور براین مسهر همایون زده‌است 


از جگر هر نفس گرم که محنون زده‌است 
و بیتابی عشق است‌که یرون زده‌است 


نیست یك جلوه کم‌از شاهدمعنی صالب 
که ره فاخته يك مصرع موزون زده‌است 


۱۳۸ 


دل من تیره زیسیاری گفتار شده‌است 
چون سیه روی نباشم» که زبی‌مغزها 
همچو رهزن به‌دلش دیدن منزل بارست 
هست گاه زمحرومی من از دبدار 
میگدازد چو مه چارده از دسدة شور 
تست از دوزخم اندشه که از شرم گناه 
چون سپندست سویدا به‌دلم بی‌آرام 
تن به‌تسليم ورضا ده که ازین خوش تفسان 


زین پریشان نفس آنه من تار شده‌است 
مد- عمرم چو قلم صرف به گفتار شده‌است 
هرکه را درد طلب قافله سالار شده‌است 
لفل شوخی‌که تهیدست زگلزار شده‌است 
ساغر هرکه درین میکده سرشار شده‌است 
هر سر مو ی ابر گهربار شده‌است 
خال تا گوشه‌نشین دهن بار شده‌است 
خار در پیرهن من گل بی‌خار شده‌است 


صاب ازسنگ ملامت گله‌ای نیست مرا 
كبك من مست ازین دامن کهسار شده‌است 


۱2۳۹ 


دل شب وصل تو از صبح مكدر شده‌است 
چه شکایت کنم از گرمی صحرای طلب؟ 
به‌سکندر ندهد قطرةٌ آبی » هر چند 


عیش من تلخ ازین قند مکترر شده‌است 
من‌که هر آبله‌ام چشمة کوثر شده‌است 
خضر سیراب زاقبال سکندر شده‌انست 


غر 


پشت بر عالم صورت چو کند ساده شود 
دل افسرده ندارد خبراز شورش عشق 
هرکه عاقل شود امن زملامت گردد 
دهنو تلخ کند گاه و شکتر» ورنه 


MO ت‎ 


خانة آينه هر جند مصور" شده‌است 
بحر دورست ازان قطرهکه گوهر شده‌است 
نخورد سنگ برآن نخل که بی‌بر شده‌است 
مور ما دلزده از صحبت شکتر شده‌است 
صدف از گوهر شهوار توانگر شده‌است 


داغ محرومی درباست تعیتن صاب 
جایرحم است‌برآن قطره که گوهرشده‌است 


۱۰ 


خاطر از سبحه وزتار مکتدر شده‌است 
در خرابات معان آب حیات استنت سمل 
پای آزاده محال است که در گل ماند 
تاچه دیده‌است درآن جهرة نوخطه کامروز 
از کلاه نمد فقر چه گلها جیند 
بر غزالان سیکیر زسوز نفسم 
سی ازسمی ه‌سرچشمة خورشید رسید 
گرد هستی تفشانده است بسامان از خود 
تا قیامت نشود شمع مزارش خاموش 
آنجنان کز می گلر نگ هدور افتد 15 
تا 09 روی عرقناك نظر وا کرده‌است 


ریسمان بازی تقلید مکترر شده‌است 
کین زین مرا میا یکین هات 
بار دل مانع جولان صنوبر شده‌است 
روی اينه خراشیده زجوهر شده‌است 
سر هر کس که گرانبار زافسر شده‌است 
دامن دشت جنون دامن محشر شده‌است 
قطرة ماست‌که زندانی کر شدای 
سالکی را که زدریا کف پا تر شده‌است 
سین هر که زداغ تو منتور شده‌است 
سر سودا زده ازدرد سبکتر شده‌است 
سبنة آنه گنحتة گوهر شده است 


در E‏ فلك کشتی کک اوست 
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نه همین دل زلب لعل تو برشورشده‌است 
شوخ‌چشمی که نظر بر دل من دوخته‌است 
خانة آینه در بر رخ بوسف بندد 
دایم ازجوش جنون سینة من‌صدچالاست 


ما تر شده‌است 


که حکرگاه بدخشان زتو ناسور شده‌است 
سینة سنگ ازو خانة زلور شده‌است 
هی که ان تست دار و مور اشیهاسست 
سنگ مینای من این بادۀ پرزور شده‌است 


۷۳۹ دیوان صاتب 


نشود کشتة عشق از سخن حق خاموش 
ذرهه‌ای نیست که از مهر تو خالی داشد 


دیدۀ آینه بر طوطی ما شور شده‌است 


در زمان تو فلك بك سر پرشور شده‌است 


مان تن ]تعاس E‏ 
که ققس از دم گرم شجر طور شده‌است 


۱-۳ 


روح را جسم گران مانع شیگیر شده‌است 
دامن دشت پر از آهوی آه و گیرست 
هیچ کافر نشود دور زآهوچشان! 
می‌زند دست به ترکش زنیستان دایم 
" هیچ‌کس را غم فردا نکند استقبال! 
تیر از روح سیاووش مدد می‌طلید 


جای رحم است به‌سیلی که زمین گیرشده‌است 
سکه صیتاد درین بادبه نخحیرشده‌است 
نافه را موی‌ازین و اقعه‌جون‌شیرشده‌است 
هر که‌چون‌شیر زسر پنجخودسیرشده‌است 
خواب من‌تلخ زانديشة تعبیرشده‌است 
سین گرم که دیگر هدف تیرشده‌است؟ 


صائب از قحط هم واز جنین خاموش است 
طوطی از خامشی آنه دلگیر شده‌است 


۱-۳ 


از رگ ابره هوا سینة شهباز شده‌است 
نیست خاری که نباشد مزه گلگونش 
مهم که وان مش من 
بهله تا دست بهآن موی ميان افکنده‌است 
دل جرا ازخط مشکین تو درهم باشد؟ 
روی گرم تو مرا بر سر حرف آورده‌است 


باده پیش‌آر که قانون طرب‌سازشده‌است 
مگر ازجوش بهاران ر گے گل بازشده‌است؟ 
خال آنلب» گره رشتة بروازشده‌است 
مژه بر دیدة من چنگل شهبازشده‌است 
که ز هرحلقه» در باغ نوی‌بازشده‌است 
طوطی از پرتو آنه سخنسازشده‌است 


در توفیق به‌روی دل من باز شده‌است 
:۱ 


آخر حسن تو از خط به ازآغاز شده‌است که ز هرحلقه» در باغ‌نوی باز شده‌است 


غرلی 


جوهر از آینة حسن تو بیرون زده است 
خط به فکر سخن انداخته یاقوت توا 
نیم زلفی که شده‌است از بر روی تو عیان 
خط که پروانة عزل است پری‌روبان را 
خطکه باطل کن سحرست سبه‌چشم ان را 
دربناگوش تو تا راه سخن بافته خط 
گلی از صحبت این نوسفر قدس بچین 
گرمی روی دل افزود به حسن از دم‌خط 
تا به روی‌تو خط ازحلقه نظر وا کرده‌است 
خط سبزی که ترا بر سرحرف آورده‌است 


ت ۷۹۵ 


هر خم وییجی ازو صیقل‌پرداز شده‌است 
عاشقان را در تقریب سخن باز شده‌است 
سینه‌بردازتسر از چنگل شهباز شده‌است 
ابجد شوخی آن چشم سخنساز شده‌است 
ححّت ناطق آن غمره غماز شده‌است 
در گوشت‌صد ف گوهرصد راز شده‌است 
که زخط» حسن تو آمادۀ پرواز شده‌است 
شمع رخسار توروشن‌تر ازین گاز شده‌است 
یکی از جملة عشتاق نظرباز شده‌است 
عندلیسان ترا سرمة آواز شده‌است 


چشم بد دور که آن دلبر نوخط صاب 
به دوصد خوبی و زیبایی غاز شده است 


۱25 


دل به‌يك آه سراسر رومزگان شده‌است 
بيد گل می‌کند از پرتو صاحب‌نظران 
جمع چون غنچه به شیرازة محشر نشود 
دل عاشق چه غم از اشك دمادم دارد؟ 
گل روی توکه سرپنجه زدی با خورشید 
سپر حادثة چرخ بود روی گشاد 
دل سر گشته‌ام از شوق شستان عدم 


معز این نافه بيك عطسه‌پریشان‌شده‌است . 
سردار از سر متصور سامان‌شده‌است 
مغز هرکس که زبوی‌تو پریشان‌شده‌است 
کشتی نوح» خراباتی طوفان‌شده‌است 
از خط سبزه چراغ ته دامان‌شده‌است 
زخم کمتررخوردآن‌پست که خندان‌شده است 
گردیادی است که مشتاق سابان‌شده‌است 


صاب امشب سخن آن‌لب میگون می‌گفت 
می‌توان یافت‌که از توبه پشیمان‌شده‌است 
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دلم از کثرت پیکان تو آهن شده‌است 
مره از رتو رخسار تو زرتن گردد 
پنبه از داغ دل خویش که برداشت که باز 


تنم از تاو لك دلدوز تو جوشن شده‌است 
این چراغ از تفس گرم که روشن شده‌است؟ 
دامن دشت حنون وادی امن شده است؟ 


۷۳۹۹ دیوان صائب 


در پیابان جنون» چشم به هر جا فکنی 
در تمتای تو ای قبلة ارباب نياز 


دانهةٌ له ماست که خرمن شده‌است 
کعبه سر گشته‌تر از سنگ‌فلاخن شده‌است 


جاشنی از لب شکر شکن او دارد 


فکر صاب که سزاوار شنیدن شده است 


۱:۷ 


صحن گلزار زگل کاسۀ پرخون شده‌است 
ابر چون بال پریزاد به‌هم پیوسته‌است 
شده مضراب گل از نغمة رنگین گلگون 
بوستان از گل وریحان رخ وزلف لیلی 

می‌کند حلوة فانوس» سیه خيمة دشت 
۱ بحر اخضر شده از سبزة شاداب چمن 
س‌که پیوسته زاطراف رگ ابر به‌هم 
حهرء لاله عداران شده وبرانه زگل 
جلوة ستبل سيراب جنون می‌آرد 
خار دیوار به سرپنجة مرجان ماند 
س که ازجوش گل ولاله گلستان‌شده تنگ 
هر زمان صورتی از غیب چمن می گیرد 
دیده از تقش به نتاش نمی‌بردازد 
کمی از حکمت اشراق ندارد می ناب 
گشته سرحلقة صاحب‌نظطران همچو جباب 


لب جو از شفق گل لب‌میکون شده‌است 
خاك تخت‌جم و گل تاج فر دون شده‌است 
از رگد ابر هوا سینۀ قانون شده‌است 
دشت از لاله ستان سبنه محنون شده‌است 
لاله از بس‌که فروزنده به‌هامون شده‌است 
گل زشبنم صدف گوهرمکنون شده‌است 
گرد رخسار گلستان خطشبگون شده‌است 
جغد جون‌خال فربنده وموزون شده‌است 
سد ازین سلسله‌سودابی‌ومحنون شده‌است 
جمن از لالهو گل س که‌شفق گون شده‌است 
دهن رخنه دیوار پر از خون شده‌است 
لاله وگل صدف خامة حون شده‌است 
حسن خط بردمتوری مضمون شده‌است 
خم مکترر طرف بحث فلاطون شده‌است 
کاسۀ هرکه درین‌میکده وارون شده‌است 


می‌دهد بادی ازان چهرة گلگون گلزار 
چه عحب صائب‌اگر واله ومفتون شده‌است 


۱:۸ 


نه زخطحاقه بر اطراف رخت سته‌شده‌است 
از غبار خط شبرنګ دل آزرده مباش 
ختم شد بر تو ازان حسن» که از روز ازل 


که نظرها به تماشای توییوسته شده‌است 
که‌مه روی‌تو زین هاله کمرسته شده‌است 


خوبی‌ازه رکه‌جداشدهه‌توپیوسته شده‌است 


غز لیات ۷۹۷ 


جلوة رشتة تسیح کند زتارش 
خوابش از چنگل شهباز رباینده‌ترست 
بر غزالان سکسیر » بیابان جنون 
دل که چون تیر کج از ببهده گردیها بود 
دامن دشت بود سرمة خاموشی سیل 


هیچ کس مشکل ما را تنو الست گنود 


س که درزلف لاو بزتو دل‌سته‌شده‌است 


۱ شوخ‌چشمی که شکار من‌دلخسته‌شده‌است 


تا نشسته‌است زپاه‌مصرع برج حسته‌شدهاست 


گردش چرخ زهمواریم آهسته‌شده‌است 


5 به نام که طلسم دل ما ستە‌شده‌است؟ 


تا به‌مغز سخن افتاده مرا ره صاف 
يوست بر پیکر من و با از یسته شده‌است 


]۱۵4۵[ 


از تب رشك تو خورشید هلالی شده‌است 
[خون‌ما گرچه‌حراماست‌چومی»خوردنآن! 
آفتاب سخنش گرد جهان می گردد 
[مختصر کن سخنم را به شکرخندة لطلف 
[خطرم چند چو طاوس بود از پر و بال؟ 
بر تن باد صبا پيرهن یبوسف مصر 


طوبی از غیرت سرو تو خلالی‌شده‌است 
پیش این سنگدلان آب‌حلالی‌شده‌است] 
هر که ز انديشة اريك" هلالی‌شده‌است 
که چراغ گله‌ام فتتة بالی‌شدهاست(کذ!)] 
برمن این نکتة رنگین چه‌و بالی‌شده‌است] 
از تب رشك تو فانوس خیالی‌شده‌است 


[دل آسوده‌ات از حال به حالی گردد 
گر بدانی توکه "ساب بەچه‌حالی‌شده‌است] 


100+ 


از دل خم می گلرنگ به جام آمده است 
باده در سلسلة تاك ندارد آرام 
سروچون‌سبزۀخوابیده زمین گیرشده‌است 
اشك حسرت شده در ساغر خضر آب‌حیات 
هاله از غیرت من حلقه ماتم شده است 
از سیاهی چه خیال است بريد داغش 


۱ فقط ل: خون ما را که حرام است... متن تصحیح قیاسی است. 


تو » اصالاح شد . 


آفتاب عجسی بر لب بام آمده‌است 
لب میگون تو تا بر لب جام ۲مده‌است 
قد رعنای که دیگر به خرام مده است؟ 
تا دگر تیم که سرون ز نیام آ"مده‌است؟ 
تا به دلجويم 1 ماه تمام آمده‌است 
هر عقیقی که گرفتار به نام ۲ مده‌است 


۲ ل: ازمقئی ناريك: بت فقط ل: که 


۷۹4۸ دبوان صاثب 


ای بسا خام که بسیار به از پخنه بود 
می‌کند جوش گل و نالة بلبل فرياد 


پا کیو وانرد که ام ارات 


که ز می توبه درین‌فصل حرام آمده‌است 


سیری از حرص مدارید توقع زنهار 
که تهی‌چشم تر از حلقۀ دام آمده است 


۱-۱ 


قزهوای ات ارت فرع عون کول 
این نه صبح‌است» که‌خورشیدزانديشة جان 
حون نباشد خط مشکین تو در گرد نهان؟ 
شور محشر زگربان جمن گل کرده است 
جامة فتح ضعیفان سپ سیر انداختن است 


ص 


مور در دست سلیمان به‌سخن امده‌است 
اشك میج ا مامتان 
مب ور ا 
aT‏ ناف ختن آمده‌است 
بلبل نغمه غرسی به جمن آمده‌است 
با تیغ» عبث بر سر من آمده‌است 


به سر راه تو با ٥‏ 


٠‏ کون راتک ا کر جون س 
طوطی خامة صالب به سخن آمده است 


[1oo] 


خار خاری که زرفتار تو در دل مانده‌است 
اثری کز من بی‌نام و نشان هست‌و بجاست! 
[نیست یك دل که در او گوهر انصاف‌بود 
[منزل دور به غیرت فکند رهرو را 
[خشك‌مغزان گهر از بحر به‌ساحل بردند 
چیست خشت و گل‌فان ی که برآن‌تکیه‌کنند 


خس اوتاری‌است که از غو جیدساجل‌مانده‌است 
گل خونی‌استکه بردامن‌قاتل‌مانده‌است 

صدفی چند درین دامن ساحل ما نده‌است] 
دل زنزدیکی راه‌است که کاها ل‌مانده‌است ] 
کشتی ماست که در دامن ساحل‌مانده‌است] 
اثر آن است" که از مردم کامل‌مانده‌است] 


رسته گشتند ز زندان جهان يك جهتان 


۱0۴۳ 


حاصل دولت دنب! همه غفلت بوده‌است 


۱ ل: ماند[ء] به‌چای. 


۲ فقط ل: راهی‌است که کامل... 


پردة خواب 4 سرايردة دولت بوده‌است 


۳ ایضاً این‌است. هردو مورد تصمییم قیاسی‌است. 


غرلیا 


دامن دشت جنون را به غزالان دادند 
آنجه در ساية اقنال هما می‌جنتيم 
تا کشیدم زجهان دست» فتادم به‌بهشت 
وان که تبون رما ال تشخ 
چشم شوری که ازان کامروابان. ترسند 
این زمان تيغ تغافل همه مخصوص من‌است 


ات . ۷۳۹۹ 


وسعت عبش باندازهٌ وحشت بوده‌است 
فرش در سابة هیواز قناعت بوده‌است 
دست کوتاه کلید در حنتت:بوده‌ابین 
پیش‌ازین ناخنة چشم بصیرت بوده‌است 
سك سفرة ارباب قناعت بوده‌اننت 


ورنه زیسن پیشتر این‌آب. :بهنو بك بود مانت 


۔ دل آگاه ».مرا ساخت مكدر صائت. 
شادی وعبش بهاندازه غفلت وده است 


۱۵0۶6 


خط سبزی که به گرد رخ او گردیدها 
بر .گربزان تو خوشتر بود از گلریبزان 
پللة نشو ونما نست به این رعنابی 
گرنه آینه حذر دارد ازان غمزه» جرا 
تا قيامت گرهش باز نگردد چون خال 
شور مرغان چمن حوصله سوزست امروز 
غافل از خالوخطوزلف ودهان‌توشده‌است 
ماه از شرم عذار تو حضاری. شده‌است 
دل صد باره شیرازه ی جمع 


ست*" لافتر دعوی خورشید بهم‌پیچیده است 


در بهار آن که ترا دیده چه گلهاچیده امیت 
سرو از نسبت قل تو چنین‌بالیده است" 
زره از جوهر خود زبرقبا پوشیاده ابست؟ 
هرکه را فکر سرزلف بهم‌پیچیده اشت. | 
گل بیدرد به‌روی که دگر خندیده است؟ 

ساده‌لوح یکه‌به‌خورشید ترا سنجیده است 
تا.به‌بای تو حنا جهرۀ خود مالیده است 
این نه هاله‌اس ت که در گر دقر .گردیده آست : 
عرقی کزرخ آن‌ماه جبین: غلطیده است: 
ê.‏ بيهو ده این دته و E‏ 


۱۵20۵ 


فلك پیر سی مرگ جوانان دیده‌است 
هرکه در بزم مې آن‌چهرفخندان دبده‌است 
لاله‌زاری شده از داغ» دل برخونش 


کات پشت سر تبر رالات 
در دل تش سوزنده ا 
5 ا لعل میا کان هان دند داسك 


NY:‏ دیوان صاثب 


بخت خواییده زاقبال تو گردد بیدار 
در برآوردن خطه حسن شتابی دارد 
موی جوهر به‌تن آینه از نیرت خاست 
چه کند موجه شمشیر تغافل با ما؟ 
به دو صد چشم نمینند نظریردازان 
شکوه ازوضع‌جهان کار تنننك‌ظرفان‌است 
ای جوان پر به زبردستی خود غتره مشو 


صبحدر خواب کین چهر ةخندان‌دیده است؟ 
تاچه کوتاهی ازان زلف‌پریشان‌دیده‌است؟ 
تا که گستاخ د کی چهرة جانان دیده‌است؟ 
لنگر طاقت ما کشتی طوفان‌ددده‌است 
نجه آنه به رگ دیدۀ حیران‌دنده‌است 
دیدة پر ازین خواب پریشان‌دیده‌است 
پل ما پشت‌سر سیل فراوان‌دیده‌است 


نیست از گرمی خورشید قیامت باکش 
هرکه صائب جگرش داغ عزیزان دیده‌است 


۱1 


" سخن عشق کسی کز لب‌ما نشنیده‌است 
هرکه بوی جگر سوختة ما نشنید 
عاشق وشکوة معشوق» خدا نیسنددا! 
ساکن ملك رضا شوه که درین امن باد 
خر مرگ زییمار نهان می‌دارند 
چون پریشان شد ازو مغز جهان حیرانم؟ 
ماتم زندة جاوید چرا باید داشت 
داغ آن نغمه‌سرایم که دریسن سبز چن 
دور گردان وفا نعسه‌سرادان دارند 
از سری جوی سمادت که زبی‌پروابی 
چاقدر گوش به حرف غرضآلود کند؟ 
کی ره بوسه بهن کنج دهن خواهد داد؟ 
ندهد فرصت گفتار به محتاج» کریم 
غير آن غمزه که 0 کشتن من‌همراه است 
آن که از ذکر به مذکور نسی‌پردازد 
دل خاموش من وحرف شکایت» هیهات 


بوی پیراهن بسوسف زصبا نشنیده‌است 
بوی ریحان گلستان وفا نشنیده‌است 
درشکست از دل ما سنگ صدا تشیده‌است 
کسی آواز پر تير قضا نشنیده‌است 
چشم او حال پریشان مرا نشنیده‌است 
تکهت پیرهنی را که قبا نشنیده‌است 
هی چکس نوحه زخاك شهدا نشنیده‌است 
بوی پیراهن گل را زحیا نشنیده‌است 
لی اس که آواز درا نیمات 
خبر ساية اقبال هما نشنیده‌است 
بی نیازی که. زاخلاص‌دعا نشنیده‌است 
سر گران یکه زمن حرف بجا نشنیده‌است 
گوش این طانفه آواز گدا نشنیده‌است 
دیگر از تیغ کسی حرف‌وفا نشنیده‌است 
از خدا هیچ دجز نام خدا نشنبده‌است 
کی از غنچة تصویر صدا نشنیده‌است 


غرلیات ۷۳۷۱ 


عشق آسوده زیطاقتی عشتاق است 
گلشن از نالة ما يك جگر خونین‌است 
خون خود را به‌چه امیتد حلال تو کنم؟ 


بلیلی یست که آوازة ما نشنیده‌است 
که زدست تو کسی بوی حنا نشنباده است 


لاله طور تحتی است دل ما صائب 
سخن خام کسی از لب ما نشنیده‌است 


۱۷ 


گل اگر پرده‌نشین است جه‌جای گله‌است؟ 
هرکه گردید سبکروح» نماند به زمین 
رشته جان سراسیسة مشتاقان است 
نیست در باده کمی میکدة عرفان را 
می‌دهد هرجرس از آبلة پرخون یاد 
محنت روی زمین با دل من دارد کار 
فی کتامدلان ا طن نفد 


خار این بادیه در پردۀ صد آله است 
بوی گل راتفس باد صبا راحله است 
هر طرف مو ج سراب ی که درین مرحله است 
این قدرهست که‌منصور تشنتك‌حوصاه است 
چشم خونبار که یارب پی این‌قافله است؟ 
خار صد دنه را چشم بر این آبله است 
سکم از شیر نباشد چو شبان با گله است 


چون نباشد به سر زلف سخن س وگندش؟ 
صائب از حلقه بگوشان همین سلسله‌است 


1004 


مستی چشم تو در مرتبه هشیاری است 
دوزخ اهل نظر» پاس نگه‌داشتن است 
راه عشق ازخودی توست چنین پست‌و بلند 
تا درین دایره‌ای»خون‌خور وخاموش نشین 
عافیت می‌طلبی» پای خم از دست مده 
نسبت فقر به‌هر بی‌سر وپا تتوان کرد 


درکمین است‌که صیدی نجهد از دامش 


[کار ما نیست سر زلف سخن شانه زدن 


خوابآهونگهان شوخترازیداری‌است 
چه‌بهشتیاست که معشوقة مابازاری‌است! 
اگر از خویش برآیی» همه‌جاهمواری‌است 
که درآغوش‌رح» کارجنین خوتخواری‌است 
که بلاها همه در زیر سر هشیاری‌است 
شال پیچیدن این قوم زبی‌دستاری‌است 
غنچه خسبیدن زهتاد نه از دینداری است 
اینقدر هس تکه بك پر ده به‌از یکاری است! | 


نسبتش با همه جا وهمه‌کس فکسان است 
هرکه‌جون صائب ا زین تکكف عاری‌است 


YY‏ ۱ دیوان صائب 


۱04 


دیدن تازه خطان شاهد بالغ‌نظری است 
بر خود از خجلت؛آن.هوی فيان می‌پیچد 
ناله من چه کند با تو که شوز محشر 
جون دل‌از دامن صحرای جنون بردار؟ 
بر دل من که زبی‌همنفسی غنجه شده‌است 
همچو خورشیدبهبك چشم جهان را دیدن 
از بصیرت نبود خرج تساشا گشتن 
a‏ حریصش د4 ا 
هر کمالی | 
: نیست ممکن که ارزد مک برخویش 


این که از شهپر طاوس مگس ران سازند 


واله اه رحمت" نشدن بی‌صری‌است 
مور هر جندکه مشهور به ناز ك کمری‌است 
كوه تنکین ترا قهقهة کك‌دریاست 
من که هر موج سرایم به نظر بالبپری‌است 


.نفس سوخنهة عشق نسیم سحری است 


نیست از نقص بصیر ت که زروشن گهری است 
چشم پوشیدن از yT‏ 
گر چە چو نر یگ رو ان‌خردةجانهاسفری است 
تيغ خود را چو سپر کردمه نو ۰ 
شیشه هرچندکه در کا رگه شيشه گری‌است 
در زمین سيه هنم گل جلوه گری است 


صاب از داغ غرسی به‌وطن می‌سوزد 
هم وي مقیم یکه عزیزش‌سفری است 


۱۹۰ 


ی ا و ارآ کوک :ات 
کے کرم این کی اک ان 
کج مکن پیش قدح گردن‌خود چون مینا 
ز نی‌قطره به هرسوی»؛ فرو رو درخویش 
تو بدآموز به صحرا شده‌ای چون مجنون 
اگر از هر دو جهان چشم توانی. پوشید 
وصل هر چند میسر به متا نشود 
بوسه‌ای گر به‌دو عالم دهدان جان‌جهان 


ت. ۰.۰ .سای ابر عجب دام تماشای خوشی‌است 


که دراحیای‌دل مرده مسبحای خوشی‌است 
کز دل‌وچشم ترا ساغر ومینای خوشی‌است 
که درین تنگ صدف گوهریکتای خوشی‌است 
ورنه" وحشتزده را گوشۀ دل‌جای خوشی‌است 
در پريخانة دل آنه سیمای خوشی‌است 
مکن اندشة دیگر که تمتای خومی‌است 
از ندامت سکن اندیشهکه‌سوذای" E‏ 


مرا و ی 


- غرلیات ۷۷ 


هرطرف می نگری آینه‌سیمای خوشی است 
درگرفنه است زمین از نفس گرم بهاز 
اگر از باده کشانی مرو از باغ برون 
دست در دامن شب زن اگرت دردی‌هست 
تو. زکوته نظربه | شده‌ای محو چسن 
تو بدآموز یه هنگامة ظاهر شده‌ای 
اگر امنیتت خاطر زچهنان سی‌جویی 
بیکسیهاست اگر هست کسی درعتالم 
خط مشکین تو سرمشق جنون عجبی‌است 
دانه خال تو نظاره فرت عجبی اسشت 
می‌کند گوش گران هرزه درایان رالال 
حرص زر‌چشم‌فروشند؛ة‌بوسف بته | 
ای که در د داه جنون هسفری می‌خواهی 


۱۱ 


سربرآور زگریبان که تماشای‌خوشی‌است 
بر جنون زن که-عجب‌دامن صحرای‌خوشی‌است 
که گل وسرو عجب ساغرومینای خوشی‌است 
که نسیم سحری‌طرفه مسیحای‌خوشی‌اشت 
زیراین زنگ» نهانآینهسیمای‌خوشی‌است 
ورنه درخلوت‌دل انح نآرای‌جوشی ات 
طالب گوشةدل‌باشن که مآوای خوشی| 

هست بیجایی | گرزيرفلك‌جای خوشی‌است 
طاق ابر وق تومحراب تماشائ خوشی است 
رشتهة زلف تو شیرازة سودای‌خوشی است 


چشم بنتتن زجهان» دیده‌بینای خوشیاست 
ِ ست  ...‏ زآستین دست برون‌آر که سودای‌خوشی‌است 


مگذرازسلسلة زلف که‌همپای خوشی‌است»" 


گر چه صالب به تما تتوان بافت وصال 
م یکن م خوش دل‌خودراکه تمنتای خوش یاست 
رات 


عام امنی اگز هنت همین بهوشی است 
هر که افتاده به زندان خرد می‌داند 
ای صبا درگذر از غنچة لب‌بنتة منن 
در تر تیغ زبان ببهده گویان را نیست 
پختگی در خوز جوش است درین میخانه 
گلبن‌خازی گر هنست درین خارستان 


هست !گر حشت در سته یکاش خی ای 
که پربخانة صاب‌نظران بیهوشی‌است 
که گشاد دل من در گره‌خاموشیاست 
فتنه‌هایی که نهان زیر سرس رگوشی‌است 
خامی بادة نارس گنه کم خوشی‌است 
پیش ضاحب نظرآن مهر لب‌خاموشی‌انتتت 


غرض ازخوزدن می صاب :گر یخبری‌است 
خوردن خون‌دل‌خودچه‌کم از می نوشی‌است؟ 


۷۳۷ دبوان صائب 


۱-۳ 


ترجمان دل صاب‌نظران خاموشی است 
رخنه آفت معمورة دل کت تاو متخ 
خامشی لنکر آرام نود دلها را 
کف دریای گهرخیز نظر » گفتارست 
حرف فخلیاست که‌درشارع عام‌افتاده‌است 
سیردل ی أب خاموش ندارد پرگار 
آنحنان کانه را پنبه کند پاك از گرد 


حجت ناطق کامل هنران خاموشی است 
مهر گنجینة روشن گهران خاموشی است 
کر وحدت این سیمبران خاموشی است 
سرمة دندة بالغ نظران خاموشی انت 
لنگر کشتی چثم نگران خاموشی است 
روزی‌خاصة بی‌ب رگ وبران خاموشی است 
باغ دربستة خونین جگران خاموشی است 
نفطة مسرکز بی پا وسران خاموشی است 
صیقل سینة روش نگهران خاموشی است 


چند مشغول توان شد به سخن‌بردازی؟ 
صاب نة کامل نظران خاموشی اس 


۱-۹ 


لطف چون قهر مرا زیروزبر می‌سازد 
محو دبدار ندارد خمر از لطف وعتاب 
چه کنم آه که در دیدۀ بی‌پروایان 
عجز وقدرت نشود مانع یباکی عشق 
قانع از قامت بارست به خمازة خشك 
دل سودازده را ماه سرگردانی است 
نبست در مشرب من ساده و نوخط را فرق 
رشتة جان من ورشتة آن موی کس 


باغ‌هرچندبه صدرر نگ بودآب یکی است 
نسبت سیل به‌این خانه‌ومهتاب یکی است 
کے کرد اه کارا متا وات یهن ارت 
داغ درچشم تو ولالةً سیراب! یکی است 
صبر آیینه وییتابی سیماب یکی است 
خانة شاه و گدا در ره سیلاب یکی است 
بخت آغوش‌من‌وطالم محراب یکی است 
حلقة چشم تو وحلقة گرداب یکی است * 
د"ردییش من‌مخضور ومی‌ناب یکی است # 
چون نپیچند به‌بکدیگراگرتاب یکی است؟* 


درمیان گل ومل نیست دورنگسی صائب 
مدت جوش گل وجوش می‌تاب یکی است 


۱ب س» م: جام می ناب» متن مطابق ن» ك. 


غحرلیا 
1019 
شمع هرچند که بسیار بود» نور یکی است 


شهد در خانة پرروزن زنبور یکی است 
غنجه بهوده سرانگشت نگارین کرده‌است 
در محیطی که زدل نقش دو عالم شوید 
سفرازخوش جو کردی»همه‌حا معراج‌است 
تا به دربا نرسد سیل » نم یآرامد 
الفت آهوی وحشی گرھی بر بادست 
ابر رحمت نکند فرق گل وخار از هم 
عشق باری است که در پلتة برداشتنش 
خاك گردید ونشد چهره‌اش از می گلفام 
غرض ازظرف اگرخوردن آب است وطعام 
سخن آن است کز او زنده‌دلی گرم شود 


ت ۳۳۹ 


اخنآن کس که‌زند بردل ناسور یکی است 
آن که از صفحه خاطر نشود دور یکی است 
منبرو دار» بر حالت منصور یکی است 
پیش ما خانة وسرانه ومعمور مکی است 
شوخ‌چشم یکه نگردد زنظر دور یکی است 
عزت مست‌درین مجلس ومستور یکی است 
کمر طاقت کوه و کمر مور یکی است 
طالع جام من وکاسة طنبور یکی است 
کاسه چویین من و کاسة فعفور یکی است 
لب افسرده‌بیانان و لب گور یکی است 


بی‌بصیرت چه شناسد سخن صائب را؟ 
تلخ وشیرین به‌مداق دل رنجور بکی‌است 


۱1 


نعمه‌ها گرچه مخالف بوده آواز یکی است 
کرت موج ترا در غلط انداخته است 
در"ه ومهر » صفای دل ازو میب ايند 


چون نگردندبه گرد سرمجنون شب وروز؟ . 


صید فرش‌است درین دامکه» اما صیدی 


پرده هرچند که‌سیار شود» ساز یکی است 
ورنه در سينة دریا گهر راز یکی است 
صد هزاز آنه وآبنه‌پرداز یکی است 
شوخ‌چشمند غزالان ونظرباز یکی است 
که دهد سینة خود طرح به‌شهباز یکی است 


زاختلاف سخن از راه نیفتسی صاب 
که دربن بردۀ ته توی» سخنساز یکی است 


۷ ۶ (لكءل) 


لطف وقهر تو به‌چشم من غمناك مکی است 
جه گره واکند ازخاطر من اسر هار؟ 
نسبتی نیست به خورشید گل روی ترا 


دانة سوخته وخاطر غمناك یکی است 
ابنقدر هستکه‌خوی تو وافلاك یکی است 


YY‏ دبوان صاب 


جون خزان آتش یداد زند در گلشن:ت»,نجهرة ناز ك گل با خس‌وخاشاك یکی است 


توت 6 ى از شيشه وجام 
رتبة مردم. افتاده کجا ؛ خاك کیا 
E‏ 
به قبول نظړ عشق توان گشت 5 3 
ا 


فیض فيض جام‌جم ES‏ 
گرچه در مرتبه» افتادگی وخاك یکی است 
فيض زفجير تسو وسلسلة فاك کے ایت 
در همه روی زمین آبنۀ پاك یکی است 


1 


سرمه در ديدة انصاف من وخاك یکی‌است 


NOM 


در غم وشادی اتام مرا خال نکی است 

حرص دایم برای دگران درگرست 
عنرق-ننصی رای ذگنران- منی ررد 
هر ففس اهل هوس تیت دیگر دارند 
پیش سوزن که به‌يك چشم جهان را بیند 


پیش جمعی که ازین نشاة به‌تنگ آمده‌اند 
دل اگر نرم شود کار جهان آسان است: نر 


ادب پیر خرابات نگهداشتنی است 


فصل هرچندکند جامه د ل‌سال:ییکی است 
حال این بیبصر ودندة غربال یکی است 
A I IS‏ 
دل ابن طائقه وقرعة رمال یکی است 
گوھسر عیسی وخرمهرة دجتال یکی است 


شادی منردن. وآزادی اطفال یکی است 


,بگره سخت به سررشتة آمال یکی است 
۹ 


ا ا 


104 ` 


بسانت برد ودوا مردویکیاست 
پیش ما سایهُ دیوار وهما هر دو _یکی‌است 


صورت حال چهان گر بد وگر نيك بود ا 


نوش ونیش است یکی پیش سبکرفتاران 


پشت ورو آنه را سانع تکاحی :نت 


گل رعنب نبود عالم. بیرنگی را 


چشم بیمارولب روح‌فزا هردو یکی است 
خاك وزر در نظرهمت ما هردو یکی است 
پیش ین خوش مشرب‌ما هردو یکی است 
خار یگل در گذر بادصبا هردو یکی است 
کفرودین در نظروحدت‌ما هردو یکی است 


باده وخون به‌مذاق عرفا هردو یکی امت 


اتام د ل نار خود» متن مطابق اضلاخ صائّب در نسخه س. 


YY . غرلیات‎ 


یش آن‌کس که به‌تسليم. و رضا تن درداد 
تا ازان کعيهة مقضود جها افتنادم 
اگږ این است ره راست که من یافته‌ام 
در کسانخانه زنخجییر ؛ ترازو کیرد 
در نه. یبای تو از سرکشی. ورعنابی 
زاحتیاج تو کبریسان زلیّیشد جدا 
هر قدر خطا تو افزود » مراامهر فزود 
در سراپردة گوش: تو زنسنگینی..ناز 
وح بردم بکرنگ دورنکان باشند 


لذت نیشکر وتیر قضا هردو یکی است 
دل ستاب من وقبله‌نتا هردو یکی است 
خطر رازن وراهنما هردو یکی است 
مره شوخ تو وتیر قضا هردو یکی است 
خون‌پامال من ورنگګ جنا هردو یکی است 
دل چو افتادغنی بخل و سخا هردو یکی است 
سبزة خط" تو ومه ر گیا هردو یکی است 
ناله عاشق وآواز جرا.هردو یکی است 
چه‌بهشتی است که زوژوشب‌ما هردو یکی | است 


خواهش نام کم ازخواهش نان صاب تیست ‏ 
اه وا سر 


oe 


رتبة عشق وهونن پیش تان‌هردو بکی‌اسشت 


گل بی‌خار درآ نحاست به خرمن » ورنه ۱ 


بهنسیمی زگلستان سفری ` منی‌گردد 
نشآة اطف دهد خشم وعتابی‌که تراست 
ن ان کن که ر ا سی ا ان دادو امت 
سری آن رشته به همتاب ندارد» ورنه 
از بصیرت خبری نیست تھی چشمان را 
چه ضرورست‌کنی راست بهآتش خود را؟ 
چه خیال است در آیینه مصوتر گردد؟ 
در خزان سرو چو اتام بهاران تازه‌است 
سخن ماست یکی, گرچه دل ماست دونیم 


خار خمك ومزة اشك‌فشان‌هردویکی‌است 


تار گلدسته‌وآن موی‌مبان‌هردو دکی است 
9 درک کش فن واوراق خزان‌هردو یکی است 
7 تسخن سخت تو ورطل گران‌هردویکی است 


خردة جان من وربک‌روان‌هردویکیاست 

پیچ وتاب‌من‌وآن مسج 
سنګ و گوهربهتر ازوی‌جهان‌هردو یکیاست 
پیش این کج نظران تیرو کمان‌هردویکی‌است 
عکس ر خسا رتووصورن‌جان‌هردو یکی است 

دل چوآزاد شودسود وزبان‌هردو یکی است 
خامة نکدل. ما را دو زبان‌هردویکی‌است 


پیش. سرو ی که به‌گل رفته مرا.پاصاب 
اشاك‌خونین من و آب روان هردوبکی‌است 


04 


ازشناسابی حق لاف‌زدن» نادانی است 


وه 


قسمت نقش زنفتاش» همین حبرانی است. 


۷۷۸ دبوان صالب 


دلآزاد من از هر دو جهان بیخبرست 
پرتو شمع محال است به روزن نرسد 
هرچه در سینه بود» می‌کند از سیما گل 
کیستم من که زم لاف صبوری درعشق؟ 
تتوان شد زعزیزان جهان بی‌خواری 
سرعت عمر» زکوه غم ودرد افزون شد 
زیرگردون مکن اندیشه فارغبالی 
چون‌به‌فرمان روی»این دایره‌انگشترتوست 
حرص پیران‌شود از ریزش‌دندان افزون 
سرخط مشق جنون است خط سزبتان 
جه‌خیال است‌که از دوری ظاهر گسلد؟ 
پشت شهباز به سرپنج‌گیرا گرم است 
کی به جمع دل صدپارة ما پردازد؟ 


درصدف» گوهرمن بی‌صدف از غلطا نی است 
دیده تاریك نمانده دل اگرنورانی است 
شاهصد تنگی دلهاء گره پیشانی است 
کشتی نوح درین فلزم خون طوفانی است 
نه ز تقصیر بود بوسف اگر زندانی است 
کار سیلاب گرانسنگ» سبك‌جولانی است 
قفس تنک چه‌جای پروبال افشانی است؟ 
از تو گردنکشی چرخ زنافرمانی است 
که صدف کاسۀ دربوزه زبی‌دندانی است 
نقطة خال سیه» مرکز سرگردانی است 
ربط من با کمر نازك او روحانی است 
نا زآن‌چشم‌سیه‌مست زخوش‌مز گانی است 
طفل شوخ یکه مدارش به‌ورق گردانی است 


چون برآرم سر ازانآیه رحمت صائب؟ 


نوسوادم من وآن زلف» خط دیوانی‌است 
1-۷۴ 


دست در دامن اندشه زدن نادانی است 
باعث گردش افلاك که می‌داند چست؟ 
تابه خار وخس ما بی سرو پایان چه رسد 
دل بیتاب ندانم که کجا می‌باشد 
نرسد حسن به درددل صديارة ما 
دل ۲ گاه نگردد به عزیزی خرسند 
حرص نان مشتر از ریزش دندان گردد 


ساحلی دارد اگر بحر جهان حیرانی است 
قنبت قل ازن دار سر گردانی ایت 
کشتی نوح درین قلزم خون طوفانی است 
گوهر پاك غریب وطن! از غلطانی است 
قسمت طفل زاوراق» ورق گردانی است 
بر سر تخت همان بوسف ما زندانی است 
که صدف کاسة دربوزه زبی‌دندانی است 


صالب از لالهعذاران نه‌نگه قانم باش 
گس مرخ از شاف خولاتی انت 


۱ب پر» ق» ی» ك: غریب صدف» متن مطابق 1. 


ت ۷۷۵۹ 


2۷۳ 


عقل سد:ی‌است‌درن راه که برداشتنیاست 
هرچه جزدامن سمی است بود بر دل بار 
گر میستر نشود همرهی گرمروان 
روزها گر به خموشی گذرانی چون شمع 
تا مگر دولت سهای درا ند از در 
جوش دربای کرم نیست به‌خواهش موقوف 
نرسد دست کسی گرچه به‌آن شاخ بلند 
تا زبی‌برگی ایام خزان خون نخوری 
تا مبادا زغریبی به غرییی افتی 
از گرانجانی اگر پیرو نیکان نشوی 
خبر از بیخبران گرچه تراوش نکند 
جهره از خال معشر نمکین م ی گردد 
چون زمین پاك بود» تخم یکی صد گردد 


عشق خضری است که در مد- نظرداشتنی‌است 
آنچه از توشه درین ره به کمرداشتنی‌است 
لنگ‌لنگان یی اسن قافله‌برداشتنیا 

شب دل سوخته ودیدة ترداشتنیاست 
چشم‌چون حلقه شب‌وروزه‌درداشتنیاست 
جون سبو دست طلب در ته‌سرداشتنیاست 
دهنی تلخ به امیتد مرداشتنی‌است 
در بهاران سر خود درته پرداشتنیاست 
در سفر پاس رفیقان حضرداشتنی‌است 
خس‌وخار ازره این طایفه برداشتنی‌است 
گوش امتید به پیغام و خبرداشتنی‌است 
داغ جونلاله به‌هر لخت جگرداشتنیاست 
مشت اشکی پی دامان سحرداشتنی‌است 


تابه‌معتی نبری راه زصورت صائب 
عزن هر صدف از هر گھر داشتنو انتنت 


۱۷ 


صبح میخانه‌نفینان کف دریای می است 
| دی چون دل هب» می‌روم از اجمنی 
نیست جز باد ی را 
زو 0 اک خردد 
حه عحب غنجۀ تصویر شود شادی مر گد؟ 
برو ای عقل» کله گوشة هت مشکن 


شفق باده کمان چهرة حمرای می است 
ساحل توبهً ما در دل دریای می است 
که‌گل صبح در او پنبة مینای می است 
صدف گوهر مقصد دل دریای می است 
چشمه کاری است که در دست زلیخای ۳ است 
زردروی نکشیدن گل سودای می است 
در حریمی که نسیمش دم‌گیرای می است 
کاین‌قیامی اس ت که بر قامت رعنای می است 


سرو زا سرکی از باز دییات 
فرد شو فرد زمردم که فتوخات جهان 
لازم تیر هوایی اننت جدایی زهدف 
پیش" احمق نه زعجزست مرا خاموشی 
لنگر من سبك از شورش طوفان: نشود 
دل روشن زغم روی زمین فارغ نيشت 


یکقلم جمع به زیز عللم تنهایی است 
نه‌مقأمی رسد ه رکه دلش هرجابی ا 
که به‌امتید خطر کشتی من دریابی است 
زردی جهرذ خورشید زروشن‌را ۳ 


هرکه صائب دل خود داد باغو چشی_ 
ا ي 


۰ 01 


۱ ساغو از غير کر گل بی‌پروایسی است 
صبحبت همتفسان باد بهار ظرب است 


هر سیهدار درین دشت سپاهی 


در زمینی که توان روبه. و ی 


به حر فان مزه و تمر رسوالی اس 
زردی چهرة خورشید گل تنهایی است 
کتافت بی‌ئسری لازمة رعنایی است 


لشکر فیض به زیر علم تنهایی است 


ی ۳ سريدن اثر بسنایی اس 


گل زدن بر سر ور زی‌پروایی است 


۱۷۳۲ 


تقش روی تو در آیینة جان صورت بست 
صحبت آینه .و عکس بیود پا بە ركاب 


از سر کلك. قضا تقطة اول که چکید 


عشق زان برق که در خرمن آدم افکند 
حسن تا پرده زرخارة گلرنگ گرفت 
صورت هرچه درین نشأه دل از خلق گرفت 
صورت حال من از خامة نقتاش پپرس 


آنچه‌می‌خواستم ازغیب همان صورت‌بست 


دردل ودیده خیال تو چسان صورت‌بست؟ 
زان شیاهی‌دلو چشم‌نگران صورت بست 
از دخانش فلك گرم عنان صورت بست 
عشق با دید خونابه فشان صورت بست 
روی ازین شأه چو گرداند مان صورت ست 


: تقش سجاره جه‌داندکه حسان صورت ست؟ 


غزلیات YA!‏ 
تین از من فکر همه صورت بی‌معنی بود 
معنی از خامة صاثب به‌جهان صورت بست 


۱۷۸ 
ما نهنيم که ما را به زان بابد جست - 
e:‏ 


اهل دل را به‌دل و اهل نظر را به نظر 


یا ز هر بی‌سروپا نام‌ونشان بايد جست 
دوستداران زبان را به زبان بايد چسنت 


مهر هرجند که در ذرته نگردد پنهان 
گرچه ازیید نمرخواستن از بی‌بصری است 
بی‌نشان را به‌نشان گرچه خبر تتوان بافت 
تنوان پشت به ذبوار نن‌آسانی داد 
هر گلی را جمنیءهز صدفی را گهری است 


عبرها نافه صفت خون جگر بايد خورد 


مهر روشن نکند خانة .سی‌روزن 2 
چه‌خسر از دل رم‌کردة ما دارد چرخ" 


رتاو سخت کمان راز 


همه ذر"ات جهان را به گمان بايد جست 
بوی گل از تفس سرد خزان باید جست 
خبر کعبه ز هر سنگ نشان باید جست 
خبر آب ز هر تشنه روان باید جست 
از دم پیر معان» بخت‌جوان بايد جست 
وانکه" از دل تفس مشك‌فشان باید جست 
دل بیدار ز چشم نگران باید جست 


نشان بايد جست 


اا ایا دغر رین بزدس تکه گفت 
اهل دل را به سراپردة جان باید جست 


04 


غوطه درخون‌زند آن‌چش که دیدن دانست 
پوست بر پیکر خود چاك زند همچو انار 
ساب سنبل فردوس بر او زنجیرس 

لب کوثر به مداقش دم .شمشیر بود 
نگشاید دلش از سیر خیابان بهشت 
نتوان داشت به زتحیر ز مذگان او را 
به پر تام تسرد سخن ناصح را 
دشن 


ا لک با | دیگر 


رزق دندان شود د آن لب‌که مکیدن دانست 
خون هر سوخته‌جانی که چکیدن دانست 
تست ھر کی که شلف کن دا نشت 
می پرستی که E‏ مکیدن دانست 
هرک در کو آن زلف دودن دانست 

طفل اشکی که بەرخسار دوبدن دانست 
چون شرر دید هرکس که پریدن دانست 
گوش ما جاشنی تلخ شنیدن دانست 
طفل ما لفات انگشت میدن دانست 


۲ لد ب» ل: اثر نالة ما ازدل افلاك (ل: بیدار) بپرس (ك: مپرس). 


۷۸ دبوان صاثب 


پرتو شمع تو تا يرد فانوس شافت صسح محشر روش جامه دربدن دانست 
غور کن در سخن صاب و کیفیتت بین 
نتوال نشا می را به جشیدن دانست 


۱۵۸۰ 


پاك شد دل چو به‌آن آینه‌سیما پیوست 
می‌کشد سلسلة موج به دریا آخر 
مادر از دامن فرزند نمی‌دارد دست 
سیل چون پهن شوده خرج زمین می گردد 
هرکه دارد نظر پاك» نماند به زمیسن 
ورواو ا 


ENE TEE 
وقت‌دل خوش که به ان زلف چلیپا پیوست‎ 
طعمة خاك شود هرکه به دنا پیوست‎ 
جایرحماست برآن دل که به‌صدجا پیوست‎ 
سوزن از دیدة روشن به‌سیحا پیوست‎ 
گر به ظاهر کف بی‌مفز به‌دربا پیوست‎ 


دست در دامن خورشید زند چون شبنم 
هرکه صالب به دل و دیدة پینا پیوست 


۱2۸۱ 


عشق را با دل صد پارة من کاری هست 
همچو طوطی سخنش تقل مجالس گردد 
شینم بی‌ادب از دور زمین می‌بسوسد 
خواب ما از ره خواییده گرانخواب‌ترست 
لبلی را که به دیدار ز گل قانم شد 
می‌توان فیض بهار از تفس گرمش بافت 
باد دستی است که باری ز دلی بردارد 
گرد بر دامن گلها ز خزان ننشیند 
شکوه از بی‌نمکیهای جهان بیدردی است 
پیش من گرد کسادی" و بتیمی است یکی 
ظلمت و نور دربن نشاه به‌هم پیوسته است 
نیست سودی که زباتش نبود در دنبال 


در دل غنجة من خردة اسراری هست 
هر که را پیش نظر آینه رخساری هست 
گلستانی که در او مرغ گرفتاری هست 


آزین چه حاصل که پی قافله بیداری هست؟ 


در اگر بسته شود رخنة دیواری هست 
هرکه را درجگر از تازه گلی خاری هست 
گر درین قافله امروز سبکباری هست 
در ریاشی که رگ ابر گهرباری هست 
بی نمك نیست جهان گر دل‌افگاری هست 
گوهر من چه شناسد که خریداری هست؟ 
هرکجا آینه‌ای هست» سیه‌کاری هست 
بار می‌بندم ازان شهر که بازاری هست 


نشود خرج خزان برگ نشاطش صائب 
در چمن شاخ گلی را که هواداری هست 


۱-۸۳ 


می حرام است درآن بزم که هشیاری‌هست 
با پربشان‌نظری بس که بدم» می‌شکنم 
می‌توان با گل خورشید نظر بازی کرد 
خضر بر گرد سر درد طلب می‌گردد 
صبح آدینه و طفلان همه يك جا جمعند 


غزلیات ۷۸۳ 


خواب تلخ‌است‌د رآ ن‌خانه که سماری هست 
هرکجا آپینه‌ای بر سر بازاری هست 
همچو شبنم اگرت دیدة بیداری هست 
کعبه فرش است درآن‌سینه‌که آزاری هست 
برجنون می‌زنم امروز که بازاری هست 


بخت زنگار چرا سبز نباشد صائب؟ 
روزوشب درد بعلشر آشه رخاری هست 


۱2۸۳ 


خلوت آنه را طوطی غتازی هست 
نیست محنون وفادار مرا پای گریز 
چشم نظارگیان تاب ندارده ور نه 
از ای برشان غبار آلودم 
فيض سر رشته امد عسومی دارد 
انتظار جگر سوختگان سنگ ره اس 
تا نبارد به‌سرش تیغ» دهن نگشاید 
روی برتافتن از سیلی غم بیجگری است 
حون شرر آمدن و رفتن ماهردو دکی‌است 
حیف باشد که درین دشت شکاری نکند 


هرکجا روی نهادیم سخنسازی هست 
ورنه جون زورجنون سلسله‌پردازی هست 
دل تاريبك مرا آنهیردازی هست 
می‌توان بافت که در سینه سبکتازی هست 
در حریمی که نگاه غلطاندازی هست 
گلستانی که در او شعلة آوازی هست 
ورنه ما را چو شرر رخصت پروازی هست 
جون‌صدف دردل هرکس گهر رازی هست 
ورنه چون رنگ» مرا شهپرپروازی هست 
ما چه دانیم که انجامی و آغازی هست 
هر که را قوت سرپنجۀ شهبازی هست 


از نواهای جگرسوز تو صائب پیداست 
که ترا در دل صدیاره نواسازی هست 


۱0۸ 


به‌بهشتی ننوان رفت که رضوانی هست 
نیست زنحیر سر زلف تو بی‌دل ه رگز 
سنک راه من سودازده طفلان شده‌اند 


ننم بای در آن خانه که دربانی هست 
و وو ی د 


۷۸۹ دیو ان صائب 


عرق شرم» مرا فرصت نظناره نداد , دیده خون می‌خورد1 نجا که تلهبانی هست 


دهن تنګ تو سيار بخیل افتاده است 
تون و روش هرآ وید رد ات 
نیست‌ممک ن که نفس راست‌کند در دل بحر 
به‌عزیزی رسد از پل خواری به‌دو گام 
می‌شود زندگی تلخ به شیرینی صرف 
می‌کند عامل معزول» مرا دربدری 


ی ات رت 
ورنه در پوست مرا هم لب‌خندانی هست 
صدقی را که به کف گوهر غلطانی هست 
رشق را به الم هو ولا هی 
طوطیی را که امید شکرستانی هست 
ورنه در خانه مرا دفتر و دیوانی هست 


در خزان هم گلش از بار نریزد صاثب 
هر ریاض که دراو مرغ‌خوش‌الحانی‌هست 


۱040 


" چین سبز فلك را چمن‌آراینی هست 
مهو ای بیخبر از دامن فرصت غافل 
نشوی بكدم از اندیشة کشتی غافل 
زین تزلزل که به‌جایی نبذیرد آرام 
حون رآ دد دل ازان سلسلة زلف دراز؟ 
از عنان تابی اندشه توان بردن راه 
این ندا می‌رسد از رفتن سبلاب به گوش 
از سیه‌خانة لیلی نتوان دل برداشت 
نیست ممکن که بهز نحیرتوال داشت تگاه 
دامن عصمت گل را تتواد دیدن حال 
می‌تواند قدمی جید گل از نشتر خار 
دل سودازده‌ای هست مرا از دو جهان 
ایمن از سیل حوادث نتوانی گردید 
پردۀ صورتی چشم» حجاب تو شده است 
ثست ز انسدشهة فردا غم امروز مرا 


۱ س» ث: عجب 


زیر این زنگ» نهان! آیینه‌سیمایی هست 
دو سه روزی که ترا پنجة گیرایی هست 
هرکه ذاند که درین دایره بینابی هست 
گر بدانی که ترا پیش چه دریایی هست 
می‌توان بافت که دل را به‌نظر جایی هست 
که به هر حلقۀ او دام تماشای هست 
که درین پردة دل» دلیر خودرابی هست 
که درین خشك ممانید که دریای هست 
ورنه مجنون مرا دامن صحرایی هست 
یوسفی را که به ره چشم زلیخایی هست 
ورنه چون خار» مرا پنجةٌ گیرایی هست 


که ژهی آبله‌اش د پینایی هست 


زلف مشکین ترا گر سر سودابی هست 


۸ ۳ ترا زیر فلك مسکن و موی هست*: 


ورنه در پردۀ دل نبز تماشابی هست 


وقتآن‌خوش که ندانست"که‌فردابی هست 


ہہ س»› ۰۵ لگ : ندانسته , متن" مطایق د. 


غرلیات . م۷ 


دید فردوس. برین را و خجالتها برد 


آن که می گفت به‌از گوشة دل جایی ست 


د در انجمن عشق فداری صالب 0 


10۸ 


تیغ ابروی ترا جوهر چین می‌بایست 
ا 
تا هوس دست نیابد به شکر 
در بعل جای دهد سرو صفت فاخته را 
تا دم خط که دم بأزد سین : حسن است 
چشم بر سرمه سیه کردی و رفت آب حیا 
همه اسیاب جمال تو به‌جای خویش است 


رقم ناز 1 لوح جبین می‌بادست 
^ "شملة خوی تو رعناتر ازین می‌بایست 
قفل و بندی به در خانة -زین می‌بایست 
گرد لعل تو حصاری چو نگین می‌بایست 
قد رعنای تو سرکش تر ازین می‌بایست 
e‏ حیا؛ چین به جبین می‌بایست 
بسه در کج لبت کون یه 


بوالهوس کرد وطن بر سر کوش آخر 
صاب از بهر جلای تو همین می‌باست 


۱۸۷ 


محو دیدارم و ديدار نمی‌دانم خنشت 
شبنمی يست درد بن باغ به محرومی من 
دهنسی تلخ نکردم ز شکایت هرگز 
خطشناسان نتوانند به مضمون پرداخت 
از سر خود خبترم نسنت از بی‌بروانی 
درد جانکاه من این است که ا جچندین درد 
محرمی ت س چناه فقن راز مرا 
خانة هستیم از خواب: گران درسته است 
بهره از صنعت خود تیست چو حلاج مرا 
از شکزخند گلش شیر جگ ر می‌بازد 


خودفروشی نبود پیشة من جون دگران 


تذل و دینم و دلدار نمی‌دانم چیست 


که قماش گل رخسار نمی‌دانم چیست 
بساعث رنجش دلدار نسی‌دانم چیست 
هیچ مضنون خط پار نمی‌دانم چیست 
مفز آشفته و دستار نمی‌دانم چیست 
آرزوی دل بیسنسار ننی‌دانم چیست 
همدمتی غیر لب یار نمی‌دانم. چیست 
چشم باز و دل ببدار نمی‌دانع چیست 
بسالشی غیر سر دار نمی‌هانم چیست 
خار این وادی خونخوار ننی‌دانم چیست 
گرسی و سردی بنازار نمی‌دانم چیست 


۷۸ دیوان صائب 


کشش بحر چو سیلاب دلیل است مرا 


نیست در آینة حيرت من نقش دویی 


رهبر و قافله‌سالار نمی‌دانم چیست 
زشت و زیبا و گل و خار نمی‌دانم چیست 


جای رحم است به بی‌حاصلی من صالب 


۱۸۸ . 


بند در بند قبا بافتن مژگنان چیست؟ 
خم چوگان محبّت سر منصور ر"باست 
عنچه باغ حیا سر به گریبان خندد 
جیس و زندان ابد لازمة تقصیرست 
" از بهای گهر خویش صدف بیخیرست 
شمم برهان ز پی کوردلان ریخته‌اند 
می‌توال چارة درمان به تغافل: كردن 


گر درین خانه کسی‌نیست پس این‌دربان چیست؟ 
گوی خورشید درین معر که سر‌گردان چیست؟ 
صبح این بوم ندانسته لب‌خندان چیست؟ 
بی گنه»بوسف‌جان اننهمه درزندان چیست؟ 
تو چه‌دانی که بهای گهر دندان چیست؟ 
گرنه‌کورست‌دلت» پس طلب‌برهان چیست؟ 


درداگرس رکشدازصحبت‌ماء درمان چیست؟ 


بلبلمست چه ومطرب خوش‌الحان چیست؟ 


۱۵۸۵ 


بادة حوصلهپرداز لب و چشم بتان 
عشق را راه سخن نیست درآن‌خلوت‌خاص 
نیست بر مهرةگل» دیددة بالغ نظران 
نه به. پروانبه توجتهء نه به بلسل دارد 
می‌توان یافت زگردی که بر افلاك رود 
آب رجم از دل سنگین فلك می‌جوشد 
ا اف که ان دل موی واد 
زاستین پر و بالی که به شمع افشاند 
نیست چون بهرة افلاك. ز سیرش آرام 


مستی نرگس. مخمور ز پیمانة کیست؟ 
نیست از سلسلة تاله ز مبخانه کیست؟ 
چشم مست تو گرانخواب ز افسانة کیست؟ 
رام ان تسف از گر انا کے 
هیچ معلوم نگردید که جانانة کیست 
که گذار توه به‌سروقت که و خانة کیست 
برق رخسار تو مهسان سیه‌خانة کینت؟ 
دورینان همه دانند که دیوانة کیست 
روشن‌است‌اینکه‌دل‌سوخته پروانة کیست 
تا دل پارة ما سبحة صد دانة کیست 


شد ز فریاد تو صائب جکر سنگ کباب ۰ 


دل نالان تو اقوس صنمخانة کیست؟ 


VAY 


نقطة اشك سراسیمه و شیداسی کت 2 الب 1ه و بستة رعنابی کیست؟ 


قمری از زلف که این طوق به گردن دارد؟ 
بای‌محنون‌به گل ازاشك‌غزالان مانده‌است 
هر که را می نگرم حلفه سرون درست 
ار با جلوة ا 
مزة شوخ تو آرام ندارد امروز 
پرده از چهره اند نشه نا افکنده است 
ماه در ابر تشك جلوة دنگر دارد 
گذری نیست که دامی نکشیده است 1 نحا! 


عرق چهرة گل پرتو زیبایی کیست؟ 
حلوغ سرو .برآوردة رعنانی کنست؟ 
دشت. دامان گل از آبله فرسابی کیست؟ 
تا سر زلف تو در پنجة گیرابی کیست؟ 
تا خیال تو انیس شب تنهایی کیست؟ 
دامن دشن جنون بردة رسوابی کیست؟ 
تا دگر در پی تساراج شکیبایی کیست؟ 
دیگر آن آینه‌رو در پی رسوایی کیست؟ 


ورنه آن زلف سیه پردة بینایی کیست؟ 


پاربآن‌زلف به‌قصد دل‌هرجایی کیست؟* 


همه شب خون سیه می‌چکد از مزگانش 


۱-2. 


خاله درکاسة ان سر که دراو سودا. نیست 
خودنمایی نبود شيوة ارباب طلب 
هر که را می‌نگسرم نمل در ۲تش.دارد 
پیرو عقل به صد قافله: تنها باشد 
طعمة اه شدم چون جگر شمع و هنوز 


کت مارا به ستللم» برق فنا نوخته است: . 


از لب ځشك و دل آبله فرسود صدف 
داغم از جلوة بالای پریشان سیرش 


۱س فقط ب» ك» ل: اینحا» متن تصحیح قیاسی است. 


آتش قافلء ریگ روان بیدا نیست 
نقطه در دابرة شوق تو پابرجا یست 


رهرو عشق اگر فرد بود تنها نیست 


ار روش شنی صبح انر پیدا ليست 
خرمن ما گسره خاطر این صحرا نیست 
می‌توان بافت که نم در جگر دریا نیست 
بار دل بردهد آق سرو که پابرجا نیست 


VAKA‏ دیو ان صائب 


ما پریشان نظران خود گره کار خودىم ‏ این‌چه‌حرفاست که‌سررشته‌به‌دست‌ما نیست 
عالسی مست و خرایند ز فکر صاب 
جوش ارباب سخن هیچ کم از صهبا نیست 
2۹ ۷ ۱ 
خال کزیاست اگر یغ زان -گویا نیست شکوه و شکر به فرمان زبان تنها نیست 
پیش فرهاد که زد شيشة ناموس به‌سنکث خنده کباث» کم از قهقهۀ مینا نیست 
لنگر .عقل به‌دست آر که در عالم آب آنقدر موج خطر هست که در دریا نیست 
گرمی! لالة خونگرم سرا دارد داغ ورنه مجنون مرا وحشتی ازصحرا نیست 
سرکشی در قدم کوه جواهر افشاند وادی حرص به نزدیکی استغنا نیست 
از طلب مطلب اکر خیر سود طالب را طلب روی زمین هسم طلب دنیا نیست 
أ دیدة روزنه.از شمع بود نورانی" چشم پوشیده بود هر که به‌دل بینا نیست 
تا تست زوا و جغد در مرتبۀ خویش کم از عنقا نیست 
نه همین فکر خط و خال تو صالب دارد ۰ 
. در دل سوختۀ کیست که این سودا نیست؟ 


4f 
اک هل ماهتا ا‎ 
نه ز آغاز خبر دارم و نه از انجام "منزل ور شرا با و هری دا انس‎ 
لالههنا را زسر داغ سیاهی برخاست شب ما سوختگان "را سحری پیدا فیست‎ 
بوسق از جاه برون آمد و.عنقا از قاف از دل گمشدة ما اثسری بیدا نیست‎ 
مگر از روزنة دل :نى زاست کنیم ورنه زین خانة تاریك دری پیدا یست‎ 
بجز از آبالة پا که کنسدش پامال در همه روی زمین دیده‌وری پیدا نیست‎ 
زاهل دل آنچه به‌جا مانده زدان لاف است همه‌ی رگ است براین‌نخل بری بیدا نیست‎ 

دیاز ریت کوش هبو را بای ۱ 
- که درین دایره صاحب‌نظری پیدا نیست 


۱ د» ن: پرسش ۲ب د: شود نورانی- 


۱۵46 


خار در دیدة آن کس که طلبکارش مت 
,۳ که شاه ا دست نداده است بەهم 
جه خر ول صديارة ما جو اههد داشت؟ 


گوش ا مرت 


ماه کنعان گهر خود به خربدار رساند 
گرچه جان تازه کند حاشنی آب حبات 
غم دیا نخورد هرکه دل و دین دریاخت 
سای بال هما. پردة خوابش گتردد 


خاك در کاسة آن سر که هوادارش نیست 
کمرق نیشت که در حلقةً زتارش نشت 
ت نازی که خبراز گل دستارش نیست 

از تال مرعتان کر فار تست 


۰ تخیر از ناز کی ًن گل رخسارش لمسب 1 


ست که.یروای خردددارش نینست 
5 گلو سوزی شر "گهتر بارش نیست 
آن‌که سر داد درین ره غم دستارش نیست 


هر که در سر هوس دولت بیدارش نیست 


توسف ما 


تفس پاك ازان سینه طلب‌کن صائب. 
که غباری ز جهان بر دل افگارش ننست 


مهو . 


آه من مد" رسابی اس که پابانش ۳ با 


تت از مهر فراگیر که با دك ته ِ 


ی ی 

از چة از کی طوق ی دار 
گرچه بر گلش از غنچه نمایان نشده‌است 
چه خبر از دل آشفتة ما خواهد داشت؟ 
چهره ۸ به‌رنگ E‏ اشد 


چ شب ز هواداری گل روشن شد | 


د ب» ل: شبنمی ليست درین بأغ که ..." ۰ 


بخت‌من ابرسیاهی. است که باراتش نیست 
کاکل او شب ‌قدری‌است که یابانش نیست 


ا ر ن که شر مندۀ احسانش نت 


خبر از پرتو خورشید درخشانش نیست 
آسمانی‌است که خورشیددرخشانش نیست 
چرخ اگر فاختة سرو خرامانش نیست 
وا وان بافت که حیرانش نیست! 
وای بر شهدفر وش ی که کنر ی ت 
خونبهای سر خاری ز مغیلانش يست 
ن که پروای سر زلف پریشاتش 2 
بی‌خطسبز» سفالی اس ت که ریحانش نیست 


بوسف ماست که پروای عزیزانش نیست 


۷۵۰ مت 


رشتهة عمر اید روی به کوناهسی کرد رین 


دست گستاخی من جرآت دیگر دارد 
ترجه یتاری از ا می‌بارد 


و هر 
گل ازان باغ نچینم که نگهبانش نیست! 


۳ را طاقت سر پنجه مزگانش ليست 


چه قدر جلوه کند در دل تنگم صاثب؟ 
آزکه تیان قاخ و رز ولا نش مت 


۱۹1 


که و 0 ره اهل دل تست 
کی تو ز عفلت» ورنه 
نقد آساش دل در گره سوختن است 
بستن چشم مرا .از دو جهان فارغ کرد 
دام را غفلت نخحیر رساند سه مراد 


دیدة شوق مرا مرگ جواهسر, دازوست. 


سبته‌ای تست کر او وی دلی بتوان يافت ر 


طلب را گسره ,منزل نبست 
غنچه‌ای نیست درین‌باغ که صاحبدل نیست 
وای بر جان سیندی که درین محفل نیست 
دانه پوچ است اگر صید زخود غافل نیست 
پردة خواب ميان من و او حال نیست 
غیر مشتی صدف پوچ درین ساحل نیست 


رس یز 4 راه 


e‏ زک میم ساب 


۱-۹۷ 


شادی هرکه زیادست زغ» کامل نیست 
دل دون تقد او کب با 
عاشق ان است که سر بر قدم دار نهد 
طالسع حلقة زلف تو کبابم دارد 
ر ت ی اوران ھان است 
سیل ویرانبه‌ام» آرام نصی‌دانم چیست 
جوش عشق | ست که در ظرف‌نگنجد» ورنه 
خطر فازم ی کل خودکامیهاست 
گرد هستي اگسر از پیش نظر برخیزد 


مرک تسود یت 

e SS 
و ا کا گرو شاخ بود کامل نیست‎ 
کز تماشای تو يك چشم زدن غافل نیست‎ 
گرهی نیست به‌زلفش که مرا در دل تست‎ 
هیچ سنگی به ره من بتر از منزل نیست‎ 
ساغر بحر زیاد از دهن ساحل نیست‎ 
نیست‌یك‌موج که در بحررضا ساحل نیست‎ 
رهروی نیست درین راه که‌درمنزل نیست‎ 


۱ جیا ت ي خودخوری‌از وا 


جز دل چالك» قلم‌را زسخن حاصل يست 


غرلا 


اٿ ۷۹۹ 


0A 


در قناعت لبخشك و م پرنم يست 
از جهان شادی بیغم چه توقتع دارید؟ 
هرکه سوهان حوادث نکند هموارش 
باخبر باش دلی از خم زلفت نبرد 
هیچ کس روی دل از حلقة آن زلف ندید 


همست آن‌است کز آوازۀ احسان گذرند. 


لب فرو بستن فتواص گهر می‌گوید 
نفس سوخته لاله خطی آورده است 


عالمی هست درین گوشه که در عالم نیست 
چشم شوخ وسخن تن کج اززمزم نیسث 
لوح پیشانی گل بی‌گسره شبنم نیست 
می‌توان گفت که از سلسلهة آدم نیست 


"دار گوش تو بتیمی است که درعالم نیست 


تقش اميد همانا که درین خاتم نیست 


. هرکه این ناد به را طی نکند حاتم نیست 


رن ارم تحار عجرم سب 
از دل خاك» که ۲ رام درآ نجا هم نیست 


همجو صاثب به سیه‌روزی خود ساخته‌ابم 
داغ ما را نظر مرحمت از مرهم نیست 
۱۹۹ 
من که درسر هوس طر"ة دستارم نیست ‏ هيچ با ساية اقبسال هساکارم نيست ٠‏ 


غم و غمخوار به‌اندازة هم می‌باشند شادم از بیکسی خوش که غمخوارم نیست 
ازخریدار به گوهر چه رسد غیرشکست؟ رم رال گ رامی است متاعم که خربدارم یست 


هرچه در خاطر او می‌گذرد می‌دانم 
سیل عشق تو بهن پابه رسانید مرا 
رشتۀ نبت ما و تو رسا افتاده است 
ای که از ننګ گرفتاری من می‌پیچی 
آنحنان نقطةْ خال تو ربوده است مرا 


با چنین قرب» یه خالك دراو بارم ی 
که بجز جفد کسي خانه نگهدارم نیست 
گرهی نیست در آن‌زلف که درکارم نیست 
بنما حلقة دامی که گرفتارم نیست 
که به‌فرمان» قدم خویش چود رگار م نیست 


ابر ازگربۀ من چون نشود قر صائب؟ ‏ 
مرد سرپنجة مژگان گهربارم نیست 


۱۹۰۰ 


نحل ی غمی از سردی بازارم ای 
پیش ان آنهرو قدرت گفتارم لت 


بر دل نرم گران ناز خریدارم نیست 
طوطی از آینه هرچند به گفتار آید 


Nar‏ دیوان ماب 


همچو دیوار ز بس واله ابن گلزارم ۰ سر مویی خبر از سرزنش خارم نیست 
دخل دریا که براو تنگ بود روی زمین خرج یك روزۀ مزگان گهربارم نیست 
نور پیکانه بود برق سيه خانة من شمع بالین بجز از ديدة بیدارم نیست 
خون من نیست به‌تشریف شهادت قابل ورنه اندیشه ازان غمزۀ خونخوارم نیست 
من که آب از جگر لعل برآرم به فون بوسه‌ای رنگ ازان لعل گهربارم نیست 

صالب از قحط خریدار خموشم؛ ور نه 

ر گهری نس که در سینا افگارم تت 

[11*11 

آیتی چون خط مشکین تو در قرآن نیست نقطه حون خال تو در دابرة امکان نیست 
محك ادمان جهرة گندم گون است دست‌رد هر که براین‌رنگز ند اسان نتا 
Ca‏ ری ۲ داد انصاف که الاتر ازین امکان تست 
می‌توان دید e‏ چیست درسینةمکتون که درعنوان نیست؟ 
چه زر و سيم که در فقر نکردیم تلف .فقر گنجی‌است‌که درزیرزمین‌پنهان نیست 

کف خاکستر صائب چه بلشدی گیرد؟ 

" سرمه را منزلت خاك در اصفاهان يست 


۱۰۴ 

در سیبهخانة افلاك» دل روشن نیست اختگری در ته خاکستر این گلخن نیست 
دل چو بیناست» چه غم دیده اگر ناییناست؟ خانة آنه را روشنی از روزن نیست 
راستی عقده گشاندة اسرار دل است شمع را خوصلۀ گریه فرو خوردن نیست 
روزی خاك شود دل چو گرانجان افتاد منزل پای گرانخواب بجز دامن نیست 
گوهر از گنرد بتیمی نشود خالانفین دل اگر زنده بود هیچ غم از E‏ 

دشمنآآناست که پوشیده کندخصمی‌خونش " خصم چونکینةخود فاش کند دشمن نیست 
عاقبت راز مرا سینشه به‌صح را اتداخت " خالرا حوصلة دانه نهان ۱ 
ديدة شوخ ترا نه در زنسگارست رم ورنه يك سبزة بیگانه درین گلشن نیست 
نه همین موج ز آمدشد خود بیخرست هیچ , را خبر از آمدن و رفتن نیست 


+ فقط له درین رنگ زندافشان نیست - ۲ ایضا: دیدء ما قد موزون.:. هردو مورد تصحیح قیاسی است: 


نت در قافلة ریگ روان پیش و پسی 
سفلگان ۳ نز ند چرخ چو نبکان فر رک 
حرص هر ذرة ما را به جهانی انداخت 

مردم پاك گهر ا همه کش می‌ساز ند 


دل نازك به نگاه کجی آزرده شود ٠.‏ 


Ya چ‎ 


مرده بیچاره‌تر از زنده درین مسکن ليست 
محك سیم‌وزر از بهرمس و آهن نیست 
مورخودرا چو کند جمع» کم از خرمن یست 
آب ر اسرکشی از خاروخس گلشن تست 


: خار در دیده چو افتاد کم از سوزن نیست 


صاب از اطلس گردون گله بی‌انصافیاست 
سرو این باغچه راب رکذ دو پیراهن نیست 


۳ * (ك مر» ل). 


گرچه نم درجگر و دردل تنگم خون نیست 
دزی تقو وم از وغه ان زلف وت 
اتک کته و رو به‌خرابات گدار 
اله بر ا ررد رر ابا ر 
تال در بود لازم ناموزونی 


مزه‌ام چشم به‌راه مدد جیحون ليست 
ىك جوانصاف درآن چهرة گندم گون نیست 
مصرع سرو یت موزون نیست 
سرو ازان بى ئەر e‏ 


صائب این کاوش ایام نه‌تنها با توست! 
چهر ذکیستاکه از خون‌جگر گلگون‌نیست؟ 


1*4 ا ۱ 
در مصرعزیزی که خریدارتو یست 


يكك تکوروی ندید 0 


لاله‌ای را نتوان 1 eT‏ بسن 


چون قضا» سلسلهٌ زلف تو عالمگیرست 
چشم پرسش زتودارند چه‌مخموروچه‌مست 
گس ازباغ تو تبث گل نشکفته‌است هنوز 
نه‌همین بر گل رخسار تو شبنم محوست 
هرکسی را لب لعلت به زبانی دارد 


ا لگ : ا ماست 


شیر را حوصلة چشم جکردار تو نی ۳ 


که دلش سوختة آتش رخسار تو نہ ۳ 
" آب اينه همین تشنة دبدار ٿو نیست 


گردنی فیست که در حلقة تاو تو نیست 
نرگسی فیست درین‌باغ که بیفارتو لینت : 
وای عت کار دو ارس و 
دیدةکیس ت که مح وگل رخسار تو نیست؟+ 
شیو ه‌ای نیست که‌در لعل‌شکر بار وت 


۲ ل: چهره[ای ] نیست» متن‌مطابق ك مر. 


۷۹۹4 دبوان صاب 


دامن سن تو از دبدة ما پاکترست 
گرجه در ظرف صدف بحر نگردد مستور 
خوب کردی که رخ از آینه پنهان کردی 


هرکه‌دست از تو کشیده‌است‌جه‌دارددردست؟ 


گل شبنم‌زده در عرصۀ گلزار تو نیست 
سین کیست که گنچینه اسرار تو یست؟ 
هرپریشان نظری لايق دیدار تو نیست 
چه‌طلب می کند آن کس که‌طلبکارتو نیست؟ 


پیش ارباب غرض مهر به لب زن صاب 
گوش این‌بد گهران درخور گفتار تو نیست 


11+0 


تلخی می به گوارای دشنام تو نیست .. 


بوسف از قافلة حسن‌تو غارت‌زده‌ای است 
قارات نان غل دة ود می‌دارنند 
. دیدة شبنم آزان بر رخ گل وده است 
از لب خویش مگر بوسه ستانی» ورنه 
اين چه‌شرم است که‌خورشید فلك جولان‌را 
قطره‌در خون ز ندآن‌صید که وحشی از توست 
گرچه خورشیدتو درپردة شرم‌است نهان 
خود مگر از درانصاف درآایبی؛ ورنه 


می‌شود روری دندان ندامت خوش ' 


درد وة ار ی عام ی تست 
کسی امروز ز خوبان به‌سرانجام تو نیست 
ورنه يك سرو درین باغ به‌اندام تو نیست 
که خبردار ز رخسارۀ گلفام تو نیست 
ساغری درخور لبهای می آشام تو نیست 
جرأت بوسه گرفتن زلب بام تو نیست 
دانه از دل‌خورد آن‌مر غ که‌دردام تو نشت 
ذره‌ای نست که شرمندۀ انعام تو نیست 


جذبة شوق حریف دل خودکام تو نیست 


نھر عقیقی که سویدای دلش نام تو نیست 


گرجه از حلقه بگوشان قدیم است ترا 
1 صاب دلشده شرمندة انمام تو نیست 


۱۰۹ 


خستة چشم‌تو صاحب‌نظری نیست که نیست 
اين چه‌شورست که حسن تو به‌عالم افکند؟ 
بخية شبنم و گل بررخ کار افتاده است 
نه همین ذر"ه درین دابره سرگردان است 
ال رز هن و اج 
میوه سرو که گفته‌است همین زادیاست؟ 


تشنالعل تو روشن گهری نیست که نیست 
که‌نکدان ملاحت‌جگری نیست که نیست 
ور ن‌حیران توصاحب‌نظری نیست که نیست 
رقص‌سودای‌تودرهیچ‌سری نیست که نیست 
دردل سنگ‌تو تخم‌شرری نیست که نیست 
قامت سرکش اورا ثمری نیست که نیست 


غرلا 


همین لاله و گل نصل در آتش دارند 
فتنه هردو جهان زیر سرخش خشت خم است 
نظر بست تو شاستهة جولان کف است 
چون کنم نسبت آنلعل به‌یافوت عقیم؟ 
برو ای عقل» به‌صحرای جنون پا مگذار 
زهر دشنام بود قسمت عاشن» ورنه 
۵ مین دیدة هم ز راز زان است 


Y9 ت‎ 


خارخار تو نهان درجگری نیست که نیست 
درخرابات‌مغان‌شوروشری نیست که نیست 
ورنه در سینة درباگهری نیست که نیست 
روسفید ازنمك اوجگری نیست که نیست 
شیشه‌باری‌تو واینجاخطری نیست که نیست 
در نهانخانة آن‌لب»شکری نیست که نیست 
ورنه ا نامة ما بال ویری نیست که نیست 
محو خورشید توصاحب نظری نیست که نیست 


در فرام کدۂ ۳ 


0¥ 


حلقة ذکرتو» ا ت ت 


نه‌همین صبح ازین درد گریبان چاك است . 


ساغر چشم‌تو در دیرو حرم در دورست 
هربك . از اهل‌نظر را به زبانی دارد 
بلبل و طوطی و قمری همه نالان تواند 
همه نازك بدنان در خیم آغوش. تواند 
گرچه در پتۀ شرم است کمانخانۀ تو 
شمع و پروانه و گل نعمه. سرایی دارد 
زهرة کیست که از شکوه تواند دم زد؟ 
مچه خه تا در تفع کی رز 
مین ل ات مرا دور از جر 


خلوت فکر تو چاه ذقنی نیست که نیست 
چاك سودای‌تو درپیرهنی نیست که نیست 
حسن_بی‌فیدتو درانجمنی نیست که نیست 
چشم پترکار ترا هیچ‌فنی نیست که نیست 
در دبستان‌تو شیرین‌سخنی نیست که نیست 
سینه‌چاك تو گل‌ویاسمنی نیست که نیست 
از خدنك‌تو مشبتاك بدنی نیست که نیست 
خار خار تو گل پیرهنی ليست که نیست 
حيرت روی تو قفل دهنی نیسټ که نیست 
که پریشان تو زلف سخنی نیست که نیست 
شام غربت زتو صبح‌وطنی نیست که نیست 


آن‌لطف تو روان درچمنی نیست که نیست 


۱۹-۸ 


مهلت دور سبکسیر جهان انهمه یست 


توشه‌پردار وروان‌شوکه‌زمان اننهمه نیست 


۷۹۹ 


ره از و تاد 
مشکل از خاك سرکوی تو برخاستن است 
دردم این‌استِ که از بار جدا می گردم 
غنجه می‌لرزد از افسردگی خوده ور نه 
آتشین رویی اگر در صف محشر باشد 
گل رخار تو دارد مسدد از جای دگر 
غنچۀ گل به‌خسوشی دل بلبنل ر 


میوه گر درعوض سنگ دهنی» آزادی. 
می‌توان کرد به‌يك آه دل گردون نرم | 


روی خودرا مگر از اشك ندامت. 4 


دیو ان صاثب 


پیش ارباب‌دل این رطل گران اینهمه نیست 
ورنه برخاستن از هردوجهان اینهمه نیست 
گر نباشد غم جانان» غم جان اینهمه نیست 
با دل گرم» دم سرد خزان اینهمه نیست 
چشم بستن زتماشای جنان اینهمه نیست 
ورنه تشریفت بهار گذران ابنهمه نیست 
حسن گوبا: چه‌بود» تيغ زبان اینهمه نیست 
رتبة بی بنری ای سرو روان ابنهمه نیست 


زور در قبضة این سخت‌کمان انهمه نیست 


۱ ر زمین آب روان انهمه یست 


ل ا 


۱۰۹ 


ب رگد عیش‌چمن ای‌غنجه‌دهان انهیه ثیست 
چه‌بساط است. به‌خودچیده‌ای» ای‌خرمن گل؟ 
چند درپافکنی طوق مرا چون خلخال؟ 
گل رعنای تو بزخویش بساطی چیده است 
تشنه را می‌برد از راه برون موج سراب 
چه غم‌خانه و سامان اقامت داری؟ 
م رک از بیجگریهای تو چون‌زهر شده‌است 
ناز پسرورد. بهبارست تن نازك تو 
عمر کوته‌تر ازان انست که غم بايد خورد 
زرچه‌باشد که نبازند به سیمین بدنان؟ 


عرق شرم گرفته است. سراپای-ترا 
وعده وصل به فردا مشکن ای توخط , 


وب ید 


دولت ابر بهار ۰ گذران اقات 
وسعت دایرة کون و مکان اینهمه تست 

قد موزون تو ای‌سرو روان اینهمه ننست 
ورنه سامان بهاران وخزان اننهمه نیست 
پیش دربا گهران ملك جهان اینهمه نیست 
در جهان مدئت عمر گذران انهمه نیت 
تلخی بادة این ترطل گران اینهمه نیست 
ورنه ای گل‌تفس سردخزان اینهمه نیست 
مدشن خندۀ برق گذران انهمه یست 


پیش ما صیرفیان» خردة جان اینهمه نیست 
چشم شبنم به گلستان نگران اینهمه نیست 


E‏ نت بل انهمه یست 


نقد اوقات: تو ایغنچه دهان ا تست 


.حرلیات 
صائب از دیدة انصاف اگر در نگسری 


پیش خطه جوهر آبینة جان انهمه نیست ۰ 


NW 


۷۹۷۲ 


با شکرخندة خوبان» نمك پاری نیست 


۲ نچنان داد ستم ده که خجالت نکشی "" خنده بر تيغ زند زخم اکر ری کشت 


بوی خون از دهن شيشة می می‌آید 
بك دم از رشك تو آرام ندارد خورشید 
خوبی پرده‌نشینان به نگاهی برود 


گل این باغجه را رنگ وفاداری نیست 


عالمسی امن‌تر از عالم هشیاری نیست 
هیچ دردی بتر از غبرت.همکاری نیست 
بوسفی را نخرد عشق که بازاری نیست 


می‌زنم بوسه به‌تقش قدم او صائب! 
یش‌ازین شوق مرا طاقت خودداری نیست 


۱۱ 


در بیابان جنون سلسله پردازی نیست 
نه‌همین کوچه و بازار ز مجنون خالی‌است 
وحشت آباد بود در نظر من شهری 
برنیاید نفس از طوطی شیرین گفتار 
به چراغ مه و خورشید .نگردد. روشن 
می‌توان یافت ز پیچیدگی بال و پرم 


روز گاری است دربن دایره آوازی نیست 
در بیابان جنون نیز نظربازی نیست 
که به‌هر کوچهة او خانه‌براندازی.نیست 
در حریمی که دح آنه‌پردازی نیست 
هر حریمی که دراو شعلة آوازی نیست 
که به گیرایی مزگان تو شهبازی نیست 


نیست‌ممکن که تراود سخن از من صائب 
در حریمیکه دراو چشم سخن‌سازی‌نیست 


۱۹۴ 


چشم مخمور ترا حاجت می‌نوشی نیست 
سخن تلخی اگر می‌گذرانی مردی 
خوشة مابه دهن دانة آتش دارد 
دست تکلیف مکن در کمرم ای رضوان 


١د‏ مرء ل: به سرانگشت ترم بگشایید نقاب. 


سرمه در چشم کم از داروی‌بیهوشی نیست 
دعوی حوصله تنها به قدح‌نوشی نیست 
برق با خرمن ما مرد هم‌آغوشی نیست 
سبزۀ باغچة خلد» بناگوشی نیست 


YA‏ دبوان صاثب 


می‌توان دافت ز عنوان جبین مضمون را 
در دیارستم از نامه صد پارة ۳ 


هیچ علمی چو .زباندانی خاموشی نیست 


دردسر تا نکشی صائب ازین بیخبران 
گوشه‌ای امن‌تر از عالم خاموشی نیست 


۱۹۳ 


درغریبی دلم از باد وطن خالسی نیست 
روح در جسم من از شوق ندارد آرام 
چون سر زلف همان حلقة بیرون درم 
چشم بد را به‌لب خشك ز خود دور کنم 
در سراپای تو هرگوشه که آید به‌نظر 


حسن بیرنگ به هرکس ننماید خود را 


اگر اندیثة معشوق همآغوش بود 
لب هر جام درین بزم لب منصورست 
دست‌من‌همحجو سبودرته سرخشك شده‌است 
داغ در زیر سیاهی بود از چشم ایسن 
مصر را شوت وطن کرد به‌پوسف زندان 
جوی‌خشکی است»چو ساقی‌نبود»شیشه‌وجام 
جز سخن‌مغز دگر تیست درین عالم پوج 


غنچه هرجابود از فکر چمن خالی نیست 
در گهر آب من ازقطره‌زدن خالی نیست 
گرچه‌يك‌مویم ازان عهدشکن خالی نیست 
ورنه از خون جگر ساغر من خالی نیست 
ازشکر خنده چوآن کنج دهن خالی یست 
ورنه درفصل خزان نیز چمن خالی نیست 
سرکشیدن به گریسان کفن خالی نیست 
گرچه انمع رکه ازدارورسن خالی نیست 
ای خو شآندس تکهاز سیب ذقن‌خالی نیست 
من و آن‌باغ که‌از زاغ وزغن خالی نیست 
گرچه از چاه حسد خاكوطن خالی نبنت 
از گل‌وسرو چه‌حاصل که‌چین خالی نیست؟ 
این چه پوج اس که گویندسخن خالی نیست؟ 


لالة طور تحشی است دل مىن صاگب 
هرگز از داغ جنون کاسة من خالی يست 
۱۹۹4 


در پریشان‌نظری غیر پربشانسی یست 
قس تنگ فلك جای پرافشانی نیست 
از جهان با دل خرسند بسازید چو مسور 
چون ره م رگ سفیدی کند از موی سفید 
تیر کج‌را زکمان دور شدن رسوایی است 


ءالمسی امن‌تر از عالم حیرانی ننست 
یوسفی نیست درین مصر که زندانی نیست 
کاین گهر در صدف تاج سلیمانی نیست 
وقت جمعیشت اسباب تسن‌آسانی نیست 
زیر گردون وطن ما ز گرانجانی نیست 


غز لیا 


نیست از نقص‌جنون»خانه نشین گر شده‌ايم 
ساده‌کن لوح دل روشن خود را از نقش 
در دل خال» شهان گنج گهر گر دارند 
سر زلف تو نباشد» سر زلف دیگرا 


ت ۷۹۹ 


عشق»شهری است درین‌عهد» بیابانی نیست 
که صیرت به سواد خط پیشانی نیست 
گنج بی‌سیم و زران جز غم پنهانی نیست 
هر که را حوصلة زهر پشیمانی نیست 
از برای دل ما قحط برشانی یست 


اژدها می‌شود این مار ز مهلت صالب 
رحم بر نفس نمودن ز مسلمانی نیست 
۱۹۵ 


هيچ‌کس غیر تو در پردة بینایی نیست 
مشرق و مغربش از رخنه دل باشد و بس 
بقراران تو منزل نشناسند که چیست 
بر سر دولت تتهایی خود می‌لرزد 
طوطی من سبق از سینة خود می‌گیرد 
ناخدا لنگر بیتابی خلق است» ار نه 


حسن مستور ترا جز تو تماشابی نیست 
همجو مه پرتو رخسار تو هرجابی, نیست 
ریگ را ماندگی از بادبه‌پیمابی نیست 
اضطراب دل خورشید زتنهایی نیست 
پشت آبینه مرا مانع گویابی نیست 
کشتیی نیست درین بحر که دربابی نیست 


چشم پوشیدن ما مانع بینایی نیست 


۱۹۹۹ 


بی‌لبت ساغر می دبدة خوئیالا داشت 
این زمان بر سر هر فاخته‌ای می‌لرزد 
لب ساغر به مذاقم نمکین می‌آید 
بی‌جراحت کسی از مرحلة عشق نرفت 
زنگ ناسور ز آسنة داغم نزدود 


ی 
آن که جون‌سرودوصدعاشق‌بابرجا داشت 

چشم شور که خ‌اندرخم این مین داشت؟ 
تيغ الماس به کف سبزۀ این صحرا داشت 
پنبه هرچند درین کار ید بیضا داشت 


صاثب آن عهد کحا رفت که از سوختگان 
داغ او گوشة جشی به‌من شدا داشت 


ك هه ل: دگری. 


ETT ۸.۰ 


۱۷ 


از زر و سیم جهان پاس نظر بايد داشت 
بوسف مصر شنیدی که زاخوان چه کشید 
تا نسوزد دلت از داغ عزیزان چمن 
دو سه روزی که دربن سبز چمن مهمانی 
می‌شود خواره» کند هر که عزبزان را خوار 
روی دل نیست سزاوار به‌اين مشت حماد 
تا مگر دولت اخوانده درآ کد از در 
چون مگس چند طلبکار جراحت باشی؟ 
فقو کر ات نلک اوو ات 
ذکر بی‌خاطر آ"گاه نفس سوختن است 


دل به چیزی مگذارید که بربایدداشت 
چه توقع ز عزیسزان دگربایدداشت 
در بهاران سر خود در ته پربادداشت 
همجو نرگس به ته پنای نظربابدداشت 
عزّت مردم پاکیزه گهربایدداشت 
پشت‌چون‌سکلهخوش‌نقش به‌زربایدداشت 
چشم چون‌حلقه شب‌وروز به‌دربایدداشت 
دیده از عیب خلایق به‌هنربایدداشت 
جون سبو دست طلب در ته‌سربایدداشت 
پاس تسیح ز صد راهگذربایدداشت 


تا شود خردۀ جان تو یکی صد صاب 
چشم بر سوختگان همچو شرر بايد داشت 


۱۹۱۸ 


جوش می خشتی اگر از خم صهبایرداشت 
دست اگر در کمر نوه کند م ی گسند 
شوری از نالة محنون به بیابان افتاد 
من نه آنم که تراوش کند از من سخنی 
پای من بر سر گنج است به‌هرجا که روم 
چه زاندیثة تجرید به خود می‌لرزی؟ 
شرم اندیشه گداز تو که روزافزون باد 


سقف این‌میکدهر | جوش‌من ازجا برداشت 
زور شوقی که مرا سلسله ازیا برداشت 
که دل از سینۀ لبلی ره صحرا برداشت 
پرده از راز من آن آینه سیما برداشت 
تا که از خاك مرا له با برداشت 
سوزنی بود درین راه» مسیحا برداشت 
از دل اهیل هنوش, اد تمتا پردافت 


طاقت دیدن همچشم! که دارد صائب؟ 
دید از دور مرا لىل وغوغا برداشت 


۱۹۹۹ 


از دلم عشق به جامی غم دنیا برداشت 


١‏ ل: همکار. 


تتوال پنبه چنین از سر مینا برداشت 


غرلیا 
۰ ښوطه در گنج‌زد آن‌کس که‌پی ما برداشت 


جشمة آبلۀ ما به گهر پیوسته است 
وادی عشق شد از سلسله حنبان معمور 
کرد دیوانگیسم در در و دیوار اثر 
چه خیال است مرا چرخ سبکبار کند؟ 
سایه‌اش خونی چندین کمر کوهکن است 
حسن بی‌پرده بود پسردة بیناییی چشم 
دامن دشت جنون عالم نومیدی ليست 


در تلافی گهر افشاند و همان منفعل است 


دامن عمر ابد رانتوان داد از دست 


ت ۱ ۱ ۸۱ 


شوق روزی که مرا سلسله ازپا برداشت 
زلف هرچند که ربط از سخن ما برداشت 
کعبه چون محمل لیلی ره صحرا برداشت 
بار سوزن نتوانست ز عیسی برداشت 
کوه درد ی که دل از عشق‌تو تنها برداشت 
ساده لوح آن‌که ترا پرده زسیما برداشت 
خواهد از خاك مرا آبلة پا برداشت 
قطره‌ای جند که ابر از دل دربا برداشت 
شانه چون دست ازان زلف‌جلسا برداشت؟ 


جنین داده خود باز ستاند صائب 


۱3۳۰ 


تا من دلشده را دست زگردن برداشت 
شد ز دلبستگی از اشك وداعم سرسبز 
نیست در ندگی سروقدان آزادی 
حسن هرچند نیارد دو چهان را به نظر 
هرکه زیر فلك از رخنة دل غافل شد 
نیست بی‌آبله نقش قدم گرمروان 
درنظر داشت شکست دل جون شيشة من 
حاصلی داشت اگر مزرع بی‌حاصل مسن 


منم آن منزل بی‌آب درین دامن دشت: 


شد مسیحا به تجرند ز علایق آزاد 
سوز ینهانی من در دل او کار نکرد 


جوهر تيغ تو چون سلسله شیون برداشت 
خار خشکی که مرا دست زدامن برداشت 
نتوان فاخته را طوق زگردن برداشت 
نیست ممکن که تواند نظراز من برداشت 
چشم در خانة تاربك زروزن برداشت 
در گهر غوطه‌زد آن‌کس که بی‌من برداشت 
هر که‌سنک ازره‌من‌همجو فلاخن برداشت 
دانه‌ای بود که مور از سر خرمن برداشت 


"که‌یشیمان نشدآن کس که‌دل ازمن برداشت 


چه‌کند رشته به‌آن‌تیغ که سوزن برداشت؟ 
سنگ» سردی نتوانست زآهن برداشت! 


کرد پر گوهسر شهوار صدف را صاب 
هرکه عبرت زحهان از دل روشن برداشت 


۱- درتسخهٌ م» صائب براین بیت خط کشیده است. 


۸۰ دیوان ضائب 


ار( 


3 پالای تو از آب آروانتی برداشت 
ا چاشنی قند کر ر بابد 
at‏ یش ز ته جرعة عبر 
دل زجسعیٹت آسباب چو برداشتنی است 
از سبکروحی پروانه کباب اسشت 
بر ادلم ذرد د گران بوذ ز بی‌حوسلگی 


کوه از خاك ES‏ متخ 
در حیأت که دل از ز عالم فانی برداشت ۱ 
بیشتسر هرکه تمتع ر جوانی برداشت 
آنقدر بار به دل نه که توانی‌برداشت 
که زجان دست به‌يك بال‌فشانی برداشت 
صمسر ازین کوه گرانستات گرانی برداشت 
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f. 


5ن صد جاك اگر دست زتن. برمی‌داشت 
آن‌که گریان به‌سر خاك من آمد چون‌شیع, 
دل 0 
مي‌توانستم ازان لب؛ دهنی شیرین کرد 
گر به همیان, زر افزودهشدی طول حیات 
اگر آیینه نمی‌بود ز روشن گهران 
سورتی داشت ت فکندن به زمین حرف مرا 
نتوان کند دل ار مورت ین وراه 


راه جون‌شانه‌درآن زلف معنس می‌داشت 


,. کاش در زندگی از خاك مرا برمی‌داشت 


چونسبو دست‌طلب گر به‌ته سر می‌داشت 
خال اگر چشم ازان کنج دهن برمی‌داشت 
۵ را 


اگر آن آشهرو وی در مد : 
کوه را نالة فرهاد رجا ری دات 


E‏ همه هو در سروکار تو به رفبت می کرد 


لب دلشده گر دول دیگر می‌داشت 2 
۹۳۳ 


ا ادل نورد تفای مر داش 
خرج آب و گل تعمیر نمی‌شد هرگز 
دست در دامن خورشید نمی‌زد شنم 


۹د س» د» ت» ك: زتن دست اگر. 


درنظر چهرۀ خورشید لقابی می‌ذاشت 
ب رگ کاه من ۳ کاهربابی می‌داشت 


۲ " کل ان باغ اگر بوی وفابی می‌داشت 


۰ متن مطابق ‏ ( خط صائب) 


برسرا کوی تو غوغای قیامت می‌بنود 
می‌گذشت از دل من راست. کچا ناوك او 
به‌جفا دل زئو شد قانع و -دش شمنکام اشت 
سخبر می گسندود عمسر کرای 0 


گر شکسته دل عشتاق ضدایی می‌داشت 
استخوان من گر تخت همایی. می داشت 
آه اگر. از سوه تمتای وفابی می داشت 
کاش این قافله آواز درامی می‌داشت 


E‏ اگر ای می‌داشت ees E‏ ا وه 


NEE 


دار ازان جوب به‌پیش ره منصور کل هن 
ابن‌همان حلوة E‏ ساقی‌شد 
ا ار ها ت کب نوس 


1 داغ ب یحو صلسل بر حگر طور گذاشت 


لش دار په زیر متصور گذادت 


ا ار به فرق و گذاشت 
Ne‏ 


رنګدر رویشرابآن بمیگونگذاعت ۳ 


با جکر تھنگی خار بیان چیه کم 


رفته بودم که در آن چاه زنخدان افتم 


لیلی ستگدل از خانه یامد 
شد گنه سلسله جنسان توه دل را 


تا نزد دست بە زان 7 


و اش : 


هیچ کس پنبه , به‌داع دل مجنون نگذاشت 0 
رىگ این بادبه در آبلهها خون نگذاشت 


چشم کوته‌نظر و, ,طالع وارون نگذاشت 


مرغ تا پیضه به فرق سر مجنون نگذاشت 


سبل تا تبره نشد روی به جیحون نگذاشت 
تجراده صاب 


عیی از. خاك قدم رھ کن کا اه 
یو 


پشت.آیینه یود پردة مستوری زشت 


اس س»› دا ت لك: در سر 


زاهد از کعبه همان به که‌نياید به کنشت 


Ak‏ دد وان صائب 


اختر ما ز سیه روزی طالع داغ است 
عشق تردست تو دهقان غریبی اس ت که تخم 
چند از چرخ بلا زابد و بردارد خااه؟ 
هرکه قالب تھی از جلوة قد“ تو کند 
مهر برداشت زلب» صبح قیامت خندید 


دیدة شور خورد خون‌جگر از رخ زشت 
9 نشد سوخته» در مزرع امتید نکشت 
تا کی این حاملة فتنه بود برسر خشت؟ 
راست چون سرو برندش به‌خیابان بهشت 
دانة خال تو بر آتش باقوت برشت 
پرده افکند ز رخ» در پس درماند بهشت 


بی‌تکلتف» غزل صاب شیرین سخن است 
غزلی را که توان با غزل خواجه نوشت 
۱۳۷ 


شب که برانجمن آن شعلة سیراب گذشت 
اخندة كبك به کهسار زند تسکینش 
دوش کان سرو روان سائه به‌مسحد افکند 
طی‌شد آن‌عهد که دل شکوۀ دوران‌می‌کرد 


ای‌که از روی تو شد روی زمین آینه‌زار . 


صاحب اشك ندامت غم دوزخ نخورد 
چون سیاووش مسكم گذرد از آتش 
خون‌مرده‌است زشب آنجه به غفلت گذرد 
معز را بوی دل سوخته از جا برداشت 


عرق شمم زپیراهن مهتاب گذشت 
آن که از خانة ما تند جو سیلاب گذشت 
چه ز خمیازة آغوش به محراب گذشت 
ابن جراحت زیبرون دادن خوناب گذشت 
بابد از لغزش مستانة سیماب گذشت 
می‌توان سالم‌ازآتش به‌همین آب گذشت 
هرکه مردانه تواند ز می اب گذشت 
زنده دل آن‌که تواند زسرخواب گذشت 
تا که امروز ازین دشت حگرتاب گذشت؟ 


ثیست در عالم اسباب» صفایی صائب 
آن بود صاف که از پردة اسباب گذشت 


۱۹۳۸ 


دل ازان زلف جلییا تتوانست گسذشت 


سوز مارا تتوان کرد به مجنون نسبت 


دامن از خار علابق تنوان اسان جید 
گرچه از فاختگان یافت پر و بال عروج 
عاقبت سرد به‌جان کندن بسیار گذاشت 


طفل از دام تماشا نتوانست گذشت 
هیچ مرغی ز سرما نتوانست گذشت 
سیل از دامن صحرا نتوانست گدشخ 
سرو ازان قاهت رعنا نتوانست گذشت 
آنکه گرم از سر دنبا تتوانست گذشت 


دامن دولت جاویبد به دستی افتاد 
دیده ازروی نکودان که تواند برداشت؟ 


غرلیات ۸.۰ 


که ز درنوزة دلها نتوانست گذشت 
که ز خورشید» مسیحا نتوانست گذشت 


صائب ازخوردن می گرجه دل ش کشت‌سیاه 
لاله از بادۂ سرا نتوانبت گذشت. 


۱۹۳۹ 


بابد آهسته زپیران جهان دیده گذشت 
چشم شوخ که مرا در دل غم‌دیده گذشت؟ 
وقت آن بی‌سروپا خوش که در ایام بهار 
دارد از گرمروان داغ» مرا سیر شرار 
طفلی از بخبریه از لب بام افتاد 
دست و دامان تھی رفت برون از گلزار 
خنده‌رو سر زدل خاك برآرد چون صبح 
از جهان چشم بپوشان که ازین خارستان 
زلف مشکین تو يك عسر تأمشُل دارد 
آه نگذاشت اثر از دل صدیارة من 
از دوسرء عدل ترازوی گران تمکینی است 


تنوان تند به اوراق خزان‌دیده گذشت 
کر تپیدن» دلم از آهوی رم‌دیده گذشت 
سبك از باغ چو اوراق خزان‌دیده گذشت 
که بەيك چشه‌زدن زین‌ره‌خواییده گذشت 
سخنی برلب هرکس که نسنجیده گذشت 
هرکه از مردم فهمیده» نفهمیده گذشت 
غنچة هرکه ازین باغ» نخندیده گذشت 
گل کسی چید که با دیدۀ پوشیده گذشت 
نتوان سرسری از معنی پیچیده گذشت 
چون نسیمی‌که براوراق‌خزان‌دیده گذشت 
که نرنجاند کسی را و نرنجیده گذشت 


درو دوگ خر مدق ات 
هرکه زین مرحله با دامن برچیده گذشت 


۳۳۰ 


از سر خردة جان» سخت دلیرانه گذشت 
در شستان جهال عمر گرانمانة ما 
لرزه افتاد به شمع از اثر یکرنگی 
ماجرای خرد و عشق تماشای خوشی است 
منه انگشت به حرف من مجنون زنهار 
دل آزاد من و گرد تعلشق» هبهات 


آفرین باد به پروانه که مردانه گذشت 
هرچه درخو اب نشدصرف» به‌افسانه گذشت 
باد اگر تند به خاکستر پروانه گذشت 
نتوان زود ازین ککشتی خصمانه گذشت 
که قلم بسته لب از نامۀ دیوانه گذشت 
آنچه از عمر به بازیچة طفلائه گذشت 
بارها سیل تهیدست ازاین خانه گذشت 


عم 


گرد کلفت همه جا هست بجز عالم ب 
شود آغوش لحد دامن مادر. به کسی 


دل گاه مرا خال لبش ساخت اسسر 


عقده‌ای نیست که آسان نکنند همواری 


عفل از آب و گل تفلید نیامد بیروذ. 


O 


دبوان عناب ‏ 


خنك آن عمر .که در گرية مستانه گذشت 
که_تیمانه سر" برد و غریبانه. گذشت 


مرغ زيرك تنوانست ازین دانه گذشت 
e‏ از سحهة صد دانه گذشت 


۳ عشق او-ل قدم 1 از کعه و تخانه گذشت 


ِ از خلوت اند یشه نبامكد سرون 


ی ۱[ 
رجم بر .خود کن اگر رحم نداري بر مسا 
اعشق کی فرصت. بیساز پرستی دارد؟ 
سر مپیچ از سر زانو که درین قلزم غیض 
راه نخوابيسدة. اقلييي :فنا مشکل: بود 
ماهر دولت و اقبال ES‏ 
در گذامین صندفه. ای .در" یتیمت جویم؟ 
از وجود و عدم ماه چبه خر می‌برسیی؟ 


۳ 


- عم ر ضائب همه در سیر پربخانه گذشت 


ım 


نعمتی OT‏ کشت 
ه رکه پیچید به‌خود اقظره‌صفتگوهر گشت 
زخم شمشیر تو پهلوی.مرا شهپر,گشت 
تالم هما درد کب فا انت .کی 
کف این بجر ز دود دل من عنبر گشت 
شرری سود قر کبرد و باتش بررگشت 


فک رنیگین تو صاثب چمنآرا گردیند 
دفشرالاله چو تقویم: کهین ابر گشت 


WEY 


باده هرجا که بود: جشمة کو تن فک سف 
دل رم کینرده نسداود گله.از تنهناینتی 
از درون بیه توست:جهاو: چون دوفزخ 


تاره و یه سرا دیص هجوت 


هبت در برد .آنشن رخ گلزار سل 
عبر زاهه سر امد به.تمشای هشت 


هر کحا وقت‌خوشی رودهند آنجاست بهشت 
هر کجا شرو قدی. هسث دوبالاست بهشت 
1 


دهش 
دل اگر ره نباشد هنه دنباشت لهشت 


که به‌وحشن‌زد گان.دامن صحر انت 


ورنه در چشم و دل باك مهاست دوش 
نشد ۲ گاه که در ترك تمنتاست ود 7 


AN. غرلیات‎ 


صالب از روی بهشتی صفتاد چشم مپوش. 
که درین آنه بی‌برده هو یداست بهشت . 


NE 


چشم ازان جنر بسامانچه‌تواند دریافت؟ 
باده خوب است به‌ان‌دازة ساغر باشد 
به دوصد چشم نشد. زلف ازو کامروا 

از لطافت تتوان رفقن جان را دیدن 


قسمت زخم ازان کان ملاحت چه بود؟ . j‏ 
چه‌قدر زخم ازان تیغ» نظر آب دهبل؟. ,., 


کف سطحی چه‌قدر غور کند در دل بحر؟ 
نشود تا قدمش زآبله سر تا پا چشم 
جز دمی اب که صد چشم بود در پی آن 


مور از ملك سلیمان چ‌تواند دربافت؟ 
در"ه از اهر در خشان چه‌تواند دریافت؟ 
از رخش ديدة حبران چه‌تواند دریافت؟ 
دیده زان سرو خرامان جه‌تواند دریافت؟ 

ز نمکپزاړ» نبیکدان جه‌تو اند در یافت؟ 
این رک ایر ز عتان چه‌تواند دریافت؟ 
زاهد نات ز عرفان جه تو اند دریافت؟ 


ی ا ا و و 


خضر از حشمهة Ss‏ 


ت 


: SYS 


Cee: 


عرکه باريك‌عد از فکره توانایبی ا 
ماس گذر از عالم [و] جاویدان باش 
SS‏ 
ر | جون نستایم» که درین خاك سیاه 
حق O‏ نبود بر مركز ٠‏ 


هر که افتاد زیا هک 

هر ا ي هن 
هرکه پوشید نظر. گوهربینایی بافت ., 
شعلة شهرت من جامنة. رعنابی‌بافت. 
.هر که آراسته گردید تماشابی بافت 


چون ۵ ندامت سائب؟ 


e 


E‏ 9 رفت 


«س فقط ل. 


0 هی هب او ات 


۸4۸ دبوان صائب 


راه باريك عدم راه گسرانباران نیست 
آنجه در کار بود ساختنش خودسازی است 
سنگ راه است غم قافله و فکر رفیق 
ون مین نوی داین رم عم 
تا مگر شاهد مقصود مصوتر گردد 
سپر راهرو از راهزنان عربانی است 
این ره برخس وخاشال شود پاك بهآه۱ 
من گرفتم که قمار از همه عالم بسردی 


هرچه داری همه انداخته می‌بابدرفت 


این ره دور» تفس باخته می‌باید رفت 
دل چون آنه پرداخته می‌باید رفت 
تیغ جان را ز نیام آخته می‌باید رفت 
علم 1 برافراخته می‌باید رفت 
دست آخر هه را باخته می‌باد رفت 


بار هستی ز خود انداخته می‌ابد رفت 


۱۹۳۹ 


اوست سرور که کلاه و کمر از بادش‌رفت 
جان »این غمکده آمد که سبك بر گردد 
جای رحم‌است برآن طوطی کوتاه‌اندش 
جان وحشی چه خیال‌است به‌تن بر گردد؟ 
با تعلتسق تتوان سر به سلامت بردن 
قاصد سنکدل از کوی تو در بر گشتن 
چشم مست تو اگر هوش ز قاش نبرد 
ای‌بسا سر که به دیوار زند از غفلت 
دل ز تنگی چه خیال است برآیسد بیآه؟ 


آن توانگر بود اننجا که‌زر ازیادش رفت 
از گرانخوابی منزل سفر ازبادش رفت 
که ز شیرین سخنیها شکر ازبادش رفت 


۳ رشته از زودگستن گهر ازبادش رفت 


آن‌سرآمد شود اینجاکه‌سر ازپادش رفت 


س که آمد به تی خبر ازدادش رفت! 
از چه تصویر دهان و کمر ازیادش‌رفت؟ 
آن‌که در خانة تاريك در ازیادش رفت 
غنچه ماند آن‌که نسیم سحر ازبادش رفت 


لیست‌ممکن که ه‌اندازه خورد می صالب ` 
می‌پرستی که خمار سحر از یادش رفت 
۱۹۳۷ 


هر که آمد به‌جهان دست ه‌دامان زدورفت. 


سخت‌کاری است برون آمدن از عهدةرسم 


اس آ پر » پوء ك: شود آرفته به آه 


برسر خشت عناصر دوسه‌جولان‌زدورفت 
زین سبب‌بود که‌محنون به‌بیابان‌زدورفت 


غرلیات ۸۰۹ 


وقت آن خوش که دربن راه نگردید گره 
دلم از رفتشن اتام جوانی داغ انشت 
هرکه چون شبنم گل پالشد از آلایش 
دل من آب‌شد از غیرت اقبال حباب 
داغ ما چشم به الماس تگرداند سياه 
هرکه از چشمة تیغ تو دمی آب کشید 
يليل ما به‌دل نازك گل رحم تکرد 
مزه برهم نزد از خواب اجل دبده سا 
از پرشانی ما باد کحاخواهد کرد؟ 
وقت آن راهروی‌خوش که ازین خارستان 


غم لشکر خور اگر پادشهی می‌خواهی 


هر نسیمی که برآورد سر از جیب عدم 


سنه چون آبله بر خار مغیلان‌زدورفت 


۲ ازین برق کهآتش به‌نیستان‌زدورفت 


غوطه درچشمةخورشید درخشان‌زدورفت 
که به‌يك‌چشم‌زدن غوطه به‌عمتان‌زدورفت 
زخم ما تيغ تعافل به نمکدان‌زدورفت 
خاك در دیدة سرجشمة حیوان‌زدورفت 
آتش از شعلة آواز به‌بستان‌زدورفت 
این نمك‌را که به‌این زخم نمایا‌زدورفت؟ 
دل‌که بر کوچۀ آن‌زلف پریشان‌زدورفت 
دست‌چون برق‌جهانسوز به‌دامان‌زدورفت 
مور این زمزمه برگوش سلیمان‌زدورفت 
بردل سوختۀ ما دو سه دامان‌زدورفت 


جگر اهل سخن از نفس صائب سوخت 
آه ازین شمع که آتش به‌شستان‌زدورفت 


۱۹۳۸ 


از هوس گر تو به‌دنبال هواخواهی رفت 
ا 
نیست ممکن دل بیتاب تو آسوده شود 
عمر ده روزه زیادست درین وحشتگاه 
دل خود آب‌کن» از هردوجهان دست بشو 
می‌شوی رو ب‌قفا روز قیامت محشور 
گردی از محمل لیلی نتوانی دریافت 
در دل است آنجه تو در عالم گل می‌جوبی 
نکند در به‌رخت باز اگر رخنۀ دل 
تو اگر تکیه کنی بر خرد ناقص خود 


زود بی‌ب رگ ازین دار فنا خواهی رفت 
اگر از هر سخن پوچ زجا خواهی رفت 
تا درین نشأه ندانی که کحا خواهی رفت 
تابه‌کی در طلب آب‌بقا خواهی رفت؟ 
گر به سر منزل مردان خدا خواهی رفت 
نگران کر نز ازن دار فا خواهی رفت 
گر تو از راه به آواز درا خواهی رفت 
چند در کعبه پی قبله‌نما خواهی‌رفت؟ 
تو ازین خانة دربسته کها خواهی رفت؟ 
زود در چاه ضلالت به عصا خواهی رفت 


به رفیقان موافق چه نمی دل صائب؟ 


عاقبت ازهمه جون فردوجدا خواهی رفت 


ناه : دیوان صائب 


۱۳۹ 


ناز پیماری ازان چشم گرانخواب گرفت 
طاق انروی تو شد زرد ز دود دل من 
می‌کند شیشة می جلوة فان وس آمشب 
نیست در خانه خرابی کسی از ما درپیش 
ره به اسرار نهان از دل روشن بردیم 
کعبه : و بتکده را سننگ نشال > می کیرد 


جوهر تیم" ازان موی میان‌تاب گرفت 
آتش از سینه قندیل به محراب گرفت 
آتش از لعل که بارب به می اب گرفت؟ 
هرکه‌را حيرت روی‌تو رک خواب گرفت 
گرد ویرانی ما زاه بّه سیلاب گرفت 
دزد خود را دل ما در شب مهتاب گرفت 
هرکه را شوق عنان دل بیتاب گرفت 


شد ولىنعمت اراب ۷ تحر تراد صای 
0 موی گرفت 


4 


پرده از راز من گوشه‌نشین ساز گرفت 
بوی گل را تنوان در گره شبنم بست ` 
شد صفای لب میگون تو بیش‌از خطسبز , , 


مکن ای شمم نهان چهره ز پروانة من 
زان خم زلف برآوردن دل دشوارست 
هر که-داتنت لاام ا ا 
9 تماشای گل و لاله کجا آفوداز و1 


برق در خرمنتم از شعلة آواز گرفت 


به خموشی تنوان دامن این راز گرفت 


باده حن دگر از شيشة شیراز گرفت 


که ز خاکسشرم ایسن آینهپرداز گرفت 
وان طنمه ز سر ِنجة شهباز گرفت 
نتوال نکنه بر آن چشم سنض‌ساز گرفت 
چون شرر دان انجام ذراغاز گرفت 
آن که آنه زستاطه که e‏ ز گرفت 


گرچه هر گوشه ترا هنت نظر باز دگ | 
فظر لطف ز سالب توان باز گرفت ۰ 


(۸ 


بر زوی: و خط شبرنگ گبرفت 
مرغ دل نا ققس میاه د ۲ سند 


سبز شد ناخن تدیر و نمی گردد ضاف. : 


آخر این‌آینه e‏ ۳ گرفت؟ 
باز این مطرب تردست چه آهنك گرفت؟ 
هر.که دامان سر زلف نو در جنگ گرفت 


" از.نم اشك که آینۀ من زنگ گرفت؟ 


غرلیات ۸۱ 


ورق بال مرا صفحة مسطر.زده کرد 


پس که بر بلیل. من کار قفس تنگ گرفت 


نه همین حهرة صالب زتو خونین جگرست . 
هرکه آمد به تماشای تو این رنگ گرفت 


VEY 


لب لعل نو زخون دل مسن جام گرفت 
هیچ کس زهرة نظا نظتارة چشم تو زداشت 
کوه تسکین تو تا سایه به دربا افکند 
کی وة اوی ای ارد 


میب حون چن رن م آنرون , 


هرکجا حسن گلوسوز تو منزل سازد 
کرد بعقوب صفت جامۀ ناره سید 


ننست يك شمع درین زم به س رگرمی من 


سرو قد" تو ز آغوش من اندام گرفت 
ا این تلخی بادام گرفت 
پرتو روی تو تادر می گلفام گرفت 
تا که از لسل لبت بوسه به‌پیغام گرفت؟ 


می‌توان بوسه به رغبت ز لب بام گرفت 


چشم ه رکس به تماشای تو احرام گرفت 


سوخت هرک س که من‌سوخنه‌را نام گرفت 


تا قيامت تتوانست گرفشن خود را 
هزکه صالب ز کف ساقی ما جام گرفت 


VE 


هرکه از اهل جهان گوشة و 
وحشت روی زمین زیر زمین خواهد بافت 
ایک انگاره و انگاره ازاین عالم رفت 
رفت بر باد فنا عمر گرایبی 
هرکه در محلس می گریۀ مستانه نکرد 


فقر مشتاطه‌جودست که دست از زر و سیم . 


آفت زند گی و راحت مردن را دید 


 سوپفا‎ 


رفت از دست و رگ خواب فراغت نگرفت 
هر که‌در روی‌زمین خوی‌به‌وحدت نگرفت 


خون‌دل خورد و گلاب ا زگل صحبت نگرفت 


"تا نگردید تمی» دامن شهرت نگرفت 


خضر 1 ی ی 


E a 
۱144 


ای 


خنال آب مرا در سرانها انداخت 


امید گنج مرادر خرابها انداخت 


A1‏ دیوان صائب 


اگر چه عشق ندارد ز من فسرده‌تسری 
به زیربار غسی عشق او کشید مرا 
اگرچه شکوة من از حساب پیرون بود 
ز چشم شور مکافات مزد خواهد بافت 
اگر ادب تکند آه را عنانسداری 
مکن شتاب برای شکفتگی زنهار 
اگر ستارة من سوخت عشق عالسوز 
شد از غرور عبادت زبان عذر خموش 
هنوز لاله رخ من زنی سواران بود 


توان به سینۀ گرمسم کبابها انداخت 
که کوه را به کمر پيچ و تابها انداخت 
به يك نگاه ز هم آن حسانها انداخت 
ستمکری که نمك در شرابها انداخت 
توان ز جهرة مطلب تقابها انداخت 
که برق را زنفس اسن شتابها انداخت 
ز داغ در جگرم آفتابها انداخت 
مرا به راه خطا اسن صواها انداخت 
که در قلمرو دل انقلابها انداخت 


نداشت کار کسی با سیند من صا 


۱۹۵ 


که این نمك زتیستم در آ تشم انداخت؟ 
چو تیر راست» گریزان زکجروی بودم 
خبر نداشت که آتش مراست آب حیات 
بهشت نقد ترا باد روزی ای ساقی 
عطیتهای است سزآوار قهر یار شدن 
زاشك ساخته» پروانه‌وار شمع مرا 


که شور در دل و جان مشو شم انداخت 
فلك جرا جو کمان در کشاکشم انداخت؟ 
کسی که همحو سمندر در آ تشم انداخت 
که بیخودی به عجب عالم خوشم انداخت! 
جه‌شد که ازنظر لطف» مپوشم انداخت؟ 
به آب راند و به دریای تشم انداخت 


شدم ز بند غم آزاد آن زمان صائب 
که دل بهحلقۀ ان زلف دلکشم انداخت 


۱۹4۹ 


بنفیه پیش خطت قفل بر زبان انداخت 
ز سنگ تفرقه بك شيشة درست نماند 
کدام سینه هدف شده که ناو کش خود را 
گلاب صبح قیامت کجا بموش آرد؟ 
اگر به دامن همت غبار نشیند 


گهر ز شرم لبت سنگ در دهان انداخت 
جه فتنه بود که زلف تو در ميان انداخت 
نفس گداخته در خانة کمان انداخت 
مرا که حيرت دسدار از زبان انداخت 
ز آسیای فلك آب می‌توان انداخت 


غزلیات ۳ 


ازان به‌دیدة خورشید» عشق سوزن زد 
فسر د کی نفس شعله را گره رده نود 


که طرح توسه بر آن خاك آستان انداخت 


سیند» زمزمة عشق در مبان انداخت 


به‌کلك قدرت صائب شکستگی! مرساد! 
که طرز حافظشیراز درمیان انداخت 


۱۹:۷ 


ز شرم در حرم وصل جال محرم سوخت 
گذشت پرتو روی تو بر ساط چمن 
س است سوختن خارزار تهمت را 
زحد گذشت چو بارانه زبرق کمتر نیست 
ز چرب نرمی بدباطنان زراه مرو 
ز اتقلاب جهان زینهمار امن مباش 
دل گرفتة ما را به حال خود نگذار 
زچشم خيرة تردامنان مشو ایمن 
همان زخنده بيجا به مرگ خویش شست 


فغان که تشنة ما درکنار زمزم سوخت 
عقبق لاله و گل در دهان شبنم سوخت 
ب نور چهره چراغی که شرم مریم سوخت 
بهار و باغ من از گرية دمادم سوخت 
که داغهای من از چشم نرم مرهم سوخت 
که شمم سور مکرگر برای ماتم سوخت 
که در گشودن این‌غنچه صبح‌را دم سوخت 
که گل بهآ تش سوزان زچشم شبنم سوخت 
اگ که و ا انان تفا شوت 


اگرچه از نفس گرم من دو عالم سوخت 
۱۹:۸ 


عبیر زلف به جیب صبا نباید ريخت 
به زوره اده به اهل ربا تابد داد 
ز سوز دل پروبال من است زخم زبان 
به سخت رویی گردون صبور بايد بود 
خراب حالی قصر حباب می‌گوید 
ز بی‌بضاعتی خویش آب خواهی شد 
دلیل عزئت اهل سخن همین کافی است 
جو ماه مصره سخن را عزیز بابد داشت 


اد س» م: فسردگی 


به چشم بی‌بصران توتیا نباید ربخت 
به خاك شوره زلال شا نباد ریخت 
چو برق» خار مرا پیش‌پا نباید ريخت 
و گرنه دانه درین آسیا نباید ربخت 
که رنگ خانه ز دربا جدا نباید ريخت 
ز دل برون غم خود پیش ما نباید رنخت 
که خرده‌های قلم زیر پا نباید ربخت 
گهر چو آبله در دست و پا نباید ریخت 


ANE‏ دیوان صاب 


. بس‌است.روزی طوطی شکرزبانی. کو 


و ما E‏ 


ريخت 
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فروغ روی تو برفی ا ريحت 
زسیر باغ سکسود می‌شود دنها 
زهموش برد چن را چنان نظارة تو 
نسیم زلف که یارب گذش 
به دیدن از رخ گلهای: تازه قانع شو 
نبود حوصله سوز اینقدر می گلرنگ 
حریف برق تجلتی که می‌تواند شدا 
" زجهرة عرق افشان او که حرفی. گفت؟ 


زنردباری دشن خدا تگنهدازدا: 


کدام سردتفس رو به این گلستنان کنرد؟ 
حذر ن یکند از اك ستن فلك» غافل 
شد از عذار نو خورشد آفتاب‌زده 


به زور» می به حریفان دهد غلطنختی 


زخار زار قدم بر ساط گل دارم 


CLS‏ از زان تنل ريخت 


ثمك به‌خندة گل بس‌که شور بلبل ريخت 


شبنم آب مکترر به‌چهرة. گل زیخت 
که پیچ وتاب طراوت ززلف‌سنبل ريخت 
که هرکه چید گل ازباغ» خون‌بلبل ربخت 
عرق زچهرة ساقی مگر درین مل‌ربخت؟ 
که کوه طور به‌صحرا ازین تزازل ريخت 
که رنگ شرم وحا لاللاله ازگل ربخت 
که بارها د تی ازمن از تخمل ریخٹ 
که هجو بر گدخزان‌دیده» بال‌بلیل ريخت 
کک من ان ین پل ك 


ب رگ سفر در قدم ر ريخت 


توقع صله صائب زنو گلی دارم 
که زر به دامن گلچین به رغم یلیل ريحت 


۱۳۹۰۰ 


تان صند نه نگ می‌نماندت 
اگر برون کنی از دل .هوای. آزادی 
ببر زمردم غافل که این گرانجانان 
به ناخنی که رسد» پنرده را :بگردانند 
گر از لباس برآیی نمی‌شناسندت 


١‏ س» م» د: ناله » متن مطابق آ» پره ك 


کاب آتش ر ا 
بهشت در قفس تنگ می نماندت 
گران رکاب‌تر :از استگ می‌تناندت 
معاشران که هاه می‌تمایندت 
همین گروه که بکرنگ می‌نمایندت 


غر 


ا تمس سوختهاست» منزل نیست 


بت ۱ ۸3 


ج 


ززنگګ » آنۀ دل اگر بپردازی : 


. .هزار آشه در 3 می نما یندت 


یکن ابه لالرخان چم خود EE‏ 
که زود جهره به‌خون رنف توت کت 


ی ۳( 


کباب هدن از بونش این شراب اکخاشت؟ 
نه شب شناسد ونه زوز آی و ». - حیرانم 
عنان گسسته زصحرا ودشت می گذرد 
لی اشت در گذر سنل حادثات غلك 
مقام فقر وفنا جای خودفروشی نبنت 
فتاد و شماز وتو از" ساه‌دلی 


زکار رفته : سزاو از زخم‌کاری ننست 


هزار جان عوض بوسه‌ای زمتاقان 
روی به خان آیینه بی طلب هر دم 
نه بوس انتتخ جواب ندهن در 


شکست دک ا 2 کجاشت؟ 
که چشم روزن من محو آفتان کجاستت. 
دل زميدة منن موجه سرا کخاست؟ 
درین قلمرو سیلان» وقت e‏ 
متاع خوش ندانسته ای که باب کنخاست 


بهفکر خویش نمی‌افتی» این حسا بکخاست؟ 
به‌م ن که رفته‌ام آزهوزش» انا 


۰ «ستاتی وتهاری یکی» حسا بکجاست 


کتاره از ادل روشن کنی» مکی ۱ 


E‏ به گوشة ابرو زدن جوا بکجاست 


به گوشة دل رام ان شتاب کجاست؟ 
نيافتم که دل خونجکان کباب کجاسث 


جوش کر لر ماب جاب یم 


از شراب کجاست 


0 #۶ (مرء.ل). ۳ 


زعقل وهوش به‌تنگ آمدم ابا غ کجاسنت؟ 
گرفته هوش گریبان من؛ پناله چه شذ؟ 
زابر دوغن بادام اگو-نه اه ند 
خضر پیالهکشان را به آب می‌زانند 

مجو زآتش 


در آتشم زفروبال خوده ست؟ 
خزد هه‌فرق سرم یافشرده» ذاغ کجا ست 
دماغ سوخته زا ذوق سیر باغ کجاست 
زشيشه پرس که سرچشمة ایاغ کجانست 


به روی خاك یگو گوشة فراغ کجا 


۸ دیوان صاثب 


۱۳ 


زکوی عشق به‌جتت روی» بلا اینجاست 
توان زخدمت پیر معان جوانی یافت 
اگر زخوش پرون خواهی آمدن روزی 
زیر نیامدن مدعا مباش غین 
اگر زعالم تسلیم گوشه‌ای داری 
هار در دل هر غنجه عالمی دارد 
اگر تو سر به گریبان خودبری چ وگره 
درآن جهان نتوان یافتن سعادت عشق 
چه چشم» کز تو به‌هر جا نظر کند عاشق 
کشیده دار درین دشت پرفرب؛ عنان 
چه احتیاج دلیل است بوی دوسف را 


ره صواب ندانسته‌ای» خطا ابنحاست 
نهان مکن‌مس خود را که کیمیا ابنجاست 
قدم به راه نه اکنون‌که رهنما اینجاست 
چه مدعا بجز از ترك مدعا اینجاست؟ 
بهشت‌وطوبی وحوران‌خوش لقا ابنحاست 
ترا خیال‌که عالم همین وجا اینجاست 
گرهگشای تو با روی دلگشا اینجاست 
سری برآر زخوده سای هما اینجاست 
کند خیال که حسن ترا حا انحاست 
که صد هزار سراب غلطنما انجاست 
نسیم پیرهن وبوی آشنا اینجاست 


دوای درد طلب نیست در جهان صاب 
ترا خیال که این درد را دوا انحاست 
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چو خط زعارض آنفتنۀ جهان‌برخاست 
بنفشه از دل آتش برون نیامده است 
چنان در آتش بیطاقتی فشردم پای 
4 زد این 1 سبك 2 


ا د: بردم سر 


زسبزه موی براندام گلستان برخاست 
چسان زروی‌تو این عنبرین‌دخان برخاست؟ 
که از سپند به تحسین من فغان‌برخاست 
که هوش از سر من آستین‌فشان بررخاست 
درآن چین‌که مرا بند اززبان‌برخاست 
که سېزه‌ام زسرخاك بی‌زبان‌بررخاست 
به دستگیری مردم نمی‌توا‌برخاست 
که ترس از دل‌این گلته»ازشبان‌برخاست 
کر کار اط ھتران وا 


غرلبات ۸۷ 
هما زساية من طبل می‌خورد صالب 
زس صدای شالستم زاستخوان برخاست 
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شکستگی" دل از دندهة تسرم بیداست 
دهان زخم بود ترجمان تب خسوش 
زناتوانی من خامه م ی‌گزد انگشت 
نشد نهفته زتن داغهای پنهانم 
چنان‌که شمع نماید زپردۀ فانوس 
چو بوریاست زپهلوی خشك بتر من 
بغیر موی سر خود مرا کلاهسی نیست 
به حلم دوست دلیل است خواب غفلت من 
اگر چه بحر گرانمایه است دایۀ من 
زكاسة سرمنصور باده می‌نوشم 
زگرد خوان فلك زله‌ای که من بستم 
نهان چگونه کنم! فیض کنج عزلت را؟ 


ستاره سوخته‌ای همچو من ندارد عشق 


به سنگ خوردن مینا زساغرم پیداست 
زجوی شیر چو فرهاد جوهرم پیداست 
که رکه زصفحۀ تن همچو مسطرم پیداست 
همان زگرد سیاهی" لشکرم پیداست 
درون ز ته صدف چرخ گوهرم پیداست 
قماش خواب زنرمی بسترم پیداست 
گذشتن از سر دنیا زافسرم پیداست 
بهم نخوردن دریا زلنگرم پیداست 
همان غبار پتیمی زگوهرم پیداست 
عيار حوصلة من زساغرم پيداست 
چو ماه عید زپهلوی لاغرم پیداست 
که فتح باب زنگشودن درم پیداست 
که روز روشن از افلاك اخترم پیداست 


توان زگریه من بافت درد من صالب 
شکوه بحر زسیمای گوهرم پیداست 


۱0٦ 


عتاب ولطف زابروی گلرخان پیداست 
گلی زغنچة پیکان یار خواهم چید 
به‌چشم بلبل مستی‌که عشق سرمه کشید 


صفای هر چمن از روی اغبان‌پیداست 
ازین جه سود که دیوار گلستان پیداست؟ 
رخ بهار زآینة خزان‌بیداست 


به طرز تازه قسم یاد می‌کنم صاثب 
که جای طالب آمل دراصفهان پیداست 


١د‏ متن مطابق پوء ك» نسخه‌های دیگر: کنم چگونه نهان . 


۸4۸ دیوان صائب 


۱۷ 


خط نرسته ازان لعل آتشین پیداست 


خبر زنامة سرسته می‌دهد عنوان:. 


زموج» روشنی آب می‌شود معلوم 
به د"رد وصاف می از جام می‌توان پی درد 
عیان بود رگ جان از صفای پیکرتسو 
هلال وبدر نگردد اگر چه يك‌جا جم 
شده‌است ناز وغرورت یکی هزار امروز 
زحرص نوش زچشم تو نیش پنهان است 
توان زظاهر هرکس به باطنش ره برد 
به امتحان نبود اهل هوش را حاجت 
زسایل است نمابان عیار جود کریم 


زلطف؛زهر خط از زیر این نگین پیداست 
عتاب وناز تو از صفحه جبین پیداست 
صفای ساعدت از چين آستین بیداست 
زروی خوب تو آثار مهر وکین پیداست 
به‌رنگ رشته که از گوهسر مین پیداست 
مه تمام سرین از هلال زین پیداست 
در آیگینه نظر کرده‌ای» چنین پیداست 
وگرنه نشتر زنبور از انگبین پیداست 
زآب شوری وشیرینی زمین پیداست 
که باد دستی خرمن زخوشه‌جین ببداست 


چو ای که نمابان نود به‌شت صاب 


دل کیابم ازان زلف عنبرسن پیداست 
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حضور دل نبود با عبادت ی که ات 
نفس چگونه برآید زسینه‌ام بی ۵7؟ 
زرستخیر نباشد گناهکاران ‏ را 
اگر به قدر سفر فکر توشه بايد کرد 
زداغ گمشده فرزند جانگداز. تسرست 
مرا به عالم بالا دلیل خواهد شد 
به دل زخاك گرانسنگ نبست قارون را 
زگرد لشکر بگانه مسلکت را نیست 


به هیچ دشمن خونخوارء بیج گر رانیست' 


زاسیای گراننگګ » دانه را نود 
بههیچ حسن گلوسوز نیست عاشق را 


تمام سحدة سهو ست طاعتی که‌مراست 
زعمر رفته به غفلت ندامتی که‌مراست 
زخود خسابی» در دل قیامتی که‌مراست 


تفس چگونه‌کند راست» فرصتی که‌مراست؟ 


زفوت وقت به دل داغ‌حسرتی که‌مراست 
ازین جهان فرومایه» وحشتی که‌مرراست. 
زخاکدان جهان» گرد کلفتی که‌مراست 
زآشنایی مردم کدورتی که‌مراست 
به دوستان زبانی عداوتی که‌مراست 


به داغهای جگرسوزه الفتی که‌مراست 


A۱۹ غزلیات‎ 


نصیب خال زکنج دهان خوبان نیت 
نموده است شکر خواب را به‌مضل تلخ 

سراب را زجگرتشنگان تفت 
همین س‌است ست که فارغ زدید و وادیدم 
چو کوتهی 2 در رسایی ف قسمت 


به‌چشم سرمه» ا را ت 
به‌هم چو شیروشکر»سنگ وشیشه‌می‌جوشد 
به خرج کردن اوقات چون نورزم بخل؟ 
دهان سایل اگر پرگهر کند چو صدف 


زگوشه گیری مزدم حلاوتی که‌مراست 
زخاك» بستر وبالین راحتی که‌مرراست 
زمیزیانی مردم خجنالتی که‌مراست 


۱ زدور گردی مردم کانتی که‌مراست 
. جرا دراز شود دست حاحتی که‌مراست؟ 
ب‌عشق تازه جوانان ارادنی که‌مراست 


اگر دا ات 
ر ۳ شود ا 


چو غنچه سر به گریبان کشیده‌ام صالب 
نشیم راه نیابد به خلوتی که 
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پرستشی که مدام است می یر ستی ماست 
اگر چه‌هستی ما چون حباب یك نفس است 
زبخل نیست اگر سته‌ایم راه سوال 
نهشت در سرما معزه پوچ‌گویها 
عروج مهر کند عمر سایه را کوتاه 


شبی که صبح ندارد سباه‌مستی ماست 
دل پر آله بحر از موایرستی ماست 
در آشتین کف سابل زپیشدستی ماست 
3 خرمن هستی a‏ 


زخود تراماد محو حق صالب 


گرفته ماه تمام 


از غبار هستی فاشت ‏ 


Ne 


ترا که عالم آینه عالم آب است 
به گرد راز دل ما که می‌تواند گشت؟ 
زعشق اگر نکنم گره» نیست بیدردی 


زجهرة گل سیراب» رنگ شد سفری 


١د‏ س» د: سیاه خواهد کرد, متق مطابق ؟ (خماه 


جه ,احتياج یه تحصیل بادة اب اشتت؟ 


خزننۀ گهر ما به مهر گرداب است 
غبار خاطر من سنگ راه سیلاب است 


هنوز شبنم بیدرد در شکرخواب است 


صائب) ت. 


A+‏ دیوان صالب 


دری که بر رخ زاهد به‌گل برآوردند 
گرفته است تب احتیاج عالم را 
زسل حادئه دلهای روشن آسوده است 


به‌چشم مردم ظاهرپرست محراب است 
مدار چرخ تنك مابه هم به دولاب است 
درین خرابه متاعی‌که هست مهتاب است 


درین زمانه که گوهرشناس ناياب است 
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به‌چشم خفته شکرخواب اگرچه مهتاب‌است 
مبان باده‌کشان سی تکلتفی باب 1 
به زیر چرخ نماند دل تسام عیار 
مخور فرب سخاوت زچرخ کجرفتار 
مده به خلوت دل رەفىردەطىعان را 
اگر چه آب نسازد چراغ را روشن 
ميان صوفی پشمینه‌بوش وزاهد خشك 


بیاض دیدة روشندلان شکرخواب است 
رعتات ادب اینجا خلاف آداب است 
صدف‌شکن بود آن گوهری که‌شادان است 
که‌طعمه‌ای که دهدروی‌پوش قلاب اس 
که خرج راه شود رهروی که يتاب است 
چراغ مرده‌چه لابق به کنج محراب است؟ 
نخو انده‌ه رکه به‌هرخانه رفت‌سیلاب است 
فروغ شعلة آواز از می ناب است 
تفاوتی استکه‌درخار پشت‌وسنحاب است 


۱۹۹ 


غبار هستی ما پرده‌دار سیلاب است 
دهان شیر بود خوایگاه وادی عشق 
چنان زسیر چمن خاطرم گزیده شده‌است 
عبار آتش روی ترا جه می‌داند؟ 
اگر زغییت ما در حضور می‌افتند 
ترا چه بهره زرنگینی کلام بود؟ 
به‌دور زلف تو کفر آ نچنان رواج گرفت 
سر مشاهدة عيبب خود اگر داری 


ها فهاش ی نوات نم 
حصار عافیت این محیطه گرداب است 
که شاخ گل به نظر آستین قصتاب است 
هنوز دیدۀ آنه در شکرخواب است 
حضور خاطر ما در حضور احباب است 
که همچو طفلانچشمت ب»سرخی باب است 
که طاق نسیان امروز طاق محراب است 
کدام آنه بهتر زعالم آب است؟ 


ری سس سا سیسات رس ییا سوبس مس سس سس ت 


و وهی تن روط و سر 
سخن‌شناس درین روزگار ناباب است 


۱0۳ 


ریاض هستی ما سبز از می ناب است 
همین نه خانة ما در گذار سیلاب است 
ازان چو ناخنه در دیده می‌خلد قد خم 
اگر چه موی سفیدست صبح ۲گاهی 
کجا خورد غم عریان‌تنان» خودآرایی 
سپهر در خم صاحبدلان عبث کرده‌است 
زشور حشر محابا سی‌کند عاشق 
به‌حرت از لب میگون آن پريرويم 
برون زبحر تهیدست آید آن غواص 
جرا زنالة عشتاق خوش بخرند؟ 
نسی‌شود دل آگاه از خدا غافل 


نای زندگی ما چو خضر برآب است 
بنای زندگی خضر نیز برآب است 
که در کشیدن دامان مرگ قلاب است 
به‌چشم نرم تو بیدرده پردة خواب است 
که‌تا به گردن‌خوددر سمور وسنجاب است 
نهنگ راچه غم ازحلقه دام گرداب است؟ 
نمك به دیده حیران عشق مهتاب است 
که با جکیدن دایم مدام شاداب آسبتت 
که در صدف طلبد گوهری که ناباب است 
اگر نه شبنم گلزار حسن سیماب است 
همیشه قبله نما را نظر به محراب است 


دهن به حرف مکن بازچون صدف صالب 
درین زمانه که گوهرشناس نایاب است 


۱۹۹۶ 


خراب حالی ما از درازی دست است 
زنوهار جهان رنگ اعتدال مجوی 
دل تو چون گل رعنا دور نگ افتاده‌است 
خلاصی دل ازان زلف آرزوی خطاست 
به زهد خشك قناعت نمی‌توان کردن 
ساب دین ودل از ما بەحشر اگر طلبند 


ست غنحة منقار عندلسان را 


زهت است‌که دیوار ما جنین بست‌است 
که عندلیب تهیدست وغنجه زرمست‌است 
وگرنه حسن خزان وبهار بکدست‌است 
که مرغ»بی‌پرو بال‌است و کوچه‌ین بست‌است 
کنون که هر سر خاری پیاله در دست‌است 
بهانه‌ای چو سر زلف بار در دست‌است 
فغانکه چاشنی نوشخند گل پست‌است 


چو غنچه سر به‌گریبان کشیده‌ام صالب 
زس به‌چشم‌من این‌سقف نیلگون پست‌است 


AYY‏ دیوان صاثب 


۵ ۶ (مرءل) 


هزار رنگ گل فیض در گل صبح است 


هار عش که سرسبزی نشاط ازوست, 


طراوت رخ شبنم گل سحرخیزی است 
شیم که خون شفق را به روی مالیده‌است 


E ea 


اثر زحلقه بگوشان بلبل صبح است 


نىکچشی زشکر خندۀ گل صبح است 


بهار فيض هم آغوش سنبل صیح است 
ستم رسيدة تيغ تضافل صبح است 
گل شکفت که باز 


زبان خامه‌ات امروز بلبل صبح است 
۱۹11 


تھی است چشم تو از سرمة سلیمانی 
زکلفت است خطر بیش سخت‌روبان را 
ازان به زندگی خویش خلق می‌لرزند 
زکار خویش هنرمند را نصیبی نیست 
مشو زدبدن رخار نوخطان غافل 
ز هر نسیم دلش همچو بيد می‌لرزد 
من از 2 به خوش دانستم 


که غیر عالم آب آ نچه هست بر بادست 
و گرنه شیشه گردون پر از پریزادشت 
که زنگ» تشنۀ آیینه‌های فولادشت 
که دایم از نفس این شم در ره بادست 
زجوی شیر دجز خون جه رزق فرهادست؟ 
اگر چه مشق جنون بی‌نیاز از استادست 
زبرگریز خنزان سرو اگر چه آزادست 


که رزق مردم بی‌دست وبا خدا دادست 
زنسبتی که سر زلف را به شمشادست 


اک ل ب است خانهة معسور 
زگنج» خانة ویرانه صاب تاشت 


مترا رن رات فکنبه‌ای. سارت 
گنه به‌ارث رسیده‌است از ,در ما را 
فروغ صبح شکرخند را دوامبی نیست 
مپوش چشم درین خاکدان زرخنة دل 


بەطوق فاخته دارد علاقة خلخال 


۱۹۹۲ 


خطا زصیح ی رزق ا 
که این دریچه به‌چتت مقابل افتادست 


: .فساه‌ای است که سرو از تعلشق آزادست 


غریی 


بلاست وصل چو دل سقرار می‌افند 
توان به خامشی از عمر کام دل‌برداشت 
چرا بەنعل بها جان نداد گلگون رال 
سماع طایر یسمل بلند می‌گوید 


Arr = 


:زفرب شعله تصیب سند فربادست 


کمند آهوی رم کرده» خواب صیتادست 
به‌خون گرم تپیدن سزای فرهادست 
که صبح عیدی اگر هست» تیغ جلادست 


به یگ دو مصرع بی‌محز » كلك صاب را 


دلش خوش است که داد سخنوری دادست 


TA 


نشاط عالم بی اعتبار در گردست 
زسیر دایمی مهر می‌توان دانست 
مساز خانه دریسن خاکدان بی ناد 
قرار نیست به بك‌جای مهر تابان را 
زمهر وماه تھی نیست کاسة گردون 
بەپیچ وتاب شود منتهی کشاکش حرص 
مریز رنگ اقامت درین خرابآباد 
بجاست تا حرم که هچو تیا 
بشوی گرد کدورت زصفحة خاطر 
بگیر گردن میناو رو به صحرا کن 
او هی عا ی کرد جون رود 
اثر زشعلة هستی درين جهان تا هست 
زواصلان طریقت مجو قرار که موج 


بیس کاسة درسوزه گدابی دہ ت 


چگونه بای به‌دامن کشند حق‌طلبان؟ 
اگر چه راه طلب طی به جستجو نشود 


چو برق» خوشدلی روزگار در گردست 
که همجو ابر در او کوهسار در گردست 


" همیشه دولت نابایدار در گردست 


هميشه مهرة این بد قمار در گردست 
به گنج تا نرسیده است مار درگردست 
که خاك چون فلك بی مدار در گردست 
درون سینه دل سقرار ۱ 
درین دو هفته که ابر بهار درگردست 
که يك جهان قدح از لاله‌زار د رگردست 
ین گنه توسن آن شهسوار در گردست 
غم ونشاط چو دود وشرار درگردست 
خی که بود بیکنار در گردست 
پیاله‌ای که دریسن روزگار در گردست 
نقش بای ین رهگذار در گردست 
مرا همان دل امیتدوار در گردست 


مساز پ رکه اقامت در آن چمن صائب 
که همچو آب در او جوببار دز رت 


دس تا ا سای وحم موس ا 


AYE‏ دیو ان صاب 


اسم م س ا a‏ 


۱۹۹۹ 


ی ای ی 
دل درستی اگر هست آفریش را 
شب ۲ نجه مردم غافل ستاره می‌دانند 
سخن شمرده وسنجیده گوی بیس وگند 
به زیرخاك غنی را به مردم درویش 
به‌شوریختی ازان دل نهاده‌ام که نىك 
مرا بهحلقة صحبت مخوان زتنهایی 
مخور فریب شکرخند عيش چون طفلان 


که مادر ویدر عم» وحود فرزندست 
همان دل است‌که‌فارغ زخویش‌وپیوندست 
زآتش جگر ما شراره‌ای چندست 
که شاهد سخنان دروغ» سوگندست 
اگر زبادتیی هست » حسرتی چندست 
برای تلخضی بادام هتر از قندست 
که نخل خوش ثمر من غنی زپیون‌دست 
که روی صبح به‌خون شستة شکرخندست 


به‌عشرت ابدی برده‌است ی صائب 
به قسمت ازلی هر دلی که خرسندست 


۱۷۰ 


نهال شمم زسبزی ازان برومندست 
شده‌است مرکز پرگسار آهسوان مجنون 
چرا به تین شهادت نی‌نهند گردن؟ 
بشوی تقش خودی را که دیدة خودبین 
گشادر قفل دل زنگ تة عاشق 
جو سکه دل به زروسیم کم‌عیار مد 
به‌خوردن دل خود باش قانع از روزی 
دهن به خنده مکن باز همچو بی‌مغزان 
کلام هیچ مدانان به مردم هسه‌دان 


که دایم از پرپروانه سرگذ پیوندست 
اسیر عشق به هرجا رود نظریندست 
هآب زندگی آن‌کس که آرزومندست 
به آبگینه زاب حیات خرسندست 
به يك اشارة ابروی بار در ندست 
که همچو بر گدخزان دیده سست‌بیو ندست 
که نان خلق گلو گیرتر زس وگندست 
که پر زخون» دهن بسته از شکرخندست 


هزار په زکوه السوندست 


تن دل سا چون کن قندست 
۷ * (مرال) 


کحا زدامن این دشت می‌تواند رفت؟ 


به‌يك اشارة موی ميان او بندست 
زچشم آهو» مجنون ما نظربندست 


ات ت ا ج ی ج د ت چ و ت 


بيك اشاره گره می‌گشاید از ابرو 
قسم به مصحف خط" غبار عارض تو 
گلوی خامه زوصفش چو شمع می‌سوزد 


eres 


فغان که بند قبای تو سست پیوندست 


که پیش خط دلم از زلف بیشتر بندست 


جه چاشنی‌است که با آن‌دهان‌چون‌قندست 
بهخاك پای تو چشی که آرزومندست 
نگاه ما به نگاهی زدور خرسندست 


به پارۀ دل و لخت جگر قناعت کن 
که نان خلق گل وگیرتر زس وگندست 
۱۷ 


به‌حرف سرد نصیحت زوال ما بندست 
درین محیطکه بايد گرفت سر به دو دست 
دعا کنيم که در بیضه بال تیر شود 
جه حاجت است به رهبر خداشناسی رال 
بيا به منزل ما اين طلسم را بشكن 
زرقص برگذخزان‌دیده می‌توان دانست 


هلاك همع به بل سیلی عبا پندست 
به جمع کردن اسباب» دست ما نندست 
اگر سعادت ما در پر هما بندست 
نگاه کن سر تار تفس کا نندست 
که مدتی است ره کشور وفا بندست 
که بر عيش به سررشتة فنا بندست 


به این خوشیم که گرد گناه ما صاب 
به آبر رحمت پیشانی حا بندست 


۱۷۳۳ 


به داغ ذره دل نازك که خواهد سوخت؟ 
به صید لاغر خونین‌دلان که بردازد؟ 
جگونه مهر جهاتناب محو خود نشود؟ 
زلب مکیدن شمع این دقیقه روشن شد 
درین ریاض به هر سنبلی که می‌نگرم 
کراست زهره به صید حرم‌کشد شمشیر؟ 
عح که راه تماشای خود توانی بافت 


گرفته آینه بر کف در اتتظار خودست 
جنین که لال خورشید داغدار خودست 
که صید پيشة این بوم‌وبر» شکار خودست 
درین مقام که هر ذره بیقرار خودست 
که حسن» تشنه لب لعل آ"بدار خودست 
به پنجه شانه‌کش زلف تابدار خودست 
دل تو زخمی مزگان جانشکار خودست 
چنین که حسن غبور تو برده‌دار خودست 


۶ 


۸۳ دبوان صائب 


. چه شکوه می‌کنی از گردش فلك صائب؟ . 
کدام گردش ساغر به اختیار خودست؟ 


۱۹۷ 


خوشا سری‌که زتدییر عقل نومیدست 
زشهر دورشدنها کفات وی جنون 
مدار دست زاصلاح خود به‌موی سفید 
به گوشمال مده روسیاه را تهدید 


همین س‌است زقهر خدا سزای بخیل . 
خببر زتلخی آب شا کسی دارد 


غیرور حن گرفته است دید خورشید 


که سال وماه به دیوانه سر وسر عیدست 
همين مس است که فارغ زدیدو وادیدست 
که دل سفید چو گردید صبح امیتدست 
که بنده را خط راه گرز» تهدیدست 
که فقر دارد واز مزد فقر نومیدست 
که همچو خضر گرفتار عسر جاویدست 
وگرنه لاغری ماه» عیب خورشیدست. 


ا کی ی م تست وا ا 


که اه سرد در ان شاه سابة سدست 


۱۷۹ 


حسان زسیر جمن خاطرم گشاده شود؟ ‏ 


دل آرمیده بود تا شمرده است تفس 


عرق زروی تو آتش به زير پا دارد: 


به خارخار هوس دامن تو در گروست 
به وسل دل کنعان رسیدن ادان نیست 
زدرد خوش ندارم خبر» همین دانم 


جهان. به محلس. مستان بخرد ماند. 


به مجبعی که فتادی باز با اران 
مخور فرب سیحا وچاره‌سازی او 
نظر به کعبه ویتخانه نیست عاشق را 


پلی است آن طرف آب» هر که هشیارست 
که بوی گل به‌دماغ ضعیف من‌بارست 


 "‏ عجب نباشد اگر همچو اشك» سیتارست 


و گرنه بادبة عشق بی‌خس وخارست 
متاع این سفر از چشم همچو دستارست 
که هرچه‌جز دل‌خود می‌خورم زیانکارست 
که در شکنجه بود هر کسۍ که هشیارست 
که در نماز جماعت شتاب سکارست 
که شربت دل بیمار» چشنم بیسارست 
که طفل؛ شوخ چو افتاد خانه‌بیزارست 


به طبع تازة صائب فسردگی مرساد! 
که در بهار وخزان خامه‌اش گهربارست 


غرلیات ۸۷ 


YT ۰ 


ازان به خاطر من تركکار دشوارست 
اثر گذار اگر عمسر جاودان خواهی 
ازان به تلخی هجر از وسال ساخته‌ام 
امبد هست که شیرازۀ گهر گردد 
شد از شکستر خریدار» توتیا گهرم 
ازان هميشه بود وقت می پسرستان خوش 
تو بی دریغ به ویرانه گنج می بخشی 
نفس شمرده زنان راست دل بجا صبائب 


که بار دوش توکل شدن به دل بارست 
که زندگانی هرکس به قدر آشارست" 
زتار وپود جهان رشته‌ای که هموارست 
همان زساده دلی تشنة خریدارست 
که هر کجا که غمی هست رزق هشیارست 
و گرنه درد ترا دل کحا سزاوارست؟ 
چسن صحح بود تا نسم یمارست 


جواب آن غزل آصفی است این صائب ‏ 
زمانه‌ای است که ه رکس به‌خود گرفتارست 


YY 


حضور خاطر اگر در نماز معتبرست 
به گرمی جگر ما دل که خواهد سوخت؟ 
شرر به آتش وشبنم به بوستان ب رگشت 
زدار وگیر خزان وبهار آسوده است 
حباب کسب هوا می‌کند ز بی بصری 


امید ما به نماز تکرده مشترست 
درین ساط که خورفید آتشین جگرست 
حضور خاطر عاشق هنوز درسفرسث 
چو سرو هرکه درین روز گار بی‌ثمرست 
درین محیط که کشتی" نوح درخطرست 


دمید صبح قیامت » رسید روز جرا 


" هنوز صالب مضرور مست وییخبرست 


۱۷۸ 


دل شکته به قرب خدای راهبرست 
صفای آب روان مشتر زاستاده است 
زدست کوته خود ناامید چون باشم؟ 
شبی است همجو شب زلف او دراز مرا 
زنان سوخته رزقش همیشه آماده است 


تو آن نه ای که به دوری زدیده دورشوی 


که شیشه حون‌شکنددردکان شسشنه گرست 
چه نعمتی است که‌عمر عزیز د رگدرست 
که جای بهل کوتاه دست برکمرست 
که آقتاب قامت ستارة سحصرست 
چو لاله هرکه درین باغ آتئین‌جگرست 
که روزگار جوانی همیشه در نظرست 


AYA‏ دیوان صائب 


شعور » آنه‌دار هزار تفرقه است 
شراب لعل به انسدازه صرف کن زنهار 
زحسن بیش بود بهره دورینان را 


خوشا کسی که زوضع زمانه مخبرست 
که خون‌زیاده چو گردید رزق نیشترست 


گل تجیده دوامش زجده سشترست* 


زخار تشنه جگر نگذرند صائب خشك 
که پای الله پادان عشق دسده‌ورست 


۱۹۷۳۹ 


ترا زجان غم مال ای خسیس یشترست 
خطر به قدر فزونی است مالداران را 
مریز پیش بخیل آب روی خود زنهار 
زمین پاك بود کهربای دانة پاك 
زآفتاب نگردد به رنگ وبو غافل 
ترا زداغ عزیزال رفنه نیست خبسر 
زبان شکوه ندارم زخاکساریه | 
در به عالم یی اقلاب پرنگی 
یکی هزار شد از سینه پیشراری دل 
زپرده‌سوزی شب» صبح شد گریبان چاك 
EE‏ ماکان وت 
می رسیده زختم جلوه م یکند در جام 
به قدر پاس ادب فیض می‌رساند حسن 


علاقۀ تو به دستار یشتر زسرست 
که خون فاسدء آهن‌ربای نیشترست 
که آب تیشه سزاوار نخل بی‌ئسرست 
صدف زپاکی دامن همیشه پرگهرست 
درین ریاض چو شبنم کس که دیده‌ورست 
و گرنه لاله این باغ» پارة جگرست 
چگونه سبز شود دانه‌ای که بی سیرست؟ 
که ماهتاب و کتان‌همجو شیر باشکرست 
به مرغ وحشی ما آشیانه بال وپرست 
عدوی بردهخوش است هر که برده‌درست 
مبان ره تکند خواب ه رکه ددده‌ورست 
نهفته‌های پدر جبله ظاهر از پسرست 
که جای بهلة کوتاه دست» بر کمرست 


زدلشکستگو خود غمین مشو صاب 
که شبشه‌جونشکند در دکان شيشه گرست 


٩ "+‏ 3# (ل.مرل) 


به لب مباد رهش ناله‌ای که بی اشسرست 
گل نمك بحرامی است تیره‌روزی داغ 
لبش بهحرف عتاب آشنا نگردیده است 
کدام فتنه گر امشب درین چمن بوده‌است؟ 


گره شود به گلو گربه‌ای که بیجگرست 
شکسته رنگی خون از خمار نیشترست 
هنوز آتش باقوت» مفلس شررست 
که‌رخت لاله بر ازخون و گل شکسته‌سس‌ست 


نمك زخندة گل برده‌است گرية مسن 
کی‌که پاس تمس چون حباب دران 
شکات از سم چرخ ناجوانمردی است 
نخورده‌ام به دل شبنمی درین گلشن 
هزار طاقت اتوب می‌شود کسری 
لبیکه از نفس بوسه رنگ می‌بازد 


A4 غرلیات.‎ 


زچشم بی ادبم باغبان باغ ترست 
همیشه چون صدف هرزه‌خند بی گهرست 


که گوشمال پدر خیرخواهی پسرست. 


جو خون لاله و گل‌خون من جرا هدرست؟ 
چه دستگاه سرین وچه پیچش کمرست 
چه جای جلوة تبخاله‌های بد گهرست؟ 


سپر فکند فلك پیش آه من صاب 
علاج دشین شالب فکندن سپرست 


۱A۱ 


بهار عنبر شبها سفيدة سحرست 
چرا زسنگګ ملامت شکسته دل باشم؟ 
END‏ سا و 
تگاه‌دار گرت چون عقیق آبی هست 
کدام شاخ گل امشب گذشت ازین ستان؟ 
چه سود نعمت بيار تنگ روزی را؟ 
همیشه می‌کشد از روی باغبان خحلت 
حضور هر دوجهان فرش ۲ستان کسی‌است 
اگر چه کوه غم عشق سخت سنگین است 
من وملازمت غم» که دستگاه تشاط 
درازتر بود از رشته رنج باریکش 
شود ز گوشه‌نشینی فسزون رعونت نفس 
حضور خاطر اگر هست در شکیبابی است 


خوشا کسی که ازین نوبهار هره‌ورست 
که همچو موج مرا آزشسکست بالو پرست 
کمند و مرت گرداب» موجه خطرست 
که خضر بادبة عشقء آتشین جگرست 
که همچوسبزة خواییده سرو پی سپرست 
زبحر» قطرة آبی وظیفة گمرست 
چو سرو ویید درین‌باغ هرکه بی رست 
که زرنگارسراش زروی همجو زرست 
نظر به طاقت فرهاد » سابة كمرست 
رچ سل دم این رو زگار تنگترست 
درین‌بساط چو سوزن‌کسیکه‌دیده‌ورست 
م ته را ادف سرف رار قرست 


دل ی که صر ندارد هسشه در سقر ست ٭+ 


خر زدرد ندارند بعسان صاب 


١‏ چنین‌است درهرسه نسخد ك مره ل. ظ : هوس. 


AF‏ دیوان صاب 


1A 


ميان خرمن گل غوطه چون تواند زد؟ 
به قرب ظاهری از وصل فیض تتوان برد 
شکفته باش که در حلقة رضاکیشان 
تفس درازی بلبل دلیل بیدردی است 
زحرف سخت ندارند باك بی‌ثمران 
مريز ځار به راه من ای سياه درون 
فغان که رشتة بی پا وسر نمی‌داند 


که تخم دوزخ عالم گداز يك شررست 
هنوز بلبل ما در حجاب بال وپرست 
بیاض چشم صدف از ندیدن گهمرست 
جبین گشاده چو افتاد از بلا سپرست 
که در گر شکند لای کا ارت 
که سنگ را سر پیوند نخل بارورست 
که خون در له اهل درد نفترست 
که آب ورنگ وجودش زپرتو گهرست 


اگر چه عشق فتاده اش لامکان پرواز 
خیال صاب مارا لندی دگرست 


۴ ۴ (مرءل) 


سباه عقل کم ولشكر اباغ رست 
ز هرزه‌خندی گل غنچه بی‌دماغ شده‌است 
فتاده است به‌روی گل وزشوق هنوز 
0 


چه‌عشرتی‌استکه‌پروانه کم» چراغ پثرست 
Ty‏ 
لب پر آبلة شبنم از سراغ پرست 
توفکر دل کنو وع 


حیا نسی‌دهدم فرصت سخن صاب 
دلم ز شکوة این باغبان وباغ پرست 


1A4 


به دلچو کوه؛ گران گرجه این کهن‌دبرست 
دلی که بال وپر همتش نریخته است 
مرا به‌منکده عزم شکست تسوبه رساند 
زنقش خود تنواند گذشت 
به خود نبامدن اهل عشق تنببهی است 
زقلقل بط می عارفی شود آگاه 
مدار چشم اقامت زدولت دنا 


کوه‌ین 


که سیلاب ما سبکسیرست 
اگر جه در ته خاك ای اسان تفن ت 
رسد به‌ییت خود هرکه نینتش خبرست 
اگر به کعبه رود بت‌پرست, در دبرست 
که آشنایبی خوده آشنابی غیرست 
که با خبر چو سلیمان زمنطق التطیرست 
بای بر وب هس مک 


غنیمت است 


غزلیات ۸۳ 


جواب آن‌غزل است‌اين که آذری فرمود 
که ااه ماد مت حجرت 


Uo 


زسیم وزر نظر بی‌نیاز ما سیرست 
بعیر 1ه نداربس در جگر ری 


به احتیاط قدم در طریق عشق گذار 


مجو شاط جوانی زچرخ کم فرست 


طریق صدق کی قطم مسی‌تواند کرد : 


به درد خویش نسازم » بادوا چه کیم 
شرىك دولت خود را نمی‌توانم دید 
مرا به بند چه حاجت» ات 9 


فا پا سای افو اکسپرست 
متاع خانة ما چون کمان همین منت 
که ِ لاله 4 لین دشت» دبدة شبرست 


aT 
کدام خواب پرشان بتر زتعنیرست؟‎ 
به‌چشم غیرت من مرغ نامه‌بر» تیرزست‎ 
دست ۳ احلقه‌های ز نحبرست'‎ as 


که روی کعبه نهان زبر زلف e‏ 


A" 


به هرکه می‌نگرم زیر چرخ دلگیرست . 


گهر زگرد تیمی تسام م ی گردد 
پیاله چشم وچراغ است شبر گیران را 
کنار کشت مده موسم هار از دست 
مباش سرکش ومغرور وبی ادب که هدف 
زیچ وتاب ندارد گزیر روشندل 
جه سود جوهر ذاتی چو کارفرما نبست؟ 


که میهمان لثیم از حیات خود سیرست 
مس وجود مرا درد باده اکسیرست 
به چشم بیجگران گسرچه دیدۀ شیرست 


که موج سبزه به پای نشاط زنجیرست 


همیشه از رگ گردن تاه تبرست 
۴ ۳ ۳ چم ۰ ۳۳ ۰ 
زموج خویشتن آب روان به زنجیرست 

که بی کشش دم شمشیرپشت شمشیرست 


زخضر وحشت سیلاب مس یکنسم صاب 
خرابی دل مغرور مجن رز مرخب 


اسب مقطع ب 
به جلك هند نظر با زکرده‌ام صاثب 


زناز ونعمت دیدار چشم من سیرست 


Aff‏ دیوان صالب 


(A) 6 ۷ 


صفیسر شهپسر توفیق ؛ حسن آوازست 
فروغ نور تجلی به‌طور می‌گوید 
تو صاف کرده! مده پشت خوش بردیوار 
E ET‏ 


ك ی رم کرده رشتۀ سازست 
که کار مردم بی‌دست‌وپا خداسازست 
كه حسن 6 تشنة نة نظربازست 
که قازبانۀ گلگون مسی؛ رگسازست 


زجام حافظ شیر از مست گردیده‌است 


کلام ۲ صائب ازان رو شراب شیرازست 


۱۳۹۸۸ 


چو شبنم آن که درین بوستان سحرخیزست 
به خال گوشهة ابروی او مبین گستاخ 
فغان که نرکس پیسار خوبرویان را 
همیشه در دل فرهاد می‌کند جولان 
زمان حسن قدیم ترا که می‌داند؟ 
زآتش نفس گرم ما خطر دارد 
زاسمان کهنسال دلخراش ترست 


مدام ساغرش از صاف عيش لبرپزست 
که چون ستارة دنباله‌دار خونرپزست 
شکستن دل ما چون شکست پرهیزست 
چه شدکه دامن شیرین به‌دست پرویزست 
که آسمان یکی از سبزه‌های نوخیزست 
چو خارء محنب شهر اگر جه سرتیزست 
اگر چه سبزة رخسار یار» نوخیزست 


زسنگ» چشمۀ خون می‌کند روان صائب 


زس که درد دل من سرات آم ست 


3A۹ 


به‌دام خلق مقیتد شدن گل هوس‌است 
زخوان رزن» هما استخوان نمی‌بابد 
ترا ستیزه به انجم نمودن از خامی است 
دوبار بر رخ او دیدن از مروت نیست 
زرحمتش به گنه ناامید تتسوان شد 


شکارهرزه مرس‌همچوموجخاروخس است 
شکر وظیفة مورست وروزی مگس‌است 
جفل. 6ے کندشیوه‌ای که تیفرس انت 
نگاه اول من جون نگاه بازیس است 
غبار خاطر درب زسیل؛ ی قصی‌است 


منه به نقش ونگار زمانه دل صائب 
که پیش سیل حوادث تمام خاروخس است 


اى فقط ك کذا. احتمالا : تو صاف چهره . ۲ب ایضاً: گلاب» تصحیح قیاسی. 


غزلیات ۸۳۳ 


e 


مرا زدور تماشای خط یار بس ات" 


زحسن» دعوی خون نیست شیوة عاشق 


نظو به ناز ونعیم وصال نیست مرا. 


مرا ملاحظه از ترکناز تشون تسس 
قدم به کلبة من رنجه گو نسازد بار 
شکار اگر چه درین بهن‌دشت بسیارست 
بسرای زیروزیتر کنودن نای شکیب 
لوای همتت عالی زثه سپهر گذشت 


۰" که بر غیششن‌جتون» بوبی از بهارس‌است 


که خونهانی حنا» پای بوس‌باربس‌است 
که مزدکار من از عشق» ذوق کارس است 
که خاکساری من» گرد من‌حصاریس است 
مرا زوعیدة اوه دوق انتظارس است 
مرا گرفتن عبرت زرو زگارس‌است 
سبك عنانی آن زلف تابدارس است 
پی شکستن این قلب» يك‌سواربس‌ابت 


درین بساطه من تیره‌بخت را صالب 


۰ ۱ 6 (مزءل) 


منم که دام بلایم رهایبی قفس است 
نمی‌توان به زرگل مرا به دام آورد 
هنوز در گره غنچه است نکهت گل 
مقیگدان همه از تنگی قفس نالند 
زچوب خدك مگویید گل یرود 


زییضه مرغ دل من. هوایی قفس است . 
چه وقت چاك گریبان گشابی قفس ابست؟ 


شکست بال» گل آشنابی قفس است 


چو کعبه گرد قفس طوف می‌کند شب‌وروز . 
دگر که‌چون دل صائب فدابی قفس‌است؟ 


۱۹ 


زمین زسایة ابر بهار گلپوش است 
ازان جهان حلاوت همین خر دارم 


فریب عجز مخور از ضعیف تان خصم . 


دهان مار شد از حرف تلخ» گوش مرا 
به چشم سلسلة زلف آب می‌گردد 


زجوش لاله و گل خون‌خاك درجوش‌است 


"فغان‌که غنچۀ این باغ» تنگ آغوش‌است 
:که رخنة دل هر مور» چشمۀ نوش‌است 
. که مرگ رهرو غافل زحاه خس‌بوش است 


AFL‏ دیو ان صائب 


فروغ گوهر بینش گرفته است غبار . 


درآن متام که من قطره می‌د نم صالب 
غبار هستی کونین » گرد پاپوش ۱ 
۱۹۳ 


به‌هرکجا نبود حسن» آفتاب خوش است 
زماه خانگی آن‌راکه خانه روشن نیست 
جواب خشك ازان لعل آبدار مرا 
اگر زدامن زلف است دست ما کوناه 
سفینه از مدد بادیان رسد به کنار 


بود زکاتر تمامی به اقصان احسان 


زروی هرچه توان داد چشم آب‌خوش‌است 
جلای دیده ز گلگشت ماهتاب‌خوش‌است 
به گو ش تشنه لبان‌چون‌صدایآب‌خوش است 
به یاد او دل شب مشق‌پیچ وتاب خوش است 
ب‌روی کشتی می جلوة حباب‌خوش‌است 
به ماه هلو دادن زا فتاب خوش است 


بای وت وت 
مرا چو گنج گهر با دل خراب خوش‌است 


تر تن آهنین و نفس گرم ودل رمیده‌خوش‌است 
صدف پر ازگهر وابر قطره‌بار تکوست 
سکون زم رکز و گردش بجاست از پررگار 
به‌پای قافله تنوان شدن فلك پرواز 
شکستنی است کلیدی که ستگی آرد 
تمام سوز نگشت از شتاب » بروانه 
کسان به گوشة ابرو بلند می‌گوید 
عطا ومنم مساوی است با رضامندی 


144 


سپند مضطرب‌ومجمر آرمیده‌خوش‌است 
عذار بارعرقناك ومی چکیده خوش‌است 
پیاله‌درحرکت» صخبتآر میده‌خوش اسث 
سفر چو عیسی ازین خا گدان جر بده‌خوش است 
زبان کر او نگشاید دلی» بردده‌خوش‌است 
سفرد رتش سوزان‌عنان کشیده خوش است 


 .:‏ که‌راست‌خانگی ازمردم خمیده خوش است 


درین راض گل‌حیده تا 


E TT 
سخن که نیست‌در اومعز ناشنبده خوش است‎ ۱ 


AO 


دل رمیدء ما از نظاره ۳ پیش است 


زشوخی آتش ما از شراره درییش است 


Aro غرلیات‎ 


نظاره تام میل دل است در معنی 
نمی‌شود زنظر چشم شوخ او غایب 
خزاد زجمع دل پاره پساره فارغ ی 
نرفت جون به گداز از فراق؛ داذستم 
اشاره فهم نه ای؛ ورنه پیش اهل نظر 
زیحر عشق گرفتم کنار» ازین غافل 
به گرد اهل توکل کجا رسی زاهد؟ 
به خاکساری اگر پیش می‌رود ره‌عشق 
فان که از من هشیار در طریق طلب 


.. زدل اگرجه به‌ظاهر نظاره درپیش است 
به هرطرفکه روم این‌ستاره درپیش است 
مرا همان جگر پاره پاره درپیش است 
که‌جان‌سخت من‌ازسنگ‌خاره درپیش است. 
زگفتگوی صریح این اشاره درپیش است 
که در کناره غم بیکناره درپیش است 
ترا که صدگره از استخاره درپیش است 
گل پیاده زسرو سواره درپیش است 
هزار مرحله مستا گنداره دربیش است 


جه سود ازین که‌دلاز گوشواره‌درییش است؟ 


۱۹۹۹ 


زار اگر جه هوای بهار ناصاف است 
صفای روی زمین در صفای دل بسته‌است 
نمی‌توان زگرانان به گوشه‌گیری رست 
هزار خرقة آلوده» رهن می‌برداشت 
به طوطیان سخنگو که می‌دهد شکتر؟ 
به‌ه رکه بیش رسد خون» فتوح بیش رسدا 
کدام حجتت ناطق به از کلام بود؟ 
ميان کعبه وتخانه مانده‌ام حیران 
غیر موی شکافان کسی نمی‌داند 
به‌تقش بردة عيب است تا دلت مايل 


غمین مشوکه سرایرده‌های الطاف است 
کهآ ب‌جوی بودصاف» جشمهتاصاف است 
که کوه بر دل عنقا زقاف تا قاف است 
جه نعمتی اس ت که پیر معان داتصاف است! 
درن زمانه که انصاف دادن» اسراف است 
که <ای مشك زآهو همیشه درتاف است 
سخن چو هست» چه حاجت به‌دعوی‌ولاف است؟ 
که گوی کودك بی‌معرفت‌در اعر اف است 
که تار وپود جهان در کف‌سخن باف است 
هنوز نة سينة تو ناصاف است 


جه التفات به‌سنک محك کند صاب؟ 
به نور چشم بصیرت کسیکه صتراف است 


اد ن» ل: به اهل دل رسد ازروزگار خون جگر. 


Af‏ دیوان صاثب 


۱۹۹۷ 


نه انجم استکه زینت فروز ثه فلك است 
اتی کے یں کی و کار 
هریش ا ا ق 
بهوش باش نسازی طعام خود زا شور 
و تن ناطل زحق جدا سازد 


که بر صحبفة افلالكا» نقطه‌های شك است 
هزار بار نه از التفات مشترك است 
که ماجرای من ووصل» آتش ونمك است 
که‌شعر همچوطعام»استعاره‌چون نمك است 
و گرنه حسن زن ومرد» هردو مشترك است 


این 
" سخن وظیقة حجان است وروزی ملك است 


۱۹۹۸ 


زملك ومال» دل بی‌تیاز ما سبك است 
به‌جان ودل تنوان وصل آرزو کردن 
به فرق مردم آزاده» كوه الوندست 
گرفته است جتان روز گار را غفلت 
صدف تهایې که باشیم مست خواب گران 


به گل قرار فگیرد سفینه تا سبك است 


به اعتقاد تو گر سابة هما سبك است 
حباب قلزمعفقیم» خواب ما سبك است 


نمی‌رویم به هر پسرتوی زج | صالب 


و طور به میز 


۱۹۹۹ 


اگر چه زلف ترا دل زکفر تاريك است 
زقرب سیمبران با نگاه دور بناز 
زخود برآمدگان زود می‌رسند به‌کام 
زنقش پای تو چون مهر خینره گرددچشم 


زخط» لب تو کنامی دنو به نزدىك‌است 

کهرشته را زگهر هره رج باريك‌است: 
به بوی پیرهن این راه دور تزديك‌است 
فسانه‌ای است‌که بای چراغ تاربك‌است 


. شب وصال تو از بس به‌صیح نزديك‌است! 


ا کت ره فک سانش فتاده‌ای شیاین 
مپوش چشم چو سوزن که راه باريك‌است 


1 پر : به فرد باطل افلاك. 


غرلیات ۸۳۷ 


۱۷۰۰ 


زم طلوع سهیل شراب نزديك است 


شراب روشن اگر روی در زوال آورد 
به‌هرچه دست زنی می‌توان خمار شکست 


زعید روزه شود بسته گر در جنتت 


زچشم شور نساشند خوشدلان اسن , : 


کشیده دار عنان ستم درن اتام 


دلا کناره کن از قرب آتشین رویان. 


زدیدهبان ححاب تو یخودی دورست 
تلف نکننه دل PE O‏ گرد 
چو نیست دست به فرمان من زرعشة وصل 


فکنده است ترا دور خسره جشمیها. 
تو روز می‌گذرانی » و گسرنه روز حسباب. 
تسار هیا موه رس ان 


به‌حیرتم که چرا مردمش چنین خشکند! 
بلند پایگی اسان زپستی توست 
زهیج دل سود دور حسن عالمگر 


E e زکوه‎ 


سمي 


e‏ ا نزديك است 


وگرنه گنج به‌ملك خراب نزديك است 
. به‌سنگ تفرقه بزم شراب نزديك است 


که خامسوز شودچون کباب نزدیڳ است 


گل شکفته به وصل گلاب نزدىك است 
ازین چه سودکه نه قات دكا 
و گرنه وصل زراه حجباب نزديك است 
به‌هر کبی که‌بود خود حاب نز ديك 
که پیش تشنه‌لبان این سراب نزديك است ‏ 
چنین که خاك صفاهان به‌آب. زديك است 
به‌پای همت ما این رکاب. ترديكث 
به خان همه‌کس آفتاب نرديك است. 


بهچشم مست توچندا که خواب نز ديك 


ی 
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دی ها رة اا 
به وا شدن گره. این‌حباب نزديك است 


۱۷۰۱ 


به غم نشاط من خاکسار افیا است 
یکی است چشم فروبستن وگشادن من 


به چشم کم منگر جسم خاکسار مرا 


چه غم ردوری راه انت مقراران را؟ 


خزان من چو حنا با بهار تزدىك است 
به مره زندگیم چون‌شرار نزديك است 
که ان غا ر به دامان بار نزدیكث است 
به موجهای سکرو کار نزدنك است 


ا درنکرار این بیت درغزل قبلی:... چرا خلقش اینقدر خشکند (بیت را ازآن غزل حذفکردهام). 


Af‏ و 


به آفتاب رسید از کنار گل شبنم 
ز باسیین تو بوی بنفشه می‌شنوم 
شود به دور خط امیتد وصل روزافزون 


به خون من مشو آلوده کز کهنسالی 


. به‌وصل؛» دیدة شب زنده‌دار نزدیكث است 


مکر دمیدن خطزان عذار نزدمك است؟ 
به صبحدم شب فصل بهار نزديك است 
بەسوختن جکرم چون جنار نزديك است 


چو سوخت تشنه‌لیی دانة مرا صالب 
چهسود این که یمن تر ها رودت است؟ 


۱۷۰ 


زخود برآ که سرکوی بار تزديك است 
زغظت تو ره کوی بار خوایده است 
توان به نور بصیرت به اهل دل پیوست 
بتر زخویش» به سررشته بقا پیوند 
دلی که سوختة داغ گلعذاران است 
اگر چه چشمة خورشید از نظر دورست 
زعاجزی به تو مشکل شده‌است دل‌کندن 
جات ی وو ری این روود 
هزار کعبه به هر گوشة دل اقتاده است 
تن او خر ی کین 
رسیده است زدل بر زبان حکایت عشق 
دماغ کار نمانده است کارفرما را 
ازان به‌قیت می جان دهند مخموران 
امیدها به خط تازه روی او دارم 


که رنگ می بەلب لعل پار تزديك 


قرارګاه دل پیقرار نزديك 
وگرنه بحر به سیل بهار نزديك است 
به وصل سوخته‌جانان شرار نزديك 
که دست شانه به زلف تکار نزدیك است 
به صبح همچو شب نوبهار نزديك است 
وگرنه وعدۀ روزشسار نزديك است 


به‌چشم شبنم شب زنده‌دار نزد مك است 
وگرنه آب به این جویار نزديك است 
به کيك مست» سر کوهبار نزديك است 
اکر تو موی نی فان ووك اس 
برآ زهر خطر تا كنار نزدنك 
به سفتن این گهر شاهوار نزدبك 
و گرنه دست ودل ما ه‌کار نزديك 


س 
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۰ 


e. 


. 


چو توبه‌ای که به فصل بهار نزديك 


چه همچو غنچه فرورفته‌ای به خود صائب؟ 
گرهگشایی باد هار نزدیك است 


۱۷۰۳ 


حضور سوختة عشق در دل تنگ است 


که آرمیده بود تا شرار در سنک است 


A4 غزلیات‎ 


زخود چگونه برآیم» که آسمسان بلند 
ز رنگ عالم ایجاده بسوی خون شنود 
دل رميده به معشوق هم نمی‌سازد 
ساط چرخ وگهرهای شاهوار نجوم 
اسدها به هنر داشتم ٤‏ نىدانستم 
فرب نازکی دست آن نگاه مخور 
همین که راه به دستت فتاد» راهی شو 
متاع هر دو جهان را ه رونسا دادیم 
مگر زمین دگر از غبار دل سازیم 


زبار خاطر مسن سس 5 ت سسا است 


"کسی‌که روی دلش در جهان پیر نگ است 


که اين پلنک به ماه وستاره.درحنگ اش 
به‌چشم وحشت من دامنی پرازسنگ است 
که بخت سبز بر آیینه هنمر زنگ است 
که در فشردن‌دل»سخت آهنین چنگ است 
که سنگ راه سبکروه شمار فرسنگ است 
هلوز حسن غیور ترا زما ننگ است 
و گرنه روی زمین بر جنون ما تنگ است 


نمی‌بریم به میخانه دردسر صائب 
شراب لغلی ما جهره‌های گار نت اف 


۱۷۰ 


گرهگفای. دل تنک نفمه چنگ است 
فان ما ونمکدان بوسه دشمسن او 
به رغم بیخبران بال می‌زنم زنشاط 
نمی‌توان به‌دل کس به زور نناخن زد 
زسیر کعبه وبتخانه از طلب ماندم 
اقام نكي لى شو از خف 


سهیل سیب زفخدان شراب گلرنگ است. 
هميشه بر سر حلوای آشتی» جنک است 

وگرنه در قفسم جای بو ی گل‌تنگ 
چه شدکه تيشة فرهاد هنين چنگ است؟ 
همیشه سنگ ره ماء قان فرشت ات 
وگرنه دامن مینای ما براز سنگ است* 


1 


گناه ماه چه بود» کوچۀ فلم تنگ است 


۱۷۳۰۵ 


حهان ه‌راه شناسان دیده‌ور تنگ است 
راشاب جهسانتاب ؛ شکوهات بیجاست 
به‌جوش مستی ما ظرف آسمان جه کند؟ 
به‌بوسه‌ای دل ما شاد کن در آخر حسن 
سبه زتتگی جا گشت خون لاله من 


فضای باده بر چشم راهیر تنگ است 
1 کا ررر سون فر ك ات 
که لامکان به روانهای خر تنگ است 
که وقت ما و تو ای نازنین پسر تنگ است 
فضای دشت بر این آتشین جکر تنگ است 


۸:۰ دیو ان صاثب 


به آسمان چه گریزی زعشق بی زنهارا؟ 
به‌وسعت نظر از رزق صلح کن زنهار 
ميان اباديه در تنگنای, زندانی 
BS‏ 
کجا در آن دل.سنگین کند سرات ۵۲؟ 


که دست‌تيم درازست واين سپر تنگ است 
که صاحبان زر وسیم را نظر تنگ است 
ترا که دادرة خلق در سفر تنگ است 
ار چه زعیسی بودنظر تنگ است 

که رشته پر گره و کوجة E‏ 


برون میاز سر از کنج آشیسان صاب 
. که رشته کونه ومیدان بال ویر تنگ‌است 


1۳*۹ 


به‌آه برق عاد من آسسان نگ است 


جنون فضای یانان عشق شمه ۳ 


به گوشۀ دل ما چون بر توانی برد؟ 
چگونه بلبل ما زان چسن برون نرود 


سياه خاننه‌نشینان لامکان . دشتیم 


زبان زعهدۀ گفتار چون برون آبد؟ 


كنج زلف تو دست .کدام دل گیرد؟ 


که بر خدنگ قضاء خانة کان تنگ است 
رباط عقل به این لشکر گران تنگ است 


۰ 


که از هجوم صفا جای باغبان تنگ است 
به خیل حشمت ما عرصة مکان تنگ است 
براین محیط نسکسیر» ناودان تنگ 
به زافران حنرم» راه ردان تنگ 


۳ 


کدام نعمت الوان به‌این رسد صائب ؟ 
که تنگ‌روزم و بار را دهان تنگ .ایس 


۱۷۳۰۷ 


دل رمیدة ما را صدای با سنگ اسشت 


به بوی سوختگان مغز ما شود بیدار 


جنان شده‌است زسودا مرا دماغ ضعبف 
امید صبح سعادت چنان گداخت مسرا 


١‏ ن: زحادثات حهان. 


در نة ما تقفش اشنا سنگ است 


,اگر جه‌همجو شرر خوانگاه ما سنگ است 
جه شد که باد مخالف ندارد. این دربا. 


که هر تفس زدنی بر حبساب ما سنگ است 
که داغ. پر سر بی معز م» سیا سنگ است 
که استخوان مرا سابة هماسنگ است. 
اگر چه درد مرا کوه قاف» پا سنک سب 


غرلیات ۸۱ 


ات ربا و 
E‏ 
زاله‌ام دل للا وخون غلطید 
خمار خندة بهوده سحت می‌باشد 
علاج خشکی سودا مجو زصندل تر 


پر ویسال,, 


. و گرنه کاسة در وزه را با نكف است 


که مومیایی این قوم بی‌حیا سنگ است 
که چشم بسته بود تا شرار با سنگ است 
که تفه دل عشتاق را نواسنگ است 
عحب نباشد اگر كبك راغذا سنگ است 
که در میانه تفاوت زشیشه تا سنگ است 
که دردهای گرانسنگ را دوا سنگ است 


همان به‌دست کسان است چشم ما صاب 
اگر چه همجو فلاخن غذای ما سنگ است 


۱۷۳۰۸ 


نصیب اهل دل از چرخ بدگهر سنگ است 
همان زخندة من کوهار پرشورست 
جنون من زملامت شود سبك پرواز 
تفاوتی نکند پیش سیر چشسی من 
درای قافله‌ام نیست جز صداي شکست 
حصار عافیت جان ماست غفلت ما 
زجوش سينة من آسمان به خود لرزد 
کحاز دانه ودام جهان فرب خورم؟ 
زروی سخت چو آهن توان به‌کام رسید 
جه شد زباده اگر شیشه غوطه زد درلعل؟ 
زخود برآ» دل بيدا راگر طمع داری 
خبر کی از دل پر خون عشق دارد حسن؟ 
مشو زسختی اتام نا اميد که لمل 


ز کار سخت ا وا شود به آسانی 
درست شك زملامت 


که رزق ل کرو از ثمر ات 
چوکيك دانة روزی مرا اگر سنگ است 
فلاخنم که مرا توشة سفر سنگ است 
اگر گهر به ترازوی من؛ اگر سنگ است 
که‌شيشه بارم واین راه سربسر سنگ است 
که ایمن است زنشتر رگی که‌در سنگک است 
که زور باده به مینای بیجگر سنگ است 
مرا که نقش پروبال درنظر سنگ است 
که‌خرده‌در کف‌ممساك»شرار در سنگ است 
همان در آينة باك شیشه‌گر سك است 
که چشم بسته بود تسا شراردر سنگ است 


زافتاب خورد رزق اگر چه در سنگگ اسث: 
کلیدباغ زچوب استاگرچه‌در» سنگ 
شکستهام صالب 


شنت 


که مومیایی مجنون بیخبر سنگ است 


Af‏ ۱ دیوان صاثب 
۱۳۰۹ 


همیشه دبدة سوزن ازان بهدنبال است 
به خرمن دگران هرکه میېرد جشمش 
غبار کوچۀ عشق است کيمياي مراد 
به‌ظلمتی که زدوران رسد گرفته مباش 
دل وزبان چو یکی شده سخن بلند شود 
هوای عالم آزادگی است بر یك حال 


که قبلۀ نظرش رشته‌های آمال است 
هزار رخنه فزون در دلش چو غربال است 
خوشا سر ی که درین رهگذار یامال است 
که خندة شب ادبار» صبح اقال امرخ 
که تقل محلس دیوانه سنگ اطفال انست 
نا زد اک تال اس 
زبرگریز خیزان سرو فارغ‌البال است 


کی ات منت نش کی عات 
چه یشها که نهان «و. پر تد اقبال است 


۱۷۹۰ 


سرود مجلس ما جوش مستی ازل است 

سا شکست کز او e‏ درست شود 
زحال سوختگان بو کجا توانی برد؟ 
جهان چو دیدة:سوزن نود ار ن غافل 
حدیث مرده‌دلان را به گوش اه ند 
بەمن که پاکتر از چشم عشقبازانم 
عبر سابة ويور خاکساری نیست 


" جنون طرازی ما یست صائب امسروزی 


بط شراب در اینجا خروس بی‌محل است 
کلید رزق گداء پای‌لنگ ودست شل است 
ترا که گل به‌گریبان ومشك دریغل است 
که تاره بود ای زوشته آمل آست 
که رخنة لب این قوم» رخنة اجل است 
مدار چرخ مشعبد به مهرة دغل است 


عمارتی‌که درین رو زگار بی‌خلل است 


ميان ما وجنون آشنابی ازل است! 


اا 


حضور الم ابجاد در قرار دل اسمت 
فنان. که دیدة جوهرشناس نیت ترا 
هار در که هکره گر شده‌است 


مس ب» ل اضافه دارند: 
شکسته است دراینجا هزار کشتی نوح 


سفر اگر همه يك‌منزل است بار دلاست 
وگرنه گوهر مقصود در کنار دل‌است 
نشاط روی زمین جمع در حصار دل‌است 


2 
محیط عش چه حای سفینه غزل است؟ 


KE غزلیات‎ 


زمین نشانه پایی است زان سبك‌جولان 
درین قلمرو عبرت اگر شکاری هست 
همان زیرده چو نور ناه سبتارست 
تسیز نيك :وس نقش» کار انه نبست 
درین حدیقه گل از زندگی کسی چیند 
چه نعمتی است که افسردگان نمی‌دانند 
غرض زخوردن می تلخ کردن دهن است 
دل شکسته به دستآر کز ریاض جهان 
درین جهان برآشوب اگر حصاری هست 
نظر سیاه مگردان به عمر جاوبدان 


مپهر غاشیه بردار شهسوار دل‌است 
کز او شکفته شوددل» همین‌شکاردل‌است 

اگر جه عالم اسباب پرده‌دار دل‌است 
زاختیار برون رفتن اختیار دلاست 
که تاروپود حیاتش زخار خار دلاست 
که داغهای جگرسوز لاله‌زار دل‌است 
و گرنه خون جکر آب خوشگوار دل‌است 
هميشه سبز صنوبر به اعتسار دل‌است 
کز اوست‌فتنه حصاری» همین‌حصاردلاست 
که سرو کوتهی از طرف جویار دلاست 


غم حواس چو تن‌پروران مخور صائب 
که بر گریز بدن» جوش نوهار دل است 


۱۳ 


جهان وهرچه دراو هست رونمای دل‌است 
هوای تس ترا کوجه گرد ساخته است 
اگر به خضر نگردد دچار در ظاهر 
قدم برون منه از دل به‌سیر باغ وبهار 
زچشمۀ آینة جوییار گردد ساف 
زطفل مشربی ما به‌خنده تن در داد 
زتیغ يا 
مبین به چشم تعجب درین بلند ایوان 
فضای بال گشایی درین خرابآباد 
نفس گداخته زان می‌کند سفر شب وروز 


ر عبث چشم خونها دارد 


به‌هیچ جا نرود هرکه آشنای دلاست 
و گرنه نقد بود هرچه مدعتای دل‌است 
همان تسدن بوشمده رهنمای دل‌است 
کدام غنچۀ این بوستان به‌جای دل‌است؟ 
صفای عالم ابحاد در صفای دل‌است 
و گرنه غنچه شدن‌باغ دلگهای دل‌است 
به‌خون‌خوش زدن‌غوطه خونبهای دل‌است 
که همچو آبله افتاده زور پای دل‌است 

زلامکان چو گذشتی‌همین‌فضای دل‌است 
که در حهان نبود آ نحه مدعتای دل‌است 


به آفتاب حقیقت کسی رسد صائب 
که همجو سابه‌شب وروز در قفای دل‌است 


Att‏ دیوان صاب 


1۴ 


فراغ ال طمم ترفن اوق ام است 
مرو زمیکده بیرون» که در جهان خراب 
صفای وقت زصافی کشان مجو زنهار 
زتازه‌رویی جاوید می‌توان دانست 
نصیب پالدهانان بود حلاوت عيش 


چه لازم است قفس را شکسته دل کردن؟ 


که فلس ماهی این بحر حلقة دام است 
زروزنی که نسیمی به‌دل خورد جام است 
که این وظيفة رندان د"ردی آشام است 
که سرو فارغ از انديشة سرانجام است 
شکر زچرب‌زبانی حصار بادام است 
ترا که قوت پرواز تا لب بام است 


به لب خموش وبه دل باش صد زبان صائب 
که شکر نعمت ظاهر تمام ابرام است 
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رخ تو از خط مشکین رقم خطر دارد 
بط شراب که زاهد بهخون او تشنه است 


زيشت دادن ما خصم گو دلىر مشو 


ز رای کران است پشت من پر کوه 


بز رگیی که بود عارضی کم از ورم‌است 


سياه زود شود صفحه‌ای که خوش‌قلم‌است 


به چشم باده‌پرستان کبوتر حرم اسن 


که تیغ عجر دل‌از دست‌دادگان دو دم‌است 
زمحتس کند اندشه سنگ ه رکه کم است 
دلش دو نم 


نیم درین روزگار جون‌قلماست 


یل ايى نلاك نی ساب 


ست که روی وجود در عدم‌است 


۱۷۳۹6۰ 


سحاب گرد کدورت شراب صبحدم است 
صفای چهرة شبنم» گل‌سحرخیزی است 
دمی که تیره نباشد » دم مسیحابی است 
زتیغ او جگر زخم تازه می‌گردد 
جهان زپرتو خورشید غوطه زد د ر تيغ 


ماد صرف کنی اش وآه ر 


شاط روی زمین دررکاب صبحدم است. 
تقاب دولت بیداره خواب صبحدم اس" 

شبی که‌خوش گذرد درحساب صبحدم است 
که صیقل دل مخمور » آب صبحدم است 
a‏ 
| بی وقت 


که ان متاع گرانماه» باب صبحدم است 


غرلیات ۸:۰ 


۱۳۹۹ 


ای یره نا از مان عناوم ابیت 
زجم خاکی ما شور عشق بتوان .دید! 
زنبض موج توان یافت حال دریا. را 
زتیغ وعده خلافی به‌خون: نشاندن من 
زسابة پر وبال .هما که در گذرست 
اگر چه گربه فرو می‌خورد» زروی صدف 
زسایة تو سر من به آفتاب رسیند 
تاد کی اسک کرو با کان انت 
زروزگار جوانی تمتعی بردار 
برو طبیب» که جان دادن من از غم دوست 
زآه وناله توان بافت سوز هر دل وا 


که روی کاره هم از پشت کار معلوم‌است 
نفس کشیدن بحر از کنار معلوم‌است 
غم من از مژة اشکبسار معلوم‌است 
زخاك رهگذر اتتظار معلوم‌است 
زوال دولت نایابدار معلوم‌است 
طراوت گهر آبدار معلوم‌است 
وگرنه قدر مسن خاکسار معلوم‌است 
وگرنه حاصل این شوره‌زار معلوم‌است 
سبك رکابی باد بهار معلوم‌است 
زرنگ باختن غمگار معلوم‌است 
عبار شعله زدود وشرار معلوم‌است 


برون میار دل روشن از بل صائب 
رواج ينه در زنگبار معلوم است. 


۱۷۷ 


ز رنگ آل» ظهور جلال معلوم است 
صفای روح عبان گردد از تن خاکی 
گرفت ه رکه کم خود؛ رسد به اوج‌کمال! 
لب گشاده» به حرص است حجت ناطق 


تا تال ها OE‏ کی با 


به کثنه نامه توان راه بردن از عنوان 
توان به ريشة اصل از سواد پی 


جلال حسن زروی جمال معلوم است 
قماش آب زلال از سفال معلوم است 
تمام گشتن ماه از هلال معلوم است 
غنای فقر زترك سوال معلوم است 
آشتاب دولت عاشق زوال معلوم است 
که حال سال ژتحویل سال معلوم است 
زسایه. سرکشی ان وال معلوم است 

نخ» دخل حرام وحلال ات 


٩ب‏ ك «» ل: شورعشق پیدا شد. 


1 (خطۂ صائب) شود زاهل کال مطابق شک مناسبتر است. 


۸:1 دبوان صائب 


منیا ت سوت چم سر 


۱۳۹۸ 


زمین زجلوة قربانیان گلستان است 
غبار هستی خود را بشو به زمزم اشك 
به راه کعبۀ گل» پای سعی رنجه مکن 
برآ زعالم گل» باش در حرم دام 
به خصم گل زدن از دست من نمیآید 
پبند در به رخ آرزو اگر مردی 
خط مسلمی از گردش سپهر مجبوی 
دل رميدة من در ميان خلقء؛ نود 
چگونه فکر اقامت کند درسن مبدان؟ 
مجوی در صدف تن زجان پاك قرار 
به سیم قلب شدم قانع وزیقدری 
زدور باش رقیبان نهال قامت تو 
شکستن کر کوه قاف چندان یست 


بریز خون صراحسی که عیدقربان است 
که مشحرم است» ازین‌جامه‌هر که‌عریان است 
که دستگیری مردم هزار چندان است 
که‌از طواف» غرض قطع این‌بیابان است 
و گرنه آبلهام تشنة مغبلان است 
و گرنه بستن سد اسکندر آسان است 
که این پیاله به نوبت مدام گردان است 
سفینه‌ای که عنانش به‌دست طوفان است 
سری که در خم فرمان هفت‌ج وگان ات 
که بقرار بود گوهری که غلطان است 
هميشه تازه وتر جون سمال ربحان است 
بهای بوسف من بار بر عزیزان است 
علاج رعشة دربا به دست مرجان است 
که عالسی زپرشانيم پریشان است 
گران بهدیدۀ مردم چو چوب دربان است 
به مور هر که مدارا کند سلیمان است 


که مور من طرف حرف با سلیدان است 


۱۳۹۹ 


زداغ» سبنۀ یر بر من گلستان است 


پیاله‌ای که ترا وا رهاند از هستی 


شکسته دل تتوانل کرد خردسالان را 
کباب مست مرا بی نمك به بزم آرید 


زچش شیر ابستان امن چتراهان ات 
اگر هدست فتد» خاتم سلیبان است 
اگر به هر دو جهان می‌دهند؛ ارزان است 
وگرنه شهر ه دیوانة تو زندان است 


زفکر رزق» جهان بك دل پریشان است 


پیاله تا به لبش می‌رسد» نمکدان است 


ACY غزلیات‎ 


کباب سوخته را اشك نیست» حیراننم 
درین. ساط چراغی که از نسیم فنا 
زیاس شرم تو قن داده‌ام به یه لباس 
مریز آب رخ خود برای نان صالب 


که چون زخون دل من‌جهان گلستان. اس 
به جان خویش تلسرزد چراغ. ایمان. است 
وگرنه حلقة فتراك من گریان است 


به ری ری دشن مرو زره متاات 
. که دام مکر درین خا نرم پنهان است" 


۱۷۳۰ 


عنان تمس کشیدن حهاد مردان اننت 
زمانه وت خار از دوش وف 
نماد سخت تو سوهان به خود نمی گیرد 
ده جان مضاشه با لعل دلنتان مکسد 
مشو چو بدگهران غافل از سفیسدة صبح 
بلاست نفس» عنان چون زدست عقل گرفت 
زجان سوخته چشم ین شود روشین 
گذشت عمر ونکردی کلام خود را رم 
ازان زساية اهل کرم گریزانم 
زمین زیرورش ما فراغشی:دارد 
زداغ کعبه سیاهسی چبرا نسی‌افتد؟ 
اگر خورم جگرخوش از پریشانی 


تفن مره ردن در اهل عرفان است 
اگر شوی تو ملایم جهان گلستان است 


وگرنه پست وبلند زمانه سوهان است 


که ماه مصر به این سیم قلب ارزان است 
که زیر این کف بی مغز بحر پنهان است 
عصا جو از کف موسی فناد. عبان اسیت. 
ترا خیال که این سرمه در صفاهان است 
ترا جه حاصل ازین آسیای دندان. است؟ 
که رخاف شین هر لاان ت 
مراک از لب افسوس. خود لب‌نان است 
سقال تشنه جگر را چه فکر زنحان.است؟ 
اگر نه سوختة عشق لاله‌رودان است: 
همان زچشم حسودان سرا انمکدان است: 


نواشناس دریین روزگار تاپاب است 
RU E,‏ خش او اس 


۱۳۰ 


بغیر دل همه عالم سراب حرمان است 
زفکر رزق» جهان يك دل پریشان است 


١‏ مقطع ن. 


۰ زکعبه روی به هر سو کنی بیابان است 


۸4 دیوان صائب 


مپرس حال دل یقرار از عاشق 
به سیم وزر نشود بی زبانه آتش حرص 
حضور کثنج قناعت ندیده کی داند 
به پیش پا بود چشم سرفرازان را 
ملال روشندل 
[ترا به وادی مشرب گذر نیفتاده است 


[مخور فریب صلاح ۳ زا , 


زنخت رة انار 


%5 که روزه داشتن 


که در صدف نبود گوهری که غلطان است 
که شمع در لگن زر همان گدازان است 
که روی دست سلیمان به‌مور زندان است 
بلند وپست زمین پیش چرخ‌یکان است 
کو کی که امس تاه بان اس 


وگرنه کعبة دل نیز خوش بابان است] 


سفله» صرفة نان است| 


که در بهشت IT‏ ا 


۱۳۳ 


خزان بیجگران نوهار مردان است 
جهان پر شروشورست بحر مواجی 
زفوت کام جهان بر جگر نه دندان 
به سیلیی که زند روز گار» خندان باش 
ربودن از دهن تيغ بوسه سيراب 
به شمع عاریتی نیست خاکشان محتاج 
اگر چه قاف به خود چیده است تسکینی 
ستاره‌ای که نلرزد به خود زبيم زوال 
ززخم تیغ حوادث چو بیدلال مگرینز 
درآن مقام که باید گرید دشسن ارا 


زصید مردم اگر ناقصان تشاط کنند : 


به تيغ غوطه زدن سزه‌زار مردان است 
که لنگرش قدم پایدار مردان است 
که پشت دست گزیدن نه‌کار مردان است 
که سکه زر کامل عبار مزدان است 
شمار بهگران نیست» کار مردان است 
رو سیه راع زار ردان است 
سبك چو کاه زکوه وقار مردان اشت 
چراغ دیدة شب زنده‌دار مردان است 
که دل دونيم چو شد ذوالفقار مردان است 
زبان خوش گزیدن شعار مردان است 
شکار خلق' فگشتن شکار مردان است 


دم رود کے که در و اف 


ver 


زنقش ساده بود تا عقیق ڈو نف اسف 
تصترف دل شیرین ه‌دست کوهکن است 


غرلیات 


زم رگا مرده‌دلان از طلب فرو مانند 
اگر زچشم غلطین نشاب بردارند 
مشو به مرتبه پست از سخن قانع 
یکی است معنی اگر لفظ بی‌شمار بود 


A4 


وگرنه جامة احرام اهل دل کفن است 


ولا خفن فان دو ساي حن انت 


که طول عمر به‌قدر بلندی سخن است 
یکی است‌یوسفاگرصدهزار پیرهن است 


یکی هزار شد از خط صفای او صالب 
اگر چه سبزة یگانه دشمن جمن است 


۱۷۳۳ 


سیاه روی عقیق از جدایسی بسن‌است 
زپرتو دل روشن چو شمع در فانبوس 
زتهتت است جه آننذییه پا دامن ر 
اگر حیات ابد خواهی از سخن مگذر 
زمرگه روز هنرور نمی‌شود تاربك 
برون میار سر از کنج خامشی زهار 
سفینه‌اش به سلامت نبی‌رسد به کنار 


زس که مرده دل افناده‌ای نمی نی 


کبود جهرة بوسف زدوری وطن است 
همیشه خلوت من در مان انجمن است 
که صبح صادق یوسف زچاك پیرهن است 
که آب خضر نهان در سیاهی سخن است 
که برق تشه چراغ مزار کوهکن است 
که در گداز بود شمع تسا در انجمن است 
ډه چار موجه صحبت دل ی که مشمتحن است 
که چهرة تو زموی سفید در کفن است 


به آب خضر تسللی نمی شود صائب 
دهان سوخته جات یکه تشنة سخن است 


۱۷۳۹۵ 


به‌فکر چاره فتادن جگر گداختن است 
مدان زعشق جگرسوز حس را غافل 
توان به خانه خرابی ز گنج شد مسور 
تو از رعونت خود می‌کشی زخلق آزار 
ززخم یست مرا طالعی چو صید حرم 
سخن زدست نوازش زند به دل ناخن 
صفای آینة دل درین جهان؛ موقوف 


۱ پو: به مرگ. 


علاج درد چو مردان به درد ساختن است 
کهشمع بیش زپروانه در گداختن است 
ترا مدار چو طفلان » خانه ساختن است 
هدف نشانة ناوك زقد فراختن است 
وگرنه شیوة خورشید تیغم آختن است 
که ساز باعث خوشوفتی از نواختن است 
به نقش نيك‌وید وخوب‌وزشت‌ساختن است 


به آه. گرم دل سخت نرم گرداندن 


AS:‏ دبوان صاثب 


زسنگګ خاره به تدییر شیشه‌ساختن است 


فغان که نرم نشد جان سخت ما صائب 
به بوته‌ای که‌در او سنت در گداختن‌است 


۱۷۳۹ 


صفای حسن تو از خط به‌جای‌خویشتناست 
هنوز می چکد از چهرة تو آب حیات 


هنوز گردش چشم تراست دور بجا 
هنوز آن صف مزگان زهم نباشیده‌است 
هنوز مرکز حسن است خال مشکینت 
هنوز لطف بجا صرف می‌شود بيجا 
نبسته‌است به زنجیر پای ما را عشق 
زتنگنای صدف بی حجاب بیرون آی 
دماغ نده‌نوازی نمانده است ترا 


درین غبار همان برصفای خویشتن‌است 
هنوز سرو قدت‌درهوای خویشتناست* 
سبك عنانی زلفت به‌جای خوبشتن‌است 
هنوز گوش تو مست نوای‌خویشتن است* 
هنوز چشم تو محو لفای‌خویشتن‌است 
هنوز زلف تو زنجیرپای خوبشتناست»* 
هنوز رنجش بیجا به‌جای خویشتن‌است 
قلادة سگ ما از وفای خویشتن است 
که گوهر تو نهان درصفای خوبشتن است 
وگرنه بندگی ما به‌جای خویشتن‌است 


کسی‌که از ته دل آشنای خوشتن است 


۱۳۳۷ 


چراغ خلوت جان روشنایی سخن است 
اگر سخن به دل از گوش پیشتر نرسد 
ز نقطه تخم محسّت فشانده در دلها 
چو غنچه سر به گریبان خود فرو بردن 
زشاهدان معانی حدا شدن سخت است 
مکیدن ا انگشت خامه جون طفلاز 


هاش جک کیو ات می کر دد 


زلال خضرء گره در ساهی ظلمات 
قلم به تيع ازین راه سر سی جد 


بهار زندهدلان آشنابی سخن‌است 
شین شناس که از نارسابی سخن‌است 
زنوخطان که به مردم‌ربابی سخن‌است؟ 
گل سر سبد آشنایی سخن‌است 
دل دونیم قلم از جدایی سخن‌است 
گواه بیکسی ویینوایی سخن‌است 
که را تحتل تیغآ زمایی سخن است؟ 
چو خون مرده زشرم روابی سخن‌است 
جه لذت اس ت که درجبهه سایی سخن است 


غرلبات ۸۱ 


شکست زلف سخن می‌شود درست ازمن 
دام گنه آن فی س وان کین 
گذشت عبر مرا چون قلم درین سودا 
اگر سکندر از آیینه ساخت لوح مزار 
کجاست شهرت من پای در رکاب آرد 
مرا چو معنی یگانه معتنم دانید 


ميان اهل سخاوت» گندای سخن‌است 


همان مقدمة آشنابی سخن‌است 
چراغ تربت من روشتایی سخن‌است 
هنوز اول عالم گشابی سخن‌است! 
که آشنایی من آشنانی سخن‌است 


گذاشتی سر خود چون قلم درن سودا 
د گر که همجو تو صالب‌فدابی سخن است؟ 


۱۷۳۳۸ 


حریم میکده پر جوش از خروش من‌است 
شراب من‌چه عحب‌خشت اگر زختم برداشت 
مشو زیبلبل آتش نوای من غافل 
به خون چو لاله کشد صد هزار بردة گوش 
ازان گلی که ازیین باغ بیخبر چیدم 
زگوشه گیری خال لب تو معلوم است 
هزار تال بی برده در جکر دارم 


شراب تلخ گوارا زنوش نوش‌من‌است 
که سقف میکده‌ها را خطر زجوش‌من‌است 
که‌جوش خو نگل ولاله ازخروش‌من‌است 
ترانه‌ای که نهان در لب خموش‌من‌است 
اگر به‌خواب روم این‌علم به‌دوش‌من‌است 
هنوز نوحة مرغ چمن به گسوش‌من‌است 
که آن بلای‌سبه در کسن هوش‌من‌است 
ترحتم است‌برآن کس که پرده پوش‌من‌است 


اگر چه هست گران» ظرفهای پر صالب 
سبو زمی چو تهی شد گران بهدوش من‌است 


۱۷۳۳۹ 


بهشت يك ورق از لاله‌زار داغ من است 
زدرد وداغ» بهاری است عشق شورانگیز 
اگر به‌شیشة گردون کنند؛ می‌شکند 
دلی که سوخت به داغ خلیل؛ می‌داند 
اگر چه کنج لب بار را حلاوتهاست 


غاردیدةه حقوب.» سک“ راه راهن ست 


بهار برد خزان‌دیده‌ای زباغ من‌است 
که سنبلش زپریشانی دماغ من‌است 
زجوش عشق شرابی‌که در اباغ من‌است 
که آتش دگران است‌عشق‌وباغ من‌است 
کجا به چاشنی گسوشه فراغ من‌است! 
و گرنه‌یوسف گم گشته درسراغ من‌است 


۸۵۲ دیوان صاثب 


دگر دل که خراشیده‌ام نمی‌دان 


که ناخن مه نو در کمین داغ من‌است 


که نور روزن خورشید از چراغ من‌است 


۱۷۳۳۰ 


زبان شکوة من چشم خونفشان من است 
مرا به حرف کجا روز حشر بگذارد؟ 
زمن بود سخن راست هر که می‌گوید 
حذر نس یکنم از تی زهردادة سرو 
به بال سایه پریدن زکوته‌اندیشی است 
هماز سایۀ من غسوطه می‌خورد در نیش 


چو طفل بسته زبان گرهبه‌ترجمان من‌است 
زشرم حسن تو بندی که بر زبان من‌است 
که تا به کعبۀ مقصود نردبان من‌است 
خدنگ راست‌رو از خانه کمان من‌است 
که طوق عشق چو قمری خطامان من‌است 
وگرنه بال هما فرش آستان من‌است 
زس که نېش ملامت در استخوان من‌است 


به اوج عرش سخن را رسانده‌ام صالب 
بلند نام شود هر که در زمان من است 


۱۷۳۳۱ 


شراب کهنه که روشنگر روان من است 
زفیض یخودی از هر دو کون آزادم 
زانفعال گنه دل نسی‌توان برداشت 
چه حاجت است به دریوزة ملال مرا؟ 
ازان چو باد صبا گشته‌ام پریشان سیر 
دگر چه کار کند سعی طالع وارون؟ 
چراغ مردة مسن آفتاب چون نشود؟ 
به هر روش که فلك سیر می‌کند شادم 
بهار در پس دیوار باغ پنهان شد 
جگونه سر زخجالت برآورم از خاك؟ 
نکرده صید ازین صیدگاه چون نروم؟ 
هار با ثفس آتمین لاله وگل 


مصاحب من وپیر من وجوان من است 
مه ها بل از ات 
وگرنه جذبة توفیق همعنان من است 
خمیر ماية غمه مفز استخوان من است 
که دست زلف بلندتو درمیان من است 
که‌يك جهان دل روشن نگاهبان من است 
که این سمند سبکسیره زیر ران من است 
زبس که متفعل از چشم خوتفشان من است 
گلی نچید زمن آن‌که باغبان من است 
که گر هما فکنم» زور بر کمان من است 
کباب گرمی هنگامة خزان من است 


غرلیات ۸۲ 


نظر به نعمت الوان روزگارم بست 
را کم ای ماه ع ام 


که ماه در ته پیراهن کتان من است 


درن غزل به تآأمتل نگاه کن صائب 


۲ 46 (22مر.ل) 


اگر چه بالش خورشید تکیه گاه من‌است 
عجب نباشد اگر شعر من بود یکدست 
زشعرهای ترم گرم این‌چنین مگذر 
مباش منکر آب روان گفتارم 
به چشم کم منگر در دوات تسره دلم 
گذشته فکر من از لامکان به صد فرسنک 
غزال هی من رتبۀ دگر دارد 
زنور جبهة خورشید می‌توان دانست 


شس گلی از گوشة کلاه‌من است 
که عمرهاست کف دست تکیه گاه‌من است 
که آب خضر نهان‌درشب سیاه‌من است# 
که‌سرو مصرع برجسته كگواه‌من است»* 
که جلته خانه بوسف درون جاه‌من است#* 
بلند همتی من دلیل راه‌من‌است»* 
برون زدایرة چرخ صیدگاه‌من‌است* 
که خانه‌زاد دوات درون سب.همن است* 


جرا بلند نگردد حدث من صاف ؟ 


که آستانة توضق سوه گاه من‌است*: 


۱۳۳۳ 


فلك دوتا ز گرانباری گناه من است 
ازان دلیر درین بحر می‌کنم جولان 
همیشه گرد سرشمع می‌توانم گشت 
تو سعی کن نشوی در حرم بیابان مس رگذ 


سیاهی دل شب از دل سياه من است 
که چون حباب سر من همان کلاه من است 
غبار خاطر پروانه سد“ راه من است 
وگرنه هر کمر مور شاهراه من است 


چگونه مهر خموشی به لب زنم صالب ؟ 
که تازبانة ارباب شوق» آه منن‌است 


۱۷۳۳ 


منم که معنی بیگانه آشنای من است 


۸ دبوان صائب 


په فکر باغ وغم آسبا چرا باشم ؟ 
هزار خوشه پسروین به يم جو نحرم 
زمهر کاسۀ دربوزه جون به‌کف دارد؟ 
درین زمانه که بر شرم پشت‌با زده‌اند 
زروی بتر گل شبنمم چو برخیزد 
به چشم ظاهر اگر تیره‌ام چو خاکستر 
غبار خاطر من طرفه عالمی دارد 


حصار عافیت من زنقش‌بای من‌است 
که آسمان وزمین باغ وآسیای من‌است 
که رزق من زدو چشم ستاره‌زای من‌است 
که خانة صدفش روشن از صفای من‌است 
اگر نه صبح گدای در سرای من‌است 
چو آفتاب همان نور من عصای من‌است 
منم که روی نگاهم به‌پشت‌پای من‌است 
زگرد بالش خورشید متکتای من‌است 
هزار آینه‌رو » تشنة لفای من‌است 
که‌از درون‌خورش وازبرون قبای من‌است 


که فرش وبستر وبالین ومتکتای من است 


۷۵ 6 (مرءل) 


کجا زدابرة عشق» حسن سرون است؟ 
مسیح سوزن خود گو به هرزه تیز مکن 
شکوه سنکدلان زور عشق می‌خواهد 
ددست موی شکافان ی اسر ماد 
به‌دست ند گهران داد نوسه‌گاه مرا 


زخرمی مژه برهم نمی‌توانم زد 


سياه خيمة لیلی زآه مجنون است 
که چشم بل ما به خار هامون است* 
به قصر بردن شیرین نه کار گلگون است 


همیشه زلف زسودای شانه مفتون است* 


دلم زغیرت تبخال او یر از خون است* 
شب یکه پنجة اطفال اشك گلگون است« 


سیب مپرس تهیدستی مرا صالب 
گناه سرو همین س بودکه موزون ا ست 


۱۷۳۹ 


حذر کنید زچشسی که آسمان‌گون است 
زگریه‌ای که به‌دامان دشت مجنون ريخت 
دل رمیدۀ من گرد کاروان غزال 


زمر کم صولت دیوانگان نتگردد کم 


که همجو سره شمسر تشنة خون است 


۱ هلوز داغ دل لاله کشتی خون است 


جنون دوری من گردناد هامون است 
که چس سین چراغ مزار محنون است 


لیات یی 


زشکر» جرآت اهل هوس فزون گردد 
گرفته‌اند بر او همجو طوق فاخته ننگ 
نشانه تنگ کند بر خدنگ میدان را 
به‌عثق حسن چو پیوست آرمیده شود 
تو زانتظار هما استخوان خود بگداز 


زسان شکوۀ عشتاق نعل وارون است 
به جرم این که درین باغ سرو موزون است 
دلی‌که نیست هوایی همیشه محزون است 
که خوابگاه غزالان کنار مجنون است 
که در خرابة ما جغد یز میمسون است 


کسی که سر به گریبان خم کشد صائت 
سرآمد همه آفاق جون فلاطون است 


۱۳۳۷ 


بات دولت خوبی زکوه تمکین است 
چه‌وقت نوست که لب بر لب پیاله نهی؟ 
به بوالهوس نکنی سرکشی» نمی‌دانی 
فریب دختر رزخورده‌ای » نمی‌دانی 
چرا به روی تو هر کج‌نظر نگاه کند؟ 
غرور حسن ندانم چه با تو خواهدکرد 


حصار عافیت باغ» گوش سنگین است 
برای حسن تو آیینه چشم بدیین است 
که گل بیاده جو افتاد؛ مفت گلجین است 
که این سیاه درون را حجاب کابین است 
هزار حیف که پیشانی تو بی‌چین است 
که مست حسنی واین‌خواب» سخت‌سنگین است 


کوتن خان بو تاق ار 
که از نصیحت او روی شرم رنگین است 


۱۷۳۳۸ 


رکاب عزم تو در دست‌خواب سنگین است 
زخواب قطع نظرکن که عشق چابك دست 
خزان زغنجة تصوبر راست می‌گذرد 
حضور عشق بود بیش‌دور گردان را 
درین دو هفته که مهمان این حمن شده‌ای 
به گوش» خندة كبك است نالف عشتاق 
یر حسرت آغوش من حدشی نست 
هر آنجه می‌طلبی از گشاده‌روبان خواه 
گل از تراة _بلبل نمراغتسی دارد 


وین مه در ی 
فلاخنی اس ت که‌سنکش زخو اب‌سنگین‌است 
همیشه جمع بود خاطری که غسگین‌است 
که سیل واصل دربا نگشته شیرین‌است 
به خنده لب مگشاء روز گا رگلحن‌است 
ترا که پشت به کوه گسران تمکن‌است 
کتابه‌ای که مناسب به خانة زین‌است 
که فیض‌صبح‌دهد حبهه‌ای که بی چين است 
علاج شکوة بهوده گوش سنگین‌است 


۸51 دیوان صائب 


نخفت فته ان چم از دمیدن خط 
گل همیشه هارست روی بی برگان 
بگیر جان وبده بوسه‌ای در آخر حسن 
پیاله می‌زند از خون گرم خود در خواب 


فسانه‌ای است که خواب بهار شیرین‌است 
اگر دو روز گل اعتبار رنگین‌است 
که این متاع درین جند روز شیرین است 
زس که دیدۀ پرویز محو شیرین‌است* 


نظر به جوش خریدار نیست بوسف را 
کلام صاب ما بی یاز تحسین است 


۱۳۳۹ 


ها و ی بت 
بلند بخت نهالی که از خجالت او 
به چشم دیده‌وران آفتاب عالنتاب 
کند زنشو ونسامنم سره خط را 
جهان به دیدة خورشید تار می‌سازد 
ززنگ» آینة آفتاب در خطرست 
ززهد خشك اثر در حهان نخواهد ماند 


لبی که می‌شکند دبدنش خمار این است 
الف کشد به زمین سروجویبار این است 
پیاده‌ای است زمین گیر اگرسوار این است 
1 کب حلاوت آن لعل آسذاز این است 
EEE‏ اه سار انم اس 
اگر عیار تریهای روزگار این است 
اگر طراوت اتام نوبهار این است 


قدم زگوشۀ عزلت برون منه صالب 
که جارة دل آشفته روزگار ابن است 


۱۷4۰ 


خوشا دلی که نسکسود از ملاحت اوست 
به سر دهند عزیزان گلستانش جای 
سری کز افسر خورشید می‌ستاند باج 
دهان شیر بود امن‌تر زناف شزال 
جه نست است بەصبح آن باض گردنر !؟ 
کسی است عاشق صادق چو صبح درافاق 
اگر ترا نظر موشکاف» اجو لت 


نظام عالم كثرت دلیل وحدت 


کباب آتش بی زنهار طلعت اوست 
چو سابه هرکه گرفتار نخل قامت 
همان سرستکه‌در وی‌هوای‌خدمت اوست 


وست 


مرا که جوشن داودی از حمات او ست 
که فرد باطلی از دفتر صباحت اوست 
که‌صرفآه کنديك دو دم‌که قسمت اوست 


و ست 


زمین سو ځنه را ابر می کند سر سس 


غزلیات 


۱۸ 


زدرد» عشق مرا بی‌نباز ساخته است 
ادا چگونه کنم شکر درد بی‌درمان؟ 
کمند جاذبة بحر» همچو سيل بهار 
نظر به ملك سلیسان سیه نمی‌سازد 
خوشم به بی‌سروپایی» که خانه بردوشی 
رسانده است مرا بیخودی به مأوایی 
کباب حسن گلوسوز تشنگی گردم! 
تییدن دل يتاب در طریق طلب 
وای باطل دنا عب فو ناز ی :ایت 
شا ER e‏ 
نیازمندی ما کی به خاطرت گدرد؟ 


نازمند تو کرده است ما فقبران را 


زجسجوی دوا بی‌نیاز ساخته 
که از طبیب مرا بی‌نیاز ساخته 
مرا زراهنما 
قناعتی که مرا بی‌ناز ساخته 
مرا ز هردو سرا بی‌نباز ساخته 
که از مقام رضا بی‌نیاز ساخته 
کز آب خضر ؛ مرا بی‌نیاز ساخته 
مرا زمشت پا بی‌نیاز ساخته 
که خلق را زخدا بی‌نیاز ساخته 
مرا زقله‌نما بی‌تیاز ساخته 
چنین که ناز ترا بی‌نیاز ساخته 
ترا کسی که زما بی‌نیاز ساخته 


بی‌نیاز ساخته 


منم که ناز به معشوق می‌کنم صائب 
و گرنه عشق که رأ بی نیاز ساخته است؟ 


روز 


هنوز خط زلب یار برنخاسته است 
زبخت تیره من از آفتاب نومیدم 
مکن به دلسیهان پند خوش را ضا 
نچیده است گل از روی دولت بیدار 
زلرزش دل عشتاق کی خبر داری؟ 
زتشدباد حوادث نمی‌روم از حای 
زمحفلی که مرا جتن است در خاطر 


غبار فتنه ازین رهگذر نخاسته 
وگرنه صبح زمن پیشتر نخاسته 
که خون مرده به صد نیشتر نخاسته 
زخواب هرکه به روی تو بر نخاسته 
که آه سرد ترا از جگر نخاسته 
فتاده‌ای چو من از خاك بر نخاسته 
سیند از آتش سوزنده بر نخاسته 


مکن به سنکدلان صرف برو صاب 
که هیچ ابر زاب گهر نخاسته است 


۸۷ 


۸2۸ دیوان صاثب 


۱۳:۳ 


ترا کسی که به آه سحر نخواسته انت 
به کاوش مژه خون مرا دلیر بریز 
مرا به سیل سبکسیر رشك می‌آید 
کباب هنت آن سابل تهیدستم 
خوشا کسی که درین خاکدان بجز در دل 
زمال خویش نبیند جهان. نوردی خير 
طمع مدار زتن‌پروران ترانة عشق 
به‌سنگ» سنگ محال است سینه صاف شود 
زما به دست دعا همجو سرو قانع شو 
بس است گوهر شهوار آب» شیرینی 
کروی زمیین ونر عن مانب 


زنخل زندگی خویش بر نخواسته‌است 
که خونبها کسی از نیشتر نخواسته‌است 
که غير صدق طلب راهیر نخواسته‌است 
که غير داغ چراغ دگر نخواسته‌است 
کشاد کار خود از هیچ در نخو استه‌است 
که سود بهر کسان از سفر نخواسته‌است 
نوا کسی ز نی پر شکر نخواسته‌است 
دل رحیم کس از هم گهر نخواسته‌است 
که کس زمردم آزاده بر نخواسته‌است 
کسی زچشمة شیرین گهر نخواسته‌است 
ازان کس است‌که تاج وکمر نخواسته‌است 


که پیش تبر حوادث سپر نخواسته است! 


۱۷۳۹: 


گشاد دل به سخنهای آشنا سته است 

تو گم نگشته‌ای از خویشتن» چه می‌دانی 
مکن ملاحظه از شرم» حرف ما بشنو 
ی ای و ا قق مت 
گناه روی مه آینه می‌کند نست 
چو موج محو شو اینجا که تختة تعليم 
ندیده سختی از اتام» دل نگردد نرم 
فرافبال درین بوستان نسی‌باشد 
قدم زخاك شهیدان کشیده‌ای عمری است 


إا مقطع ك. 


شاط گل به سبکدستی صما سته‌است 


e Sa 
که نقشهای موافق به بوربا بته‌است‎ 
سبه‌دلی که کمر درشکست ما سته‌است‎ 
در رسیدن دربا به ناخدا سته‌است‎ 
که روسفیدی گنسدم مه آسیا سته‌است‎ 
که بوی سنبل و گل» دام درهوا -سته‌است‎ 

نصیحت کہ به‌پای تو این حنا بستهاست 


خزلیات ۸۵ 


ماند ناخن تسدییر در كفم صالب 
که این گره به سر زلف معا بسته است؟ 


۱۷:۵ 


به‌هیچ وپوج مرا عمر چون شرر بسته‌است 
اثر زجتت درسته در جهان کن هست 
شود زروزن ودر خانه‌ها غبار الود 
مرا رفیق موافق به وجد میآرد 
کند جلای وطن دیده‌ور عزیزان را 
به خرج آتش سوزنده می‌رود چو شرار 
جز ای ن که هر تفس از پیچ‌وتاب می‌کاهد 
مرا زداغ» دل تیره می‌شود روشن 
به آه سرد دل من چو غنچه باز شود 
به خون خویش محال است سرځرو نشود 
چنا ن که راحت چشم است در نديدتها 
را ع د کر ان مسی‌کند. ردا ي 
صدای طسل رحيل است شاديانة او 


زخود برون شدن من به‌يك نظر سته‌است 
ازا ن کساستکه‌بر روی‌خلق‌در بسته‌است 
صفای سینه به پوشیدن نظر بسته‌است 
عزیمت سفر من به همسفر پسته‌است 
که تا به بحر بوده دیده‌گهر بسته‌است 
چو غنچه‌در گره‌خوش‌هرکه‌زر بسته‌است 
چه‌طرف رشته زنزدیکی گهر سته‌است؟ 
جلای سوختۀ من به‌این شرر بسته‌است 
گشاد من به هواداری سحر بسته‌است 
ستمگری که ترا تیغ برکمر بسته‌است 
حضور گوش به نشنیدن خبر بسته‌است 
اگر نه رشتة جانها به‌بکدگر بسته‌است؟ 
کی‌که توشه به اندازة سفر بسته‌است 


به خرج می‌رود آخر درین جهان صائب 
چو سکته ه رکه دلخوش‌را بهزربسته‌است 


۱4 


نمك به‌دیده‌ام از غیرت حنا خفته است 
مگر حجاب‌تو در باغ ر نگ‌عصمت ریخت؟ 
شریك دولت اگرچشم این کس است‌بلاست 
کفن لباس ملامت شود شهیدی را 
زشوق کوی تو خوش به‌جوش می‌آید 


که زیر بای تو چون عاشقان‌جرا خفته‌است 
که طفل شبتم ازآغوش گل جدا خفته‌است 
گلی زعيش بچينيم تا صباخفته‌است 
که زیر خاك به‌امیند خونبها خفته‌است 
تسام در شکن نقش بوریا خفته‌است 
اگر شهید تو در خاك کربلا خفته‌است 


۸۰ دیوان صاثب 


کجا میم ازین ورطه جان‌برون صائت؟ 
که راهزن شده یدار وپای ما خفته‌است 


YEY 


به هر دل آتشی از روی دلبر افتاده است 
زلال وصل تو بارب چه خاصیت دارد 
زخط نگشته بناگوش او غبارآلود 
مرا زگوشۀ عزلت مخوان به سیر بهشت 
به پیشی وکمی مال نیست فقر وغنا 
مجوی از دل یطاقتان عشق قرار 
زنافه مغز شکارافکنان کند معسور 
قم به پاکی ما می‌خورند جوهردان 
ستاره‌ای که من از داغ عشق او دارم 
نگشته پشت لب اوا زخط مشکین سبسز 


سپند ماست که از چشم مجمر افتادهاست 
کز آتش تو جهانی به کوثر افتاده‌است 
که عکس گرد تیمی ز گسوهر افتاده‌است 
که چشم من به‌تماشای دیگر افتاده‌است 
زتوست عالم اگر دل توانگر افتاده‌اشت 
که این سپند به‌صحرای محشر افتاده‌است 
غزال وحشی ما گرچه لاغر افتاده‌است 
جه شد که دامن ما جون گهرتر افتاده‌است 
به آفتاب قیامت برابر افتاده‌است. 


که ساب پر طوطی به شکتر افتاده‌است 


عجب که روی به آينۀ سخن آرد 
چنین که طوطی صائب به شکر افتاده‌است 
۷۸ : (كل) 


زس نه‌ کشتن من تيغ مايل افتاده است 
چو گردباد به گرد سر زمین گردم 
به بال هنت گردون نورد من بنگر 
مرا مان هی کا رو 
غرض زصحبت دربا کشاکش است چو موج 


هزار مرتبه در بای قاتل افتاده‌است 
که بافناد گی من مقایل افناده‌است 
به این‌میی ن که مرا رخت درگل افتاده‌است 
دلت‌خوش‌است که بارت ه‌منزل افتاده‌است 
و گرنه گوهر تمکین ه‌ساحسل افتاده‌است 


زبان شمع مگر مصرعی زصائب خواند؟ 
که داز شور قیامت به محفل" افتاده‌است 


۱ب س» م» د: نگشته است لب اوء متن مطابق ن. ۲ب ك: شور دگر زو به محفل» متن مطابق ل. 


غزلیات ۸.۱ 
۱44 


به امرادی ما عشق مالل افتاده‌است 
همان که در طلبش رفته‌ای زخود بیرون 
مرا که دست‌ودل از کار رفته‌است؛جه‌سود 
زعاجزانه نگاهم» زدست قاتل تيغ 
زما به هتت خشك ای فقیر قانع شو 
سیه‌دلی که ترا بسته است بند قبا 
عج که گرب ما در داش اثر نکند 
نشته‌است به گل» بارها سفینة چرخ 
نصیب كشتة عشق از بهشت جاویدان 
نظر زحلقة فتراك بر نمی‌دارم 
موی موه بان می توان پې رد 
نظر زحال‌فروماندگان دریغ مدار 
به تخم سوځتۀ ما چه می‌تواند کرد؟ 
به خاکساری افقتادگان نمی‌خندد 


و گرنه مطلب کو نین در دل افتاده‌است 


کف ازس‌کسری‌خود به‌ساحل افتاده‌است 
تسام روز به میخانة دل افتاده‌است 
که دست بار به دوشم حمایل افتاده‌است؟ 
به‌روی خاك» مکترر جو سمل افتاده‌است 
که کارما به جوانمردی دل افتاده‌است 
ازان لطافت اندام» غافل افتاده‌است 
که دانه بالوزمین سخت‌فابل افتاده‌است 
به کوجه‌ای که‌مرا رخت در گل افتاده‌است 
همین س‌است که در بای قاتل افتاده‌است 
کا در کین ما کت 
زرخنه‌های نمابان که در دل افتاده‌است 
ترا که چشم به دیدار منزل افتاده‌است 
زمین میکده هرجند قابل افتاده‌است 
و گرنه شمع مکترر به محفل افتاده‌است 
کسی که يك دو قدم دریی دل افتاده‌است 


زآتشین رخ ساقی گمان بری صائب 
که اخکسری به گربان محفل افتاده‌است 
۱۷۳۵۰ 


نه جهره‌اش عرق ا زگرمی هواکرده‌است 
شده‌است پردة یگانگی زغیرت عشق 
سمنبری که زخوسی و فا طمع دارد 
زجوهر آنه در فکر بالپردازی است 
به‌سیر چشمی من نیست زیرچرخ کسی 
ستمگری که مرا م یکتشده نمی‌داند 
زدامن تو نمی‌دارد ازملامت دست 


نگاه را رخ او آب از حیا کرده‌است 
همان نگه که مرا با تو آشنا کرده‌است 
چو گل زساده‌دلی تکیه بر صبا کرده‌است 
زس‌که روی ترا زلف با صفا کرده‌است 
گرفتن سر راه توام گدا کرده‌است 
که پر جفاه ستم وبر ستم» جفا کرده‌است 
همان که دامن دوسف زکف رها کرده‌است 


AY‏ دیوان صائب 


زیقراری عشق است بیشراری من 
چه اتتظار خضر می‌بری» قدم بردار 
اگر چه در ته دبوارم از گرانی‌جسم 
چه بی نیاز زشیرازه است اوراتش 
قول پرتو احسان زافتاب مکن 
مکن زستگی کار» شکوه چون خامان 
نمی‌توان به دو عالم زمن گرفتن دل! 
همین ستارة رازی که در دل است مرا 


مرا چو کاه سبك جدب کهربا کرده‌است 
هزار گمشده را شوق رهنما کرده‌است 
دل رميدة من خانه را جدا کرده‌است 
زفرش» هرکه قناعت به‌پوربا کرده‌است 
گرا E‏ تقو پر ا 
که صبر غنچه گره را گرهگشا کرده‌است 
که گوهر تو صدف را گرانبها کرده‌است 
هزار پیرهین صبح را قبا کرده‌است 


رسیده است به ساحل سبکروی ساب 
که‌همچو موج‌عنان را زکف رها کرده‌است 


۱۷9۱ 


بخ رغال ا و ر 
ميان شینم و گل» يردة حجاب شده‌است 
سبك عنانی زلف از تییدن دلهساست 
زخنده‌اش جگر خاك شکترستان است 
تو شیشه‌جان‌غم خودخو رکه عشق‌سنگین‌دل 
به‌خون بادة گلرنگ تشنه زان شده‌ام 
به لامکان حقیقت کجا رسد زاهد ؛ 
مشو زلالة سيراب وداغ او غافل 
همای عشق که افلاك سایه‌پرور اوست 


که در هوای شکر» مور پر برآورده‌است 
شرا کنی که زاهل نظر برآورده‌است 
زیقراری ماه دام بر برآورده‌است 
لبی که مور مرا از شکر برآورده‌است 
مرا چو كبك به‌کوه وکمر برآورده‌است 
که از حریم توام بیخبر برآورده‌است 
که زهد بر رخش از قبله» در برآورده‌است 
که لیلیی زسیه‌خانه سر برآورده‌است 
در آشبانة ما بال ویر برآورده‌است 


مگر به فکر لب او فتاده‌ای صالب ٩‏ 
که ناله‌های تو رنگ دگریرآورده‌است 
Yor‏ 
زخاك همجو هدف هر که سر برآورده‌است 
دلم چو برگ خزان دیده باز می‌لرزد 


به جرم سرکشی از تیرپر برآورده‌است 
که آه سرد دگر از حگر برآورده‌است؟ 


١‏ ك: خریدن ازمن دل. 


غرلیات ۸۳ 


تو چون زخویش توانی برآمد ای‌زاهد؟ 
زغیسرت لب لمل تو آه سرد کشد 
که کرده است زدل دست آرزو کوتاه؟ 
فغا ن که حسن گلوسوز حرف» چون‌طوطی 


کهزهد خشكه‌روی تو در فر آورذه‌است 


مرا زخامشی چون شکر بر آووده است 


ترا که بال وپری هست سیر کن صائب 
که پای خفته مرا از سفر برآورده‌است 


۱۳۵۳ 


کی‌که بوسه بر آن لعل حانفزا زده‌است 
زعطسه غنجۀ نشکفته در جسن نگذاشت 
نموده است گل‌آلود آب حیوان را 
بەچشم سخت فلك آب رحم ی گردد 
به باد رفت سرغنجه تا دهن وا کرد 
زآفتاب حوادث کاب زود شود 
سفینه‌ای است دریین بحر پبکنار مرا 
زخون بی ادب خویش می‌کشم خجلت 
به سعی وا نشود دل» وگرنه دانة من 
زییش زود رود پای کوته‌اندشی 
برون زبحر گهر می‌رود به دست تهی! 


چو خضر غوطه به سرچشمةٌ بقا زده‌است 
به کاکل‌که شبیخون دگر صبا زده‌است؟ 
به زیر تیغ تو هرکس که‌دست‌وپا زده‌است. 
کدام سنکدل آتش به کشت‌ما زده‌است؟ 
که خنده‌ای ز ته دل به مدعتا زده‌است؟ 
کسی که خواب به سر سایة هما زده‌است 
که تخته بر سر تدر ناخدا زده‌است 
که بوسه‌بر کف‌بای‌تو چون حنا زده‌است 
جوآب» قطره درن هقت سا زده‌است 
که تکیه در ره‌سبلاب بر عصا زده‌است 
حباب‌وار گره هرکه بر هوا زده‌است 


زخواب امن کسی بهره می‌برد صائب 
که پشت‌پای به‌دنیای بیوفا زده‌است 


۱۳۹ 


رفو به‌حالك دل‌خسته هیچ کس نزده است 
دل رمیده به تکلیف برنمیگردد 
گشاده‌روی شوه از حاشات ابمن باش 


که قفل بر دهن بسته هیچ کس نزده است 
صلا به‌مرغ قفس جسته هی چکس نزده است 
که‌سنک در در نابسته هیچ کس نزده است 


ا د» ك: برون بادست تھی می‌رود زبحرگهرء متن مطابقا (خط" صائب). 


۱ب د: دلخسته » متن مطایق س» م. 


:۸4 دیو ان صاثب 


دهان پسته زرشك لب تو پر خون است وگرنه بر دهن پسته هی چکس نزده است 
دل مرا ز خم زلف او رهایی نيست بدر زکوچۀ بن‌بسته هی چکس نزده است 
بغیر من که گره می‌زنم به تار سرشك گره هرشتۀ نگسته هی چ کس نزده است 
به قلب آتش سوزان» به اتفتاق سپند 
بغیر صائب دلجته هیچ کس توف است 


۱۳0۵ 


به‌نيم جلوه کسی کشوری بهم نزده‌است 
زچشم شوخ تو شد ملك صبر زیر وزبر 
مرا به بلبل تصویر؛ رحم می‌آید 
هوای خانه بود چون حباب دشین من 
زاشتیساق قو برهم زدم دو عالم را 
شا داغ مرا بوالهوس چه می‌داند؟ 


به دلگ بساده کسی لشکر ی بهم نزده است 
به بت نگاه ی کشوری بهم نزده اس 
که درهوای تو بال وپری بهم نزده است 
بساط عیش مرا صرصری بهم‌نزده است 
بهاین فشاط»دو کف دیگری بهم نز ده است 
زیاره‌های جگر دفتری بهم نز ده | 


سری به عالم آسودگی بکش صالب 
ترا که کاکل سیمین‌ ری هم نزده‌است 
۲ 6 (ل2»مر.ل) 


جه شوخی از نگه متام ما شده‌است؟ 
خدای تیغ ترا ممربان ما سازد 
زطعن اهل ملامت چه پشت سرخاریم؟ 
زگرد بالش داغ چنون چه سر پیچیم؟ 
بغیر بنج خونین» دگر کدامین گل 


که شرم تشنه به‌خون نگاه ما شده‌است 
که سخت جانی ماسنگ راه ما شده‌است 
کنو ن که سنګ ملامت یناه ما شده‌است 
که این زروز ازل تکیه گاه ما شده‌است 
عزیز کردۀ طرف کلاه ما شده‌است؟ 


۱۷۳۹۷ 


جهان زعکس رخ آن یگانه پر شده‌است 
به جام باده علط می‌کنند ساده‌دلان 
نفس گداخته ید نگه به مژگانم 


مثال واحد وآینه خانه پرشده است 
زبس زرنګ گلم آشیانه پرشده است 
زاشك سکه مرا جشمخانه پرشده است 


A10 غزلیات‎ 


کحا زخواب کند نالا منش سدار؟ 
چو رزق مرغ قفس نیست غير خوردد دل 
توان شنید نوای جرس زییضه من 
تاو کش اند مسا 
مرا زشکوه‌دل‌ساده‌ای است جون کف‌دست 
درازدستی مزگان جگر شکافترست 
گر آستانه‌نشین گشته‌ام زخواری نیست 


چنین که گوش جهان از فسانه پرشده است 


جه‌سودازین که مرا آب‌ودانه پرشده است؟ 
زس ززمزمة عاششانه پرشده است 
که گرد غير دربن آستانه پرشده است 
ترا زخردة من گر خزانه پرشده است 
دلم خدنگ قضا را نشانه پرشده است 
که از شکوه جمال تو خانه پرشده است 
که چشم دام مکترر زدانه پرشده‌است 


جواب آن غزل میرزا سعیدست این 
که عالم از غزل عاشتانه بر شده است 


۱۷۳۵۸ 


هنوز خنده ازان لب بدر نبامده است 
تو دوق از سر جان خاستن چه می‌دانی؟ 
رساند صبح قيامت به زلف شب مقراض 
چگونه دانة ما سر برآورد از خالث؟ 
جه حاجت است به تکلیف» خانه‌خانه‌اوست 


امید بوسه ازان لب زتنگ‌چشمی ماست. 


[عبث حباب به‌ساحل دوچشم دوخته‌است 
[جمان ان کر چان اد خی 
[دلیر می‌روی از پی سیاه‌چشمان را 
[دلت به گریۀ خونین ما نمی‌سوزد 
[به ما که مردم آزاده‌ایم طعنه مزن 


نمك سه پرسش‌داغ جگر ننامده‌است 
که نامە‌بر ز درت سخبر نبامده‌است 
هنوز روز سیاهم بر نیامده‌است 
هنوز مو زکف دست پرتیامده‌است 
مگر به خانة دل» غم د گر نیامده‌است؟ 
شرر زآتش ياقوت بر نیامده‌است 
ازین محیط کسی زنده برنامده‌است] 
چو شمع گرب ما تا کمر نیامده‌است] 
کتارة نگهت بر جگر نامده‌استا] 
به چشم آبله‌ات نیشتر نیامده‌است] 
که سنگ بر شجر بی‌ثمر نیامده‌است] 


اگر چه فکر تو صائب گذشته است ازچرخ 
هنسوز طبع به معراج سرنبامده‌است۳ 


سامت به‌این بیظ دربهار عجم برای لغت کتاره (نوعی ازاسلحة مخصو ص هند که پر کمر بندند) استشهاد شده‌است. 


۲ مقطع ل: نمك حرام سر خوان قسمتم صائب 


اگر وظیهُ شامم سحر تیسامده است 


A11‏ دبوان صائب 


۱۷۳۵۹ 


کدام زهره جبین بی‌نقاب گردیده‌است؟ 
نفس زسينة مجروح ما دریغ مدار 
ای ودن نسکشم آه ست. سدردی 
زقرب؛ دیدة من از وصال محروم‌است 
اگر زا : ۱ 

گر زاهل و باش شين دایم 
زبان شکر بود سبزذ لب جوش 
زسیر خانۀ آینه چون به بزم آید 
نه هاله است به دور قمسر؛ که خوبی‌ماد 


به ساقیی است سروکار من که از روش 


به‌پای خم چه ضرورست دردسر بردن؟ 


زترکناز حوادث سلمتی مطلب 


که آتش ازعسرق شرمء آب گردیده‌است 
تراکه خون‌به‌جگرمشات ناب گردیده‌است 
که رشته‌ام گره ازپیچ‌وتاب گردیده‌است 
محیط؛ پردة چشم حبساب گردیده‌است 
که نقطه از حرکت صد کناب گردیده‌است 
دلی‌که از نگه کشرمه آپ گودیدهاست 
گمان برند که در آفتاب گر دده است! 
زس که‌در دل‌من شکوه آب گردنده‌است 
به‌دور حسن تو پا در رکاب گردیده‌است 


.بط شراب» مکترر کباب گردیده‌است 


ترا که آنه در دست؛ آب گردیده‌است 
مرا که آب زتلخی شراب گردده‌است 
زسیل» کعبه مکترر خراب گردیده‌است 


کسی زسوز دل ماست با خر صاب 
کر آفتاب قیامت کباب گردیده است 


۱۷۳۹۰ 


به‌دوست نامه نوشتن» بای ا اس 
یکی است بستن احرام وستن زتار 
اگر زعشق دلت حاك شده مشو درهم 
به‌جوی شیر چو فرهاد تيشه فرسودن 
ق ملال ندارد روان دون هرت 
حذر زسابة خود می‌کنند شیشه‌دلان 
اک واه دنت تقشی اسیان ار وس 


چنین که دیدن صیتاد رزق من شده‌است 


به شمع» نامه پروانه ال پروانه است 
ترا که روی دل از کعبه سوی بتخانه است 
که دل‌جو حاشود زلف بار راشانه است 
یکی زجملة بازیچه‌های طنلانه است 
که مرغ ریخته پر را قفس پربخانه است 
زعقل سنگ ملامت حصار دیوانه است 
که شیشه هرچند کند جمع» بهر پیما نه اش 
به خاطر آنجه نگردده تصور دانه است 


غزلیات 


به فکر دل نفتادیم صالب از عقلت۱ 
به خانه‌ای که 7 


۸2۲ 


توان رفت. ی 8 


دربن زمانة پردار و کس میځانه اس" 


۱ : (مر.ل) 


حط تو چهره گشای هار آنه اس 
زاشتیاق تماشای خود چه خواهی‌کرد؟ 
قسم به عشق که از فیض پاکدامانی است 


که آه رت شی تا وار کا 
او رة ا رما ا 
که خلوت همه خځوبان کنار آننه است* 


ملامت دل صاب زعشق بى اثرست 


۱۳ 


زموج لاله وگل باغ عالم ]ام اشت 
لباس تقوی ما را فروغ گل برقی است 
برای زیر وزیر کردن بنای صلاح 
زبرق وباد قدم وام کن که شبنم وکل 
اگر جه دولت بیدار گلشن است بهار 
زفکر ساقی وساغره حباب آشوده‌است 
به کیش ما که وضو دست‌شستن ازجاناست؟ 
به‌هر رهی که روی» می‌رود به خان حق 
به لاغری خط پاکی زفربهی بستان 


پی کشیدن دل هر بنفشه قلابی است 
کان وتا زا وة مهای است 
هوای ابر ونسیم بهار سیلابی است 
به روی آنه از a‏ 
برای مردم بیدرده شرفقخوابی است 
هوا برای تشثكظرف» بادة e‏ 
زخوش هرکه‌تهی گشتها ست»محرابی است 
ز هردری که درآبی» زمعرفت تا است 
وگرنه هرسر موی تو تیغ ات 


به احتباط سخن کن که دولت بدار 
درآن حری م که صاب بود گرانخوابی‌است 


زیار لطف نهان خواستن فزون‌طلبی است 


۱ ن» ك هه ل: نفتادیم ازغلد بینی. 
متن عطاق ك. ۰ ۰ 


۱۳۳ 
که دل زداده برد خنده‌ای که زیرلبی آم 


۲ب مقطع ن؛ 2» «ء ل» ودرنسخ ن» هه ل: درین قلمرو پرچوب منع,.. 
۳ س؛ ن» ل: دست ش شستن است ازجان. 


AA‏ دبوان صاثب 


خسس را زمدارا زبال دراز شود 
چراغ انجسن فان دیدةه بدار 
اگر چه تقش دوبی نیست در قلمرو حسن 
دلش به ما عحمی‌زادگان بود مايل 
عروس عافیتی را که خلق می‌طلبند 


که نز هلان | مه تین آنفن 
به‌ریگ سینه نهادن» دلیل تشنه‌لبی است 
زاب شعله کشد آتثی که بولهیی است 
می شبانة ما گربه‌های نیمشبی است 
نظربه زلف‌وخط ازروی‌بار» بی‌ادبی است 
اگر چه لیلی صحرانشین مسا عربی است 
چو نيك درنگری» درحبالة عزبی است 


رواست صائب» اگر نیست از ره دعوی 
تتبع غزل خواجه گرچه بی‌ادبی است 
۱۳۹ 


عمارتی که نگردد خراب» همواری است 
کنون که ابر گهربار ودشت زنگاری‌است 
برآر سر زگرییان که دامن صحرا 
زسنگ لاله برآمد» زخاك سزه دمد 
درآن رهی‌که به‌مستی توان سلامت رفت 
مشو به مرگ زامداد اهل دل نومید 
رسید بر لب بام آفتاب زندگیش 
صدف به خاك نشسته‌است از گرانیاری 
عزیز ناشده را ست می از خواری 
ميان حسن تو وحسن بوسف مصری 
نمی‌کشند دلنران به عاجزان شمشیر 


گل ی که رنگ‌شکستن ندیده هشیاری است 
زخویش خیمه برون زن,چه‌جای‌خودداری‌است؟ 
زس‌که زنگ زدلها زدوده» زنگاری است 
قدم‌ز خا نه بهسحرا 4»این‌چه‌خودداری است؟ 
قدم شمرده نهادن دلبل هشاری است 
که خواب مردم ۲ گاه» عین ببداریاست 
هنوزخواجذمفرورء[ گرم ] گل کاری است 
حباب تاج سر بحر از سبکیاری‌است 
بتیم را چه محابا زخط" بیزاری‌است؟ 
تفاوتی اس ت که در خانگی- و بازاریاست 
سپر زخصم فکندن گل جگرداری‌است 


هی ا سید ا 
مرا که شرت عتاب؛ اشك گلناری است 


۱۳۹۹ 


به نوخطان نگرستن دلیل دیده‌وری است 
خموش باش که آن کوه وناز وتسکین را 


که‌حسن چهرهبدیهی- وحسن خط نظر ی است 
خروش‌هردوجهان خنده‌ها ی کبك‌دری‌است 


لیات ۸۹ 


زخاکبازی اطفال می‌تسوان دریافت 
تون فا عارت دری راب ارب 
مدار چشم اقامت زعسر بی‌بنیاد 
مکن به پردة دل راز عشق را پنهان 
درین ریاض به بی‌حاصلی قناعت کسن 
مباش وقت سحر بی‌ستاره‌ریزی اشك 
شوک کی دل از فش ن رمج 


که عيش روی زمین در مقامبیخبری‌است 
که فرش خانه‌خرابان همیشه بال‌پری‌است 
که همچو ریگگ‌روان. خرده‌های جان‌سفری‌است 
که پرده‌داری حسن لطیف» پرده‌دری‌است 
که تازه‌روبی سرو چمن زسی‌لمری است 
که نور چهرة گردون زگربه سحری‌است 
که مومیابی میناء دکان شیش هگری‌است 


به‌داغ عشق قناعت کن از جهان صاب 
که دور خوبی گلهای بوستان سپری‌است 


۱۳۹۹ 


درین جهانکه سرانجام خانه‌پردازی است 
دل تسو تاره خامی راوزو دارد 
درین محیط که جای نفس کشیدن نیست 
فریب اينه طوطی زساده لوحی‌خورد 
درآن مقام که پوشیده حال اید بود 


چو عنکبوت ترا کار ریسمان بازی است 
نفس کشیدن ما چون حباب سر بازیاست 
و گرنه تختۀ تعلیسم» سینه‌پردازی است 
در آستانه نشستن بلندپروازی‌است 


نه لفظ تارك الب ععاتی ردگین 
شراب لعلی در شیشه‌های شیرازی است 


۱۳۷۲ 


مبی که درد ندارد صفای درویشی است 
سیم سرهن سوسف از تهیدستی 


به سوزنم توان دوخت بر لباس حریر ۱ 


دلم زسل حوادث نمی‌رود از جبای 
شعاع مهر که تیغش به ابر می‌ساید 
هزار تن شکر خواب در غل دارد 
غبار حادئه در خلوتش ندارد راه 
چرا به مشعل زرین شاه رشك برد؟ 


گل یکه رنگ نبازد لقای دروشی است 
خحل زنافة پشمین قبای دروشی است 


دلم ربودة آهن‌ربای دروشی است 


به کوه» پشت من ازمتکتای درویشی است 
اتاقة سر خورشید سای دروشی است 
چه‌راحت است‌که با بوریای دروشی است 
دلی که آینه دانش ردای درویشی است 
چراغ ز نده‌دلی در سرای دروشی است 


۸۷۹ دبوان صائب 


زچنگ نعمت الوان خرید خون مرا 
زنعمه سنحی داود» گوش می‌گیرد 
مییی اه ونی فرت 
نمس گداخته خود را به گوشه‌ای برسان 
کجا به‌خرفه شود حاصل آشنایی فقر؟ 
جر مات ودل فش وا ا 
به رستگاری جاوید چون ننازد فقر؟ 
من شکسته زبان مدح فقر چون گویم؟ 


چه لدت است‌که با شوربای درویشی است 
دلی که حلقه دگوش نوای دروشی است 
حلاوت شک از بوربای درویشی است 
که‌حب"جاه‌جو تدر قفای در وشی است 
خوشا کس ی‌که به دل‌آشنای دروشی است 
اگر چه طینت آدم زلای درویشی ا 
محمد عرنی رهنسای دروشی است 
زبان معجزه مدحتسرای درویشی است 


سخن رسید به نعت رسول حق صالب 
ببوس خاك ادب راکه جای درویشی است 


۱1A 


شدم غبار وهمان خارخار من باقی‌است 
هزار جامه دل کرد روزگار وهنوز 
ووی چ 
گذشت فصل بهار وچمن ورق گرداند 
دلبل این که سخن آب ز ند گی خورده‌است 


جه شیشه‌هاکه تهی شد.حه‌حامها که‌شکست . 


زبادشاهی سر وز حر فسانه ی 
حوابآن غزل‌است 


توجه چمنآرا به این چسن باقی است 
عبت دنله مقو وبیزهن یافی ات 
که آه سرد و کف‌خاکی ازج باقی است 
همان به‌تازگی خویش داغ‌من بافی است 
همین س‌است که‌از رفتگان‌سخن باقی است 
به‌حال خود دل‌سنگین انحمن باقی است 


E‏ م زکوهکن باقی است 


هزار شمع ا وانجمن باقی اسث 
۱۳۹۹ 


مرا که پردة چشم وحجاب هر دو بکی‌است 
رسانده است. به جابی غرور حسن ترا 
زدسدن نو شود دسده‌ها ستاره فشان 


به گوهری نسرسد رشته‌اش زییتابی 


چو رخنه در دل سنگین بار ممکسن نيشت 


aS‏ ات هی ی 
که صبرپیش تو واضطراب هردو یکی‌است 
فروغ روی تو وآفتاب هردو بکی‌است 
دل رمیده وموج سراب هردو بکی‌است 
هردو یکی‌است 


چه خون زدیده فشانی‌چه آب» 


به مطلبی نرسد از ستاره سوختگی 
نگاه تلخ وشکر خنده‌های شیر دنش 
گهی ستاره فشانم» گهی ستاره شمار 
چو از حیا تنوان از تو کام دل برداشت 
به آبرو زحیات ابد قناعت كن 
زعلم» مقصد اصلی رسیدن است به عیسن 


مال گریۀ من با کباب هردو یکی‌است 
به مشرب من عاشق شراب هردو یکی‌است 
شب جدایی. وزوز حساب هردو دکی‌است 


چه‌در کنار درآ بی‌چه‌خواب؛هردو مکی‌است 


a a 


وگرنه ياه خشت وکتات هردو نکی‌است 


چو راه عشق ندارد نهانشی صاب 
اگر درنگ کنی ورشتاب» هردویکی‌است 


۱۳۷۰ 


چراغ صبح ودم مستعار هردو یکی‌است 
زلطف وقمر نسی‌بالم و نسی‌نالم! 
چنان ربودة این باغ وبوستان شده‌ام 
فسر د گی“ و کدورت شده است عالمگیر 
me E‏ ها 
مکن به بد گهران مردمی که آتش را 
چه لازم‌است شب وروز خون‌دل خوردن؟ 
توان به زنده‌دلی شد زمردگان ممتاز. 


بقای خردۀ جان وشرار هردو یکی است 
به‌خار خشك» خزان وبهار هردو یکی ات 
که‌نوشخند گل ونيش خار هردو مکی اسنٹ 
جواد وپیردرین روزگار هردو یکی است 
که بیش‌دیدة من گنج‌ومار هردو یکی است 
چه گل به جیب فشا نی‌چه‌خار هردو یکی.است 
چو ‏ سنگگ ولعل درین‌روز کار هردو یکی است 
وگرنه. سینه ولوح مزار هردو بکی‌است 


اگر دوين زدو رنگی نگشته‌ای صاب 
شب جدایی وروز شمار هردو بکی‌است 


۱۳۳ ۱ 


ازان مرا شب وروز سياه هردو بکی‌است 
مات کبس کی بو یی ارو 
کسی است پیرهن تن محیط وحدت را 
درین ساط به تسکین خود مشو مغرور 
چنان گزيدة اعمال زشت خوشتنم 


اب س» مء د: نمی‌نالم ونمی‌بالم. 


که با غرور توه آه و نگاه هردو بکی‌است 
شکستن دل وطرف کلاه هردو یکی‌است 
که چون حباب» سرش با کلاه هردو یگی‌است 
که‌پیش سیل‌فنا» کوهو کاه هردو یکی است 
که نام سن و مار سياه هردو دکی‌اسشت 


AYY‏ دیو ان صالب 


بلند ویست جهان پیش خودیرستان است 


زخود برآمده را بام وجاه هردو یکی‌است 


ترا که ذوق تماشاست گل بجین صاب 
که خس به‌ديدة من با نگاه هردو یکی‌است 
۱۳۷۲ 


فضای دشت زخونین‌دلان گلستانی است 
گشاده۱ باش» جهان را شکفته گر خواهی 
زخود برآ که چو گردید راهرو بی بر گ 
به عقل هر که هوا را کند مسختر خود 
که در قلمرو توحید در شمار آند؟ 
مراست چشم رهایی زبحر خونخواری 
نهان به زیر سیاهی زتیره‌بختی" ماست 
به‌چشم توست زس رگشتگی فلك گردان 
سراغ بوسف مصری زناتوانان جوی 
وجود عشق درین خاکدان پر وحشت 
خوش است رشته به‌قرب گهر» ازین غافل 
شکایت از تو ستمگر کجا برم» که جهان 


زخود برا که عجب دامن بابانی است 
که بر گشاده‌دلان چرخ روی خندانی است 
به‌چشم رهزل بیرحم» تیغ عریانی است 
اگر چه مور بود» پیش ما سلیمانی است 


۰ که ثه سپهر درین حلقه سبحه‌گردانی است 


که هرحیاب در او پرده‌دار طوفانی است 
وگرنه داغ جنون آفتاب تابانی است 
و گرنه دابرة چرخ» چشم حیرانی است 
که چشمهای فرو رفته» چاه کنعانی است 
چو آتشی است که در دامن بیابانی است 
که در گسستن او تیزکرده دندانی است 


زسایه سر زلف تو کافرستانی است 


زتنگنای جهان نیست شکوه صائب را 
که چشم مور به‌نازكك خیال» میدانی است 


۱۳۳۳ 


سفر نکردن ازان کشور از گرانجانی است 
لب محیط به بانگ بلند می‌گوید 
سفر خوش است که بی اختیار روی دهد 
به نان خشك قناعت نمی‌توان کردن 
زآریدگی ظاهرم فریب مخور 
زجوش وحش چه غوغاست‌بر سر مجنون؟ 


سا ن» ل: شکفته . ۲ ن» ل: شور چشمی. 


...که مرگیدل و فحط دای روحانی است 


برهنه‌شو که گهرمزد دست عریانی است 
سپند» منتظر آتش از گرانجانی است 
چه نعمتی‌است که‌افلالك سرکه‌پیشانی است! 
اگر چه ساکن شهرم » دلم پیابانی است 
اگر نه داغ جنون خاتم سلیمانی است 


همیشه آب به چشم بباله می‌گردد 
دل ی که از سخن تازه شد حوانء داندا 


AYY غرلیات‎ 


جبین پیر خرابات بس که نورانی است 
که سبزی پر علوطی» گل سخندانی است 


ازو چه شکوه کنم» عالم پر شانی است 


۱۳۷ 


زاشك» دید تارىك شمم نورانی است 
به آب تیغ توان شست تا زهستی دست 
بود زآب وزمین بی ناز» حاصل ما 
همان به دیدن روی تو می‌برد چشمم 
زپرده‌سوزی عصبت بود زلیخا خوار 
زچین ابروی دلدار يتم نوميد 
مرا چگونه جلای وطن کند دلگیر؟ 


اگر چه دورم ازان آستان» نیم دلگ 


اگر جه نسست مرا هره‌ای زحمعشت 
زاتتظار به چشمم سیه شده‌است جهان 
لباس عافیتی هست اگر دریین عالم 


دهان پسته پر ازخون دل زخندانی است 
به آب خضر تسلتی شدن گرانجانی است 
که تخم مردم آزاده» دامن افشانی است 
زحسن؛ بهرة آیینه گرچه حیرانی است 
عزیز گشتن بسوسف زپاکدامانی است 
که نوبهار در آغازه غنجه پیشانی است 
که درصدف؛ گهرم بی‌صدف زغلطانی است 
که از خیال‌تو دل در بهشت روحانی است 
که مومیایی این دلشکسته» انسانی است . 
به این خوش ې که دلم اسن از پربشانی است 
علاج دیده من سرمة سلیمانی است 
که‌دست خار ازان کوته‌است» عریانی است 


مرا زهوش لب وخطان برد صائب 
سیاه مستی من زین شراب ریحانی است 
Yo‏ 


بعیر دل که عزیز ونگاه داشتنی است 
نظر به هرچه گشابی دربن فسوسآ باد 
چه بسته‌ای به زمین وزمان دل خود را؟ 
ترا به خاك زند هرچه را برافرازی 


جهان‌وهرچه‌در او هست» وا گذاشتنی‌است 
دریغ ودرد بر اطراف او نگاشتنی است 
گذشتنیاست زمان وزمین۲ گذاشتنی‌است 
بعیر رایت آهی که بسرفراشتنی‌است 


۱ د: دانست» متن مطابق اصلاح بعدی صائّب درنسخ س و م. 


۲ب س» ۰۴ ل: زمین وزمان» متن مطابق د» ن. 


تست تیب بنج هم سس انا توا تا لس سکن 


AYE‏ دبوان صائب 


دس تسس 


همین سرشك ندامت. بود دل شیها 
به‌شکر این که‌ترا چشم دل گشاده شده‌است 
کسی که درد دلش را فشرده» می‌داند 


به‌هرچه هست» زعبرت نظ رگماشتنی‌است 


که درد نامه صالب ه‌خون تگاشتنیاست 


اگر به‌خون ننویسی» به‌آب زربنویس 
که عزت سخن اهل درده داشتنی شف 


۶ (2.ب»هل) 


خوشم درد که در بردة شکیبابی اس 


ست ناله که از روی درد کک 


جکونه دده صا 


بدم به داغ که آیینه‌دار رسوایی است 
مدار مردم عالم به ظاهرآرایی است 
که سینه چاك زدن فتح باب‌رسوابی است 
وگرنه نالا یدرد بادپیمایی است 


عنان سیل سبکرو به دست خودرابی است 
۱۳۷۳۷ 


بلای منردم آزاده ؛ لاف یکتایی است 
ازان زمان که مرا عشق بر‌گرفت ازخاله 
زآسیای فلك آب را که می‌ندد؟ 
عار وعشت من گرخه لامکان رست 
دل رمیده گل از روزگار می‌چیند 


به نور عشق مگر چشم دل گشاده شود 
به زور عحز توان گوشمال گردون داد" 


اگر چه صبح قیامت دمید ازان خط سبز 


ترا به و عده تقاضا .که می‌تو اند کرد؟ 


رخ لطیف ترا بی تقاپ تنوان دید 
نظر به قامت اوه رانتی انتشی خوایده 


اگر به سرو شکستی رسد زرعنایی است 
چو گرداد مدارم به دشت‌پیمابی است 
زسیر ودور نماند سری‌که سودابی است 
هنوز در دل من آرزوی تنهایی است 
نشاط روی زمین از غزال صحرابی است 
وگرنه دیدة ظاهره حجاب بیناپی است 


"که پشت دست تو سرپنجة توانابی است 


تلاش دار کندهرسری که سودابی است 
همان دو چشم تو مشفول باده‌پیمایی اس 
و گرنه خط» رقم رحصت تماشایی است 
عنان سیل سبکرو به‌دست خودرایی است 
تو چون به‌پرده روی صرفة تماشابی است 
اگر چه سرو گلستان علم به رعنایی است 


به کنه راز خموشی کحا رسی صائب؟ 


که هسجو خامه»مدارت به‌صفحهآ رابیاست 


۱۳۷۸ 


درآن مقام E‏ دلبل دانایی است 
حضور» لازم عشق خدابی افتاده است 


زخانه صورت دیوار می‌جهد برون . 


کدام ظاهر و داطن موافق اش به‌هم؟ 
زچاه روی به بازار می‌کند بوسف 
درون سینه کند سیر» بر" مجنون را 
فغان که مردم کوته‌نظر نسی‌دانند 
کجا زسیلی خط هوشیار خواهد شد؟ 
زخط" وزلف کند حلقه‌های چشم ایجاد 
درین جهان چو دوزخ ِ جهن مت 


نفس شمرده زدن نیز بادپیمایی است 
بود همیشه پریشان دلی‌که هرجایی است 
سیه‌دلی که چو طاوس درخودآرایی است 
به محفلی که مرا دعوی شکیبایی است 
دلش زسنك بود گر سپهرمینایی است 
زخلق روی نهفتن تلاش رسوابی است 
ز سقراری وحشت دلی که صحرایی است 
که بستن نظر از عیب خلق بینایی است 
چنین که چشم تو مشفول باده‌پیمایی ات 
زس که عارض او تهنة تقو 
که سبزی پر طوطی زفیض گویابی است 

که می‌توان e‏ در 


باد صبا .امن ای است 


۱۳۷۹ 


همان زمان که فلك تيغ برمیان تو بست 
س‌است سوختگان را اشاره‌ای» که‌شود 
مشو زییر خرابات دور در هر حال 


چها کند به‌سبوی ‏ ی ی 


تشاط یکشبة دهسر را فنیست دان 
مبان شيشه وسنگګگ است خصمی دیرین 
کی زسیر مقامسات دل دای 
چو دوختی زجهان چشم» فکر رزق‌سکن 


به‌بك پيالة گل صد هزار بلبل مست 
که تیرتاز کمان شد جداه به خاك نشست 


میی که شيشة افلاك را به زور شکست 


که می‌رود چو حنا این نگار دست ندست 
دل مرا وترا چون توان به‌هم پبوست؟ 
که همچو نی کمر خویش در دمیدن ست 
که باز ته نظر را دهن طفمه به‌دست 


A‏ دیوان صائب 


همیشه بر سر چشم جهان .بود جایش 


کند درست به حرفی شکستة مارا . 


کراست زهره دم ازسرکشی زند با من؟ 


تواند آن که جو ابرو به‌هم دو مصرع بست 
کی‌که توب ما را به‌بك اشاره شکست* 
که پیش سیل بود قصرهای عالی بست* 


ترا که دست به تعمیر خانۀ دل ھست*٭+ 


درین چمن دل هر کس که‌صاف شد صائب 
به آفتاب چو شبنم رسید دست‌بدست 


۱۷۸۰ 


نبرده رعشة پبری ترا زفرمان دست 
اگر زخردة جان چشم روشنی داری 
اگر به دامن مطلپ نسی‌رسد دستسم 
ازان سفید بود روی صبحدم که نزد 
زاختیار برول است یقراری من 
مکن چو غنچه گره ؛ خردزر ی که تراست 
چه سود نعمت بسیاره بی نصیبان را؟ 
زکار بستة خود وا نمی‌کند گرهی 
بود زداغ عزبزان سياه روز مدام 
رمان گرم فاد اه 
اگر نه شمع ازان روی آتشین داغ است 


دعا به پردۀ شب زود متحاب شود 


ز هرچه از تو جدا می‌شود پیفشان دست 
مدار سوختگان را زطرف دامان دست 
خوشمکه نیست مرا کوته از گریبان دست 
عبر داسن شبها به هیچ دامان دست 
که رعشه را تتواند نمود پنهان دست 
که از گرفنگی آبد برون اتان دست 
که آورد زدل بحر خشك مرجان دست 
اگر چه هست سراپای سرو بستان دست 
نشوید آن‌که‌درین نشأه زآب‌حوان دست 
چو تالا گرجه‌مرا هست صدهزاران دست 
زاشك‌جون‌همه‌شب‌م ی گزد به‌دندان دست؟ 


" " مکش‌جو شانه ازان زلف‌عنبر افشان دست 


به آب تیغ» شهیدی که 


۱۷۸ 


مرو به‌مجلس می گر به توبه مۍ لرزی 
به يك سفر شود بخته آدمی هرگز 
زسل حادفه سربا برهنه مرول رفت 


اگر شکستة مه شد زآفتاب درست 
سبو همیشه نیاید برون زآب درست 
به‌يك مقابله کی می‌شود کتاب درست؟ 
نشست هر که درین عالم خراب درست 


غزلیات 


AYY 


دل درست زدیا نمی‌توان بردن 
ازن که نست او کرده‌ام به ماه تمام 
چه سود صبح وطن» سینه چاك غربت را؟ 
شکست لازم طرف نقاب افتاده است 


زیحر چون به‌کنار اوفتد حباب درست؟ 
ندیده‌ام به رخ یار از حجاب درست 
کتان پاره نگردد به ماهتاب درست 
زفردها نود فرد انتخاب درست 


هزار ششه شکست ودرست شد صالب 
فشك شکستگی دل به ھچ باب درست 
YAY‏ 


شود زداغ دل عاشقان خسته درست 
مدار چشم ترحتم زچرخ سنگین د 
اگتو رعق لے آن شد مق ترد 
بای اید که نقش نگین زهمسواری 
سبوی باده زبحر غم آورد یرون 
شکسته باش که کردند سنگبارانش 
هزار کوزه دهد چرخ کاسه گر سامان 
نمانده است زس از شکستگی انری 


مربز رنګ اقامت درین رباط دو در 


که آفتاب کند ماه را شکسته درست 
که هیچ دانه ازن اسيا نسته درست 
که از گداز شود شيشهة شکستبه درست 
درین قلمرو پرشور وشر نشسته درست 
دل شکستة ما را نه‌دشت سته درست 
به‌جرم این که برآمد زپوستپسته درست 
کز آن میان نبود هیچكوزهەدسته درست . 
صدا برآید از کاسۀ شکسته درست 


که وقت کوچ رسیده‌است نا نشسته درشت 


مباش ایسن ازین چرخ چنبری.صالب 
که هیچ گوی زچوگان او نجسته درست 


۱۸۳ 


کی که وی شراب از کدو توائد شست 
زردست سته» رن گر گشاده می گردد 


سیاهی از دل شب» دیدنش برد چون شم 


رسد به دامن خورشید دست آن‌شینم 
ترا احاطه تکرده است ۲نجنان غفلت 
مرا زطبع روان هم گشاده گردد دل 
دل وزبان منافق یکی شود باهم 


مرا غبار غم از دل سبو تواند شست 


و 


که دل زعالم پر رنگ ویو تواند شست 
که گرد خواب زرویت وضو تواند شست 
زسبزه زنگ اگر آب‌جو تواند شسست 
به‌هر دو دست اگر گربه‌رو توانه شست 


AYA‏ دیو ان صاب 


برون زطبع کهنسال » حرص را نبرد 
درین بساط بجز شربت شهادت نیست 
به حرف وصوت نگردد ززنگ آینه پاك 
اگر چه گربة من شست نقش از دل‌سنگ 


اگر چه شتّیب» سیاهی زمو تواند شت 
چه غم زخاطر من گفتگو تواندشست؟ 


نشد که از دل من آرزو تواند شست 


بهاشك» شمع چه زردی زرو تواندشست؟ 


YAL 


زخط غبار بر آن لعل آتشین ننشست 
به گرد راه تو يباك چشم بد مرساد! 
به محفل تو کسی دادر سقراری داد 
زترکتاز قیامت نکرد قامت راست 
چه تقش .دید ندانم دل رمیدة من ؟ 
حدیث کوه غم عاشقان نسیم صب‌است 
ماند بوتة خاری جهان امکان را 
چنین که سنگ ملامت نشست بر سر من 
قدم ر غمكدة اختیار رون نه 
ببه نوشخند قناعت کجا شوی خرسند؟ 
چو زلف وخطکس ازان روی کامیاب نشد 
دلم بهطقة زلف تو تا نظر انداخت 


زبرق حسن» سیاهی براین نگین ننشست 
که همچو گرد تیمی به هر جبین ننشست 
که او SS AER‏ 
ەيك نفس به‌نگین خانه» ننگین تتشت 
ترا که قطرة شبنم 
که بر امید و a‏ 
به تاج پادشهان گوهر این‌چنین ننشست 
که در بهشت رضا هی چکس غمین ننشست 
ترا که حرص به صدخائه انگیین ننشت 
به دور حسن تو نقش کسی چنین ننشست 


دگر بههیچ نگین‌خانه» این نگین ننشست 


و ا ا 


که تقش يار هم از خط عتبرین ننشست 


۱A0 


کدام زهره جيسن گوشة تقاب شنکست؟ 


نقاب شرم تو خواهد به‌يك طرف افتاد 
7 ۲ 


که رعشه ساغر زرین آفتاب شکست 
نمی‌شود نخورد فرد انتخاب» شکست 
انا گل و را هآ کت 
زخحلت تو زس رنگ آفتاب شکست 


عزلیات ۸۷۹ 


دگر زیخ مزگان بهم نسی‌آید 
شراب سوختگان مسی‌رسد زيردة غیت 
به باد داد سرخویش را زبی‌ممزی 
دگر چگونه کنم در لباس دعوی زهد؟ 
ی a‏ 


زاتظار تو در دیده‌ای. که خواب 0 ۲۹ 
خمار شمله زخونابة كباب شکست 
کلان کوش تیه درس ا ات ست 
که زیر خرقه مرا شيشة شراب شکست 
که شيشهة فلك از زور این شراب شکست 


رهین متت دربا چرا شوم صسالب. 
مرا که تشنگی از موجة سراب شکست 


۱A٦ 


زاضطراب دل آن زلف تسایدار شکست. 


اب کر موه که ششک 
چو غنجه هرکه به لخت جگر قناعت کرد 
نفس زس سىنة من رح خمدار مسیآ سد 
سپند آنشم از جوش خوگل» که مراد 
به اشك تاك شوید زخهای مرا 
دلم کشت ار کرد ملال».طالع شا 
که دیده‌است ظفر از شکستگان داشد؟ 


زخامکاری این موه شاخسار 


ادیب عشق سرش رابه‌چوب دار 


کلاه گوشه تواند به ده کار 2 


یکنت 
کیت 
ست 
که اشك در جگرم تیغ آبدار شکست 
فتد به بيضة بلبل درین هار» شکست 
که شیشه بر سر من خشکی خمار شکست 
که شمع را مژه در چشم اشکبار شکست 
که ابگینه زسنگینی غبار شکست 
خزان چهرة من رنگ Ss‏ 


زاضطراب دل اس جنان شوم صائب؟ 
که شيشه در بغل من هزار بار شکست 


YAY 


دل اتهاهته بت شا ا 
زمانه جون ورق انتخاب از صد فرد 
نفس زسينة من زخسدار میآدد 
شکستة دل ما می‌شود زعشق درست 
همان چو می شدم از شیشه شکسته روان 
به پرتوی که زخورشید عاربت گیزند 


فغان که پشت مرا گرد این سپاه شکست 


. زس که در دل مجروح شراه شکست 


که آفتاب تواند خمار ماه شکست 


e‏ اگر چه آبله صد شیشه‌ام به‌راه شکست 


جو ماه .نو نتوان گوشة. کلاه شکست 


AA:‏ دیو ان صائب 


دل درستی اگر هست آفرینش را 
هنوز حسن به شوخی نسته بود کمر 
شکست شهیر پرواز بك جهان دل را 
حضور عاشق بکرنگ را غنیمت دان 
زسومیایی توفیق نستم نوميد 
امان نداد کسادی که سر برون آرم 
به مومیایی خورشید کی درست شود؟ 
دلیر بر صف‌افتادگان چو برق متاز 


همان دل اس ت که از خجلت گناه شکست 
که چشم من به ميان دامن نگاه شکست 
ستسگری که ترا گوشة کلاه شکست 
که رنگ کاهربا را فراق کاه شکست 
که‌همجو سنگ نشان‌پایمن به‌راه شکست 
بهای بوسف ما در حریم چاه شکست 
زشرم‌حسن تو زینانکه‌رنگ‌ماه شکست 
که رنگ بر رخ آتش ازین گیاه شکست+ 


کجا درست بر آید سبوی ما صالب؟ 
زجشمه‌ای که مکترر سبوی ماه شکست 


۱۷۸۸ 


زباده حالت فرزانه می‌توان دانست 
فروغ حسن درین انجمن نمی‌ساند 
خراب حالی من ترجمان عشق بس است 
بلند هستی ساقیان میکده را 
عیار چهرة چون آفتاب ساقی را 
حضور گوشه‌نشینان کنج عزلت را 
زبان شکوه بود حاصل برومندی 
اگر تو چشم توانی ز هردو عالم بست 
زب رگریز پر وبال شوق می‌ریزد 
رسیده‌اند زپرسش به کمبه راهروان 
تمام شد سخن وحرف زلف او برجاست 


نش وه د افاس وان داشت 
زیسقراری پروانه می‌توان دانست 
که زور سیل زوبرانه می‌توان دانست 
زطاق ابروی مردانه می‌توان دانست 
زجوش سینة میخانه می‌توان دانست 
زستن در کاشانه می‌توال دانست 
زخوشه ستن هر دانه می‌توان دانست 
ره برون شد ازین خانه می‌توان دانست 
هار شورش دبوانه می‌توان دانت 
به جستجو ره میخانه می‌توال دانست 
درازی شب از افسانه می‌توان دانست 


قساش حسن گلوسوز شمع را صائب 
زجاتفشانی پروانه می‌توان دانست 


۱۳۸۵۹ 


مپوش چشم زرخسار همچو جتت دوست 


که ور چشم فزاید صفای طلعت دوست 


به سیم قلب خریده است ماه کنعان را 
ازان به خاك برایر نموده‌ام خود را 


کمر به خدمت من سته‌اند عالمیان. 


جو خون مرده تباید به اکتا زنده‌دلان 


AA! غزلیات‎ 


کسی که هر دو جهان‌را دهدهه‌قمت دوست 
گل پیاده نماند» نظر به‌قامت دوست 
که خاکسار نوازست ابر .رحست دوست 
ازان زمان که کم بسته‌ام به‌خدمن دوست 


4 


شبی که زر نده تدار ند در محست دوست 


جرا زدامن صحرا به حی روم صیاثت؟ 
مرا که یست‌جو مجنول‌دماغ صحبت‌دوست 


۱۷۹۰ 


هزار بار درآیم اگر به خانۀ دوست 
چنین که شوق مرا بیقرار ساخته‌است 
فسانه‌ای است که افسانه خواب میآرد 
زباده طبع ستم .دوست مهربان نشود 
فغان که شرم محبت امان نداد مرا 
به خال» چشم سیه ساختم ندانستم 
تلاش بهده‌ای می‌کند سر خورشید 
به صبر خویش مکن تکیه ازغرور که طور 
به‌چشم‌همّت سرشارجون دودست‌تهی‌است 


مرا ه‌خاك در دوست آشناسی نیست 


به كوجة غلط اندازدم هانة دوست 
عحب که دل بنشیند مرا بەخانۀ دوست 
به چشم خواب نمك می‌زند فسانۀ دوست 
زاب» رنگ نبازد گل بهانة دوست 
که پوسه‌ای بربایم زآستانه دوست 
که دام مکر نهفته است زیر دانة دوست 
فتاده است للنده آستان خانة دوست 
سپندوار به رقص آمد از ترانة دوست 
متاع هر دو حهان در قسارخانه دوست 
به آشنابی دل می‌روم به خانة دوست 


زشغل عشق چه اندیشه می‌کنی صائب؟ 
خسار صمح ندارد هئ شبانة دوست 


۱۳۹۱ 


زعشق در دل اگر نور آشنایی هست 
حریم وصل محال است بی‌رقیب بود 
چه گل زدیدن صیتّاد می‌توانی چید؟ 
زداغ عشق مکش سره که خانة دل را 
عنایتی است که بند قبا گشایی خود 


به زیر خاك هم امیتد روشنایی هست 
که هرکحا که نود عید» روستابی هست 
ترا که در قفس اندشة رهایی هست 
به قدر روزنة داغ » روشنایی هست 
وگرنه دست مرا در. گرهگشابی هست 


AAT‏ ديو ان صاب 


همین زیادتسی زلف وخط وخال بود 
چه نعمتی است که تن‌پروران نمی‌داننسد 
شکستگی نشود در وجود پا بر جای 


میانة تو وخورشید اگر جدایی هست 
که عيش روی زمین در برهنه‌پابی هست 
در اَن ديار که امد مومیابی هست 


بیشر ز هر دوجهان چون مجردان صالب 
اگر به عشق ترا ذوق آشنابی هست 


۲ # (مر.ل) 


اگر نه‌عاشفی این جهره خزانی چست؟ 


چو گردباد بهرقص استت دره ذره خالل ` 


زبان شمع به صد آب وتاب می‌گوید 
اگر زاین؛ روی او نظر پایم 
کمان لاف اگر زه کنم به اپرویش 
اگر سحاب زمن آستین فشان گذرد 
چو شمع کشته زبان آوران خوش شو ند 
دل رمیدۀ ما را به چشم خود مسپار 
زحیرت تو شود آب زندگانی خشك 
زبان چو برگك خزان دیده است در چمنم 


اگر نه ماتمی این بخت آسمانی چیست؟ 
تو نیز سنك نشان نیستی» گرانی چیست؟ 
که جز فسردگی انجام زندگانی چیست؟ 
به طوطیان بچثانم شکرفشانی چیست 
به ماه نو بنمایم که شخ کمانی چیست 
به دامنش بشمارم که دثرفشانی چیست 
اگر بلند بگویم که ہی زبانی چیست 
سياه مست چه داند نگاهبانی چیست 
تو چون خرام کنی آب زندگانی چیست 
به این دماغ چه دان م که گل‌فشانی چیست 


فغان که غنجهۀ مشکل گشای دل صاب 
کات فی خد ای رتشیب 


۱۳۹۳ 


سياه مستی چشم از شرابخانه کیست ؟ 
زخرمن که درون حسته اشنت دانة خال؟ 
چراغ برق زخوی که می‌شود روشن؟ 


زخواب ناز نظر وا نمی‌کند ن رگس . 


می صبوح که در جام صبح ريخته است؟ 
دلش چو خانة زنبور خانه‌خانه شده‌است 


عقیق جهره ولعل لب از خزانة کیست؟ 


غبار خط" معنسر زآستانة کبست؟ 


خروش ابر بهاران زتازیانة كيست؟ 
زبان سبزة نورسته در فسانة کیست؟ 
سياه مستی شب از می شبانة کیست؟ 
خر ان موف قشاع ات میت 
ترنج بی سر وپای فلك نشافه کیست؟ 


MF غزلیات‎ 


نوای مرغ چمن حلقة برون درست 
وان کر گنای نا 
نظر به خوشۀ پروین سیه نمی‌سازد 
زعشق نیست اثر در حهان» نسی‌دانم 


جراحت جگر غنجه از ترانة کست؟ 


گشاش سر زلف سخن زشانة کست؟ 
دل رمیده ما در هوای دانه کست؟ 
که این همای سعادت در آشبانه کست؟ 


جگونه مت نگردد حهان ز گفتارش؟ 


۱44 


ززلف او دل عشتاق را محابا نیست 
مکن سپند مرا دور از حريم وصال 
اگر زاهل دلی ذره را حقیر مدان 
زخود جدا شدگان پرس درد تنهابی 
لب سوال صدف بی حجاب می‌گوید 
نمی‌توان به زان حرف وا کشید از سن 
معاشران سبکروح بوی پیرهنند 


کبوتران حرم را زدام پروا نیست 
که بیقراری من خالی از تماشا نیست 
که هیچ نقطة سهوی کم از سویدا نیست 
که هر که دور زمردم فتاده تنها تست 
که هیچ آب مروت به چشم دربا نیست 
که روی حرف مرا جز به‌چشم گویا نیست 
به دوش چرخ گران هیکل مسیحا نیست . 


ی اه فلا یز اس ماس 
اج خصم ز سردست حز مدارا ننسٽت 


۱40 


اگر چه زهرة شیرست آب وادی عشق 
گر از تحمل من خصم شد زبون چه‌عجب 
صدف زخندة ابر بهار گوهر بافت 
چه‌حاجت است بهدامن‌جو آتش است تلند؟ 
به چشم هرکه‌در آن روی آتشین محوست 
محنتت ۰ پدری گسرچه هنت دامنگیر 
۱ داق خورشید ِ داسن 


سیاه خيمة این دشت جز سویدا هست 
ز ازدحام جگرتشنگان در او جا نیست 
فلك حریف زبردستی مدارا نیست 
گهر تنیحه دهد خنده‌ای که بيجا نیست 
جنون کامل مارا هوای صحرا نیست 
حریف جذبة مردانة زلیخا نیست 
که رنگ عصمت گلهای باغ برجا نیست 
مرا چو سابه زپست وبلند پروا نیست 


AAL.‏ دبوان صاثب 


به اخدای تا سپرده‌ام خود را 
میی که خشت زختم برنداشت کم زورست 
کدام‌صبر وحه طاقتکدام عقل وحه‌هوش؟ 


تست مس سس سس ربیب سس روم ده 


مرا تردد" خاطر زموج دربا نیست 


زبون عقل بود عاشقی که رسوا نیست 


به عالمی که منم» کوه پای برجا 


در آشيانة سیسرغ هنت صالب 
نشان لكة پیسی ززال ديا نيست 


۱۳۹۹ 


دروغ شيوة طبع یگانة ما تست 
تلاش مسند عزت برون در بگذار 
غنیمت است درین روزگار کم فرصت 
به عشق برق» الف می‌کشد به‌سینة خویش 
به سينة دل‌صد چاك دست رد مگذار 
برو گل این زر خود درکنار آتش ریز 
به‌جای نقطه سویدا زکلك می‌ریزد 


نہ 


شرر فشانی » کار زبانۀ مانیست 


صف نعال در انه خانة ماز 
که خضر ماتع آب شبانۀ ما : 
به دست ابر خنك» چشم دانة ما 
اگر چه زلف تو محتاج شانة ما 
که خونبهای خس آشيانة ما 
فغان که اهل دلی در زمانة ما 


سخن‌پذیر دلبی در زمانة ما یست! 


۱۳۷ 
به این صفاء گهری در ضمیر کوثر يست 
که بی‌دلیل زخود رفتنم میسر یست 
دل حریص به صد گنج زر توانگر نیست 
ززندگانی خضر وسیح کمتر نیست 
به قلزمی که منم» موج او شناور نیست 


به آبداری لعل تو هیچ گوهر نیست 
مرا به‌ساغری ای خضر نیكپی دریاب 
توانگرست به‌يك مشت خاك» دیدة فقر 
شهادتی که بود دیگری وسيلة آن 
من وتردد خاطره خدا نگهدارد ! 


+ ل اضافه دارد : 
هزار معنی رنگین چو بوی‌گل فرش است 
کدام معنی رنگین درین گلستان است 
به جرم گاو زمین سایه‌اش شکاف انبداخت 
نه گل به بلبل و نه شعله با سمندر ساخت 
نظر به چشمٌ حیوان چرا سیاه کنیم ! 
برای جان نصوان منت بهسانه کشیه 


سیم سر زده را ره په خانۀ 
که خوند جين لب استانة 
فلك حریف سر ثازیانه 
همین ند طرز وفا در زمانا 
يقین به رن شراب شان 
وگرند پار حصریف بهانة 


5 8 5 6 68 E 


ا 8 
۵ ۳ 


د ۰ 


غزلیات ِ 


ل ا غ وا ةا ووو 
پر زخویش اگر جتت آرزو داری 
ی 
شفق همین نه به‌خورشید کار دارد وس 
ترا که پای طلب بسته‌انده سنگین باش 


نظر به‌مورچه» پای ملخ محفتر نیست 
که دوزخی بتر از صحبت مکترر نیست 
وگرنه رشته سزاوار قرب گوهر نیست 
چو آفتاب مرا روی. دل به‌هر در نیست 
کدام لقماین‌هفت‌خوان به‌خون‌تر 
درین محیط که مایم جای لنگر نیست 


مدار چشم مروت زهیچ‌کس صالب 
E‏ غم محرومی سکندر نیست 


۱۹۸ 


چاو شوق به تیغ زبان میتس نیس 


زجوش گل تفس غنچه پردگی شده‌است 
به زیر چ اقامت زراستان مطلب 
CSE‏ 
چ عمر به پیرئ محو که در پستی 
ES ES ELT‏ 
زام نيك انس جاودانه‌ای تگذار 
رھ و قرب دواو رت 
اگر نه لنگر رطل گران به دست افتد 
سعادت ازلی مغز جمله نعمتهاست 
زگلستان تمتای نرگ عبش کنم؟ 
بغیر گرسنگی در ميان نستها 


محیط را گذر از ناودان میتسر تست 
کر فآ وشن ون هی تسه 
فراع بال درین گلستان متسر نبست 
سفر تکردن تسر از کمن مشن شت 
ترا که همرهی کاروان متسر نیست 
عنان کفیدن آب روان میتر نیست 
وچ درین خاکدان متسر نست 
ترا که ید کی اودان سر ات 
E‏ ی بت 
چه شد همای مرا استخوان متسر ست 
مرا که خاروخس آشیان متسر نیست 


چه نعمت است که سیری ازان عیتسر نیست؟ 


به عشق کوش که با شهپر خرد صائب 
گذشتن از سر کون ومکان میتسر نیت 


۱۳۹۹ 


جاب چشم تو اندشة عتاش نس 


4۸١‏ دبوان صاثب 


باض گردن او در كتابخانة حسن 
به چشم جوهریان رشته‌ای است بی گوهر 
بنای طاقت اگر کوه بیستون شده‌است 
مسلایمت طمع از زاهدان خشك مدار 
نداده‌اند ترا چنم خرده‌ین؛ ورنه 


سفینه‌ای است کهحاجت به‌اتتخاش نست 
که زیرپوست رگد تلخی گلایش ست 
که گر به کوه رسد ناله‌ام» جوایش نت 
زعشق او رگد جانی‌که پیچوتابش نیست 
حربف جلوة ناز گران رکاش نیست 
که هرگلی که زکاغذ بود گلاش نیست 
کدام نقطه که در سینه صدکناش نیست؟ 
وگرنه کیست که او داغ با کاش تیست؟ 


زرو خلق کجا شرم می کد صالب 
سیه دلی که زکردار خود حجاش نیست 


۱۸۰۰ 


زچاك سین خود هرکه قبله گاهش نیست 
زآه سرد بود بادبان کشتی دل 
غرض زوسعت میدان لامکان؛ شان‌است 
حضور خاطر دبوانه مشربان وحشی است 
زاتفعال رسیدم به بارگاه قبول 
حنای عقده گشابی به ناخنی سته‌است 
به روی بستر گل خواب می‌کند مرغی 
منم که خانه بدوش توکلم ورنه 
اگر چه گل دگری می‌زند به دستارش 


به هیچ وجه به در گاه قرب راهش لس 
به‌هیچ‌جا نرسد هر دلی‌که آهش نیست 
و گرنه غير دل‌تنگ جلوه گاهش نیست 
من وسراسر دشتی‌که بك گیاهش نیست 
خوش آن گنه که بجزشرمعذرخواهش نیست 
که غیر سینة مجروح دستگاهش نیست 
که شب بغیر پروبال خود پناهش نیست 
کدام قطره کهدر محر » خانه‌خواهش نیست؟ 
چه‌فتنه‌هاست که‌در نر گس سیاهش نست: 


ز هر دلسی که,سفر می‌کند غبار ملال 
بغیر سنة صاب قرار گاهش نیست 


۱/۸۰ 


٣ا‎ 


بهار را به خزان پرده‌دار می‌گردند'' 


به معز بیش رسد فیض گل چو دسته شود 


زیا فتادن این راه » کم زمنزل نمست 
کته ر نگی عشتاق از ته دل ست 
ورگرنه زور جنون عاجز سلاسل نست 


غرلی 


مکش عنان به سخن از طلب که همچوقلم 
گذشتن از لب میگون یار دشوارست 
بس است حلقة ماتسم ز حلقة فتراك 
دل تو لنگر تسلیم را زکف داده است 
تکرد گربة ما در دل فلك ا 

ه‌هرچه می کندآتش» سپند من راضی‌است 


ز جام چشم غزالان خمار می‌شکنیم 


AAY ت‎ 


سخن به‌راه‌کند رهروی که کاهل نیست 


وگرنه از می گلرنگ توبه مشکل يست 


مراکه نخل بجز دست و تیغ قاتل نیست 
وگرنه موج خطر هیچ کم زساحل نیست 
گناه تخم چه باشد» زمین چو قابل نیست؟ 
مرا امید شفاعت ز اهل محفل نیست 
دل رميدة ما در کمین محمل نیست* 
ز حال پرتو خود آفتاب غافل نیست* 


حجاب نیست زهم حسن و عشق را صاب 
ميان ذره و خورشید چرخ 7 حایل یست! 


۱/۸۰ 


زتنگدستی شکتر» نی مرا غم نیست 
به مجلسی که در او داروگیر منعی هست 
ز چشم شور تماشاییان هراسانم 
یکی است نسبت داغ جنون به‌شاه و گدا 
گداختم جگر خوش را به آتش گل 
شکوه صحبت شیرین حجاب اظهارست 
جنون به ملك سلیسان نمی‌کند اقبال 
اگرچه جلوة او از دو عالم افزون است 


که ناله‌های گلوسوز از شکر کم نیست 
اگر هشت بود» دلنشین آدم نیست 
و ا اج ام بت , 
ر آفتاب قیامت کسی مسلم لست 
هنوز اشك مرا اعتبار شبنم بست 
و گرنه حسرت‌خسرو زکوهکن‌کم نیست 
وگرنه مرتسة داغ» کم زخاتم نیست 
دل یکحاس که دروی غم‌دوعالم نیست؟# 


ز سنگ تفرقه صاب بلند گردیده است 
شای دوستی روز گار محکم یت 
۱/۸۰ 


رش کل جرج سا مدا انس 


نوشته‌اند سه خون جگر برات مرا 
صدف به کد" یمین رزق خویش می گیرد 


١‏ د» ل: هیچ حایل. 


به روزنامۀ خورشید» مد احسان يست 
ز فکر نعمت الوان دلم پرشان نیست 


AM‏ ديو ان صاثب 


به چشم دشت اگر در وجود سیر کنی 
بهوش‌باش که جان سخن ز آگاهسی است 
خوش‌است بنده که همخوی‌صاحیش باشد 
درين زمانه که گرگ حسد فراوان است 
خوش است قول که با فعل همزمان باشد 


عبان شود که دل ذره تنگ میدان نبست 
سخنکه ازسر غفلت‌بود در او جان نیست 
کسی که خثلق خدابی ندارد انسان نیست 
حصار عافیتی به ز چاه کنعان نیست 
هزار حیفکه سروی درین گلستان نیست 
حدبث توبه‌مگو چون دلت بشیمان نیست 


چو گوش نغمه‌شناسی درین گلستان نیست 


۱۸۰ 


کدام شب نی کلك من آتش‌افشان نیست؟ 
دوبی به راه نگاه تو خار ریخنه است 
نه هرکه حرف شناسد به غور حسن رسد 
ترا به وادی مشرب گذر نبفتاده است 
نبی‌کنی سخن خویش را چرا هموار؟ 
توان ز روزن دل چار فصل را دیدن 
در گشاده بود شرط میهسان طلیی 
کدام معز که در جستجوی نکهت تو 
همین نه شعلةً فطرت جک رگداز من است 
فیبار تفرقة خاطر از تبرداد تسوست 
همیشه بر سر آتش بود کباب دلش 
ز هر رهی که دلت می‌کشد قدم بگدار 


کدام روز که شیری درین نیستان نیست 
و گرنه سبزه بیگانه در گلستان نیست 
سواد خط* بناگوش در دبستان نیست 
وگرنه کعبۀ دل نیز بی‌بیابان نیست 
جز این تمتعی از آسیای دندان نیست 
چنین بنایی در چارسوی امکان نیست 
به میهمانی آن‌کس مرو که خندان نیست 
چو گردباد» سراسر رو بایان نیست؟ 
کدام شمع درین بزمگاه گریان نیست؟ 
اگر تو جمع شوی روزیت پریشان نیست 
مگو به سفرة درویش مرغ بربان نیست 
که قفل منم درین پر"ة بیابان نیست 


مرا گدایی غم کرد دربدر صائب 
مصیبتی بتر از روزی پسرشاد نیست 


۱/۸۰۹۵ 


سزای خواب بود دیده‌ای که گربان نیست 
چه نسست است به عمر ابد شهادت را؟ 


که آب‌تیغ» گرانجان چوآب حیوان نیست 


غزلیات 


شد ازگرفتگی عقل» کار برمن سخت 
تمام رحست و لطف است عشق نده‌نواز 
زدرد و داغ محّت مگو به مرده دلان 
به بك دو هفته زمنّت هلال شد» مه بدر 
عدم زقرب جوار وجود زندان است 
واا دوت ری کو من کد 
خلاص کرد مرا شور عشق از عالم 


خوشم به دامن صحرای ستودی صالب 
که نقش پای غزالی در آن بیابان نیست 


۱۸٩٦ 


به می طرف شدن آیین هوشیاران نیست 
به روز ابره زر مطربان به باده دهید 
عحب که آتش دوزخ به خویشتن گیرد 
به بقراری دل وا شده‌است دبدة مسا 
چوگردباد کردم بهگرد خوده چه کنم! 
به بال هوادار اوج می‌گیرد 


سجن 


هیشه ابر تری هست در نظر صالب 


خرابه دل ما بی هوای اران یست 


۸۰۷ 
فضای چرخ مقام تفس کشیدن نيست مسوز شمع در آن خانه‌ای که روزن 


زفکر عالم بالا سيه دل آسوده است 
سر دای جرح می‌ شود موم 
جوطفل مهد مکن ۵ به مه هبازق خوش 
کته و جو خم باده خشت ام 
Tg‏ 


سزای سنګ بود بسته‌ای‌که خندان نیست 
چەشدکه آب مروات به‌چشم اخوان نیست 
تنور سرقه سزاوار ستن تان نیست 
شکستن لب نان سپهر آسان نیست 
و گرنه کیس تکه از زندگی پشیمان نیست؟ 
قد خمیده کم از خاتم سلیمان یست 
برای داغ» حصاری به ازنمکدان نیست 
به قلب شعله زدن کار نی سواران نیست 
که هیچ نغمۀ تر چون صدای باران نیست 
دلی که سوختة آتشین عذاران نیست 
سپند در نظر ما زبیقراران نیست 
درین زمانه که گردی زخاکسار ان ست 
.و گرنه نالة قمری کم از هزا ران تست 
با ای ا ی دس 
که در بساط زمین جای آرمیدن نیست 
که هیچ سبحه ترا چون تفس شمردن نیست 
مرا زکوی خرابات پای رفتن نیست 
شراب‌خوردن من کم زشیشه‌خوردن نیست 
که همچو خانة زنجیر پر زشیون نیست 


۳ دیوان صائب 


زتنگ چشمی» سوزن چه تابها که نخورد 
به "نقل» شور مکن آن دهان شیرین را 


هنور رشته أك وا کی سید 
که اده را مزه‌ای به زلب گزیدن ذ 7 


و و در سا ی 
که تخم سوخته را بهره از دمیدن نیست 


اگنز نمی‌تیدم دله زآرمیدن نیست 
زیغمی نود رنگ روی من برجای 
زدست آننه شد موی سبز و گشت سید 
قدم به خار وگل راه عشق یکسان نه 


سخن به خاك نیفتد زطعن 6 ان . 


می‌کند فراد 
تفس برای رمیدن ذخبره از 
به روی من چمن؟ رات دری سته است 


تپیدن دل ساره 


۱۸۰۸ 


که تنگنای جهان جای دل تییدن نیست 
زضعف» ر نگ مراقتوت برددن ایس 
هنوز دانة امد 
که رهزنی بتر از پیش بای دیدن نیست 


را دمیدن نیست 


که آبروی گهر را غم چکیدن نیست 


که این شکسته بناء جای آرمیدن نیست 
وگرنه شیوة آن شوخ آرمیدن نیست 
مرا چو پای گرانخواب؛ دست‌چیدن فیست 


ز نامه صلح به طومار آه کن صالب 


U‏ اة الف ۷ را دریدن ی 


۱۸۰۵ 


خلاصی دل ما از جهات ممکن نیست 
بلاست عاشقی نوخطان چار ارو 
زمین چو ریگ روان است برجناح سفر 

به داغ عشق دراینجا اگر نسوخته‌ای 
زفکر تشنه لبان خضر آب سیر نخورد 
زشرم آن لب شیرین اگر نگردد آب 
به زوره روئ دل از دل نمی‌توان گرداند 
چگونه قطره تواند محیط دریا شد؟ 


به زور تقش زششدر نحات ممکن نیست 
ز جار موجه درا نحات ممکن نیست 


اج 9 فشردن پای ثات ممکن تست 


زآفتاب قسامت نحات 


ممکن فیست 


" وگرنه سیری از آب حیات ممکن نیست 


به چوب بستن دست نبات ممکن نیست 
به دوستان» عدم التفات ممكن تست 
ز راه فکر رسیدن به ذات ممکن نیست 


به مهر خال رساندن برات ممکن قبست 


مکن تلاش رهایی ز زلف او صائب 


که ازکمند خدا: 


کی ات ی ت 


غر 


لیات ۸۹۱ 


۱/۸۳۰ 


جه خسگی اس ت که درچشم‌ناتوان‌تونیست؟ 
نذشته ایم ته اوراق لاله‌زار ‏ هشت 
زفکر چون به ميان تو ره توان بردن؟ 
غزال قدس نايد زلاغری به نظر 
ز امنحان نو شد کوه طور صحراگرد 
نه بوسه‌ای؛ نه شکرخنده‌ای» نه دشنامی 
و تو چنان عام شد گرفتاری 
همیشه از رگ گردن» سنانش آماده است 


چه‌د لخوشی‌است که‌در گوشة دهان‌تویست؟ 
نظر فریب‌تر از خار گلستان‌تونیست 
که راه فکر به باریکی میان‌تونیست 
و گرنه کوتهی از زلف دلستان‌تونیست 
دل ضعیف مرا تاب امتحان تو نیست 
به هیچ وجه مرا روزی از دهان تو نیست 
که سرو وسوسن آزاد در زمان‌تونیست 


ناز بر نفس آتشین خود صالب 
که هیچ سینۀ بی‌جوش درزمان‌تونیست 


۱۸۱۱ 


به اسان نرسد هرکه خاك پای تو نیست 
مگر تو خود به خموشی ثنای خودگوبی 
شکوه بحر چه سازد به تنگنای حباب؟ 
سپرد جا به تو هرکس زبزم بیرون رفت 
کدام گوهر سیراب بحروکان را هست؟ 
شکر به زاغ فرستی و استخوان به هما 
مگر زنعست دیدار سیرچشم شود 
مگر قبول تو آبی به روی کار آرد 
بساز از دل سنگین خوش آینه‌ای 


فرو رود په زمین هرکه درهوای تونیست 
و گر نه هیچ زبان در خور ثنای توئیست . 
سپهر بی سروپا ظرف‌کبربای تونیست 
تویی به‌جای همه» هیچ کس به‌جای تو نیست 
که چشمة عرق از خجلت صفای تونیست 
جه رمزها که نهان درکف عطای تونیست 
و گرنه هردو جهان درخورگدای تونیست 
و گرنه بندگی چون منی سزای تونیست 
که هیچ آینه را طاقت لقای تونیست 


جواب آن غزل‌است این که گفت‌مرشد روم 
چه گوهری‌ت و که کسرا به کف‌بهای تونیست 


A۱۲ 


بغیر خشم که در خوردنش وبالی نست 


نه تور زنده‌دلی دار خانه را روشن 


درین ساط دگر روزی حلالی نیست 
که آفتاب دل زنده را زوالی نیست 


AY‏ دو ان صائب 


نه از خدا و نه از خلق شرم خواهی داشت 
کلید قفل ليمان بود زبان سۇال 
به خوردن دل خود همچو ماه قانع شو 
هزار عقده فزون است سرو را در دل 
بغیر زهرۀ شیران که آب گردیده است 
توان زتربت مجنون شنید جوش نشاط 
زفکر مرغ چم نیست غنچه فارغبال 
نوشته‌اند رات مرا به میکده‌ای 
مشو چو ساه تمام از شکست خود غافل 
به داغ عشق اثر سینه را نسوخته‌ای 


ترا که درگنه از خویش انفعالی نیست 
وگرنه ز اهل کرم حاجت سوّالی نیست 
که در ساط فللت» روزی حلالی نسست 

فسانه‌ای است که آزاده را ملالی نیست 
به راه عشق دگر چشبة زلالی نیست 
حضور مردم دیوانه را زوالی نیست 
سر ی که برسر زانوست» بی‌خیالی نیست 
که آب در جکر تشن سفالی نیست 
که غیر نقص درین انجمن کمالی نیست 
در آسمان تو خورشید بی‌زوالی نیست 


دل رحیم. ندارند غنچه‌ها ساب 


درآن رباض 


A1۴ 


شب فراق ز روز حساب خالی نیست 
نظر :به هسرچه کنم تازه می‌شود 1 
به چم ٤‏ منگر» مچ خاکاری را 
چو وج مگذر ازین بحر سرسری زنهار 
دوانده در همه جا ریشه بیقراری عشق 
زمن‌گشودن لب چون صدف نمیآید 
زبان لاف بود لازم تهيدستىا 
مگر به‌فکر سواری است آن سك جولان؟ 
همین نه موی ميان تراست این خم وپیچ 
زگل تھی نشود بتلوستان دربسته 
نمی‌توان دل بی‌داغ بافت در عالم 
زقترب و بعد شود کار سالکان دشوار 
به اشك تلخ ازان گلعذار قانع شو 


اس 1 پر » ك: تهیدستان. 


که از بیاض» سواد کتاب خالی نیست 
که هیچ ذره ازان آفتاب خالی نیست 
که هیچ روزن ازان ماهتاب خالی نیست 
که چون صدف ز گهر يك‌حیاب خالی نیست 
که نبض سنگ هم از اضطراب خالی نیست 
وکرنه ابر مروت زآب خالی نیست 
زمین شور ز موج سراب خالی نیست 
که هیچ ملك دل از اتقلاب خالی نیست 
که هیچ موی تو ازپیچ وتاب خالی نیست 
زحسن» پردة شرم وحجاب خالی نیست 
که ازسیاهی جفد این خراب خالی نیست 


وگرنه هیچ زمینی زاب خالی تست 


که کا ل نهفته جو گردد گلاب . خالی فیست 


ریت ری از ن ی محرومی 
هنوز ازان لب نوخط توان به‌کام رسید 


زهرچه چشم توان آب داد مختنم امد 


Af غزلیات‎ 


وگرنه کوه بلند از عقاب .خالی ثیست 


وگرنه هیچ سوال از جواب خالی تیست 
زنشاه این می پا در رکاب خالی نہ ۰ 
چه قحط حسن شود آفتساب خالی نیست 


صواب محض بود رزق خامتشان صالب 


۱۸ 


نیم صبحدم از بوی یار خالی نیست 
یکی است در نظر پاك» توتیا و 

درون خانه بی‌سقف روشنی فرش است 
هلاك آينة روشنند تازه رخان 
ی و و 
ای و 
مرا زجوهسر آیینه شد چنین. روشن 
در اسر تبره شکرخند برق ینهان اتیت 
مگر تو چشم بپوشی ازین خراب آباد 
کته رای یه O‏ 
سپهر اگر به من پاکباز باخت دغا 
اگرچه از خط شبرنگ بی صفا شده است 
زداغ عشق سرایای من گلستان ایتت 
درین دبار کسی گر به داد من نرسید 


زبوی گل نفس نوبهار خالی نیست 
که هیچ گردی ازان شهسوار خالی تست 
ز ماه » دید شب زنده‌دار خالی نیست 
زسرو و بید لب جویبار خالی نیست 
که چشم مست زخواب وخمار خالی نیست 
که حون صدف زد"ر شاهوار خالی نت 
وگرنه ازگل بی‌خاره خار خالی نیست. 
که هیچ سینه‌ای از خارخار خالی نیست 
زسیح وسل شب انتظار خالی نیست 
و گرنه عالم. خاك از غبار خالی نیست 
و گرنه دامن دشت از شکار خالی مت 
قار نیز زراه قمار خالی ليست 
زلعل اگر جگر کوهسار خالی نیست 
زقدردانر سجن روزگار اف دست 


که سوت تال تابوبح 
وه a‏ 


مبند دل. به حیاتی که جاودانی نیست 


A10 


که زندگانی ده روزه زندگانی لس 


Ai‏ دبوان صائب 


همان ز نامه و پیغام شاد فی گردند 
به چشم هرکه سیه شد جهان زرنج خمار 
زشرم موی سفیدست هوشیاری من 
جدا بود شکروشیر همچو روغن وآب 
زصیح صادق پیری چه فیض خواهم برد؟ 
به پای تن دل عاشق نمی‌کند جولان 


اگرچه دوستی اهل دل زبانی نیست 
شراب تلخ کم ازآب زندگانی نیست 
وگرنه نشاة مستی کم ازجوانی نیست 
درین زمانه که آثار مهربانی نبست 
مرا که بهره بجز غفلت ازجوانی نیست 


نسیم مصر مقشد به کاروانی نیست 


برون میار سر از زیربال خود صالب 
که تنگنای فلك جای پرفشانی نیست 


۱۸۱٩ 


می دو ساله نشاطش کم ازجوانی نیست 
کا رت کک ور ار کر 
زجادۀ سخن راست» پای بیرون نه 
چسان به خامه دهم شرح اشتیاق قرا؟ 
به زیر متت خشك خضر مرو زنهار 
میار سر زگریبانر چه برون وسف 
به شاخسار قس واگذار مرغ مرا 
مکش به طعن گرانجانيم ز بیدردی 
قم به عزلت عنقا که کوی خاموشان 


شراب کهنه کم از عمر جاودانی نیست 
که در بدیهۀ مینای می روانی نیست 
که هیچ علم چو علم مزاج‌دانی نیست 
چو شمع» سوزش پذهان من زبانی نیست 
که آب روی» کم ازآب زندگانی نیست 
که رحم در دل سنگین کاروانی نیست* 
که بال بسته شکست من آشیانی نیست* 
که برفشاندن جان آستین فشانی نیست»: 
به‌آرمیدگی ملك بی‌نشانی نیست* 


به گوشه‌ای بنشین و خوش شو صالب 
کنون که رونق بازار نکته‌دانی نیست 


۱۸۷ 


ستاره سوختة عشق را یناهی نیست 
به داغ کهنه ونوه روزوشب شود معلوم 
دل رمیدة من وحشی بیابانی است 
اگرجه اه ندارند در جکر عشاق 
فغان که در نظر اعتبار لاله رخان 


در آفتاب فیامت گریزگاهی نیست 
به عالمی که منم آفتاب و ماهی نیست 
که جز زبان ملامت در او گیاهی نیست 
نگاه حسرت این قوم کم زآهی نیست 
شکسته رنگی عاشق به برگك کاهی نیست 


Ao غزلبات‎ 


شکفته اش که قصر وجود اسان را 


به ازگشادگی جبهه پیشگاهی نیست 


چکونه بال فشانم به‌کهکشان صائب؟ 
مرا که قتوت پرواز ب رگ کاهی نیست 


AIA 


طریق مردم سنجیده خودستایی نیست 
به اهل دل چه کند حرف باد پیمابان؟ 
زخنده رویی گردون فریب رحم مخور 
اگرچه دامن گل خوایگاه شبنم شد 
اگر تردند خاطر سخن قبول کنند 
هبیشه سرو تهیدست ازال بود سرسیز 
کناره گیر ز مردم که بی‌دماغان را 


که کار آتش باقوت. ژازخایی نیست 
نشانه را خطر از ناوك تهوابی نینت 
خوشم که دولت: تردامنان نقایی نیست 
به مستدعا نرسیدن ز نارسابی نیست 
کلید رزق بغیر از شکسته پابی نیست 
که هیچ چشم به دنبال بینوایی نیست 
شکنجه‌ای بتر از پاس آشنایی نیست 


به هرکه هرچه دهي ام آن مبر صاللب 
که حق" خود طلبیدن کم از گدایی نیست 


. ۹4 


زس‌که طاعت خلق جهان خدایی نیست 
شود شکستگی ماه از آفتاب درست 
مشو زساده دلی ازگزند نفس امن 
قس فضای گلستان بود برآن بلبل 
اگر بود کی اي ارادت تو درست 
زمر گ همنضان هچو بید می‌لرزم! 
زبان گوهرشهوار"» آب ورنگ بس است 
سخاوت غرضآلود کوته اندشان 
به باددستی من می‌برد خزان غیرت 
به وادبی که مرا صدق رهنما شده است 


۱ د: مشو زمرگگ خود ازمرگ دیگران غافل. 


فا کت مار کته ان ونان تست 
شکسته بندی دل» کار مومیابی ثیست 
E EPR E‏ 
که در خیال وی اندیثة رهایی نیست 
کلید رزق بغیر از شکسته پایی نیست 
که برگهای خزان را زهم جدایی نیست 


. طرق مردم سنحیده خودستابی نیست 


به چشم اهل بصیرت کم ا زگدایی نیست 
زبر له حاصل من غیریینوایی نیست 
سراب تشنه فریب ازغلط نمابی نیست 


ات د:گوهرسیراب, 


A۹٦‏ دیبوان صائب 


مشو زداده ازین خرج مردمان صالب 
که پاس‌وقت کم از پاسآشنایی نیست 


۰ 6 (مر»ل) 


ميان خوی توو رحم آشنایی نیست 
سرکمند تغافل بلند افشقاده است 
فتاده است به آن رو شکسته رنگی من 
نشد بریده به مقراض» رشتۀ توحید 
برو خضرکه من آن کمبه‌ای که می طلم 
چو پشت آینه سار تسا به کی باشم؟ 


وگرنه بوسه ولب را زهم جدایی نیست 
به زلف اوا 
حریف چهرة من کان مومیایی نیست 
ميانة سر منصور و تن جدابی نیست 
دلیل راهش غیر از شکسته پایی نیست 
به‌کشوریکه هنر غیرخودنمایی نیست 


نرسیدن زنارسابی نیست 


دراصفهان که به درد سخن رسد صالب؟ 
کنون‌که نبض شناس سخن شفایی نیست 
۱۸۳۱ 


ز دام سوختگان عشق را رهایی نیست 
دربن زمانه چنان راه فیض مسدودست 
خوش است در دل شب دستگیری محتاج 
ز بیقراری درباست تیغ بازی من 
دل من و تو زهمصحتان دیرننند 
زفیض بی‌ثمری فارغ از خزان شده‌ام 
فغان که الله در پرده می‌کند اظهار 


زلفظ » معنی بیگانه را جدابی یست 
که از شکاف دل امتید روشنایی نیست 
عادتی که نهانی بود ربایی نیست 
وگرنه موج مرا میل خودنه‌ایی نیست 
مرا به ظاهر اگر با تو آشنایی نیست 
مرا چو سرو شکایت زیینوایی نیست 
شکایتی که مرا از برهنه پایی نیست 


خش زدعوی دانش» که جهل را صالب 


A 


وفا طمع زگل بوفا نباید داشت 


١‏ فقط ل: توء مر: نانویس» متن تصحیح قیاسی‌است. 


زرنگ و بوی» امید بقا نباید داشت 
ز "درد عمره توشع صفا نباید داشت 


پل شکسته به سیلاب بسرنمی‌آید . 


شکستگی نشود جمع با حلاوت عشق 
سبك نساخته ازدانه خوش را جون کاه 
به مزددست اگر خرده‌ای نیفشانی 
میسترست چو سر زبربال خود بردن 
زکار تا نرود دست و پای سعی ترا 
اگر زسنگ ملامت شکسته‌ای خود را 
به قطع راه طلب زهد خشك کافی نیست 
به خاك غوطه زدن ناوك هوایی را 
به اشك نا توان دیده را حلادادن 
دربن فلسرو ظلمت بجز ستارة اشك 
به روی کار زسیمین بران قناعت کن 


شات» چشم زقد" دوتا نباید داشت 
امید جاذبه ازکهربا نباید داشت 
چو گل زکس طمع خونبها نباید داشت 
نظر به ساية بال هسا نباید داشت 


اميد رزق زدست دعا نباند داشت 


تباید داشت 


حدر زگردش این آسیا نباید داشت 
امید راهیری از عصا 
اشا هام ات که سر درهوا نناید داشت 


تباید داشت 
ز مردمال طمع تونیا نايد داشت 
دلیل و راهیر و رهننا 
زآبگینه نظر 


نباید داشت 


بر e‏ 1 تباید وا 


زچشم کافر بیگانه خوی او صالب 
نوقشع نگګه اشنا تباید داشت 


Afr 


ملامت از دل بیباك من فغان برداشت 
و باور طرش E‏ 
مرا زدست تھی نبست جون صدف گله‌ای 
به تن علاقة نادان زبیم رسواپی است 
اگر کریم بزرگی کند به جای خودست 
خروش نعمه سرابان یکی هزار شده است 
زبحر می‌گذرد سیل من غبارالود 


زسخت حانی من سنگ الامان برداشت 
اگرجه جنس مرا چرخ رایگان نرداشت 
نی‌توان بهگهر ”مهرم از دهان برداشت 
که خون مرده‌دلال‌جوش‌ارغوان برداشت 
تمشمی که دل از خط دلستان پرداشت 
که تی ر کج تتواند دل ازکمان برداشت 
زچرخ سفله بزرگی نمی‌توال برداشت 
مگر زعارض او نسخه گلستان برداشت؟ 
جنین که شوق مرا دست از عنان برداشت 


چرا غریب نباشد نوای ما صالب ؟ 
که عشق» بلبل ما وا زاشیان برداشت 


A4‏ دیوان صاب 


۱۸۳: 


ز ناله گر دل بی بر لد ما نوا می‌داشت 
خر زعشق ندارد دل فردة من 
هزار قافله هردم زخود سفر می کرد 
به گرد چشم تو خواب غرورکی می‌گشت؟ 


جو غنجه از گره خود گرهگشا می‌داشت 
و گرنه تش سوزنده زیرپا می‌داشت 
اگر زخوش سفرکرده نقش با می‌داشت 
شکست شیش دلها اگر صدا می‌داشت 


کحاست صالب آتش نفس» که وقت مرا 


۱۸۳۵ 


به این نشاط که دل سر به تیغ یار گذاشت 
جواب خون حلال مرا چه خواهد گفت؟ 
به يك دو بوسه کزان سنگدل طلب‌کردم 
چنان فریفتة حسن اين چمن شدهام 
زعجزه قدرت کارش تسام صورت بست 
کجا به سابة بال هما كند اقبال؟ 
خته e‏ نوی 
فسان تیزی رفتارگشت سنگ رهش 
رسخت روبی دشمن نمی‌شود معلسوب 
گرفت روزن خورشید را به دود چراغ 
به جلوه‌ای که درین بحرکرد ابر بهار 


کدام تفته لب خود به جویارگذاشت؟ 
ستمگری که ترا دست درنگا ر گذاشت 
حقوق خدمت صد ساله برکنار گذاشت! 
که دست رد نتوانم به هیچ خا ر گذاشت 
ممتوری که بیه نو لیسکارگذاشت 
کسی که دامن دولت به اختبار گذاشت 
که کوه صبر مرا عشق برقرار گذاشت 
سبکروی که مرا دست زیربارگذاشت 
مبارزی که به دشمن ره فرار گذاشت 
سبه دلی که ترا خال برعذار گذاشت 
هزار دانۀ گوهر به بادگار گذاشت* 


و فا به وعدة نا کرده می‌کند صاب 
همان که دبدة ما را در انتظار گذاشت 


۱۸۳۳۹ 


عبار موجة بیتاب ما ز دریا پرس 


فریب چسم پرشان نگاه او مخورید 
ز انفعال متا روی ساز گشتر ب 7 


جو دلیذیر نبودش جرا گرفت و گذاشت؟ 
که تاره ر رر ما فو کد اشن 
که در دو روز هزار آشنا گرفتو گذاشت 
خوشا کسی که طریق خطا گرفت و گذاشت 


غزلیات ۸۹۹ 


زگل مدار اميد وفا که دست ازوست 
قدم ز ناف غزالان به کام شیر نهاد 
عنان من گل بی‌دست و با کجا گیرد؟ 
ز سختی دل سنگین خویش در عجیم 
نبود جوصر مردانگی زلیخا را 
به درد من نتوان برد ره که دست مسیح 
مق مت کته موم ران این غا 
زپشت دست ندامت همیشه رزق خورد 
مجو زچرخ مروت که این سياه درون 
زنقش روی به نقتاش کن که هرکف خاك 
مر ارا کوش ا کرو 
رنقد داغ اثر در حهان نهشت دلم 


که رن عارتی از انا گرفت و گذاشت 
سبکروی که طریق رضا گرفت و گذاشت 
که خار دامن من بارها گرفت و گذاشت 
که همچو موم بسی تقشها گرفت و گذاشت 
و گرنه دامن دوسف جرا گرفتو گداشت؟ 
هزار مرتبه نبض مرا گرفت و گذاشت 
که خضر دامن آب بقا گرفت و گذاشت 
کسی که دامن اهل صفا گرفتو گذاشت 
زدست کور مگرر غصا گرفت و گذاشت 
هزاربار فزون نقش پا گرفتو گداشت 
که استخوان مرا از هما گرفتو گذاشت 
زبس که برسرهم چون گدا گرفت و گداشت 


ھا 


۷ (مرءل) 


مرا که داغ و کبایم چه دوزخ وجه بهشت 
نخست پیر خرابات چون قلم فط زد 
به آب شور مرا کعبه کی فریب دهد؟ 
به‌کلك فاعده دانی شکستگی مرساد 
هزار بوسة سیراب می‌توان کردن 


مرا که واله آن چاك سینه‌ام 


مرا که مست وخرابم چه‌کعبه وچه کنشت 
برات روزی ما برلب پیاله نوشت 
که مشریم شده خوگر بهآب تلخ‌کنشت 
که توه نامه ما با خط شکسته نوشت! 
لب پیاله گر افتد به دست ما لب کشت 
ا 


کحا گشاده شود دل زکوجه باغ بهشت؟ 


۱۸۳۸ 


هزار حف که دوران خط بار گذشت 


جنان سیاهی خط تنگ کرد دابره را 


- ۾» د: بیگنه » متن مطابق س. 


شکست رنگ گل وحسن نوبهارگذشت 
که حسن» همچو نسیم ازینفشه زاررگذشت 


+ م۹ 


حدر زسایه مزگان خویشتن می‌کرد 
وروت درم دن و خن یرباج ر 
گهر به چشم صدف درکمین ریختن است 
درآتشم چ وگل ازبر کاخوده خوشا سر دار 
غبار خاطر ازین بیشتر نمی‌باشد 
چه سود لوح مزارم زخشت خمگردن؟ 
زروزگار جوانی خسر جه می‌پرسی؟ 


دیوان صاثب 


زجوش خط جه برآن آتشین عذار گذشت 
تو روز می‌گذراتی و رو زگار گذشت 
مک خی از و ور ها هوار ع 
که نوبهار و خزانش به يك قرار گذشت 
که از خرابة من سیل با وقار گذشت 
مرا که عمر به خمیازه وخمارا گذشت 
جو برق آمد و چون ابر نوبهار گذشت 


یکی است مرتبة صدر وآستان يشش 
کسی که همچو تو صاب ز اعتبار گدشت 


۱۸۳۹ 


زمن مپرس که چون برتو ماه وسال گذشت 
درین راض من آن عندلیت دلگیرم 
گرفت دامن من چون گلاب» گریة تلخ 
کنو ن که کشت مت گیر حبرت» آغوشم 
چراغ کشتة من درگرفت بار د گر 
اگرچه خضر بود ساقی و می آب حیات 
مکن به خوردن خشم و غضب ملامت من 
تسام حيرت دبدار و آه افسوسم؟ 


که روز من به شتاب شب وصال گذشت 
که نوبهار و خزانم به زیر بال گذشت 
چ وگل به هفتة عمری که بی‌ملال گذشت 
ازین چه سودکه برخاکم آن نهال گذشت؟ 
زبس که بار زخاکم به انفعال گذشت 
وان ون ای کون سفال دشر 
نمی‌توانم ازین لقمة حلال گذشت 
اگرچه زندگيم جمله در وصال گذشت 


به کوچة قلم افتاد تا رهم صاب 
به پیچ و تاب مرا عمر همچو نال گذشت 


۱/۸۳۰ 


ربخت رنگ اقامت درین خرابآباد 


به قدر آنچه سرانجام توشه بايد کرد | 


پناه برد به دارالامان خاموشی 


ات که و ل مازخ جمار تن وطاق ر م 


چوصبح یك‌دو نفس سرسری کشیدو گذشت 
سری چو ماه به هرروزنی‌کشید و گذشت 
درین رباط پر از وحشت آرمیدو گذشت 
ززخم تيغ زبان خون خود خرید و گذشت 


۲ ن» ل آه وافسوسم» متن تصحییح قیاسی‌است. 


غرلیات ۹۰۱ 


فرب نعمت الوان نوبهار نخورد چو لاله کاسة پر خون سر کشیدو گذشت 
دلم زمتت آب حبات گشت سياه 
هزار غنچۀ دل واکند سبکروحی که چون نسیم برای ن گلستان وزید و گذشت 
گذر زچرخ مقتوس به قد“ همچو خدنگ که هرکه ماند به زبرفلك خیدو گذشت 
خوشا کسی‌که ازین باغ پرثمر صالب 
به‌حای موه سرانکشت خو د گز دو گذشت 


" خوش آن‌که تشنه بهآب قا رسیدو گذشت 


۱۸۳۱ 


کنون که ازکمرکوه مسوج لاله گذشت 
ز شیشه خانة دل» چهرة عرفناکش 
چنان زحسن تو شد کار تنگ" برخوبان 
درین محبط پر از خوق » بهار عمر» مرا 
من‌آن حریف "تنتك روزیم که چون مه عبد 
می دو ساله دم روحپسروری دارد 
نشد زنسخة دل نقطه‌ای مرا معلوم 
زپیچ و تاب رگ جان خبر رسید به‌من 
سیاهی از سر داغش نرفت » بنداری 


یار کشتی می » نوبت پیاله گذشت 
جنان گذشت که برلاله‌زار ژاله گذهت 
که دور خوبی مه در حصار هاله گذشت 
به جمع کردن دامن چو داغ لاله گذشت 
تسام دور نشاطم به بك پیاله گذشت 
که می‌تسوال ز صلاح هزارساله گذشت 
اگرچه عسر به تصحیح این رساله گذشت 
اگر نسیم برآن عنبرین کلاله گذشت 
کف هی ا در شم لیخ 


گداخت از ورق لاه 4 دیدهام صاب 


کدام سوخته ارت براین رساله گذشت؟ 


AF 


زبوی زلف تو باغ آنچنان معط ر گشت 
زکرم رة خط و طول حوس رت 
دگر به حال جگرتشنگان که بردازد؟ 
توان زوقت خوش نقطة دهان تو بافت 
کناره گیر زمردم » صفای وقت ببین 


۱ب آ» پره پو: تنگ کار . 


که خاك مشك تر و داغ لاله عنبر گشت 
کی نفد سته" ھان در ساق فک کف 
که خط بشت لبت برده‌دا رکوثر‌گشت 
در آن چمن‌که نهال تو سایه گستر گشست 
که آفتاب جمال تنو ذثره‌پرور گشت 
که قطره گوشه گرفت ازمحیطه گوهر گشت 


۹*۲ دیوات صالب 

ز بردباری من آسمان ستمگرگشت 
مرا به دفتر بال هما فرب مده که در خرابة من این رساله انتز کف 
به هرچه می‌رسد از رزق » سازگاری کن که‌ه رکه ساخت به سد" رمق» سکندر گشت 


زبان تیسغ ز سنگ فسان دراز شود 


جه جاشنی به سخن داد خامة صائب؟ 
که قد در نظر طوطبان مکترر گشت 


۱۸۳۳ 


فغان که گرد سر او نمی‌توانم گشت 
همیشه گرد دلش بی حجاب می گردم 
زبس که تیر نگاهش بلند پروازست 
مرا ز بی پروبالی غمی که هست این است 


چو زلف برکمر او نمی‌توانم گشت 
اگرجه گرد سر او نمی‌توانم گشت 
ز دور در نظر او نمی‌توانم گشت 
که گرد بام و در او نمی‌توانم گشت 


ازان ز هردو جهان بیخبر شدم صالب 
که غافلل از خر او نمی‌تو انم گشت 


۱۸۳ 


زشبنمش جگر سنگ می‌شود سوراخ 
به هرکه هرچه سزاوار بود بخشیدند 
مگیر از سر زانوی فکر سر زنهار 
زکاوش جگر فکر اامید مباش 
کلید گنج سعادت زبانل خاموش است 
من آن زمان ز دل ڇاك ڇاك شستم دست 
هزار سختی نادده درکمین دارد 
ححات مانع روری اس خاکساران را 
فغان که کوهکن ساده دل نمی‌دانسد 
مکن شتاب به هرورطه‌ای که افتادی 


فغان که طوطی ازآیینه باز میدان بافت 
گلیکه پرورش از اشك عندلیبان یافت 
سکندر آنه وخضر آب حیوان بافت 
که غنچه هرچه طلب‌کرد درگریبان بافت 
که ذتره در دل خود آفتاب تابان دافت 
صدف به مزد خموشی گهر زنیسان یافت* 
که شانه راه در آن زلف عنبرافشان بافت 
کی‌که کام دل از روز گار آسان یافت+ 
تنور از نفس آتشین خود ان یافت 
که راه در دل خوبان به زور نتوان بافت 
که ماه مصر برآمد ز جاه » زندان بافت 


ضمیر امه ما می‌توان زعنوان بافت] 


غزلیات ۳ 


۱۸۳۵ 


ززخم تیغ زبال هوش من بلندی بافت 
نفس به سينة صبح سخن گره شده بود 
ز عشق آتشی افتاد در وجود مرا 
درین رباض من آن قمريمکه قامت سرو 
به شیشه خانة افلاك می‌زند خود را 
مرا ز دایرة بندگان مکن بیرون 
زخواب بیخبران گشت چشم من بیدار 
هزار عقدة دل حون نسم صبح گشود 
نبود هوش مرا تا خبر زخویشم بود 
یکی هزار شد از بند»؛ عشق پنهانم 


زنیش » چاشنی نوش من بلندی بافت 


چو مشرق این علم ازدوش من بلندی بافت 
که سقف نه فلك ازجوش من بلندی یافت 
ز تنگ‌گیری آغوش من بلندی بافت 
چنین که خشت خم ازجوش من بلندی یافت 
که حلقة فلك ازگوش من بلندی بافت 
زستی دگران هوش من بلندی یافت 
دمی که از لب خاموش من بلندی بافت 
ز فیض بیخبری هوش من بلندی یافت 
زکاوش آتش خس‌پوش من بلندی بافت 


زهرزمین که غباری بلند شد صائب 
به قصد نة هوش من بلندی بافت 


۱۸۳۹ 


نظر بپوش ز خود تا نظر توانی یافت 
ترا که چشم ز نور ستاره خسره شود 
ز شارع کشش دل قدم بروق مگدار 
اگر درآتش سوزان چو شمع صب رکنی 
هرآ نجه گم شده است ازتو ای سياه درون 
چنین که خواب نظریند کرده است ترا 
ز دوستان زبانی مدار چشم وف 
درین حدیقةٌ هستی چو لاله ممکن نیست 
شکوفه بافت وصال ثمر زبی برگی 
غبار دامن صحرای خاکساری شو 
قدم ز داسرة اختبار یرون ته 
چو عمر می گذرد درکمین فرصت باش 
نگشته سبز چو طوطی ززهر ناکامی 


بشوی دست ز جان تا گهر توانی بافت 
زآفتاب حقیقت چه در توانی بافت؟ 
که وصل کعبه ازین رهگذر توانی بافت 
ز اشك و ٦د‏ » کلاه وکمر توانی بافت 
به روشنایی آه سحر توانی بافت 
رین میج مق دار کر وای اهت 
زیرگ بید محال است بر توانی بافت 
که نان سوخته‌ای » بی‌جگر توانی دافتت 
بریز ب رلك ز خود تا ثمر توانی یافت 
که تاج رفعت ازین رهگذر توانی بافت 
که سود هردوجهان زین سفر توانی بافت 
که وصل سوخته‌ای چون شررتوانی یافت 
امید نیست که وصل شکر توانی بافت 


نت دبوان صائب 


نظر پوش چو قوب از جهان صالب 
مگر زگمشدۀ خود خبر توانی بافت 


۱۸۳۷ 
شکست در جگرم سوزن و مسیحا رفت 
که تقش خیمة لیلی ز روی صحرا رفت 
که بحث بر سر يك سوزن مسیحا رفت 
مان ال فشانان ستم به عنقا رفت 
که از جر ده روی کار مهر بالا رفت 
ز تیغ بازی غیرت چه برزلیخا رفت 
میان مجلس می آبروی مینا رفت 
که رنگ می نتواند سرون زمینا رفت 


ز دیده رفت و قرار از دل شکیبا رفت 
و 
ز خارزار تعلّق کشیده دامن رو 
گلی نجید زدام فرب طرد او 
ق کو هوک وف شرت 
دران زمان که بریدند دست » متدعبان 
بهوش باش که از هرزه خندی آخرکار 
کباب عص رم شراب او گردم ! 

ق رل ی صاات ۱ 

که هر که زمزمه‌ات را شنید از جا رفت 

۱۸۳۸ 

فغان که هستی من در ورق شماری رفت 
به خون دل » ورقی چند را سیه کردم 
ی a‏ 
زمین پاك غربی عزز کرد مرا 


حیات من چو قلم در سیاه‌کاری رفت 
چو لاله زندگیم در سیاه‌کاری رفت 
سبك زگلشن من باد نوبهاری رفت 
اگرچه بوسف من از وطن به خواری رفت 


نشد چو سوزن ازین خرقه سر برون آرم 
اگرچه نقش ماعد نشد» به این شادم 


قلم ز دست یفکن که روز رستاخیسز 


تسام رشته عمرم به پینه‌کاری رفت 
که تقد زندگی من به خوش‌قماری رفت 
برون زآتش نتوان به نی‌سواری رفت 


نمی‌شود نکند آرمیده‌اش صائب 
سکروی که حیاتش به بیقراری رفت 


۱۸۳۹۵۹ 


اگر ز دیده‌ام ای سروناز خواهی رفت 
به نور عاربه » ای ماه نو حه می‌بالی؟ 


چگونه از دلم ای دلنواز خواهی رفت؟ 
که در دو هفته به خرج گداز خواهی رفت 


غزلیات ۹۰۵ 


باس ورن هه رون ات 
گذشت عسر تو در فکر چاره‌جوییها 
نرفت شانه به صد پا ززلف بار برون 
زحسن عاقبت مرگ اگر شوی آگاه 
جنین که واله طفلان زسا د گی شده‌ای 


به این حضور اگر در نماز خواهی رفت 


آزچاره کی به در چاره ساز خواهی رفت؟ 


توجون بهاین ره دورودراز خواهی رفت؟ 
نفس گداخته‌اش بیشواز خواهی رفت 
به خرج ابحد عشق محاز خواهی رفت 


رسید عمر به انجام » تسابه‌کی صاب 


تفس گسسته به دنسال آز خواهی رفت؟ 


۱۸۰ 


غبار خط* تو از دل به هیچ باب نرفت 
نمی‌توان غم دل را به خنده رون برد 
ستاره سوختگی را علاج نتوان کرد 
به جرم این که کله گوشه برمحیط شکست 
زسوز سمنه ما هیچ‌کس نشد آگاه 
نریخت تا گهر عاریت ز دامن خویش 
یکی هزار شد از وصل بیقراری من 
نظر به قطره و دربا یکی است نسبت من 


به‌آب خضر بنای حیات خود نرساند 


خط غبار به افشاندن ازکتاب نرفت 
ز خنده‌رویی گل تلخی ازگلاب نرفت 
ز داغ لاله سیاهی به هیچ باب نرفت 
ز تیم موج چها بر سر حباب نرفت 
ازین خرابه برون دود این کباب نرفت 
غبار تیرگی از چهرة سحاب نرفت 
به قرب دریا از مسوج پیچ‌وتاب نرفت ‏ 
چو ریگ » تشنگی من به هیچ آب نرفت 
کسی که بر سر پیمانه چون حباب نرفت 


اگرچه صد در توفیق باز شد صالب 
گدای ماز در دل به هیچ باب نرفت 


۱۸:۱ 


زفرقت تسو زدل امشب اضطراب نرفت 
چگونه بیلب او عيش من شود شیرین؟ 
همیشه در ته دل بود ازو شکایت من 
ستارة که درین خاکدان بلندی بافت؟ 
که داد درسر خود جای » باد نخوت را؟ 
چنین‌که من به دم تيغ می‌روم به شتاب 


ستاره محو شد وچشم من به خواب نرفت 
که از جدایی گل تلخی ازگلاب نرفت 
ازین خرابه برون دود این کباب نرفت 
که چون شرر زجهان با صد اضطراب نرفت 
که دست خالی ازین بحر چون حباب نرفت 
زکوه » سیل به دربا به این شتاب نرفت 


۹ ۰ دیوان صائب 
0 او به روی کار آبد چه ظلمها که زآتش براین کباب نرفت 
O TT‏ 
به سیرکوی خرابات بی‌کتاب نرفت 


۱A4 


اب نرفت 


غرور حسن به خط از دماغ پار نرفت 
اگرچه کرد قیامت نسیم نومیدی 
زخون فاخته دیوار بوستان غلطید 
زترکتاز خزان باخت رنگ هستی را 
خوش است وص ل که بی‌پرده جلوه‌گ رگردد 
: زخاکمال اجل داد جان به صد خواری 
فریب جلوة ساحل مخور چو نوسفران 
کدام شاخ گل آمد پیاده در ستال؟ 
رسیده‌ای به لب گور» کجروی بگدار 
اگرچه باد خزان “رفت پاك گلشن را 
به يك دو هفته گل از شاخ اعتبار افتاد 


زترکتاز خزان زین چمن بهار نرفت 
اميد من زسر راه انتظار نرفت 
زجای خویشتن آن سرو پایدار نرفت 
گلی که در قدم باد نوبهار نرفت 
به بوی پیرهن از چشم ما عبار نرفت 
به زیر تيغ تو هسرکس به اختیار نرفت+ 
ی بحر برکتار نرفت 
که آخر از دم سرد خزان سوار فرفت 
نگشته راست» به سوراخ هیچ مار ثرقت 
ز آشیانة ما بوی نوبهار نرفت* 
خوشا کسی که به دنبال اعتبار نرفت»* 


به فکرهای پريشان گذشت اتامش 
کسی که همچو تو صالب به فکر پار نرفت 


A4۴ 


به ابر اگرچه sS‏ 
خیال لمل توا از دل کحا رود » هبهات 


خراب حالی ازین بیشتر نمی‌باشد 


زبس که بوی تو در مغز باغ پیچیده است 


مگر عذار ترا شد زمان خط نزدی؟ 


١ہ‏ فقط لک ل: آستانه » متن تصحیح قیاسی است. 


نمی‌توان دل بیسدار را به خواب گرفت 
چنین که تشنة ما خوی با سراب گرفت 
نمی‌توان نمك سوده از کیا ب گرفت 
که حفد را دل ازین خانة خراب گرقت 
توان ز بال و پر بلبلان گلاب گرفت 
که خون مرا به جگر ر نگ مشك ناب گرفت 


غزلیات ¥ 


کدام ساعت سنگین» دوچشم بختر مرا 
گرانترست ترا خواب غفلت از دل سنگ 
به جرعه‌ای دل گرم مرا کسی ننواخت 
عیار غفلت ازیین پیشتر نمی‌باشد 
به روی مهر جهاتتاب؛ ماه نو را دید 


درین زمانة پرانقلاب خواب‌گرفت؟ 
وگرنه لسل زخورشید آب وتاب گرفت 
اگرچه روی زمین را بهآفتاب گرفت 
که آفتاب قیامت مرا به خواب گرفت 
کسی‌که وقت سواری ترا رکاب گرفت 


زعشق کار جهان باز می‌شود صائب 
خوشا کسی‌که توسئل به آنا جناب گرفت 


۱۸:4 


زفیض حسن تو شد عالم آنچنان سيراب 


زعشق بس‌که مهینای سوختن گشتم 
یکی هزار شد امشید » خاکساران را 
ا یی د ع کی دد 
دل سیاه مرا رهنمای رحمت شد 
مگر هه اشك ندامت سفید نامه شود 
من از ثبات قدم ناامید چون باشم ؟ 
عبیر رحمت فردوس» رزق سوخته‌ای است 


به وصل دولت بیدار کی رسی » هیهات 


دو دست صبح به روی خود آفتاب گرفت 
که می‌توان زگل کاغذی گلا ب گرفت 
به دامن ترم آتش ز ماهتاب گرفت 
ز بوسه‌ای که لب بام ازآفتا بگرفت 
جو لاله » داد دل خوش از شرا بگرفت 
چو سیل دامن دریا به اضطراب گرفت 
رخی که رنګ زگلگونة شراب گرفت 
که سنگ » بادة لعلی زآفتاب گرفت 
که رخت خویش به دود دل کباب گرفت 
ترا که آینۀ چشم » زنګ خوابگرفت 


زعدل عشق ندارم شکایتی صاب 
اگرچه گنج خراج من ازخراب گرفت 


A40 


زمانه را گل روی تو در بهارگرفت 
کمین دشمن دانا بلای اگاه است 
هوای گلشن فردوس بی‌غبار نود 


٩ب‏ م د: این. 


بهشت را خط سبز تو درکنارگرفت 
جنون عنان مرا وقت نوبهارگرفت 


جگونه سب زنخدان او غبار گرفت؟ 


۲ 1 (خط* صائب)» س: زنخدان تراء متن مطایق د» پر» ق. ی» ونیز متفرقات س که مناسبتر می‌نماید. 


۹۸ دبوان صاثب 


تو تا برآمدی از خانه مست وتیغ به دست 
قدم به خاك شهیدان عجب که رنجه‌کنی 
سفید گشتن چشم است صبح امتیدش 
مرا زسنگ ملامت چو کوهکن غم نیست 
به چشم وحشت من صیقل‌است ناخن شیر 
به روی آب بود تقش برجناح سفر 


به هردو دست سرخویش رو زگارگرفت 
چنین که پای ترا ناز درنگار گرفت 
ترا کسی که سر راه اتتظار گرفت 
چگونه گرد تواند ره سوارگرفت؟ 
که جان سخت مرا بیستون عیارگرفت 
زبس که آینه‌ام خوی باغبارگرفت 
قرار جون خط مشکین برآن عذا ر گرفت؟ 


کراست زهره شود سنگ راه من صائب؟ 
چنینکه شوق زدست من اختبار گرفت 


[144٦1 


" زروی گرم تو خورشید حشر ورگرفت 
نقاب شرم چو از روی اتشر 
دو صبح دست درآغوش Ee‏ 
جنان شکستگی دل زیا فکند مرا 
زاشیانة۱ خفاش» دل سيهتر بود 
دلی که داشتم از جان خود عزیزترش 
نمی‌شوند ز نان سیر» دست چرخ مگر 


۰ تشين برداشت 


قيامت از لب چون پسته تو شور گرفت 
کلیم دست به رخسار شم طو ر گرفت 
گلوی شیشه چو با ساعد بلورگرفت 
که نقش» پهلوم ازنقش پای مورگرفت 
رخ تو خانة چشم مرا به نورگرفت 
کمان ابروی او از کفم به زورگرفت 
کیا حن اکن تور ت 


زچاه كلك من آبد گر برون صائب 
چنان‌که طوفان جوش از دل تنو رگرفت" 


۱۸۷ 


خطش عنان تصرف ز دست خال گرفت 
جه حسن بود که از برده تا برون آمد 
ز دام و دانه چه پرو است مرغ زیرلك را؟ 
عجب که آتش دوزخ به‌گرد من گردد 


١‏ فقط ل: برآستانه» سهوالقلم کاتب بوده » اصلاح شد. 


به خوش سیاه دلی ملك انتقال گرفت 
جهان به زیر سراپردة جمال گرفت 
نمی‌توان دل ما را به زلف و خال گرفت 
که آتثم به‌دل از تاب اتفعال گرفت 


کد ایضاً: چنان که جوشش طوفان دل تنور... متن 


تصحیح قیاسی‌است (درنسخهٌ خ نیز به‌صورت متن ضبط شده). 


غزلیات ۰۹ 


دو چشم روشن خود باخت در تماشایش 
به يك پیاله مرا عالم دگر سازید 
هما گداخت چنان زاستخوان سوخته‌ام 


ز مصحف رخ او هرکسی که فال گرفت 
کز این جهان مکگرر مرا ملال گرفت 
که سایه را نتواند به زیر بال گرفت 


ول نوت مین تشه هم که ان 
نوای عشق در اشام من کمال گرفت 


۱۸۸ 


زوبهار جمان زینت تمام گرفت 
زغنجه » مستی بلبل دو روز بیش نود 
تھی است جیب وکنارش زدور باش حا 
و ی ا 
جرا به حال غریبان نمی کنی اقبال؟ 
سيهر سفله نگردد ححاب ء قسمت را 
فغان که گربة شادی نیی‌تواند شست 


شکوفه روی زمین را به سیم خام گرفت 
سزای آن‌که زئوکیسه زر به وام گرفت! 
اگرچه هاله به بر ماه را تمام‌گرفت 
محیط را نتواند کسی به دام گرفت 
ترا که صبح بناگوش رنگ شام گرفت 
حلاوتی که لب قاصد از پیام گرفت! 


شکستگی نرسد خامة ترا صائب ! 
که از تو کار سخن رونق تمام گرفت 


۱۸۳۸2۹ 


نيامد از ته دل حرف شکوه‌ام به زبان 
کجا به مردم بیگانه انس می‌گیرد؟ 
زچشم » کاسة دربوزه سیرچشمی من 
ز مد" عسر» نصیبش سیاهکاری بود 
شود به باد کجا حکم او روان چون آب؟ 
بس است سای تیر تو استخوان مرا 


ففان که آب شد آیینه و جلا نگرفت 
شرر زآتش آسوده‌ام هوا نگرفت 
رمیده‌ای که سلامی شتا نگرفت 
به رنگ بی‌بصران پیش توتبا نگرفت 
کس یکه سرخط مشق جنون زما نگرفت 
سبکروی که هوا را به زیرپا نگرفت 
مرا به زیر پر و بال اگر هما نگرفت 


کا ره ان اا 
که دست کوته ما دامن دعا نگرفت 


۹1۰ دیوان صاثب 


۰ # (2» مرء ل) 


شب گذشته دل از زلف پرشکر م یگفت 
گهر چو کرد وداع صدف عزیز شود 
اگر پیاله سرابا دهن نم یگرددد 
ازان خموش به‌کنجی نشته بودم دوش 
هلال‌واری ازان سینه دید و رفت ازدست 


هميشه ۲ه هوادار لاله روان بود 


غریب بود » زحب‌الوطن سخن می‌گفت 
عزیز مصر به یعقوب این سخن می گفت 
که حرف بوسة ما را به‌آن دهن می گفت؟ 
که شرح حال مرا شمع انجمن می‌گفت 
گل یکه روزوشب ازچاك پیرهن می گفت 
نسیم تا نفس خر از چمن م ی گفت 


جوغنجه مشت زری عندلیب اگر می‌داشت 
هزار نکتة رنگین به يك دهن می گفت 


A0۱ 


لت پرشکن دل نادیده کام ساخت 
خورشید در دو هفته کند ماه را تمام 
هرچند هست بی ادبی خواهش 3 جر 
راه هقی هه قوش رت تاو 
با بللان مضاشه در می کحا کند؟ 
از دست داد دامن دربا به يك حاب 


از دانه مرغ ما به گرههای دام ساخت 
حسن تو کار من به نگاهی تمام ساخت 
زان لب تمی‌توان به جواب سلام ساخت 
سروی که طوق فاخته را خط" جام ساخت 
شاخ‌گلی که آب روان را مدام ساخت* 
کز موم سبزه طوطی شیرین کلام ساخت 
هرپست فطرتی‌که ز ساقی به جام ساخت 
از طفل مشربی به ثمرهای خام ساخت 


واو روشک کر ر و 
جون لاله غافلی که به عيش مدام ساخت 


۱۸5۲ 


آن روی لاله رنگ مرا درنقاب سوخت 
پروانه را نسوخت ز فانوس اگرچه شمع 
خاکستری است گریبة آتش عنان من 


5 


شد زرد خط سمز ازان روی تشين 


مس س» ق: زپرده » متن مطابق e1‏ پر» لد. 


در بردة سحاب مرا آفتاب سوخت 
رویش مرا به پردة! شرم و حجاب سوخت 
دریرده‌های دیدة من بس‌که خواب سوخت 
چون سبزة ضعیف که درآفتاب سوخت 


غزلیات ۹۱۱ 


هرچند عاجزم حذركن زاشك ما 
نگذاشت آب در جگرم آه اآتشین 
چون زلف ؛ راه عشق سیاهی‌کند ز دور 
فیضی نبردم از می گلسرنگ نوبهار 
و فناده خواب تو م ورنه فعان من 


کزگربه داغ بردل آتش کباب سوخت 
در برگك گل زتندی آتش گلاب سوخت 
ازبس نفس درین ره پرپیج و تاب سوخت 
حون لاله درپیالة من این شراب سوخت 
درج سره محل یدرد خواب موخت 


از مرحمت به مرهم کافور غوطه داد 
ماگ کان را ماهان سحت 


۱۸۳ 


سرجوش ,دام بردل ما نوهار ريخت 
بی‌وقت هرکه همچو صدف لب نکرد باز 
عاشق به شوربختی من نیست در جهان 
هرجا که شد ترانة ما انجمن‌فروز 
شور جزا» ذخیرۀ فردای خوش را 
از رشك قرب شانه دلم شاخ شاخ شد 
آن‌کس که دشنه در گذر ما به خاك کرد 
بإ ترك هستی از غم ایام فارغم 


آدردی که ماند برجگر لاله‌زار ريخت 
ابر بهارش آب گهر درکنار ربخت 
برخاستم زجا» نمكم ازکنار ربخت 
گردید آب نغمه و از زلف تار ربخت 
امروز بر جراحت این دل فگار ريخت 
این زهرگویی از شن دندان مار ريخت 
در رهگذار برق سبکسیر» خار ريخت 
آسوده شد زسنگ » درختی‌که بار ريخت 


مشتاطه دماغ پرشان عالم است 
صاب هرآنچه از قلم مشکبار ربخت 


A04 


باران چو انجم از فلك گریه تاك ربخت 
گفتی به جای فطرة باران درین بهار 
چون سینۀ صدف گهر آبدار کرد 
آیینه رویی از جگر خاك جلوه کرد 
ماند چگونه نامة مستان سیاهروی ۲ 
هرنخل ارزو که دل ار روی شوق ست 
رویم ز اشك شور نمکزارگشته است 


ابر بهار» رنگ قیامت به خاك ريخت . 
دامان پر گل از کف گردون به خاك ریخت 
هرشبنمی که گل به‌گریبان خاك ریخت 
هرقطرة عرق که ازان روی پاك ربخت 
زان اشك بی‌شمارکه از چشم تاك ربخت 
چون نخل موم ازین‌نفس شعله ناك ربخت 
بار ب‌که این نمك به دل چاك چاك ریخت؟ 


۹۲ دیوان صائب 


آورد سر برون زگریبان بخت سبز 


چون‌شیشه‌ه رکه‌جرعخودرابه‌خالك ریخت 


صاب تگاه بار که می می‌جکد ازو 
در جام ما برای چه زهر هلاك ریخت؟ 
A00‏ 


شد بوسف آنکه رشتۀ حب"الوطن گسیخت 
چشم مرا به ابر بهاران چه نسبت است؟ 
ازیخت نارسا نکنم شکوه » چون کنم؟ 
صد عقده زهد خشك به‌کارم فکن ده بود 
ای بستون زسنگ جه با سخت‌کرده‌ای؟ 
از دستبرد رشك زلیخا که کور باد 
تا رفت دل زسینه دگر روز خوش ندید 
روزی که تيغ داد زلیخا به مصریان 
از امن‌گاه گوشة خلوت برون میا 


آمد برون زجاه ؛ کسیکاین رسن گسیخت 
کز زورگربه رشتة مزگان من گسیخت 
آن بوسفي‌که برلب چاهم رسن گسیخت 
ذکرش به خیر باد که تسبیح من گسیخت! 
برخیز از میان » کسرکوهکن گسیخت* 
بای نسیم مصر ز بیت‌الحزن گسیخت* 
ابن‌خون گرفته شمع» عبثازلگن گسیخت*« 
سررشتة اميد من از پیرهن گسیخت* 
زان شمع کشته شدکه دل از انحمن گسبخت* 


حرفی بگو که باعث دلیستگی شود 
صائب به ذوق دام تو از صد چم نگسیخت 


۱۸9٦ 


دندان نماند وحرف طرازی همان بحاست 
روز قیامت و شب هجران بسررسید 
سودی نداد سلسله پردازی جنون 
صدبار اگر چو ماه» مرا چرخ شکند 
هرجند سوخت عشق حقبقی دل مرا 
در ابر خط نهفته نشد آفتاب تو 
هرچند حسن را ز ستم توبه داد خط 
آلوده شد ز لوث ری دامن زمین 


برجیده گشت مهره و بازی همان بحاست 
وین راه را چو زلف درازی همان بجاست 
کزنقش پای» سلسله سازی همان بجاست 
خورشید را شکسته نوازی همان بجاست 
دلبستگی به عشق مجازی همان بحاست 
روی ترا نظاره گدازی همان بجاست 
در چشم بار عربده سازی همان بجاست 
پاکتی خرقه‌های نمازی همان بجاست 


سات چو شانه گرچه مرا دست خشك شد 
با زلف یار دست درازی همان بحاست 


اب س: چشم شوخ. 


غرلبات ۳ 


۱۸2۷ 


خف سر زد و تعافل او هسچنان بحاست 
اوو کف 
کو سینه‌ای که داغ عزیزان ندیده است؟ 
آنه خانة دل ما بی غبار نیست 
حان را بین کدام به تلخی سیر ده‌اند؟ 
کج بحث ؛ راستی زطبیعت برون برد 


گل کوج کرد و گوش کر باغبان بجاست 
تا زان بحاست 
ایناك هزار لاله درین بوستان بجاست 
چندان که سرمه‌واری ازین‌خاکدان بجاست 
۹ و هار ورحست خواب گران بحاست 
از طوطیان شکره زهما استخوان بجاست 


در دو ته گداز نود 


پهلو تمی نسودن تیر ازکمان بحاست 


صائب زبان كلك سخن]فرین ماست 


امروز شعله‌ای که درین دودمان بحست 


۱۸۵۸ 


جان در طلسم جسم زئن‌پروری بجاست 
غبر از خط تو » خط" که را ای بهار صنع 
ادمان به خط سز تو آورد هرکه ود 
حرفی است ابن که سرمه شود مهرخامشی 
دل شد خراب وفکر تو از دل نسی‌رود 
باران اگرچه نیست بجا در زمین شور 
آیینه را گزیسر نباشد ز پشت و روی 
از بحل نیست راز حقیفت نهفته روی 
کم نیست زآب خضر» اثرهای پایدار 
شب ازد نظام جهان است راستی 
زتار می‌شود کمر بندگی ترا 
عسر دراز قسست بی حاصلان شود 
تتواد به دخل زلف سخن را زدست داد 
از سر هوای جاه به افسون نمی‌رود 


این تيغ در نیام ز بیحوهری بجاست 
در آفتابروی قیامت تری بجاست؟ 
چشم بتتاه. مست ترا کافری محاست 
چشم ترا ز سرمه زبان‌آوری بجاست 
این شيشه توتبا شد ودر وی پری بجاست 
با زاهدان خشك زمستان تری بجاست 
تا دین به جای خویش بود کافری بجاست 
درشیشه این شراب ز بی‌ساغری بجاست 
زایبه قصر دولت اسکندری بجاست 
تا این علم پپای بود لشکری بجاست 
تا در دل تو, داعیهة سروری بحاست 
سد سال سرو درچین از بی‌بری بحاست 
هم بت‌شکن بسوقع و هم بتگری بجاست 


تا سر به‌جای خوش بود سروری بحاست 


ام همم ا قرو ان و 
صائب گذشت اگر زسر داوری بجاست 


۳ دیوان صائب 


۱۸۵۵ 


میگون لبی‌که مست وخرايم کند کجاست؟ 
ر 
E‏ ز جسم گرانجان در آتشم 
کرده است تلخ دیدة بيدار عيش من 
چون لاله شد دلم سیه از تنگنای شهسر 
چو نگل زهرزه خندی بیجای خود ترم 
بند زبان من شده در بزم وصل» هوش 
لرزال ز سردسیر صباحت رسیدهام 


سرجشمه‌ای که سیر زآبم کند کحاست؟ 
فارغ ز فکسر روز حسابم کند کجاست؟ 
نف کت وا 5 خرایم کند کجاست؟ 
شیرین فسانه‌ای که به خوابم کند کجاست؟ 
دشتی که خوش‌عنان چوسرابم کند کجاست؟ 
سوز محبتی که گلايم کند کجاست؟ 
پیسانه‌ای که رفع حجابم کند کجاست؟ 


صالب سخن رس که درین‌قحط سال هوش 
گوشی به فکرهای صوابم کندکجاست؟ 


۱۸۹۰ 


چشم‌خوشی که مست وخرابش شوم کجاست؟ 
ن برق خانه سوزکه داغش شوم چه شد؟ 
لرزان زسردسیر صباحت رسیده‌ام 
خمیازه جند واکند آغوش اشتیاق؟ 
آن طالنع بلند که ورم خی رگی 
تتوان گرفت کام به بسداری از لبش 
صد پرده از ححاب فکنده است برعذار 
از همعنانیش نفس برق سوخته است 


سرخوش زشیوه‌های‌عتابش شوم کجاست؟ 
وان سیل تندرو که خرابش شوم کجاست؟:ه 
بختی که قابل شکرایش شوم کجاست؟ 
محرم به بند بند تقاش شوم کجاست؟* 
چشبی که پرده‌سوز حجایش شوم کجاست؟ 
باب ی که بوسه‌چین رکاش شوم کحاست؟:: 


صائب همین بس‌اس ت که خو اند سگ خودم 
بختی که سربلند خطابش شوم کجاست؟ 


۱۸٦۱ 


روبی کز او نریخته است آبرو کجاست؟ 
تا چون حریم کعبه بگردم به گرد او 


اسر تری که تازه شود حان ازو کحاست؟ 
یارب دراین جهان دل بی رزو کحاست؟ 


غزلیات 5 


از نهمت است يرهن ماه مصر جاك 
هرچند صیقلی کند آیینه روی خوش 
چون طوطیان زمن نکشد آبگینه حرف 
آبی جز آب تيغ که ازچشم شور خلق 


دامان عصتی که ندارد رفو کجاست؟ 
آن جوهری که با تو شود روبرو کجاست؟ 
جزعکس خود مرا طرف گفتگو کحاست؟ 
لب تشنه را گره نشود در گلو کحاست؟ 


صالب زیس‌که پرسرهم ريخته است دل 


VAY 


شد مدت ی که خش سر خم کناب ماست 
مرغایی‌ايم و عالم آب است جان ما 
از بس کتاب درگرو اده کرده‌ايم 
خود را به تلخ و شور برآورده‌ايم ما 
هر گز کباب ما نسمکی برجگسر نداشت 
در زیر پای سرو » شکرخواب می‌زنیم 
با آن که غير باد نداريم درگره 
آبی که چين موج در اسروی او بود 
نی می‌کند به ناخن دشمن شکست ما 
در دفتر معاملة ما خلاف نيست 
از پیچ و تاب زلف مگوئید پیش مسا 
بك نقطه اتتخاب تک دم است ھی چ کس 
هرمصرعی که گوشة انرو ګند بلند 
چون خصم مضطرب نشود از سوال ما؟ 


موج شراب » سرخی سرهای باب ماست 
EEE‏ وم شاف سر ان ماس 
امروز خشت میبکده‌ها ازکتات ماست 
دراب اگر بود رگد تلخی؛ گلاں ماست 
دایم زبخت شوره نمك درشراب ماست 
چندان که شیشه برسر بالین خواب ماست 
لب تشنه تیم موج به خون حباب ماست 
کر آب ز ند گی‌است» که موج سراب ماست 
آتش کباب کرد مرغ کباب ماست 
آن روز عید ماست‌که روز حساب ماست 
موی مان » گداخته پیچ و تاب ماست 
خال اض گردن او اتتخاب ماس 
افسر به فرقش از رقم اتتخاب ماست 
درمانده‌کوه طور به فکر" جواب ماست: 


گردون غلام همت عالی‌جناب ماست 


A 


فتح و فظلفر زخودشکنی زیردست ماست 


لك؛ ل: جای ما. 


۲ ل: زفکر» منن مطایق ك» مر. 


حود زلف و خط» درستی‌مادرشکست ماسبت 


۹ دیوان صائب 


آشوب عالیم زهرمصرعی. چو زلف 
بال حجاب دبدة حن‌پین نمی‌شود 
خمخانه شد تهتی و ندادم نم رون 


گنجینه‌دار گوهر دریسای رحمتیم 


سررشتة تییدن دلها به دست ماست 
دنیا بهشت درنظر حق‌پرست ماست 
منصوره داغ حوصله دیرمست ماست 
حون ابرء چشم پاك صدفها به دست ماست 


چون توب بهار» دربن سبز انجمن 
صالب به هر که می‌نگری درشکست ماست 


A14 


کی جام باده درخورکام و زبان ماست؟ 
خاری است غم که در دل ما رشه کرده است 
روی فلك ماه زگرد گناه ما 
خطی که گرد خود زخرابی کشیده‌ايم 
احوال خود به گرنه ادا می‌کنيم ۳ 
گردون به‌گرد ما نرسد در سیکروی 
تنها نایم در ره دور و دراز عشق 
زلفی که می‌کشد به‌کمند آفتاب را 
درکلبة قناعت ما نیست چوب ملع 
گردون به ذوق اله ما می‌کند سماع 
دیوار می‌نید به ره سيل اندرو 
از اشك ماست پنجة خورشید در نگار 
روشن شده است اه ما به نور عشق 
[درخون کشیده است زغیرت بهار را 


خونی که می‌خوریم زیاد از دهان ماست 
ماری‌است پیچ وتاب که درآشیان ماست 
پشت زمین به‌کوه زخواب گران ماست 
در موج‌خیز حادئه دارالامان ماست 
مز گان چوطفل بسته زبان ترجمان ماست 
برق آتش فسرده‌ای ازکاروان ماست 
NETE‏ و مات 
در پیچ و خم زجوهر تیغ زبان ماست 
هر کس که می‌خو رددل‌خود» میهمان ماست 
این سیا به‌گرد زطبع روان ماست 
گرد کسادبی که یی کاروان ماست 
خونابة فلك ز دل خونحکان ماست* 
خورشید خال عیب رخ دودمان ماست* 
رنګ شکسته‌ا ی که به روی خزان ماست] 


صاثب گه مناظره از مور عاجسزيم 
گردون اگرچه عاجز تیغ زبان ماست 


۱۸۹۵ 


صبح گشاده‌رو در دولنسرای نات 
هرکس که فرد شد زجهان پیشوای ماست 


چرخ کبود » خانة جینی نمسای ماست 
برخاست هرکه از سر دنیا لوای ماست 


غرلیات ۷ 


ما را نمی‌توان به عصا و ردا فرشت 
درگوشة فقیری ما بارعام: نیست 
ما اقتدا به عام فسریبان ‏ نمی‌کنيم 
درکاروان ما جرس هرزه نال نیست 
ما را برون نمی‌برد از راه هردلیل 
آن دانه نیستیم که خرج زمین شوم 


هر کنو که تند دود از ما رمیدگان , 


حاشا که رزق دبدة قربانیان ود 


برخاست هرکه از سر دنا لوای ماست 


آسکانه هرکه شد زجهان آشنای ماست 


و هر که يشت کند مقتدای ماست 
گلبانگ برقدم زدن ما درای ماست 
افتاده' هر که پیش ز خود رهنمای ماست 
زندان خاك پتۀ نشو و نمای ماست 
بی‌چشم زخم » گرد ھی اق ات 
آرامشی که در دل بی مدعای ماست 


خضر سخن که زنده چاوید عالم است 


| 


ساب حیاتش ازنفس جانفزای ماست 


و 


9 داده‌ام عنان ت وځل زدست خوش 
از زاهدان خشك اهنت گهر مپرس 
نادان دلش خوش است به تدییر ناخدا 
آب فسرده درصدفب پاك گو مباش 
از راز عشق » زاهد خشك است سخر 
از ما مجوی صبرکه سررشتة شکیب 
مور ضعبف اگرچه برابر بود به خاك 
دربسته ماند میکده از زاهدان خشك 
نگذاشت گریه در نظرم ۲رزوی خام 


کر تیم را زصدف گاهواره‌هاست 
کارم همیشه درگره از استخاره‌هاست 
مت از محیط نصیب کناره‌هاست:: 
و رین سس رها 
گوش ترا چه حاجت این گوشواره‌هاست؟ 
ابروی قبله را چه خبر از اشاره‌هاست؟ 
از دست رفته‌تر زعنان نظاره‌هاست 


خس‌پوش بحررحمت ازین تخته‌پاره‌هاست 
دامان تشه 4 ی 2 ز اشك ستار ههاست:: 


صاب ز درد و داغ ندارد شکایتی 


باغ و هار سوخته جانان شراره‌هاست 


۷ ۶6 (ل» مر» ل) 


آتش کباب‌کردة یاقوت آن لب است 


۹ د؛ افتاد. 


۹14 دیو 


ای خضر ر 
چون می‌رسد به مجلس ما سحده می‌کند 
راه نفس زکثرت تبخاله سته شد 
در دست دیگران بود آزاد کردنم 


ان صائب 


سرجشمه حیات نهان در دل شب است 
مینای می که خضر ره اهل مشرب است 
گوید هنوز عشق که اینها گل تب است 
درچارسوی دهر دلم طفل مکتب است 


صاب نمی‌فروزد شیم مراد من 
تا صبحدم اگرچه لبم گرم تارب است 


۸ ۶ (ف) 


باد بهار سلسله جنبان صحبت است 
هرشاخ گل که خم شود از باد نوبهار 
هرنرگسی به حال ز پا اوفتادگان 
هرب رگ لاله‌ای لب لعلی است خونچکان 
از جوش لاله هر رلك سنگی به‌کوهسار 
چون غنجه در بهار» گریبان عيش را 
از هرکتار نغبه سرایسان بوستان 
در رهگذار صرصر غم » برچراغ عشق 
تکلیف توبه هرکه در اتام گل کند 


موج شراب دام پسرپزاد عشرت است 
بیچشم ره صبقل زنگ کدورت است* 
ازروی لطف » گوشه چشم مروات است*ث* 
هرشبنمی ستارف صبح سعادت است:: 
برخون چو نبض جوهر تيغ شهادت است: 
از کف مده‌که گوشة دامان فرصت است«* 
فریاد می‌کنند که صحبت غنیمت است 
هرب رگ اة سابه سینت حمات است:: 
خونش به خاكریزکه ازاهل بدعت است 


درموسمی که می ز هوا می‌توان رساند 
صاب چه و قت خلوت وهنگام عزلت است:: 


۱۸۳۹۹ 


درد دلم ر برسش اریاب عادٺ اسن 
درکتنه کفر و دن ترسنده است هیچ کس 


اش تفت خاکتال دهد آں خضر را 
ا 5 ات 


ک‌خون به ساب علم عشق می‌خورم؟ 


برهرطرف‌که ميل کند بحره تابعم 


در ساغر ز اده طلت خون دود مدام 


1 


سماربی که هست مراه ازعادت 
هنکامه گرم ساز حهان» رسموعادت 
در چشمه سار جوهر تيغ شهادت 
حرفی‌است این که بال هما را سعادت 


۷ 


1 


موج مرا به کف حه عنان ارادت است؟ 
نشتر همیشه در خم خون زیادت است 


مشکل که سر به شمه کوثر درآورد 


غرلیات 


۱/۳۷۰ 


بیداری سياه دلان عین, غفلت است! 
از زهد خشك بردل زاهد غار نیست 
شرط طواف كعبة دل» بی ضاعتی است 
آبی که داد رند کین حاودان به خضر 
شیطان پا بجاست شود هسرچه عادتی 
غبراز دل شکستة خود گوشهە‌گر را 
دام ی که غیرخوردن دل نیست دانه‌اش 
از ماه مصرء صلح به آوازه کرده است 


خوابی که نیست ازسر غفلت» عبادت 
تابوت هر مرده‌دلال مهد راحت 
گرشرط طوف کعبة گل» استطاعت 
در قبضه تصرف تيغ شهادت 
بیجاره آن‌که در گرو رسم و عادت 
هر گوشه‌ای که هست» کمینگاه شهرت 
امروز در بساط زمین دام صحبت 
گر مطلب کرم ز انعام » شهرت 


صالب به چشم هر که مقتّد به ساعت است 


ما را امید کام دل از زلف یار نیست 
این تخم توبه‌ای که نو در خاك کرده‌ای 
هرشاخ گل که جلوه درین باغ م ی‌کند 
خاکت به سره که چوپ عصا در ره طلب 


۱۸۷۱ 


ا ا 
در ابر می گرب ز که حصن سلامت 
مارا لواب کعبه زسنگ ملامت 
گر می‌دهد به ما دل ما را ء کرامت 
موقوف اساری. انك ندامت 
از خاك برگرفتة ان سروقامت 
بك گام پیشتر 


زتو در استقامت 


صالب جواب 11 غزل‌است این که گفته‌اند 
مصحف سفید گشت» نشان قیامت است" 


AYY 


هشیار زیستن نه زقانون حکمت است 


در کارخانه‌ای که نظامش به غفلت 


ات دا ت لك خواب E‏ متن مطا بق اصلاح صائّب در نسخۀ س. 

۲- بهارعجم با این پیش مصراع به‌نام مولوی عبدالرزاق فیتاض [لاهیجی] ضبط کرده است: 
خط را زدی تراش وجهان درندامت است» ودرجای دیگر بدون ذکرنام شاعربه‌صورت: برخط زدی‌تراش[و ]جهان... 
ولی نمی‌داتم که درمطلع مولانا تضمین‌است وبا مصراع ازخود اوست. 


۹۹ 


٣ 


اترت 


اس 


af 
این کنج عزلتی که گرفته است شيخ شهر‎ 
بند از دهان کیسه گشودن» نه از زان‎ 
سوداگرست هرکه دهد زر به آبروی‎ 
دست گشاده را نشود ستگی تفر‎ 
از تیغ آفقاب گل و لاله رنگ باخت‎ 
درکاسة سری که بود فکر آب و نان‎ 
بك‌کشتی درست هساحل نمی‌رسد‎ 


دیوان صائب 


درجم اهل دید کمینگاه شهرت 
ای خواجه درطریقت ما شکر نعمت 
ن کس که بی سوال دهد اهل هکت 
سین سخا کلید در باغ جت 
شبنم هنوز مست شکرخواب غفلت 
چون آسیا همیشه پر از گرد کلفت 


زین شورشی که درسر دریای وحدت 


گوهر زاشك ابر سرانجام می‌کند 


AYY 


- پوشیدن نظر زجهان عین حکمت است 


جنمی که بازکردن آن به ز[ستن است] 


چشم صفا مدار زگردون 1 | 
ایو شوق جو کي چ اوی 
ام ری ۳ 
آگاه را سفیدی مو تازیانه‌ای است 
روی زمین زسحده اخلاص ساده است 
درصسر خود مناز» که دارد فلاخنی 


جرح وسیع» جه سوزن بود |برام| 


در عالم مشاهده آن چشم غیر ت 
کاین آسیا همیشه پرا ز گرد کلفت 
دار الامان مردم آگاه 4 حبرت 
قانون حفظ صحّت عالم شعت 
ناکردنی است هرجه خلاف مروتت 
ان هما صحيفة عنوان دولت 
در دیده‌های رم٥‏ رگ خواب عفلت 
طاعات خلق بیشتر از روی عادت 
زلفش به کف که سنگ کمش کو هطاقت 
در دیدة کسی که مقید به ساعت 


رزقش رسد زعالم بالا به پای خویش 
صاب کسی که هجو صدف بالاطنت است 


AV4 


ارو حرم است بەصھبا چ حاحت‌است؟ دل‌جون گشاده است به صحر ا جه‌حاحت است؟ 


(۱)- ازحاشيه نسخه کتابخانهٌ عمومی فرهنگ وهنر اصفهان (خط" صاتب). 


سیر چسن بود پی تحصیل وفت خوش 
دست کریم آنه سیماب گوهسرست 
ما جون کلید خانه به دست تو داده‌ايم 
چشم از برای روی عزیزان بود بکار 
سای تاد ند اجه ای شم 
فردا چو عم زناده ز امروز می‌رسد 
موی سفید و روی سیه عیب مشك نیست 
راز دو کون درگره نقطه سته است 
از شمع ی‌نیاز بود خاك کشتگان 
احوال ما به تيغ تو چون آب روشن است 
خصمی‌چو کجروی همه جا دررکاب اوست 
از راه حرف وصوت رسیدن به‌کنه ختلق 


غرلیات ۹۳۱ 


اوقت وش ا سرو اشا اھا جت است؟ 
دل چون توانگرست به‌دنیا چه‌حاجت‌است؟ 
ابر بهار را به تقاضا چه‌حاجت‌است؟ 
کو درازدستی یغما چه‌ساجت‌است؟ 
بعقوب را به دیدۀ بینا چه‌حاجت‌است؟ 
عشتاق را به هت والا جه‌حاجت‌است؟ 
امروز خوردن غم فردا جه‌حاجت‌است؟ 
باخلق‌خوش به‌صورت زیبا چە‌حاجت‌است؟ 
گشتن به هرکتاب سراپا چه‌حاجت‌است؟ 
درکوه لعل » لاله حمرا چه‌حاجت‌است؟ 
عرض نیساز تشنه به دربا چه‌حاجت‌است؟ 
اف لالك را به دشمنی ما جه‌حاجت‌است؟ 
با نامه گشادة سیما جه‌حاجت‌است؟ 


ی ا 
صاب مرا به نشا صهبا جه حاجت است!؟ 


AYO 


روی ترا به زلف معنبر چه حاجت‌است؟ 
دریند زلف وکاکل عنیرفشان مساش 
بی‌خال » جهرة تو دل از دست می‌برد 
درباکشان می از دل خم نوش می‌کنند 
بال هما را ی o‏ 
احوال ما به تیغ تو چون آب روشن‌است 


این شعله را به بال سمندر چه‌حاجت‌است؟ 
حسن ترا سیاهی لشکر چه‌حاجت‌است؟ 
خورشید را به باری اختر چه‌حاجت‌است؟ 
گوش ترا به حلقة گوهر چه‌حاجت‌است؟ 
آنراکه ظرف‌هست به‌ساغر جه حاجت است؟ 
با داغ عشق» زینت افسر چه‌حاجت‌است؟ 
عرض نیاز تشنه به کوثر چه‌حاجت‌است؟ 


هرجا که شعر صائب شیری ن کلام هبت 


آب حیات وجشمۀ کوثر حه حاجت است؟ 


۱ ب» ل اضافه دار ند: 


چون خار ریش گل بی‌خار می‌شود 


آویختن به سوزن عیسی چه حاجت است؛ 


¥$ دبوان صائب 


۱۸۳۹ 


با چهرة شکفته گلستان جه حاجت است؟ 
روی ترا به زلف پرشان چه حاجت است؟ 
دریای آرمیده به آشوب نشنه است 
از دامن است شعلة حتواله ینب از 
آتش گل هشه بهارست عشق را 
زندال بود به مردم خودیین سواد شهر 
عالم به چشم آبنه گردد سیه زآب 
باشد ز چوب منم دربسته بی‌نب از 
از سینه‌های چاك بود فتح باب دل 
ریزش چه کار بادل بیآرزو کند؟ 
گلچین چه‌گل زگلشن دربسته می‌برد؟ 
اکنون‌که سوخت گرمی پسرواز بال من 
از دل » گرفتگی به تماشا نمی‌رود 
ما خون خود حلال به تيغ تو کرده‌ايم 
پیری زمیل سیب زنخدان حجاب نیست 


باخط وزلف» سنبل و ر یحان‌حه‌حاجت‌است؟ 


شور مرا به سلسله‌جنبان چە‌حاجت‌است؟ 
گرداب را به‌شورش طوفان چه‌حاجت‌است؟ 
پروانه را به سیر گلستان چه‌حاحت است؟ 
ازخود رمیده را به بیابان چه‌حاجت‌است؟ 
دلز نده را به چشمة حبوان جه‌حاحت است؟ 
با جبهة گرفته به دربان چه‌حاجت‌است؟ 
این در چوبازشد به گریبان چه‌حاجت‌است؟ 
آن‌راکه تخم‌سوخت به باران چه‌حاجت‌است؟ 
با روی شرمناك» نگهبان چه‌حاجت‌است؟ 
دیگر مرا به شمع شبستان چه‌حاجت‌است؟ 
تقش‌ونگار بر در زندان چه‌حاجت‌است؟ 
از خاك ما کشیدن دامال جه‌حاجت‌است؟ 


درموۀ هشت هه دندان جه‌حاحت‌است؟ 


شد رهنما نه حق جو مرا درد بی دوا 
صائب د گر به ناز طبیبان جه حاجت است؟ 


AYY 


از آه» حسن را خطر بی‌نهایت است 
بیدار از سیم قیامت نمی‌شود 
ذرثات را به وجد درآورد آفتاب 
تشوش دل تسام ز طول امل بود 
افسردگی است سنگ ره رهروان عشق 
غلطان شود گهر جوصدف دلیذیر نیست 


خط برچراغ حسن تو دست حمایت است 
درهردلی که نالة نی بی سرات است 
بك زنده دل تمام حهان را کفایت ات 
هرفتنه‌ای که هست درین زیر رایت است 
گرمی درین طریق» چراغ هدایت است 
از تنگنای چرخ چه جای شکایت است؟ 


صاثب ز خصم سفله شکابت ز عقل نیست 
ورنه زچرج شکوة من بی‌نهادت است 


af غزلیات‎ 


۱۸۷۸ 


زان غنچه لب شکایت من بی‌نهایت است 
در سنه گنسادة من درد و داغ عشق 
پرهیز در زمان خط از یار مشکل است 
ماه تمام می‌کند ایجاد هاله را 
چون میوه درتو نا رگ خامی به‌جای هست 
تازه است دایم از سیهی داغ عندلب 
مشمار سهل رخن؛ة گفتار خوش را 
دست زکار رفته زب رگ است بیشتر 
درغربت است چشم حسودان به زیر خاك 
از مستمع گشوده شود جشمه سخن 
دندان به دل فشارکه برخوان روز گار 
جای دومعز در ته بك پوست بیش نیست 


ننگ‌است وقت» ورنه سخن بی‌نهادت امس 
چون نافه در زمین ختن بی‌نهایت است 
در نوبهار» توبه شکن بی‌نهایت است 
تا شمع روشن است لگن بی‌نهایت است 
گردن مکش» که دار ورسن بی‌نهادت است 
در گلشن ی که زاغ و زغن بی‌نهایت است 
کاین رخنه درخرای تن بی‌نهادت است 
درکشوری که سیب دقن بی‌نهادت است 
این چاه در زین وطن بی مایت ات 
هرجا سخن کش‌است» سخن بی‌نهایت است 
این لقمه‌های دست و دهن بی‌نهادت است 
در تنگنای چرخ دوتن بی‌نهایت است 


ورنه مرا به سینه سخن بی‌نهابت است 


۱۸۷۹ 


آن بلبلم که باغ و بهارم دل خودست 
دستم نمی‌رسد به گریان ساحلی 
هرمشکلی که بود گشودم به زور فکر 
چون ماه چارده به سر خوان آفتاب 
از دنگران چراغ نخواهد مزار من 
از شرم نیست بال وپبر جستجو مرا 
فارغ زنور عاربه چون چشم روزنم 


آن طوطیم که آینه دارم دل خودست 
زین بحر بیکنار کنارم دل خودست 
مانده‌است عقده‌ای که به کارم دل خودست 
پیوسته رزق جان فگارم دل خودست 
کز سوز سینه شمم مزارم دل خودست 
جون باز تنه يته شکارم دل خودست 
خورشید وماه لیل ونهارم دل خودست 


صائب به سرمة دگران نیست چشم من 
ووش دو دده تارم دل خودست 


aré‏ دیوان صاب 


۸۸۰ 


دستی که ریزشی نکند شاخ بی درست 
a E‏ 
از ناله س مکن » نکند گوش اگر فلك 
گر پاکشی به دامن خود ه به زجنت است 
دنیاپرست روی به عقبی نمی‌کند 
در زیر بای عشق فتاده است آسمان 
از نعل وازگون مرو از راه زینهار 


نخلی که میوه‌ای ندهد خشكث بهترست 
گل گوش هوش دارد اگر باغبان کرست 
ورحفظ آبروی‌کنی » به زکوثرست 
هرهفت» پیش زشت به ازهفت کشورست 
عشق این سواد راء تلر لها کبرست 


در زیر موج ریگ روان آب کوثرست 


صائب کسی که گوشة عزلت گزنده است 
در چشمها عزیز چو گ و گرد احمرست 


۱۸۸۱ 


در بحر شمره خامشی از لاف بهترست 
رنگین زپیچ وتاب شود چهرة سحن 

مهر ازجهان بر که غذای لطیف او 
صبرگران رکاب نیاید به‌کار عشق 
بردل غبار کلفت اتام بار نیست 
ازال اك ادعات دیس 
دل جلوه‌گاه حسن به اقسال عشق شد 
زان جلوه‌ها که سرو تو درکار باغ کرد 
سرچشمه‌ای که خضر ازو چشم آب داد 


دست للند» ححت عحز شناورست 
از خون نصیب تیغ به مقدار جوهرست 
خونی است درلباس» اکن شر مادرست 
در بحر بیکنار چه حاجت به لنگرست؟ 
آنه روشناس جهان از تست 
در زیر دامن خط سبز تو مضمرست 


موری که محو حسن گلوسوز شکرست 
۱۸۸۴ 


مه جوا ون ان کر ریت 
حالا به فکر دلبری افتاده ابرویت 
تنها نه من دل پشری از باغ می‌برم 


پنهان تسثمت نمك شور محشر ست 
تيغ برهنه روی تو نوخط" جوهرست 
شبنم هم از تسثم رسوای گسل» ترست 


aro غرلیات‎ 


کی رو ز تلخروبی دربا بهم کشد؟ 
دارد خسر زآه من و تنگنای چرخ 
پروه وام کرت ودرا کرد 

از آستان عش 


هرشعله‌ای که در قفس تنگ محمرست 


شیرین تندخوی همان داغ شکرست*+ 


۵ جایی نمی‌رود 


صالب یکی ز حلقه بگوشان این درست 


۱/۸۹۵۳ 


پرواز من به بال و پر تیغ و خنجرست 
ما صلح کرده‌ايم زگلشن به درد و داغ 
تخت است دل زوسوسه جون آرمیده شد 
پای شکسته بر سر زانوی منزل است 
از "رزوی جنشت دربسته فارغ است 
موی ميان نازك پرپیچ و تاب اوست 
خودیینی از حیات اید سنگ راه توست 
از جاده بی‌نیاز بود رهنورد شوق! 


هرزخم ؛ مرغ روح مرا بال دیگرست 
آتش گل هشه بهار سمندرست 
سر چون زفکر پوچ تھی گشت افسرست 
دست زکار رفته در آغوش دلبرست 
آن را که سر به جیب کشیدن میسترست 
تيغ برهنه‌ای که سراپای جوهرست 
از آب خضره آنه سد“ سکندرست 


کلکی که کحروست مقتّد به مسطرست 


صاب به سیم و زر تتوان شد زاغنیا 


AA 


آن را که در وطن لب نانی میسترست 
در خانه‌همای کهنه بود مورومار بیش 
ارباب احتیاج اگر آبروی خوش 
هر گز نگردد ينه را دل به آب صاف 
درکنه ذات » فکر به جایی نمی‌رسد 
فردی که ساده است نبارند در حساب 
از بس‌گزیده است سلامت روی مرا 
در قطره‌ای چه جلوه کند بحر پیکنار؟ 


۱ب ۲: عشق. 


سی شب ز ماه عید سراش منتورست 
حرص و امل به طینت پیران فزونترست 
گردآوری کنند » به از عقد گوهرست 
ظلمت زاب خضر نصیب سکندرست 
دربای بیکنار چه جای شناورست؟ 
دیوانه را جه‌کار به دیوان محشرست؟ 
موج خطر به چشم من آغوش مادرست 
در چ مون ملك سلیمان محفترست 


4۳۹ دبوان صائب 


صالب بعير نامه عالل نورد من 
هرنامه‌ای که هست وال کبوترست 


۸/۵ 


سرجشمة نشاط دل باك گوهرست 
جز حرف تلخ عشق کز او تازه است جان 
مجنون پاکباز بود فارغ از حساب" 
حقّی که هست دختر رز را به میکشان 
تخت است دل چو ازغم اتام شد سبك 
ماه تمام » گاه شود ندر و که هلال 
باشد به خون غم می گلرنگ تشنه‌تر 
> هرچند می‌کند می گلرنگ کار خوش 
در بحر بیکنار نگیرد قرار موج 
زان تيغ الحدرکه ز پيچ و خم ميان 
زین صیدها که هست درین طرفه صید گاه 


تا دل شکفته است» سخن تازه و ترست! 
دل می گزد اگر همه قند مکتررست 
دیوانه را حه‌کار به دیوال محشرست؟ 
در پیش حق‌شناس به از شیر مادرست 
ورن گرا ی ل ات 
دوری که برقرار بود دور ساغرست 
شاهین اگرجه تشنه به خون کیوترست 
از دست ساقبان گل اندام خوشترست 
هرناز او مقتدمه ناز دیگرست 
در چشم موشکاف » سراپای جوهرست 
در پای "خم شکار بط می تکوترست 


صاب کجا ز درگه صاحبقران رود؟ 
دولت درین سرا و گشاش درین درست" 


۱۸۸۹ 


مردن به درد عشق به دنا برابرست 
تقش برون پردة رازست چشم تو 
در اوج اعتبار به عزلت توان رسید 
بوسف چسان دلیر تماشای خود کند؟ 
آیینه تنگدل نشود از هجوم عکس 
هر گوشه‌ای که گوشة جشمی در او بود 
درچارفصل چون نبود سرو تازه روی؟ 
اس مر د: تا دل بود شکفتد » سخن... 


سس ضمین مصراع حافظ است باتصرفی: 
از آستان پیر مغان سر چرا کشیم ؟ 


با زندگی خضر و مسیحا پرابرست 
ورنه شکوه قطره و دریا برابرست 
مرغ شکسته بال به عنقا برارست 
بعقوب در کمین و زلیخا برابرست 
پیشانی گشاده به صحرا برابرست 
گرچشم سوزن است به دنیا برابرست 
خافن اير داراف 


۲ همان‌نسخه‌ها: ایمن از... 


دولت درآن سرا و گشایش درآن درست 


غرلیات ۷ 


آنجا که شرم حسن به غور سخن رسد 
درشب مشو دلیسر به عصیان که از نجوم 
لعل لبی که تشنه به خون دل من است 
فربانیان نگاه پسریشان نسی‌کنند 
در چثم عارفی که به مغز جهان رسید 
در پله‌ای که سنگدلیهای کعبه است 
با درد عشق » طاقت وسبطاقتی یکی است 
حسنی‌که در لباس بود آب و رنگ او 


ضبط نگه به عرض تمتا پراپرست 
چندین هزار ديدة ينا براپرست 
خاکش به خون بادة حمرا برابرست 
محو ترا همیشه تماشا برابرست 
صبح نشاط با کف دریا پرابرست 
ریگ روان و آبلة پا برابرست 
تمکین کوه و کاه در اینجا برابرست 
در چشم ما به صورت دیبا برابرست:: 


صائب اگر به دیدة انصاف بنگری 
آن خال دلنشین به سوبدا برابرست 


۱۸۸۷ 


و ا 
تلخی نمی‌رسد به قناعت رسیدگان 


ميزان عدل ميل به يك سو نمی‌کند 


ان کی ا میت گرم ده کلن. مر 
از فیض عشق در قدح لاله رنگ ماست 
درکام ماهیی که به تلخی برآمده است 
دست ی که از فراق تو بردل نماده‌ايم 
برآتشی که در جگر ما نهفته است 
در قلزمی که حبرت دبدار اخداست 
ممر خموشی که مرا بردهن زدند 
با بادبان کشتی بی دست و پای ما 


سد“ رمق به ملك سکندر برابرست 
در کام مور» خاك به شکتر برابرست 
اینجا عیار سنگ به گوهر برابرست 
هرقطره‌اش به دانة گوهر برابرست 
خونابه‌ای که با می احمر برایرست 
دربای تلخ و شور به‌کوثر برابرست 
جعت حواس به لشکر براپرست 
دز هتم اراد وق 4 وو ر 
هسواری سپهر به صرصر پرآبرست 
موج عنان گسسته به للگر برابرست 
آوازه‌اش به طبل سکندر پرابرست 
پای به خواب رفتة لنگر برابرست 


صالب به چشم هرکه زدریادلان شده است! 
بخت سیه گلیم به عنبر پراپرست 


١‏ م» د: دریا دلان شود. 
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۱۸۸۸ 


دیوانه خموش به عاقل برایرست 
گردی‌که خیزد از قدم رهصروان عفن 
دارد به چهره گوهر ما در محبط عشق 
در وصل و هجره سوختگان گربه می‌کنند 
رحم است بر کسی که نرسته است از خودی 
دلگیسر نیستم که دل از دست داده‌ام 
در زیر پای سدره و طلوبی است مرقدش 
می‌رقصی از نشاط می ناب » غافلی 
فهم رموز عشق ز ادرالث بسرترست 
. دست از طلب مدارکه دارد طریق عشق 
آخر به وصل شمم چو پروانه می‌رسد 
در کشوری که عشق گرانمایه» گوهری‌است 


دربای آرمسده به ساحل رایرست 
با سرمة سیاهی منزل برابرست 
که ی کر اس یی اف طخ 
ازبهسر شمع » خلوت و محفل برابرست 
ابن فيد با هزار سلاسل برایرست 
دلجویی حبیب به صد دل برایرست 
هرکشته را که جلوة قاتل برابرست 
کاین رقص با تپیدن سمل برایرست 
ST SE sS‏ 
از پا فتادنی که به منزل برابرست 
هردیده را که روشنی دل برابرست*+ 


"در ی و له دل بر ابر ست:: 


صائب ز دل به دیدة خونبار صلح كن 
يك قطره اشك گرم به صد دل برایرست 


۱۸۸۵4 


آزادگی به سلطنت جم پرابرست 
گردی است خط یار که چون خاك کربلا 
پیکس‌نواز باش که هرطفل بی پدر 
هرحلقه‌ای که نیست در او ذکر حق بلند 
ما آ"پروی خویش به گوهر نمی‌دهيم 
ما همچو غنچه از دل پرخون خویشتن 
دلاق .داشداو. رد کضه امد 
تقد حبات درگره غنجه سته است 


چون سرو تازه روی نباشد تمام عمر؟ 


دست زکار رفته به خاتم برادرست 
در منزلت به خون دو عالم برابرست 
در منزلت به عیسی مریم برایرست 
در چشم ما به حلقة ماتم برابرست 
تخل بجا ه هتت حاتم برایرست 
دارم گوشه‌ای که به عالم برابرست 
شورابة سرشك به زمزم پرابرست 
عمر گل شکفته به شنم برابرست 
بی حاصلی به حاصل عالم برابرست 


از سینه هردمی که برآید به باد دوست 


صاب به عمر جاوند آن دم درادرست 


غزلیات 


۱۸۵۹۰ 


زلف معنبر تو به صد جال براپرست 
آشسو بر E‏ وارست 
مدأ ناه با صف مزگان درادرست 
رخارة ترا ه تقاب احتیاج دت 
غیر از تو ای نگار زسیمین‌بران کراست 
کفران نعمت است شکایت ز جنگ یار 
در دل خلیده است زمژزگان او مرا 
بريك طرف گذاری اگر پیچ و تاب را 
شد گر جهان به چشم من از خط او سیاه 
غمنامۀ حیات مرا نیست پشت و روی 
آبی که دل ساه بیرف ری 
ترك کلاه» باج به افسر نمی‌دهد 
در کام هرکه ذوق قناعت جشیده است 
در دیدۀ کسی که به وحدت گرفت انس 
غافل زعتزت دل صد حاك ما مشو 


این مصرع بلند به دیوان 
این مصرع بلند به دیوان 
ان فر ع ر باج د وان 
هرقطرة عرق به نگهبان 
در پیرهن تنی که به صد جان 
خشم بجا به لطف نمابان 
خاری که با هزار گلستان 
موی ميان او به رگ جان 
ابن سرمه با سواد صفاهان 
بيداريم به خواب پریشان 
هرقطره‌اش به چشمة حیوان 
آزادگکی به تخت سلیمان 
خون جگر به نعمت الوان 
کثرت به حارموجة طوفان 
سی باره‌ای‌است این که به قرآن 


رودی شکفته‌ای که دلی واشود ازو 
صالب به صد هزار گلستان برایرست 


1۸۹۱ 


پیش کسیکه درد به درمان برایرست 
زنهار ڇاك سینة خود را رفو مکن 
دوری زخلق کشتی نوحی است بی‌خطر 
اين برو که ساختنه‌ای از طمع سبل 
در دیدۀ کسی که سه روز گار شد 
دست نوازش فلك از روی دوستی 


هرخنده‌ای به زخم نمابان 
کاین رخنۀ قفس به گلستان 
کثرت به جارموجۀ طوفان 
هرقطره‌اش به چشمهُ حیوان 
صبح وطن به شام غریبان 
با سیلی عداوت اخوان 


ara 


برابرست 
برایرست 
برایرست 
برایرست 
برابرست؟ 
برایرست 
برابرست 
برابرست 
برابرست 
برابرست 
برایرست 
برابرست 
برایرست 
برابرست 


برابرست 


برابرست 
برایرست 
برابرست 
برابرست 
برابرست 


برابرست 


af»‏ دبوان صائب 


حاجت به دور باش! نباشد بخیل را 
چون مور نیست ساية من بار برزمین 
باقی نسازد آن که به آثار نام خوش 
جمعیتنی که شرقهة خاطر آورد 
از میزیان تکلْف بار در سلوك 
از دخل رو متاب که انگشت اعتراض 
وسلی که پای شرم وحیا در ميان بود 
حاجت به دورباش ندارد حرم تو 


پیشانی گرفته به دربان برابرست 
این منزلت به تخت سلیمان براپرست 
درزندگتی و مرگ به حبوان برابرست 
در چشم من به خواب پریشان برابرست 
با جرات؟ فضولی مهمان برابرست 
در سافی کلام به سوهان براپرست" 
ممنون او مشو که به هجران برابرست 
شرم تو باهزار نگهبان برابرست 


۱۸۹ 


با آب خضر آن خط شبگون برابرست 
این نشأه‌ای کزان لب نوخط به من رسید 
خطی که از ذقن به بناگوش می‌رود 
در ملك آرمدة حسن است خط“ سز 


بی‌انتظار می‌رسد از غیب باده‌اش 
شوری که سنگ برخم هستی زند ترا 
موج سراب و طترة لیلی » زیخودی 
سودای عشق در سر مجنون بی‌کلاه 
مشکل که سر برآورد ازخاك » روزحشر 


لفظی که تازه است به مضمون برایرست 
خاکشس به خون بادة گلگون برابرست 
در خاصیت به تست وارون برابرست 
رف که با هزار شبیخون برابرست 
با ترکستاز قلسزم و جیحون برابرست 
آنکاسه سرنگون که به‌گردون برابرست 
هردیده را که آن لب میگون برایرست 
باحکت هزار فلاطون برابرست 
در ديدة بگانة مجنون برابرست 
با تكم كلاه فریدوق برابرست 
تخم اميد ما که به قارون برایرستت# 


در چشم داغ‌دیدة صالب درین هار 
هرلاله‌ای به کاسة برخون برابرست 


١د‏ ی: حاجت به چوب منع» متن مطابق س. 
درصافی کلام انگشت اعتراض به سوهان.., 


, س» ت» ي» ك ل: باشیوه‎ ٣ 


۳ س؛ ي: ازدخل... که 


غزلیات ۳۱ 


۱۸2۹۴۳ 


وحدت سرای دل به جهانی برابرست 
من رن سر 
دل تازه می‌شود ز شراب کمن مرا 
آن طفل شیرمست که دیوانه‌اش منم 
از یچ وتاب » موی برآتش نشسته‌ای است 
در دیده‌ای که هست زبینش شراره‌ای 
باشد سىك چو قلب زراندود پیش ما 
خورشید بی صفا نشود از غبار خط 
غير از تو ای نگار زسیمین بران کراست 
آسوده از ملامت خلقم, که حرف سخت 


هرگوشه‌اش به کنج دهانی برابرست 
هرمصرعش به سرو روانی برابرست 
این پیر زنده دل به جوانی برایرست 
هرسنگ او به رطل گرانی پرابرست 
هردیده را که مور میانی برابرست 
هرلاله‌ای به سوخته حانی برابرست 
هرنوبهار را که خزانی برابرست 
تا دسدهة ستاره فشانی برارست 
در پیرهن تنی که به جانی برابرست؟ 
تيغ مرا به سنگ فسانی برابرست 


تا کس که ماک تازین حاکنان کلسه 


A۹4 


e‏ و اميد در دل اهل جهان پثرست 
دندان ما زخوردن نعمت تمام ريخت 
از چشم کوره قطرة اشکی است بی‌شمار 
تن ان یه ی اجه 
بلبل گلوی خویش عبث پاره می‌کند 
با خامتشان بود در و دیوار هم‌سخن 


هرحاکه رنگ وبوست هاروخزان رست 
ما را همان زشکوة روزی دهان پرست 
گر ذتره‌ای است مردمی ازآسمان» پرست 
زان لقمه الخدر که در او استخوان پرست 
گوش گل از ترانة آب روان پرست 


چون بی‌زبان شوی همه جا همزبان پرست 


ازفیض عشق» روی زمین گوش تا به گوش 
ا زک گوت ا وس 


۱۸۹۹۵ 


با ما یکی است ه رکه زمردم جداترست 
در تنگنای دل گره غنحه باز شد 


بآ پر» ك: تعمیر. 


درمال ماست هرکه به درد آشناترست 
هرخانه‌ای که تنگ بود دلگشاترست 


arr‏ دیو ان صاثب 


ز افتا د گی غبار ه دامان او رسید 
با فقر خوش برآی که در وقت ب رگریز 
این صیدگاه کیست که داغ پلنگ او 
اندوختن به رتبه ریزش نمی‌رسد 
چشم بد از تو دور که در پرده بوی تو 
عاشق به پای خفته تواند کحا گربخت؟ 
خورشید رنگ و باد صبا بوی گل ربود 
باجی نمی‌دهند به هم شیوه‌های تو 
از دل مدار جور خود ای سنگدل دریغ 
حای ترحشم است هه دلهای دردمند 
دایم به جای دانه دل خوش می‌خورد 
ععزت‌طلب حدرکند از خواری سوال 


دل می‌دهد اش بیدل به دور خط 
مشکن دل مرا که به ميزان اهل دید 


دست زکار رفته به مطلب رساترست 
آن را که برگ عبش بود بینواترست 
اجه اواز ع ا ف 
از فصل نوبهار» خزان باسخاترست 
صد بیرهن زنکهت بوسف رساترست 
کزخواب صبح » چشم تو مردمرباترست 
بیچاره بلسل از همه‌کس بینواترست 
از صلح » رنجش تو محبت‌فزاترست 
کان شیشة شکسته به سنگ آشناترست 
کز آه عاشقان شب زلفت رساترست 
مرغی‌که در ریاض جهان خوش‌نواترست 
هرکس که سیر چشم‌تر اینجا گداترست 
در وفت احتیاج » کرم خوشنماترست 
این گوهر از عقیق تو سنگین‌بهاترست 


SEE E ETE 
بیگانگی زخلق به دل آشناترست‎ 
۱۸۹۹ 


از شادی جهان غم دلدار خوشترست 
با فقر خوش برآی که صد پرده خواب‌امن 
از درد و داغ عشق دل ما گرفته نیست 
گردد سىك زسنگ » دل نخل میوهدار 
ارزانی خسس بود اوج اعتبار 
منصور را ملاحظه از اوج دار نیست 
درکشوری که روی دلی نیست جلوه گر 
سنگ مزار اگرچه گرانحان و ناخوش‌است 
آن راکه بینش از شنوایی بود فزون 
بی‌ب رکذ و بی‌نوا نتوان دید حسن را 


ابن است آن غمی که زغمخوار خوشترست 
در چشم من زدولت بیدار خوشترست 
گلخن برای آينتة تار خوشترست 
دیوانه در ميانة بازار خوشترست 
خار خلنده بر سر دبوار خوشترست 
گلهای شوخ بر سر دستار خوشترست 
آیینه زیر پردۀ زنگار خوشترست 
در چشم من ز مردم بیکار خوشترست 
کردار اهل حال زگفتار خوشترست 
فصل خزان » ندیدن گلزار خوشترست 


در خانة شرف بود اختر شکفته‌در 
هرچند بهترین خوشیهاست ديدنت 
در دام سر خاك خطر سشتر بود 
هررخنه‌ای که هست فساد زمانه را 


در خاکهای نرم بود دام بسشتر 


غزلیات ۳۳ 


خال سیه به کنج لب یار خوشترست 
از دیدنت » ندیدنل اغیار خوشترست 
از تار سبحه » رشن زتار خوشترست 
در بزم می زدیدۀ هشیار خوشترست 
سوهان مرا ز مردم هموار خوشترست 


دزدیدن نگاه » دلیل خیالت است 
صاب دلیر دیدن دلدار خوشترست 


AY 


عشق گهرشناس به دیوانه خوشترست 
زین حاجیان که گرد حرم طوف می‌کنند 
نشنیده‌ا ی که می‌شکند سنك» سنگ را؟ 
تاران ارهای سفدست تازه نر 
در ابر از آفتاب توان فیض بیش برد 
ازشمع بزم اگرچه ثبات قدم خوش است 
در حاجت » آشنا در بیگانگی زند 
مستان نسی‌رسند به کت هوا 
تيغ است در بریدن ره نعل وا ژگون 


از بهرگنج » گوشۀ ویرانه خوشترست 
بر گرد شمع گشتن پروانه خوشترست 
درو ی سوق رز گر مروت 
از هوشیار ریزش مستانه خوشترست 
در پرده دیدن رخ جانانه خوشترست 
در سوختن » شتاب زیروانه خوشترست 
در یوزه مراد ز بیگانه خوشترست. 
در نوبهار توبه زپیمانه خوشترست 


صاب ز دانه‌ها که درین دامگاه۲ هست 
ازهر صد » سبحه صد دانه خوشترست 


۱۸۹4 


حانهای آرمنده 9 رمانترست 
دست ازستم مدا رکه در روز بازخواست 
خود را سبك مکن که به ميزان اعتبار 
جون سیل زودتر هه محبط شا رسد 


از i‏ و فک 


بب س» م؛ د: صیدگاه » متن مطاق ن. 


آبسی که استاده تر انحا رواتترست 
از شمع کشته » شکوۀ ما بی‌زبانترست 
هر کس سبك شود » به نظرها گرانترست 
از بار درد هرکه درین ره گراتترست 
بای ه خواب رفته دربن ره روانترست 


aré‏ دبوان صائب 


غافل ز من مباش که صد پرده درد من 
ما چون حباب خانه سرانجام می‌کنیم 
پاس وفاکشیده به بند گران مرا 
سبت به سخت رویی ابنای روزگار 
وحشت مرا ز سنگ ملامت حصار شد 
مکشا لب سوال که روزی فزون خورد 
در کارخانه‌ای که ندانند قدر کار 


از خواب از چشم تو ظالم گرانترست 
از موج اگرجه قافدة ما روانترست 
ورنه زعذر لنګ تو پایم روانترست 
صد پرده از حباب» فلك شبشه جانترست 
بی آفت است هرکه بلنداشیانترست 
هر کس که درساط جهان ی‌دهاتترست 
ازکار هرکه دست کشد کاردانترست 


صاب بهوش باش که درسنگلاخ دهر 
هر کس عنان کشیده رود خوش عنانترست 


۱۸۵۵ 


خط را به دور عارض او شان دیگرست 
از نوشخند گل دل من وانمی‌شود 
هرغنچه‌ای به شور نمی‌آورد مرا 
زاهد اگر به سدره وطویی است تخته ند 
برروی کس مخند که هرخنده‌ای زگل 
در گلشنی که شد تقاں تو واشودا 
هرجند در حلاون گفتار حرف نست 
آن را که دل سياه شود از قبول خلق 
از تشنگی به ديدة باريك‌پین من 


هرمور ازین سپاه سلیمان دیگرست 
صبح اميد من لب خندان دیگرست 
شور جنون من ز نمکدان دیگرست 
ما را نظر به سرو خرامان دیگرست 
بر عندليب زخم نمابان دیگرست 
با شهد خامشی ز سخن شان دیگرست 
برسینه دست رد کف احسان دیگرست 


صالب اگرجه سبرگل و لاله دلکگشاست 
دست و دل گشاده کلستان گر ست 


0:۰ 


آیینه‌دار روی تو شرم وحیا بس است 
خود را مزن برآتش خونهای بیگناه 
بشکن به ناز بر سر شمشاد شانه را 


١‏ ق» ی: درگلشنی که چهره برافروزی ازشراب. 


پهلو نشين سرو تو بند قبا بس است 
اا ا ی اس 


غزلیات ۳۵ 


ما را کجاست طالم گل » خار این جمن 
رشکی به آفتاب پرستان نمی‌برم محراب خاکساريم آن نقش پا بس است 
اظهار عشق را به زبان احتیاج نیست چندان‌که شد نگه به نکه آشنا بس است 
صالب به خاك پای وی از سرمه صلح کن 
در دودمال چشم تو این توتیا بس است 


۹۰4 


خشتی مرا زکوی تو در زیر سر بس‌است 
عشتاق را به بند گران احتیاج نیست 
چون شمع» گریه در کمرم دست حلفه‌کرد 
از تنگنای چرخ شکایت چه می‌کنی؟ 
آنجا که خار دست به ترکش زنده جو گل 
از هجر یس رون رة ام 
جرم سفینة تو که بر سنگ خورده است 
بیخواییی که چشم تو ترسیده‌است ازو 
از زلف بار واز دهنش نکته‌ای بگو 
کر امتیاز نام بود مطلب از اثر 
خا من و سبو زخرابات مشرب است 
ازيك سخن حقیقت هرکس عیان شود 


سرماية فراغت من اينقدرس است 
زنجیر پای مور هوای شکرس است 
این تيغ آبدار مرا بر کمرس است 
فتح قفس» شکستگی بال وپربس است 
پیشانی گشاده به جای سپربس است 
يكقطره اشك گرم به‌وفت سحربس است 
نومید با زگشتن موج خطربس است 
سود حقیقی نو همال ازسفربس است 
درس مطوال وسخن مختصرس است ` 
این امتیاز کز تو نساند ارس است 
بالین زدست خویش مرا زیرسربس است:: 
بهر نمونه از صدفی بك گهرس است:: 


صاب مرا به سرمة خلق احتیاج نیست 


۱۹۰ 


رخسارة ترا زعرق دیده‌بان بس است 
حال مرا زبان نکند گر بیان درست 
فرش کات اک ا کت کی 
تشریف قرب در خور این خاکسار نیست 
رخسارة ترا به ثقاب احتیساج نیست 


شبنم برای تازگی گلستان بس است 
رنگ شکسته» درد مرا ترجمان س است 
ما را زدور سحدة این آستاق س است 


آنه را فروغ خود نەدان س است»: 


4۳۹ دیوان صاثب 


با کجروان اگر تکنی راستی بجاست 
چون کودکان به‌چیدن گل نبست چشم ما 
طل رحیل؛ قافله‌ای افکند به راه 
دریا اگر زآب مسروت شود سراب 
آزادکان به راحلۀ خود سفر کنند 
زخمی که خشك ند توان کرد نعمتی است 


بار است‌خا نگا نکجی ای آسمان س ات 
ما را ر خگشاده‌ای از اغبان س است 
يك نعمه‌سنج در همه بوستان بس است 
ما را عقیق صبر به زیر زبان بس است 
تخت روان موج زریگ‌روان س است 
چم مرا غباری ازین کاروان س است 


۱۹۰۳ 


E‏ اف اه مایق 
: دستم غبار دامن باکان نسی‌شود 
تر می‌شود به امه خشکی دماغ من 
عنوان بود نمکچش مکتوب سر به مهسر 
زان میوه‌ها که وعده به فردوس داده‌اند 
پسروانه‌وار سوختن از بی مروتسی‌است 
از شغل دلخراش تو بدنام گشت‌عشق 
مت ام تمه شسرداری: کنیی 


چشم سفیدء روزن بیت‌الحزن بس است 
بوبی مرا زیوسف گل پیرهن بس است 
ب رگ خزان رسیده مرا ازچمن بس است 
زانغنچه لب‌وظیفه من‌باك‌سخن س است 
ما را به‌نقد» نکهت سیب‌دقن س است 
آن‌را که روی گرمی‌ازین انجمن بس است 
نقشی د گر بر آب زن ای‌کوهکن؛بس است 
جوهر دعای جوشن شمشیرمن بس است 


كلك سخن طراز هم اواز من پس است 


۱۹۰ 


زلف کج تو سلسله‌جنبان تش است 
هر چشمه را به راهنمایی سپرده‌اند 
در عهد خوی گرم تو چون داغ لاله چرخ 
۳ داغ ناامیدی ما رشك می‌برد 
از شور ماست کان ملاحت جهان عشق 
هر نکته‌ای زعشق» بهاری است دلفروز 


هندو همیشه در یی سامان تش است 
پروانه خضر چشمة حیوان آتش است 
بای به خواب رفتۀ دامان تش ایت 
رانائ که سر بان ر ات 
اشك کباب ما نمك‌خوان تش ات 
در هر شرر نهفته گلستان تش است 


غزلیات ۰ 


دارد زیقراری ما خار در جکر 
بر خود جو عقل» عشق دکانی نجیده‌است 
تا عشق دفتر پروبال مرا گشود 
استاده‌اند بر سر پا شعله‌ها تمام 
ابحاد تن برای سیرداری دل است 
جانسوزتر زآتش فهرست لطف عشق 
در بنحهة تصترف عشق نوه نه فلك 
تا هست در ميان سخن آتتین عشق 
جان می‌دهد به سوختگان ناتوان عشق 
از پیچ وتاب ماجگر عشق تازه شد 


دودی که گردیاد بابان آتش است 
يك مشت خاره مابة دکان آتش است 
پروانه فرد باطل دیسوان آتش است 
امشب کدام سوخته مهمان آتش است؟ 
خاکستر فسرده نگهبان آتش 

اشك کباب از رخ خندان آتش است 
چون مهره‌های موم به‌فرمان آتش است 
هر خامه‌ای که‌هست؛ رگ کان تش است 
چون خارخشك گشت رگذجان آتش است 
خاشاك برک عیش گلستان آتش ا 


صاثب ز گفنگوی تو گرم است بزم عشق 
خاموشی تو نختهة دکان آتش است 


۱۹۰۵ 


باغ وبهار چشم پر آب من آتش است 
بلبل نیم که آتش گل سازدم کباب 
چون عشق در طیعت من انقلاب نیست 
تا روی ۱ کین نسود» وا نسی‌شوم 
در سینۀ گداختهام 1 سرد سمت 
رسواترست پردة رازم » ز راز من 
باشد کباب آتش» هرجا سمندری است 
اشك شیم وعرق روی شرمگین 
از اشك بلبلان گل من آب خورده است 


ساقتی ومطرت ومی اب من آتش است 
پروانهام» شراب و کباب من آتش است 
صلح ونزاع ولطف وعتاب من تش است 
جون اشك 2 شمع» عالمآب من آتش است 
۳ 
داغ محتم که نقاب من آتش است 
ووت شراب من آتش است 
من ان سوم که کاب من اتی است 
از من حذر کنید که آب من آتش است 
بگذر زخون من که گلاب من تش است 


۳ ۰ تن‎ e 


۱۹۰۹ 


با قرب يار رشتة جان در کشاکش است 
گوبا نسیم راه درآن زلف بافته است 
آرام نیست راهنوردان شوق را 
عشتاق را زتسازه هالان شکیب نیست 
هرچند حرص مالك روی زمین شود 
بر فرق هرکه سرکشی از سر نسی‌هد 
شوق وطن زدل به عزیزی نی‌رود 
پیران زحرص بیشتر آزار می‌کشند 
طول امل زقامت خنم بيش شد مرا" 
آسان نمی‌توان زعلاق فشاند دست 
بر رنگ وبوی عاریه هرکس که دل نهاد" 
تا لب گشاده است» نفس آرمیده نیست 
ایمن شود چسان زگستن رگ حیات؟ 
بال وپر تلاطم بحرست بادبان 
تا یکزبان چو تیغ نگردد سخن طراز 
تا موی آن کمر نکند ترك پیچ وتاب 


درعین بحر» موج همان در کشا کش است 
کر پیچ وتاب؛ رشت‌حان در کشا کش است 
دایم زموج» ریگ روان درکشاکش است 
تا دك خدنگ غنست کمان در کشاکش است 

حون موجه سراب همان در کشا کش آتشت 
ماد اره کاهکشان در کشا کش است 
در صلب گوهراب روان درکشاکش است 
با پشت خماهمیشه کمان درکشاکش است 
شد حلقه این کمان‌وهمان در کشا کش ات 
زین خارزار دامن جان در کشا کش ست 
بیوسته از هار وخزان در کشا کش است 
در قبضة سواره عنان درکشاکش است 
زینان که‌تاروپود جهان در کشاکش است 
دلها زديدة نگران درکشاکش ۱ 

دایم چو خامة دوبان د رکشاکش است 
ما را جو زلف رشته حان درکشاکش است 


صاب اگرچه غوطه دراب گر زند 
از پیچ وتاب» رشته همان در کشاکش است 


۱۹۰۷ 


از پیر گوشه گیری‌وسیر ا زجو ان خوش است 


تغییر رنگ خوش بود از روی شرمگین 
جو کل است در فقس تفا هام هال 
در موسم څزان چه ثمر حسن خلق را؟ 


۱ س (درتکرار غزل): با قد" خم. 


۲ب همان نسخه: گفتم شود زقامت خم حرص وآزکم. 


از تیر راستتی و کحی از کمان‌خوش است 
درچشم اهل دید بهار وخزان‌خوش است 
ده روز در بهار اگر گلستان‌خوش 

اتام گل ملاست از باغبان‌خوش است 


٣‏ ت لك 


(ونیز س درتکرار غزل): ه رکس نشد چو سرو بهآزاد گی علم. 


غ لیات ۵۳۹ 


طفلان به جوی شیر زشکتر کنند صلح 
مگذار نفس را به چراگاه آرزو 
جندین هزار دام تساشاست در قفس 
دانسته است همت این قوم تا کجاست 


زاهد زوصل دوست به‌باغ‌جنان‌خوش است 
دل چون‌شکفته‌است زمین‌وزمان‌خوش است 
کاین بدلجام درته بارگران‌خوش است 
بلبل همین به‌دیدن گل زآشیان‌خوش است 
بوسف به‌سیم قلب ازین کارو ان‌خوش است 


کنر ۳ سک ان 1 تمنتای دوس 
صالب بە‌تركدشمنی ازدوستان خوش‌است 


۱۹۰۸ 


قشم به‌باد داد» تکار اینچنین خوش‌است 
دلرا گداخت» بو سه به این چاشنی است‌خوش 
از تاب چهره» برق خس‌وخار آرزوست 
نگذاشت غير خانة زین » خانة دگر 
دلها شد از غبار خطش مصحف غبار 
هرگز دلم نزد تفسی بر مراد خویش 
دل می‌رود به حلقة زلفش به پای خود 
هر خار بی گلی» گل بی خار شد ازو 
گل‌روی‌خود به‌اشك ندامت زخواب‌شست 
چون حلقه‌های زلف دلم را قرار نیست 
طوطی چو معز پسته هم‌آغوش شکترست 
خونی که کرد در دل ستاده مشك شد 


خو نم به‌خالثر بخت» بهار اینچنین خوش است 
دستم زکار برد » کنا راینچنین خوش‌است 
رخسار اشن نگاراینچنین خوش است 
معمور در زمانه» سواراینچنین خوش است 
بی‌چشم زخم» خط غباراینچنین خوش‌است 
آیینه پیش روی نگارایشچنین خوش است . 
دام آنچنان‌خوش است وشکاراینچنین خوش‌است 
الحق که فیض عام بهاراینچنین خوش است 
در وقت‌صیحءآب خمار اینجنین خوش است 
پرگار خال چهرة بار اینچنین خوشاست 
درهم‌خزیده عاشق وبا ر اجنین خوش است 
آهو به فکر میرشکاراینچنین خوش است 


شعر اینچنین خوش‌است وشعار اینچنین‌خوش است 


۱۹۰۹ 


. ای دل تصور کمربار نسازك است 
دل شاخ شاخ گشت درین کار شانه را 
تا ماجرای شانه وزلفش کجا رسد 


باريك شو که رشتة این کار نارك امس 
پرداز زلف وكاكل دلدار نازك است 
مضراب بى ملاحظه وتار نازك است 


fe‏ دبوان صائب 


حرف ميان او به مبان اوفتاده است 
بلبل به آشیانه طرازی فتاده است 
چندین هزار شیشة دل را به سنگ زد 
سرېسته چون حباب تفس می‌کشد محیط 
چون قمریان به گردن شیران نهاد طوق 
در هر نظر به رنگ دگر جلوه می‌کند 


ای دل بهوش باش که اسرار نازك است 
غافل که آن نهال چه مقدار نازك است 


افسانه‌ای است اين که دل بار نازك 


باآن‌که دام زلف تو بسیار تازك است 
از بس‌که رنگ آن‌گل رخسار نازك است 


صاثب چرا به لب ننهد مهر خامشی؟ 
سنگیر دلند مردم و گفتار نازك شنت 


۱۹۰ 


ترك خودی مراد زقطع مراحل‌است 
۱ آب ستاره رشته رون آورد زپا 
بکرنگ دل چو شد تن خاکی گهرشود 
دست از خودی بشوی که در دفتر وجود 
شهرت بود زریزش اکر مطلب کرم 
در زیر سقف چرخ تفس راست ساختن 
گیراترست ختلق خوش از خون یگناه 
چون زخم» سینه‌چالك برون‌می‌دودزپوست 
گفتار جاهلان زشنیدن بود فزون 
با قامت خمیده جوانانه زستن 
تسلیم شو که عقدة دل را گشادگی 
صبح از ستاره ساخت تمی دامن فلك 


از خوشه راز دانة مستور فاش شد 
از خاك دلنشیر تتوان رگرفت دل. 


این بار هر کجا فتد از دوش منزل است 
بکسل زهمرهی که گرانجان وکاهل است 
دل منتحد به جسم چو شد مهرةگل است 
فردی که در حساب بود فرد باطل است 
در چشم بی نیازی ما کم زسایل است 
آسوده زستن ته دیوار مایل است 
دامن کشیدن از گل‌بی خار مشکل است 
خونم زس که تشنة شمشیر قاتل است 
خرجش زدخل بیش بود هرکه غافل است 
در زیر تیغ بال فشانی زبسمل است 
بی برگریز ناخن تدییر مشکل است 
کم نیست دانه بهر زمینی که قابل است 
گل می‌کند زتیغ زبان هرچه در دل است 
ببرون شدن زکوی خرابات مشکل است 


صائب هزار بار به از عقل ناقص است 
در چشم امتیاز جنونی که کامل است 


غرلیات ۹:۱ 


روی تو برق خرمن آسایش دل است 
هر خون که کرد در دل عشتاق» مشك شدا 
از رنگ وبوی» حسن خداداد فارغ است 
زاھ کے مه موه کل رر کل 
سوهان مرگ نیز علاجش نمی‌کند 
بحر تو بی‌کنار زتن‌پروری شده‌است 
ای رهروی که خير به مردم رسانده‌ای 
از پیچ وتاب عشق مکن شکوه زینهار 
از درد وداغ عشق بود ب رگد عبش من 


41۱ 


زلف تو تازيانة جانهای غافل است 
اکسیر دانه است زمینی که قابل است 
نفراید از هار جنونی که کامل است 
تسیح استخارة من عقدة دل است 
با که از گرانی جان درسلاسل است 
ازجان بشوی دست‌که هرموج‌ساحل است 
آسوده رو که بار تو بردوش سایل است 
کاین بیج وتاب» جوهر نة دل است 
این است دوزخی که به جتت مقابل است 


هرکس نداده است گریبان به دست عقل 
صاب بگیر دامن او را که عاقل است! 


۱۳ 


آب حیات شبنم آذروی چون گل است 
بك چشم پر خمار به از صد قدح شراب 
تقش مراد دیدة جوهرشناس ماست 
بر روی دست باد مرادست سیر من 
در دور خط تمام شود گر ودار زلف 
در پیری از حیات اقامت طمع مدار 
شاخی که بی شر تبود در چهار فصل 
استا د گی است صقل آسنه آب را 


این خرده‌ای که کرده 


عنبر خمیر مابة آن زلف وکاکل است 
بك جهرة شکفته به از صد جمن‌ گل است 
چين جبین که جوهر تيغ تغافل است 
تا بادبان کشتی من از تو کل است 
بجاره عاشقی که گرفتار کاکل است 
سل اسر عمروقامت‌خم گشته‌چون‌پل اس 
دست زکار رفتة اهل توکل است 
روشنگر جمال معانی تأمتل است 


گره گل در آستین 


صائب 7 4 ٤‏ آواز بل استیت 


۱۳ 


شاخی که حارفصل بر از میوه وگل است 


۱-ن» ب» ل: ... دردل من عشق» لعل شد (ف: مشك شد) . 


af‏ دیوان صالب 


در گلشنی که غنچه پربشاتتر از گل است 
تقش مراد دیدة جوهرشناس ماست چين جبین که جوهر تيغ تفافل است 
زان خال عنبرین نتوان سرسری گذشت ‏ هر نقطه زین صحیفه محل تآمتل است 
صالب درین زمانه سکدان عشق را 
شوری که‌مانده است‌همین شور للبلاست 


۹14 


کام از تو هرکه یافت سلیمان عالم است 
قیامت نسی‌کند 
بی غم حيات نیت :دل دردمند را 
دارد به باد» سرو دوصد تخل موهدار 
در لالهزار عشق زگفتار آتشین 
نخل از زمین باك فلك سیر می‌شود 
در راه صاحبان سخن چوب منع نیست 
از سم انتطاع همان می‌تبد دلم 


دستی که در ميان تو شد حلقه خاتم است 
هر دل که زیر سایۀ آن زلف پرخم ایت 
می‌آید از بهشت برون هرکه آدم است 
عمر دراز لازمة روزی کم است 
پا در رکاب » مهر خموشی چو شبنم است 
بال سیح پاکی دامان مریم است 
طوطی درون خلوت آنه محرم است 
در بحراگر چه ريشة این موج محکم است 


پروای زخم نبست دل آب گشته را 


صاب بەزخم آب همان آب مرهم است 


۰۵ 6 (مرءل) 


نقد نشاطا در دل گنجينة خم است 
جام چهان‌نما که در او راز می‌نسود 
مگذار شیخ را که به میخانه بگذرد 
علمی که سرخ‌رویی یونانیان ازوست 


این گنج در عمارت دیرینة خم است 
در زنگبار خجلت از آيينة خم است* 
کان خودپرست دشمن ديرن خم است* 
چون‌نيك بنگری همه در سینة خم است 


۰ 2 ۰ e 
صالب خسار دست نمی‌دارد از تمرم‎ 


چندان که خشت بر سر گنجینۀ خم است* 
۱۹۹3 


عرش بلند مرتبه بنیان آدم است 


اسب هر » ل: حیات. 


خورشید عقل» شمه ایوان آدم است 


غرلیات ۹-۳ 


آدم چه جوهری است؛» که گنجینة سپهر 
لعلی که خون کند به جگر آفتاب را 
همست لنددار که ته خاتم سيهر 
در بزم قدسیان خبری زین چراغ نیست 
از پیچ وتاب درده ملك را نصیب‌نیست 
ده به حواس که منشور قدرت است 
از قدره بای بر سر گردون گداشته‌است 
بر هرگل زمین؛ گل ابری گماشته است 
ا دست می‌رسد به می ومطرب ونکار 
از دلو آفتاب ربوده است اختبار 
آدم نه ای» ازان زفلك شکوه می‌کنی 


با صد هزار چشم نگهبان آدم است 
در مشت خاك بی سروسامان آدم انیت 
فرمان‌پدیر دست سلیمان آدم است 
سوز وگدازه شمم شبستان آدم است 
این تاب در کمند رگکجان آدم انت 
نازل زروی مرتبه در شآن آدم است. 
در خاك اگر چه گسوشة دامان آدم است 
روی شکفته تازه‌کن جان آدم است 
انديشة بهشت زکفران آدم ات 
این بوسفی که در چا کنعان آدم است 
ورنه فلك مسختر فرمان آدم است 


صائب جواب آن غزل سید ست این 
کامروز آدم است که شیطان آدم اسشت 


۷۲ 


ای روح» سیرعالم امکان جه لازم است؟ 
ای قطره چون قرار نداری به دست ابر 
ی چو عاقبت کار خوردنی است 
نیکی ثمر در آب روان زود می‌دهد 
عشق بلند در گرو قهر ولطف نیست! 
چون باد صبح کار مرا می‌کند تسام 


در جنگ» می‌کند لب خاموش کار تیغ 


جون درد کامرانی خود می‌کند دو است 
وحشت‌چو رو دهدهمه‌جا کنج عزلت است 
چون می‌شود به صبر شکر زهر عادتی 
در وقت خوده چو غنچه گره باز می‌شود 


اب م» د: لعلف وقهر -.. 


رفتن به‌پای‌خویش به‌زندان‌چه‌لازماست؟ 
بیرون شدن زقلزم وعسان‌چه‌لازم‌است؟ 
خوردن فر ب‌جشمةً حیوال‌چه‌لازم است؟ 
با تیغ او مضایقة جال‌چه‌لازماست؟ 
دشنام فاش وخندهة پنهانچه‌لازماست؟ 
بر شمع من فشاندن دامان‌چه‌لازماست؟ 
دادن جواب مردم نادان‌چه‌لازم است؟ _ 
اظهار درد پیش طبیسان‌جه‌لازم‌است؟. 
رفتن به‌کوه ودشت وییابان‌چه‌لازم‌است؟ . 
متت کشیدن ازشکترستان‌چه‌لازم‌است؟* 
ممنون‌شدن ز ناخن ودندان‌چه‌لازماست؟ 
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چون بندگی به شرط نمودن نه کار توست 
صائب قبول کردن احسانچه لازم است؟ 


۱۱4۸ 


در زیر تيغ یار که سرها در او گماست 
زین آب زیرکاه»که‌چرخ‌است وکهکشان 
هستی است شکتری که ازو زهر می‌چکد 
آب گهر به‌وصف گهر ترزبان بس‌است 
دارم زیاد زلف بناگوش زيب او 
تزگان تاب‌خوردة اشك آفرین ماست 
پیشانی گشاد:؛ سختی کشان بود 
داده است فيض عشق به ما باشکستگان 
محرم نه ای تو» ورنه به‌هر موی داده‌اند 
دست زکار رفتهة ارباب حيرت است 


دارم حیرتسی که نظرها در او گم است 
این مشو که موج خطرها دراو گم است 
زهری است‌یست ی که شکرها دراو گم است 
لاف از هنر مزن که هنرها دراو گم است 
شام خوش یکه فیض سحرها دراو گم است 
امروز رشته‌ای که گهرها دراو گم است 
همواربی که کوه وکمرها دراو گم ست 
از خویش رفتنی که سفرها دراو گم است 
بیجیده امه‌ای که خبرها دراو گم ست 
برك فتاده‌ای که ثمرها دراو گم است 


صائب که باد می‌کند از اك تلخ ما؟ 
در قازمی که ب گهرها در او گم است 
۱۹۱۹ 


هرچند چشم مست تو هشیار عالم است 
از درد عشق»روی‌به خوناب شته‌ای است 
دیوانه‌ای که چشم غزالش بلنکك بود 
در راه دل» ییاد دنبال مانده‌ای است 
جز عارفی که از خودی آزاد گشته است 
بر هر دلی که خواب گران پرده‌دار شد 
بر خود زبان اتش سوزان کند دراز 
در چشم عارفان جهان ابر رحمتی است 
از قید سنگ می‌شود آخر شرر خلاص 
داند به سیم قلب گران ماه مصر را 


با بوالهوس شراب مخوره کار عالم است! 
هر گل که در سراسر گلزار عالم است 
امسروز رام کوجه وبازار عالم است 
هر چند عقل» قافله سالار عالم است 
ه رکس که هست صورت دیوار عالم است 
در آرزوی دولت بیدار عالم است 
چون خار هرکه در پی آزار عالم است 
این غفلتی که پردة زنگار عالم است 
رحم است بر کسی‌که گرفتار عالم است 
ن ياك دیده‌ای که خریدار عالم است 


غز لیات 5 


از ره مرو که دیدة شر حوادث تخت م. 


لب تشنه‌ای است کاب نمی‌داند از سراب 


سجاره‌ای که واله رخسار عالم است 


صالب مرا به خواب نخواهد گذاشتن 


۱۹۰ 


هر تفش دلکشی که پرایوان عالم است 
با تشنگی بساز که دل آب چون شود 
در غيرتم که از سر زلف سياه کیست 
غافل که داده است وان به‌دست برق 
از دست ويا زدن نشود آرسده بحر 
خواهد شدن به رغم حسودان عزیز مصر 
بی‌چشم زخم نیست» اگر توتیا شده‌است 
آسوده‌ای به عالم امکان اگر نود 
بازی مخور که شیرة جانهاست بکقلم 
در چشم عارفان» ورق اد برده‌ای است 


نقش برون پردة آن‌جان عالم است 
ی چشم زخمه چشذ حیوان عالم است 
شوری که در دماغ پریشان عالم است 
چشمی که محو چهرة خندان عالم است 
کوه شکیب» لنگر طوفان عالم است 
این جان پیکنه که به زندان عالم است 
گوی سری‌که در خم چوگان عالم است 
از راه رحم نیست » زنسیان عالم است 
شیرشی که در شکرستان عالم است . 
تختی که تکیه گاه سلیسان عالم است 


۱۹۱ 


آینه را توجه خاطر به گلخن است 
در دور ماکه سنگګ به سایل نمی‌دهند 
بى جبهة گشاده» سخن‌رو سی‌دهد 
سجده است خنده وشیون ده نکد کر 
هتت به بی‌نیازی من ناز می‌کند 
شچیته است اگر چه چو جوهر زبان متا 
تنوان به روی دختر رز چشم غير دید 


هرجا صفای قلب دهد روی» گلشن است 
دست ودل کشاده تست فلاخن امتنت 
این نکته از صدای شکفتن مرهن است 
بك سرو در سراسر این سبز گلشن است 
شمع خموش را چه غم از باد دامن است؟ 
احوال ما به‌تیم تو چون آب‌روشن است 
در خانه‌ای شراب ننوشم که روزن است 


a٦‏ دیوان صالب 
تما نب کسی که عشق نود او سناد او 
در هر فن که نام توان برده یك فن است 

۱۹۳ 


احوال دل زدیدۀ خونبار روشن است 
روشندلان همیشه سفر در وطن کنند 
در اتتظام کار جهان اهتسام خلق 
جوهر س است مضة فولاد را حصار 
دست ودهن اگر جه نماید تنور رزق 
شستن به اشك» گرد کدورت زروی دل 
ظالم به‌م رگ سیر نگردد زخون خلق 
دل چون کال بافت نهد پای بر فلك 


حال درون خانه نمایان زروزن است 
استاده است‌سع‌وهمان گرم رفتن است 
مشق چنون به‌خامه فولاد کردن است 
آن‌راکه دل قوی‌است‌چه حاجت‌به‌جوشن است؟ 
نبت به‌دست کوته ما چاه بیژن است 
آنه را به دامن تر ياك کردن انیت 
در خواب؛ کارتشنه‌لبان آب‌خوردن است 


ساب زخود برای که شرط طریق عشق 
گام نخست از خودی خود گدشتن شت 


۹۳ 


راز نهان زسینه در انداز جستن است 
گفتن به آه درد دل ۳ زسکسی 
جستن مراد خود زخسسان دل سناه 
روزی طلب زدرگه حق کن که پش‌خلق 
يخود به‌طوف‌کعبه روان شو که با خودی 
گفتم کنم به گوشه‌نشینی علاج نفس 


از زور باده شیشۀ ما درشکستن است 
مکتوب خود به‌بال وپر تبربستن است 
سوزن زکاهدان شب تاريك‌جستن است 
لب باز کردنت در تسوفیق بستن است 
احرام بستن تو چو زتار بستن است 
غافل که سرفرازی سگ در نشستن است 


صاب زسینه زنگ زدودن به‌اشاث گرم 
داغ کلف زآينة ماه شستن است 
۱۹۳ 


سیر بهشت در گره چشم بستن است 
ندمستبی است‌تو به که عذرش‌شکستن است 


سود گی ده کنج قناعت نشستین است 
هشیاربی است عقل که مستی است‌جاره‌اش 


رس سس رتست سس ری سس ما ای سس مت و س 


غزرلیات 


ماهی به‌شکر بحر سرایا زبان شده‌است 
طفلی است راه خانة خود کرده اس ت گم 
شوخی به این‌کمال نبوده است هيچ‌گاه 
ما از شکست توه محاما نی ی کنیم 
کفتارة شراب‌خوریهای بی حساب 
غافل مشو زم رك که در چشم اهل‌هوش 
درمان ما که سوخته‌ايم از فراق می 
بستن به گوشة دل عشتاق» خویش را 


4Y 


غافل که کن لپ از شر تن است 
هر ناقصی که در حبدد عیب جستن است 
خال تو چون سپند درانداز جستن است 
جون زلف» حسن توب مادرشکستن است 
هشیار در سانة مستان نشتن است 
موی سفیده رشته به‌انگشت ستن است 
جون داغ لاله در دل ساغر نشتن است 
دامان خود به شهپر جبریل بستن است 
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سىن 


انت 


۱۹۳۵ 


پرداختن زپرورش تن به جان پاك 
در سینه همجو لاله گره کردن آه را 
گفتار دلخراش به نا زکدلان فقر 
این خردۀ حیات که دل سته‌ای برآن 
بهلو تھی سودن روشندلانل زخلق 
سر تافتن زمصلحت عقل بهر نفس 
از تاه دروغ» ان چشم داشتن 
انداختن ساط اقامت به زیرچرخ 
عربان شو از لباس تعلتق که در سلوك 

بستن ره سوال 


سررشته اميد زعالم کستن است 
از کارگل به آپ خضر دست شستن است 
پیوند خود زعالم بالا گسستن است 
مینا به راه آبله پسایان شکستن است 
چون دانۀ سند درانداز حستن است 
بر روی زتگیان در آيینه ستن است 
از بهر تیر بال هما را شکستن است 
از چشمه‌سار گسوهر شهوار جتن است 
در راه سیل پای به‌دامن شکستن است 
سد“ ره است اگر همه احرام‌ستن است 
به ارباب احتیاج 


صاب به روی خود در توفیق بستن‌است 


روشنگر وجود به راه اوفتادن امت 
رو تافتن زییکر خاکی پس‌از وصول 


۱۹۳۹ 


در جویبار» سیزی آب ازستادن است 
بعداز نماز پشت به محراب دادن است 


عرض نیاز خویش به پاکیزه گوهران 
دست دعا بلند نکردن به وقت صبح 
بر روی عافلان حهان خنده سيهر 
در موج جبز حادثه آسوده زستن 


AEA‏ دبوان صائب 


لب چون صدف ابر بهاران گشادن است 
بر سینه دست پیش کریمان نهسادن است 
از رود نیل کوچه به فرعون دادن است 
در رهگذار سل مسان را گشادن است 


مانب بود به گرد سرش کعبه درطواف 
آن رهروی! که منزلش از با فتادن است 


۱۹۳۷ 


مرك سبکروان طلب» آرمیدن است 
در شاهراه عشن زافتاد گی مترس 
بر ستته تیاده ما دست رد- خلق 
"تسلیم شو که زخم نمایان عشق را 
روزی طبع زکلك تھی مغز داشتن 
از فاا ماق ا دار 
نومیدیی که مزدة امد می‌دهد 
امتد چرب نرمی ازین خشك ملینتاد 
وان به کته قطره وسیهنامیسان بر 
چون شیر مادرست مهیتا اگر چه رزق 


چون نبض» زندگانی ما در تییدن است 
کر پافتادن تو به‌منزل رسیدن است 
بر روی بحره پنجة خونین کشیدن است 
گر هست نخیه‌ای»لب خود راگزیدن است 
انگشت خود به‌وقت ضرورت‌مکدن است 
کل و تست و ی از با مین امن 
از روی از نامه عاشق دربدن است 
روغن زرنگ وآب زآهن کشیدن است 
ننها شدی رخلق» به‌خود وارسدن ا 
این جهد و کوشش تو به‌جای مکیدن است 


صاب زاهل عقل شنیدن حدیت عشق 
اوصاف بوسف ازل اخوان شنیدد است 


۱۹۳۸ 


از سينه صافی دل بی‌کینه روشن است 
پرداز سینه کن» چه ورق می‌کنی سیاه؟ 


چون نافه خون خویش اگر مشك کرده‌ای . 


سی شب چراغ میکده روشن بود ز می 


١‏ م: هر رهروی. 


دل بی غبار باشد اگر سینه روشن است 
از گوهرست اگر دل گنجینه روشن است 
جام جهان‌نماست اگر سینه روشن است 
از مو بموی خرقة پشمینه روشن است 


مسجد زشمع درشب آدینه روشن است 


آمیزشی که هست به هم نیش ونوش را 


دی توانگران دو سه روزی بود به‌جوش 


پنهان مکن» کز انه صاف روی تو 


aA غزلیات‎ 


از شیشه نبات چو آنه روشن است 
دایم اجاق فقر زکشکینه روشن است 


بر اهل دید صحنت دوشینه روشن است 


انديشه از سياهدلان جهان مك 
یک ترا دل ی رووا 


۱۹۹ 


اش اد روت کور اش م ات 
تا سر بر آستانه هتت گداشتم 
صبح قیامتی که جهان در حساب ازوست 
خون می‌خورد زتنگی میدان روز گار 
کو وای که سر برد کوه را رای 
در بند روزگار نباشد جنود من 
چون شمع استخوان مرا آب می‌کند 
از خار خار عشق به خون غوطه می‌ز نم 
هرچند بته‌ام به زمین سابه‌وار نقش 
داغی که هست زیر سیاهی گشاده روی 


شهیاز اوج مرح و این شهین ناشت 
حور من وبهشت من وکوئر من است 
خشتی است آفتاب که زیر سر من است 
يك آه سرد از دل غم‌پرور من است 
این آب بیقرار که در گوهر من است! 
پای به‌خواب رفتسة من لنگر من است 
زنجیر من چو تيغ همان‌جوهر من است 
این آتشی‌که در ته خساکستر من است ‏ 
از ب رگ گل چو شبنم اگر بستر من است 
پرواز آفتاب به بالوپر من است 
امروز در ساط فلك اختر من است* 


ابن گلشنی که در ته بال ویر من است 


تخم محتتی که سویدای عالم است 
با کانات یکدل ویکروی گشتهام 
دریا جه می‌کند به خس وخار خشك من؟ 


۱۹۳۰ 


هرکه بوی خون شنوی منزل من است 
امروز در زمیین دل قابل من است 
شور محبتتی که در آب وگل من است 
هرجا که یار جلوه کند در دل من است 
بر هر کفی که دست‌زنم ساحل من است 


١‏ س» ده ك: این آب‌آرمیده ... متن مطابق اصلاح صائب درنسخه م 


۹۰ دوان صائب 


آسودگی به راه ندانسته‌ام که حبست 
تسکین طور را به‌فلاخن گدذاشته است 
دزد رون شید رم دنت درد کار 


چون برق» منتهای تفس منزل من است 
این راز سر به‌مهر که اندر دل من است 
سنگین دلی که در صدد سمل من است 


گر بر فلك برآمده است ابر نوهار 


چشم اثر به گرب مستانة من است 
چین شکست نیست بر ابروی عهد من 
هرگز ملایمت به نگبان نسی‌کنم 
با پاکدامنان نظری هست حسن را 


۱۹۳۱ 


خط نجات بر لب پيمانة من است 
معمورة وفا دل وبرانة من است 
فانوس داغ جرآٽت بسی‌وافه من است 
تا آفتاب سرزده » در خانة من است 


سیل سبك عنان که زعالم گذشته ات 
صالب خراب گوشة ويرانه من است 


۱۹۳ 


این کوه غم که در دل دیوانة من است 
جوش گل از ترافة مستالة من است 
را مورک سکن ره 
جز خان؛ کمان در دیگر چرا زنم؟ 
باشد ززخم تيغ زبان قتح باب من 
نعلم بود در آتش دیگره و گرنه شس 
حون ت‌برست» روی دل من ه‌سنگ‌نست 
در دل زتوبه زنګ ملالی که مانده است 
از داغ نیست بر دل من زنگ کلفتی 
کنحی گرفته» از قفس ودام فارغم 
گلگل شکفته می‌شوم از سنگ کودکان 
تا ترك آشنابی عالم گرفته‌ام 


سنسگ ملامت ابحد طفلانه من است 
هر جا سری است گرم زپیمانهة من است 
سیلاب » پا شكستة وررانة من است 
پیکان تیسره آب من و دانة من است 
هر رخنه‌ای 
بك مصرع از سفينة پروانة من است 
ست‌الحرام خلق صنمخانة من است 
موقوف يك دو گریة مستانة من است 
ابسن جغده خال جهرة ويرانة من است 
بال وپر شکسته پربخانة من است 
رنگ شکسته صندل بتخانة من است 
باغ وهار من دل دسوانهة من است 
عالم تسام معنبی اة من است 


چون گوهر از محبط به‌يك قطره قانعم 
دور ودراز شد سفر من زحرف پوچ 
داغ من از تبستم گل تازه می‌شود 
مشق جنون من به نهابت کجا رسد 
در زیر چرخ» دل جه پروبال وا کند؟ 
می‌گردد از سیاهی چشم غزال بیش 
دشتی که طی کند نفس برق وباد را 


غزلیات ۹9۱ 


در دل شود جو گربه گره» دانة من است 
وا و واا است 
روی شکفته برق سیه خانة من است 
دشت جنون قلمرو دیوانه من است 
ننک این صدف به گوهر یکدانة من است 
این وحشی که در دل دیوانهة من است 
مدان نی وازی: طایخ 


صاب رهی که قطم نگردد به عمرها 
يبك گام پیش هت مردان؛ من است 


۱۹۳۳ 


دریا سواد سینة بی کین من است 
از سادگی به شبشة خود سنگ می‌زند 
خواهد خدای گیر شدن خصم شوخ‌چشم 
صبح جزا که شنبه خلق جهان بود 
زنگ غمی که ناخن صیقل کبود ازوست 
خونی که عطه‌ریز کند مغز سنگ را 


مسوج شکست» جوهر آينة من است 
سنگین دلی که دشمسن سنه من است 
زین مصحف غبار که در سنه من است 
از طفل مشریی شب آدینه من است 
چون سبزه فرش خانة آیینة من است 


چون نافه زیر خرقة بشسنة من است 


صالب کباب صحبت دوشینة من است 


۱۹۳ 


طومار زلف شرح پسریشانی من است 
مسوجی که نوح را به کمند خطر کشد 
مو از سرم چو دود زآتش هوا گرفت 
هر خلاص » ناز شفاعت نمی کشد 
از صحبت غار بهم رو نسی کشد 
عربان شدم زییرهن سایه وهنوز 


آیینه فرد دفتر حیرانی من است 
باد مراد کشتی طوفانی من است 
مجنون کحا به بی سروسامانی من است؟ 
آن بوسف غیور که زندانی من است 
آیینه داغ صافی پیشانی من است 
عشق غیور در یی عسربانی من است 


صالب حگونه دست زدامن بدارمش؟ 
سودای عشق» همسفر جانی من است 


qor‏ دیو ان صاب 


۱۹۳۵ 


آذروی آتشین که جگرها کباب اوست 
در چهرۀ گشادة مج بهار ليست 
در هیچ دیده آب نخواهد گذاشتن 
از دور باش غير ندارم شکاتی 
روز حساب اگر جه ندارد نهانشی 
از ضعف اگر چه ما به زمین تقش بسته ام 
بك مو ز پيچ و تاب ميان تو کم نشد 


نور وصفای شمع وگل ازآب‌وتاب اوست 
فیضی که در گشودن بند تقاب اوست 
این روشنی که با رح چون آفتان اوست 
هر شکوه‌ا ی که هستمرا از ححاب اوست 
کوته به پرسش سم بی حساب اوست 
حان نس ها مادر رکاب اوست 
هرچند پیچ وتاب من از پیچ وتاب اوست 


گر دیگران به لطف وبه احسان مقتدند 


صاب اسیر شيو ناز وعتاب اوست 


۱۹۳۹ 


آن روی لاله‌رتك که دل داغدار اوست 
رنگی که ریخت در قدح لعل » آفتاب 
با آن فروغ حسن» چگ رگوشة سهیل 
هر شبنمی که هست درین باغ وپوستان 
گردون که نعل اوست در آتش زآفتاب 
از دید نظارگیان می‌برد غبار 
در هر دلی‌که ريشه کند پیچ وتاب عشق 
مسوج سراب می‌شمرد سلسپیل را 
پیراهنش قلمرو جولان بوسف است 
چینی که از جبین نگشاید به زور می 
خونابه‌ای که می‌چکد از مو به موی ما 


چشم سهیل » خال لب جویبار اوست 
ته حرعه‌ای زلعل لب آسدار او ست 
برک خزان رسیده‌ای ازلاله‌زار 


وست 
گل را هانه ساخته آینه‌دار اوست 
چون سبزه زیرسنک زکوه وقار 
هر مصحف دلی که به خط غبار اوست 
پیوسته‌همچو زلف» سرش درکنار 
دلداده‌ای که تشنة بوس وکنار اوست 
هر بردة دلی که در او خارخار 
غافل مشوکه سكة دارالعبار اوست 
بی اختبار دیده ودل» از فشار اوست 


و 


وست 


آن پادشاه حسن که منظور یاه ایک 
خورشید» صید ناسلة مشکسار اوست 


۱۹۳۷ 


و ست 


جاروب سنه‌ها نفس بی غبار 


غ لیا 


هرجند کز دو دست شود باز عقده‌ها 
در پرده سازهای دگر حرف می‌زنند 
عیش و نشاط و خرمی و عشرت و سرور 
جان می‌دهد به نعسة سيراب خلق را 
هر کشتی دلی که به گرداب غم فتاد 
بی‌ب رگث و ب رگ عیش برد عالمی ازو 
خوشوقت می‌کند به نس اهل حال را 
گلگون ناده دارد اگر اسانه‌ای 
چاه دقن که آب شود دل زدیدنش 
دارد دم مسیح همان در آستین 
از ديدة غزال رباینده‌تسر بود 


ت ۳ 


واکردن کره به ت انگشت» کار اوست 
ی‌برده حرف عشق سرودن شعار اوست 
پانبدار اوست 
آب حیات قطره‌ای از جویبار اوست 
باد مرادش از نفس بقرار اوست 
بی‌بار و دوش اهل جهان زیربار اوست 
ابن باغ» تازه‌رو ز نسیم بهار اوست 
هنگام سیر و دور» دم شعله بار اوست 


در زیر ساية 


مشهری زمحضر بدن داغدار اوست 
زسان که زنده کردن دلها شعار اوست 
سوراخها که در بدن زرنگار اوست 


صاب به هر دلی که خراشی زدرد هست 


۱۹۳۸ ۱ 


سرچشمه حیات لب می چکان اوست 
خورشید اگر چه تاج سر آفرینش است 
ماهی که روشن است شبستان خاك ازو 
هرچند بی کنار و میان است آن محیط 
در هیچ سینه نیست که داغی هفته نیست 
آن شاهباز قدس که عشق است نام او 
عشق است مير قافلة عالم وجود 
خونین اگر بود سخن عشق دور نیست 
بی چشم زخم» جوهر انسان کامل است 


عبر دوباره سایهُ سرو روان اوست 
کلمیخ آسنان شرشا مکان اوست 
برگ خزان رسیده‌ای از بوستان اوست 
دست تصرف همه کس در میان اوست 
زان آتش نهان که فلکها دخان اوست 
دل نضه شکسته‌ای از آشیان اوست 
چرخ میان تھی جرس کاروان اوست 
دلهای جاك همچو قلم در بنان اوست 
آییه‌ای که ثه فلك آسهدان اوست 


خاکستری است چرخ که عشق‌است‌اخگرش 
گنجینه‌ای‌است دل که خرد پاسبان اوست 


۱۹۳۹ 
شاهنشهی است‌عشق که دل‌جلوه‌گاه اوست آهی که خیزد از دل ما گرد راه اوست 


4o4‏ دیو ان صائب 


دل را زکام هر دو جهان سرد ساختسن 
از يك نگاه» زیر و زیر کردن جهان 
چون نور آفتاب» پربشان خرام نیست 
گردون که صبح وشام زند غوطه در شفق 
تتوان شکست لشکر دل را به ترکتاز 
هر سینه‌ای که پاك شد از گرد آرزوا 
فتح از سپاه عشق بود» گرچه وقت جنگ 
عشق تو آهوبی است که از چشمه‌سار دل 
از خسروی است فتح که هنگام دارو گیر 


نار اولین نفس صبحگاه اوست 
بازیچه‌ای ‏ زگردش چشم سياه اوست 
دلهای چاك» مشرق روی چو ماه اوست 
صید به خون تییده‌ای از صیدگاه اوست 
این فتح در شکستن طرف کلاه اوست 
میدان تیغ بازی برق نگاه اوست 
انگشت زنهار» لوای سیاه اوست 
هر تخم آرزو که برآید گیاه اوست 
دست دعای خلق لوای سیاه اوست 


صاب بغیر چهرة زرین عشق نیست 
آن کهریا که کاهکشان درگ گاه اوست 


۱۹۰ 


شاهنشهی است عش ق که عالم گدای اوست 
آزاده‌ای که کنج قناعت گرفته است 
آن مطربی که برده ما را دریده است 
در دام می‌کشد دل صحراسی مرا 
در چشمه‌سار تيغ تو تا چند خون خورد؟ 
بیدرد نیستم که شکایت کنم زجور 
چون در رکاب برق سواران سفر کند؟ 
مسند نه روی دست سلیمان فکنده است 
فردوس را زداغ تعافل کند کباب 
زنحیر پاره کردن سوداییان عشق 


برخاست هر که از سر عالم" لوای اوست 
شیرازة حضور جهان بوریای اوست 
رقص فلك ز زمزمة جانفزای اوست 
ابن مردمی که با نگه آشنای اوست 
مرگی که زندگانی من از برای اوست 
هر شکوه‌ا ی که هستمرا از وفای اوست 
بیچاره‌ای که شيشة دل زیر بای اوست 
تا مور با شکسته ما در هوای اوست 
کبری که در دماغ من از کیریای اوست 
موقوف باز کردن نند قبای اوست 


صاب کس یکه خرمن من سوخته است ازو 


سب س: خار آرزو. ۲س س ب» لگ : از سردئیا. 


a00 غزلیات‎ 


۱۹:۱ 


شیطان دلیر بر تو زحال خراب نوست 
چشم سفید کردة خود را عزیز دار 
از کوشش تو می‌رود از پیش کار ما 
آب از عقیق ورنگ زیاقوت می‌برد 
حون لاله ب رآ عیشی اگر هست درجهان 
شوخی- وشرم جمع نکرده است هیچ کس 
از خط اگر چه حسن تو شد بای در ر کاب 
چشم ترا غبار علایق گرفته است 


دزدی است این که پرده گلیمش زخواب توست 
کان یوسفی که می‌طلبی در نقاب توست 
پای به‌خوابرفته ما در رکاب توست 
آن‌شوخ‌دیده‌ای که حربف شراب توست 
در پردة دلی‌است که داغ و کباب توست* 
این برق خانه‌سوز نهان‌در سحاب توست* 
پهوشیم زبادة پا در ركاب توست* 
ورنه رموز هر دو جهان درکتاب توست* 


زآهستگی بریده شود راه دور عشق 
زنجیر پای سعی تو صالب شتاب توست 


4۹4۳ 


محتاج کی به‌نشاة می چشم مست توست؟ 
حون تاك در سراسر این باغ وبوستان 
لعلی که ساخته انست نگین‌دان زتاج 9 
ساید کلاه گوشة قدرش به آسسان 
نظتارگی زسرو نو چون راست بگذرد؟ 
زین پیش زلف در خم دل بود و این زمان 
از باده دست شستن من از صلاح نیست 
از می شود شعور تو هر لحظه پیشتر 
سرپنجۀ تصترف خورشید وماه را 
جود تو بی سوال به سایل عطا کند 


پرخون دهان‌جام می از پشت دست توست 
هر نخل :بر کی که بود زیر دست توست 
خونین جگر به خانة زین ازنشست نوست 
هر سر که در قلمرو ایجاده پست توست 
جابی‌که آبهای روان پای بست توست 
هرجادلی است‌در خمزلف‌جو شست توست 
گر توبه می‌کنم به امید شکست توست 
فریاد من زحوصلة دسر مست توست 
خواهد به جوب بستن»ا گردست‌دست توست 
قفلی که بی‌کلید شود باز» دست توست 


محرومی از وصال پسریزاد معنسوی 
صاب گناه ددة صورت برست توست 


a4 


دامن به‌دست هر که دهی دستگیر نوست 


از هر دلی که گرد فشانسی عبر توست 


۹0۹ دیو ان صالب 


نقصان نکرده است کسی از گذشتگی 
گر دست سایلی به عصایی گرفته‌ای 
از ما متاب روی که در وقت پای لعز 
فردای حشره موجه دریای رحست است 
از نقد وجنس آنحه ترا هست در ساط 
از دیدن تو تازه شود زخم عاشقان 
تقصیر ساده لوحی آينۀ دل است 
او ری وای ر و 
دنیابی‌اش مدان که بود زاد آخرت 
سای ادب زسروی ساشان مکش 
مس مزاو کرو ان کار ی 
خواهد رساند خانة عمر ترا به آب 
با دوستان نشین که شود تونیای چشم 
تا هست چون هدف رل گرډن ترا بجا 


شالی اگر دهی به فقیری حریر نوست 
در تکبه گاه خلد به دولت سریر نوست 
دست زکار رفته ما دستگیر توست 
پهلوی لاغری که در اینجا حصیر توست 
بر هرچه پشت پای زنی دستگیر توست 
از شور عشق اگسر نمکی در خمیر توست 
نقنی گر از بساط جهان دلیذیر توست 
جان عرب تا دو سه روزی اسیر توست 
قدری که از متاع جهان تا گویز توست 
در سال هر که از تو بود بیش» پیر توست 
تخانه‌ها که در دل صورت‌یدیر توست 
این آب ی‌قیاس که ینهان هشر توست 
از دشمنان غباری اگر در ضمیر توست 
هر خاری از قلمرو ایجاد تیر توست! 


صالب هاب خضر تسلتی نسی‌شود 
جانی که" تشنه سخن دلیذیر توست 
:۱۹ 


زان آتشین میی که زلب در ایاغ توست 
توان زجستحو به تو هرچند راه برد 
جشمی که جون‌ستاره نظر بند خواب نیست 
دلهمای پاره‌پسارة خونین دلان خاك 
در چشم مين زسنبل فردوس بهترست 
از درد اگر به صاف بود چشم دیگران 
از روی اتش تو بی بهره‌ایم ما 
خواهد حباب‌وار سرت را به باد داد 


٩ب‏ سء مء د هرخار در قلمرو ... 


ياقوت آبدار بتان سنگداغ توست 
کرک برون دو يده زخود درسراغ توست 
حیران پرتو گهر شبچراغ توست 
در چشم عارفان گل صد برگذباغ توست 
آشفته‌خاطری که پریشان دماغ توست 
ما را نظر زصاف به درد اباغ توست 
هرجند نور ديدة ما از چراغ توست 
اين باد نخوتی که گره در دماغ توست 


۲ همان نسخه‌ها: هر کس که . 


غرلیات ۹۷ 


چون صاثب آن‌که چاشنی 


درد دافته‌است 


قانع به زخم خار زگلهای باغ توست 


۱۹20 


رزق وسیم در قدم میهمان توست 
نست شود زباده به قدر زان شکر 
گر سایه‌ای به‌سوخته جانی فکنده‌ای 
آسودگی تتيحهۀ ترك ت اسشت 

در خاك وخون ترا نکشیده است تا زبان 
تبر دعای صافدلاد ست نارس 
هرچند از رکاب تو دور اوفتاده‌ايم 
غربت نمی‌کشی زوطن هر کجا روی 


a 
نخلی است‎ 
در آفتابروی جزا سابان توست‎ 
توت نی فا ای وتو کت‎ 
در خامشی گریز که دارالامان توست‎ 
هر نارسابیی که بود در کمان توس‎ 


ت این که رشة آن در دهان لوست 


دست زكاررقة ما در عنان توست 


از زیر بال خویش اگر آشیان توست 


صالب زنغمۀ تو شکرزار شد جهان 
گفتار» حقر خامة شیرین زبان توست 
۱۹:1 


پوج‌است‌هر سری که‌نه در وی‌هوای توست 
طبل رحیل هوش من آواز بای توست 
در پرده‌های‌چشم شکرخواب صبح‌نیست 
خون می‌کند عرق زشفق هر صباح وشام 
در باز کردن در باغ بهشت نیست 
ظرف وصال نبست من تنگ ظرف را 
خودداری سپند در آتش بود محال 
هر شاځ‌گل که دست کند در چسن بلند 
هر دل رمیده‌ای که ساط زمانه داشت 
ره نیست در حریم تو هر خودبرست را 
جون ترك دلنرى ننماند دلىران ؟ 


O 


سهو ست سحده ای که نه بر خالابای توست ۱ 
حسرت نصیب دیدذمن از لقای توست 
شیرینیی که در دو لب جانفزای توست 
از بس که آفتاب خجل از لقای توست 
فیضی که در گشودن بند قبای توست 
طبل رحیل هوش من اواز پای توست 
خالی‌است جای‌من به‌حریمی که جای توست 
از روی صدق ورد زبانش دعای توست 
امروز در کمند دو زلف رسای توست 
یگانه هرکه گشت زخود آشنای توست 
چون هرکحا دلی که بودمبتلای توست 


AOA‏ دیوان صاثب 


۷ 6 (مر»ل) 


لعل لب پیالة می آبدار ازوست 
ابروی مواج درس اشارت ازو گرفت 
که ا ی ا تاو 
چشم ستاره می‌پرد از آرزوی او 
زان قطره خوی که بر سمتش تکیه کرده‌است 
زنگ از دلش به ابروی صیقل نمی‌رود 
دراب رنگ‌باختگان خمار را 


جوش صباحت گل روی بهار ازوست 
چشم حباب در گرو انتظار ازوست* 
خال سیاه‌بخنشی مشك تسار ازوست# 
مان آفشاب» ارتا شنار ازوست* 
شبنم به روی بستر گل بیقرار ازوست* 
آینه‌ای که چشم به راه غبار ازوست: 
زان باده‌ای که دست سو درنگار ازو ست 


صالب به‌نيم گردش چشم آن ستیزه خو 
بی اختیار اگر کندت اختبار ازوست* 


۱۹224۸ 


آدم نه‌ای- و روضة رضوانت آرزوست 
زنهار سر مپیچ! زچوگان حکم او 
چشم طمع به‌ملث سکندر مکن سياه 
ود شیب ختودیی ار تن 
وه ای بت محی :جرا زحم 
چندی چو غنچه سر به گریبان خود بکش 
چون گوهر از غبار بتیمی متاب روی 
مجنون صفت زمشق جنون بر مدار دست 
بیرون در گذار طعهمای خام را 
چون مور در حلاوت گفتار سی کن 
ان د فان دورن عون 2۳۱ 
يك چند خون دل خور ویر لب بمال خاك 
چون شبنم آب کن دل خود را درین چمن 
هرگز نبوده است دو سر هیچ خوشه را 


اسهم پر پو» ق» تک : سرمتاب. 


خاتم نه‌ای“ ودست سلیمانت | رست 
چون گوی اگر سراسر میدانت آرزوست 
گر همچو خضر چشمه حبوانت 1 
گر سیر باغ وگشت گلستانت آرزوست 
گر ره درآن دوزلف پرشانت آرزوست 
زین باغ اگر چوگل‌لب‌خندانت آرزوست 
گر ساحل مراد زعسانت آرزوست 
متدی اگر زدفتر احسانت آرزوست 
گر جهة ا دربانت آرزوست 
مه اگ زدست . سلتتانت: ا و وش 
بوبی اگر زسیب زنخدانت آرزوست 
گر سینه‌ای چو کان بدخشانت آرزوست 
گر وصل آفتاب درخشانت آرزوست 
بگذر زسر اگر سرو سامانت ۲رزوست 


رروست 


غزلیات 404 


برهیز می‌کنند زتو دیو سیساهکار 


وین طرفه کز فرشته نگهبانت آرزوست 


اینآنغزلکه سعدی و ملای روم گفت 
موری نه‌ای" وملك سلیمانت آرزوست 


۱۹:۹ 


جامی زخون بی غش منصورم آرزوست ' 


بر من جهان زدیدة مورست تنگتر 
با طاقتی که پنجه ازو برده است موم 
ساغر حریف عقل گرانجان نمی‌شود 
مردم زاشتیاق شکرخواب نیستی 
شیرینی حیات دلم را گزیده است 
نازك شدم چنان که گمان می‌برند خلق 


لمل تجلی از کسر طورم آرزوست 
يك چند تنگنای دل مورم آرزوست 
رفتن به سیر انجسن طورم آرزوست 
رطلی گرانتر از سر مخمورم آرزوست 
بالین‌دار» چون سر منصورم آرزوست 
عریان شدن به خانة زنبورم آرزوست 
در بر کشیدن کمر مورم آرزوست 


هم نغمگی به شاعر مشهور م آرزوست 


نه تخت جم » نه ملك سلیمانم آرزوست 
چندین هزار دیدة حیرانم آرزوست 
تا چند در سقینه توان بود تخته‌ند؟ 
طوفان جه دست ویای زند در دل تنور؟ 
تاخنده بر پساط فریب جهان کنم 
قانع به ریزه چینی انجم نیم چو ماه 
زین بوستان که پردة خارست هر گلش 
چون مور اگر چه نیست مرا اعتبار خاك 
تا زین حهان مرده رهایی دهد مرا 
ونخ عفر رزگ ریایتان مرو رجت 
دربانی بهشت به رضوان حلال باد 


۱۹۵۰ 


راهی به خلوت دل جانانم آرزوست 
دیگر نظارة رخ جانانم آرزوست«* 
چون موج» بك سراسر عمانم آرزوست 
ببرون زخویشتن‌دو سه جولانم آرزوست 
چون صبح؛یك‌دهن لب‌خندانم آرزوست 
از خوان آفتاب» لب نانم اروس 
چول غنچه جم کردن دامانم آرزوست 
مسند زروی دست سلیمانم آرزوست 
يك زنده‌دل زجملة پارانم آرزوست 
وجه کفاف وكلبة ویرانم آرزوست 
چون ماه مصر سیلی اخوانم آرزوست 
آینه داری رخ جانانم آرزوست 


۹۰ دوان صاب 


در چشم من‌سواد جهان خودمرده‌ای است 
بی آرزو دلی است » اگر مرحمت کنند 
ساب دنم 


زین خون مرده جیدن دامانم ی 
چیزی که از قلمرو امکانم آرزوست 


سیاه نة از تنگنای شي 


اي کسان اا و 


دستی به جام باد حبرايم آرزوست 
چون ریگ» سیر دامن صحرایم آرزوست 
ازا تنگنای شهر دل من سياه شد 
پرگاروار با قدم آهنین خوش 
تا از جگر بر آورم این خارها که هست 
گردد زیم سوختن خود کباب من 
تنوال به عیب خویش رسیدن زراه چشم 
آینه‌ام سیه شده از قحط هستفی 
اتید بوسه از دهن تنگ آن نگار 
زان دم که چشم من به سراپای او فتاد 
عالم به چشم من دل فرعون گشته است 
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دست د گنر ه گردن مینای ارزو نت 
تخت روان زآبله پایم آرزوست 
مشق جنون به دامن صحرایم آرزوست 
گشتن به گرد نقطة سودایم آرزوست 
از دهر سوزنی چو ميحايم آرزوست 
یدرد را گسان که تاشايم آرزوست 
آینه‌داری از دل بینایم آرزوست 
روشنگری زطوطی گو یام رزوت 
بیجاست گرچه» خواهش بیجایم آرزوست 
گشتم تسام چشم وسراپايم آرزوست 
صبح امید ازان ید بیضایم آرزوست 


ثب بهشت اگر چه نايد به چشم من 
دزدیده دیدن رخ زيایم آرزوست 


تا خط به دور ماه رخت هاله سته است 
راهی به حق ز هر دل درخون نشتهاست 
غافل مشو زپاس دل بیقرار ما 
گردون نظر به بی‌بصران بیشتر کند 
خط امان زتیغ حوادث گرفته است 
از مرگ وزندگانی ما عشق فارغ درخ 


اسب س » ۾› ف در . 


49۲ 


از هاله مه به حلقه ماتم نشسته است 
ابن در به روی گبر ومسلمان نبسته است 
کاین مرغ پرشکسته قفسها شکسته اس 
زنگی هلاك آنۀ زنگګ سته است 
آزاده‌ای که بند علاق گسته است 
دریاء دلی به‌موج وحبایش نسته است 


a غزلیات‎ 


رگهای جان اده‌کشان در کشاکش است 
خواهد ثواب بت شکنان یافت روز حشر 
تتوان به ما رسید زغتازی نشان 
خون گریه می‌کند در ودیوار روز گار 


امروز باز رشته سازی گسسته است 
سنگین دلی‌که توبۀ ما را شکسته است! 
نقش پی رمیده دلان جسته جسته است* 


که ی ی ای 


صائب سه روش در وم 


هرکس زان ز 


موز وتو دیش 


۱۹۳ 


جام شراب مرهم دلهای خته است 
از صد هزار خانه خراب است بادگار 
افل مشو زیاس دل ما که ارها 
ابروی دلفریب تو عیتار پیشه‌ای است 
بر چهرة تو خال زمین گیر شاهدست 
مجنون تیره ندارد شکساشی 
زنهار اعتماد مکن بر حجاب حسن 
از ناتوان عشق مددجو » که می‌کند 
شبنم به شوخی عرق شرم یار نیست 
معلوم می‌شود زکمر بستگان اوست 
شیرین‌تر از غبار شکر می‌رود به باد 
زنجیر آهنین چه کند با جنون ما؟ 
دارد هزار چرخ وفلك را به یاد عشق 


خورشید مومیانی ماه شکسته است 
گردی که بر عذار تو ازخط نشسته است 
زنجیر زلف را به تیسدن گسته است* 
کز جين کر به بردن دل‌تنگ‌سته است 
کر آتش تو هیچ سپندی نجسته است 
زیر سياه خمة لیلی نشته است 
کز شرم» باز دیده خود راسته است:: 
کار دم مسیح نیمی که ځسته است 
بر روی آفتاب قیامت نشته است 
هر غنجه‌ای که طرف کله بر شکسته است 
هرچند بال طوطی ما زنګگ ته است 
محتون ما زکشمکش فکر رسته است" 
این سیل صدهزار چنین پل شکسته است 


تمهید در خرابی صالب طرور نیست 
تا دست می‌زتی به زمین نقش بسته‌است 


باد بهار مرهم دلهای خسته است 


وقت است کر زوم سیر نا خیم 


۱۹9۹ 


گل مومیای پر وبال شکسته است 
از بهر داغلاله که در خون نشسته است 
شبر شکوفه زهر هوا را شکسته است 


a‏ دبوان صالب 


این سبزه نیست بر لب جو راسته» نوهار 
زنحیربی است ابر که فریاد می‌کند 
پایی‌که کوهسار به دامن شکسته بود 
افسانة نیم به خواش نمی‌کند 
از جوش گل» زرخنه دبوار بوستان 


بر زخم خاك» مرهم زنگار بسته است 


۱ 


دیوانه‌ای است برق که از ندجسته 


3 


از جوش لاله بر سر اتش نشسته 
از نالف که بوی گل‌از خواب‌جسته 
جور یه در مین تما هه 


9 


1 


صائب بهوش باش که داروی بهنشی 
باد هار در گره غنجه سنه است 


1400 


این خار غم که در دل بلبل نشسته است 


این جدبه‌ای که از کف محنون عنان ربود ` 


پای شکسته سنک ره ما نسی‌شود 
بر حسن زود سیر بهار اعتساد نیست 
از خط یکی هزار شد آن خال عنبرین 
بر سر گرفته‌ایم وسبکبار می‌رویم 
آسوده از زوال بود آفتاب گل 
برقی کز اوست سینة ابر بهار چاك 
تاخوش رابه کوچۀ گوهر رسانده‌ايم 
داغم زشوخ چشسی شبنم که بارها 
خون در دل پیالۀ خورشید می‌کند 
[دركام ازدهمای مکافات چون رود؟ 
برهان برفشاندن دامان ناز اوست 


از خون گل خمار خود اول شکته 
اول زمام محبل لیلی گسته است 
شوق تو مومیایی پای شکسته است 
شبنم به روی گل به امانت نشسته است 
دور نشاط نقطه به پرگار سته است 
کوه غمی که پشت فلك را شکسته است 
تا باغبان به سای گلبن نشسته است 
با شوخی تو مرغ پروبال بسته است 
خود راشکته‌هر که دل ما شکسته است 
صد بار رشتة نفس ما گسسته است 
از ب رگ گل به دامن ساقی نشسته است 
سنگی که شيشة دل ما را شکسته است* 
آزاده‌ای که خاطر مسوری نخته است| 
گرد پتیمی که به گوهر نشسته است 


تابسته است با سرزلف تو عقد دل 
شالت ری وها الت کسعه اعت 
۱۹1 


پیری اگر چه بال وپرم را شکسته است پای جهان نورد خبالم نسته است 


غرلیات ۳ 


گر شنوی زمن دو سه حرفی چه می‌شود؟ 
خون می‌چکد به هر لبی انگشت می‌زنی 
با سوزن مسیسح نسی آورم برون 
زلف تو در گرفتن دلهماست یقرار 
از قیل وقال تیره شود وقت اهل حال 


ه سخن به مور؛ سلیمان نیسته است 
آزاده‌ای که دام علایق. گسسته است 

از زیر تيغ چرخ» و 
خاری که در ره تو به‌پایم شکسته! 
هرچند از گرانی دلها شکسته 
از عکس طوطی آینه‌ام زنگ بسته 


ِِ 


ِ 


صاثب زسیل حادئه از جا نمی‌رود 
چون کوه‌هر که پای به دامن شکسته‌است 


۱۹۷ 


خیش دل شکسته به آزار بسته است 
گرد کدورت از دل من دار می‌برد 
دل در برم چو رگ خزان دیده می‌تبد 
روی زمین زسبزۀ بیگانه ساده است 
گرد شیسی گهر شاهوارن من 
روی توجه دل شیرین به کوهکن 
دیوانهام »> ز وسوسهة رزق فارغم 
در پسرده حسن از نگه شوخ‌چشم ماست 
م رگ از تعلتق تسوبه اسباب مشکل‌است 


جوش هار» رخنه به دیوار می‌کند 


تسبیح» گل به روزن توفیق می‌زند 


آ دن سنة نگاه تو زد نڳار 


از سرگذشتن تو به دستار 


جوش بهار آبله در خار 
دور نشاط نقطه 4 پرگار 
آرام من به سار سرشار 


راه نگه به چشم خریدار 
پاداش همتتی است که بر کار , 
رزقم به سیر کوچه وبازار : 
بوسف دکان زجوش خریدار 


ببهوده باغبان در گلزار 
سررشتة نجات به زتار 


3 
۱ EKE 


صائب چگونه منع کند عشق را زدل؟ 


راه طبیب 


را که به پار بسته است؟ 


40A 


از رفتن تو باغ پریشان نشسته است 


١‏ فقع س: نشسته » تصحیح قیاسی. 


گل در کمین چاك گریبان نشسته است 


توسف ازین گناه به‌ز ندان تست ات 


a14‏ دیو ان صائب 


در روز گار کشتی عاشق شکست ما 
شوریده‌ای کجاست فدم در مبان نهد؟ 
در راه خاکساری ما چوب منع نیست 
شد مدتی که داغ سیه روزگار ما 
از حال دل مپرس که با اهل عقل چیست 


درا به خواب رفته وطوفان نشته است 
هد مدتی که شور پیابان نشته است 
این گرد بر بساط سلیمان نشسته است 
در اتنظار صبح نمکدان نشسته است 
دسوانه‌ای ميانة طفلان نشسته است 


تأ آمده‌است سنه صالب به جوش فکر 
از جوش» بحر فلزم وعستال نشسته است 


۱۹0۹ 


آن‌کس که تاج را به فریدون گذاشته‌است 
بهر خراب کردن روی زمین بس است 
شد سالها وآتش ازو می‌چکد هنوز 
محنون گذشت واز حگر لاله‌ها نرفت 
وس دان دنه بر اقا را که وق 
دارد زیخت سز دل خضر را کاب 
در دل خیال چشم تو در خواب رفته است 


" سودای عشق‌در سر محنون گداشته است 


چشم‌تو گردشیکه‌به گردون گذاشته است 
دستی که‌لاله بر دل‌محنون گذاشته است 
داغی‌که دادگار به هامون گذاشته است 
در نقطه‌ای که انهمه‌مضون گذاشته آتت؟ 
خط ی که لب برآنلب‌میگون گذاشته اس 
آهو سری به دامن محنون گذاشته است 


صاثب چو نيك درنگری هست حکمتی 
پیر معان‌که خم به فلاطون گذاشته است 


۱۹3۰ 


بك دل هزار زخم نمامان نداشته است 
کنمان زآب ديدة يعقوب شد خراب 
جز روی او که در عرق شرم غوطه زد 
بر عندلیب زمزمة عشق تهمت است 
خود را چنان که هست تماشا نکرده است 
E‏ و NE‏ ول 
خواهی شوی عزیز» زچاه وطن برآی 
صد جان بهای بوسه طلب می‌کنی زخلق 


يك گل زمین هزار خیابان نداشته است 
ابر سفید اینهمه باران نداشته است 
مك برگگل هزار نگهبان نداشته است 
عاشق دماغ سیر گلستان نداشته است 
هر دلیری‌که عاشق حران نداشته است 
پیش‌از ظهور عشق نمکدان نداشته است 
بوسف های اب به‌کنعان نداشته است 


دیگر مگر کسی لب خندان نداشته است؟ 


غرلیات ۹10 


صاثب اگر چه فلزم عشق آرمیده نیست 
در هیچ عهد انهمه طوفان نداشته است 


۱۱ 


عارف به اختیار خود از سر گدشتهاست 
از ترکتاز حادئه » صحرای سینه‌ام 
گردن مکش زتیغ شهادت که ابن زلال 
یك دل به جان رساند من دردمند را 
دل با صفا زعلم وهنر صلح کرده است 
آنتوده ناشن ای لك :ار اا ا 


فرداست استخوان تنش نوتبا شده‌است 


این رشته ناگسته زگوهر گذشته است 
کشتی است‌بی‌حصار که‌لشکر گذشته است 
از جویبار ساقی کوثر گذشته است 
از بار دل جها به صنویر گدشته است 
E E‏ 
آينة من از سر جوهر گذشته است 
کین شیر از شکاری لاغر گذشته است 
بر وروی خاك هرکه لنگر گذشته است 


تکرار را به طوطی نوحرف داده است 
صائب زگفتگوی مکترر گذشته است 


1۹ 


بر گلشن نجه زان گل خودرو گذشته‌است 


اوقات من به‌اشث ندامت شده‌است صرف 
صد پرده شوختر بود از چشم خال توا 


از ما سراغ منزل آسودگی مجو 


بر زخمهای تازه ی از بو گدشته ایی 
گویا به باغ آن قد دلج وگذشته است 
" چون سروه عمر من‌بهلب ج وگدشته است 


این نافه در دوندن از هو گذشته است 


بر ماه مصر کی زترازو گذشته است؟ 
مانند نخل موم زنیرو گذشته است 
چون باد» عمر ما به تکاپ وگذشته است 


صاب گذشته است زافلاك آه من 
هرگاه در دل آن قد دلحو گذشته است 


14٦۳] 


بر طفل اشك خون‌جگر دست بافته است 


. متن مطابق آ» نسخه‌های دیگر: او‎ ١ 


درآب؛ر نگ جون به گهر دست افته است؟ 


۹ دبوان صالب 


بتوان به‌حرف نرم دل سنگ آب کرد 
زین طفل مشربان زمکتب گریخته 
سیری زآب تین ندارد شهید سا 
خود را چسان بوسه تسلتی کنم ازو؟ 
درهم نریخته است اگر مهرة نجوم 
امسروز نیست دست حفای فلك دراز 
بی گریه‌ای مباش که شبنم به طرف باغ 
نبود عحب که خندۀ نو کیسگی زند 
فرهاد هم به‌کوه [و] کمر برده است راه 
خواهد شدن چو لاله بناگوش میکشان 
برگشته است همجو صدا بی انر زکوه 
چون آب» موج می‌زند از جبهة صدف 
سی‌سیلی وتبانحه کک از دست می‌دهد؟ 


شیر ازمالاست به‌شکردست دافتهاست 
آفت زشش جهت به تمر دست افته‌است 
برآب خضر نشنه‌حگردست افته‌است 
زلف از فتاد گی به کمردست‌بافته است 
موری به‌تنگهای‌شکرادست‌بافته است 
چون بدگهربه پاك گهردست‌بافته‌است؟ 
دبری‌است تا بر اهل‌هنردست افته است 
برگل زفیض‌دیدة تر دست‌بافته‌است 
گل‌يك دو روز شدکه به زر دست‌یافته‌است 
خسرو اگربه گنج گه رآدست بافتهاست . 
از نوبهار تال شرر دست‌هافته‌است (کذا) 
فریاد ما کجا به‌اثر دست‌افتهاست؟ 
کز پاك‌طینتی به گهردست‌بافته است 


بر طفل شوخ‌چشم؛پدر دست‌بافته‌است 


صائب شکر به تنگ بود در کلام تو 
کلك تو برکدام شکر دست افته است؟ 


۱۹۹ 


این گردباد نیست که بالا گرفته است 
از کاسه سرنگونی فرهاد نسخه‌ای است 
مزگان به خون صید حرم تر نمی‌کند 
دامن گره به دامن ساحل نمی‌زند 
از گریه زندگانی من تلخ گشته است 
این شکر چون کنیم که هر ذره خاك ما 


در زیر تيغ » قهقهة كبك می‌زند ‏ 


در بزم وصل » حسرت دبدار می‌کشد 


١‏ فقط ل: تنگنای شکر. 


از خود رمیده‌ای اس ت که صحرا گرفته است 
این ساغری که لالة حمرا گرفته‌است 
صیتاد پیشه‌ای که دل ازما گرفته‌است 
موجی که خو به‌شورش دربا گرفته‌است 
آب گهر طیعت دربا گرفته‌است 
از داغ عشق رنگ سویبدا گرفته‌است 
چون کوه هرکه دامن صحرا گرفتهاست 
آنرا که شرم راه تماشا گرفته‌است 


۲ ایضاً: گنج و گهرء هردو مورد درمتن تصحیح قیاسی است. 


غرلیات ۲ 


جزمن که یار را به نگه صید کرده‌ام 
مارا به شهر اگر نگدارند عاقلان 
پیشی بەملك ومال وفزونی به‌جاه‌نیست 
دامن گره به دامن ریگ روان زده‌است 


بادام عنکبسوت که عنقا گرفته‌است؟ 
از دست ما که دامن صحرا گرفته‌است؟ 
خصم سیه دلی که پی ما گرفته‌است 
بیش آن‌کس است کاو کم‌دنیا گرفته‌است 
این آتشی که در جگر ما گرفته‌است 
آن ساده دل که دامن دنا گرفته‌است 


صائب چنین که در پی رسم اوفتاده است 


فرداست رنگ مردم دب گرفته است 


10 


آتش به مغزم از می احمرگرفته است 
آتش زاشك در مزۀ تر گرفته است 
تخل خزان رسیده اگر نیستم » چرا 
دل در ميان داغ جگرسوز گم شده‌است! 
داها به جای نامه اعمال می‌پرند 
تيغ نو غوطه در جگر آتشین زده است 
مز گان به‌هم نمی‌زند از آفتساب حشر 
صد پیرهن عرق نگه شرم کرده است 
تا آب زندگی دو قدم راه بیش نیست 
زان روی آتشین که دوعالم نقاب اوست 
داغ است چرخ از دل پر آرزوی ما 
خونم‌که می‌شکافت به تن پوست‌چون انار 


این پنبه از فروغ گهر درگرفته است 
ی کرد ینت 
ما رس 
این بحر را سیاهی عنبر گرفته است 
آفاق» رنگ عرص مجنسر گرفته است 
ماهی نگر که خوی سندر گرفته است 
آینه‌ای که عکس تو در بر گرفته است 
تا با تو آشنایی ما در گرفته است 
آنه پیش راه سکندر گرفته است 
بر هر دلی که می‌نگرم در گرفته است 
از عود خام ما دل محمر گرفته است 
در تيغ او قرار چو جوهر گرفته است 


صاثب چراغ زندگی ماست بی‌فروغ 
وتا داغ» سایه از سر ما برگرفته است 


۱۹۹1 


زلفش به هر دو دست عنام گرفته است 


۱- 1: در داغهای تازه دلم غوطه خورده است. 


A۹4‏ دیو ان صالب 


من چون هدف نمی‌روم از جای خویشتن پیکان او عبث به زبانم گرفته است 
چون از ميان خلق نگیرم کناره‌ای؟ فکر کنار او په میانسم گرفته است 
آتش چگونه دست و گرببان شود به خار؟ عشق ستیزه‌خوی » چنانم گرفته است 

صاب چو ابر گریه اگر می‌کنم رواست 

آتش چو برق در رگ جانم گرفته است 

۱۹۷۲ 

چشم قدح به جلوف مینای بساده است ی شوخ چشم» قمری سروپياده است 
داغ است لاله را به‌چگره با زییخودی مجنون سری به دامن لیلی نهاده است؟ 
از زهر چشم» آب دهد تيغ سرو را از جلوۀ تو هر که دل از دست داده است 
در پای گل به خواب شدن نیست از ادب در گلشنی که سرو هك با ستاده است 
در دست ساقان نود سیر و دور ما باد مراد کشتی ما زور باده است 
رسوا نشود ز ابر بهاران زمین شور زاهد زنقص خویش گریزان زباده است 
در خط عنبرین نرسد هیچ فتنه‌ای زان فتنه‌ها که ازشب زلف تو زاده است 
داند صدف چه می‌کشد از روی تلخ بحر هر کس زاحتیاج دهن وا کشاده الین 

صائب غمین نبی‌شود از مرگ رفتگان 

هر کس به خود قرار اقامت نداده است 

۱۹۸ 

تقش ونگار دشمن دلهای ساده است جوهر به چشم آینه موی زیاده است 
کر دل شود گشاده زگلرار خلق را باغ وهار ما دل ودست گشاده است 
می‌گردد از غبار پتیسی عزیزتر چون گوهر آن که از صدف پاكزاده است 
داده است هر که تن به لگدکوب حادثات چون راه سر به دامن منزل نهاده است 
آن خال نیست زیر لب روح‌بخش او کز داغ آب خضر سیاهی فتاده است 
جر تبغ برق سیر گران لنگر تو ليست آبی که تند می‌رود وایستاده است 

صالب مدام جام نگونش پر از می است 

هرکس که چون حباب هوادار باده است 


غزلیات ۹۹۹ 


۱۹3۹ 


تا چشم من به گوشة عزلت فتاده است 
داند که روح در تن خاکی جه می‌کشد 
جون شم ١ه‏ م یکشم از بر خامشی 
دوار اگر فتد به سرش چتردولت‌است 
داند که خار وخس چه زگرداب می‌کشد 
از آسیای چرخ نشد نرم دانه‌ام 
اکنون که رعشه از کف من برده اختبار 
ب بت ت ت e.‏ د 
ازخود چو موج هرکه کناری گرفته است 
با دیده‌ای که می‌شود از نور ذره آب 


دل را زدرد وداغ 


۳ دی ده‌ام سراسر حنّت فتاده است 
هر ناز پروری که به غربت فتاده است 
تن کار من ب‌دست حمات فتاده است 
بر فرق هر که سابة متت فتاده است 
آذرا که ره به حلقۀ صحت فتاده است 
دنبال من جه شاف ملامت فتاده است؟ 
دستم به فکر دامن فرصت فناده است 
این قحط دیده‌ین جه به نعمت فتاده است 
و ین نی اس 
کارم به آفتاب قیامت فتاده است 


چون از کنار دست نشویم که کشتسم 
صالب به حارموجة کثرت فتاده است 


۱۹۷۰ 


دل از هوس به زلف دونا اوفتاده اسن 
گردید تسوتیای قلم استخوان» هنوز 
سر ووی دست باد مرادست کشتتيم 
بر دوش دار از تن منصور سر سین 
بك گل زمین زسایة دولت شکفته نیست 
صد بار بیش حاصل جين از میانه برد 


برهيز و کته به‌جا او فتاده 
سنگک ملامت از بی ما اوفتاده 
کارم زتاخدا به خدا افتاده است 
تش کجا » سیند کحا اوفتاده است 


1 


3 


صاثب چگونه سر زگریبان برآوریم؟ 
شعل سخن ه‌ گردن ما اوفتاده است 


]۱4۷۱[ 


عشقم هنوز حای به گلخن نداده است 
در زلف باد دست» عبث بسته ایم دل 
چون دست‌وپا زنم» که به‌رنگ شکته‌ام 


گواا گره به تال هما اوفتاده اسنت 
زلفش کنون به فکر صبا اوفتاده است 
برقم هنوز بسوسه به خرمن نداده است 
گوهر کسی به‌سنگ فلاخن نداده است 
عشق غور ای پربدن نداده است 


5۷۰ دیوان صائب 


فریاد ازین طبیب که با این هجوم درد 
يك دل به من نما که ز دمسردی فلك 
مردانه تن به سحنی اتام داده‌ایم 
فردا چگونه سر زگریبان بر آورد؟ 


ما را بەننض رخصت حستن نداده است 
"اش زخشك شش وون نداده است 
تن چون چراغ صبح به‌مردن نداده است 
در زبرسنگ» سبزه چنین تن نداده است 
هرکس به خود قرار شکفتن نداده است 
دل داده است[و ]بخت‌شکفتن نداده 


ان را که بوسه ند به گردن نداده 
پوسه تیغ! ب 


1 


1 


صالب چسان بلند کنم ناله از جگر ؟ 


۱۷۳ 


" روی شکفته شاهد جان فسرده است 
دخل تو گرچه جز نفسی چند بیش نیست 
چون غنچه‌این بساط که بر خویش چیده‌ای 
سیلاب را زسایه زمین گیر می‌کند 


3 


آواز جنده شون دله‌ای مرده 
خرجت زكيسةۀ نفس ناشمرده 
تا می‌کشی تفس همه را باد برده 
کوه غمی که در دل من با فشرده 


۳۷1 


1 


هرکس عنان به‌دست توکل سیرده است 


۱۹۷۳۳ 


سا تفر ی 
روشن گهرکسی است که هر خوب وزشت‌را 
استادگی زعمر سبکرو طح مدار 
ابجاد می‌کند به شکرخنده صیح را 
دستم ز کار و کار من ازدست رفته‌است 
در عین وصل می‌تپد از تشنگی به‌خاك 
فارغ زدور باش بود چشم پاك ین 
شیباز اتقام تلافی کنند به زخم 


فقط لء ظ: تمغ بوسه . 


بالین وبستر از گل بی‌خار کراده است 
بر خویشتن چو آینه هموار کرده است 
سیلاب را که خانه نگهدار کرده است؟ 
روز مرا کسی که شب تار کرده است 
تا هله دست در کمر بار کرده است 
آذرا که شوق تشنۀ دیدار کرده است 
آیینه را که منع زدیدار کرده است؟ 
هر خنده‌ای‌که کىك » کهسار کرده است 


غزلیات ۹۷۱ 


مسنونم از غبار کسادی که این حجاب فارغ مرا زناز خرددار کرده است 
صالب فرب خندة شادی نمی‌خورد 
هرکس دلی زگربة سبکبار کرده است 


۱۹۷ 


شیرین نستمی که مرا راه دين زده‌است 
خواهد به خون شکست خمار شبانه را 
دیکر جه گفته‌اند که آن بار دلنواز 
غافل زنقشبند کند اهل هوش را 
جان می‌دهد چو شمم برای نیم صبح 
کاری است کار عشق که از شوق‌دیدنش 
روشن کند به چهره دو صد شمع کشته را 
تقش اميد ساده دلان بشتسر شده است 


از موح» مهر بر دهن انگیین زده است 
مستی که شیشۀ دل‌ما بر زمین زده ات 
از زلف باز کرده گره»یر جبین زده است؟ 
تقشی که بر رخ تو خط عنبرین زده است 
هر کس تمام شب نفس آتشین زده است 
شیرین مکترر آینه را پرزمین زده است 
شوخی که بر چراغ دلم آستین زده است 
هرجندغوطه در سیهیان نگین زده آتبیت 


صالب نمانده است دل ساده در حهان 
از س که خامهام رقم دلنشین زده است 
۱۹۷۵ 


تا زلف او به باد صبا اشنا شده‌است 
تتوان گرفت آینه از دست او به‌زور 
سیلاب پا به دامن حيرت کشیده است 
از برگذ کاه در نظر او سیکترم 
جود ماه در دو هفته شود کاز او تسام 
تا ساده کرده‌ام دل خود را زمدعتا 


ازدست دل عنال صبوری رها شده است 
از خط" سبز سکه رخش اصفا شده است 
گو ها دهان او به‌شکرخنده وا شده است 
در وادبی که شوق مرا رهنما شده است 
از درد اگر چه چهرة من کهربا شده است 
از درد عشق قامت هرکس دوتا شده است 
نقش مراد در نظرم نقش پا شده است 
از خاکمال چرخ تنم تسوتیا شده است 


دلهای بقرار سر خود گرفته‌اند 
تا از کمند زلف تو صائب رها شده‌است 


۷ دیو ان صائب 


۱۹۳۹ 
از خاکمال دام» پرم توتیا شده‌است ازمالش استخوان تنم رونما شده‌است 
حال شکاف سینه وییکان او میرس صدك‌مشت‌استخوان»قفس صدهما شده‌است 
داند چه قسم دولتی از دست داده‌ام از دست هرکه دامن پرگل رها شده‌است 
يك اه دردناك به از اطاعت دوکون این شکر چون کن ې که نمازم‌قضا شده‌است؟ 
صاب سفینه‌ای که زمانش بەدست توست 
هر تخته» لو مشهد صد ناخدا شده‌است 
۱۳۷ 
از تیر غمزه‌اش دل دیوانه پر شده‌است بیرون روم که از پری این‌خانه‌پرشده‌است 
خون می‌خورد زتنگی جا» حرف آشنا از بس دلم زمعنی بیگانه‌پرشده‌است 
بلیل کند به غنجه غلط» خانة مرا از بوی گل زبس که مرا خانه‌پرشده‌است 
حرت امان نمی‌دهدم تا بان کنم کاین بحر یکنار زیك‌دانهبرشده‌است 
مینا گلوی خوش عبث باره می‌کند گوش قدح زنعصرة مستانه‌پرشده‌است 
ساقی جه حاجت است خرابات عشق را؟ کز جوش باده شیشه وییمانه‌پرشده‌است 
هرچند آفتاب رخ اوست زیر ابر از اشك» چشم روزن این‌خانه‌پرشده‌است 
هرگز نبود فیض جنون عام این‌چنین از جوش نوبهار تسوء دیوانه‌پرشده‌است 
گلگل شده‌است روی تو از جام آتشین اسباب عيش بلبل وپروانه‌پرشده‌است 
مشمار سهل» آفت دنیای سهل را صد مور کنشته» برسردك‌دانه‌یرشده‌است 
از باده خشك لب شدن ومردنم یکی است. اا شیشهام تھی شده» یسمانهپرشده‌است 
صاب به ذوق زمزمة ما کجا رسد ؟ 
گوشی که از شنیدن افسانه پر شده‌است 
۱۹۷۸ 
خال تو ریشه در شکرستان دوانده است از خط" سبزه شهیر طوطی رسانده است 
جز خط دل سیه که مبیناد روز خوش بر شمع آفتاب که دامن فشانده است؟ 
مجنون من زکندن جان در طریق عشق فرهاد را به کوه مکترر جهانده است 
۷ قامت بلند تو در جلوه آمده است از رعشه سرو فاختگان را برانده است 


غز لیا 


با قامت تو سبزۀ خواییده است سرو 


af 


هرکس زخط سبزتو چشمی‌جرانده است 
با چهرة نو لاله چراغ نشانده است 
دستی است شاخ گل که به‌مستی نگار من 
صاب رروی ناز ده گلشن فشانده‌است 


۹4 


دود دلی زابر گهربار مانده است 
روشندلان به تسره دلان جا سیرده‌اند 
بکسر زبان دعوی بی معنی‌اند خلق 
صبح شعور» مست شکر خواب غفلتاست 
از عرض علم» مانده به‌جا عرض سینه‌ای 
داند که من زجسم گرانجان چه می‌کنم 
تا صیح حشر هست مرا کار در کفن 
از حيرت خرام تو این چرخ آیگون 
طوفان گره شده است مرا در دل تنور 
در زردی آفتاب قیامت نهاد روی 
جوهر به چشم آنه خاشاك گشته است 


داو تری زقلزم زخار مانده 
کف از محیطه از آنه زنگار مانده 
برگی به تخل معرفت از بار مانده 
افسانه‌ای زدیدة دار مانده 
از اهل حال» جبته ودستار مانده 
دامان هر که در ته دووار مانده 
در سینه بس که نشتر آزار مانده 
چون آب آیگیته زرفتار مانده 
تا مهر شرم بر لب اظهار مانده 
امتد من به وعدة دبدار مانده 
تا ناامید ازان گل رخسار مانده 


در گە ای 7 ۲ صاب خیال دوست 


۱۵۵۸۰ 


با داغ عشق» شعل غیرت نمانده است 
از هیچ سینه رایت آهی بلند نیست 
از پیش کهرا گذرد یرل کاه» زاست 
هنگامه ساز عشق به کنجی خزدده است 
دریاست آرمیده وسیل است کند سیر 
رنگ حیا زسیب زنخدان پربده است 


خورشید فيض در پس دیوار رفته است 


گرمی در آفتاب قیامت نمانده 
بك سرو در سراسر جتت نمانده 
گیرای کمند محبت نمانده 
گردی به جا زشور قیامت نمانده 
در هیچ معزه شور محّت نمانده 
در میوة بهشت حلاوت نمانده 
در سابة همای » سعمادت نمانده 


3 


۹۷ 


گردیده است ابر کف ساقیان سراب 
ادراك سر به جیب خموشی کشده است 
خضر آب زندگی به سکندر نمی‌دهد 
گرد نفاق روی زمین را گرفته است 
قاو وا و ال شاط کر ات 
از برگریز حادثه در باغ روز گار 
تنها نه ساز اهل زمین است سی‌نوا 
دك اهل دل که مرهم داغ درون شود 
لخت جگر زمیوة فردوس نیست کم 
پیداست جست حاصل آندهة حیات 


دیوان صاثب 


1 


در گوهسر مراب» سخاوت ننانده 
خاکستری ز شعلۀ فطرت نمانده است 
در طبع روزگار مروت نمانده است 
در هیچ دل صفای محبتت نمانده است 
آرام در بهشت قناعت نمانده است 
رتگینی از برای حکات نمانده است 
در جنگ زهره پردۀ عشرت نمانده است 
آسودگی به گوشة عزلت نمانده است 
در هیچ شهر وهیچ ولات نمانده است 
ما را دماغ شکر وشکایت نمانده است 
افسوس » قدردانی نعمت نمانده است 
از رفته حون یعیبر ندامت نمانده است 


موی سفیده مشرق صبح تدامتا است 
صائب به تو به کوش که فرصت نمانده‌است 


۱ (مرءل) 


امروز قدر نکتة موزون نمانده است 
هیچ است صد رسالۀ حکست به چشم ما 
یك عمر می‌توان سخن از زلف بار گفت 


اتصاف در قلمرو گردون نما نده است 
هشیر زخم اثر زفلاطون نمانده است*: 
در بند آن‌مباش که مضون نمانده است 


صاب پیاله گیر که تا کرده‌ای نگاه۲ 
بك خشت از عمارت گردون نمانده‌است# 


۱۹۹4 


زاهد زسبحه در پى تسخیر بوده است 
شد رشتة حیات زپیری سبك عنان 
بك دل گشاده از نفس گرم من نشد 


اد ف ونيز نسخه بدل م (به خط“ صائّب): قیامت. 


۹ 


خاکش خر ماية تزویر بوده 
موی سفید شهپر این تیر بوده 
این باغ پثر زغنجة تصویر بوده 
جون‌طعمه هر که در دهن شیر بوده 


۳ 


8 


۲ب مر» ل: نگار» متن تصحیم قياسي است. 


غز لبات 


خون شکایت از لب خورشید سی چکد 
حيرت علاقة دو جهان را زمن بريد 
هار سوه E‏ 
دیوانه شو که عشرت طفلانة حهان 
داند بهمن جه می‌رود از ترکتاز عشق 


پستان صبحگاه چه بی شیر 
دست زکار رفته به شمشیر 
هرکس ززندگانی خود سیر 
در کوچة سلامت زنجیر 
در راه سیل هرکه زمین گیر 


سالپ بيك پیاله طلا گت قلب من 
آب وهوای منکنده ]وت بوده است 


۲۱۵۹۸۳ [ 


شرم گناه رهبر توفیق بوده است 
مستان سری‌که در سر می میگشوده‌اند 
تبخاله ندامت لبهاى اتشين 
دستی که ناگهان به دعا می گشودهاند 


عصیان غبار لشکر توفیق د 
در انتظار افسر توفیق د 
گوهر فروز اختر توفیق ؛ 
آبینهدار شهپر توفیق د 
در آرزوی ساغر توفیق : 


صاب مس وجود تىرا ساختن طلا 
در دست کیمیاگر توفیق بوده است 


شیرازة طرب خط پيمانه بوده‌است 
از بند گشت شورش مجنون یکی هزار 
امروز کرده‌اند جدا خانه کفر ودين 
امروز حسن وعشق جدایند» اگر نه‌شع 
با دامن گشادۀ صحرا جه می‌کند 


4A4 


سیلاب عقل » گریة مستانه 
زنحير تازیانهة دسوانه 
زین پیش‌اگر نه» کعبه‌ صنمخانه 
يك مصرع از سفینة پروانه 
هر سزه‌ای که در گره دانه 


صاثب غبار خاطر معموره چون شود؟ 
حفدی که خال جهرة و برانه نوده است 


۹A0 


هرکس باض گردن او را ندیده است 


افسانه‌ای زصبح فیامت شن 


دو ده 
دو ده 
وده 
نوده 
نوده 


نو ده 
نوده 
بوده 
دو ده 
وده 


ده سیت 


۷۹ دیو ان صائب 


آب حیات» خشك بود در مذاق او 
جز سبز تلخ من که برآورده است خط 
خونی که مشك گشت دلش می‌شود سباه 
معیار آرمید گی مجلس است شسع 


این مصرع بلند به عالم دویده 


هرکس‌به‌مستیآن لب میگون مکیده 


است 
است 


تیسغ سياه تاب بجوهر که دیده است؟ 


i‏ دل بجاست وضع جهان آرمیده 


صاب ز برگریز برد فیض نوبهار 


چون غنچه ه رکه سر 


به گر بان کشیده است 


۲ ۶ (مرءل) 


لعلت به خنده پردۀ گل را دریده‌است 
نظّارة تو تازه کند داغ کهنه را 
اسباب تیره یختی ما دست :دادو انیت 
کار تو نیست چارة درد من ای مسیح 


آنه از رخت گل خورشید جیده 
ابن لاله گوبی از دل آتش چکیده 
تا سرمه‌ات به گوشه ابرو رسیده 


ایین شیوه را تبسم او آفریده 


ما نرق را ر آتش غبرت نشانده‌ایم 
ساب در قلسرو ما آرمسده است 


۱9۹۷ 


تا دست من به گردن مینا رسیده است 
باشد زسرگراتی معشوق ناز عشق 
از بیکسی رسیده به من در ميان خلق 
شت به آفتاب رساتید خوش را 
زین بحر پیکنار که در دىدۀ من است 
گلگل به روش از دل پر خون شکفته‌ام 
گشته است توتبای قلم استخوان مبن 
بر رویمن چو صبح در فیض وا شده‌است 


کیفيتتم به عالم بالا رسیده 
گردتکشی زباده به مینا رسیده 
از گوشه‌گیری] نجه به عنقا رسیده 
ازهست‌است هرکه به‌هرجا رسیده 
شورابه‌ای به کاسه دریا رسیده 
خارم اگر به آبلة پا رسیده 
فیضی اگر زعالم بالا رسیده 
تا سرمه‌ام به دید سنا رسیده 
دستم اگر به دامن دربا رسیده 
تا دست من به دامن شبها رسیده 
تاششهة دل که به خارا رسیده 


است 


1 


غزلیات ۷۷ 


ای عشق چاره‌سوز به فریاد من برس کز درده کار من به مداوا رسیده است 
نعل مرا در آتش غیسرت گذاشته است ۰ داغی اگر به لالۀ حمرا رسیده است 
صالب همان زدامن ن ماه کونه ات 
هر چند آه من به ق رسیده است 


AAA 

تاسینه‌ام به داغ محبتت رسیده است پروانه‌ام به منهر نبتوت رسیده است 
تا دل وخارخار تمتا شده است پاك ماو من به بسن راحت رشيده است 
نی می‌کند به ناخن من دیدن شکر تا مور من به خاك قناعت رسیده است 
از بوی پیرهن گذرم آستین فشان . تا دست من به دامن فرصت زسیده اشت 
گوهر شده‌است قطرة سیساب جلوه‌ام تا دیده‌ام په عالم حبرت رساده است 
لذت زبوسۀ دهن مار می‌برم اا پای من به حلقه صحبت رسیده است 
بك عسر غوطه در جگر خاك خورده‌ام ۳ ریثه‌ام به اشك ندامت رسنده است 
دزدیده‌ام زننگ گرفتن در ۲ ستین دستم اگر به دامن دولت رسده است 
غبرت شده‌است مهر دهان» ورنه عمرهاست طومار صبر من به نهامت رسیده است 
گوهر شده‌است در صدف قدر دایم گر قطره‌ای زابر مروت رسیده است ‏ 
سیری زدبدن تو ندارد نگاه من جون‌قحطدنده‌ای که به‌نعست رسیده است 

کشتی زچار موجه به ساحل رسانده است 

صاب زصحت ان که به‌خلوت رسیده‌است 


VAAN ۰‏ 
نور شکوه حق زمقایل رسیده است وقت شکست آينة دل رسینده است 
آب سناده :نة زنک سته است بیجاره رهروی که به متزل رسنده اشنت 
با جذبة محبط همان در کشاکش است هرچند موج بر لب ساحل رسیده است 
ما را به عیب لاغنری از صیدگه مران کز تار سبحه فیض ب‌صد دل رسیده است 
تا شعله می‌زند به مبان دامن سفر صد کاروان.شرار به منزل رسیده است 
تا گوهر وجود ترا نقش بسته است جان محیط بر لب ساحل رسیده است 
صد پیرهن عرق گل خورشید کرده است ۰ تا ميوة وجود تو کامل رسیده است 


AA 


دبوان صائب 


ابن خوش‌غزل زفیض هید اینقشبند 
صاب زبحر دل به انامل رسیده است 


۱۹۵۰ 


دل از حریم سینه به مزگسان رسیده است 
از دل مجو قرار در آن زلف تابدار 
تا همچو خط لبی به لب او رسانده‌ام 
افتاده شو که از پروبال فتادگی 
جز ماه ناتمام» که از خوان آفتاب 
طوق گلوی من شده خلخال ساق عرش 
احوال زخم وخنجر سیراب او مپسرس 
چون شانه تختۀ الف زخم گشتهام 
زان آتشین عذار که خورشید داغ اوست 
شد بوتة گداز » تمامی هلال را 
لرزد به خود زقیمت تازل زسنگ بیش 
هرچند بته‌اند به زنر پای من 


کشتی به چار موجه طوفان رسیده است 
دیوانه‌ام به سلسله جنبان رسیده است 
صد بار بیشتر به لبم‌جان رسیده است 
شم به آفتاب درخشان رسیده است 
در زیر آسمان به لب نان‌رسیده است؟ 
وی اک بوخ له ]ی 
لب تشنه‌ای به‌چشمة حیوان رسیده است 
تا دست من به طرةٌ حانان رسبده است 
ته جرعه‌ای به لاله عذاران رسبده است 
رحم است‌بر سری که‌بهسامان‌رسیده است 
کوهرم ۵ اسان رتیت 
شور جنون من به پابان رسیده است 


صائب همان زغیرت خود در کشاکشم 
هر چند تیشه‌ام به رگ کان رسیده است 


۹۹۱ 


چشم ترم که مشرق چندین ستاره است 
از داغ تازه‌ای که به‌دست تو دیده‌ام 
ما می‌رويم در دهن شعله چون نسم 
از دست ويا زدن نیم آزاد زیر چرخ 
از ره عنان بتاب که کارت به خير بست 
بر نقش بای مور به آهستگی خرام 
شور حوادلم نجهاند زخواب خوش 


بر آفتاب روی که گرم نظاره‌است؟ 
چون لاله در کفم جگر پاره‌پاره است« 
جنگ گریزه کار سپند وشراره است 
يك‌دم؛ چو طفل‌شوخکه در گاهواره است 
دامن کش توکتل اګگر استخاره است 
ز تحبر فیل مست مکافات» پاره است 
جندان که نازبالشم از سنګ‌خاره است# 


صد کاروان اشك گذشت وخر نبافت 
صائب زس به روی تو گرم نظاره است 


غزلیات 


خون در دلم زغیرت آن گوشواره است 
چون کودك تیم درین تیره خاکدان 
دوم خن ١‏ ت کر ارو کر 
تيغ دو دم نسدیده چه بیداد می‌کند 


۱۹۹ 


عالم سیاه در نطرم زان ستاره 
پهلوی خشك خویش مرا گاهواره 
آزاده آن شرار که در سنگ‌خاره 
ان ساده دل که طالب عمر دو باره 


صائب کسی که عاقبت‌اندش اوفتاد 


هر چند در ره است به منزل سواره است 


۹4۳ 


آب حیات ما زشراب شبانه است 
عاشق کجا به فکر سرانجام خانه است؟ 
۳ گوهرست دبده غواص از صدف 
چون کاروان ریگ روان عمر خاکیان 
سد سکندرش سپر کاغذین بود 
این کوره‌ای که چرخ ستمکار تافته‌است 
0 ۳۳ وجود نود گرمی طلب 


عيش مدام» زندگی جاودانه 
پروانه را همین پر وبال آشیانه 
ما راغرض ز دیر وحرم آن بگانه 
هر چند استاده نساید روانه 
بجاره‌ای که تیر قضا را نشانه 
برسنگ جای رحم درین شیشه خانه 
از س دهان تنگ تو شیرین هانه 
چون خار وخس رسید به تش زبانه 


صائب ز هرسخن که به آن تر زبان شوند 
حز گفتگوی عشق سراسر فسانه است 


۹44 


ما را زعشق درد وغم سکرانه است 
غفلت نکشت مانع تعجيل عسر را 
غافل مشو زپاس تفس تا حیات هست 
شد سنگ آب وسختی دل همجنان بحاست 
هرچند روزگار کند شور یفتر 
از حرف سخت» روی نتاند مبرمان 
بر توسن سبکرو پا در رکاب عمر 


دربای بیکنار سراسر ميانه 
در خواب نز قافلة ما روانه 
کاین شمع در کمین نیم بهمانه 
با آن‌که سالهاست درین شیشه خانه 
وان کر ان فلت رس و قفا 
مرغ حریص را گره دام دانه 
موی سقد شنم ما تازبانه 


۹۷۹ 


ا 


1 


AA:‏ دیو ان صاب 


E‏ دلبران طلب خبر دل رمسدگان.. 
در گوشۀ قفس مگر از دل برآورم 
کید دید از نظارة مسا حسن شوخ چشم 


این خارها که در دلم از آشیانه 
بر آهوی رمیده» نگه تازبانه 


در خاکساری آن‌که جو صالب تمام شد 
در صبدر اگر قرار کند آستانه است 


م۹۵ 


۳ در ترددست نفسء حال روانه است 


عاشق کجا به فکر سرانجام خانه تین وس 


گشتیم پیر از غم دیا و آخرت 
آوازة رحیل کز او خواپهاست تلخ 
کوتاهدید گی اش نفس زا ساختن 
حبرت امان نمی‌دهدم تا نفس کشم 
زین سرکشان! که گردن دعوی کشدهاند 
روی شکفته خردۀ جان را دهد هباد 
دل می‌برد به چین جبین دلربای من 
بروانه‌ها فسرده 0 خموشند شمعها 
روشندلان ز هر دو جهانند بی نباز 
روی زمین ز شکوة گردون لبالب است 
آبی که زندگانی جاوید می‌دهد 


آغوش بحر بی‌گهیر شاهوار تیست ' 


تسلیم می‌کند به ستم ظلم را دلیر 
هرکس به قدر هوش خود آزار می‌کشد 


بر باد پای عمرء نفس تازبانه 
مسرع ملول را ته بال آشیانه 
ت كان یه وک دو اة 
پای به خوابرفتة ما رافسانه 
بر توسنی که موج نفس تازیانه 
بچاره طوطیی که در ۲ینه خانه 
از هر که عشق گرد برآرد نشانه 
کم عبری گل از نفس پیغمانه 
این صید پیشه را گره دام دانه 
در محفلی که پای ادب در میانه 
خورشید را زچهرة زرین خزانه 
هر کس که هست‌زخمی‌ازین شسشه‌خانه 
دارد اگر وجود» شراب شبانه 
دل چون دونیم شد صدف آن یگانه 
جرم زمانه ساز فزون از زمائه 


در بحر برکناره خطر بکرانه 


صاثب زکوی عشق به جایی نمی‌روم 
جون کعبه قبله گاه من این آستانه است۲ 


نس م» د: زین اکان ۲ س, م۱ ده پر ث: آن آستانه ... 


غرلیات 


۹4۱ 


۱۹۹7 


ابر هار گلشن رخسار » آینه است 
از دل توان به انحمن حنن راه برد 
آنجا' توان به زور تفس کار پیش برد 
تنوان به کتنه چرخ رسیدن به سعی فکر 
با روی بار چتهره شدن نیست کار گل 
گر دل بجاست» وضع جهان آرمیده است 
عاشق چومح و گشت؛ دوعالم دوعينك است 


تش فروز شعله دبداره 


افسانه‌ای است این که دل بار 


اندشه مور واین در ودیوار 
دارد کسی‌که جوهر این کار؛ 
گر چشم روشن است»گل وخار 
طوطی‌جو مست شدء درودیوار 


امروز دیده‌ای که.نرفته است آب ازو 


صائب درین زمانة غتدار آنه است 


۱۹۹۷ 


با عارض تو حهره شدن کار آنه است 
خودبینی از سرشت بزرگسان نمی‌رود 
بشکن طلسم صورت وجاوید زنده باش 
هر صبحدم به روی تو از خواب می‌جهد 
زنگ کدورت از دل تساريك ما برد 
حد" کسی است بر رخ او حرف خطزند؟ 


دولت نصب دبدة دار 
گر خود سکندرست گرفتار 
آب حیات در پس دیوار 
حسرت مرا به دولت پیدار 
صیقل که داس سبزة زنگار 


این تفش را برآب زدن کار 7 


ی برده می‌دهد به نظر جلوه غیت 2 
صاب رهیشتن منتت سرشار آنه است 


جوهر غبار دیدة حیران آنه است 
داغ است از طراوت آن خط پشت لب 
در عهد حسن شوخ سیماب جلوه شد 
جون آفتاب» خط" شعاعی است جوهرش 


۱ د: ایلجا. 


نقش ونگار» خواب پرشان 
طوطی که خضر چشمۀ حیوان 
حیرانیی که لنگر طوفان 
تا پرتو حمال تو مهمان 


اس اس ا ا ا اس 


tf تا‎ Ê تاو‎ 


۳ 


AY‏ دیوان صائب 


تسخیر مشکل است پریزاد حسن را 
هر صبح یکوان به در خانه‌اش روند 
معشوق را حمبت عاشق بود حصار 

بازار حسن او زخط سبز گرم ید 
در روزگار حسن تو شد خارخار شوق 


خاکش به چشم اگر به دو عالم نظر کند 


۱ E 
زنگار اگر چه تختۀ دکان آنه است‎ 
هرجوهر نهفته نه در دنل آنه اش‎ 
آن راکه جاك سنه خیابان آنه است‎ 


صاثب مگر به مرهم زنگار به شود 


داغی که از صفا به دل و جان انه است 


کی 


۱۹۹۹ 


غم را اگر برون ندهد سنه آنه است 
مشتاط جهان» نظر پاكبين توست 
روشندلان ز پرتو مهرند بی یاز 
صافی دلان میکده را پاك ديده‌ايم 
از اهل دل حضور لباس نسد پینرس 
اخفای راز عشق تو در سینه چون کنم؟ 
در رو زگار خط تو چون آب وسبزه شد 
از بس که صیقلی شده است از فروغ حسن 
باتیر سره تو کز آهن گذر کند 


گر زنگ را فرو خورد آیینه اينه است 
عالم مشو رومیت :| کر سنه آنه است 
شمع وچراغ خانة امه آنه است 
در دل نگیرد آن‌که زکس کینه آنه است 
سیماب » گوهر من و گنجینه آنه است 
با زتګ اگر چه دشمن دیرینه آینه است 
دیوار جلوگاه ترا پینه آنه است 
آن پر دلی که کرد سیر سنه انه است 


این آن‌غزل‌ که گفت فسیبحی باکدل 
گر زشت را نکو کند اينه انه است 


هرغنچه‌زین‌چمن دل‌درخون نشانده‌ای است 
هر شاخ گل که فصل خزان جلوه می‌کند 
از عقل در گذر؛ که چراغی است بی فروغ 
در دور تبغ غسمزة او نقطة زمسن 
محنون که بود قافله سالار وحشان 


(+++ 


هرشاخ نرگسی نظر بازمانده‌ای است 
از رنگو بوی‌عاربه» دست‌فشانده‌ای است 
دست از جنون بدار» که نخل فشا نده‌ای انستت 
چونداغلاله» د یدود رخون نما نده‌ای است 
در عهد ما پیاد دنال‌مانده‌ای است 


AF غزلیات‎ 


صائب به دور عارض عالم فروز او 
از لاله دم مزن» که چراغ نشانده‌ای ات 


+ 


از فیض نوبهار» زمین بزم چیده‌ای است 
باغ از شکوفه» لبلی جادر گرفته‌ای 
عالم زابر» مو برززاد می‌زند 
هر موج سبزه؛ طرف کلاه شکسته‌ای 
از لاله» بوستان لب لعلی است می حکان 
هر زلف سنبلی»شب قدری‌است‌فیض بخش 
هر برك سبز» طوطی شیرین تکلتمی 
شیرینی نشاط جهان را گرفته است 
این قامت خسده وعمر سبك عنان 

صاثب همين بود 


دست نگار کرده» رخ می کشیده‌ای است 
از لاله کوه» عاشق درخون‌تییده‌ای است 
مهد زمین سفینه طوفان‌رسیده‌ای است 
هر داغ لا له» چشم غزال رمیده‌ای است 
از جوش گل»چمن رخ‌ساغرکشیده‌ای است 
هرشاخ پرشکوفه » صباح دمیده‌ای است 
هر شبنم گلی :۷ نظر پاكدیده‌ای است 
صبح از هوای تر» شکر آب‌دیده‌ای است 
تیر گشاده‌ای- وکمان کشیده‌ای است 
دل سی آووفی, غا 


امروز زیر چرخ اگر آرمیده‌ای است 


1 


در هر نظاره‌ام زتو پيغام تازه‌ای است 
هر روز از لب تو دل تلخکام من 
از پختگی اگر چه مرا عشق سوخته است 
هر زخم تازه بر دل من بار کهنه‌ای است 
با عاشقان مضابقه کردن به حرف تلسخ 
هرچند کهنه‌تر شود آن بار نازه‌رو 
ای دل حساب خویش بهن زلف پالکن 
آن‌را که هست کعۀ مقصود در نظر 


هر گردشی زچشم توام جام تازه‌ای است 
امتدوار بوسه وییعام تازه‌ای است 
هر لحئله در دلم هوس خام تازه‌ای ات 
هر داغ کهنه در جگرم جام تازه‌ای ا 
گاه نستی که جه دشنام تازه‌ای است 
مارا ازو توقتع انعام تازه‌ای است 
کز خط رخش به‌فکرسر انجام تازه‌ای است 
چشم ستبد 4 حامۀ احرام تازه‌ای اشت 


صاب به دور عارضش از خط“ ماز 
بر هر طرف که می‌نگری دام تازه‌ای ات 


۸ دبوان صائب 


+e 


دنیا برای بخبران عيش خنانه‌ای است 
شور مرا نسیم هاران هانه‌ای است 
از اختیار ناقص خود دست شستن است 
شوری که کوه سر به بیابان نهد ازو 
آزاده‌ای که خاك نهادی است مشرش 
دل را بس‌است ازدوجهان درد و داغ عشق 
زنهار پا برول منه از گوشة قفس 
جون آفتاب خنده بر آفاق می‌ز ند 
صحن چمن زنغمه طرازان تهی شده‌است 


مرغ حریض زا گره دام» دانه‌ای است 
هر شا خگل» محنون مرا تازبانه‌ای است 
گر بحر بیکران جهان را کرانه‌ای است 
بخت به خواب‌رفتة ما را فسانه‌ای است 
بر صدر اگر قرارکنده استانه‌ای است 
مرغ غریب را پر وبال آشیانه‌ای است 
مطلب ززندگانی اگر آب ودانه‌ای است 
نرا که‌همچو چهرة زرین؛خزانه‌ای است 
از پلبلان به‌جای» همین آشیانه‌ای است 


طاعت وسیله‌ای" وعبادت هانه‌ای است 


گنجینة جواهر ما پاك گوهری است 
بر ما چه اعتراض که بی‌قدر وقیستیم؟ 
و ك 
دارد دل ترا هوس از عشق بی نصیب 
در اشك وآه اگر نکند صرف» غافل است 
گفتار دلفرب تو در يردة حجاب 
وة واه ى هل رها 


£ 


نقدی که‌در خزانه ما هست بی‌زری اشستت 
.. گوهر اگر به‌خالكٌ فتد جرم‌جوهری است 
دریحر دست وپازدن از ناشناوری است 


این شبشه چون تهی‌شود از می پر ازیتری است 
چون‌شمعز ندگانی آن ک سکه‌سرسری است 
قد دوتای ما دوم چرخ‌چنبری است 
سیلاب‌عقل‌وهوش چوس ر گوشی‌پری است 
ای خواجه گر تراهوس کیمیاگری است 

کوتاهی حیات حاب از از سبکسری است 


7 صاب زمال حرص یکی می‌شود هزار 
یدرد را گمان که غنا در توانگری است 


موج شراب وموجة آب بقا یکی است 


+0 


هرچند پرده‌هاست‌مخالف» نوا یکی است 


A0 غزلیات‎ 


هر موج ازين' محيط اناالبحر می‌زند 
خواهی به کعبه ر وکن وخواهی به‌سومنات 
این ما ومن تیجۀ یگانگی بود 
در کام هرکه مجو شود در رضای دوست 
در چشسم پاكبين نبود رسم امتیا 
پروای سرد و گرم خزان وبهار نیست 
بی‌ساقی وشراب غم از دل نمی‌رود 
هرچند نقش ما بك واز دبگران شش است 
دانند عاقلان که ظفر در رکاب کیست 
از حرف خود به تیم نگردیم چون قلم 


گر صد هزار دست برآ ید" دعا یکی است 
از اختلاف راه چه غم» رهنما نکی است 
صددل به‌نکدگر چو شودآشنا» یکی است 
با نیشکر حلاوت تیر قضا یکی است 
در آقتاب سابة شاه و گدا یکی است 
آن راکه همچو سرو صنوبر قبا یکی است 
این درد را طبیب یکی" ودوا یکی است 
نومید نیستیم زبردن» خدا یکی است 
هرچند دانه بعدد وآسیا یکی است 
هرچند دل دونیم بود حرف ما یکی است 


صائب شکایت از ستم بار چون کند ؟ 
هر جا که عشق هست جفا و وفا یکی‌است 


e". 


برهان واصلان فنا ۳۷ شید للم افست 
سیلاب از شتاب به صد رنگ می‌شود 
آنجا که بار پسرده براندازد از عذار 
دارفتاست خامی متصور را دلىل 


بر مر گرفتگان جزع از نارسیدگی است . 
بریك قرار» آب گهر زآرمیدگی است 
قانع شدن به باغ بهشت ازندیدگی است 
با شاخ» الفت ثمر از نارسیدگی است 


صائب عزیز این چمن از پاك دید گی‌است 


Tee. 


e‏ خشكء موحۀ عتان ی است 
جت بود هلاك دل ا 


تبخال تشين به لب سوزناك من 


اس پر : این» ل: : زین» متن مطایق ب. 


پمخظنی دیگراست). 


است. درنسخ پر» غزل درحاشنه وبه‌عظتی 


بخال آتشین » گل ستان ند 
در دودمان شسع شان دک ات 
کوشر کباب سینۀ سوزان تشنکی است 


۲ب پر برآری» متن مطابق ب» ل. . (اين بیت» تتها درنسخ پرء ب» ل آمده 


4۸1 دیوان صاب 


حسن برشته‌ای که جگر را کند کیات 
قطع نظر زحسن گلوسوز مشکل است 
رعناترست یکقلم از عسر جاودان 
آگاه نستی که چه گلهای آتشین 
همواری دلی که طبع داری از حیات 
رقمی. تقاط کی اکن ف شا 
شوقم زخط فزود به آن لعل آبدار 
سیری ززخم تیغ تو نقشی بود بر آب 


بی چشم زخم» ریگ بیابان تشنگی است 
کوثر و گرنه دست و گربان تشنگی است 
هرمد" کوتهی که به دیوان تشنگی است 
در سوه‌های خار مغیلان تشنگی است 
موقوف بر درشتی سوهان تشنگی است 
موقوف چارموجه طوفان تشنگی است 
موج سراب » سلسله‌جنبان تشنگی است 
هرموج‌ازان محیط» رگدجان تشنگی است 


پی می‌برد زخشکی لبها به سوز دل 
صاب نگاه هر که زبان دان تشنکی است 


۳۰۰۸ 


چون‌صبح؛ زندگانی روشندلان دمی است 
عیش غلط نمای جهان بردة غمی است 
انرا که راهزن نشود نعل وازگون 
در چشم آنگیتة ما دل رمیدگان 
از سینه هر دمی‌که برآید زروی صدق 
بر هر دلی که زخمی تيغ زبان شود 
هرجا به عاجزی رود از پیش کارها 
آن‌را که شد گزیده زطول حیات خوش 
دلهای آب گشتة مرغان منواست 
هرچند نم رون ندهد خاك خشك معز 
در بنج تصرف اغیار » زلف تو 


اتا دمی که باعث احیای عنالمی است 
شیرازة شکفتگیش زلف ماتمی است 
ابروی ماه عیدء هلال محرمی است 
رنک ملال» دامن صحرای خرمی أشنت 
مانند صبح» صیقل زنگار عالمی است 
بی چشم زخم» سودة الماس مرهمی است 
هر مور اژدهایی وهر زال رستمی است 
لیل ونهار در نظرش مار ارقمی است 
هرجا به‌چهرة گل این باغ شبنمی است 
نست به آسمان سیه کاسه حاتمی است 
در دست دو مانده گرفتار» خاتمی اننست 


صاب عبر جاه ز نخدان بار تسست 


راز مرا گر از همه آفاق محرمسی آتتتت 


+4 


روبی کزاو دلی نگشاید ندیدنی ات 


حرفی که معز نیست در او ناشنبدنی انست 


غزلیات مد 


بك دیدن از برای ندیدن بود ضرور 
زانأی تفن گار» تعافل غنیمت است 
تنوان به حق زبال ویر جستجو رسد 
تا در لحد شود گل بی‌خار سترت 
در گلشنی که نعل بهاران در تش است 
جون کوه تا خزانة لعل وگهر شوی 
بای ا سینه که بر منکسران حذر 
دندان به دل فشار که آن نونهال را 


هرچند روی مردم عالم ندیدنی است 
بوسف به‌سیم قلب زاخوال خریدنی است 
کاين ره به‌پای قطع تعن انیم است 
دامن زخارزار علاق کشیدنی است 
دامن ز هرجه هست»بجز خار»‌چیدنی است 
در زیر تیغ» پای به‌دامن کشیدنی است 
روشن شود که صبح قيامت دمیدنی است 
بوییدنی است سیب ذقن»نه گزبدنی است 


صائب زحسن گل چمن‌آراست بی نصیب 
از عند لیب وصف گلستان شنبد نی است 


++ 


آهی که غم زدل نبرد ناکشیدنی است 
چون بادة صبوح به رگهای میکشان 
دندان نمودن است در رزق را کلید 
زان لعل آبدار که می می‌چکد ازو 
موج شراب» رخنة دل را رف ووگرست 
دل در بقا مبند کز این باغ پر فرب 
نتوان‌چو موج‌سرسری‌از بحر می گذشت 
تقل وشراب» هر دو به‌هم جوش میز ند 
چپ می‌رود به‌راست روان طریق‌عشق 


مرغی که نامه بر نبود پر بربدنی است 
هر کوچه‌ای که هست‌به عالم#دویدنی است 
پستان خشك دای قسمت گزیدنی است 
سنگ وسفال میکدة ما مکیدنی است 
این رشتة امید به سوزن کشیدنی است 
بی بال و پر چو قطرۂ شبنم پریدنی است 
چون دارد می»به‌غور ته خم رسیدنی است 
لعل تو هم مکیدنی وهم گزیدنی است 
در گوش چرخ» حلقة آهی کشیدنی است 


یواست 

هرصبح یك دو نعمه زصالب شنیدنی است 

۳۰۱ 
از شور بحر در صدف ما گهر نبست 
بك قطره آب خوش به‌جوی دگر بست 


۳ نبشكر زرعشة غبرٽت شکر نمست 


از لعل "سدار تو طرفی نظس نمست 
چشمی که شد به‌روی سخن باز چون قلم 
زان دم که لمل او به‌شکر خنده باز شد 


AAA‏ دیوان صاثب 


در آتشم زآنه کر شوق ديدنت تا باز کرد دیدۀ خود را دگسر نبست 
از ب رگ عیش ماند تھی جیب ودامنش چون لاله هرکه داغ ترا بر چگر نبست 
روی زمین گذرگه سیل حوادث است ه رکس مبان گشود در اننحاه کنر نست 
هر بر سبز او کف افوس دیگرست ۳ 

صاثب نشد عزیز به چشم حها بان 

تا آبروی خود به گره چون گهر نبست 

+ 

هرکس فشاند بر من پرشور پشت دست از جهل زد به خانة زنبور پشت دست 
بابد چگونه راه درآن زلف دست ما؟ جایی‌که شانه می‌گزد ازدور پشت دست 
چون‌روی‌دست گل‌شوداز زخم خونچکان ازحیرت جمال تو ناسور پشت دست 
از شرم اگر چو غنچه کند دست را نقاب . رنگین‌شود ازان رخ مستور پشت دست 
آنجا که ساعد تو برآید زاستین غلمان‌رود زدست و گزد حور پشت دست 
در پیش عارض تو مکترر گذاشته است از برك بر زمین شجرطور بشت دست 
می‌در گلوی مدعیان می‌کند به زور زد آن‌که بر لب من مخمور پشت دست 
تا شد زمی گنزیده لب می‌جکان بار اقفر که تاك می‌گزد انگور بشت دست 
چونداغ لاله خفك‌شد از خون گرم‌خویش زخمی که زد همرهم_ کافور پشت دست ` 
خرمن عنان گسسته در آید به خانه‌اش مردانه گر هدانه زند مور پشت دست 
مانع مشو زخوردن خون اهل درد را يجا مزن به شربت رنجور پشت دست 
نگرفت هرکه دست فقیران به زندگی خواهد گزید پثر هلب گور پشت دست 
درپیش قطره چون سپر اندازد ازحباب؟ موجی که زد به فلزم پرشور پشت دست 
زاهد برون نمی‌نهد از زهد خشك بای چون‌بر عضای‌خویش‌زندکور بشت دست؟ 
دستی اگر بلند نسازی به خواندنم دست نوازشی‌است هم‌ازدور پشت دست 
هرچند خوشنماست سبکدستی از کريم خوشتر بود زسایل مغرور پشت دست 
از کوزۀ شکسته کنون آب می‌خورد آن‌کس کهزد به کاسة فغفور يشت دست 

خواهد گزید پثر لب افسوس خویش را 

شوخی که زد به‌صائب مهجور پشت دست 


تحص 
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«۳ 


از س نهاده‌ام به دل داغسدار دست 
ای ساقبی که توبة ما را شکسته‌ای 
ریزند می چو شيشه مگر در گلوی من 
ای گل چه آفتی تو که از خون بللان 
در عهد خوبی تو گذارند گلرخان 
از اشتیاق دامن آن سرو خوش خرام 
زان پرگل است گلشن حسنت که می‌رود 
گوهر شود زگرد بتیمی گرانبها 
دربا خشش به پنچة مرجان نمی‌شود 
می‌کرد در تهية افسوس کوتمی 
از امتحان غمزة خونخوار در گذر 
صد بار جوی خون شده‌است آستین من 
چون خردۀ زری که ترا هست رفتنی است 
دستی نشد بلند پی دستگیریم 


گشته است داغدار مرا لاله‌وار دست 
زنهار از شکسته‌نوازی مدار دست 
می‌لرزد این‌جنین که مرا از خمار دست 
در مهد غنحه بود ترا دن تکار :دست 
گاهی به‌روی و گاه به دل غنجه‌وار دست 
از آستین جو تاك برآرم هزار دست 
از دیدنت نظا رگیان را زکار دست 
ای سنگدل مشوی ازین خاکسار دست 
سودی نسی‌دهد به دل سقراردست 
می‌بود همچوسرو مرا گر هزار دست 
نتوان گذاشتن بەدم ذوالفقار دستت* 
تا برده‌ام به لعل لب آن‌نگار دست 
در آستین گره چه‌کنی غنجه‌وار دست؟٭ 
شد توتیا اگسر چه مرا زیربار دست» 


بی بادبان سفینه به ساحل نسی‌رسد 


صاب زطرف دامن دل بر مدار دست 


۳۰ 


نتوان زدل غبار ملال از شراب شست 
از می خمار آن لب میگون زدل نرفت 
صافی نمی‌شود ذل صدپاره سی گداز 
از بخت تیرگی به گرستن نمی‌رود 
در غیرتم که انجم شب زنده‌دار را 
چندان زشرم روی تو زد غوطه در عرق 
از روی شرمگین تو گلگونة حيا 


با عشق هرکه مسلك عقل اختیار کرد 


زنگ از جبین آینه تتوان به‌آب شست 
داغ شراب را تتواند شراب شست 
گل رنگ‌خون زچهرهه‌اشك گلاب شست 
جون‌خط" سرنوشت که تنوان بهآب شست 
تردستی خبال که از دیده خواب شست؟ 
کز روی ماه داغ کلف آفتاب شست 
هرچند خون خورده نتواند شراب شست 
از آب خضر دست به موج‌سراب شست 


۹9۰ دیوان صائب 


بك‌رشته تاب مهر تو از دل بجا نماند داغ از کتان من تسری ماهتاب شست 
در خون دل مرو که سبه‌روی می‌شود هر اخگری که چهره بهاشك‌کراب شست 
از دل به می نرفت کدورت که از گهر مشکل توان غبار یتیمی به‌آب شست 
صائب به می زدل نتوان تیرگی زدود! 
از لاله داغ را تنواند سحاب شست 


۳۰۵ 


از لخت دل مرا مژه در چشم تر شکست 
چون تيغ آب جوهر من شد زیادتر 
جای شراب عشق نگیرد شراب عقل 
در عاشقی همین دل بلبل شکستنه نیست 
از جام غىر» آن لب میگون زباد سرخ 
گردید توتیای قلم استخوان من 
مزگان اشکبار تو ای شمم انجمن 
خون می‌گشاید از رگ الماس سایه‌اش 


چون شاخ نازکی که زجوش ثمر شکست 
چندان که روزگار مرا یشتر شکست 
تنوان خمار بحر به آب گهر شکست 
اول سبوی غنجه درین رهگذر شکست 
باید خمار خود زشراب دگر شکست 
از بس مرا فراق تو بر یکدگر شکست 
صد تیغ آبدار مرا در جگر شکست 
آن نیش غمزه‌ای که مرا در جگر شکست 


صاب جه شکرهاست که ما راچو زلف»در 
در هر شکستنی به طربق دگر شکست 
۱3« 


چندین جمال هست نهان در جلال دوست 
پیوند نسابریده متسر نسی‌شود 
در پرده آپ کرد دل کایضات را 
اوج وصال در خور پرواز ما نسود 
پیوسته با محیط بود جویبار موج 
بر سنگ‌زن که آهن زتگار خورده‌ای است 
جون طفل روزه‌دار» سرایای دیده‌ایم 


خوشتر زگوشوار بود گوشمال دوست 
موقوف انقطاع بود اتصال دوست 
ای وای اگر زپرده برآید جمال دوست 
بی بال وپر شدیم به امیتد بال دوست 
دل را که منع می‌کند از اتصال دوست؟ 
آیینه‌ای که آب نشد از مثال دوست 
تا از کدام ابر برآید هلال دوست 


١ہ‏ س»؛ پر» ق» یی ك: نتوان برد تی رگی» متن مطابق ‏ (خط“ صائپ) . 


غرلیات ۹۹۱ 


معنی ربوده است مرا یشتر زلفظ 
موج وحباب تیره کند بحر صاف را 
گردد زخشکی وتری شاخ مختاف 
از ناله وفغان نشود طبع من ملول 
در نوبهار حشر نیاید برون زخاك 
بگذر زسر؛ که هرکه درین راه سر نباخت 
هس دوق راق اااي ره 


پروای دوست نیست مرا ازخیال دوست 
حاجت به خط- وخال ندارد حمال دوست 
عام است ورنه فيض سیم وصال دوست 
جمع است خاطرم زدل بی‌ملال دوست 
هر دانة دلی که نشد پایسال دوست 
در جیب خالك ماند سرش زانفعال دوست 


در خانه‌ام زروشنی بی زوال دوست 


ظرف حباب در خور بحر محیط نیست 


صائب مرا س است اميد وصال دوست 


+¥ 


تا چند بشنوم زرسولان پیام دوست 
عارف زجام مهر خموشی نیافته است 
رحم است بر کسی که زکوتاه‌دیدگی 
دشمن به بیقراری من رحم می‌کند 
گر میرم از خمار زدل خون نمی‌خورم 
هرچند ناقص است شود کار او تسام 
در بزم ما به باده وجام احتیاج نیست 
از داغ غربتش جگر ستك خون شود 
خون می‌خورد زساغر آب حیات» خضر 
ناکامی است قسمت خودکام » زنهار 


گه دل به نامه شاد کنم» که به نام تشن 
کیفیتی که بافت دلم از کلام ونت 
در جستجوی ماه برآید به بام دوست 
در خاطرم عبور کند چون خرام دوست 
من کیستم‌که باده گسارم زجام دوست؟ 
افتاد چشم هرکه به ماه تمام دوست 
ما را س‌است مستی ذکر مدام دوست 
آشفته خاطر ی که نداند مقام دوست 
خوشتر زلطف‌خاص بود لطف‌عام دوست 
در کام‌خود مباش که باشی به کام دوستت* 


صاب فزون زبادة لمل است نشأهاش 
خونی که می‌خورم زرخ لعل فام دوست 
۳۰۸ 
باریکتر چرا نشوم از میان دوست؟ می‌بایدم گذشت زتنگ دهان دوست 


هر کوچه کهکشانی وهر خانه مشرفی‌است 
تنوان به خامۀ دو زبان حرف‌دوست گفت 


از فيض افتاب مرا فشان دوست 
أب بسته ای یکقلم از داستان دوست 
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از گیرودار سحه وزتار فارغ ات 
من کیستم که روی تنام ازین مصاف؟ 
بايد به زخم چنگل شهباز تن دهد 
دك موی درمبان من واو نمانده است 
سنگ نشان زحالت منزل چه ۲گه است؟ 
عاشق به‌کعبه حاجت خود را نمی‌ببرد 
بر هر که دست می‌زنم از دست رفته است 


دستی که ماند در ته رطل گران REE‏ 
گردون‌زره شده‌است ززخم‌سنان دوست 
جون هله هر که‌دست کند درمیان دوست 
پیچیده‌ام چو تاب به موی ميان دوست 
از دير وکعبه چند پیرسم نشان دوست؟ 
خاك مراد عشق بود آستان دوست 
در حبرتم که ازکه بپرسم نشان دوست؟ 


سائب زان بر ا 
تا دست ولب نسوخت» نشدهسز دان‌دوست 


۳+۷۹ 


2 گر چه 0 لب از گفتگوی دوست 
ویس من گذرد آستین فضان 
محو کدام آینه سیا شود کس 
رهبر چه‌حاجت است» که‌هرخار دشت‌عشق 
در پرده سوخت شهپر مرغ ناه را 
درد طلب کحاست» که هر ذره خاك من 
هت دوشتا وا سین هت ار عراز 


اوراق دل زمتت شیرازه فسارغ است 


آینهدار راز نهان است روی دوست 
در معز هرکه ريشه دوانید بوی دوست 
ينه خانه‌ای است دو عالم زروی دوست 
برداشته است‌دست اشارت ه‌سوی دوست 
آه آن زمان‌که پرده برافند زروی دوست 
چون مور پر برآورد ازجستجوی دوست 
ما هب زاتفعال ندارم روئ دوست 
تا کوچه گردز لف‌حواس‌است بوی دوست 


از سیل فتنه زیروزبر گر شود جهان 
صاب رون نمی رود از خالكکوی‌دوست 


(++ 


از شش جهت بەکعبة مقصد سبیل هست 
دل را زدوستان گرانجان نگاه‌دار 
بی شمع آه» راه طلب طی نسی‌شود 
در خون دل مضایقه با غم نمی‌کنيم 
غیر از دل گرامی ارباب عشق نست 


در هر زمین که حاده نباشد دلبل هست 
بر گرد کعبة توهم اصحاب فيل هست 
حون آفتاب وماهت اگر صد دلبل هست 
سر باعل ات 
گر بیضه‌ای به زیر پر جبرئیل هست 


غرلیات ۵۳ 


در حشرء کار تشنة دبدار مشکل است ورنه برای تشنهلسان سلسل هست 
افکار مولوی د سنابی است» بی‌سخن 
گر زان که فکر صاب ما را عدیل هست 


«۳۱ 


نایسته رخنة نظر از هر عیان که هست 
هر مو زبان نکنه‌سرایی نسی‌شود 
چندین هزار جامه بدل کرد هرحباب 
باور که می‌کندء که ازان گنج سر به‌مهر 
از سرنوشت هر دو جهان سر برآورد 
سنګ نشان به کعبه رسانید حاج را 
ان ان ایا کر ود 


از پرده جلوه گر نشود هر نهان که هست 
بقل کتتی که از ردان هه 
دریای بیکران حقیقت هان که هست 
اقا توش کر داهن که هه 
خود را اگر کسی شناسد جنان که هست 
حق را نیافتی تو به‌چندین نشان که هست 
امان باوری به خدای جهان که هست 


صائب‌جسان به‌حمد تو رط اللسان شود؟ 
ای عاحز از ثنای تو هر نکته دان که هست 


eff 


کا کے کو کاو 
تتوان به هر دو دست سر خود نگاهداشت 
واصل به بحر می‌شود این جوببارها 
چون غنچه هر قدر که گره سخت‌تر کنی 
جندان که می‌برند فرورفتگان به خاك 
از بحره بی طلب صدفت پر گهر شود 
ما از وضو به‌شستن دست از جهان خوشیم 
حندان که مردمان به سخن دل نمی‌دهند 


قالب تهی زسنگ کند هر سبو که هت 
بازیچة محیط شود هر کدو که همست 
در پای‌خم‌شکسته شود هر سبو که هست 
آخر به باد می‌رود اين رنگ‌ویو که هست 
یك ذره کم نمی‌شود این آرزو که هست 
گردآوری اگر کنی این آبرو که هنت 
پیوسته تازه‌روی بود این وضو که هست 
ما بس نمی‌کنيم ازین گفتگو که هست 


صاثب زناز وننت دنبای پر فسریب 
ما را س است این دل بی آرزو که هست, 
Ye‏ 
دلستگی است مادر هر ماتمی که هست می‌زاند از تعلتق ماه هرغمی که هست 
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خود را زواصلان ديار فا شمار 
با تشنگی ساز که در زیر آسسان 
ازخود رمبده‌ای اس ت که‌خود را نافته‌است 
هرجند در دهان تو خاك سه زنند 
زخم تو بی‌نیاز زمرهم نسی‌شود 
اش زسنگ ولمل زخارا گرفتهاند 
بر مهلت زمانة دون اعتماد نست 
سالك اگر به دامن خود پای بشکند 
هرگز سری زروزن دل بر نکرده‌اند 
با خامشی ساز که در خاکدان دهر 


تا بر دل تو سور شود ماتمی که هست 
دلهای آب کرده بود شبنمی که هست 
امروز در بساط جهان بیغنی که هست 
چون نقش»خوش برآی به‌هرخاتمی که هست 
تا صرف دیگران نکنی مرهمی که هست 
محکم بگیر دامن کوه غمی که هت 
چون‌صیحدرخوشی‌بسرآور دمی که هست 
در دل کند مشاهده هر عالبی که هست 
جمعی‌که قانعند به این عالبی که هست 
چاه فرامشی است همین محرمی که هست 


صاثب دو شش زدند درین عالم سپنج 
نها که ساختند به نقش کی که هست 


eof 


دردست»صبح‌شَیبامی خوشگوارجست؟ 
زر پل شکسته نه جای اقامت است 
آخر بغیر موی سفید ودل سياه 
در پردة حباب هوا نبست باندار 
با عمر خضره فال تبستم زغفلت است 
قد“ خسده حلقة دروازة فناست 
تابوت‌وار بر لب گورست پسای تو 


در پیری ای‌سیاه‌درود این نگار چیست؟ 
خم شد قدت زبار گنه» انتظار حست؟ 
حاصل ترا زگردش لیل ونهار چیست؟ 
ان ی د کا 
با این حیات خنده زدن چون‌شرار چیست؟ 
امن شدن زحادثه روزگار چست؟ 
افتادن از شراب جوسنگ مزار چست؟ 


کم تلخیی زعمر کشیدی درین دو روز ؟ 
صاثب تلاش زندگی بایدار چیست؟ 


eo 


عمر دوباره مهر زصبح از زوال بافت 


غیر از شکست؛ عاقیت این سفال چست؟ 
لرزیدن تو انهمه بهر زوال چیست؟ 
ای جان» پی خرابی‌جسم این ملال چیست؟ 


غرلبات ۵۵۵ 


در زیر آسمان چه بود حز مثال چند؟ 
انگار عید آمد ونوروز هم رسيد 
عزم درست» کار پر وبال می‌کند 
آب گهر برای گھر ترجمان بس است 
آن شاخ گل اگر نگذشته است از چمن 


در پرده‌های خواب بعیراز خیال چیست؟ 
جز طی- عبر در کره ماه و سال چیست؟ 
ای مرغ پرشکسته تمتای بال چیست؟ 
گر در تو هست‌حالتی» اظهار حال چیست؟ 
بر جبهة گل این عرق اتفعسال چیست؟ 


از قيل وقال چون نشود کس زاهل ال 
صاثب بگو که حاصل این قیلوقال چیست؟ 


۳۰۳۹ 


ای بوالفضول شکوه زجور زمانه چیست؟ 
چون‌هرچه‌میرسدبه تو از کرده‌های‌توست 
در گلشنی که خرمن گل می‌رود به باد 
ای خضره غير داغ عزیزان و دوستان 
خاك مراد تست بخد. استان عشق 
چون در میان کنار گسرفتن میسترست 
بس نیست رطل خواب گران» مستی ترا؟ 
دام است رشه دانة این بر فرب را 
پهلو به خاك تیره نهادی- واز شرور 
چشم تو فارغ است زعرض ناز ما 


ای اسب خام» سر کشی‌از تازدانه حیست؟ 
جرم فلك کدام و گناه زمانه حیست؟ 
دلستگی به خار وخس آشیانه چیست؟ 
حاصل ترا ززندگی جاودانه حست؟ 
رفتن به طوف کعبه ازین آستانه حست؟ 
دز حسرت کنار» غم مسکرانه خیبت؟ 
دیگر می صبوح وشراب شبانه چیست؟ 
از خرمن سپهر تمتای دانه چیست؟ 
نشناختی چو تیر هوابی نشانسه چیست 


مات سس تور رت تا 
غر از صفای وقت در آنه خانه حست؟ 


۳۰۳۷ 


ای صیح» َه سرد تو در انتظار کیست؟ 
آه تو پرده‌سوز وسرشك تو دلفروز 
چشم چان زپرتو او خسره می‌شود 
خون در رگ تو شیر زمهر که می‌شود؟ 
خورشید را زشوق تو در آتش است نعل 


زخم دو تیعه باز تو از ذوالفقار کیست؟ 
حان تو زخم یکه» دلت داغدار کسنن؟ 
داغ جگر گداز تو از لاله‌زار کیست؟ 
خمیازة تو بر قدح بی خمار کیست؟ 
چشم ستاره بار تو در انتظار کیست؟ 


a۹‏ دیو ان صائب 


بر پشت نامه تو بود متهر آفتاب 
از اتفعال» خون زشفق می‌کنی عرق 
خون می‌خوری" وآینه را پاك می‌کنی 
شتی به‌اشث»سرمه‌شب را زچشم خویش 
گردون زنوشخند تو یك تنگ شکترست 
نیلوفر سپهر زاب تو تازه است 
جان را نسیم لطف تو از هوش می‌برد 
بی سکه رابج است زر آفتاب تو 


تيغ وسپر نمی‌کنی از خویشتن جدا 


تا روی نام تو به‌سوی عذار کیست؟ 
رخسارۀ منیر .تو تا شرمسار کست؟ 
تا مينة E‏ آییه‌دار کیست؟ 
اق رین مد کار 
این چاشنی زکنج لب بوسه‌ینار کیست؟ 
شاخ گل تو تشنه لب جویبار کیست؟ 
این بوی روح‌بخش زباغ وبهار کیست؟ 


این نقد خوش عبار زدارالعیار کیست؟ 


اندشه‌ات زغمزة مردم شکار کیست؟ 


جز كلك سالپ از قلم مشکبار کیست؟ 


eA 


این آهوی رمیده زمردم» نگاه کیست؟ 
در نی است نعل مه نو زآنتاب 
پیش است از پیاله خورشید» این شراب 
تحم امد روی زمین را گرفته اننت 
شور ام از ل ران د 
گردون به گرد دیدۀ ما می‌کند طواف 
خود را نکرد جمع فلك با هزار چشم! 


ای کوه طور» گردن دعوی مکن بلند . 


شب تا به روز» دیدة انجم به‌راه کیست؟ 
تا نعل آفتاب در آتش زماه کیست؟ 
مستانه حلوه‌های فلك از نگاه کست؟ 
تا روی گرم برق» نصیب گیاه کیست؟ 
تا شاخ گل» نمونۀ طرف کلاه کیست؟ 
تا اسن. سیاه‌خانهه شستان ماه کیست؟ 
خرهن به بد. دادة برق نگاه کیست؟ 
آخر دل شکستۀ ما جلوه‌گاه کیست؟ 


معمور شد زلطف تو هر ملك دل که بود 
صالب خراب کردة چشم سیاه کیست؟ 


۳۳۵ : 


خلفند جمله آلت. شطرنج» زنده کیست؟ 


١‏ ل: فلك تا بد روز حشر» متن مطابق ن. 


هرک سکه هست پاخته ابنجا برنده کیست؟ 


غرلیات 


از حيرت است در جگر سنگ بای من 
در غور قطره‌ای تتواند رسید فکر 


بر شتا خاره تست رواد حلم آدمی 


این رهروان که روی زمین را گرفتها ند 
از جر ده نگ ان ان 


از همتت است هرکه به هرجا رسیده است 


گر آفتاب عشق کشد روی در نقاب ‏ 


خا ر لمشت دست‌هر که به این نشأه اشوا 
فریاد چون سپند به چایی نمی‌رسد 
این سرو ا 


a4۷ 


هر دم مرا به‌عالم دیگر برنده کیست؟ 
در بجر بیکنار حقبقت رسنده کیست؟ 

از سنك آبهای روان را کشنده کی 
خرج رهند؛ راه به‌منزل برنده کیست؟ 
غر از دل کداخته اه زونده کیت 
بی بال وپر به عالم بالا پرنده کیست؟ 
این میوه‌های خام جهان را پزنده کیست؟ 
دست تھی است هر گرفتن» دهنده کیست؟ 
از بحر آتشین حوادث» جهنده كت 
5 سراسر» کشنده کیست؟ 


N 


چشمم به دستگیری لطف حب ست 
[در بحر فکر از سر اخلاص می‌روم 


[مقراض می‌کنيم به‌يك حرف زلف بحث _ 


[در شمع بین که چون سرش افتاد زیرپا 
[صد بوسه از لب تو لب جام می گرفت 
[دست وغل به خرمن گل رفته‌ایم ما 
دل میرد زکف در ودیوار خانه‌ات 


ومعانی رسنده کت 


رعناست‌سرو اگرچه»ولی‌جامه‌زب 
یك پلة فراز جھان ہی نشیب 
يك دوسه قست لب این بی نصیب 
چون خرمن سرین تو آغوش زب 
گلمیخ آستان نو سی e‏ نسست 


[صالب نمی‌زند نمکی بر جراحتم 
حسنی که همچو دانة آدم فرب نست] 

۳ 
از شان خا ا معان ت 
طفلان مهد خاك زشیرند بى نصيب 
چون بید هرکه تلخی بی حاصلی کشید 


TT 
انحام کاز» قسمت او حز نات تست‎ 


ز حهات نیست 
ز این امهتات تیست 


25۸ دبوان صاثب 


ازگل به آفتاب جدایی نمی‌کنیم 
حانها زخط" بشت لب بار تازه شد 
بلبل عبث به خردة گل چشم دوخته‌است 
چشم ازجهان یوش که رخار زشت ۳ 


چون شبنم آهنایی ما بی ثبات يست 
این لطف با سیاهی آب حیات نیست 
بر هر زری‌که سال تگردد زکات نست 


۱ مشاطه‌ای به از عدم التقتایه یت 


از اعتار دهر کناری گسرفشه ات 
صاب حریف دشمنی انات ست 


err 


E EEE 
از برگریز مردم بی بر ایسنند‎ 
پسرواز می‌کند به پر وبال آفتاب‎ 
"از عبر رفته حاصل من آه حسرت است‎ 
بست است بر تو طارم گردون زسر کشی‎ 
تتوان عنان عمر به تعسر تن گسرفت‎ 


پستی عمارتی است که آن‌را نشست نیت 
رنګگ شکسته را خطری از شکست نست 
گلهیای اعتبار جهان رنگ بت نست 
جز زنگ از شمردن این زر به‌دست نیست 
گرسر به‌جیب خو د کشی این سقف‌پست نیست 
سیلاب را ملاحظه از کوچه بست نیست 


خی ود ی جام و و مدام 
صاب کسی که مست شراب الست فیست 


«۳۳ 


جان رمیده را به‌جهان با زگشت نیست 
شبنم دوبار بازی بان نسی‌خورد 
از اشك وآه خوش ندیدم نتیجه‌ای 
دل چون زدست رفت نیاید به جای خویش 
هر رقعه‌ای که می‌کنم انشا به آن تگار 
پای به خواب‌رفتۀ ما را چو بای خم 
افكندة سيهر نگردد دگر نلند 


جستیم از کشاکش چرخ از شکستگی 


دست بریده را به‌دهان بازگشت نیست 
دل‌را به‌رنگوبوی جهان با ز گشت نیست 
در طالع شرار و دخان با زگشت نستث* 
ياقوت را به سین کان باز گشت نیست 
در طالعش‌چو بر گدخزان باز گشت نیست 
دیگر به خاك کوی مغان باز گشت نست 
یر شهاب را به‌کمان باز گشت یت 
تبر شکسته را به‌کمان باز گشت نست 


مرغ زدام جسته نفتد دگر به دام 
صالب مرا به‌ملك جهان باز گشت نیست 


غزلیات 
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ert 
) * 
مرءل)‎ 


می سنگ ۴۱ شگفت 
ر 
پروانه زاف رنه ج تر > 
۱ ۱ تک ۰ 
مه کک نم واه ات 
وکاو ناخ ۳ ۱ 
من | 4 
خن لا ۳ 

س ا 

عند هم سبق e‏ 
نودها 
۳ 


گر شگفت نیست 
۱ بوی گل خورد 
7 ی 
ا گرشود ۳ 9 ذب e‏ 
۰ ا 
برق از سیم خن ی 
۱ د ۰ 8 سے 1 ۲ 
۱ ۱ ۰۰ ۰ ۰ 
2 ز‌ عم 4 1۹ 
. - 


۶ 
ِِ زسوز سينة 
f‏ ۳ 
a ٤‏ س واا ا 
a‏ ن ١‏ 
5 ۳۹ 


eo 


و 
م عشق را یست 
برق از ز و ۰ 

در علاج ز 

ا 

و 2 

e‏ میدست می‌رود 

راضی خون که د TT‏ 

ر دل این ۲ ر 

۰ ۳3 : 7 ۲ ۱ 

5 8 2 گنج | نم ی کند 

8 ر دل 2 

e . 3 

متصور را ۱ 


1 : 
ن م 
TT‏ 
ا 
کک غم E‏ 
ِِ وا نشد آن EC‏ 
۱ میده را به ِِ ۱ 
۳9 0 
۷ مق مره سور اج یت 
۱ ۲ ۲ 


ای ۲ گفته اس 
ين آن ۶ 
سر 
ِِِِ که )هل <* 
راک هلی‌شیر از د أ 
۱ ۲ ۳ 
لست ما ۳ سست 


۳۰۳۹ 


يما حتبا 
رعشو 
1 عشق 1 
2 سه دوا ۱ ۳ 
ستگیر) دست 
ندیشه صوا a‏ مد 
س *“ ِِ_ ۱ 7 
کک خوا بی نیز 
ِ به‌خون ۳ ۵ هش است 
u‏ سے 2 ۳۹ 
ست بهمنر خوش را 
از پو ن به اقسر کک 
ا : : 
3 . 
۳ س ی ِ برادرست 
ست پای به دا ۳ 
قن ٠‏ 
کش ده‌اھ 


دل ٢‏ 
E ٤‏ را به 1 
ا 
ير د ا به هنا تاج ست 
د ا 
: ر رضا احتیاج ِ 
۱ ۱ و ک 
Ea ۱‏ ج 2 
ِِ ۱ و درا ا 5 ‌ ۰ 
۱ ۱ حشلا ذز 
بال هما 
e 8‏ 3 ۱ 2 
e‏ 


7( ۰ 
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زاوضاع ناگ 
1 ناگوار 
س | ۰ 
دل ٠‏ استټ ا 
ده اسن ۰ ۰ د 
پوشیده | کک 3 7 
. ست ۱ 
۳ ۳ ۳ رسا 
ِ ۷ چشم باطاژر 
خورشید از سیا به معراج» خوت ال 
راج؛ خویش ر 
ود 
عی 


ده 
يسه 
۱ جرا 
۱ سه 
سیلابت ۱ 1 د صبا ا ِ 
با احتیاج : 
1 
ر به ة3 حتیا 
سرو ترا بت امیج پت 
با حتیاج ز 
ا نشوونا ۰ ۲ 
ee‏ 7 ت 
جاج يست 


E 
اورم چو حباب ا‎ 

ماب ز دل 

محط 


صالب مرا به کت 


#۶ ۷ 


جز گربه سک شك فشا سست 
ِ 1 > اث CE‏ 
۳ ندم | حو دم 
ê‏ دل م فت 
r ۱,‏ 
ند اگر نه 0 
طوفان ۴۱ ۳ ید 
۳۹ نه شمله ک: ِ ِ 
e‏ از دل 
۱ ۱ ۳ 
5 دود ےا 
جس 


(ھل) 

e 

1 ll e 

e‏ ب رگد خزان را ج ست 

۱ : علاج ز 

اج 1 بت 

۲ a ۱ 9 

81 ۱ را علا ز 

ار وضو ld‏ اسر 
فک و ا 

علاج نیست 


لی نه دست 2 3 ا 
۳ 


Ee 3.‏ 3 ر ۰ با ر 9 ri‏ 
۳1 ۰ 
1 


eA 


E 1‏ احتا 
ساي وسلا ۱ 
۳ کک عاشقان 
2 کردها ۱ 
گوش س يم به دل از ا 
E‏ ز جهناز 
E 7‏ جهنان گل 
كت 
کک و زج وا 
حتت فتا 
e 8 ۲‏ ده‌ای 
کشور با 
ران 7 
حرست 


روی شکفته 

e‏ را به 

e ۱‏ بهار احتياج ز 

از ا ج بست 
مرا مهخد 3 2 

کک 0 

1 راجح 

ر فشار | .۰ 

- 3 هار احتا مست 
ا 

nS اب‎ / 


ا دم را یا ت ا ج د ا تخاس ا ت 


غر لیات Î‏ 


از جوش صيده پر تتواند گشود تیر انحا کمین د iS‏ احتیاج نیست 
ری ا ا ی ا 
صاب مرا به باغ وبهار احتیاج نیست 
Yea‏ 
در چارباغ دهر نم مراد نیست از ششدر جهات» امید گشاد نیست 
در راه ابره تخم تمتا نكشتهام کشت مرا ملاحظه از برق وباد تست 
آسودگی زعمر سبکرو طمع مدار . بر گردباد وساية او اعتماد یت 
آذرا که جذب عشق برون آرد از وطن چون ماه مصر در گرو خیرناد نیست 
در مکتبی که ساده‌دلان مشق می‌کنند رخسار صفحه نقش‌پدیر مداد نست 
در عهدشتّیب» شکوة نان چرا کنم؟ کم نعمتی‌است ت این که جوانی به‌یاد قیست؟ 
لب تلاش صحصت پروانه می‌کند 
ا چراغ زسیلی" باد نیست 
Yoke‏ 
دلهای غم‌ندیده۱ پذیرای پند ست آنجا که درد نیست» سخن سودمند نیست ' 
بسیار چاره هست که از درد بدترست صد چشم بد » برایر دود سپند نیست 
ما را به بخت‌شور خود ای‌دوست واگذار ‏ بادام تلخ درخور آفوش قند نیست 
نتوان گرفت دامن معنی به دست ناز جز پیچ وتاب» صید سخن را کمند نت 
نگرفت .پیش اشك مرا منع آستین سیلاب را ملاحظه از کوچه بند نیست 
لب بسته همچو غنچۀ تصویر زاده‌ایم ما را خبر زچاشنیز نوشخند ست 
صد دل چو تار سبحه به‌یك‌رشته می‌کشد کوتاهیی در آن مزه‌های ند تست 
امروز عبسیی که مه درد سخن رسد 
صاب درين زمانة نادردمند ليست 
23 
از فکر زلف یار رهایی اميد يست سودایاو شبی‌است که صبحش پدید نیست 


۱ ن: دلهای: پی‌ملال. 


eof‏ دیو ان صائب 


شیرازة تبات بجر چوب يد نيست 
در چشم عاشقی که زباندان ناز شد چین جبین یارء کم از ماه عید نیست 
چون من کسی زنشو ونما ناامید نیست 
محرومیم زدل زغبار علایق است از گرد کاروان رخ سوسف پدید نیست 
صائب دلش سیاه ازین صبح کاذت است 
هر چند موی افه زییری سفید نیست 


باشد تسب سی‌سرال حسن عاقت 


در سوختن بلند نشد دود اسن سند 


[£] 


اميد دلگشایم از ماه عید نیست ابن قفل سته گوش به زنگ کلید نست 


قط نظر زبنده و آزاد کرده‌ام 
از صد یکی به پایة منصور می‌رسد 
زان دم که ریشه کرد به دل ذوق کاوکاو 
چشم من وجدا زتوء آنگاه روشنی؟ 
زینسان که ناامید زنشو ونما منم 


امیتد میوه وگلم از سرو وید : 
چون لاله هر که بگذرد از سر شهید : 
ناخن به چشم داغ کم از ماه عید نر 
روزم سياه باد که چشمم سفید : 
برگه خزان رسیده چنین ناامید ذ 


صاب به شکر این که فراموش نستند 
گر یاد ما کنند عزیزان بعید نیست 


۰: 


آفاق روشن ومه تابان پدید نیست 
از مهر تا به ذره واز قطره تا محیط 
در موج خی زگل چمنآرا نهان شده است 
پوشیده است سبزۀ بیگانه باغ را 
هر بر سبز» طوطی شیرین تکلمتی است 
چندین هزار صید درین دشت سر فرب 
در جوش‌ذره» چشمة خورشید گم شده‌است 
دل واله نظاره و دلدار در حجات 
از اتتظار آب گهر خلق چون سدف 
مصر از هجوم مشتریان تنگ گشته است 


پر شور عالمی" ونمکدان پدید : 
چون گوی در تردد وچوگان پدید : 
آب از هجوم سنبل وریحان پدید نز 
جز بوی خوش اثر زگلستان پدید نٍ 
گردی اگر چه ازشکرستان پدید ف 
در خاك وخون تپیده وپیکان پدید نٍ 
از موج تشنه» چشمه حیوان پدید : 
آینه محو وچهرة جانان بدید : 
یسکسر دهن گشاده ونیسان پدید : 
هرچند جلوة مه کنمان پدید : 


غرلیا 


ت ۱۰۰۳ 


می خون وشمع آه جگرسوز ودل کباب 
این جلوه‌گاه کیست که تا می‌کنی نگاه 
آورده است چشم جهان‌یین من غبار؟ 
تا با کشند محگران از طریق عشق 
دل در مبان داغ جگرسوز گم شده‌است 
پیرول بر از سپهر مراه روشنی بین 


بزم نشاط چیده ومهمان پدید یست 
ری هی دوه خر اود تست 
با از غبار خط رخ جانان پدید نیست 
از کعبه غیر خار مغیلان پدید نیست 
از جوش لعل» کوه بدخشان پدید نیست 
نور چراغ در ته دامان یدید یست 
در عالمی که هیچ زبان‌دان دید نیست 


صائب به شهرهای دگر رو مرا بین 


مارا دماغ جنگ وسر کارزار نیست 
دیوانه‌ای که می‌رمد از سنگ کودکان 
از خواب درگذر که سپهر وحود را 
چون موجه سراب اسیر کشاکش است 
پیداست چیست لنگر مشت غبار ما 
با زاهدان خشك مکن گفنتگوی عشق 
از دل برون نی‌رود امیتد خت سز 
جون وا نمی کند کره از کار هیچ کس؟ 
از هیزم است آتش سوزنده را حیات 
چون ماهی ضعبف که افتد در آب تند 
از حال هم زمرده دلی خلق غافلند 
خمیازه را ه‌خنده غلط کرده‌اند خلق 
[با حکم ایزدی چه بود گیرودار خلق؟ 
[در هیچ سینه یست که نشکسته ناخنی 


۳۰ 


ورنه دل دو نیم کم از ذوالفقار نست 
ببرون کنش زشهر که کامل عبار نیست 
ان بعیر دبدة شب زنده‌دار نست 
پایی که در مقام رضا استوار نیست 
در عالمی که کوم گسران پایدار تیست 
شمشیر چسوب را جگر کارزار نیست 
هرچند تخم سوخته را نوهار یت 
دست فلك اگر زشفق درنگار نیست 
منصور را ملاحظه ازچوب دار نیست 
در اختیار خویش مرا اختیار نیست 
ورنه کدام سینه که لوح مزار کشک 
ورنه گل شکفته درین خارزار يست 
خاشاك را دراب روان اختیارنیست] 
بك داغ سر به مهر درین لاله‌زار نیست] 


ربحان زلف اگر چه زدل زنگ می‌برد 
ثب به دلنشینی خط" غبار نیست 


۱۰۰ دیوان صاثب 


۳۰:۵ 


دلهای آرمیده به مطلب سوار یست 
از دا ات تسه وال یاز 
در دست اگر جه هست به ظاهر عنان مرا 
سیل گسران رکاب رسد زودتسر به بحر 
خاری به‌راه جان سبکرو درین جهان 
ان‌دشه پنبه زده را نست از کسان 
بیهوده همچو موج چرا دست وبا زنیم؟ 
نبود به تن علاقه زدیا گذشته را 
پروانه خودکشی نکند بر چراغ روز 
"غواص ازیگانگی بحر غافل است 
طامع زتشنگی به بزرگان برد پناه 


رحم است بر کسی که دلش برقرار نر 
موقوف» شور من به نيم بهار ن 
چون طفل نوسوار مرا اختیار : 
بر دل مرا زپیکر خاکی غبار نی 
بالاتر از مساعدت روزگار ز 
حلاج را ملاحظه از جوب دار نب 
دریای یقراری ما را کنار ن 
سرو روان مقید" این جوبار ز 
عشتاق را به چهرة بی شرم کار ن 
ورنه حباب بی گهر شاهوار : 
غافل که هیچ چشمه درین کوهسار : 


صاب بگوه که سوخته‌جانان عشق را 
آب حیات جز سخن آبدار یست 


۳۰:1 


بی عشق» آه در جگر رو زگار نیست 
حیرانیان روی عرقناك بار را 
عقل زبون» رعیت این بی مروت است 
بی‌چشم زخم» روی به‌خون شسته من‌است 
در زیر پوست نیست جهان وجود را 
خط مسلمتی زعلایق گرفته‌ايم 
از چشمر مورحرص» شکرخواب بر ده‌است 
تا نبض آرمیدگی دل نجته است 


ای ف ا آوست 


آزادگان به ملك جهان دل نسته‌اند 
نرا که عشق لنگر حبرت به دست داد 


بی درد» تاب در کمر روز گار نب 
پروای بحر پر خطر رو زگار ن 
در ملك یخودی خر روزگار نہ 
رویی که زخمی نظر روزگار نب 
خونی که رزق نیشتر روزگار : 
مارا دماغ دردسر روزگار ت 
شیرینیی که در شکر روزگار : 
اندشه‌ای زشور وشرر روزگار ند 
زحمت مکش که در گهررو زگار فب 
این بیضه زیر بالوپر روزگار ن 
پروای بحر پر خطر روزگار ز 


. غزر لیات 


صائب به خاك راه مریز آبروی خویش 
چون آب رحم در جگر روزگار نیست 


«۰:۷ 
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بازآ که بی تو مجلس ما راحضور نیست 
از زنده‌رود زنده دلی آب خورده‌ايم 
گرگان روزگار زیکدیگرش درند 
پیراهتی کجاست ؛ که بر اهل‌روز گار 
از پرتو جسال تو خواهد گداختن 
هرجانفیر خواب کند بخت مابلند 
سرگرم عشق را به کلاه نسد چه کار؟ 
از سرق حادئات به باد فا رود 
تا جند در ميان فکنی باد وشانه را؟ 
دست سبو سلامت وپای خم شراب! 
کوته نظر تلاش کند قرب دوست را 


در جبهة صراحی وپیمانه نور يست 
در موج خیز غم دل ما بی سرور نیست 
آذرا که پوستین گریبان سمور نیست 
روشن شودکه دید بعقوب‌کور نیست 

آخر خمیر اينه از تاه طور ست 

آ نا مجال دم زدن نفخ صور نیست ٭ 
خورشید اگر برهنه نگردد قصور نیست * 
هر خرمن ی که گوشةچشمش به‌مور نیست * 
دل را نمی‌دهيم به‌زلف توه زور نیست!» 
ما راچه‌شدکه‌دست »زانوی‌حور نست « 
نزدك را خر زنگه‌های دور نست *٭ 


بىشعلة طبیعت او هیچ نور نیست 


+A‏ 3# (2.مر.ل) 


داغم چو آفتاب سیاهی پذیسر نیست: 


آینه‌ای کجاست که بر کور باطنان 
در چشم ما که واله اسروی مصرعیم 


چون صبح چاك سینة من بخبه‌گیر نیست 
در زیر بار متت نقش حصیر یست 
پای گریز چون هدف ازپیش تیر نیست 
روشن شود که طوطی ما را نظیر نیست 
ین‌التسطور هیچ کم ازجوی‌شیر نیست 


صائب در آب سیل بشو دست را زدل 
اسن خانة شکسته عمارن‌بذنر تست 


۱۰ دیو ان صاثب 


۳۰:۹ 


از بخت تیره اهل سخن را گزیر نیست 
بر هرچه آستین نفشانی رود زدست 
از سرکشی نگاه تو گر نیست دلپذیر 
آوازة خط تو جهانگیر گشته است 
هرچند هست چینی فعفور خوش قماش 
در لفظ تیره معنی روشن کند ظهمور 
در چشم ما بزرگی دونان بود حقبر 
در آه اختبار ندارند بدلان 
افتادگی سریر وسرافکندگی است تاج 
گردد سبك زسنگك» دل نخل موهءدار 
چشمم چو خامه باز ب‌روی سخن شده‌است 
از راستان خدنگ بلا راست سگذرد 
از خون شبنمی نگذشت آفتاب تو 
سوزن چه پشت چشم که نازك نمی‌کند! 
از جسم ما برون نرود نقش لاغری 


روی نگین ساده سیاهی پدبر ن 
بر هر چه پشت پا نزنسی دستگیر نہ 
زلف تو در گرفتن دل شانه گیر ن 
حرفی است این که خامة مورا صربر ز 
چون دلبر ختابی ما خوش خمیر نہ 
بی پشت» روی آنه صورت‌پذیر ن 
هرچند دره در نظر ما حقیر ن 
بال شکته مانع پرواز تیر ن 
در ملك فقر حاجت تاج وسربر دہ 
دبوانه را زصحبت طفلان گزیر نز 
رزقی مرا بجز سخن دلیدیر ن 
این تیر جز به‌چشم بدان جایگیر ن 
ای چرخ در بساط تو بثك‌چشم سیر نہ 
شکر خدا که سینۀ ما بخی هگير ن 
این نقش» بی ثبات چو نقش‌حصیر ن 


مان کا نب ابر مس 
روشن شود که طوطی ما را نظیر نیست 
۳۰۰ 


چشم تو چون زمستی غفلت فراز نیست 
از انقلاب » ملك خراب آرمیده است 
چندین.جم راب سيل ات هر قم 
شکتر نصیب مور بوده خاك رزق مار 
دستت اگر به‌عشق حفیقی نسی‌رسد 
عشتاق از ملاحظة وقت فارغند 


تهمت چه می‌نهی که درفیض باز ن 
مستان عشق را خطر از ترکتاز ن 
بی آب؛ راه دبر چو راه ححاز ن 
روزی به دست کوته ودست دراز ن 
دلخوش کنی به از غم عشق مجاز ن 


وقت نبازه تنگ چو وقت نماز د 


مردانه هرکه از سر کونین بر نخاست 
صائب میان اهل نظر پساکباز نیست 


غرلیا 


حس ترا که از به اهل نیاز نیست 
از دیدن تو چون دل عشتاق وا شود؟ 
از ما متاب روی که آينۀ ترا 
بوسف زچشم شوخ زلیخا چه می‌کشد 
عشق تو بار جانی هفتاد متت است 
سیل از باط خانه بدوشان چه می‌برد؟ 
با اهل درد کار بود داغ عشق را 

صالب دل تو در 

ورنه کدام وقت 


۱+ 
این ناز دیگرست که پروای ناز 
در ابروی تو یك گره نیم باز 
روشنگری به از نظر پاکباز 


افسانه گردراز بود شب دراز : 


شکر خدا که دبدة بعقوب باز 


درهیچ‌پسرده نبست که این نعمه‌ساز 0 


ملك خراب را نمی از ترکتاز 
بر هر گلی که عطر ندارد گداز 
پس دیوار غفلت است 
در فیض باز نست؟ 


۳۰ 


عشق مرا به زینت ظاهر اساس نیست 
تیغ است ماه عید زجان سیر گشته را 
سالاتر از وصال شسارد خال را 
زیرزمین بود » بەفلك گر برآمده است 
تيغ دو دم زسنگ فسان تیزتر شود 
اشك من ورقیب به يك رشته می‌کشد 
با قاتل است کار چسو قسربانیان مسا 
در دل نهفنه‌ایم سویبدای بخت را 

es 


هر چند رحم در 


پروانه را زشم » نظر برلباس 
این خوشه را ملاحظه از زخم داس 
شکر خدا که دیدة ما ناسیاس 
درهر سری که‌همت گردون اساس 
ديوانه را رستاف ملامت هراس 
صدحیف‌چشم‌شوخ تو گوهرشناس 


از یچ کس مرا نظر التماس : 


چون کعبه تبره بختی ما در لباس 
زفعانهای دلخراش 
دل موق سس نت 


تسس 


١‏ ل؛ شب من. 


آینه آب سره زنگار یش 


۱۰۰۷ 


1۸ دبوان صاثب 


در پیش چشم برده‌شناسان روزگار 
در عالمی که دبده مارا گشوده‌اند 
دور تشاط زود به انجام می‌رسد 
پیداست جستجوی خسان کجا رسد 
تردامنی به تن اجل آب هر دهد 
دریاست هرچه هست وجود تو چون‌حباب 


افشال: 4 رده رخ ادنار یش نیست 
یك چشم خواب» دولت بیدار بیش نیست 
بك هفته شادمانی گلزار پیش نیست 
معراج خار تا سر دیوار بیش نیست 
يكك چاشت عمر شبنم گلزار بیش نیست 
در چشم عقل» پردة بندار مش نست 


صاب هزار حیف كز اينه وجود 
چون طوطیان نصیب تو گفتار بیش نیست 


e04 


تا زنده‌ایم قسمت ما غير داغ نیست 
در زیر آسمان که نفس می‌کشد به‌عیش؟ 


ناصح زپنبه‌کاری داعم بجاد رسید. 


پروانه‌ام» ليك نسوزيم. خوش را 
زورش کجا به چشم تماشاییان رسد؟ 
سیاب شوق کشته نگردد به هیچ تيغ 
عاجز کشی نه .شوه طبع بلند مباست 


پروانة جات به نام چراغ نيست 
در تنگنای پیضه نیم فراغ نیست 
دوزخ حریف این جگر تشنه داغ نیست 
سودای زلف کار من بی‌دماغ تیب 
کو توبه‌ای که حلقه بگوش اباغ نیست؟ 
در محفلی که روغن گل در چراغ نیست 
بلیل حسریف رخنة دیوار باغ نيست 
در بحره قطره‌موج صفت بی سراغ فسست ‏ 
بر بال اين هما رقم خون زاغ نیست» 


صاب ميان اینهمه آتش تفس که هست 
یك دل بجو کز این غزل تازه‌داغ نیست 


e00 


هر شیشه جان خزینة اسرار عشق نیست 
بزمی‌است بی‌چراغ ‏ وکدوبی است‌بی شراب 
ابرست پرورنده وبرق است خانه سوز 
خاك افکند چو لقمة تلخ از دهن برون 
دولت اگر جه در قدم سابه هماست 


ناموس‌شیشه‌ایاست که‌در بار عشق نیست 
در هر سری که دولت بیدار عشق نیست 
تدر کار عقل بوده کار عشق یست 
آن سینه را که مخزن اسرار عشق نیست 
ثابت قدم چو سابهة دبوار عشق نیست 


غرلیات ۱۰۰۵ 


نتوان درود کشت فلك را به ماه نو 


هر چند می‌رسد به فلك آه و ناله‌اش : 


هر شیوه‌اش ز شیسوة.دیگن بذوق‌تر 
نشنیده است زمزمة بال جیرئیل 
رگ روان وادی سرگشتگی شود 
هرچند دلفریب بود کوچه باغ زلف 
ابری است در طلسم سراب اوفتاده است 
گوهر میا گرد بتیسی بسر برد 
هر چند آسمان و زمین را گرفته است 


صیقل حریف سبزة. زنگار عشق نیست 
عیسی به تندرستی بیسار عشق نیست 
يك خار در سراسر گلزار عشق نیست 
در گوش هرکه حلقۀ گفتار عشق نیست 
هر نقطه‌ای که در خم پرگار عشق نیست 
اما به خوش قماشی بازار عشق نیست 
هر دیده‌ای که واله رخسار عشق نیست 
غیر از دل خراب» سزاوار عشق نیست 
یك آفریده محرم اسرار عشق نیست»* 


صائب اگرجه‌حسن‌فروشنده‌ای است‌سخت 


متا حریف ناز خریدار عشق نیست 


۳۰۰۹ 


گوهر حریف سختی سنگ جدال نیست 
در دوزخم بیفکن و نام گنه مسر 
از صلح کل» سمن به گریبان فشانده‌ام 
جون برک لاله سوخت زبان در دهان من 


بتوان گذشت از سر صد معنی بلاند 


با ناقصان ستیزه نمودن کمال ثست 

تش به گرمی عرق اتفعصال نیست. 
پيراهنم E‏ جدال يست 
بابوسةۀ تو چاشلى اعتدال نیست 
از خون دزد لفط گذشتن حلال نست 


صائب به بزم وصل سراپا نگاه باش 
در صحبتی که حال بود» حای قال نیست 


e0 


از م واج روان را ملال فیست 
آزادگان زخسنّت افلاك فارغند 
روشندلان ز مرگ محابا نم ی‌کنند 
اظهار فقر کار فرومایگان بود 
از پاشکستگان چراغ است تی ر گی 
در کیش ما که لاف تماسی بود زنقص 


ae‏ خبر از گوشمال نیست 
سرو بهشت را E‏ 
خورشید را ملاحظه‌ای از زوال نیست 
آنجا که فقر هست زان سوال نیست 
در هر سری که عقل بود بی‌ملال نیست 
اظهار نقص هر که کند بی‌کنمال نیست 


۱۰۰ دیوان صائب 


اهل کمال را لب اظهار خامش است 


منگت یر مام تسام از هلال یست 


صائب هزار پلشه زخاکم فتاده‌تسر 
در وادی که تقش قدم پابمال لست 


e04 


وار ا ن ول تت 
شبنم به آفتاب ز روشندلی رسید 
خورشد بدر كرد مه ناتمام را 
آفاق را گرفت به يك جلوه آفتاب 
در ملك نیستی تتوال احتیاج یافت 
در خاك ياك آب گل و لاله می‌شود 
دور از تو با خیال به دل آشنای تو 
دلگیر نیست آن لب میگون زخطه سبز 
آمد شد نگاه شود ترجمان ما 
زان چشم ما به يك نگه دور قانعیم 
روز جزا زمفلسی خوش غافل است 
خاکی نهاد باش که نور چراغ مهر 


هرجا جمال هست غمی از جلال نیست 
پرواز آسمان تجرد به بال نیست 
از ناقصان کناره گرفتن کمال نیست 
هر دولتی که تیز بود بی‌زوال نیست 
هرجا که فقر هست زبان سال نیست 
حاجت به عذر با عرق اتفعال نیست 
از ما دریغ داشتن می حلال یست 
داریم عالمی که ترا در خیال نیست 
آب حیات را ز سیاهی ملال نیست 
در بزم آرميدة ما قیل‌وقال نیست 
هر چند نافه را خبری از غزال نیست 
از فکر مال» خواجه به فکر مال نیست 
هر چند پایمال شود پایسال نیست 


صائب نمی‌رسد به ادب هیچ گوهری 
با گوشوار خاصیت گوشمال نیست 


۳۰ «2۹ 


از چشم ما سرشك فشاندن کمال ثست 
ظلم . است تيغ بر سیر افکندگان زدن 


دست تعدنی از سر بسران کشبده دار 
از. خاکسال» سایه محابا نمی‌کند 
دیا و آخرت چه بود با وجود حق؟ 


این خانه را به آب رساندن کمال نیست 
ناخن به داغ لاله رساندن کمال نیست 
نشتر به خون مرده خلاندن کمال نیست 
يشت کمان به خاك رساندن کمال نیست 
افتاده را به خاك کشاندن کمال نیست 
بر هیچ و پوچ دست‌فشاندن کمال نیست 


غرلیات ۱۱۱ 


در پنجه تصترف اگر هست جوهری 
داری اگر براق تجرد به زیر ران 
ترد قسار عشق به مقدار ساد گی است 
آن را که بر جنون نزد از بوی نوبهار 


در معز سنگ رشه دواندن کمال نیست 
بر پشتۀ سپهر جهاندن کمال نیست 
بر کاینات نقش نشاندن کمال نیست 
ناخن به چوب گل نپراندن کمال نیست 
بر مور دانه‌ای نفشاندن کمال .نس 


صاب مگو يه ردم یدرد حرف عشق 
آب خضر به خاك فشاندن" کمال یست 


در کاروان ما حرس قال وفل سست 
عیبی به عیب خود نرسیدن نمی‌رسد 
بگریز در خدازگرانان که کعبه را 
چرخ کبود دشمن فرعونیال بود 
رود تاد کات ر اس توت 
زاهد به آب راندة پندار باطل است 
در گوش عارفی که نود هوش بردهدار 
بازیچه محيط حوادث شود چو موج 


(++ 


در عالم مشاهده راه دسا تیش 
گر ثقل خود ثفیل بداند ثقيل نيست 
ورنه کلیم را خطر از رود نیل نیست 
هر جا طبع وجود ندارد بخیل نیست 
ورنه شراب تلخ کم از سلسبیل نیست 
بك برگه بی صدای پر جبرئیل نیست 
در دست هرکه لنگر صبر جمیل نیست 


آنجا مجال دم زدن جبرئیل نیست 


در نامجو شرافت ذاتی تمام تس 
از عشق می‌توان به حیات ابد رسید 
عشتاق را درستی دل در شکستگی است 
تیغش چو برق از دل مجروح ما گذشت 
گاهی زوصل دختر رز چشمی آب ده 
ز انتقام حق دل خود جمع کرده است 


۳۰۱ 


باقوت چون عقیق مقید" به نام نیست 
بی جوش عشق شيرة جان را فوام نیست 
این ماه تا هلال نگردد تسام مت 
هر دولتی که تيز بود مستدام نیست 
کاین شوخ دیده قابل عقد دوام نیست 
با خصم هر که در صدد اتنقام نیست 


اسا اس م د بر خاله شوره تخم فشاندن... › متن مطابق 1ء پو . 


۱۰۹ 
دیوان صالب 


حه 0 ۰ 

گریز می کا از گاه دهم 
: بەيك دو حرف مکتر 
زد ت ۰ ۱ 
يتا a‏ ِ- رابی نهار 
n e‏ دیگرست 
جول ره ل ۵ ندارند عاشقار 
7 ۱ کنیم در دل مشکل شقان 
از چم ۳ ا ا تسوا 
زرست انش 9 

٠‏ زه ے 

حرف راست زدیوانگان 
محجوی 


1 لا 
٣‏ 3 که در .زمانه ماالت لش 
ام ا 
2 ۰ عیب ٤‏ شیرین کلام نیست 
کو ف بو دام. نس 
0 کک گرم مت درم یست 
را که .در جوم 5 : ۲ خام پیست 
نو راه سلام سست 


9 ۰ ۰ 
لطف خاص.. حاش فصن 
م 


کی شد » ۹ ص 
مرش ادم تمام ز 
عشق نیست 


در کنو ری که ات مات 


صا 
‌ جرا 
کم تا 3 ِ ِِ ۱ 
ر ی ما چشم دام 
نبست؟ 
1 


ا 
3 ۱ ۰ 
هست اثر زعاشق شیدا تمام نست 
م ن 
سای ج حبات را 
خته در 
در تفر است به 1 ِ 
اد رس رین 
ت ی ۱ 
ی 
۱ رآ 


EE 
ست باد تعن‎ 


گر از E‏ 
ز گدشتگی گذری 2 
ی 2 


تاصفحه 

تایه شرت 

۳ ی 

.. ۰ امآ“ 

EE‏ از ساب 
EE‏ 

ك 90 ی سخن تمام 

دمص صبرت ١‏ ۱ 


رع محو به دا 

پبوسته است اگرجه به د 

ود فا E‏ کک 
تمام ست 


۱ وان 

E‏ از دردلها تمام ذز 
0 ا م یت 
کک ِِ تمام نیست 
ناتمام نیست 


تا کند قلر 
۷ 2 ۰ 
۳ عبار دیدة متا ۲ 1 ۱ 


وت ۱۰۳ 


۳۳ 


E‏ نداريم سنه را 
9 ا م نبود جوهر ا 
بی بر گك شو که عشرت روی زمین تمام 
Ea E‏ 
از دوزخ ور ی نظر سته‌ام ۳ 
ما غافلان باط اقامت فکنده‌ایم 


چون زلف را زآتش روی توییم نیست؛ 


آن راکه دل زتیغ ملامت دونیم نیس 


شکر خدا که خانۀ ما بی‌نسيم نیست 
از ینت انیت ی سم میت 
درخانه‌ای‌است‌فر شکه‌در وی گلیم نیست 
ق است‌این که وضم جهان مستفیم بت 
پرواز ما به شهپر امیتد وییم نیست 
در وادییی که کوه 1 2 نی 


ا شوو گشاده دلش سی سر هگا 
ر ای کی ر تیم 


ی ا دو ت یکه درآب وگل نوست 
کون وو یں واس ان باغ دلفرب 
در کان عقل ومخزن عشق وساط حسن 
تارب چه منعمی» که ندارد جهان خاله 
ا آفتاب جرا تبغ می‌کشد ؟ 
در جلوه‌گاه حسن تو هر روز 
دل ال تسو از دگران می‌کند سراغ 
بو رارق ی وار نان نت 
ق رار رمن ارام وطافت: اس 
نازست‌سدد راه» و گرنه در اشتیاق 


6 


Sa 
ادا کجاست که‌یا درگل تو نىست؟‎ 
لعلی نبافتيم که خونین دل تو یت‎ 
دربای گوهری که به کف سایل تو نیست‎ 
ابروی ماه عبد اگر مايل تو نیست‎ 
چون می تېد به خاك» اگربسمل تو نیست؟‎ 
و کدام برد دل» محمل تو نیست؟‎ 
فریاد آن سپند که در محفل تو نیست‎ 


هر چند صید لاغر او قابل تسو نست 


۳۰-۵ 


رش 3 امسد زرحمت کته فس ۰ 


تا لب گشاده است در توبه سته نس" 


۱۰4 دبوان صاب 


گر محتسب شکست خم میفروش را 
تنوان مرا دگر به فون رام خویش کرد 
جون نوت نگاه رسد خسته می‌شود 
بنمای بوسفی که درین قحط سال عشق 
موی شدم زفکر دهان ومان او 
آنجا که برق غیرت عشق است نامه سوز 


دست دعای باده‌پرستان شکسته نہ 
مرغ زدام جسته من چشم بسته نب 
جشمت که در 91 تن دل هيچ خسته ر 
بر چهره‌اش غبار کسادی نشتته د 
هر چند در تصور او هیچ ته : 
هر قاسد که بی نکنی»پی خجته : 


صاثب برو به کوی خرابات فرش شو 
کانجا بغیر تو به کسی دلشکسته نیست 


۳۰1 


مقبول نیست طاعت هر کس شکسته یست 
چون سرو اگر چه ربشة من در ته گل است 
دایم به يك قرار بود بيقراريم 
با قامت دوتا نتوان خواب امن کرد 
از قدر حاجت است توفتم ترا زیاد 
ببهوده لب به خنده چرا باز می‌کنی؟ 
پبرگار دابرست اگر نقطه با به‌جاست 
روی گشاده از سخن سخت ایسن است 
کامل عیار نیست چو گسوهر درین محبط 
اساب تفرفه است پریشانی حواس 
گردد زغمگسار سبك کوه درد وغم 


استاده را واب نماز نشسته نہ 
پیوند من زعالم بالا گسته د 
آسودگی به ساية طاق شکسته نہ 
ورنه در کرم به محتاج بسته نیب 
گر دل چو مغز پسته ترا زنګ بسته ن 

من گر شکته‌ام سخنم پا شکسته ز 
آسوده از زدن‌ببود آن در که بسته ن 
بر روی هرکه گرد تیمی نشسته ذ 
چون رشته دل مبندبه‌هر گل کهدسته ن 
شمعی به از طبیب به بالین خسته ښ 


دایم چو سبزة ته سنگ است در عذاب 
صاب کسی که ازخودی خویش رستهنیست 
۹Y‏ 


محوم چنان که در دل تنگم اراده نیست 
از خود سفر کنم به اميد کدام راه؟ 
ریت داز گنیر مت نو 


در شیشه‌ام زجوش پری جای باده ذ 
حز موحه سراب درن دشت حاده نہ 
آب روان به صافی آب ستاده ز 


غرلیات 
دل ساده کن زنقش که در روز بازخواست بسروانهة نجات بجز لوح ساده 
پیشانی گشاده زآفات ایسن است چون‌شیشه‌جام‌را خطر از جوش باده 
در ننک ای یضه پر وبال عاجزست در زیر آسمان دل ودست گشاده 


در وصل از فراق چه داند چه می‌کشم هرکس که در وطن به غرسی فتاده : 


راضی شدن به پایۀ دون پست‌فطرتی است هرکس به خر سوار نگردد» پیاده 
صائب به قدر سوزجگر آب اگر دهند 


ر معط ان دنا رادم تست 


A 
ازحسن خلق رتبهٌ همت زباده نیست دست ودل گشاده جو روی گشاده‎ 
فیض فتادگان بود از استاده یش سنک نشان به راهنمابی جو حاده‎ 
چون وا نمی‌کنی گرهی؛ خود گره مشو ابرو گشاده‌باش چو دستت گشاده‎ 
حون طفل نوسوار به میدان اختبار دارم عنان به‌دست وبه دستم‌اراده‎ 
هر چند کوه قاف بود لقمه‌ای بز رگ عنقا اگر شوی زدهانت زداده‎ 
چرخ است زیر ران زدننا گذشتگان عیسی اگر پیاده شد از خره ییاده‎ 
صاب درآن سری که بود همّت بلند‎ 
گر می‌شود به خاك رار مفتاده نست‎ 
۳۰۹۹۵ 
تا آدمی خش نشود برگزیده نیست صهبا زجوش تا ننشیند رسیده‎ 
تسکین زچار موجه طمع داشتن خطاست در قلزمی که آب گهر آرمیده‎ 
هرکس نظر به عیب کسان از هنر کند در پیش صاحبان نظربالك دیده‎ 
بهوده دست بر دل من می‌نهید طسب لنگر حریف کشتی طوفان رسیده‎ 


آواز یست پای به دامن کشیده را هرکس که از وصول زند دم رسیده : 


مشغول ‏ جمع کردن تىر فکنده است بشت فلك زراه تواضع خسده 
مکشای لب به خنده وکوتاه دار دست : در عالمی که دست ولب ناگزیده 
سوسته در کشاکش خار علاق انتتت چون سرو دامنی که درین باغ چیده 


۱۰5 


۱۰۱۹ دبوان صاثب 


صاب بود زدرد خطا صاف فکر من 
در جام من بغیر شراب چکیده نیست 
(e+‏ 

ماتمسرای خاك مقام نظاره بيست اینجا گل بفیر کسریبان پساره ن 
در زير تیغ حادثه پثر دست وپا مزن کان درد را بجز سر تسلیم چاره نی 
از زاهدان خشك مجو پیچ وتاب عشق ابروی قبله را خبری از اشارہ نہ 
مادرد را به داغ مداوا نسوده‌ایم سجاره در قلمرو ما غير جاره ن 
مارازدور چرخ مترسان که گوش ما " در حلقۀ تصترف این گوشواره ن 
دل نیست گوهری که به کس رایگان دهند . دار" نتیم» مهرة هر گاهواره ن 
در لافگاه عشق که افتادگی است باب هر کس زخود پیاده نگردده سواره ‏ 
خضر مافران توکل عزیمت است سیل بهار همسفر استخاره ن 


در حشمه‌سار باده اگر شتشو دهی هر پارة دل تو کم از ماهپاره ی 


در تنگنای دل تگریزد » کحا رود؟ 
صالب حریف دیدۀ شور ستاره یست 


«۷۱ 

دور قمر چو گردش چشم اله نبست با کودکی تشاط شراب دو ساله نر 
حسن برشته‌ای که نگه را کند کباب . . امروز در باط جمن غير لاله ن 
هر کس به‌شاهدی‌است‌درین بزم هم شراب ما را به غير شيشه کسی هم‌پیاله 2 
در آتش است ست نعل سفر حسن شوخ را مه در کنار هاله در آغوش هاله نہ 
از وحشت است بستر ما کام اژدها ما را شبی که دختر رز در حاله : 
خشك‌است| گرجه‌ددة‌ما دل زخون پترست در شیشه هست باده اگر در پاله ز 
نست به اهل دردا» کبابی است خامسوز در باغاگرچه سوخته جانی چو لاله : 
هر ذره از جمال تو فردست وبی مثال در مصحف تو نام خدا جز جلاله ن 
صاب مرا خرد تتواند مرد ساخت 

پیسری مرا بعیر سی دير ساله تیست 


١‏ س: درچشم اهل‌دید. 


غر لیات 


۱۰۷ 


ef 


بك .آفرده از ته دل شادمانه نیست 
خاری که در دلم نخلد چون زبان مار 
ار قاط ود داي خو 
بر هر که می‌فتد نظرم» دلشکسته است 
باغ و هار ماجگر داغدار ماست 
تارب که چشم کرد من دردمند را؟ 
ره گم زتازیانه کند اسب راهوار 
از بهر حفظ» سیم وزر بی ثبات را 
بهوده سیر ودور به گرد جهان زند 
افتاده‌ای تو در غلط از کشرت مثال 


فرقی ميان پیر وجوان زمانه نیست 
در آشيانة من ی آب ودانه ليست 
آذرا که در جگر .نفس یغمانه یست 
يك شيشة درست درین شیشه‌خانه نیست 
در برگریزه بلبل ما بی ترانه نیست 
کز دیده کاروان سرشکم روانه بت 
در بزم باده حاجت جنگ وچغانه نست 
بهشر زدست. ودامن سایل خزانه نیست 
پرگار را بفیر دل خویش دانه نیست 
بك عکس, پیش در همه آیینه‌خانه یست 


صاثب بفیر نامه چو عنقا درسن جهان 
چیزی دگر زهستی من در میانه نیست 


۳ 


مارا زبان شکوه زجور زمانه نیست 
با قد“ خم کسی که شود غافل از خدا 
افغان که نالة من ب رگشته خت را 
حسن تو منتهی شده وصبر من تمام 
گر جرم من زریگ روان است. یشتر 
چون چشم وا کنم» که به وحشی‌غزادمن 
شرب مدام» زندگی حاودان نود 
از موج» تازیانة گلگون می بس است 
وان ۱۱ کرت یه 


باقوت‌وار اش مارا زبانه یت 
در خانة کمان» نظرش بر نشانه نیست 
د رگوش خوابناك تو ره چون‌فسانه یست 
تنگ است وفت ما وتوه جای بهانه نیست 
شوه کارت سم را گنز 
مد نگاه گرم» کم از تازانه نست 
آب حیات» غیر شراب شبانه یست 
حاجت به ساز کردن جنگ‌وچفانه ليست 
فرقی میان پیر وجوان زمانه نیست 


E‏ خاکارم از اوج اعتبار 
صائب بە‌صدر» چشم من از آستانه نیست 


دیو ان صاثب 


از شر ما گرچه روی تو چندین نقاب داشت 
رفتی به سیر گلشن واز شرم آب شد 
دود قیامت از دل اتش للند کرد 
می‌خواست زین خرابه به جای‌خراج» گنج 
در گلشتی که بل ما شد سه گلیم 
مجنون به ریگ پادیه غمهای خود شمرد 
زان آتشی که در دل من عشق‌بر فروخت 
از ورطه‌ای که کشتی ما برکنار رفت 


۳۰۷ 


هر ذره از فروغ تو چشم پر آب داشت 
هرگل که باغبان زیرای گلاب داشت 
خوناه‌ای که‌در دل گرم این کباب داشت 
فرمانروای عشق که ما را خراب داشت 
هر غنچه در تقاب» گل آفتاب داشت 
باد زمانه‌ای که غم دل حساب داشت! 
هرموی‌من‌چو موی ميان پیچ‌وتاب داشت 
دریا خطر زگردش چشم حباب داشت* 


صاب زما دگر سخن خونچکان مجوی 
تا خام بوده گریة خوئین کباب داشت 


۳ ۰۷۵ 


ساقی زما شراب تخواهد دریغ داشت 
آن شاخ گل کز او جگرخار تازه است 
ابری که بخیه زد به گهر سينة صدف 
لعلی کز اوست زخم نمکسود سنگ را 
خورشید چون زخاك ندارد دریخ فیض 
گر در تقاب خاك زند غوطه» نور خود 
دل بد مکن که خندۀ مشکل گشای صبح 
نکس که بی‌طلب به تو نقد حیات داد 


درا زتشنه آب نخواهد درخ داشت 


از بلبلان گلاب 
هرگز زگوهر آب 
شور از دل کباب 
از لعل» آب وتاب 
از ماه آفتاب 
از غنچه فتح باب 
اسباب‌خوردوخواب 
امروز نان وآب 


پیر مغان که دست سبو بی طلب گرفت 

صالب زما شراب نخواهد دریغ داشت 
e‏ 

جام سفالی از لب کوشر دریغ داشت 

از بار سیمبر تتواد زر دریغ داشت 


هر کس زتیغم عمزة او سر دریغ داشت 
زر را به زر چرا ندهد بی‌دریغ کس ؟ 


نخو اهد دریغ داشت 
نخو اهد دریغ داشین 
نخو اهد دریغ داشت 
نخو اهد درخ داشت 
تخواهد درخ داشت 
نخو اهد درخ داشت 
نخو اهد دریغ داشت 
نخواهد دریغ داشت 


غز لیا 
ماند از غبار خاطر خود زنده زر خا 
میزان روزگار ندارد به ظلم ميل 
گاه سود > حضر زفات زندگی 


۱۰۹ 


از هر که آسمان مره تر دریغ داشت 
زال‌سر بجوی هرچه‌ازین سر دریغ داشت 
نتوان زخاك ماده احمر دریغ داشت 
دانسته آب را زسکندر دریغ داشت 


هرکس زکام طوطی» شکتر دریغ داشت 
YoY‏ 


گل بسکه‌شرم ازان‌رخ پر خط" وخال‌داشت 
از چشم دام می‌کند امروز خوانگاه 
فیروز جنګ گشت دل شیشه بار ما 
زیر سياه خيمةۀ لیلی نشته بود 
جز دود دل نچید گلی از وصال شس 


آینه در کف از عرق انفعال داشت 
مرغی که وحشت قفس از نقش بال داشت 
در کوچه‌ای که سنگ حذر ازسفال داشت 
مجنون اگر چه چشم به‌چشم غزال داشت 
فانوس ساده‌لوح چها در خیال داشت 


امروزه خنده طرح به گلزار می‌دهد 
آن روز گار رفت که صاب ملال داشت 


۳۰۷/۸ 


دل کار خود به دامن با دعا گذاشت 
ناخن شکست وسینه همان برقرار خویش 
خضری که خار از قدم سعی می‌کشید 
دیگر به‌خاكپای تو دست که‌می‌رسد؟ 
روزی که عشق سلسله‌جنبان زلف شد 


اغیار را به باطن مهر ووفا گذاشت 
فرهاد رفت وکوه الم را به‌جا گذاشت 
بای به خواب‌رفتة ما را حنا گذاشت 
مه کم ابن‌توتبا گذاشت 
زنجیر جای کفش مرا پیش‌پا گذاشت* 


صائب گلی نچید زشکتر بان هند 
روز دی قدم به ديار وفا گذاشت 


4ء 


روزی که عشق داغ مرا بر جکر گذاشت 
عاقل زدست دامن فرصت نسی‌ذهد 


ازشرم» لاله‌پای به کوه وکمر گذاشت 
تتوان جنون خود به بهار دگر گذاشت 


ef» 


ان گرمرو زسردی اتام ۲ گه است 
پیداست سعی آبله پابان کجا رسد 
در پیچ وتاب عسر سرآورد چون کمند 
محمود تست ظلم به دلهای پیگناه 
آسوده‌ام که پیر خرابات چون سبو 
از ساحلل نجات به بحر خطر فتاد 


شبنم در آرزوی رخ لاله رنگ تو ,.. 


ديوات صالب 


کش نقش با چراغ به هر رهگذر گذاشت 


در وادبی که برق سبکسیر پر گذاشت 
صیاد بیشه‌ای که مرا ازنظر گذاشت 
زلف اباز در سر این کار سر گذاشت 
بالین زدست خوش مرا زیر سر گذاشت 


از حد" خود کسی که قدم پیشتر گذاشت 


دندان زبرگه لاله وگل بر جگر گذاشت 


صاثب مکش سر از خط تسلیم زینهار 
کان کس که پا کشید ازین راه» سر گذاشت 


eA: 


بار غم از دلم می گلرنګ بر نداشت 
از بس فشرد گرية یدادگر مرا 
اوقات خود زمشق پریشان سياه کرد . 
از شور عشق سلسله‌جنبان عالمم 
شد کهربا به خون جگر لعل آبدار . 
يارب شود چو دست سبو خشك زیر سر 
چون ب رگ لاله گرچه به‌خون غوطه‌ها زدیم 
بر داشتيم بار غم خلق سالها 
ماله اميد بود زخم تيغ عمق 
هر چند همچو سایه فتادم به پای خلق 


این سیل هر گز از ره من‌سنگ برنداشت 
ناخن زکاوش دل من رنگ برنداشت 
چشمی‌که نسخه‌زان خطشبرنگ برنداشت 
مرفی مرا ندند که آهنگ برنداشت 
از می خزان جهرة ما رنگ برنداشت 
دستی که در شکستن من سنگ برنداشت 
بخت سیه زدامن ما چنگ برنداشت 
از راه ما اگر چه کسی سنگ 
بی‌حاصلآن که زخم‌چنین‌جنگ 
از خاك ره مرا کسی ازننک 


بر نداشتت* 
در نداشت* 


بر نداشت* 


صائب زبزم عقده گشایان کناره کرد 
ناز نیم» غنچة دلننگ برنداشت 


۳۸۱ 


آسان نمی‌توان به سراپای ما گذشت 
آینه‌اش زگرد خحالت سیه مباد 
روشن شدش که ديدة بینا نداشته است 


تنوان به بال موج زدربای ما گذشت 
سیلی که بر خرابة دلهای ما گذشت 
خورشید تا به دیدة پینای ما گذشت 


غ لیات ۱-۳۱ 


۱ مغبون شود کسی که زسودای ما گذشت 


یوسف به‌سیم قلب فروشی است کار ما 
شد تیر روی ترکش زورین کشان فکر 
چون اشك شمع تا مزه بر یکدگر زدیم 
چون تیر کز دو خانه به يك‌بار بگذرد 


هر مصرعی که بر لب گویای ما گذشت 
داغ تو از سرآمد و از پای ما گذشت 
از هر دو کون» همّت والای ما گذشت 


ما ابن ساط کز دل صد پاره چیده‌ايم 
صاب نمی‌توان ز تماشای ما گذشت 


۳۱۰۸۳ 


امشب خیال زلف تو از چشم تر گذشت 
چون موج دست در کمر بحر می‌کند 
از سنگلاخ دهر دل شیشه بار من 
حسن تو سرکش است»و گر نه زجذب عشق 
نقص بصیرت است حجاب گذشنگی 
چون شمع باسری که به‌بك‌موی بسته‌است 
از سیلی خزان نشود جهره‌اش کبود 
چون بلبلان ترانه من مستی آورد 


۱ 


این رشته با هزار گره زین‌گهر گذشت 
هرکس که چون حباب‌تواند زسر گذشت 
خندان چوکيك‌مست زکوه‌وکمر گذشت 
آهو عنان کشتده مرا از نظر گذشت 
تاچشم باز کرد زدنیا شرر گذشت 
می‌بایدم زپیش نیم سحر گذشت 
طوطی زتنگ‌چشمی مور از شکر گذشت 
آ"زاده‌خاطری که جو سرو از ثمر گذشت 
هرکس خبر گرفت زمن؛ بیخبر گذشت 


صالب برون نبرد مرا وصل از خیال 
فصل" بهار من به ته بال و پر گذشت 


eA 


کارم شب وصال به پاس نظر گذشت 
دامان یخودی مده از کف به خرف عقل 
دلیستگی نتیجه نقصان بينش است 
ای کاش صرف مشق جنون می‌شدی تمام 
گر سر رود» ز تیغ فناسر نمی‌کشم 
هر زنده‌دل که بر خط تسلیم سر نهاد 


اب مه د از گهر گذشت. ۲ب م» د: جوش. 


فصل بهار من به ته بال و پر گذشت 
از بیم راهزن نتوان زین سفر گذشت 
تا چشم باز کرد صدف از گهر گذشت 
از زندگانی آنچه به کسب هنر گذشت 
نتوان به تلخرویی بحر از گهر گذشت 
جون خون مرده از خظر ننشتر گذشت 


۱۰ دیوان صاثب 


اشکم هزار مرحله از دل گذشته است 
تا همچو شمع پای نهادم درین بساط 
دل را درست دار که موج سبك‌عنان 


نقصان نکرده است کسی از گذشتگی 


چون رهروی که گرم‌شد از راهبر گذشت 
عمرم به گریۀ شب و آه سحر گذشت 
وصل نبات یافت چو بید از ثمر گذشت 


صاب گرفت دامن عمر رمیده را 


۳۰۸ 


سرچوش عمر من به هواوهوس گذشت 
افغان که عندلیب مرا عمر در هار 
غافل زیاد مرگ مرا زندگی نکرد 
"دلجویی بهار تلافی کند مگر 
در بزم وصل آینهرویان زاحتیاط 
صیدی نیافتیم که مطلق عناذ کنیم 


دل خوردن است قسمت طامم ز پاکباز 


ته جرعه‌اش به[هوفغان[چون]جرس گذشت 
گه در شکنج دام و گهی در قفس گذشت 
عمرم تمام در نفس بازیس گذشت 
از زندگانی آنجه مرا دز قفس گذشت 
اوقات من تسام به پاس نفس گذشت 
عمر سگ شکاری ما در مرس گذشت 
صد بار مست دید مرا وعس گذشت 


صائب خوشاک که درین بحر جون‌حباب 
بود و نمود او همه در دك نفس گذشت 


۳۰۸۵ 


روزی که حرف عشق مرا بر زبان گذشت 
هر رخنة قفس دری از فیض بوده است 
يك بار دست در کمر بلبلاذ نزد 
شد پرده‌های دبده روشن» قماش ما 
تا روی آتشین تو بی‌برده شد زشرم 
برجسته مصرعی است ز دیوان زندگی 


پیعام و بوسه نیست تسكی فزای من 


حون‌خامه مدا زخممن از استخوان گذشت 
صد حبف ازان‌حیات که درآشیان گذشت 
این موج گل که از کمر باغبان گذشت 
از بوی بوسفی که براین کاروان گذشت 
آنه همجو آب زآینه‌دان گذشت 
چون نی زعمر آنچه مرا درفعان گذشټ 
از زندگانی آنچه به خواب‌گران گذشت 
باز که اشتیاق من ازابن‌وآن گذشت 


غرلیات ۱۰۳ 


صاب زج شیب وسرانحام آن مپرس 
چون موسم شباب به خواب گران گذشت 


۳۰۸ 


تا از عقیق او به بدخشان سخن گذشت 
E‏ بکترن رای شید 
گرد لب پاله که از مجلس شراب 
بوسف زشرم سر به گریبان چاه برد 
آتش زروی صورت دبوار می‌چکد 


از سنگ» لعل چون‌عرق‌ازپیرهن گذشت 
از بس نسیم زلف به‌مغز ختن گذشت 
حرفی برون نبرد اگر صد سخن گذشت 


پروانه چون تواند ازن انجمن گذشت؟ 


صائب کمال زلف در آشفته خاطری است 
تنوان زیم ناخن دخل از سخن گذشت 
۳+۸۲ 


از داغ» روشنی جگر پاره‌پاره یافت 
شد تازه داغ غیرت خونین‌دلان عشق 
گردید از میانجی گوش وزبان خلاص 
آسوده از حساب به روز شمار شد 
در وادی که شوق بود مير کاروان 
دست از طلب کشیدم» تا طفل شیرخوار 
زان دم که دل عنان توکل زدست داد 
آب عقیق یار زخط آرمیده شد 
فیضی که ناخدا دل شب بافت از نجوم 
ابرام می‌کند به در سته کار سنگ 
شمع از نفس درازی» شب را سر نرد 


ره می درد به آن دهن تنگ» بی سخن 


جان این زمین سوخته ازبك‌شراره یافت 
تا لاله زین چمن جگرپاره‌پباره بافت 
زاهل نظر کسی که زبان اشاره یافت 
اینجا کسی که درد وغم بی‌شماره بافت 
گرد پیاده را تتواند سواره اف 
با دست بسته رزق خود از گاهواره یافت 
در کار خویش صد گره از استخاره بافت 
ابن گوهر از غبار شیمی کناره بافت 
دل در سواد زلف ازان گوشواره افت 
آهن زروی سخت» شررها زخاره بافت 
صبح از دم شمرده حیات دواره دافت 
در آفتاب هرکه تواند ستاره دافت 


ان لذتی که دیده مسن از نظاره بافت 


۱۰۳ دیوان صاثب 


۸۸ #۶ (مرءل) 


محضر به خون بستر گل می‌کند درست 
بر چوب بست غیرت من دست شانه را 
در پیش غنجة دهن دلفرب او 


پهلوی من شکستکی از بوریا نیافت 
دست این‌چنین بهزلف نیم صبا نیافت 
تا پسته لب گشوده دل خود به‌جا نبافت 


از دست کوته است» که در زبر سنگ‌باد! 
نخل قدش که جای در آغوش ما نیافت 


۳۰۸۹۵۹ 


از خط“ دل سیه زرخش آب وتاب رفت 


مشت زری که‌غنجه زبلبل دریغ داشت 


شد رشته‌ام گسره زخیال دهان" یار 
از قرب گلرخان لب خندان کسی. برد 
خواهد گرفت دامن آتش به خون من 
خود را چو شبنم آن که درین باغ جمع کرد 


مظلوم ظالمی که به پای حساب رفت 
در یك تفس تمام" به خرج گلاب رفت 


در ساية نهال تو هرکس به خواب‌رفت 


عمر دراز در سر این پیچ‌وتاب رفت 
شبنم برون زباغ به چشم پرآب رفت 
خوناب حسرتی که مرا از کباب رفت 
از خود برون به‌يك نظر آفتاب رفت 


هر چند سر به‌یاد مرا چون حباب رفت 

++ 
از جوش مور این شکرستان به گرد رفت 
ما سته قرا لب خندانل به گرد رفت 
دیوار خشك ماند و گلستان به گرد رفت 
ل ل اراق و 
از خط“ سبز آن صف مد گان به‌گرد رقت 
از خط طراوت لب‌جانان به‌گرد رفت 


از خط حلاوت لب جانان به گرد رفت 
در سته شد زگرد کسادی دکان عيش 
شد ملك حسن زیر وزبر از غبار خط 
از جات ون فان کا راان 
صف در برایر صف محشر که می‌کشد؟ 
صد خضر را جگونه دهد داد» قطره‌ای؟ 


مس ن: ازبرق انتفام. ۲ ن: میان. 


. غرلیات ۱۰۵ 


ایمن زخط مباش که دیدم به‌چشم خویش 
از بوی گل هنوز دل از هوش می‌رود 
ياقوت آبدار تو آورد عاقیت 
بنشین که از خرام تو ای آب زندگی 
صبری که بود پشت امیدم ازو به‌کوه 
از بیقراری دل دیوانه خوی من 
ایو و ا مورا که مس تور وه 
غفلت نگر که خرمن خود را نکرده پاك 
چون ابر از جبین هوا آب می‌چکر 
مجنون ما زبس که به هر کوچه‌ای دوید 
از دشمن ضعیف حدر کن که بارها 
زان ساه‌ای که سرو تو بر خاکشان فکند 


کنو تال بر لک لاه رو یت 
هرچند آب ورنگ گلستان به گرد رفت 
خطی به روی کارء‌که ریحان به‌گرد رفت 
چندین هزار سرو خرامان به گرد رفت 
آخر زنی سواری طفلان به‌گرد رفت 
زنجیر توتبا شد وزندان به‌ گرد رفت 
جایی که تاج وتخت سلیمان به گرد رفت 
ازتندباد حادثه دهقان ه‌ گرد رفت 


..ازس که آبروی عزیزان به‌ گرد رفت 


هموار گشت شهر و بیابان به‌گرد رفت 
خواب گران زجنبش مژگان به گرد رفت 
دعوای خونبهای شهیسدان به‌گرد رفت 


در قلزمی که گوهر غلطان به گرد رفت 


۹۱ 


صبح شکوفه چون کف سیل بهار رفت 
خون می‌حکد زغنجة منقار لسلان 


آمد به موج لاله وگل بحر نوبهار .. 


از دفتر شکوفه» بجا دك ورق نماند 
گنحی که ازشکوفه برون داده بود خاله 
نقدی که از شکوفه چمن جمم کرده‌بود 
بی کته خرج کسرد زر خسویش را تمام 
دوران اعتدال نیم جسن گدذشت 

ناسور شد جراحت منقار بلبلان 
تا گفت تازيانة قوس قرح بلند 


خوش موسمی زكيسۀ ليل و نهار رفت 
زین نقد تازه کز گره روزگار رفت 


افد کف» شکوفه سبك برکنار رفت 


اتام مد کشیدن اسر بهار رفت 
در يك نفس به باد چو زر" نثار رفت 
یکسر به هرزه خرجی بادبهار رفت 
زین بوستان شکوفه عجب امدار رفت 
از سينة جهان» تفس بى غبار رفت 
ازس که خبون اله ازو در هار رفت 
ریحان وگل به‌سرعت دود وشرار رفت 
چون کاروان برق» سبك لاله‌زار رفت« 


۱:۳۹ دیو ان صائب 


قسمت چو نیست.فایدة ب رگ عيش چیست؟ 
تابا گل شکفته شبی را به روز کرد 
روبازپس زشور قيامت نسی‌کند 
ساقی؛ ترا که دست ودلی هست می‌بنوش 
خوش‌وقت رهروی که درین باغ چون نسیم 
واشو چو غنچه » ای گره دل به زور خود 


گس پیاله داشت به کف» درخمار رفت 
خونها زچشم شبنم شب زنده‌دار رفت* 
هوشی که در رکاب نسیم بهار رفت 
کز بوی باده دست ودل من زکار رفت 
بی اختیار آسد وبی اختیار رفت 
اکنون که دست عقده گشابان زکار رفت* 


ا ترس دشر نت 


«۹ 


هر عاشق از رهی به حریم وصال رفت 
چشم ودهان بار تلافی کند مگر 
خالش به خط سپرد دل خون گرفته 3 
روشن بود که چیست سرانجام اناق 
خاکش به سره که یضه درین آشیان نهد 


حاشا که گردد اتش دوزخ به گرد ت 


مجنون پی سیاهی چشم غزال رفت 
عمر عزیز را که به خواب وخیال رفت 
از دزد آنچه ماند به تاراج فال رفت 
در عالمی که بدر ازو چون هلال رفت 
مرغی که بر فلك بتواند به بال رفت 
زانها که بر من از عرق اتفعال رفت 


صالب به موم از آتش سوزان نسرفته است 


تس 


تنوان به دستگیری اخوان زراه یافت 
من بودم ودلی‌که مرا غمگسار بود 
رویت زآفتاب کشید اتقام ماه 
از جوش مشتری به دلارام من رسید 
بگذر زعزم هند که بهر زر سفید 
از حرف سرد بر من آتش زبان گذشت 
از ظلمت گنه به دل پاك من رسد 


یوسف به ریسمان برادر به چاه رفت 
آن یز رفته‌رفته به خرج نگاه رفت 
گر زآفتاب رئك زرخسار ماه رفت 
بر ماه مصر آنجه ززندان وچاه رفت 
تتوان به پای خود به زمین سياه رفت 
بر شمع آنچه از تفس صبحگاه رفت 
بر چشم روشن آنچه زآب سياه رفت 


غزلیا 


ك ۱۰۷ 


در محفل وجبود مرا زندگی چو شمع. 
گاهی به اشك صائب وگاهی بهآه رفت 


fot 


هر زنده‌دل که جا به مقام رضا گرفت 
شد وحشتم زعالم صورت زبادتر 
با بی‌بصیرتی به دلیل اعتماد یست 
از سیم وزر به هر چه فشاندیم آستین 


سهل است پاك ساختن ره زرهزنان ‏ 


عشق غیور » عقل مرا هیچکاره کرد 
بعداز هزار سال که شد چرخ مهربان 
خود را به آستان کس بیکسان رساند 
چون نخل میوهدار » دل بردبار ما 
مه دست کسوتهم به رسایی امپنوار 
شوخی که ربخت خون من بیگناه را 
خواب سباث» گران شود از خوابگاه نرم 
از بحتر سبزر شيشة پرباده است داغ 
خون امیدوارر مرا باسال کرد 
فرش است در سرای فقیران حضور دل 


از تیغ» فيض سای بال هما گرفت 
چندان کو ان ا گرفت 
طفلی زدست کور تواند عصا گرفت 
در وقت احتیاج» همان دست ما گرفت 
اسان فی توان سر واه از کندا گرم 
طوفان عنان کشتیم از ناخدا گرفت 
پای به خواب‌رفتة ما را حنا گرفت: 
هرکان به مکی زکشان اهنا گرفت 
سنگی زهر طرف که رسید از هوا گرفت. 
روزی که شانه دامن آن زلف را گرفت 
اول به مزد دست زمن خونبها گرفت 
شبنم زروی بستر گل چون هوا گرفت؟ 
سروی که جای بر لب آب بقا گرفت 
مشتاطه‌ای که دست ترا در حنا گرفت 


تنوان شکستگی ز نی بوریا گرفت 


صاب زتوتیا ندهد آب» چشم خویش 
هر دیده‌ای که سرمه ازان خا پا گرفت 


0 


چشمی که از غبار خطش توتیا گسرفت 
در زبر تيغ ؛ قهقهة كبك مىزند 
چون سنګ بر دلش سخن ما گران‌شده‌است 
خون امیدوار مرا پایسال ساخت 
از زاهدان حلاوت طاعت طمع مدار 


از اشك خویش دامن آب بقا گرفت 
کوه غم تو در دل هرکس که جا گرفت 
طوطی خطی که آننه از دست ما گرفت 
سنگین دلی که دست ترا در حنا گرفت 
شکتر نمی‌تسوان ز نی بسوریا گرفت 


۱۰۸ 


آسوده شد زکشسکش آرزوی خام 
آن قاتلی کز اوست مرا چشم خو نبها 


بر هرچه بی‌نیازی ما آستین فشاند. , 
آید مگر به لتگر تسلیم برقرار 


دیوان صاثب 


دستی که دامن دل بی مدعا گرفت 
خواهد به مزد دست زمن خونبها گرفت 
در روز بازخواست همان دست‌ما گرفت 


برع که شور از تفن تخد کرت 


این ناشناخت دست کدام آشنا گرفت؟ 


صائب هشت نسية خود را نسود نقد 
امروز هر که چا به متام رضا گرفت 


۳۰۵ 


دل راه اشك گرم به مزگان تر گرفت 
چشمم سفید ناشده» آمد نسیم وصل 
تاسایه کرد بر سرمن آفتاب عشق 
عشق از طواف کعبه مرا بی‌نیاز کرد 
روی ترا بهلالۀ حمرا چه نسبت است؟ 
بی‌پختگی زعسر حلاوت مدار چشم 


افسوس کاین گره سر راه که گرفت 
پیش‌از شکوفه نخل امیدم سر گرفت 
بر هر زمین که سایه‌ام افتاد» در گرفت 
این سیل تندرو» زرهم سنگ بر گرفت 
نظارة تو چشم مرا در گهر گرفت 
بادام سبز را تتوان درشکر گرفت 


صائب جریده شو که سکندر زاب خضر 
زان اامید شد که پی راهبر گرفت 


وا شک 


توان به آه کام دل از آسمان گرفت 
می‌بابدش زحاصل انام دست شست 
از ترکتاز عشق شکابت چسان کنم؟ 


از وعدة دروغ دل از دست می‌دهیم 


دندان به دل فشار که آب حیات بافت 
چون صبح هرکه سینة خود را نمود صاف 


ازور کمان به گرمی آتش توان گرفت 
سروی که جای بر لب آب‌روان گرفت 
کاین لشکر از سپاه من اول زبان گرفت 


- بوسف به سیم قاب زما می‌توان گرفت 


هر تشنه کاین عقیق به زیر زبان گرفت 


صاب زخود برآی که چون تیغ آبدار 
هرکس پرون زخویشتن آمد جهان گرفت 


غزلیات ۱۰۳۹ 


۲ +۵۸ 


دل را زما به حسن ادا می‌توان گرفت 
خود را چو شبنم گل اگسر جمع کرده‌ای 
در کشوری که حکم قناعت بود روان 
چون ماه نو تواضع اگر خوی خودکنی 
قانع شوی به عبرت اگر همچو عاقلان 
زاهد به جوی شیر دهد زهد خشك را 
جون سابه بس که‌دولت دنیاست هیچ‌وبوج 


زاندك توخو دل ما می‌توال گرفت 


.. از خاکدان دهر هوا می‌توان گرفت 


از خاك» فيض آببقا می‌توان گرفت 
آفاق را بەقد“ دوتا می‌توان گرفت 
از روزگار سفله چها می‌توان گرفت 
آسان زدست کور عصا می‌توان. گرفت 
با مشتی استخوان زهما می‌توان گرفت 


صائب تلاش کن گروی از حیسات گیر 


4 


کام از جهان دون به‌هوس می‌توان گرفت 
در عشق» فیض چاك گریبان غنچه را 
غیرت اگر قرار به عاجز کشی دهد 
دست از فروغ باده اگر در حنا بود 
امروز نیست غير دل بى غبار ما 
دوران خط رسید وتو از حرص دلبری 
چون صبح اگر عزیمت صادق مدد کند 


این شهد ریزه را به‌مگس می‌توان گرفت 
از رخنه‌های دام وقص می‌توان گرفت 
دامان گل زپنجة خس می‌توان گرفت . 
تسغ برهنه را زعس می‌توان گرفت 


"آیینه‌ای که پیش نفس می‌توان گرفت 


نشناختی که دل زجه‌کس می‌توان گرفت 
آفاق را به یگ دو نفس می‌توان زفت 


با هرزه‌گو درآی زراه مسلاسمث - 
صاب به پنبه حلق جرس می‌توان گرفت 


+۰ ۳۱۸ لد (مر.ل) 


کلکم به يك صریر سواد سخن گرفت 
چون گوشة کلاه به پروانه نشکنم؟ 
از چاك پیرهن چه‌قدر وا شود دلش؟ 
در تار باغ سبنه حلاوت نمانده است 


در سنگلاخ دهر جه باسخت کرده‌ای؟ ۱ 


بلبل به زور ناله سراسر چمن گرفت 
داغ از ميان سوختگان دست‌من گرفت 
دستی که فال عيش زجاك کفن گرفت 
امروز دست ازوست که سیب ذقن گرفت 
آینه روشنی زجلای وطن گرفت 


2 دیو ان صالب 


صائب همین س است که در سلك شاعران 


دل رفته زفته ازنك لب لمل او گرفت 
گارنگ گشت تین شهادت ز زخم ما 
برروی آفتاب ”جو شبنج گشاد چشم 
ته جرعه‌اش .به صبح قیسامت شفق دهد 
گوهر حلەدت پاکی دامتان. او "شنید 


از شیر مادرست به من می حلالشر. 


جر خول شدن» اميد نجاتم نمانده است ‏ 


a a 
دست ازجهان نشسته مکن آرزوی عشق‎ 
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زین باده » رنگ کوه بدخشان سبو گرفت 
این آب از صفای گمر رنت جو گرفت 
هربا ك گوهری که دل از رنگ وبو گرفت 
جامی‌که دیده از لب. میگون او گرفت 


ازشرم » هردودست صدف‌را. به رو گرفت 


ړن لقمة غمی که مرا در گلو گرفت 


° | 


زشش جهت چنین که مرا غم فرو گرفت» 
از بس دل مرا به میان آرزو گرفت 
زان خم ببای ماند که دست سبو گرفت 
کاین نیست دامنی‌که توان بی‌وضو گرفت 


صاب ز از داية بی‌مهر فارغ است 


طفلی‌که بامکیدن انگشت خوگرفت 


SD! 


از زلف اگر نه حسن تو زنجیر می گرفت 
آن عهد باد باد که آن زلف مشکبار 


ورس از زبان ملامتگران شوه 


می‌داد از دل آنه سامان برای تو 
حبران عشق را خبر از خویشتن نبود 
کر بیی تداع ی کون ای 
پیری فسرده کرد مراه ورنه پیش ازین 


تا عشق داش ت‌گوشة جث به من» جهان ۲ 


این دل رمیده را به چه تدبیر می‌گرفت؟ 
دبوانة مرا به دو زنجیر می‌گرفت 


مجنون که جای در دهن شیر می‌گرفت 


آهم که چشم آینه را دیر می‌گرفت 
آیینه در برابر تصویر می‌گرفت 
ازدست غمزة تو که شمشیر می‌گرفت؟ 
آتش زشست من به نی تیر می‌گرفت 
گرد مرا به قیمت اکسیر می‌گرفت* 


دیوانه حلفة در بيت‌الحرام را 
صائب به یاد حلقة زنجیر می‌گرفت 


غزلیا 


۱۰۳۱ ۳ 


۳۱۰۳ 


گر در میان هسوا چو حبابت نمی گرفت 
می‌داشتی گر از دل بیذدار بهعره‌ای 
گر پیچ و تاب عشق نمی گشت مهسربان 
درهم نمی‌فشرد اگر درددل ترا 
محنون صفت ز عقل اگر ساده می‌شدی 
يك چند » جوش در دل خم گر نمی‌زدی 
می‌داشت گوھر تو اگر مغز آگهی 
بارىك اگر نمی‌شدی از بوتة گداز 
می‌کرد خامسوز ترا آتش شباب 


دربا به هیچ و پوچ حسابت نمی گرفت 
شب دیدة ستاره به خوابت نمی‌گرفت 
شیرازه در بل چو کتایت نمی گرفت 
و 
کام از لب پیاله شرابت نمی‌گرفت 
دیا به دام موج سرابت نمی گرفت 
چون ماه عید » چرخ رکابت نمی گرفت 
پیری اگر خبر زکبایت نمی‌گرفت 


صالب چراغ خانه و شمع: مسزار نود 
دل» گرد اگر ز عالم آبت نم ی‌گرفت 
۳۱۰ 


از نوهار روی زمین خشك وتر شکفت 
شب زنده‌دار باش کز این باغ دلفسریب 
با غنچگی ساز که نرگس درین چمن 
جای فراغ بال ندارد فضای چرخ 
هرباره‌ای شد از جگرم لعل آبدار 
ازچشم شور» صبح به خون شفق نشست 
مردم به روی هم تتوانند رنگ دند 
چندان که‌کرد شرم وحیا بیش خودکنشی 
هرچند گل ز خنده سر خود به باد داد 


این باغ را ببین که چه در یکدگر شکفت 
آن فیض بیش برد که پیش ازسحر شکفت 
نتوان به روی دشمن ازین پیشتر شکفت 
افتاد در خمار اگسر یك نظر شکفت 
در سبنۀ صدف نتنواند گهر شکفت 


پیکان آندار تو نا در حگر ۳ 14 8 


بیچاره شد کسیکه درین بوم و بر شکفت 
خوش‌وقت لاله‌ای که به‌کوه و کمر شکفت 
در رده غنجة لب او بیشتر شکفت 
سال دگر زساده دل پیشتر شکفت 


برداشت سقف چرخ زجا ء شور بلبلان 
صائب درین بهار چه گل تا د گر شکفت 


۱۳ دیو ان صاثب 


۱۰۵ 


تنها نه اشك راز مرا جسته حسته کف 
ازش اف سخت‌تر سخنان در سر شراب 
رازی که بود پبرده‌نشین همچو اشك من 
شرمنده‌ام ز خط که سیه بختی مرا 


غمتاز رنگ هم به زبان شکسته گفت 
جر فمدان نار ابدام وت کا 
مزگان شوخ چشم به مردم تسه گفت 
بر روی نازکش به زبان شکسته گفت 


این قسم شعرها نتوان جسته جسته گفت 


iS 


از حد گدشت وقت سحر آرمیدنت 
دامان عسر دست و گرسان خا شضد 
س شیشه دل دوچشم تو.ازعبنت وهنوز 
زینسان که بای عزم تو درخواب رفته است 

اکنونکه در دهان تو دندان بجا نماند 
با این گرانیی که تو داری چو پای خم 
جندان هوای نفس عنان ترا گرفت 
در 9 ر قضا e‏ 


مشتاق حسن س گدلان ا اڭ 


. بسیار مشکل است به منزل رسیدنت 


پی حاسل است وا گزیدت 


مشکل بود زکوی مغان یاکشدنت 


کز دست رفت قوت از خود رمیدنت 


از سر نرفت مستی غافل چریدنت 


موج می‌شود پروبال پریدنت 


1¥ 


ا به جهان شور در انداخت 
با گوشة دل غنچه صفت ساخته پود 
در دسلدة ا نظر ان موی زیادم 
تا دامن محشر وان دوخت 


فاد که رین استیطوطی ها و 


ان راکه به دولت نتوانیش ِِ 


پیش رخت از هاله مکرر سیر انداخت 
بوی تو مرا همچو صبا دربدر انداخت 
را زر ESER‏ 
مزگان تو جاکی که مرا درجگر انداخت 


مشغول سخن‌کرد و زفکر شکر انداخت 
مانند هما سابه نسادد به سر انداخت 


صالب شدم آسوده ازین کار گشابان 


تا کار مراعشق به آه سحر انداخت 


ی ۱۰۳۳ 


۳۱۰۸ 


زلف تو کشاکش به رگ جان من انداخت 
حسن تو که چون کشتی طوفان‌زده م ی گشت 
سیماب کند سلسلۀ گردن شیران 
بك حلقه کند سللة عمر ارد را 
تا هت من دست به بازیچه برآورد 
فانوس فلك دست ندارد به خبالش 


رخسار تو اخگر به‌گریبان من انداخت 
لنگر به دل ودیدۀ حیران من انداخت 
برقی که محبّت به نیستان من انداخت 
تابی که میانش به رگ جان من انداخت 
ثه گوی فلك درخم چوگان من انداخت 
آن شم عمکه پرتو به شستان من انداخت 


صالب خم آن زلف گسرهتیسر به بازی 
صد سلسله برگردن ایمان من انداخت 


۳۱۰۹۵ 


زان خانه براندازکه ازخانة زین خاست 
موجی است‌که تاج از سر فغفور رباید 
در خانة زین زلزله افکند ز شوخی 
زان لنگر تمکین که به هوی تو دادند 
در بادية عشق» سمومی است جگرسوز 
گل کرد غبار خط ازان خال بناگوش 
مرچندکه یك نقش فزون نیست نگین را 
برخیز به تدریج » که از عالم اسباب 


چندان زجهان گرد برآمدکه زمین خاست 
چين ی که ز ابروی تو ای تلخ حبین خاست 
آن فتته اتام چو از روی زمین خاست 
ماد تو مشکل که تواند زکمین" خاست 
هرال گرمی که ازین خالنشین خاست 
صد نقش مخالف لب او راز نگین خاست 
یکره نتسوان در تفس بازپسین خاست 


صاب به همین تازه غزل کز قلمت ربخت 
زنگ الم از سينة عشتاق حسزین خاست 


۳۱۹۰ 


درچشم غلطبین نبود وضع جهان راست 
شد بیخبری خضر ره کوی خرابات 
دوع ران ار مس جوا وا 
از سختی ره راهرو عشق نلالد 


١د‏ م» د: ززمین. 


چون‌جوی بودکج؛ نرودآب روان راست 
آمد به غلط تیرکج ما به نشان راست 
از دست نوازش نشود پشت‌کمان راست 
تاکعبه توادرفت به‌این سنگ شان واسیت 


۱۰۳ دیو ان صاثب 


بلبل دلی از درد به فریاد تھی کرد 
چون تیر ز روش ن گهران گرد برآورد 
چون شمع اگر قطرة اشکی نفشانی 
در سوختگان نشوونماهاست شرر را 


ای وای ز دردی که نیاید به زبان راست 
تا باکه شود این فلك سخت‌کمان راست 
مگدر زسرخاك من ای سرو روان راست 
ای‌زهره‌جبین مگذر ازینلاله‌ستان راست 
در زیر فلك صبح نفس‌کرد چسان راست؟ 


صائب شود آفاق معطتر ز شمیمش 
چون نغنچه‌کسیراکه بود دل به زبان راست 
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در ظاهصر اگر شهین پبرواز ندارم 
.با همست مردانه گذشتن ز دو عالم 
هرا توت ی .یبایهار 
روی نله ماست به صد راه جو مزگان 
سرمایۀ عیشی که به Ûن‏ فخر توان کرد 
گر برجگر کوه گذارند شود آب 
روشن شود از ریختن اشك » دل ما 


هرکس که شود رهزن ما » راهیر ماست 
افشاندن دست از دوجهان تالو پر ماشیت 
بك منزل کوتاه دل نوسفر ماست 
گردیدة مووست » که تنگ شکر ماست 
هرجند که آن باك گهمر در نظر ماست 
خشتی‌است که از کوی تو درزیر سر ماست 
داغی که ز عشق تو نهان در جگر ماست 
ابریم که روشنگر ما در جگر ماست 


صائب کند از جلوه دل اهل نظر خون 
برجهرة هرلاله که داغ نظر ماست 


47 


مستوری حسن از نظر بوالهوس ماست 
بالوپر ما تیر جگردوز خزان است 
اندیشه نداريم چو شمع از دهن گاز 
از حسن گلوسوز شکر باج ستانیم 
بی‌برگی ما برك ونوای دگسران است 
هرحند درین قاف4 بامال غبارم 


این آینه رو پرده‌نشین از تفس ماست 
پیراهن گل چاك ز شوق قفس ماست 
سر پیش فکندن ثم پیشرس ماست 
بروانة ناکام » کباب مگس ماست 
شیرازة گلهمای جمن خاروخس ماست 
هر کس که به راه آمده‌است ازجرس ماست 


صائب مگر ایام خزان پاك نماد 
گردی که برآسنة گل از تفس ماست 


غزرلیات ۱۰۹۵ 


۱۳ 


آیینة خورشید دل بی هوس ماست ‏ 


1 


هرچند نفس اينه را تار نماید 
کی که رای ات پر از له ارس 
چون شاخ پر از گل زسر خویش گذشتن 
گرگ ی که کشیده است به خون شیردلان را 
تا هست بجا رشته‌ای از خرقة هستی 
هرچند چو نی هستی ما قالب خشکی است 
دوف از ر طون له وک لوه سر زرد 
امروز حریصی که به اقبال قناعت 
ن زنده‌دلا نیم که دلهای گرانخواب 
هست از می گلرنگ بهار طرب ما 
اه ها ی جرک یت 


از بی ادسی نعمت ن حسن خداداد 


بیداری آفاق چو صبح از نفس ماست 
روشنگر اينه دلها نفس ماست 
از حلقه بگوشان نوای جرس ماست 
وه اي سر ن هاش 
امروز به‌صد خواری, سگ» درمرس ماست 
هرخار درین دامن صحرا عسس ماست 
بداری این مرده دلان از نفس ماست 
این برق جهانسوزکه در خاروخس ماست 
در ناخن شکتر شکند نی » مکس ماست 
آسوده به اشید صدای جرس ماست 
هرجا که بود زاهد خشکی قفس ماست 
خورشید کباب ثمر دیررس ماست 
درماندة تدیر دل ووالهوس ماست 


انصافی ازین سنکدلان ملتمس ماست 
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کی اک چات 
آن گوهر ایاب که در بحر نگنجد 
سیلاب خس وخار وجودست جهان را 
يك مر به آزادی ما نیست درین باغ 
بس چشمه که از دیدۀ خورشید گشاید 
با هسّت ما روی زمین دامن خالی است 
رنگینی دارست زبیباکی منصور 
صبحی که ازو شور در آفاق فتاده‌است 
هرچند کسی نیست به افتادگی ما 


دیری‌است که این میکده پرداختة ماست 
در سین غتواص نفس داختهة ماست 
رازی‌که نهان در دل بگداختۀ ماست 
از صبح ازل اين علم افراختة ماست 
وری که در آیینۀ پرداختة ماست 
انداختهة ماست 
وسات مرو ارت فاخت مامت 
فردی ز بیاض نفس باخته ماست+ 
از چرخ مگویید , که انداختة ماست*« 


برداشته ثه فلك 


۱۰۳۹ دیوان صاثب 


صائب که بر او نغمه طرازی است مسلتم 
خون در دلش از نالة یکداختة ماست 


۳۱۹۹۵ 


تمکین خرام تو ز بسیاری دلهاست 
هرحلفه‌ای از زلف تو » چون حلقۀ ماتم 
بی‌جلوة انجم » دل شب پردة خواب است 
ازشورش جانهاست پریشانی آن زلف 
ازجلوة او » کیست ز دل دست نشوید؟ 
مشکل که‌کند گوش » امان‌نام خط را 
تا دل نشود بخبره آسوده تگسردد 


این سیل » بلنگر زگرانباری دلهاست 


از نوحه و ازگربه و از زاری دلهاست 


فیض شب آن زلف ز بیداری دلهاست 
بیماری چشمش ز برستاری دلهاست 


خاروخس این سیل » عنانداری دلهاست 
خال تو که مشغول جگرخواری دلهاست 


صاثب دو جهان سوزد اگر روی نماید 
آن نورکه در بردة زنگاری دلهاست 


۳۱۱۹ 


چشم تو عجب نیست اگرمست وخراب‌است 
در دل فکند شور جزا گربة تلخش 
چشمی که چو مزگان نکند هردو جهان را 
از عشق محال است که دلها نشود آب 
مزگان تو از کج قلمی دست ندارد 
بلاتر از ادراك بود مرتبة حسن 
از نرگس بیمار بود تازگی حسن 
هرخاك نهادی که خموش است درین بزم 
محنون چ هکند مست نگردده که درین‌دشت 
دارد خط یاکی به کف از ساده دلیها 
ابن عالم پرشور که آرام ندارد 
زنمارکه خود را مکن از توشه گرانبار 


1 پر » پوء ق» ك: نظری. 


کر روی عرقناك تو در عالم آب است 
ازآتش رخسار تو هردل که کباب 
درهرنگهی" زیروزبر» پردة خواب 
هرگل که درین باغ بود خرج گلاب است 
هرچند زخط حسن تو درپای حساب است 
هرجهره که بتوان به نظر دید » تقاب 
معموری آفاق ز دلهمای خراب است 
چون‌کوزة لب‌بسته پراز بادة ناب 


1 


1 


۱ 


1 


3 


بشتاب که زادره سیلاب » شتاب ات 


غزلیات 


۱۳۷ 


نشمرده نفس سر نزند از جگر صبح هرروز به بیداردلان روز حساب است 
صاب مطلب روی دل ا زکس» که درین عهد 


۳۱۱۷۲ 


بره رکه نظر می‌فکنم مست وخراب است 
بی‌اشاث ندامت نبود عشرت این باغ 
حون اخگرسوزان » دل ما سوختگان را 
دبوان مکافات به ظالم نکند رحسم 
چون ماه نو از دیدن ما چشم مپوشید 
هرخیره نگاهی نتواند زتو گل جید 
با جنگ » بدآموز مرا خوی توکرده است 
دیوار خراسۍی که عمارت نيذيرد 
کیفیتت می میبرم از جهرۀ مححوب 
درمش ت گلۍ نیس ت که صد نکته نهان نیست 


بیداری این طایفه خمیازة خواب 
از خندة گل آنحه بجا مانده گلاب 
گرقطرة آبی‌است همین اشك کباب 
مس رس کر ای عا 
کزقامت خم هستی ما با به رکاب 
آتش زتماشای تو یك چشم پرآب 
مقصود من ازنامه نه امد جواب 
مستی‌اس تکه درپای خم باده خراب 
رخسار عرقناك » مرا عالم آب 
در دیدة صاحب‌نظران خشت کتاب 


هرک سکه خموش‌است درین میکده صائب 
چون‌کوزۀ لب بسته پر ازیاده ناب است 


۳۱۸ 


در عالم فانی که بقا پا به رکاب است 
ازمردم دنا طم هوش مدارید 
چون‌کوه » بزرگان جهان آنجه به سابل 
در مشرب مأ خاك نشينان قناعت 
درچشم گرانخواب » کتاب است‌کم ازخشت 
مستی که زخونابۀ دلهاست شرابش 
زان در نظر خلق عزیزست ؛ که گوهر 
آن را که زکیفیگت دبدار خبر بافت 
هرحند که در خانه زاب است خرانی 


گرزندگی خضر بود نقش برآب 
بیداری این طایفه خمیازة خواب 
بی مشت و بی‌فاصله بخشند جواب 
دراب رگ تلخی اگرهست گلاب 
در دیدة بداردلان خشت کتاب 
دود دل ما درنظرش دود کباب 
قانع شده ازبحر به بك قطرة آب 
هرشسته عذاری به نظر عالم آب 
ها طاقن ات بان 


چون ریګ روان نرم روان مانده تگردند 


مت 


واماندگسی راهنوردان ز شتاب 


۳ 


صالب به اثر زنده ز مرده است نکوتر 
دست یکه عطابی نکند پای به‌خواب است 
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جمعیتت جسم از نفس پا به رکاب است 
جابی که بود عمر خضر نقش برآبی 
این هستی پوچی که تو دلبستة آنی 
ازقطرة اشکش جگر سنگ شود داغ 
سیری ز تماشا نبود اهل نظر را 
حسنش شده در بردن دل گرم عناتشر 
تاشتگی من بود از سر به هوایبی 
ابید من از نامه نوشتن نکشد دست 


شبرازة محموعة ما موج سراب است 
این هستی ده روزة ما درچه حساب است؟ 
موقوف به‌يك‌چشم‌زدن همچوحباب است 
هردل‌که ازان حس نگلوسوز کباب است 
دریای گهر پر زتھی چشم حباب است 
هرجند که از حلقة خط با به رکاب 


ست 
چون‌سرو» مرا بای به گل درلبآب است 


از مردم خاموش طلب 2 شرت 
کاین کوزۂ سرسته بر ازبادة ناب اس 


۳۱۳۰ 


روشنگر نة دلها ۳ غیت است 
شیراز مجوعة دلهای پرشان 
فیضی که دهد همچو مسیحا به تفس جان 
در پاس تفس مي‌گذرد عمر عزیزش 
هرکس که خبر می‌دهد از راز حقیقت 
این زخم که از تیغ قضا برجگر ماست 
در چشم سيه خانه نشینان شهادت 


میراب جگرسوختگان شبنم غیب است 
تاری زسر زلف خم اندر خم غیب است 
موقوف به روی دلی از مرهم غيب است 
دیدار بتان روزنة عالم غيب است 


يك مو خبر از راز دهان تو ندارد 
صاب که دلش آينة عالم غيب است 


۳۱۳۱ 


فاق منتور ز دح انور صبح اتتن 


این دایره را چشم وچراغ اخترصبح است 


غرلا 


انگیختن از خواب گران مرده دلان را 


سیم و زر انجم که فلك شب همه شب جمع 
روشن‌نفسان شهپر بی‌بال وپرانند 
در عالم در ستة غیبم نبود راه 
هرگز زشکرخندة خوبان نتوان بافت 
چون پنجۀ خورشید شود زود زبردست 
زآیینة دلها به تس زنگ زداید 
خورشید که روشنگر آفاق جهان است 
از پنجة خونین شفق باك ندارد 
کرو شب هی تا رست: یفک 
از عالم بالا نظر ابت و سبتار 
ذرات جهان را نظر از خواب گشودن 
نیست زسرجوش اگر وقت شناسی 


ت ,۱۰۳۵ 


فیضی اس ت که خاص دم‌جان‌پر و رصبح است 
سازد » همه ازبهر تثار سرصیح است 
خورشید » فلك سیر به بالوپرصبح است 
گرهست دراینجا در فیضی درصبح است 
ابن چاشنی خاص که درشکرصیح است 
هردست دعابی که به زیر سرصیح است 
پارب بد بیضای که روشنگرصیح است؟ 
چون بیضه نهان در ته بالوپرصیح است 
از پاکی سرشا رکه د رگوهرصبح است 
ن نور جهانتاب که د رگوهرصبح است 
بکسر همه محو رخ‌خوش‌منظرصیح است 
موقوف گشاد نظر انورصبح است 
هرچند که شب "درد ته ساغرصبح است 


چون صفحة خورشید ورق درکف صائب 
روشندل ازان است که مدحتگرصبح انتت 
۳۱۳ 


روشنگر یه دلها دم صبح است 
خورشید جهانتاب کز او لعل شود سنگ 
آن‌راکه دل‌اززنک سبه چون دل شب‌نیست 
چون قامت خود راست نماید علم صبح 
عیسای سبکروح بود ممر جهانتاب 
دل را زجهان آنچه کند سرد به يك دم 
در دابرة اهل نظر غیردل شب 
جون ديدة انجم مه برهم نگذار ند 
تا تبره دود سنه نفس پردة شام است 
چون شرح توان داد سبکدستی او را؟ 
از رفتن روشن‌گهران کیست نسوزد؟ 


این روح نهان در تفس مریم صبح است 
از پسرتو روشن‌گهری خاتم صبح است 
هردم‌که برآرد زجگر چون دم صبح است 
کز لطف درآغوش وبر مریم صبح است 
از آه سحر گه چو گذشتی دم صبح است 
کر عالم دیگر بود آن عالم صبح است 
گر خلق بدانند چها در دم صبح است 
دل پاك زظلمت چوشود همدم صبح است 
تشریف زر مهر عطای دم صبح است 
خورشید چنین داغ دل از ماتم صبح است 


مدا دیو ان صائب 


درفوت سح ر گاه بود اشك ۳ 


گوتاهی گیسوی شب ازماتم صبح است 
ز دلهای سه برد 


کر آسنة دم صبح است 
۳۱۳۳ 


س و گرم تمتای تو فارغ زگ ندست 
با خانه بدوشان چه‌کند خانه خرابی؟ 
کند سرکشی آغاز 
بی‌ربزش باران دل مستان نگشاید 
از خنده کند خون به دل عقده گشایان 


نحا که غزال تو 


دل را نخراشد نفس مردم آزاد 
از کامروابان دل یدار محوید 
درکعبه و تخانه اقامت نکند عشق 
خاموش که در مشرب دریاکش عاشق 
دستی که به دل عاشق تاب گذارد 
با نامۀ پیجیده شود حشره قیامت 
کوته‌نظران آنجه شمارند سعادت 
از خویش برون آی که پیراهن بادام 


ایمن بود از سیل زمینی که بلندست 
بك حلقه ز پیچ و خم صیتاد » کمندست 
از ابر خررد آب» دمافی که بلندست 
در ظاهر اگر غنجه ما بهده خندست 
کی ا لته ی ارق تست 
درخواب رود هرکه براین پشت سمندست 
امن سیل سبکسیر» سبکبار زیندست 
تلخی که گوارا نشود تلخی پندست 
د رگردن معشوق ز انداز بلندست 
از حبرت روی تو زبانی که به بندست 
چون دیدۀ دل باز شود حسرت چندست 
ازیوست جو زد خیمه برول» پردۀ قندست 


شالت ار ار مى اة ها تست 


امروز غزالی که 


۳۱۳: 


واعظ فه ترا پابة گفتار بلنلست 


درکعبه ز اسرار حقیقت خبری تست 
مژزگان ٥‏ با 9 


از بی هنران شعلة ادراك محوييد 
تن چیست که با خاك برابر نتوان کرد؟ 


آواز تو از گنبد دستار بلندست 
اين زمزمه از خانة خمار بلندست 
ورنه همه جا شعلة دبدار بلندست 
گاه از شجر طور و گه از دار بلندست 
ابن طاشه را طثرة دستار بلندست 
از کی انس که نم ار لکشت 


لیا 


کوته بود از دامن عریانی مجنون 
غافل کند از کوتهی عمر شکایت 
هرچند زمین‌گیر بود دانة اميد 


۱:۱ ۳ 


هرچند که دست ستم خار بلندست 
شب در نظر ردم سدار بلندست 
وت کرم اسر گهسربار بلندست 


صالب ز بلند اختری هت والاست 
کا وا باه کشا سے 


۱۳۵ 


این هستی باطل جو شرر محض نمودست 
خامی است امید ثمر از نخل تمتا 
زخمی که نه ناسور بود رخنۀ مر گك است 
از بید جز افتادگی وعجز محویید 
اود کی ی از افنشرد کین سا عت 
مردان خدا فارغ از اندشة حرخند 


يك چشم زدن ره ز عدم تا به وجودست 
مینای تھی بخیر از دوق سحودست 
بگذارکه این هیزم تر مابۀ دودست 
داغی که ندارد نمکی چشم حسودست 
محنون خدا را همه دم کار عضو د سیت 
هنگامة مجمر خنك از خامی عودست 
رخسار زنان لایق این خال کبودست 


صاثب ثمر عشق من از آینه رویان 
جون طوطی ازآیینه همین گفت وشنودست 
۳۱۳۹ 


ما صافدلان را چه غم از گرد وغبارست؟ 
بك دره زس ر کفش کی زار ندارم 
چشمی که فروغ از دل بیدار ندارد 
چشم بد خورشید مرا بس که گزیده است 
چون کام صدف فطره ربایی فن من نیست 
بلبل شده مشغول به پرداز پروبال 
دراب وعرق ازچه نشسته است ز انجم ؟ 


بل هان اطي افلاک کدر کم 


زنگار برآينۀ ما جوش هارست 
زک ا ا ,کرد ات اریت 
یی E lS‏ 
چون موج » کمند طلبم بحر شکارست 
غافل که شکرخندة گل برق سوارست 
گر عشق نه برتوسن افلاك سوارست 
سل ره سوزن» گسره آخسر تارست 


در سینة پرناوك صائب نفس گرم 
برقی است که بنهان شده دربوتۀ خارست 


۱۰:۲ دبوان صائب 


۳۳۷ 


ازخجلت روی تو که سرجوش بهارست 
زان خط بناگوش که 
با قد تو چون سبزه نو خیز نماید 
نا زمزمه حسن تو شد سامعه افروز 
گوش تو زبان‌دان حیا نت4 و گرنه 

از باغ وصال تو که شرم است نگهبان 
ارو ی ی کا کو 
هرچند خزان زیروزبرکرد چسن را 
TT‏ ت خطاش 


روپوش بهارست 


شبنم عرق شرم بناگوش بهارست 
س حلقة انصاف که درگوش هارست 
هرسرو و صنوبرکه در آغوش بهارست 
آوازة گل » 


خواب فراموش بهارست 


اصد رنگ سخن در لب خاموش بهارست 


بك حلق یرون دره آغوش بهارست 
هرغنچه سبویی است‌که بردوش بهارست 
در عالم حیرانی ما جوش بهارست 
مشت کی از سین پرجوش بهارست 


در صفحهة ديوان ٿو صالب بتوان بافت 


هرفیض که در صبح 


ا ا 


۳۱۳۸ 


در دید؛ من شهیر بلبل پر تیسرست 
تا شد زکلاه نمد فقره سرم گرم 
آینة فولاد» سزاوار زنان است 
زنجیر جه حاجت تن فرسوده ما را؟ 
چون موی نبیچم به خود از سختی ایام 
رعنا زهم‌آواز شود شعلة آواز 
زنهار مده فیض سحر را به شکرخواب 


گل بر سر شوریدة من پنجۀ شیرست 

در دندد من دال هما نقش حصیرست 
پیانی شير آينة مرد دليرست 
کز ضعف بدن » ششدر ما نقش حصیرست 
در ینحة حجان سجتی من شاک خمیرست 
خون در دلم از بلبل کوتاه صفیرست 
صد نگ شکر بیش درین کاسة شیرست 


صائب همه چیز تو زاتام مهیتاست 
چیزی که نداری تو درین عصرء نظیرست 
۳۱۳۹ 


خط تو جگرخون‌کن ارباب نیسازست 
صد شکرکه از هیچ طرف کوتهیی نیست 
از فکر توام شور جزا باز نیاورد 


این تازه رقم » حسن ترا ابجد نازست 
ازست ترا شبوه» مرا کار نبازست 
انندشة سودازدگان دور و درازست 


موجی است زمین‌گیر ز دربای حقیقت 
مرموج سرابی که ازین بادیه برخاست 
e‏ 99 تسود جع مهو عم 
معشوق که سنگین دل وییرحم نباشد 
گر پردة خواب است به چشم تو فلکها 


غرلیات ۱۰:۳ 


این شور که در میکدۀ عشق مجازست 
فریاد که مجنون مرا سلسله سازست 
شیرازة بال و پر من چنگل بازست 
چون شمع ز روی ”تنك خود به گدازست 
و و 


هرقطره که ربزد ز سر كلك تو صائب 
جون باز شکافی صدف گوهر رازست 
۳۱۳۰ 


شمع سر خاك شهدا لاله داغ است 
در دامن صحرای دل سوختۀ و 
هر کس من دلسوخته را دید» شود داغ 
در دیدة ما جوهربان خط باقوت 
شین کافس بازکند غتچة گل را 


صد پیرهن این سوخته دل به زچراغ است 
تا چشم کند کار» سیه خانة داغ است 
خاکستر پروانة من پای چراغ است 
جز مشق جنول هرجه دود پای کلاغ انش 
غافل که شکرخندۀ گل » رخن باغ است 


هرچند که باريك شود لفظ جو معنی 
در خلوت انديشة من موی دماغ اس 


۳۱۳۱ 


ببجیدل سر از دوجهان افسر عشق است 
گلگونة رخسارگهر گرد نتیمی است 
گر دفتر عقل است زحمعستّت اوراق 
تنها نگرفته است همین روی زمین را 
سر برخط حکمش نهد خاك » جه سازد ؟ 
حرفش زدل سوخته‌ام دود برآورد 
برحلقة در» ی تس گم وصل برد رشك 
چون نار کند شق دل مینای فلك را 
ازعشق بود هرکه رسیده است به جامی 


برخاستن از جان» علم لشکرعشق است 
خواری" و غرسی بدر و مادرعشق است 
از هردوجهان فردشدن دفثرعشق است 
چون بیضه فلك در ته بال وبرعشق است 
جابی که فلك بنده و فرمارعشق است 
آتش بود آن آب که در گوهرعشق است 
هرحلقة چشی که ادب‌پرورعشق است 
این بادة پرزورکه در ساغرعشق است 
برواز کمالات به بال و پرعشق است 


شیرین سخن افتاده اگر خامة صائب 
زان است که نیشکر بوم و برعشق است 


off‏ دیوان صاثب 


۳۳ 


گردون صدف گوهر بکدانة عشق است 
هم کعبة اسلام و هم آتشکده كفر 
هرسنگ ملامت که درین دامن صحراست 
از مرتیة خاك به افلاك رسیدن 
گ گنج ی که بود هر گهرش مخزن اسرار 
درصو معه‌ها جوش اناالحق نتوان زد 
خورشید کز او خیره شود دیدة انجم 
افسردگی عالم و خوشحالی دنا 
در دامن صحرای دل سوخته من 
خورشید قیامت که کند داغ جهان را 
از یرد دل کی به زبان قلم آبد؟ 


خورشید جهانتاب» نگین‌خانة عشق است 
وبران شدة حلوة مستانه عشق است 
رزق سر شوربدة دیوانه عشق است 
موقوف به بك نعسرة مستانه عشق است 
گنحی استکه درسینه وبرانة عشق است 
ابن زمزمه درگوشة میخانة عشق است 
بك روزن مسدود زکاشانة عشق است 
از ست وگشاد در میخانة عشق است 
تا چشم کند کار» سیه خانة عشق است 
از سوختگان سر دیوانة عشق است 
لفظی که در او معنی بیگانة عشق است 


صائب که مقیم حرم کمبذ دين بود 
امروز کمرسته. تخانه عشق است 
۳۱۳۳ 


دل در نظر مردم فرزانه بز رگ است 
چون اشك» فکندن زنظر هردو جهان را 
از بی‌ادبان کمبة گل می‌گذراند 
با وسعت مشرب چه بود کوه غم عشق ؟ 
دارد صدف از سین هرقطره دلتنگ 
در ذاره به حشمت نتگرد دانده عارف 
در َة میزان نظره سنگ کمش نیست 
خون در خور بیمانه دهد ساقی دوران 
در پایۀ خود هیچ‌کسی خرد نباشد 
برتوست فلکها ز پریشان سفری تنگ 


طفلان جه شناسند که دیوانه بز رگد است 


سهل‌است» اگر همّت مردانه بزر گك 
با دل به ادب باش که این خانه بز ر گك است 


5 


در حوصلۀ تنگ تو این دانه بز رگ است 
هرچند که آن گوهر بکدانه بز رگد 
هرخرد درین گوشۀ میخانه بز رگ است 
چون کعبه به‌چشمی که‌صنمخانه بز ر است 
مغرور نگردی که ترا خانه بزرگ است 


5 


تا حعد بود ساکن ویرانه دز رگ است 


خودراچو کنی‌جمع تو» این‌خانه بز رگ است 


در کعبه و بتخانه زگفتار دلاوسز 
هرجاکه رود صائب فرزانه بز رگ است 


غزلیا 


ت ۱۰:۵ 


۳۱۳ 


خورشید ترا از خط شبرنگ وبال است 
از خنجر سيراب نترسد جگر ما 
هردانه که از له دست نشد سسز 
در سلسلة | له دست توان بافت 
موقوف به آساش چرخ است قرارم 
از س که گرفتار گرفتاری خو يشم 
بربسترگل وقت خزان تکیه نماید 


چون سابه قدم پیش نهد وقت زوال است 
هرچندکه می صاف بود مفت سفال است 
زنهار مکن میل که آن تخم وبال است 
امروز درین داسره آبی که حلال است 
هر کار که موقوف محال‌است؛ محال است 
مرحلقة دام به نظر چشم غزال است 
آن را که زطاوس » نظر بر پروبال است 


حمعشت دل درگره سخت ملال اس 


۳۱۳۳۵ 


روشندل ودل س تسن جه خال است؟ 
در رشتة جان تا زتعلشق گرهی هست 
جون رنگ می از "درد نگردسده مصفا 
خورشید تهیدست ازان انجمن آمد 
چون عشق به پیراهن بوسف نکند رحم 
جابی که فلك بك نفس آرام ندارد 


خورشید و نظربازی روزن چه خیال است؟ 


بیرون‌شدن ازچشمة سوزن چه خیال است؟ 
از شیثة الاك گذشتن جه خیال است؟ 
بی بال ویر از دام پریدن چه خیال است؟ 
دست من وآآن گوشة دامن چه خبال است؟ 
در پردة ناموس نشستن چه خیال است؟ 
دردامن خود بای س شکستن جه خال است؟ 


تا دور چو نعلین نسازی دو جهان را 
صالب سفر وادی امن چه خیال است؟ 


۳۳۹ 


جمعیّت خاطر ز پریشانی عقل است 
آسودگی ظاهر و جمعیت باطن 
سر کشت دایم و گمراهمی جاوید 
بی دود بود اتش نبلوفری عشق 
درکام نهنگ و دهن شیر توان بود 


معموری اين ملك ز وبرانی عقل است 
در زیر سر بی سر و سامانی عقل است 
در پیروی قامت چوگانی عقل است 
عالم سبه از محمره گردانی عقل است 
رحم است برآن روحکه زندانی عقل است 


۱۰:۹ دبوان صائب 


سرینحة دربا نتوان تافت به خاشاك. 
عشقی که محابا کند از سنگ ملامت 
در انجمن عشق که گفتار خموشی است 
بحری است‌جهان» عشق‌دراو کشتی‌نوح‌است 
سالك چه خیال است که ازخویش برآید 
در زیر فلك دولت بیداری اگر هست 
در پردة ناموس خزیدن ز ملامت 
در انحمن عشق ود صورت دبوار 
جان از نظر عشق بود زند: جاوبد 


۰ با عشق زدن بنحه ز نادانی عقل است 


در يته اریاب حنون » ثانی عقل است 
خاموش نشستن ز سخندانی عقل است 
موج خطرش سلسله جنبانی عقل است 
تادر ته دیوار گرانحانی عقل است 
وای اک وو ای کل ات 
از ساد گی کو و ر کرای عقل انست 
هرچند جهان محو زبان‌دانی عقل است 
تن بر سرپا گر ز نگهبانی عقل است 


این آن غزل سید کاشی است‌که فرمود 
بگذر ز جنونی که بیابانی عقل است 


۳۱۳۷ 


شیرازة جمعیگت مستال خط جام است 
گردون که ازو صبح اميد همه شد شام! 
جندان که نظر بر دل و دلدار فکندم 
باقرب ؛ گل از تيغ شهادت ننوان چید 
NS E‏ 
آن ره که از تیزی دندان چکدش زهر 
درخاك نهادان در اشید نسته است 
داغی که بود زیر سیاهی هم عسر 
چون ریگ روان» تهنگی حرص نداریم 
گلزار زگل پردة گوش است سراپا 


فریاد که برروی من آن رهزن اید 


آزاد بود هرکه درین حلقة دام است 
از زلف گرهگیر تو يك حلقة دام آشت 
معلوم نشد دل چه و دلدار کدام است 
برصید حرم » آب دم تیم حرام است 
جشم یکه به روش ندو بده‌است‌کدام است؟ 
درمشرب وحشت‌زدگان سین سلام ات 
تا بوسة خورشید نصیب لب بام است 
برجان عفیقی است‌که جویندة نام است 
ما را چو گهر کار به یك قطره تمام است 
دربار نسیم سحری تا چه پیام است 
راه یکه نبسته است همین راه سلام است 


صالب شود آ نکس که نسنحیده سخنساز 
طفلی است‌که بازیگه او برلب بام است 


ات ن: صبح اميد همه شام است. 


غرلیات 


۱۰:۲ 


۳۱۳۸ 


مأوای تو از کعبه و شخانه کدام است؟ 
در دیدۂ یکتایی ما خال دوہی نیست 
ازکثرت روزن نود مهر مکترر 
گر جاك گربان نکند راهنمایسی 
عشق از ره تکلیف. به دل پا نگذارد 


ای خانه برانداز» ترا خانه کدام است؟ 
زتار چه وسېحۀ صد دانه کدام است؟ 
ای کج نظران کعبه و شخانه کدام است؟ 
طفلان جه شناسند که دیوانه کدام است 
سیلاب نپرسد که در خانه کدام است 


گر روی دلی از طرف شمع ندیده است 
صاب سب جرآت پروانه کدام است۱؟ 


۳۱۳۹ 


نقش به مراد دل ما خندة زخم است 
از لاغری خویش خجالت کشم از تین 
هرچند که از آب بود زخم گریزان 
ما شکوه ازان خنجر سیراب نداريم 
چون غنجه دهن بسته‌ام از شکوۀ خونین 
ا 
برروی عقیقی که ز نام است گربزان 
چون پسته به هرکس دل پرخون ننماییم 
با خاك برایر چو هندف هرکه نگردد 
درباغ جهان پستۀ خونین دل مارا 
جون لاله درن باغ دل خونشدة من 
از حوصلة ما جگر خصم کباب است 
از پيچ و خم جوهر و سر پیش فکندن 
از بس دلم ازسرکشی قد تو خون شد 
هر کس که گزیده است به دندان لب خودرا 
ازموجه پی‌دربی دربا خبرش نیست 


١‏ ب» ل اضافه دارند: 
سر چشمةً وحدت گل رعشا نپذیرد 


نامی است عقیقی‌که پذيرندة زخم است 
خوش‌وفت شکاری که برازندة زخم است 
آب دم تو تيغ تو فرییندة زخم است 
خمسازة بتاسی ما خندة زخم است 
هرجند دل تنگ من آکندة زخم است 
حاصل ز گلستان جهان خندۀ زخم است 
گر نقش مرادست » نگار ند زخم ان 
ما را به ته پوست نهان خندۀ زخم است 
از ناو دلدوز رباندهة زخم است 
گر هست گشادی زشکرخندة زخم است 
شاسته داغ است و برازندة زخم است 
خون در دل شمشبر ز ترخندة زخم است 
پیداست که شمشیر تو شرمندة زخم است 
خیازة آغوش » مرا خندة زخم است 
داند جه قدر بخبه فشارندة زخم ابر 
از سینهة من آن که شمارندة زخم است 


قندیل چه وشیشه وپیمانه کدام .است؟ 2 


۱۰4۸ 


دبوان ضائب 


صائب مکن ازتیغ زبان شکوه که چون گل 
خندان بود آن دل که پراکندة زحم ا 


۳۱:۰ 


پیراهن گل چاك ز داد نسیم است 
کامل هنران در وطن خوش غریبند 
نتوان به‌کرم بندة خود کرد جهان را 
در کوچ بود عثرت ایام بماران 
راضی به قضا باش که در خاطر خرسند 
در بادبه‌ها درد به درمان نتوان بافت 
در دیدۀ روش ن‌گهران هرورق گل 
در تقطة موموم هسویداست به تعصیل 
[هر نقش امبدی که به آن شاد شود دل 


از خندة بی‌وقت دل ی 
در پشت صدف گوهر شهوار نیم وت 
اینجاست که‌هر کس که بخیل است کرم است 
چندان که نظرکارکند از و نعیم است 
بیماری هرشهر به مقدار حکیم 3 
از انور تی تد تفای کل است: 
هرتقش که در دابرة عرش عظیم است* 


در پشت سراپردة زنبوری بم است] 


صالب به گناه دو جهان از کرم او 
نومید نگردی» که خداوند کریم است 
۳۲۱۱۹۱ 


بس خون که کند در جگر چشمة حبوان 
پیداست که در زیر فلك مهلت ما چیست 
در دید روشن‌گهران پنحۀ خورشید 
این تقش ونگاری‌که تو دلستة آنی 
درقضة گردون منم ن تع جگردار 
در يكء چشمی" که واه 
با صدق زدوری مکن اندیشه که در کیش 


برسرو » خزاد را نبود دست تصرف 


1 


آن راکه سخن سبزکند خضر زمان 
از صبر» عقیقی که مرا زیر زبان 
يك چشم زدن» تیر در آغوش کمان است 
بر گی اس تکه لرزان دلش ازبیم خزان 
موجی‌است سبکسیر که برب روان 
کز سختی ایام 4 مرا سنگ فسان 


۱ 


ا 


۱ 


تبر ی که بود راست درآغوش نشان است 


صائب شرر از سنگ به تدپیسر بسرآید 
رحم است برآن دل که‌گرفتار جهان است 


... س: درپردءٌ چشمی‎ n 


غزلیا 


۳۱4 


درد تو به دلهای سبکروح گران است 
در وصل دل ازهحر فزون دل نگران است 
برخاطر آزادة من دست گهربار 
از دل نبرد وطن عرزت غربت 
ایسن تنوان گشت زب رگشتگی بخت 
در قافلة ریگ روان پیش ویسی نیست 
حیرت‌زدگان را نبود بهره‌ای از وصل 
در بال وپر عزم » مرا کوتهیی نیست 
بیتابی ذترات جهان در طلب حق 


تبخال برآن لب گره رشتهة جان 
آوارگی تیر در آغوش کمان 
چون دست تھی بردل محتاج گران 
در صلب گهر آب همان قطره زنان 
پیوسته هدف را خطر ازیشت کمان 
پس‌ماندة این مرحله از پیشروان 
در دامن گل دیدة شبنم نگران 
سنگ ره من کاهلی همسقران 
در شيشة ساعت سفر ریگ روان 


برفی‌است جهانسو ز که در اسر نهان است 


۳۱۳ 


دروصل, دل ازهحرفزون دل نگران است 
بهوده پی سحه و زار دویدم 
اين با که توان گفت» که با آنهمه نعمت! 
END‏ رم و 
روشنگهران از هنر خویش نگویند 
مردان حق از دابرة چرخ درو نند 
سرون شد ازین دایره بی‌زخم محال است 
ذترات جهان ریزه‌خور خوان سپهسرند 


آوارگی تبر در آغوش کمان 
شیرازة اوراق دل آن موی میان 
دل خوردن ما برفلك سقله گران 
مجنون ترا ریگ روان تخت روا 
اینجاست که جوهر علف تیغ زبان 
از چرخ شکایت روش پیرزنان 
ها مخت عنانیم وقضا سخت کمان 
هرچند که بر سفرة او يك ته نان 


صاب دم گرم ی که برآرد ز جهان دود 
در حلقة ما سوختگان ماد خزان است 


۳۱: 


اب م» د:_ بااينهمه ,.. 


سداری حبرت‌زدگان خواب‌گران 


۱۰۹۹ 


ET 


است 


س 


۳ 


مت 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


‌ 


ست 


۱+۵ 


دیوان صائب 


پوشیدن چشم از دو جهان سود نبخشد 
تا دست برآورده‌ام از خرقة تحرید 
شلات و ار ای ات لو و طورش 
چون سیل » طلبکار ترا سنگ ملامت 
درمشرب من خلوت اگر خلوت گورست 


مادام که دل در بر سالك نگران 
برپیکر من بند قبا بندگران 
در پردۀ چشمی که خیال تو نهان 
در قطم پیابان طلب » سنگ فسان 
بیار به از صحبت ابنای زمان 


صائثب مکن انديشة جان در سفر عشق 
کاین مرحله را ریگ روان خردۀ جان است 


۳۱2۹ 


لعل تو زروشن گهری جان جهان است 
برق رخ گلگون ترا دل خس وخارست 
پرصفحة رخسار تو آن خال معنیر 
در چشم تر من زخیال خط سبزت 
افلاك ز نقش قدم اوست نگارین 
ابری است که در باغ بهشت است خرامان 
از بادة کهنه است نشاط و طرب من 
گردون که ز انجم همه تن دیدۀ بیناست 


تبخال برآن لعل » سراپردة جان 
مهاب بناگوش ترا صبرکتان 
موری‌است که دردست سلیمان زمان 
هررگوشه بریزاد دگر بال فشان 
آن سروکه درمحلس ما دست فشان 
چشمی که به رخسار نکویان نگران 
این پیرکهنسال » مرا بخت جوان 
حيرت زدة جلوة آن سرو روان 


صاب دلش از صحبت گلشن نخورد آب 
شبنم که به خورشید درخشان نگران است 


۳۱۹ 


چون آینه هردل که ز روشن‌گهران است 
غیراز نظر پاك برآن اينه رخسار 
چشم یکه زبی‌شرمی ازو آب نرفته است 
دارد دلی آسوده تر از نقطة مرکز 
لا ۱ که زا نش و 
با قامت او هرکه به سروست نظرباز 


در نقش بدونك به حبرت نگران 
گ رآب حبات است» که جونز نگ گران 
چون دبدة نرگس به ته پا نگران 
چون دایره هرکس که زبی پا وسران 
بوسف به زر قلب درین شهرگران 
چون فاخته سرحلقة کوته نظران 


ا ك ب» ه ونیز ل درغزلی دیگر: دیوانة ما را نخریدند به سنگی. 


۱ ۰ 


۹ 


۰ 


5 


۰ 


۳ 


۰ 


. غزلیا 


این رازکه چون خردة گل درجگر ماست 
انصاف نمانده است درین موی میانان 
بی‌خون جگر» آبی اگر هست درین دور 


ت 104 


فریادکه چون نوی گل ازیرده دران است 
کا ق ی کیان ای 
در سنۀ سنگ وگره ندگهران است 


سرحلقة بالغ نظران است چو صائب 
چشمی که نظرباز به نوخط پسران است 


۳۱:۷۲ 


دل برشکن طترة دلدارگران است 
مزگان تو با دل سر پیوند ندارد 
شد چشم تو هشیار وخراب است همان دل 
تیم تو زآمیزش جوهر گله دارد 
موبی شدم ازفکر» که چون حلقه‌کنم دست 
آن حسن محال است که از پرده برآ ند 
دل شکوه ز شمشیر سبکروح تو دارد 
جز دست ‌گزیدن زلبش قسمت ما نیست 
چون رقعة ارباب طمع بردل مسك 


ریاد که امن نعمه براین تارگران است 
دلجویی این آبله برخارگران است 
بیمار سبك گشت و پرستارگران است 
امن موج براین قلزم خونخوا ر گران است 
برموی ميان تو که زثارگران است؟ 
بریوسف ما جوش خریدارگران است 
این آب سبك بر دل بیمارگران است 
ما مفلس وآ ن گوهر شهوارگران 
داغ ستم عشق به اغیارگران 


۱ 


۱ 


براهل جنون ساية دیوار گرا است 


۳۱2۸ 


دل نقطة دسم الله دیوال جنون است 
یکان قدر» غنجة بزمردة عشق است 
ابن عقل که هنگامۀ گفتار فرو چید 
شوری که نمکود کند مغز زمین را 
بونان خرد را صدف بحر نمودن 
مغزم به سر ازخشك دماغ یکف خاکی است 
لاحولر خرد. شد سر دوانة مارا 


جان رشتة شبرازة فرقان جنون است 
شمشیر قضا » موجه عمان چنون است 
موری‌است‌که دردست‌سلیمان جنون است 
گردی زنمکدان سر خوان جنون است 
موقوف به بك موجه طوفان جنون است 
کو روغن بادام » که طغیان جنون است 
زنحیر که بسم الله دیوان جنون است 


صاب سر من پوچ شد از زمزمة عقل 
خترم سر آن‌کس که به فرمان جنون است 


1+0 دیوان صائب 


۹ ۶ (مر» ل) 


سبزی که سیاه است ازو روز من این است 
زان شمع نسوزم که زفانوس حصاری است 
در جبهة من شعلة فطرت بتوان دید 
درخانۀ آیینه چه حاجت به چراغ است؟ 


سروی که منم فاخته‌اش این نمکین است 
گرد سر آن شمع که در خانة زین است 
چون شمم عیان جوهرم ازچین جبین است 
تسه ماو ای اکن ای 


E o 
امرو زکه کنج دهنت بوسه نشين است‎ 
۳۱0۰ 


آن خانه براندا زکه درخانة زین است 
ازشوخی حسن است که آن سرو خرامان 
اوراق گل از خندة بیجاست پریشان 
تسار وه هر و 
جون خانة صاد » متاعش همه مکرست 
از سوختگان نیست تھی کوی خرایات 
بی‌مرگك نخوابد قدم سعی حریصان 
در انحمن وصل » شکات مزه دارد 
ما قدرت دروزه دبدار ندارم 


دارد سر ویرانی من پشته سواری! 


معمار تمنتای من خاك نشین است 
برروی زمین‌است ونه برروی زمین است 
شیرازه مجموعة دل چين جبین است 
خالی که درآن کنج‌دهن گوشه‌نفین است 
هربوتة خاری که درین شوره زمین است 
دایم سر این چشمه » سبه خانه‌نشین است 
آسایش این طایشفه در زیرزمین است 
کر کل که ره و یت 
این سلسله چنبانی ازان چین جبین است 


کز شوخی او زلزله درخانۀ زین است* 


صاب چه سر از چالك گریبان بدر آرد؟ 
امنشت اگرهست درین حصن‌حصین امنت 
۳۰۱ 


شوخی‌که به دك جلوة مستانه جهان را 


خضری که به آدم ندهد آب همین است 
داده است به سیلاب می ناب همین است 
در کوه گسران رعشة سیماب همین است 


۱ پشته سوار به معنی فاررس وسوار کار است. مولانا خود درغزلی دیگر فرموده است: 


صد پلنسه از فنادگی آن سو فتاده‌ایم 


مور ضعیف پشته سوارست پیش مسا 


غرلیا 


ماه یکه نموده است زرخضار شفق رنگ 
بحری که زرخار گمر گرد یتیمی 
آن فتنة اتام که در پردة شبها 
آن دشمن ایمان‌که زرخسار چو قندیل 
آن گوهر شهوارکه دریای گهر را 


ك 1+0۳ 


خون دردل خورشید جهانتاب همین است 


شته‌است به‌رخارة جون‌آب همین است 


آورده شبیخون به سر خواب همین است 
آتش زده درسینة محراب همین است 
د رگوش کشد حلقۀ گرداب همین است 


خور اه عدازق که ارو موه ساب 
of‏ 


جشم ی که نظرباز به آن طاق دو ابروست 
بی نر گس گویاء به سخن لب نکشايم 
بس خون‌که کند در دل مرغان چمن زاد 
درپردة بینابی من نقش دویی نیست 
تا غنچه نگرديم دل ما نگفاید 
در روز به مجلس مطلب دختر رز را 


دایم دو دل ازعشق چو شاهین ترازوست 
ما را طرف حرف همین چشم سخنگوست 
این حسن خداداد که ا 2 خودروست 
هرداغ پلنگم به نظر دیدۀ آهوست 
درخلوت ما رطلگران کاسة زانوست 


صحبت به‌شبنداز» که صحبت گل شب بوست 


صاثب چه خیال است‌که از سینه کند یاد؟ 
۳ 6 (2» ل) 


مرغی‌که رمیدن زجهان بال ویر اوست 
عشق تو محیطی است‌که دلها گمر اوست 
عشق تو همایی است‌که دولت اثر اوست 
ی هی ای کا دود 
سیری ز تماشای خود آن! حسن ندارد 
چشم تو چه خونها که کند در دل مردم 


از ترش ی :سر امختضصی اوسبت 
نیلی رخ افلاك ز مسوج خطر اوست 
برهم زدن هردو جهان بال وپر اوست 
این شیوة جانسوز همین با شکر اوست 
تا آینة ديدة ما در نظر اوست 


زان فتنۀ خواییده که در زیر سر اوست 


شوخی که مرا بی‌دل ودين ساخته صاثب 
ات ین رن لطس آوسخ 


١د‏ فقط ك ل: اپن» متن تصحیح قیاسی است. 


۱۰۹4 دیو ان صاثب 


۳۱۹ 


عشق است که اکسیر شا خاك در اوست 
عشق است همایی که سعادت نظر اوست 
هرچند ندارد صدف آن گوهر ناباب 
هرچندکه در رخنة دل گوشه‌نشین است 
هرچندکه چون سرو روان میوه ندارد 
هرچندکه دل قطرة خونی است ازین بحر 
دستی‌که درآغوش هوس حلقه نگردد 
ازسینة هركس شنوی نالة زاری 
ی‌عشق » دل ازهردو جهان سرد نگردد 
ازحوصلة هردو حهان » گرد برآرد 
موبی که شود سلسلة گردن شیران 
هرتار ز پیراهن فانوس کمندی است 
دریخودی آویز که در عالم هستی 


ازهردو جهان سیرشدن ماحضر اوست 
افشاندن بال ازدو جهان بال وپر اوست* 
هردل که شود آب » محیط گهر اوست 
گردون یکی ازحلقه بگوشان در اوستت 
اتید جهان سایه نشین شجر آوست»* 
سرسبزی افلاك ز آب گهر اوست* 
گستاخ‌تر از زلف به موی کمر اوست* 
ازخویش برون آی که آواز در اوست 
این فيض زتآثیر سیم سحر اوست 
این نشأه که در ساغر اول نظر اوست 
در حلقة زتار میانان کمر اوست 
گستاخی پروانه نه از بال وپر اوست 
سود دو جهان درستر بی‌خطر اوست 


صائب خبر یوسف گم‌کردة خود را 


۳۱۵۵ 


گفتار تو شهدی اس ت که حانها مگس اوست 
هرناله که از دل زسر صدق برآید 
نخلی که برارندة خود را تشناسد 
هرچند که از محمل لیلی اثری نیست 


رفتار تو سیلی‌است که دل خاروخس اوست 
صبحی اس ت که تسخیر جهان در نفی اوست 
سر پیش فکندن ثسر پیشرس اوست 
صد بادیه پرشور زبانگ جرس اوست 


با هرکه کسی نیست بجز بیکسی او را 


صائب به ادب باش که بی گفت» کس اوست 


۳۹۹ 


تنها نه همین ماه به فرمان خط اوست 
از هاله فروبرده سر خود به‌گریبان 


خورشید هم از حلقه بگوشان خط اوست 
از س که خحل ماه به دو ران خط اوست 


غرلا 


روفن رة شود وده ورد 
قد می‌کشد از سينة عاشق الف آه 
خورشید کز او خیره شود دیدة انجم 
زایينة دل چون خط باقوت برد زنگ 
خون درجگر نافه کند قطرة اشکش 
پیوسته به پرگار بود دور نشاطش 
اقوت که در قله نویسی است منك 
از رابحد مشك » شود خشك دماغش 
دلها که نهان بود در آن سلسلة زلف 
هرآیۀ رحمت که ازو تازه شود جان 
برسنبل فردوس کند ناز نگاهش 
عکسی است سو یدای دل از نقطة خالش 


ت 1+00 


شمعی که زرخ در ته دامان خط اوست 
شا و ی تاه اه ن ف اور و 
از پرده نشینان شستان خط اوست 
در دیده غباری که ز ریحان خط اوست 
هردیدۀ خونبار که حیران خط اوست 
هردیده که در بحلقة رمان خط اوست 
خونین جگر از مشق پریشان خط اوست 
هرمغزکه پروردة ریحان خط اوست 
امروز چو گو در خم چوگان خط اوست 
بکسر همه در دفتر احسان خط اوست 
چشمی که نظرباز به ریحان خط اوست 
سی بارة دل » گرد قرآن خط اوست 


صائب چه خیال استکه دیوانه نگردد؟ 
زین زمزمۀ تازه که در شان خط اوست 


۳۷ 


بودی که نمودست وجودش؛ دهن اوست 
تا بنحة اقبال که پرزور برآید ؟ 
وصل مه کنعان چه مناسب به زلیخاست ؟ 
يك حرف ازان غنجه دهن رنگ ندارم 
چون مرغ چمن جامة جان چاك نسازد ؟ 
از لعل » سخن پیش رخ یار مگویید 
هرفتنه که امروز ازو نام توان برد 
در دیدة هسّت» فلك وکاهکشانش 


سیبیکه سهیل است کبایش» ذفن اوست 
دست دوجهان در خم سیب ذقن اوست 
بعقوب شناسد که چه در پیرهن اوسټ 
هرجندکه ده رنگ زان در دهن اوست 
پیراهن گلها ز سر پیرهن اوست 
صد ب رگد خزان‌دیده چنین درجمن اوس 
زیر علم زلف شکن بر شکن اوست 


با اينهمه مشکین نفس » خامة صالب 
بك هوی رم‌کردۂ دشت ختن اوست 


۳۱۸ 
کیفیّت می بالب شکرشکن توست نقلی‌که می از خویش برآرد دهن توست 


۱۰۹ دبوان صائب 


کرده است شکرخند به شیرین‌دهنان تلخ 
در دید ما حاشية گلشن رازست 
سروی چو تو این سبزچمن باد ندارد 
ازغیرت پیچ وخم آن موی ميان است 
هرچند خط سبز بود ية رحمت 
ازموی شکافان جهان است سرآمد 
خورشید کز او نعل فلکهاست درآتش 
بردوزخیان ميوة فردوس حرام است 


این شورکه در پستۀ شکرشکن توست 
خطتی که به گرد لب رنگین سخن توست 
پیراهن گل » تر ز قماش بدن توست 
هرتاب که در زلف شکن بر شکن توست 
چون سبزۀ بیکانه گران برچمن توست 
این تیغ زبانیکه نهان در دهن توست 
پروانة پرسوختة انجمن توست 
دندان هوس کنند ز سیب ذقن توست 


صالب طمع بوسه ز دلدار فضولی است 
زان لقمه بکش‌دست‌که بیش‌ازدهن توست 
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روزم سیه از پرتو آن چشم سياه است 
خمیازة گل وقت سحر بی‌سسی نیست 
برداغ سیه روزی عشاق ببخشای 
غربت مپسندید که افتید به زندان 
هرچندکه اززلف تو يك پیچ نمانده است 
برخانة من سيل حوادث نکند زور 
پشت لب پیمانة ما سبز شد از زهر 


کزجین جبین سلسله جنبان نگاه است 
غفلت نکنم » درخم ن رت کلاه انست 
شکرانۀ آن رو که ولی‌نعمت ماه است 
بیرون ز وطن پا مگدارید که چاه است 
در سین من مابة صد سلسله آه است 
همواری من دشت‌صفت پشت ویناه است 
آن ساقی بیرحم همان تلخ نگاه است 


خاکستر من درگرو صرصر ۵1 است 


۳۱۹۰ 


بارب دل خون گشته زمز گان که جسته‌است؟ 
شد پشة ميزان ز فروغش ید بیضا 


در دایرة ثه فلك ارام ندارد 


آب از نظر خیرة خورشید گناید 


اس س» د» مره ا که آرام... 


اين قطرة گرم ازدل سوزان که حسته‌است؟ 
این لعل‌گرامی ز رگ کان که جسته‌است؟ 
این تقطة شوخ ازخط فرمان که جسته‌است؟ 
این پرتو ازآبینۀ رخشان که جسته‌است؟ 


غزلیات ۱۰-۷ 


دود از جگر خرمن افلاك برآرد 
درگلشن خلدش توان داشت به ز نجیر 
در دامن ساحل نزند چنگک اقامت 
پردامن صحرای قیامت ننشیند 
بی‌آینه برسنگ زند راز دو عالم 
شد روی زمین از عرقش دامن گوهر 
خون از تفش می‌چکد و زهر زگفتار 
بیز حمر نمابان نبود بك سر موش 
این چهرة کاهی گل روی سبد کیست؟ 
این شعلة آه ازجگر جاك که برخاست؟ 
دل رو به قفا می‌رود امروز دگربار 


این برق زا رگهرافشان که جسته‌است؟ 
این طابر وحشی ز گلستان که جسته‌است؟ 
این‌مشت‌خس ازسیلی‌طوفان که جسته‌است؟ 
این گرد سبکسیر زجولان که جسته‌است؟ 
ابن‌طوطی‌مست ازشکرستان که جسته‌است؟ 
این‌بوسف شرمین زشبستان که جسته‌است؟ 
ابن آبله از خار مغیلان که جسته‌است؟ 
این صید زسرینحة مزگان که جسته‌است؟ 
این بر گك خزان‌دیده زستان که جسته‌است؟ 
این سرو خرامان زخیابان که جسته‌است؟ 
از دام سر زلف پریشان که جسته‌است؟ 


صاثب دگر امروز همه سوز وگدازی 
آهی دگر از سینه سوزان که جسته‌است؟ 


۱ 


درېردۀ شب هرکه می ناب گرفته است 
رت سر بالین بودش دولت بیدار 
از روشنی عارتی دل تگشاند 
عاجز زعنانداری سیلاب نگردد 
قربانی ما از نگه عجزه مکترر 
نتوان زدل سادة ما تند گذشتن 


از دست خر در ظلمات آب گرفته‌است 
آن را که خیال تو رگ خواب گرفته‌است 
آیثة ما زنگ ز مهتا ب‌گرفته‌است 
تیغ ازکف بیرحسی قصتاب گرفته‌است 
آسنة ما دامن تیان کر قثه‌اسنت 
پیچیدگی از حلقة گرداب گرفته‌است 


مسجود خلایق ز عزیزی شده صائب 
ر کی او جهان کو که سو رات که ات 


۹ 


ازشش جهتم همچو شررسنګ گرفته است 
در پنجة شب رست رك و ریشسه جانم 


تا شانه سرزلف تو درجنگ گرفته‌است 


۱۰۵۸ دیوان صائب 


زان جهرة گلرنگ خط سبز دمیده است؟ 
خون می‌خلدم درجگر از رشك چو نشتر 
چون گوشه نگیرم ز عزیزان » که مکترر 


با آینۀ بینش من زنگ گرفته‌است 
تا ول خی ان ره شرن قاس 
تيغ تو زخون که دگر رنگ گرفنه‌است؟ 
از آب گهر آینه‌ام زنگ گرفته‌است 


تاب سخن سخت ز معشوق ندارد 
صالب که کک بان ر زهوا سنگ گر فته‌است 


۳۹۳ 


بك دلشده در دام نگاهت نگرفته است 
مغرور ازانی که چو خود عریده جویی 
زان خنده زنی برمن بی‌ب رگ که هرگز 
درباغ چهان شاخ گلی نیست که صد دست 
چشم سیهی نیست که خوابان‌دن شمشیر 
سیب ذقنی نست درین باغ که صدبار 
آخرکه رسد در تو » که دلهای سکسیر 
رحمی به سیه روزی ما سوختگان کن 
برگرد به میخانه ازین توبة ناقص 


در ه الا آغوش» جو ماهت نگرفته‌است 
تيغ ستم از دست نگاهت نگرفته‌است 
آتش فی تبض گیاهت تگرفه‌است 
سرمشق شکستن زکلاهت نگرفته‌است 
تعلیم ز مزگان سیاهت نگرفته‌است 
گلگونة رنگ از رخ ماهت نگرفتهاست 
دامن به سبکدستی آهت نگرفته‌است 
تا زفکك خط نة ماهت نگرفتهاست 


تا پیر خرابات به راهت نگرفته‌است! 


ن کس که زند خنده به يىھوشى صالب 
بیمانه‌ای از دست نگاهت نگرفته‌است 
۵ (ك ل) 


در روی زمین بك سر پرشور نمانده است 
زنگار گرفته است دل اهل جهان را 
زان مصر حلاوت که شکر بود بارش 
پيمانة ارباب تطُم شده لبرسز 
از تلخی دشنام برون رفته حلاوت 


ته جرعه‌ای از کاسة۱ منصور نمانده است 
در آنۀ هیچ نظر نور نمانده است 
امروز بحرز نقش بی مور نمانده است 
آوازه‌ای از کاسۀ فعقور نمانده است 
نزدیکی دل با نگه دور نمانده است 


زان شهد که سرمایة شیرینی جان بود 


صاثب بجز از نشتر زنبور نمانده است 


١‏ ك: بادهة » متن مطابق ل. 


غزلیات ۱۰0۹ 

[۳۲۱۳۹] 
ازم رگ به ما نیم تفس بیش نمانده ست ب ك‌گام زسیلاب به خس بیش نمانده است 
نازك شده سررشته پیوند تن وجان مرغی به لب بام قفس بیش نمانده است 
چون بر گے خزان‌دیده وچون شم سحرگاه از عمر مرا نیم نفس بیش نمانده است 
در نالة دلها ز اجابت اثری نیست الیدن پوچی زجرس بیش نمانده است 
نه کوهکنی هست درین عرصه نه پرویز آوازه‌ای ازعشق‌وهوس بیش نمانده است 
زان حسن گلوسو که صد تنگ شکر بود ازغارت خط » بال مگس بیش نمانده است 
وقت است چو خورشید درآیی به‌کنارم کز عمر مرا بك دونفس بیش نمانده است 

برروی زمین صالب و برچرخ مسیحا 
در انفس و آفاق دو کس بش نمانده است 

۳۱۹۹ 
زان خرمن گل حاصل ما دامن جیده است . زان سیب ذقن قسمت ما دست‌گزیده است 
ما را زشب وصل چه حاصل» که تو از ناز تا بازکنی بند قبا» صبح دمیده است 
چون خضرشود سبز به هرجا که نهد پای هرسوخته جانی‌که عقیق تو مکیده است . 
شد عسر و نشد سیر دل ما ز تییدن این قطرة خون ازسرتیغ که چکیده است؟ 
ما درچه شماریم »که خورشید جهانتاب گردن به تماشای تو ازصبح کشیده است 
درعهد سبکدستی آن غمزۀ خونریز شمثیر تو آسوده‌تر از راه بریده است 
تيغ تو چو خون در رگد ودرریشه جان رفت ثولاد سکسیرتر از آب که دیده است؟ 
عمری است خر از دل و دلدار ندارم با شیشه بریزاد من از دست پریده است! 


صاب چه‌کنی پای طلب آبله فرسود؟ 
هر کس به‌مقام یکه رسده‌است» رسیده است 
۷ 6 «مر» ل) 
لقن م هی ادن + شاه نها 
دننال خربداره نگاهت ندویده است 


تشم تو خمار می گلگون نکشیده است 


درب رگ گلت گرد کسادی تة :اس 


اروی تو پیوسته به خوبی گذرانده است 


۱۰۹۰ دپوان صالب 


تلختی ندامت نجشیده است! دهانت دندان تأسثف لب لعلت تگزیده است 
معذوری اگر قدر گرفتار ندانی بروانه‌ای از بای جراغت پیریده است 

حق برطرف توست در آزردن صائب 

سررشتة پیمان تو هرگز نبریده است 

۳۹4۸ 

ازعشق دلی تیست‌که زخمی نچشیده است این سیل سیکسیر به هرکوچه دویده است 
ای غنچة خندان بحیا باش که شبنم آواز شکرخندة گل را نشنیده است 
دربردن دل اینهمه تعجیل چه لازم؟ این طور زلیخا پی یوسف ندویده است 
درصاف خوشی نبود "درد ندامت دندان تأسئف لب ساغر نگزیده است 

صاب نفس مشك‌فشان تو مکترر 

از مغز غزالان ختن عطه کشيده است 

۳۱۹۹ 

با طترة او مشك ختا دود کبایی است با چهرة او صورت‌چین موج سرایی است 
با شوخی آن چشم » رم جشم غزالان در دیدة صاحب‌نظران پردة خوابی است۲ 
چشم است سراپا که به رخسار تو نوشد هرشاخ گلی راکه به کف جام شرابی است 
می نوش و برافرو زکه شاخ گل سیراب هنکامة پرشور ترا سیخ کبابی است 
در دلبری ان‌دام تو کم نیست ز رخسار هربند قبای تو مرا ند نقابی است 
روزی است که خط مشق پریشان کند آغاز. مکتوب مرا از تو گر امتید جوابی است 
از هرنگه ماو تو حون برده برافتد پوشیده وسربسته سوالتی وجوابی است 
در دید من جوهر بیرحمی شمشیر ازسوختگی سابۀ بید و لب آبی است 
دستی که به احسان » فلك خشك گشاید دردیدة روشن گوهران موج سرابی است 


١‏ فقط مر ل نکشیده استء متن تصحیح قیاسی است. 
۲ بیت بعدی در نسخ ن» ك این است: 


آهی است‌گره دردل هسرلاله زرویت درهرجگرگل زلبت شور کبابسی است 
که درنسخ معتبر نیامده است. ظاهراً خود صائب بعدها این این بیت را حذف کرده است» زیرا درمصراع دوم بايد 
«برحگر هرگل» گفته می‌شد. گر چد بیت ذیل را که دارای همین عیب است درنسخ معتبر می‌بیتیم: 
هرچند قاسزم عشق بربك هواست دایم درهر سر حبابی ازشوق او هوایی است 


خر لیات 


۱۰۱ 


پیداست که تا جند بود خانه نگهدار 


صالب که درین بحر پرآشوب حبابی است 


۳۱۷۰ 


هر شام ز ماه رمضان صبح امیدی است 
هر آه جگرسوز که از سینه برآید 
هر نوع شکستی که ترا روی نماید 
تا خلوت بوسف که صا راه ندارد 
در دامن دشتی که تو می می‌کشی امروز 


هر روز ازین ماه مبارك شب عیدی است 
در دامن صحرای جزا سایة پیدی است 
چون‌موج درین‌بحر پروبال جدیدی است 
اوه توت هر ز اه سای ابیت 


صاب اگرت دیدۀ دار نخفته است 
در پردة شبگیر عجب صبح امیدی انت 
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تن بردل خوش‌مشرب ما خانة تنگی است 
در چشم‌ت و گر خوش بود این‌سقف‌زراندود 
طوطی که زشیرین‌سخان است» زوحشت 
هر مسلك دیگر که کند عقل دلالت 
از سنگدلانی که درین شهر و ددارند 
هر حلقةٌ چشمی که در او مردمیی نیست 
با گوشه‌نشینان به ادب باش که صوفی 
صحرای عدم ساده ازین پست و بلندست 
حیرت‌زدگان بیخبر از منزل و راهند 
هرچند که بر چشم تو شوخی است مساثم 
این نقمه ز هسر پرده کند جاه مبدل 


بر گوهر شهوار» صدف کام نهنگی است 
در دیدة سودازدگان دامن سنگی است 
بر جهرة این ما يردة زنگی است 
جز دامن صحرای جنون کوچة تنگی است 
هر کوچه به دیوانة ما شهر فرنگی است 
در دیدة صاحب‌نظران داغ پلنگی است 
چون پانهد ازچلّه برونءتبرخدنگی است 
در ملك‌وجودست اگرصلحی‌وجنگی است 
در قافلۀ ما نه شتابی نه درنگی است 
پیش دل رم‌کردة ما آهوی لنگی است 
درهرگلی این آب‌سبکروح به‌رنگی است 


صائب کل آن است که هموار نگشتی 
در راه سلوك تو اگر خاری و سنگی است 


VE. 


صبح از لب لعل تو پیام نمکینی است 


شام از شکن‌زلف گرهگیر تو چینی است 


از زخم تو هر سینه خیابان بهشتی است 
آبی که ازو خضر حیات ابدی یافت 
مخمور ترا در دل می» نشاه جان‌بخش 
هر عقده که در راه طلب روی نماد 
صبحی که ازو روی زمین شد شکرستان 
بینایی چشمی که به‌عبرت نشود خرج 
معمورة دنیانسود جای اقامت 


از داغ تو هرپارۀ دل زهره جبیتی است 
از دامن دشت تو سیه خانه‌نشینی است 
آشوب دل‌ودشمن جان» رهزن دینی است 
زهری‌اس تکه‌بنهان‌شده‌در زبرنگینی است 
سودازده زلف ترا نافة چینی است 
نست به‌شکرخندة او شوره‌زمینی است 
از مابة حسرت» نگه بازیسینی است 
هر خانه که اد به نظر» خانۀ زی است 


صاب چه کند آهوی وحشت‌زدة ما؟ 
هر گوشه‌در ن‌دشت» کمندی "و کمینی است 
۳۱۷۳۳ 


اتکی اوه هش فور ای رت 
در چشم تو گل پرده‌نشین است » و گرنه 
زنهار ز ما بار مجویید که چون سرو 
حسنی که به صورت بود انجام پذیرد 
چون قطرة باران نکشم رنج غریسی 
از اطلس گردون گذرد راست چو سوزن 
رندی‌است که‌اسیاب‌ویآسان‌ندهد دست 
همچشم حبایم که درین قلزم خونخوار 
هر بند گرانی که کند عقل سرانجام 


این ظالم مظلوم‌نسا طرفه‌بلایی است 
هر موجه‌ای از ریگ روان قبله‌نمایی است 
از باغ جهان حاصل ما دست دعابی است 
ببجاره اسیری که گرفتار ادایی است 
هر گوشه مراهمحوصدف خانه‌خدایی است 
از راستی انرا که درین راه عصابی انت 
سرماية تزویر » عصایی و ردابی است 
کسبمن س رگشته همین کسب‌هوایی است 
در پیش سبکدستی می » بند قبایی است 


صائب تتواند ز نظر اشك نربزد 
آن‌را که نظر بر رخ خورشید لقایی است 


۳۱۷ 


هر نخل مصیبت علم راهنمایی است 


دست تو اگر نیست نگارین ز علایق 


هر نوحه ازین قافله آواز درابی است 
این عقده هستی گره‌ند قبابی است 
دل نیست در آغوش تراء کاهربایی است. 


غحرلیات ۱۰۹۳ 


هرجیز ز دنیای دنی رو به تو آرد 
رزق توگر از خوان فلك شد غم روزی 
درهرچه به رغبت نگری راهسزن توست 


هرناله وآهی‌که زخود پیش فرستد 
ما حوصلهة درد نداريم » و گرنه 
ازفقر مکن شکوه که آزاده روان را 


مغرور مشو » کز پی تنبیه » قفابی است 
غافل مشو ازشکره که این نیز غذایی است 
برهرچه کنی پشت » ترا راهنمایی است 
از ۲ بلهة پای طلب عقدهگشابی است 
هررنحش بیجای فلك » لطف بحابی است 
ازخوش برون آمده را خانه خدایی است 
هردردکه قسمت شود ازغیب» دوابی است 


بی بر گی اتام > عجب برگونوایی است 


صائب چه‌کند سینۀ خود را نکند چاك؟ 


۷٥‏ (مر» ل) 


بی‌روی تو چشم ازهمه خو بان نتوال بست 
تا وی گلی سلسله جنبان نسیم است 
هرچندکه چون دل گهری رفته زدستم 
امرو زکه دست ازا یواست 
درکیش سرزلف که هم‌عهد شکست است 
در آتشم از محرمی آینسة تو 


بوسف چو نباشد در کنعان نتوان 
بر ما ره آمد شد بستان نتوان 
تهمت به سرزلف پرشان نتوان 
برسینه ره کاوش مزگان نتوان 
ن تتوان 
ن ننوان 


زتار توان بستن و پیما 
کج در خلد به رضو 


EEE 


صاب پروبالی بگشا موسم هندست 
دل را به تماشای صفاهان تتوان ست 


۳۱۳ 


درعالم بالاست تماشابی اگر هست 
جیزی که بحا مانده همین ترك تمنتاست 
درغیبت خلق است اگر هست حضوری 
اشکی است که در ماتم امشید فشانند 
آهی است که از سينة افسوس برآبد 


وا ل؛: بار. 


بیرون زمکان‌است‌وزمان جابی اگر هست 
در خاطر عشاق تمتایی اگر هست 
در ترك تماشاست تماشابی اگر هست 
در روی زمین آب گوارایی اگر هست* 
در باغ جهان نخل تمتابی اگر هست 


۱6 دیو ان صالب 


ازساده دلی چون گذری عالم مستی است 
برگرد جهان دور زدن برتو حلال است 
دراه تاره بری دیو نماد 
رطوطی جان» تفخی غربت ننمایند 
گردست فشاندن به دو عالم نتوانی 
زنهارکه غافل مشو از خامة تاش 


در زیر فلك دامن صحرابی اگر هست 
خورشید صفت دید بینابی اگر هست 
صاف‌است جهان جان مصفتابی اگر هست 
در خانة دل آنه سیمابی اگر هست 
در دامن عزلت بشکن بای ا کر هست 
و ا 


صاثب دل پرخون بود و ديد خونبار 
در محلس ما ساغر و مینابی اگر هست 


1¥ 


درهرجگری شوری ازین گرم نفس هت 
اندیشۀ ۲زاد شدن فال غریبی است 
گلبانگ نشاط از دل محنون نشود کم 
گرنیست مرا در حرم تنگ شکره بار 


ای رل که این کل داز عاك ف کت 
چندان که درین بادیه آواز جرس هست 
سامان به سردست‌زدن همجو مگس هست 


در میوة هردل که رگ خام هوس هست 


TIYA 


جون رشته محال است کند راست نفس را 
آن کس که کسش نیست» کس اوست خداوند 
غافل نشود يك نفس از بال رساندن 
د رگردن خورشید کند دست حمایل 
تا هیچ نگردی » نتوانی همه گردید 


خاموش نگردد زفعان تا نفسش هست 
آن دانة گوهرکه گره پیش وپش هست 
پیکس‌بودآ نک سکه درین خانه کسش هست 
هرمرغ که امتبد نحات از قفسش هست 
چون صبح هرآ ن کس که‌اثر درنفسش هست 
کزبحر حباب است جدا تا فش هست 


صائب چه خیال است کند خواب فراغت 
جون نفس کسی راکه سگی درمررسش هست 


174 


خام است شراب ۍکه در او غلعله‌ای هست 


۸ پوچ است زمینی که در او زلزله‌ای هست 


غزلیات ۱۰۹۵ 


گل می‌شکفد از مزة خار مغیلان 
با گل همه شب دست و گرببان وصال است 
جون معنی تیم یکی » از ره معنی 
او 
همره چه ضرورست » که ازسنگ ملامت 


تا در قدم گرمروان آلله‌ای هست 
چون خار کسی را که زبان گله‌ای هست 
درصورت اگر ما و ترا فاصله‌ای هست 
در گردن عقل است ۱ کر سلسله‌ای هست 
درهرقدم راه جنون قافله‌ای هست 


صائب برد از صحبت گل فیض چو بلبل 


۳۱۸۰ 


درنقطه خاك است نهان » گرخبری هست 
ابلس زآدم قد افراخته‌ای دید 
خی رة دل لست اگس راه شرس 
درهرشرری دوزخ نشدی است مها 
پر گار ترا نقطه بود گوهر مقصود 
و و خطرناك » کلید در فیضی است 
چون نحل برومند زخود رزق ندارم 
زنان که منم محو حضور قفس و دام 
صد چشم بد ازقطرة شبنم به کمین است 
درکوفتن آهن سردست گشادش 
برطوطی ما شک ر اکر کار کند نک 


در بردة اين گرد بتیمی گهری هست 
غافل که دربن پای علم »> تاجوری هست 
گرزان که درین خان تاریك » دری هست 
ایمن نتوان شد » زخودی تا اثری هست 
درخویش چو گرداب ترا تا سفری هست 
زین بحر منه بای برون » تا خطری هست 
بهر دگران است مرا گر ثمری هست 
صیتاد چه داند که مرا بال وپری هست؟ 
آن‌راکه درین‌باغ چو گل مشت‌زری هست 
درسینه هرسنگ که پنهان شرری هست 


چون خوش‌سخنی» طوطی ما را شکری هد 


گر سنگ بارد» نتوان قطم طمع کرد 
صاب ز نهالی که امید ری هست 


۳۸۱ 


درهرجه کند صرف بحز آه » حرام است 
در داسرة قسمت سشی‌طلی_ان است 


سب م» دا ن» ل: جون صیح کسی را که زآفاق... 


درهرشکن زلف تو بیت‌الصتنمی هست 
چون صبح» زافاق‌کسی راکه دمی هست! 
در مهرۀ افلاك اگر نقش کمی هست 


۱۰۹۹ دیوان صاثب 


گنج است ؛ اگرهست به ویرانه خراجی 
حون لاله درین دامن صحراست فروزان 
زان است که برخویش نمودی تو ستمها 
آن را که زحرفش ننوان سربدر آورد 
از گرد خودی چهرة جان پاك بشویید 
زندان عدم » رخنة اتید ندارد 
چون سرو درین باغچه دست طلب ما 


مامت ا و ی ت 
از گرمروانی که شان قدمی هست 
از لشکر بیگانه ترا گر ستمی هست 
در پردة دل » زلف پرشان رقمی هست 
تا درچگر شیشه و پیمانه نمی هست 
در عالم ابحاد» اميد عدمی هست 
شد خشكو ندانست که صاحب‌کرمی هست 


صاب دل جمعی استکه خرسند به فقرند 
گر زان‌که در آفاق دل محتشمی هست 
۳۱۸ 


درزیر فلك نیست اگر همتفسی هست 
یرون چه‌کتی دلی تهی از چه کنمن ؟ 
زخمی‌است که‌الماس‌دراو رشه دو انده‌است 
زنهار چو صید حرم ازکوی خرابات 
برمرغ گرفتار» فضای قفس تن 
برسیل سبکسیر شود خار پروبال 
در ترك تمتا بود آسودگی دل 
بی‌جذبه محال است ز دل ناله برآبد 
چون مهلت‌او راق‌خزان‌دیده دو روزی است 


درپردة غيب است اگر دادرسی هست 
غافل مشو از باد خدا تا نشی هست 
تا در دل محروح » هوا و هوسی هست 
مگذار برون پای طلب تا عسی هست 
گلزار بهشت است اگر همقفسی هست 
سهل‌است اگر در ره ما خاروخسی هست 
تلخ‌است شکرخواب به‌هرجا مگسی هست 
فریاد » دلیل است که فریادرسی هست 
در قافلة عسر اگر پیش و بسی هست 


این است که گاهی به دعا باد نماشد 
TAF‏ 


با ما سیب کینۀ گردون دغا چیست؟ 


اید خطا نیست جو در شست کمان دار 


آن غنجه اگر جاك گریبان نگشاید 


تقصیر چه و جرم‌کدام است و خطا چیست؟ 
انديشة جستن زسر تير قضا چیست؟ 


در جیب نسیم سحر و باد صبا چیست؟ 
چندین گره سخت برآن بند قبا چیست؟ 


در دست دوا جارة هردرد نهان است 
شد ریگ زمین‌گیر دربن وادی پرخار 
عیسی به یکی سوزن ازین راه فروماند 
بی‌دردطلب » همرهی خضر ونال استت 
رسم است که ازجوش لمر شاج شود خم 
OEE‏ گر 


کاهی که بود در ته دبوار » چه داند 


دردی که دوا اعث آن است دوا جیست؟ 


ای راهروان جارة این آبله پا جیست؟ 


مسو اك وعصاء شانه وتسبیح و ردا جیست؟ 
گر دردطلب هست »> غم راهنما چیست؟ 
ای پیرء ترا حاصل ازین قد“ دوتا جیست؟ 
ای دشمن دین این دولب بوسه‌ربا چیست؟ 


کان‌دازة بطاقتی کاهرا جیست؟ 


صاب زگل وخار جهان دست نگه دار 
در دامن این دشت بجز زهرگیا چیست؟ 


۳۱۸ 


دلبستکی خلق به عسر گذران چیست؟ 
پیش وپس اوراق خزان نیم نفس نیست 
آسوده شود سیل چو پیوست به دربا 
حزخواهش الوان که کشده‌است به‌خو نت 


تخمی بفشان » توشة رای به‌کف آور . 


چون دیده اریاب هوس » روز قیامت 
ای سرو که عمری به رعونت گذراندی 
مردم همه مهمان لب کشتة خوبشند 
حق رزق تو برسفرة افلاك نوشته است 
تا چند به‌گرد سخن خلق برآیبی؟ 


استادگی عکس درین آب روان چیست؟ 
آسودگی خلق زمره دگران چیست؟ 
از یم اجل انهمه فریاد و فعان چیست؟ 
دیگر تمر نعمت الوان جهان چیست؟ 
حاصل زدل و دیدۀ خونابه فشان چیست؟ 
درپت؛ اعمال نو چزخواگران چیست؟ 
جزدست تهی» حاصلت ازباغ جهان جیست؟ 
از گردش چرخ اینیمه فریادوفغان چیست؟ 
ی سست یقین اینهمه انده نان چیست؟ 


جز ذکر خدا صیقل شمشیرزبان چیست؟ 


جز نیش درین کا رگه شیشه‌گران جیست؟ 


1A0 


خورشید نقاب رخ چون یاسمن‌کیست؟ 
حون راه سخن نیست در آل غنجه مستور 
تاز که روغ گی نة روزست؟ 


پیراهن صبح آنه‌دان بدن‌کیست؟ 
گوش دوجهان تنگ شکر ازسخن کیست؟ 
شب سای گیسوی شکن برشکن‌کیست؟ 


۱۰۹4۸ دبوان صائب 


هرشنمی از دندة سقوب دهد باد 
درنافة شب» خون شفق مشك که کرده‌است؟ 
درخون شفق » ساعد صبح و کف خورشید 
حون خانة زنبورعسل » شش جهت خاك 
دریای وجود وعدم آمیخته باهم 
از نکهت راهن توسف گله دارد 
هرجند که هنگامة دلهاست ازو گرم 
جز زلف تو ای صف‌شکن صبر وتحْل 
دست و دهن موسی ازین مایده شد داغ 
هرکسگلی ازشوق تو درآب گرفته است 
سودای تو در انحمنآرایی دلهماست 
دلها شده از پردة فانوس "تشکتر 


پیراهن گلها ز سر پیرهن کیست؟ 
این مرحمت از طثرة عنبرشکن کیست؟ 
ذقن‌کست؟ 
لبریز ز شهد از لب شکترشکن‌کیست؟ 
چون شیروشکر ازدهن خوش‌سخننکیست؟ 
این مغز » بدآموز نیم جمن کیست؟ 
روشن نتوان گفت که درانحمن‌کیست؟ 
افتادن و افکندن عشتاق فن کیست؟ 
این لقمه ه اندازه کام و دهن کیست؟ 
تا قامت رعنای تو سرو چمن‌کیست؟ 
تا شمع جهانسوز تو در انجمن‌کیست؟ 
تا شعلة سودای تو هم بیرهن کیست؟ 


از حيرت نظارة سیب 


درگلشن جت نشیند دل صائب 
تا در سر این مرغ هوای چمن کیست؟ 


1۸٦ 


گر دل نکشد دست ززلف تو عجب نیست 
آرامش سیماب برآینه محال است 
خاری که نسازی ترش ازدیدن آن» روی 
شممی که به متت دل بیمار نسوزد 
در خاطظر عاشق نود راه تردند 
با دامن خلق است ترا دست بدآموز 
هرچندکه زندان فرنگ است جگرخوار 
خون جگرست آنجه به ابرام ستانی 


درکار بود سلسله» زندانی تن را 


مردم زتکكّف همه در قید فرنگند 


۱ ن: ... چرخ به‌کام تو شود. 


گنجینة این راز بغیر از دل شب نیست 
گر چرخ ترا روی دهد جای‌طرب نیست 
در چاشنی فیض کم از هیچ رطب نیست 
درعالم ایجاد بجزگرمی تب نیست 
درديدة حيرت زده وسواس طلب نیست 
ورنه جه مرادست که دردامن شب نیست؟ 
امتا به جگرخواری زندان ادب یست 
رزق تو همان‌است که موقوف طلب نیست 
ازخوش برون آمده دربند نسب نیست 
مرحا که تکلّتف نبود هیچ تعب نیست 


غزلیات 


۱۰۹۹ 


صائب اگر از گوشه‌پرستان جهانی 
چون خال» ترا جا به ازان گوشة لب نیست 


۳۸۷۲ 


در دیده بی‌ضرم و حیا نور ادب نیست 
غير از نگه دور » چو خار سر دبوار 
از فکر خط و خال تو برون نرود دل 
در مشرب دیوانه من » سنگ ملامت 


بی‌روبی از آسنۀ بی‌بشت» عحب نیست 


از گلشن حسن تو مرا ب رگ طرب نیست 
گنحینه ابن راز بغیر از 


وای ن ا 


از دل شب نیست 


چون خال» ترا جا به ازان گوشة لب‌نیست 


۳۱۸۸ 


چون سرو بغیراز کف افسوس برم يست 
بالوپر من چون شرر از سوختگان است 
چون تیغ » مرا سختی ایام فسان است 
چون سیل درین دامن صحرای غرسی 
از فرد روان خجلت صد قافله دارم 
چون آینه و آب نيم تشنة هر عکس 
هر کس که مرا دید چو من سوخته دل شد! 
چون غنچة تصویر» دلم جمع زتنگی است 
از دست عنان داده تر از موج سرایم 
زندال فرامسوشی من رخنه ندارد 


از توشه بجز دامن خود بر کمرم نیست 
هر جا نبود سوخته‌ای بال و پرم نیست 
هرسنگ» کم ازدست‌نوازش به‌سرم نیست 
غیر از کشش بحر دگر راهبرم نیست 
هر چند بجز درد طلب همسفرم نیست 
نقشی که ز دل محو شود در نظرم نیست 
داغی که نسوزد جگری بر جگرم نیست 
اتید گشایش ز نسم سحرم نیست 
هرچند که از منزل ومقصد خبرم نیست 
در مصرم و هرگز ز عزیزان خبرم نیست 


صاثب همه کس می‌برد از شعر ترم فیض 
استادگی بخل در آب گرم نیست 
۳۱۸۵ 


آن را که بود تیغ زبان بیلب نان تست 


اس س؛ ۵؛ د گشت. 


روزی زدل خود بودآن‌راکه‌دهان نیست 


بش دبوان صاثب 


پر داردکشان ظلمت اتام بود صاف 
این بخته‌نمایان همه خامند سراسر 
دل را تهی از شکوه به گفتار توان کرد 
از قرب کجان»راست برآرد بەستم دست 
اثید خراج از عدمآباد» فضولی است 
نگذاشت تفس راست کنم عسر سبکسیر 
کوتاه نظر عاقیت اندیش نباشد 
بکرنگ بود سال و مه کوی خرابات 


ه 
بر خاطر ما ابر شب جمعه گران نیست 
يك داغ جگرسوز درین لاله‌ستان نیست 
بسیار بود حرف کسی‌را که زبان نیست 
از تیرچه اندشه» چو دربحرکمان نست؟ 
ما را طمع بوسه ازان غنچه دهان نیست 
آرام درین قافله چون ریګ روان نیست 
تبر ی که هوابی‌است مقیگد به‌نشان نیست 
اینجا شب آدینه و روز رمضان نیست 


کشاره تقصیر بود خواب بریشان 
ما را گله‌ای صائب از اوضاع جهان نیست 


۳۹۵۰ 


لب بستة ما بیخبر از راز جهان ثیست 
از در بستة روزی نگشاید 
جانها همه از شوق عدم جامه‌درانند 
عاشق خبر از کعبه و تخانه ندارد 
از بستر نرم است گرانخوابی مخما 


بیار بود حرف کسی را که زبان نیست 
روزی زدل خود بود آن‌راکه‌دهان نیست 
آرام دربن قافلة ربگ روان نست 
این تیر سبکسیر مقیگد به نشان نیست 
بر خالانهینان سخن سخت گران نیست 


با اینهمه‌نعمت که بر این سفره مهیّاست 
صائب لب بی‌شکوه بغیر از لب نان فیست 


۹4 


منظورمن آن موی میان‌است ومیان‌نیست 
فریاد که آن دلبر شیرین سخن از شرم 
از بوالعجبیهاست که شیرینی عالم 
فرباد که از بی‌دهنی درد دل ما 


رزق‌من‌ازان‌تنگ دهان‌است‌ودهان نیست 
چون غنچه‌سراپای زبان‌است‌وزبان نیست 
مستوردرآن‌تنگ دهان‌است‌ودهان نیست 
وابسته به‌آن موی‌میان‌است‌ومیان نیست؟ 
موقوف به تقریر زبان‌است‌وزبان نیست 


غز لیا 


نوری که بود روشن ازو دیدة عالم 
آن جان جهانی که جهان درطلب اوست 
هرچند که با هم نشود سیروسکون جمع 
از بی بصری در نظر تنک خسسان 
آن پیر سیه دل که مقیگد به خضاب است 


ت 14 


جون مهر جهانتاب عیان‌استوعیان نیست 
از تة دراك زان اه بان سیخ 
درصلب گهر؛ آب روان‌است‌وروان نیست 
پوس رفک گرا ناسر گر ان مت 
درچشم خو داز جهل جو ان است وجو ال نیست 


ابن طرفه که صائب دل صد پارة ما را 
غیرازه ازان موی مبان است ومیان ثیست 
۳۱۹ 


بوی سرزلف تو به شیدایسی من نیست 
هرچندکه حسن تو درین شهر عریب است 
در دست فلاخن تکند سنگ اقامت 
حون کشتی طوفان زده آرام ندارم 
در صبح ازل سیر کنم شام ابد را 
دستم رود ازکار ز دامان تو دیدن 
درچشم تو هرچند که چون خواب گرانم 
اتام خزان گرمتر از فصل بهارم 
دارم خبر از راز شرر در جگر سنگ 


آوازة حسن تو به رسوایی من نیست 
در عالم انصاف به تنهابی من نیست 
زلف تو حسریف دل هرجابی من یست 
هرچند که عاشق به شکیبابی من نیست 
کوته نظری پردة بینایی من نیست 
مزگان تو هرچند به گیرایی من نیست 
رنگ رخ عاشق به سبکپایی من نیست 
واسوختگی سرمۀ گویایی من نیست 
زنگار بر آينة ینای من نیست 


بی‌برده تر از راز دل باده کشانم 
صاب کسی امروز به رسوایی من نیست 


۳۱۹۳ 


درموج پریشانی ما فاصله‌ای نیست 
فریاد که اسباب گرفتاری ما را 
بی‌دیدة بینا چه گل از خار توان جید؟ 
موقوف به وقت است سماع دل عارف 
از ظرف حریفان نتوان سربدر آورد 
بوی گل و باد سحری بر سر راهند 


امروز به جمعیّت ما سلسله‌ای نیست 
چون حلقة زنجیر زهم فاصله‌ای نیست 
رحم است به پایی‌که در او آبله‌ای نیست 
هرروز در اجزای زمین زلزله‌ای نیست 
دربزم شرابی که تثك حوصله‌ای نیست 
گر می‌روی ازخوده به‌ازین قافله‌ای نیست 


۱۰۷ 


دیوان صائب 
صاب ز سر زلف سخو دست ندارد 


44 


درمعرکة عشق زجرآت خبری نیست ‏ غیر از سپر انداختن اینجا سپری نیست 


در قافلة فرد روان بار ندارم 
در پات سنگ است گهر بی‌نظر پاك 
خود را شکن تا شکنی قلب جهان را 
چون شیشة بی می » نود قابل اقبال 
شب نیست که برگرد تو تا روز نگردم 
س رگشتگی ما همه از عقل فضول است 


هرحند بحز سابه مرا هسفری 
بیزارم ازان شهر که صاحب‌نظری 
این فتح مستر به شکست دگری 
بافی‌که در او بلبل خونین جگری 


هرجند من سوخته را بال وبری : 


صحرا همه راه است اگر راهیری 


صاب چه‌کند گر نکند روی به دیوار؟ 
جابی‌که لب خشکی و مزگان تری نیست 


۳۱۹0۵ 


درچشم و دل پاك زدیا خبری نیست 
کوته نظری پردة بینایبی روح است 
در جان هوسناك زلیخاست عصروسی 
قاف عدم آوازه تراش است » و گرنه 
تن یخبرست از دل پرشور » که خم را 
زین نقطه بود گردش برگار فلکها 
این خواب پریشان گل‌پوشیدن چشم است 
در عالم باطن نرسد زاهسد بی‌مفز 
درگوشة دلننگی ما گوشه نشنان 
آسوده بود سرو ز بیطاقنی آب 
ازنافه خر آهوی رم کرده ندارد 


در عالم حيرت ز تماشا خبری 
در خلوت بوسف ز زلیخا خبری 


در عالم ایجاد زعنقا خبری : 


از جوش نشاط می حمرا خبری 
هرچند که ما را ز سویدا خبری 
ییداردلان را ز تمتا خبری 
کف را ز نهانخانة درباخری 
از جبهة واکردة صحرا خبری 
و r‏ 
وحشت زده را از دل شیدا خبری 


صاب نکند آه اثر در دل مک 


از سوز شرر در دل خارا خبری نیست 


5 


غرلیا 


۱۰۷۳ 2 


۳۱۹۹ 


ازعکس خود آن آینه‌رو بسکه حیا داشت 
جون معنی ببگانه که وحشت کند از لهظ 
از بی‌سری سبز درین باغچه ماندم 
می‌کرد قیامت سخن ما زللندی 
هر جغد در او خال رخ سیمبری بود 
در خامة قتاش ازل نقطة خالت 
گرد دل من گر هوس بوسه نگردید 
است گران برسر آزاده» وگرنه 


در خلوت آیینه همان رو به قفا داشت 
همخانۀ دل بود و ز دل خانه جدا داشت 
جون رو مر ادت ن رو ات 
تا قامت او ریشه در اندیشة ما داشت 
از روی تو وسرانة من بس‌که صفا داشت 
جود چرخ دوصد دایرة بی سرویا داشت 
اندیشه ازال چهرة اندیشه نما داشت 


چون بیضه مرا زیر پروبال » هما داشت 


صاب نشد از منزل مقصود کس گاه 
از نقش قدم گرچه فزون راهنما داشت 


۳۱۹۷ 


درظاهر اگر پشت به من هسچو کیان داشت 
آن عهد کجا رفت که آن دلبر پشرکار 
اکنون نظرم كاسة دریوزة اشك است 
رگس طرف چشم سخنگوی تو گردید 
در ۱ عم ای رت 
دلگیری من نیست ازین باغ » نوآموز 
انگشت نبا بود ز نادیدگی خلق 
و ق ق 


ليك از ته دل روی توجثه به نشان داشت 
ما را به ته دل » دگران را به زبان داشت 
آن رفت که غمخانة من آب‌روان داشت 
از بی‌بصران شرم توفشع توان داشت 
رویی به بهار و دج دیگر به خزان داشت 
درپیضه مرا شوق قفس بال فشان داشت 
هرکس چو مه نو لب نانی ز جهان داشت 
در بادیه زنجیر مرا ریگ روان داشت 


تا چشم گشودم من دلسوخته صائب 


چون داغ» مرا لاله عذاری به ميان داشت 


۳۹4۸ 


رگه در تت از پاکی گوهسر توان بافت 
هرموی خط سبز ترا پیچش خاصی است 
نقشی به فرییندگی آن خط موزون 


درآنة صاف تو جوهر نتوان بافت 
بك حرف درین صفحه مک ر نتوان بافت 
در سلسلة موجة کوثر نتوان يافت 


۱۰۷ دیوان صائب 


این فتنه که در نرگس نیلوفری توست 
غافل مشو از حسن خط پار که این دور 
تا شانه صفت سر ننهی در سر این کار 
در جام می آویز که در عالم هستی 
زا ی کر کو د ر 
در فکر اثر باش که جز آینه امروز 
گردن مکش از تیغ که جز حلقة فتراك 
تردن اگوی سا ی 
دواو ك م لر خر ی خیان ات 
کوتاه زان شو که ز دندانل ندامت 


در پردة ته طارم اخضر تنوان یافت 
جون‌عهد جو انی‌است که دیگر تتوان دافت 
سررشتة آن زلف معنبر نتوان بافت 
بی نشا می » عالم دیگر تتوان بافت 
باك نامه پیچیده به محشر نتوان بافت 
شععی به سر خالك سکندر نتوان بافت 
در خلد ره از رخنه دیگر نتوان بافت 
چون غنچة گل » دامن پرزر نتوان بافت 
چون حسن ترا در ته چادر نتوال بافت؟ 
زخمی به لب خامش ساغر نتوان یافت 


امروز بجز كلك گهربار تو صائب 
شاخی که دهد موه گوهر تتوان دافت 


۳۹۹۹ 


درخال وطن جند توان ره به عصا رفت؟ 
EEE Cea‏ 
خضر ره ارباب طلب » عزم درست است 
۳ حند توان دست دعا داشت برافلال؟ 
آن روز که خورشید قدح چهره برافروخت 
برحاصل ما چون جگر برق نسوزد؟ 


کو وادی غربت که توان رو به قفا رفت 
E TT‏ 
آواره شد آن‌کس که پی راهنما رفت 
اين رور در اكام که در دست دعا رفت؟ 
رنګ اد از جهرۀ گلزار حا رفت 
از روی خزان رنگ ز بی ر گی ما رفت 


چون از لب پیمانة من زهر نریزد؟ 
صائب به من از گردش اام چها رفت 


۳۳۰۰ 


اتام بهاران سبك از ديدة ما رفت 
شد موسم گل طی به شکرخندة برقی 
شیرازۀ مجموع؛ة گلزار فرو ريخت 
نرگس زنظر دور به يك چشم زدن شد 


ازدست بهم سودنی این رنگ حنا رفت 
برك طرب باغ به تاراج صبا رفت 
سنبل چو سرزلف پریشان به هوا رفت 
هرچندکه از راه بصیرت به عصا رفت 


غرلیات ۱۰۷۵ 


آمد به چن غنچۀ گل با کف پرزر 
ازهسرهیش درجگر لاله نفس سوخت 
در بك تفس ازکیسه گلزار شکوفه 
پیجید سراپردة خود ابر بهاراد 
از حبرت نظارة آن سروگل اندام 


از بس که به تعجیل گل لعل قبا .رفت 


چون سیم و زر از پنجه ارباب سخا رفت 
از فرق چمن سایه افبال هما رفت 
ازباغ به یکبار برون بر و نوا رفت 
از خاطر اشجار چن نشو و نما رفت 


صاب ز نظربازی بی‌برده شینم 


اقوش که 
او کا ی ا ات ماف ا 
ماه رمضان: حافظ این کته کد او که 
شد زیروزیر چون صضمز گان» صض‌طاعت 
پیقدری ما چون نشود فاش به عالم؟ 
برخاست تمیز از بشر وسایر حیوان 
تا آتش جوع رمضان چهره بر افروخت 
با قامت چون تبر درین معرکه امد 
برداشت زدوش همه‌کس بار گنه را 
چون اشك غیوران به سراپسردة مزگان 


اتام شریف رمضان رفت 


۳ 


سی عید به‌يك مرتبه ازدست جهان رفت 
از دست به یکبار چو اوراق خزان رفت 
فریاد که زود از سر این گلته شبان رفت 
شیرازة جمعیتّت بیداردلال رفت 
ماهی که شب قدر در او بود نهان» رفت 
آن روز که این ماه مبارك زمیان رفت 
از نامه اعمال» سیاهی چو دخان رفت 
از بار گنه با قد مانند کسان رفت 
جون‌اد» سىك امد وچون کوه؛ گرال رفت 
دیر آمد وزود از نظر آن‌جان‌جهان رفت 


از رفن بوسف نرود بر دل بعقوب 
نها که به صاب زوداع رمضان رفت 


«۰۲ 


از ناخن دخل آنجه به رخسار سخن رفت 
زنهار خش باش که چون خامه درین بزم 
فرباد که گلبانگ پریشان من آخسر 


با برک خزان دیده چه سازد تفس سرد؟ 


از کاوش غم بر دل بی‌کینة من رفت 
کع خد اکن کیان یش ریت 
چون بوی گل از کیسة گلهای چمن‌رفت 
امن شدم آن روزکه رنگ ازرځم٧ن‏ رفت 


۱۷٩‏ دیوان صائب 


زاقبال شکوفه است که در گلشن ایجاد 
بس خون که کند در جگر سوزن عسی 
شد کاسة درسوره همه ناف غزالان 
از سنگ» نگین چهره خراشیده برآید 


تا کرد نظطرباز» در آغوش کفن رفت 
خاری که زراه تو به پای دل من رفت 
تا نکهت آن زلف به صحرای ختن رفت 
آوازه لعل لب او تا به بسن رفت 


از غیرت فکر جمن‌افروز تو صائب 
گلءاشت حکر گون‌شد واز چشم‌چمن‌رفت 
۳.۳( 


ای زلف تو شیرازة دیوان قیامت 
خاموشی و گفتار دهان تو دهد باد 
چشم تو سيه خانهة صحرای تحلتی 
مزگان صفآرای تو همدوش صف‌حشر 
دامان قیامت بود آن زلف پریشان 
مانند دار گوش تو شد تازه وسیراب 
وقت است که در دیدۀ خفتاش گربزد 
شد صبح قیامت زلب لعل تو پرشور 
چون جلوه‌کنی از دو جهان گرد برآید 
رسوایی معشوق نه جرمی است‌که بخشند 
از راه خطرناك تو ای کعبة امد 


از ست وگشاد در دکان قامت 
خال دهنت مهر نمکدان قيامت 
یوزی ر و 
وخ تى چراغ ته دامان قامت 
از صبح بناگوش تو اسان قيامت 
از شرم تو خورشید درخشان قیامت 
می‌خواست نمکدان چنیسن خوان قیامت 
سته است به دامان تو دامان قیامت 
عاشق نبرد شکوه به دیوان قیامت 


۳۳۰ 


قد“ تو کها وقد رعنای قشبامت 


ای از مره شوخ صف‌آرای قیامت . 


در دامن کهسار کم از خندة كبك است 
هم‌جننتی از چهره وهم دوزخی از خوی 
خورشید تو چون از افق زلف برآبد 


این جامه بلندست به بالای قيامت 
وز زلف دلاویز دو بالای قيامت* 
نقدست در اتام تو سودای قیامت 
ربزد عرق شرم زسیمای قيامت 


غز لیات ¥ 


از داغ بود گرمی هنگامة دلها 
در سینة ماسوختگان! نم ننوان باقت 
از شرم گنه بس که کشیدم به زمین خط 
در سابۀ کوه گنه مازلندی 


خورشید بود انجمن آرای قيامت 


بی آب بود دامن صحرای قيامت 


مسطر زده شد دامن صحرای قامت 
آسوده بود خلق زگرمای قامت 


از سینه آتش نفسان دود برآید 


۳۳۰۵ 


ای هر دو جهان خاك ره سرو روانت 
بر کوتهی ینش خود داد گواهی 
پنهانتر ازانی که توانت به نشان بافت 
گردون که به گردش نرسد فکر جهاتگرد 
جوشیدن آب از جگر سنگ به تعجیل 
فرعون که می‌زد لمن‌الملك زنخوت 
عمری است‌فلك می‌خورد ازجام شفق خون 
چون حرف مکرر» سخن قند بود تلخ 
تا حشر فراموش کند شيوة رفتار 
سرحلقة باريكخيالان جهان شد 
گر آب شود » موج بود بند زباش 
این سرکشی تخل تو با خالنشینان 


گردون مطوق یکی از فاختگات 
نکس که نشان داد برون از دو جهانت 
پیداتر ازانی که یرسند نشانت 
گردی است که برخاسته از راهروانت 
يك چشمة سهل است زفرمال روانت 
در بحر عدم غوطه زد از چوب شبانت 
شابد که شمارند زخونانه کشانت 
رحم است به چشمی که نگردد نگرانت 
آن‌را که شنیده است حدشی زدهانت 
آبی که شود آښنۀ سرو روانت 
پیچید به هر دل که غم موی میانت 
هر ال که و و ا ا 
زان است که در خواب هارست خزانت 


۹ ۶ (مر.ل) 


وق دو ا ا ل مامت 
سر شبنم به آفتاب رسد 


ا ك ب» هه ل: درسینه دلسوختگان. 


تيع در آتش از تعافل ابیت 
در کی کو اک ا ت 


۱۰۷۸ 
می‌رسیم از ۱۳۳ به کار 
شکوه تا چند از کشاکش دام؟ 
حلف4 چشم دام در د نظرست 


دیوان صائب 


همچو موج ازشکستگی پل ماست« 
بیضه ماتم‌سرای بلبل ماست 


این چمن سرخرو زبلبل ماست * 
۳۷ 


ابن جه خط“ است وان جه رخسارست 
اين چه خال» اين جه گوشة انرو 
ابن چه ابروی سخت پیشانی 
این چه چشم هميشه در خواب است 
" این چه تيغ زبان زهرآلود 
ابن چه مزگان رخنه در دل کن 
خانه هوش را به آب رساند 
چشم بد دور ازان جسن که در او 


این چه آینه» این چه زنگارست 
ين چه مار این چه مهرة مارست 
این چه لبهای نرم گفتارست 
این چه شرم هميشه پیدارست 
این چه لمل لب شکربارست 
ابن چه چشم هميشه بیمارست 
ابن چه پیشانی گهربارست 
مزة شوخ » ځار دسبوارست 


به سخنهای تشين صالب 


۳۳۰۸ 


در وطن جوهر سخن خوارست 
در غریبی کند سخن شهرت 
نیست از جدب کمربا نومید 
بر ندارد کسی که بار از دل؟ 
ا بان تلا ای ۳ 
پسکسان را غسی نمی‌باشد 


۱ ب» ل آضافه دارند: 


این چه آییتةٌ خیال نما 


۲ س» م؛ د: ازدل بار. 


در نگین نام رو به دبوارست 
گل نمابان به طرف دستارست 
کاه هرچند زیر دبوارست 
دیدش بر دل جهان بارست 
عرق شرم » چشم سدارست 
غم عالم به قدر غمخوارست 


این‌چه پیشانی» این چه رخسار ست 


خرلیات 


دل عاشق کجا وکمبه ودیر؟ 
هر بلندی که آخرش پستی‌است 


کودك شوح 4 خانه بیزارست 


مسور تلخی نمی‌کشد صاب 
خاك ar‏ قانعان شکرزارست 


۳۳۰۹ 


تا سهر کبود سیتارست 
گوشة امن » سينة هدف است 
سبزه در دست ویای افناده است 
اعتبار از ميان چو بر خیزد 
از TE‏ امان م 
دهن صبح پر زخون شفق 
دام گردون به خاك بوسىده‌است 


سینه آینه‌دار زنسگارست 
بلة عافيت سر دارست 
خار » بالانشین ا 
2 دجالر برق رفتارست 
کو هت ا ن 
بيضة مور » مهمسرة مارست 
کهکشان همچو نبض پیسارست 
چون نگردد» که راست گفتارست 
لكت رم آهسوانه در کارست 


تو ملایم نگفته‌ای صالب 


ورنه سیر سیهر هموارست 


چشم پوشیده پرده‌دار دل آتشت 


هرچه غیراز شراب» بار دل‌است 
مسوشکافی هنر نسی‌باشد 
میوه‌ای نیست به زآزادی 
[نگه سیر چشم غواصم 
[در دیاری که ما ضعیفا نیم 


۳۳۰ 


سبزة جوی شهد؛ نيشترست ‏ حقۀ سبز زهره پر شکرست 


همچو بادام تلخ در شکرست 


هرجه جز نعمه است دردسرست 
چشم از عب دوختن هنرست 
وان کته و ی مق 
خونی صد کلید نیشترست] 
آبخوردم زچشمة گهرست] 
شعله را چشم همت از شررست] 


۱۰۷۵ 


۱۰۸۰ 


دبوان صاثب 


[خندة صبح حشر با آن شور 


از رگ اسر كلك من صالب 
دامن روزگار سر گهرست 
ری 


دولت. باق کار در کدرست 
شع بالین این گرانخوابان 
گرچه دل می‌برد جدا هربك 
روی‌خوش» لفظوبوی خوش معنی‌است 
جام بی اده مرغ پر کنده‌است 
قرب سیمین بران گدازنده‌است 
چشم 7 اشك» ابر بی باران 
نخورد غم زدوری منزل 
دلش از می سیاهتر گردد 
بد دروتند ظاهترآواستان 
هنر دیگران ندیدن » عیب 
کند آتش عار زر روشین 


پرتو آفتاب درندرست 
بی بقا چون ستارفة سحرست 
می ومهتاب» شیر با شکرست 
معنی از لفظ دلیدذسرتسرست 
بط می را شراب بال وپسرست 
رنج باريك رشته از گهمرست 
دست بی جود» شاخ بی تسرست 
رهروی را که توشه بر کمرست 
هر که چون لاله آتشین جگرست 
اآبره‌ها برده‌دار آاسشت ت 
دیدن عیب خویشتن هنرست 
خون فاسد هلاك یشترست 


می‌کند ترك رنگ ویو صائب 
همچو شبنم کسی که‌دیده‌ورست 
۳۳ 


سر زهناد خشك بی شورست 
سر بی شور » جام بی باده 
دل پر داغ » لالهزار هشت 
در شکستن نود حلاوت دل 
چون هما رزقش استخوان سازند 
زخم در تيغ می‌شود ناسور 


لب دلمردگان لب گورست 
دل بی عشق زنده در گسورست 
سر پرشور » قصر پر حورست 
شهد در کسر شان زنبسورست 
به سعادت کسی که مغرورست 
بس‌که آفاق پر شرو شورست 


خر لیات 


ره مده حرص واز را در دل 


که زمین سخت وآسمان دورست 


تلخ شیرین لبان گوار نده اسر 
ناده صالب زاب انکور شت 


۳۳۳ 


در دل هر که ذوق شبگیرست 
غم به بیگانگان نیاویزد 
دل زیداد روشنی شود 
طفل ما خون خود جرا نخورد؟ 
خط او پیش خود گرفتارست 
بر جوانی چه اعتماد» که صبح 
زور بازوی بنج تدیسر 


خنده صمح» خندة شسرست 
سک اين بوم » آشناگیرست 
شمع این خانه» برق شمشیرست 
دایۂ روزگار کم شیسرست 
سبزه‌از موج خود به زنجیرست 
تا تفس راست می‌کند پیسرست 
خس وخاشاك سیل تقدرست 
دایم از کهکشان به زنجیرست؟ 


در دم تع می‌زند خود را 
ما او و 


۳۳ 


دهن ششه معرب عقل است 
مك الف‌وار نیست گوشة امن 
عم با عشق 2 تشد 
بلیل بوستان شوق ترا 
طور آخر گل از تجلتی چید 


لب ساغر خسوش غمتازست 
لب پیسانه مشرق رازست 
صفحة خاك » سينة بازست 
ذره از آفتاب ممتازست 
شکن دام » بال پروازست 
کار افتادگان خداسازست 


دل صاب رشوق 1 شنده است 


۳۳۹۵ 


ظلم فریادی از ضعیفان است 


۱۰۸۲ دیوان صاثب 


تيغ سدادگر دو سر دارد 
E N a‏ 
فقس من سواد شهر بود 
نالة عحز پیش ستکدلان 
جز در حق به هر دری که روی 
نپذیرد زهیچ‌کس احسان 
رشتة عسر مسند آرایان 
هر کجا بی تکلفی باشد 
زندگی صرف خوبرونان کن 
از حیاسن جاودان ماند 


از هدف بیش تبر نالان است 
سر پرشور من نمکدان است 
بال من پترة بيابان است 
بانگ اسلام و کافرستان اننت 
مد“ انعام» جوب دربان است 

که از بندگی گریزان است*٭ 
به درازی" مد“ احسان است 
خاك بر مور شکرستان است 
زندگانی“ ومر گے آسان است 
به زر قلب بوسف ارزان است 


عرق شرم آب حیوان است 


گل ہی خار این چمن صائب 
در گربان غنجه خسبان است 


۳۳۹ 


عشق سلطان وعقل دهقان است 
عشق چون آفتاب کنعانی 
کیست گردن زحکم عشق کشد؟ 
لمات سواد هی را 
عقل در بارگاه حضرت عشبق 
عفل مرعتی است: دز فن ون 
عقل فرمان‌پذیر تکلیف است 

e‏ ي است پر نعمت 


رزق دهشان زعدل سلطان 
عقل ده گانه همجو اخوان است 
عشق انگشتر سلیمان است 
مشرب عشق » آب حیوان است 
منفعل جون نخوانده مهمان است 
عشق سیمرغ قاف امکان است 
عشق سیلاب کفر واسان است 
1 » را نمکدان است 


اقتدا تا *مولوی e‏ 


۳۷ 


سفر اهل شوق در وطن است 


خلوت اهل دل در انجحسن است 


۹ 


غزلیات 


عندلیبی که در خیال گل است 
خنده هر چند کم بوده در وقت 
غم یکساله را به باد دهد 
رخنه‌اش سد“ باب طوفان است 
سخن عشق با خرد گفتن 
آفتابی است بی زوال » سخن 
بوسف شرمگین معنی را 
مغز گردد در استخوانش نال 
بر زبان قلم نیاید راست 
بر بزرگان مشو به حلم دلیر 


هر کجا غنچه می‌شود چمن است 
خانهپرداز محنت کمن است 
خندة گل اگر جه يك دهن است 
عشق» خضر سفينة بدن است 
بر رگ مرده نیشتر زدن است 
معریش گوش ومشرقش دهن است 
لفظ نازك به‌جای پیرهن است 
چون قلم ه رکه عاشق سخن است 
آنجه از شوق در ضمیر من است 


امن از گوشمال دوران است 
هر که صاب به‌حال خوبشتن‌است 


۳۳۸ 


صدق» روشنگر ضمیر من است 
موری از من نمی‌شود بامال 
نیتم امنت نا راب‌ان 
دولت افتاده است در قدمم 
به گریان اگر نبردازم 
رم آهو به آن سکپابی 
بلیل خوش نوای نشایور 


صبح روشن‌ضمیر» پیر من است 
کف دست دعا سریر من است 
خلق خوش جامة حربر من است 
پروبال هما حصیر من است 
کاوش سینه دستگیر من است 
داغ طبع کناره گیسر من است 

SE‏ هی بی‌نظیر من است 


آفتاب شکفتهرو صالب 
گلی از گلشن‌ضمیر من‌است 
۳۳۹ 


مژه‌ام جلوه‌گاه پروین است 


کی توانی سبك به منزل رفت؟ 


گل خورشید طلعتان این است 


رام 


A4‏ ا 


هی ویو و 
ا فروغ چهرة اوست 
می‌کند چهره‌ای » نگاه مرا 


خواب آشفته‌ام به الین ات 
کوه طوری که کوه ا کسر است 4 
گل روش زس که رئگین است* 


شعر صالب نمی‌شود کاسد 


همه‌وقت این‌متاع شیرین است 


خطش از خال حفته باز شده‌است 
چول سپر روی چرخ پرچین است 
صف مژگانش در زبان‌بازی است 
تست يك دل کگشاده» حیرانم 
خط مشکین او که ابجد ماست 
رو به دربا نهاده ہی 1 

به که برخود نبندد از دربان 


۳۳۳۰ 


خالش از خطزبان دراز شده است 
گره از جبهة که باز شده است؟ 
گرچه‌چشمش به‌خواب‌ناز شده است 
که در فيض بر که باز شده است 
بوالهوس را خط جواز شده است 
بی حضورآن که‌در نماز شده است 
در دولت به هرکه باز شده است 


کرده تا روی خود ه درگه حق 
صالب از خلق بی‌نباز شده‌است 


تا به دل‌تخم عشق کشته شده‌است 
پا مزن بر حنای گردهة من 
آدمیزادة من از خط سبز 
زان میان پیچ وتابها دارم 
خال را چول سیند یست قرار 
ندهم دل به نوخطان چه کنم 
شد زخط خال او دراز زبان 
بر ندارم نظر زسوی ميان 
قا ززانو نسوده‌ام بالین 
همچو خورشید نان من زشفق 


۳ 


آه من درجگر برشته شده است 
که به‌خون‌جگرسرشته شده است 
تا نظر می‌کنی فرشته شده است 
که‌خدابا چگونه‌رشته شده است! 
تا زمی‌جهره‌ات‌برشته شده است 
چوذ‌قلم بر سرم‌نوشته شده است 
این گره‌ر ایسین که رشته شده است 
سوزنم مبتلای رشته شده است 
بسترم پتر پر فرشته شده است 
سالهاشد به‌خون‌سرشته شده است 


خرلیات 


نیست چون موج یمم از طوفان 


همه ازروی‌هم‌نوشته شده است 


تا عنانم زدست هشته شده است 


صالب از نامه‌ام سبك مگذر 
که به صدخون‌دل نوشته‌شده است 


۳۳۳ 


لطف وقهر زمانه هر دو یکی است 
يشت ورو نست کار دنیا وا 


نبست از هم جدا دل ودلدار 
جلوة آب خضر در ظلمات 
خانه با بار خانگی زباست 
ال عون در عم 


گره دام ودانه هردو یکی است 
شب وروز زمانه هردو یکی است 
صور حشر وفسانه هردو یکی است 
با شاط زمانه هردو یکی است 
مسند و آستانه هردو یکی است 
پیش‌ما گوروخانه هردو یکی است 
چون‌دو لب»این‌دودانه‌هردویکیاست 
با شراب شبانه هر دو یکی است 
ورنه زندان وخانه هردو یکی است 
بیضه و آشیانه هردو یکی است 
با کنار ومیانه هردو یکی است 


ساب انن ان غول که ونیا کیت 
بدونيك زمانه هر دو یکی است 


۳۳۳۳ 


آب خضر ومی شبانه دکیاست 
بر دل ماست چشم» خوبان را 
پیش آن چشمهای خوابآلود 
در مقامی که غور بايد کرد 
کشرت خلق» عين توحیدست 
پلة دين وکفر چون ميزان 
رهروانی که راست چون تبرند 


مستی وعمر جاودانه یکی است 
صد کماندار را نشانه مکی است 
نال عاشق وفسانه یکی است 
قطره وبحر بیکرانه یکی است 
خوشه‌چندین‌هزارودانه‌یکی است 
دو نماید» ولی زبانه یکی است 
همه را مقصد ونشانه یکی است 


۱۸ 


دبوان صائب 


NS 
نشود نور مهر بست وبلند‎ 
غافشی را که غیسرتتی دارد‎ 
خنده در چشم آب گرداند‎ 


نسبت تیر با دو خانه یکی است 
همه را نعمه وترانه یکی است 
پیش‌ما صدر وآستانه یکی است 
چين انرو وتازبانه یکی است 
مانم وسور این زمانه یکی است 


پیش مرغ شکسته پر صالب 
قفس وباغ وآشیانه یکی است 


عقل را گوشة سرابی هست 
راه عشق است بی‌نشان» ورنه 
مرو از ره که این بادان را 
داغ سا زود به تی کر که 
بی عوض نیست هرچه می گیر ند 
يست بی‌عیب هیچ موجودی 
خانه‌ای را که نیست دربانی 
سابة اهل جود» بال هماست 
در گریبان زبوی پیرهنت 
چشم بیمار اگر شفا بابد 
اگر از خود برون توانی رفت 
جون قلم» شاهراه معنی را 
وسعت مشربی اگر داری 
برو ای داغ فکر دیگر کن 


شعله تا اسن زمان نمی‌داند 


rere 


عشق را دشت دلگشامی هست 
هو وه لانشن اني هت 
گل این باغ را وفایی هست 
نی بی ب رگ را نوابی هست 
روی آینه را قفایی هست 
چین ابروی بوربایی هست 
باده پیش آر تا هوابی هست 
غنچه را باغ دلگشایبی هست 
دل یار را شفابی هست 
دامن دشت دلگشایی هست 
می‌روم تا شکسته پابی هست 
هبه‌جا باغ دلگشایی هست 
در دل اهل درد جایی هست 
که سیند مرا صدایی هست 


صاب ساده دل حه می‌داند 
که اشارات با شفابی هست 


غرلا 


ت ۱۰/۸۷۲ 


«۵ 


درخون کشدنظررا حسنی که بی‌حجاب است 
ھی در جبین پاکان از شرم آب گردد 
با بدگهر میامیز تا بدگهر نگردی 
تاج سر ببزرگی است دلجویی شین 
ما شکوه‌ای ندارم از تنگدستی» اما 
از مقراری ماست این خاکدان برونق 
از سینه‌های روشن در معز پی توان برد 
در جای خوش دارد بد آبروی نیکان 


تيغ برهنه باشد رویی که بی‌نقاب: اشت 
رخسار شرمگین را خط پردة ححات است 
حکم شراب دارد آبی که در شراب ات 
دربای ا گوهر همكاسة حباپ است 
اه ااي اقا و اقب اش 
شیرازة بیابان از موجة سراب است 
در بند پوست‌باشد علم ی که درکتاب است 


شیرین ترست از جان‌تلخی چودرشراب است 


۳۳۹ 


از خود گذشتگان را آمنه سی غبارست 
دنا طلب محال است در خاك وخون نغلطد 
ته جرعة خزان است رنگ شکستهة من 
موی جر همست اد 
از دردو داغ عاشق بر خویشتن نلرزد 
چون‌شعله‌سر کش افتادمحتاج‌خار وخس نیست 
گر اعتبار ناقص باشد كمال مردم 
مجبور حق نسگردد آلودة معاصی 


پیوسته صاف باشد بحری که بی‌کنارست 
موج سراب این دشت شمشیر ۲بدارست ‏ 
رنگ شکفتة تو سرجوش نوبهارست 
از باختن شود شاد رندی که‌خوش‌قمارست 


تش بودگلستان برزر جو خوش‌عبارست 


سودا جو گشت کامل مستغنی از بهارست 
بیرق ها مرت اه ریت 
بد کردن خلاق برهان اختسارست 


از آفتاب پرتو صالئب جدا نباشد 
واصل بود به جانان جانی‌کسه بیقرارست 
TEV.‏ 
از خودگذشتگان را آیینه بی غبارست پیوسته صاف باشد بحر ی که بیکنارست 
آن‌را که خلق خوش‌هست تنها نمی گذارند کی بی‌حریف ماندر ندی که‌خوش‌قمارست؟ 
با ناز برنیایند اهل نیاز هرگز گل گر پیاده باشد بر بلبلان سوارست 


۳ دبوان صائب 


دیوانه را ملامت اساب خنده گردد 


عاشق زخاکساری ی هره است از وصل 


و کا مس سین خامان کر هد ریک 


دبوار بوستان را ازگل نصیب» خارست 


تا دل برید ازان زلف از سر نهاد شوخی ‏ چشم به خواب‌رفته است‌دامی‌که‌بی‌شکارست 
جاب یکه هر ر گذسنگ چون نبض‌بیقرارست 
۳۳۸ 


مسوج سراب دنیاء شمشیر ندارست 
خمیازة نشاط است گلهای خنده‌روش 
تاجش به ديدة عقل کیلی است عمرییما 
چون کوه پایدارست درد گران رکاش 
جون سگ گزیده از آب وحشت‌کند زدنا 
گرد کدورت از دل بی اشك بر نخیزد 
ازخلق خوش توان‌شد درچشم خلق‌شیرین 
در گوهر آب گوهر در بحر می‌کند سیر 
۳ € دد آلودة معاصی 


آفن تما همم ار زنتان مارت 
سرجوش بادة او ته جرعة خمارست 
تختش به چشم عبرت کرسی" زبردارست 
قرات اس شون ری کو کذاوشت 
جایبی که شیر 
آسنۀ بصیرت آذرا که بی غبارست 
روشنگر وجودست ی ی 
صبح گشاده‌رو را انجم زرشارست 
وال و ان ای ت 
ند کردن خلاق برهان ا 


از خود کناره گیران صالب مدام شادند 
پیوسته صاف باشد بحری که بیکنارست 


۳۳۳۹ 


از غبرت کات از دیده ځون روان است 
پاس ادت فکننه: اسق ن دی اع ها زا 
در پاتة ترقتی است مشرب جو عالی افتاد 
مثهر لب خموشی است دستی‌که‌خالی افتاد 
با قامت خم از عبر استادگی مجویید 
از جوبار همت تخمی که آب گرد 
در گلشن یکه گلها دامنکشان گذشتند 


هرچند > ده ما سرون آستان ات 
ار غا وود خر بای تخوس سای ات 


آن‌را کمخرده‌ای هست‌چون‌غنچه صدزبان است 


با در رکاب باشد تیری که در کمان آنتشیت: 
گر تن شاف اش تالک اسان انب 
بل وا وای و فان بت 


غرلیات ۱۰۸ 


سیلاب غافلان را از دیده می‌برد خواب 
دنبال‌ما ندگان را هرکس که دست گرد 


خواب مرا گرانی از عمرخوش‌عنان است 


" در منزل است هرچند دنبال کاروان است 


از بای خفتة ماست منزل لند صائب 


۳۳۳. 


از غیرت رکات از دیده خون روان است 
سرجوش نوبهارست روی شکفتۀ تو 
از شکوهعاشقان‌را درخالكوخونکشد عشق 
از حرف راست گردد پرخون‌دهن‌چو سوفار 
لیل زساده‌لوحی در آشیان طرازی است 
ما می‌زنيم از جهل هر دم به دامنی دست 


اتا چه‌می‌توان کرد پای‌تو درمیان است! 
رنگ شکته من ته حرعه خزان است 
گردددلیل‌صیاد زخ یکه خونجکان است 
دایم زتىر شون در خانۀ کمان است 
در گلشنی که خاکش با باد همعنان است 


هر چند روزی ما در دست اسمان اش 


گوری است پر زمرده صاب قلمرو خاك 
گردون پرستاره بك چشم خو تفشان است 


۳۳۳ 


نود ونمود عاشق» ازآب وتاب حسن امش 
درییخودی توان دید بی‌برده روی‌مطلوب 
حس آن بود که دایم بر بك قرار باشد 
از خندهروی گل سل نگشت گستاخ 
ازحسن خط سیه مست گردید دیدۀ من 
خوشتر بود زسرجوش در کام عشقبازان 
خال ازشکسته‌یابی درکنج لب خزیده‌است 
تردستی مکافات شب در میان نساشد 
از خط شود یکی صد ناز وغرور خوبان 
ریحان سفال خود را کی تشنه می‌گذارد؟ 
در هر نظر به رنگی آید زپرده بیرون 


س» د» خملا“ مشکین» مثن مطایق ك . 


گر ذره‌راوجودی‌است) از آفتاں‌حسن است 
از خویشتن گسستن بند نقاب‌حسن‌است 
حسن مه دوهفته کی درحساب‌حنن‌است؟ 
شرم وحیای‌عاشق بیش از حجاب حن است 
بیهوشداروی عشق گرد کتاب‌حسن‌است 
هرچند خط مشکین د ردشراب‌حسن‌است 
زلف از درازدستی مالك رقاب‌حسن‌است 
اتام خط“ شبرنگ!روزحساب‌حسن‌است 
رانف م و افسون خواپ-سسناست 
سبزست بخت‌عاشق‌تا در رکاب‌حسن‌است 
زیر وزبر دل عشق از انقلاب‌حسن‌است 


۱۰۵۰ دبوان صالب 


در چشم موشکافان سررشتة امیدست 
موی مبان او را هرکس که دیده» داند 
از روی گرم خورشید گرخاك می‌شود زر 
در دور خط زخوبان ظلم است چشم بستن 


هرچند چين ابرو موج‌سراب‌حسن است 
کاین‌پیچ و تاب‌عاشق از پیچ و تاب‌حسن است 
خطحلقه له چون شدعینشباب‌حن است 


از مهر تا به دره زین آتشند بردان 


۳۳۳۲ 


یارب که می‌خرامد بیرون زخانه کامروز 
جان می‌دهد به‌عاشق روی عرق‌فشانش 
از تنگنای غم دل بیرون نیاید آسان 
ارد نشاط است روی گفادة گل 
از خنده برق را نیست مانع هجوم باران 
از خصم خنده‌روبی برق جگر گدازست 


دیگر چە گل ندانم در گلستان‌شکفتهاست 
هرجاگل زمینی‌است تاآسمان‌شکفته‌است 
از آب‌خضر گوداین گلستانشکفته‌است 
خون‌خورده غنچه عمری تايك دهان‌شگفتهاست 
ورنه که از ته دل‌دراین‌جهان‌شکفتهاست؟ 
درعین گربه مارا دل‌همچنانشکفتهاست 
این مشو به رویت گرآسمان‌شکفته است 


چون دل گرقته باش ماتمسراست عالم 
ورزان که دل شکفته‌است صائب جهان شکفته‌است 


۳۳۳۳ 


درجوش لاله و گل»ددوانه را عروسی است 
از سینه‌های گرم است‌هنگامة جهان گرم 
رطل گران بود سنگ ازدست‌تازه‌رویان 
شك عش ات با شاد ا باختیم اسان 
هنگامة محبتت افسردگی ندارد 
نگذاشت شور مجنون يكطفل‌دردبتان 


چون‌تابه گرم گردد» این دانه‌راعروسی است 
تا هست‌باده درجوش‌میخانه راعروسی‌است 
هرجاکه کودکانند دبوانه راعروسی‌است 
بر گشت هرکه‌ازدین بتخانه راعروسی‌است 
آزفیض عشق‌سی‌شب پروانه راعروسی‌است 
درخانه‌ای عروسی»صدخانه راعروسی است 


بالل زقرب باطل ساب شکنته کردد 
در گوش خوابناکان افسانه را عروسی است 


خرلیات ۱۰۹۰۱ 


۳۳۳ 


هر خار این گلستان مفتاح دلگشابی‌است 
هرغنچه خموشی‌مکتوب سر به‌مهری است 
هرلاله‌ای درن باغ جشمی‌است‌سرمه؟ لود 
هرلخت‌دل‌شهیدی است دست‌ازحیات‌شسته 
آنه خانهة دل از زنگ اگر برآید 
آوارة طلب را خضرست هسر سیاهی 
ا نور حسن مطلق گوهرفروز خالاست 
با دستگاه فردوس مك باغبان جه سازد؟ 
هرچند قلزم عشق بريك هواست دایم 
دل‌چون زپا نشیند» جان‌چون‌قرارگیرد؟ 
ای برق بی مروت» پا را شمرده بگذار 


هر شبنمی درین باغ جام‌جهان‌نمایی است 
هر بانگ عندلیبی آواز آشتابی است 
هر خار این بیابان مزگان دلربایی است* 
خامان اهر زان ضایر کزماای است 
هرب رگسب زاین باغ‌طوطی"خوش نواپی است 
کشتی‌شکستگانرا هرموج‌ناخدایی است 
هرجفدبی‌برو بال درچشم‌خودهمایی است 
هر جزو حسن او را مشتاطجدایی است 
در هر سرحبابی از شوق‌اوهوابی است 
در هر شکنج زلفش هنگامة جدابی است 
هر خار این پیابان رزق برهنه‌پایی است 


تا عشق سایه افکند بر خامة تو صالب 
مشتاق نالة‌توست‌هر جاکه خوش نوابی است 


۳۳۳۵ 


تن‌پرور از شهادت گر سرکشد عجب نیست 
بی‌لب گشودن از ابر گوهر صدف نیابد 
نادان بود مسلتم از گوشمال دوران 
هرچند آن پریرو وحشی‌تر از غزال است 
همت‌صلای عام است نسبت به‌هرکه باشد 
با ما شبی به روز آر» روزی به‌مابه‌شب‌کن 


«ب این بیت ازنسخ ك افزوده شده‌است. 


کی قدرآب‌داند هرک سکه تشنه‌ب‌نیست ؟ 
اظهار تنگدستی هرچند از آدب‌نیست 
آسوده ازشکست است فرد ی که منتخب‌نیست 
این‌صیدرا کمندی‌چونآه نیمشب‌نیست 
در خانهة کریمان مهمان بی طلب‌نیست 


اروز تیست‌صدروز» يكت‌شب هزارشب نی 4 ۳۹ 


يك شب هزارشب نیست» مثل سایر است وشعرا به عنوان تمتثل ازآن استفاده کرده‌اند» ازجمله نصیبی کانب شیرازی 


شاعر نیم دوم قرن دهم هجری که‌گفته است: 
بی‌روی دلفروزت» ما را سر طرب نیست 


با ما شبی‌بسر کن» بك شب هزارشب نیست 


ومیرهاشمی قمی شاعر اوایل قرن یازدهم درآن تصرفی کرده و بهتر ساخته است: 


هرچند کلب ما » جای تو نوشلب نیست 


با ما شی‌به‌روزا يك شب هزارشب‌نیست 


سب 


۱۰۹ 


دیو ان صائب 


حرف از نسب ‌مگو ید درهر کحاحس نست 


۳۳۳۹ 


مرا از تیره‌بختی شکوه بیجاست 
زدلتشگی » سواد دبدة مور 
خمار نامرادی هوش بخش است 
نساشد قانعان را درد نابافت 
جو مرجان رزق ما خون است» هرچند 
حهان در دبدداش آنه زاری است 


که عنبر نیل چشم زخم دریاست 
مرا پیش نظر دامان صحراست 
یت ان کاک ا یی اف ت 
دل خرسند را حتت مهتاست 
عنان بحر در سرينجة ماست 
به نور عشق هر چشمی که پیناست 


که دخلش منحصر در دخل سجاست! 


۷ + (مرءل) 
کجا میل کبايم در شراب است؟ بط می هم شراب وهم کباب است 
چو بطء جانا بود در عالم آب به‌چشم من جهان‌بی می سراب است 
هر آن آهی‌که دارد لختی از دل بلند اختر چو شعر اتتخاب است 
نلرزد شعله بر بال سنندر رخ او را چه پروای نقاب است؟ 
خطا را گر کنی از فهم خود دور 


بدانی فکر صائب بر صواب است 


جرس 
غیاثای حلوایی شیرازی معاصر اوراست: 
مرتار زلف جانان » باش شب درازی کوآن کسی که می گفت» یك شب هزارشب‌نیست؟ 
خود بنده مصراع میرهاشمی قمی را درغزلی تضمین کرده و گفته‌ام : 
در انتظار وصلت » شب‌ها به روز بردم 
ونظیر این معنی است بیت حکیم نظامی که فرموده است: 
صب ر کن کامشبم مجالی نیست 


«باما شبی بدروزآر» يك شب هز ارشب‌نیست» 


آخر امشب شبی‌است» سالی نیست 
احمد گلچین معانی 


«ب چنین است درنسخ مرء ل» جایم نیز مناسب می‌نماید. 


۰ مر: ازابش (ل: زآتش) نبض موج...‎ ١ 


غزلیات 


۸ 3 (مر.ل) 


به چشمم بی تو گلشن خارزارست 
شراب کهنه چون غوره است درچشم 
به هر سو رو کنم تيغ برهنه است 
زمين در دور داغ من نمکزار 
اگر زینمان شکست ید به کارم 
چرا بلبل به خاك وخون نعلطد؟ 
زاشکم در تب رشك است دربا 
هسیشه عید باشد در خرانات 
بیا کز شوق آن لبهای میگون 
به گل يك پشت ناخن نیست میلم 


الب پیمانه تيغ آبدارست 


گل اسال چون تقدیم پارست 
به هرجا پا گذارم نیش خارست 
هوا در عهد زخمم مشکسارست 
خوشا آیته کاندر زنگارست 
که بض شاخ‌گل در دست خارست 


از آتش موج» نبض, یقرارست" 


گل خیازه صد ب رگ از خمارست 
درین ۴ گلشن دلم پایست خارست 


گلیم خود برآر از آب صالب 
ترا ا این گرانحانان جه کارست؟ 


۳۳۳۹ 


شراب امرادی بی خمارست 
جواب خشك ازان لبهای سیراب 
ازان چشم تو رنجورست دایم 
زچشم بار قانع شو به دیدن 
نمی‌خیزد سپند از جا زحیرت 
صا را منفعل دارد زجولاد 
بود لازم غضب را دل سیاهی 
وصال آفتاب عالم افروز 
به نرمی کن زبان خصم کوتاه 
گذشتن مشکل است ازسبهه‌صافان 
محك را از سیه‌رویی بر آرد 


به‌قدر تلخی‌این می خوشگوارست 
به کشت عاشقان ابر بهارسٽت 
که هم مار وهم سماردارست 
که پرسش بر دل بیمار بارست 
در آن‌محفل که ان تن غد انت 
اگر چه بوی گل دامن‌سوارست 
پلنگ ازخشم» دایم داغدارست 
تصیب هدعم شبزنده‌دارست 
که عاجز از نمده دندان مارست 
که‌در گل پای‌سرو ازجوبارست 
زر سرخی که کامل در عیارست 


1+4۹۳ 


۹44 دیو ان صائب 


4e 


فلك نیلوفر دربای عشق است 
اگر روح‌است»! گرعقل است»اگر دل 
اگر معمورة کفرست » اگر دین 
گربان سيهر ودامن خاك 
عنان سرو دور آسمانها 
چراغ بی زوال آفرینش 
فلك چون سایه با آن سربلندی 
خرو ورن می کات ات 
دل رم کردۀ وحشی‌نزادان 
a‏ ار دج 
زر سرخ وسفید ماه وانهم 
جه پروا دارد از شور قنامت؟ 
به خود کرده است روی هر دوعالم 
دو عالم نقد جان سعانه دادند 


به خون هر دوعالم دست شستره 


زبان كلك صاب 


زمین دارد ته مینای عشق است 
شرار آتش سودای عشق است 
خراب سیل بی پروای عشق است 
شکار پنجة گیرای عشق است 
به‌دست شوقآتش پای عشق است 
فروغ گوهر یکتای عشق است 
به خاك افتادة بالای عشق است 
کف بی‌مغزی از دربای عشق است 
غزال دامن صحرای عشق است 
بیاض گردن مینای عشق است 
تثار فرق گردون‌سای عشق است 
سر هرک س که پرغوغای عشق است 
چه در آیینة سیسای عشق است؟ 
چه‌سودست‌این که‌با سودای‌عشق‌است 
ته ازظلم است.از تقوای عشق است 
چون نسوزد؟ 


که عمری رفت در انشای عشق است 


٩ ۱‏ (مرءل) 


خوشم با نال خود» دم‌همین ای 


مگو در یغمی آسودگی هست ۱ 


مبند آزار موری نقش در دل 
پر نجم گرجه مجنونم شمارند 
جمال کعبه می‌خواهد سپندی 


که‌غم گرهست‌درعالم همین است* 
ی و ی رو 

نیز مردم عالم همین است* 
دلیل شوری زمزم همین است* 


غز لیات ۱۰۹۹۵ 


به قرب گلعذاران دل مبندید 
وصیت نامه شبنم همین است 
۴۳ (مر.ل) 


زنعمه تا خدا بك کوجه‌راه است 
به حق از تنگنای نی رسیدم 
همه‌ستر اناالحق می‌سراند 
نوایش گوش را تنگ شکر کرد 
کباب شعلة آواز گردم 
نوای عود در طاقت گدازی 
مشو از کاسه طنبور غافل 
بکش دست نوازش بر سر چنگ 
تأمتل جیست در دلها شکستن؟ 


بر این حرف بلندم نی گواه است 
خوشا ملکی‌که‌انش‌شاهراه است 
ندانم آب این نی ازجه‌جاه است 
دهان نی که را تا بوسه گاه است 
که یك زنحرة او زلف آه است 
به آتشدستی برق نگاه است 
که لبریز از شراب عفل‌کاه است 
که لوح سینه‌ام۲ پر مد آه شت 
تصور" کن همان طرف کلاه است 


گناه قوف ان را جو صالب 
زبان بی زبانی عذرخواه است 


۳۳:۳ 


به چشم من فلك يك چشمخانه است 
نباشد چون سبکرو قوسن عمر؟ 
بود در زیر لب» جان عصاشقان را 
گناهان را زخردی سهل مشمار 
جنان غفلت ترا مدهوش کرده است 
یر از آه » مسکتوبی ندارم 
مکنن بر عشق» آه بوالهوس حمل 


که انسان مردمك» نور آن بگانه است 
که هر موج نفس چون تازیانه است 
که جای رفتنی بر آستانه است 
که خرمهای عالم دائه دانه است 
که خواب مرگ در گوشت فسائه است 
چو آش ترجمان مين زبانه است 
که چون تیر هوایی بی نشانه است 


ازان خورشید شد صالب جهانگیر 
که از رخسار زربتش خزانسه است 


١‏ مرء ل: کذاء و ظ : سینه‌اش. 


۱۰۹۹ 


ات در نسخه ۳۷ این 


مقطع متن را صاثب خود درحاشیه نوشته است. چون هیچ نسخه دیگرمقطع موردبحنرا ندارد» آن‌را درمتن‌نگناشتم. 


دبوان صاثب 


نه هرتن‌لادق تشرف شاهی است 
سر آزاده تاج ورسخ 
بود زد گی در ترك دنا 
سواد فقر را در دیده جاده 
به هرمحفل که دمسردی‌دراوهست 
رون رد کوان راخف اشر 


۳۳: 


شهادت آل تمعای المی است 
دل ]سوده تخت پادشاهی است 
درانحا فلس‌ماهی دام‌ماهی أشنت 
که‌جا ی آب حیوان‌درسیاهی است 
دل روشن چراغ صبحگاهی است 
خط‌مشکین بر ات‌خوش نگاهی است 


گناهی را که در دبوان رحمت 
نمی بخشند صائب بیگناهی است! 


۳۳۵ 


در خودآرایی خطرها مضمرست 
بی سبکروحی" وتمکین آدمی 
قرب خوبان رنج باريك آورد 
عشق می‌بخشد تمامی حسن را 
خلق نیکو عیب را سازد هنر 
بی طلب سیراب می‌گردد زمی 
پرتو منت کند دل را سياه 
در سخن لعلش قیامت می‌کند 
بر عذار لیلی آن خال کبود 
آش درويشانة خود ای پسر 
شیر بیگانه است آش دیگران 


حلقة فتراك طاوس از يرست 
کشتی بی بادبان وللگسرست 
رشته را کاهش نصیب از گوهرست 
شمع نی پروانه تیر بی پرست 
خامی عنبر کسال عنبرست 
چون سبودست ی که در زیر سرست 
زنگ این آیینه از روشنگرست 
این نمکدان پر زشور محشرست 
چشمة خورشید را یلوفرست. 
از طعام میهسانی بهترست | 
شوربای خوش شیر مادرست 


صاب از شیرینی گفتار خود 
طوطی ما بی‌نیاز از شکترست 


به بی‌قیدی است صائب را مباهات 


به زهد خشك اگر زاهد مباهی‌است 


غزلیات 


[4] 


همت مارا مکانی دیگرست 
لطف او در برده‌دارد چشم را 
گو اجل این جان رسمی را برد 
آه ازان قاتل که لوح کشتگان 
در ساط ۲سمان راحت موی 
جند توان دید ماه عید را؟ 
حسن هر ساعت به رنگی می‌شود 
باغبان را می‌توان با زر فرشت 
در زمین خشك کشتی رانده‌ايم 
تيغ را از زلف حوهر ساده کرد 
حسن دایم بوالهوس پرور بود 


معز او را استخوانی دیگرست 
زندگی ما را بەجانى E‏ 
بر تیغ او فسانی دیگرست 
اين متاع کاروانی دیگرست 
نوبت ایروکسانی دیگرست 
شعله را هر دم زبانی ددترست 
شرم بلبل باغبانی دیگرست 
غبزه را تیسغ زبانی دیگرست 
خس برای شعله جانی دبگرست 


جون کشد صائب زدل گلبانگ عشق؟ 
مرغ ما از بوستانی دیگرست 
TEY‏ 


وقت ما از ساغر وتا خوش است 
عشق می‌بابد به هر صورت که هست 
مرد عشقی» خیمه یرول زد زخود 
دامن صحرا چه گرد از دل برد؟ 
آنزقدر کز ما تحمل خوشنم است 
سر به صحرای جنونم داد عقل 
جامۀ گلگون بود برق جلال 
تبره دل پروا ندارد از گناه 
ناز وتسکین حسن را زسنده اع 


وفت ساقی‌خوش که وقت ما خوش 
عاشقی با صورت دبا خوش 
ذوق اگر باشد هه دنیا خوش 
در هاران دامن صحرا خوش 
سیل گردآلود را دریا خوش 
قطع راه یخودی تنها خوش 
از نکویان ناز واستفنا خوش 
دشمنی با مردم دانا خوش 


" عشق را با چشم خوپالا خوش 


زنگہ ن را وقت در شبها خوش 
عشق چون سیلاب بی بروا خوش 


\+4¥ 


۱۰۹4۸ 


دیو ان صاثب 
شکرله صائب از اقبال عشق 
ناخوشیهای جهان برما خوش‌است 
۸ (مرءل) 


از نظر هرگز خیالش دور نیست 
در دهان ازدصای خم رود 


يك تفس دریای ما بی‌شور نیست 
مست بی پرواتر از مخمور نیست 
خنده بر برق تحلی می‌زند خانة دل چون بنای طور یست 
نیست در فرمان بدگویان زبان اختیار نیش با زنبور یست 
گر ندارد سکتة چین بر جبین 
یت ابروی تو چون مشهور نیست؟ 


۳۳:۹ 


تا نافة زلف محلسآراست 
چشم تو شرابخانة دل 
اندیشة رزق » تنگ چشمی است 
از زیر سياه خيمة چرخ 
این داره‌های آتشین سیر 
تقشی به مراد اگر نشیند 
کر پرتو دست جامه پیرا 
گر روی جهان زما بگردد 


سودای جنین که باد دارد؟ 


آهوی حواس» دشت‌پیماست 
ابروی تو قبلة تماشاست 
موقوف کلید بال عنقاست 
تسا خرمن نه سهر برجاست 
مجنول مرا هوای صحراست 
س رگشتة نقطة سویداست 
بازی نخوری که آن نه از ماست: 
سوزن در کار خویش بیناست 
غم نیست‌جو روی عشق با ماست 
جان باخته‌ايم و صرفه با ماست 


هر فیض که می‌رسد به صائب 
از روح پر از فتوح ملا ست 


شد آب وهنوز در حجاب است 


در ديدة ياك » برتو حس 


۳۳۵۰ 


اسن ىله در دل حاب است 


غرلیات 


عشق تو فسانه سوز صستی 
صبحیم ولی زسرد مسهری 
حرفی سرکن که میهسان را 


چون عالم خاكآرمیده است 


٤ 


سودای توېردەسوزخواب 


در سینة ما تفس به خواب است 


خاموشی میزبان جواب است 
اندیثه رزق » بی‌حساب است 
در فکر گناه با واب است: 
هر جنس که می‌برنده باب است 
دایم دل خسته در عداب است 
در عالم آب »> انقلاب است 


تا روی به طوف که کرده است 


۳۳۸ 


پیغام» نمکچش وصال است 
خورشید فلك سفید اسروست! 
هر حا که دل شکسته‌ای هست 
خورشید ترا زساية خط 
انديشة چشم مشكبويان 
رخسارة آتشیین او را 
با چشم تو آشنایی مسا 


دلخوش کن عاشتان خبال است 
خورشید تو عنبرین هلال است* 
ریحان خط ترا سفال است 
پیداست که اول زوال است 
آهوی قلمرو خیال است 
پروانة خانه زاد» خال است 
می پنداری هزار سال است 


غیر از لب جام نیست صائب 
امروز لبی که بی سوال انی 


۲ عم (مر ءJ(‏ 


بى يار بهار دلنشیر 
صد شکره به دست کوته من 
در دامن ب رگ با شکسته است 


۰ 2 


١‏ ل: سثید ابرو» متن مطابق ب. 
۲ چنین است درنسخ مر ل» ظ : بی‌ابر» بهار ... بی‌پنبه ... 


این پنبة داغ یاسمین يست" 
صد بند زچین‌آستین نیست 
داغ‌دللالهخوش نشین نیست 


۹4 


(کنا) 


۱۱۰۰ 


دیو ان صائب 


در خانهة او چو خان زسن 
نزدیکان را نسی‌شناسد 
در زیر لبش هزار عدرست 


پایم زنشاط بر زمین نیست 
فریاد که بار دورین یست 
امرو زکه‌چینش برجبین نیست 
بیزارم‌از؟ نچه‌شرمگین نیست 


ی تدای 
حرفی به لبش جز آفسرین نیست 
YOY‏ مد (2»بل) ۱ 


چینی که طراز جبهة بارست 
حسن از تمکین دوام می‌گیرد 
سیری زنظاره نیست عاشق را 
هرچند ترا زنام ما ننگ است 
بایاد توام هزار هنگامه 
در کوچة گسوهرست رفتارش 
کوته‌نظری است خوشدلی کردن 
با عشق جدل مکن که ته گردون 
کوه غم عشق برک کاهی نیست 
از دل مگذر که خواب آساش 


بندی است که بر زبان‌اغیارست 
گوش سنگین حصار گلزارست 
آینه گرسنه چشم دیدارست 
هرچند ترا ز یاد ما عارست: 
با نام توام هزار ويك‌کارست 
چون‌رشته‌سب‌کروی که‌هموارست 
زاقبال که پیش خیز ادیارست 
ك لقمةاین هنت خونخوارست 
بر خاطرمن که برک گل‌بارست 
در سابۀ این شکسته دبوارست 


در دیده خرده ین ما صالب 
دل مرکز وثه سپهر پر گازست 


از وصل صدف گهر گردزان است 


زانها که گذشت بر سر محنبون 


در سبنة بر زناوك من“ دل 
چون آنه هرکه بینشی دارد 


°` rok 


بر حسن غرب» خانه زندان است 
از شش جهت حرم بیابان است 
دجون هوو لر رو نیت 
شیر یاس ت که‌خفته در نستان است 
۳ سنگ محك دروغ بهتان است 


در جهرخوب وزشت حبران است 


غرلیات ۱۱۰ 


از روی گشاد! » فیض می‌بارد 
سررشتة عمر مسندآرایان 
از سينة گرم آه پیرایان 
عزات طلبی که نام می‌جوید 
هرگز دل اهل عشق بی غم نیست 
باشند چوگوی خلق سرگردان 
آ نکس که شناخت ذوق تنهاسی 
با خوش کسی که مغزی آورده است 


در خندة برق امد باران است 
ممدود نه قدر مد" احسان است 
تا باغ بهشت يك خیابان است» 
دامی است که زبرخالك پنهان است 
در قطرة ما همیشه طوفان است 
تا قامت چرخ همجو چوگان است 
از سای خویشتن گریزان است 
چون‌پسته به‌زیربوست‌خندان است 


عمری است که روزگار من صاب 
چون روزی اهل دل پریشان است 


۳۳۵۵ 


از حسن تو جیب خاك بر ماه است 
خالی که زگردن تو می‌تسابد 
بگذار جگی‌جگی سوسم من 
هر آینه راست جوهر خاصی 
در منزل کر ودين می‌ماند 
انگشت به هیچ حرف نگذارد 


بوسف زخحالت تو در جاه است 
مج ستارة سحرگاه است 
خالی که بر آن جتگی‌جگیگاه است 
این رشته زیچ وتاب کوتاه است 
نة سینه جوهرش ۲ است٭ 
باعشق سبکروی که همراه است 
از درد سخن کسی که آگاه است 


صائب ززمین دل برون آور 
طول املی که ریشة آه است 
۳۳۵۹ 


لطف تان جانگدازتر زعتاب است 
صلح سبکسیرشان ته جنگ است 
رگ به تنم بی شراب ناب نجنبد 
هجر تو چون کوه آهن است زمین گیسر 


١‏ بء ك» ل: گشاده » متن مطایق س» م» د» د. 


شبنم این باغ تلختر زگلاب است 
جاشنی نوشخندشان شکراب است 
وصل تو چون ماه عید پابه ر کاب است 


۱۱۰ 


دیو ان صائب 


پشت به دیوار ده که روی زمین را 
ما به کلید بهشت چشم نداريم 
آه که در عهد این گسته عنانان 
مرغ دلی را که رو به حلقۀ دام است 
گوش به هر حرف کی کنند خموشان؟ 
آخر نومیدی اول امیتد 


چشم تو صائب 


نقش امیدی که هست موج سراب است 
دبدة امد ما به ند شاب است 
مردمكث مردمی به چشم رکاب است 
درنظر خود حساب» روز حساب است 
تا بط می جلوه کرده است ت کباب است 
خار وخس آشبانه جنگ عقاب است 
کوزة سربسته تشنة مى ناب است 
خواب‌جو دردیدةسوخت‌سرمخواب است 
کی اگر غبار ندارد 


غت سیخ 25 کدام کتاب است؟ 


۳۳۵۷ 


حلقة گوش تو کوشوارة صیح اس 
جلو تو شوختر زسرق تحلتی 
گوشة ابروی فيض وصیقل توفیق 
داغ جگرسوز عشق وسینة روشن 
هر تفسی کز جگر به صدق ا 
علسم تدنی که در کتاب نگنجد 2 

حسن گلوسوز قندهای مکترر 
عمر دوباره که خلق طالب او نند 


خال بناگوش تو ستارة صبح است 
چشم‌تو خندانتر ازستارة صیح اشت 
موجه‌ای‌از بحر بی‌کنارة صبح است 
طفل‌غیور ی که‌شیر خوارة صبح است 
مهرفخورشید وگاهوارة صبح انش 
کم‌مشمار شکه درشمارة صبح است 
جمله در اوراق پاره‌پارة صبح است 
منفعل از خندةه دوبارة صبح آنتشیای: 
در گره خندۀ دوبارة صبح ات 


از دم صائب بود گشاش دلها 
حامهة گل پاره از اشارة صبح است 
۳۳۵۸ 


1 تو به چشم ر ب بای نمادی 
رزف من از شاهراه گوش درآند 


گربة من روشناس روی زمین است 


غزلیات ۱۱۰۳ 
هر چه بکاری » همان نصیب تو گردد دانۀ خود پال کن که خاك امین است 
همتت سرشار » سرو عالم بالاست وسعت مشرب بهشت روی زمین است 
خاطر خترم دگر کسی ز که‌جوید؟ صبح در ایام ما گرفته جبین است 
مقصد کوته‌نظر » بلند نباشد منزل دور رکاب» خانة زین است 

بیهده صاب مکن زبخت شکایت 
چشمة حبوان سياه خانه‌نشین است 


۳۳۹۵ 


زیر بال است پناهی که مراست 
کیست با من طرف جنگ شود؟ 
7ه سرد ونفس سوخته ات 
در سفر بار رفيقان نشوم 
دست قدرت به قفا می‌بیجد 
به دو صد دانة گوهر ندهم 
چون نباشد خجل از رحمت حق؟ 
آن حبابم که درین بحر گهر 
صیقل حسن بود ديدة پاك 
بال پرواز هزاران چشم است 


شمع بالین بود آهی که مراست 
اشك وآه است سپاهی که مراست 
صیح عید وشب ماهی که مراست 
دل بود توشة راهی که مراست 
برق را مشت گیاهی که مراست 
در جگر رشتۀ آهی که مراست 
بیگناهی است گناهی که مراست 
Ea‏ است کلاهی که مراست 
رخ مگر دان زنگاهی که مراست 
از قناعت پر کاهی که مراست 


شاهد شور محتت صاب 


روی‌زردس تگو 


اهی که‌مر است 


e 


خود بخود چشم تو در گفتارست 
با حدث لب جانپرور او 
رزق اهل نظر از پرتو حسن 
فلك بی سرو 5 فائوسی است 
تو نداری سر سودا » ورنه 
دل به ماتمکدة خاك مند 


یخودی لازمة یمارست 
بوی گل چون تفس بیمارست 
روزی آینه از دیدارست 
که چراغش زدل یمارست 
بوسفی در سر هر بازارست 
گر دل زنده ترا در کارست 


رنکک این بادنه کون شام ت 
سریلندی سر بی برگی است 
سینه‌چاکان ترا چون گل صبح 
در تن مرده‌دلان رشتۀ حان 
عقل وفطرت به جوی فستانند 
سير و دور فلك ناهموار 


دیوان صائب 


خاك ابن مرحله آدمخوارست 
خار را جا به سر دبوارست 
و اف ر ار دا زیر 
پر کاهی است که بر دنوارست 
دور دور شکم ودسشارست 


جون تو هموار شوی‌هموارست 


بر من از زهر ملامت صائب 
هر سر موی» زبان مارست 


۱۳۳ 


ترك چشم مخمورش! مست اتوائیهاست 
ای هلاك خوبت من اینهمه تغافل چیست 
جان ودل سیر سازم پىش ناو لك نازت 
گه سبو زنم بر سنگ» گه به پای‌خم افتم 
دورم از وصال او زندگی چه کار ۲ید 
ناله جزشت کو» ۵1 نت کو؟ 
ای خوشا که همچون گل در کنارمن باشی 
سینه‌ها مشبتك شد از خدنگ مژگانت 
روز بی تو بیتابم» شب نمی‌برد خوابم 


فتنه بانگاه او گرم همعنا به است 
ای خراب‌چشت‌من این‌چه س رگرانیهاست" 
شست غمزه رایگها وقت شخ کمانیهاست 
ساقبا مرنج از من عالم جوانیهاست 
جان به‌لب نمی‌آید این‌چه‌سخت‌جاننهاست 
لاف عشقبازی چند» عشق را نشانیهاست 
با نگاه جانسوزت وه چه‌کامرانبهاست؟ 
حال ما نمی‌پرسی این چه سر گرانیهاست 
روز وشب‌نمی‌دانم» این‌چه زندگانیهاست 


صاب این تییدن چیست زخم کاربی داری 
يار بر سرت آمد وقت جانفشانبهاست 
TY‏ 


شود چو غنچه سخن پیشه» شبشه‌شیشه شر اباست 


زکاوش جگر فکر» دست باز نداری 


۱- فقط ل: مخمورت. 
مر بوعل ثمی‌نماید. 


۲- ایضاً: جان گرانیهاست» هردومورد تصحیح قیاسی است. 


چو دل نك شد از اندیشه»شیشه‌شینه‌شراب‌است 
که هر شراری ازین تیشه» شیثه‌شیشه‌شراب‌است 


که چشم شیر دربن بیشه» شیله‌شیشه‌شراب‌است 


۳ دومصراع چندان 


غرلیات ۲ 110 


نظر دریغ مدار از نظارة دل پر خون 
به‌سنگ عربده بشکن طلسم هستی خود را 
مرا که رطل گران است زخم سنگ‌ملامت 


که . هر حبابی ازین شیشه» شیشه‌شیشه‌شر اب است 
مرا جنون به رك وریشه» شیشه‌شیشه‌شراب‌است 
که در شکستن این شیشه»شیشه‌شیشه‌شر اب‌است 


عتاب چرخ جفاپیشه شیشه‌شیشه‌ش اب‌است 


جواب آن غزل میرزاسعید حکيم اشت ا 
کعشق در دل‌غم‌پیشه» شمشه‌شیشه‌شر اب است 


ی 


مرهم کافور خلق پردة صد نشتسرست 
نیست جدایی زهم حلقه زنجیر را 
گرم‌عنانان شوق زير فلك نیستند 
بی‌نظر اعتبار پردة خواب است چشم 
غنجه امیتد راء قفل دل تنگ را 
چشم ودل سیر راء نیست به نعست. نیاز 
نیست به می احتیاج حسن گلوسوز را 
میکده باغ بهشت» کوثر او جام مسی 
دل زهوس پاكکن» فیض گشایش بین 


صندل این ناکان گردۀ دردسرست 
حادلهة روزگار از پی نکدنگرست 
اخگر افسرده. را ځاك سه یی ,سرست 
بی سخن حق نفس رشتۀ بی گوهرست 
مت کی کرو ر رت 
کاسة ما فربه است» کیسه اگر لاغرست 
آینه بی غبار دشن روشنگرست 
ساقی شمشاد قده سرو لب کونشرست 
هرچه درون دل است» ققل برون درست 


تن به حوادث گذار سالب اگر پختهای 
کابله چون پخته شد روزی اونشترست 
E‏ 
غباری بجا از زمین مانده است 
زگل خار مانده است واز می خمار 
کر ا دن ا ر م تان 
به این تتگدستان زارباب حال 
همین رش ودستار وعرض شکم 
لباسان خورشيد روی 


بخاری زچرخ برین مانده است 
چه‌ها از که‌ها بر زمین مانده است 
نگین خانه‌ها بی نگین مانده است 
لباس فراخ آستیین مانده است 
بحا از بزرگان دين مانده است 


زازرق هسر بك سيهر رین مانده است 


دیو ان صاب 


منم صاب امروز بر لوح خاك 


اگر ت 


سخن آفرن مانده انت 


۵ + (2»مر»ل) 


زمین نقش پایی است بر آستانت 
دم عیسوی از بهارت نسیسی 
سماعیل » رد کرده قربانی تو 
فلك کت َه سودایی تو 
mS SES‏ 
خزان باددستی زگلزار جودت 
چو آیینه‌دان تو خورشید باشد 
نشان تو ای ی‌نشان از که جویم؟ 
ترا نت دعوی کبریابی 


فلك شیشه باری‌است از کاروانت 
کف موسوی برگی از بوستانت 
کمین بنده‌ای بوسف از کاروانت 
زمین گرد پاپوش سرگشتگانت 
دل شب نمودار زاغ تا نت 
بهار آشنارویی از بوستانت 
چه باشد عذار ثريا فشانت 
که شد یره چشم زآينه دانت 
ست پنهان نشانت 
که زدور آسمان آستانت 


زتوحیدصالب‌چه‌دم می‌زنی تو؟ 
مبادا شود آب » تيغ زبانت 


۳۳۹۹ 
آینه را سياه کند با غبار بحث گو اسان مکن به من خاکسار 
در عالم شهود ندارد دیل راه حیران عشق را تکند بیشرار 
آخر کدام نقص ازین یشتر بود ؛ کز خجلت طرف نشود شرمار 


بر ساحل افکند خس وخاشاك را محیط از محلس حضور نود برکنار د 


از نض اختیار » بلا موج می‌زند تلیم هر که شد نکند اختیار 


بر سنگ خاره زد گهر آبدار خویش هر کاملی که کرد به افص عیار , 


آینه را زنقش پرشان مکن سياه در مجلس حضور مکن زینهار 

یك عقده وا نشد زدل ارباب علم را چندان که برد ناخن دفتت به‌کار 

با روی تیغ» ناخن جوهر چه می‌کند؟ دلهاي ساده را نناند فگار 
صائب نصیحتی است زصاحبدلان مرا 


تا صلح مسکن است مکن اختیار بحث 


۲ ۲ ۲ ۲ ۲ !  ! f 


۳۳۹۷ 


بر رخ ممکن بود پیوسته گرد احنیاج . 
و گذر از عالم امکان که این و خشت‌سرا.: ۰ 


خرفه‌اش را بخیه از دندان سگ باشد مدام 
از قشارقبر بر گوشش‌حدیشی خورده است 
باغ یھ رر وا اتام خزان 
در شحاعت آدمی هرچند چون رستم بود 
میک کل از ی ھی ن کی یت 
بی‌نیازی س رکشی میآورد» زان لطف حق 


لازم این ` شاه -افتاده است درد احتیاج 
ستر يمار را مانسد ردرد احتیاج 


اشر تهیدستی که گردد کوحه گرد احتیاج 


هر که‌را درهم نبفشرده است درد احتیاج 
ساحت روی زمین از رنگ زرد احتیاج 
کرد ون رل خاش در درد ام 
سبنة روشندلان سی آ‌ سرد احتیاج 
ندگان ا به درد احتیاج 


اغنا را فرق کردن از فقبران مشکل است 
بس که صالب عام گردیده است درداحتیاج 


۳۳۹۸ 


چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کج 
می‌کند يك‌جانب ازخوان تھی سرپوش را 
زلف کج بر چهرة خو بان قيامت می‌کند 
راستی‌در سرو وخم درشاخ گل‌زینده‌است 
نیست جز یرون درجای اقامت حلقه‌را 
فقر سازد نفس‌راعاجزه که حون‌شدتنگ‌راه 


١‏ م» د: میتلا دارد. 


۷۲ س؛ م» د» ك: تھی مفزی. 


گر رساند بر فلك» باشد همان دیوار کج 
هر سبك‌مغز یآ که بر سر می‌نهد دستاز کج 
در مقام خود نود از زاست به» تیار کج 
فد خوبان رات بای زلف غتبربار کچ 


راست‌سازد خوش را هرچندباشد مار کج 


۱۱۰ دیو ان صاب 


قامت خم بر نیاورد از خسیسی نس را 
هست چون بر نقطة فرمان مسدار کاینات 
در نیام کج نسازد تیغ قد“ خویش راست 
می‌تراود از سراپای دل‌آزاران کجی 
از تسواضع کم نگردد رتبۀ گردنکشان 
وسعت مشرب» عنان عقل می‌پیچد زراد 
گریة مستانه خواهد سرخ‌رویش ساختن 


یش آویزد به دامتها جو گردد خار کج 
عیب تتوان کرد اگر باشد خط پر گار کج 
زیر گردون هرکه باشد» می‌شودتاچار کج 
باشد از مرغ شکاری ناخن ومنقار کج 
نیست عیبی گر بود شمشیر جوهردار کج 
موج را بر صفحه دربا بود رفتار کج 
از درختان تاك را باشد اگر رفتار کج 


راست‌شو صائب نخواهی کجاگر] ثارخویش 
سایه افتد بر زمین کج»چون بوددیوار کج. 


۳۳۹۹ 


نیست روي عرق الود ۽ به و 
رهبری نیست ه از سدق لب رهرو زا 
نیسٽت از چاشنی خاك قناعت خبرش 


E ET 


نست با مهد زمین مردم کامل را کار 


کند از رحم سبکدوش » گراناران را 
EG 3‏ خاطر آزاده تردد را راه 


e‏ محتاج 
ا با ها 
نبست‌از راست روی خامه بەمسطر محتاج 

مر شیرینی .شکتر محتاح 
E‏ کد e‏ 


طفل تا 


شر خورد» هست به مادر محتاج 


" نیست این کشتی پربار ه‌لنگر محتاج 


ورنه درویش نباشد به توانگر مختاج 


سرو چون آب نباشد به سرا سر محتاج 


صاب از قحط سخندان جه به‌من می گذرد 
Ye ۰‏ 


داغ ما نیسث به دلسوزی یاران محتاج 
نه زنقص است اگر خال ندارد دهنش 


نبود تش EE:‏ به و متاخ 
نبست آن کان ملاحت ه‌نمکدان محتاج 


چشم بد دور زرخسار عرقناك نو بادا 
حسن را شرم زآفات نگه می‌دارد 
نشود جمم به‌هم نعمت ودندان هر گز 
سرخود گیر زدرگاه بهشت ای رضوان 
عحز نحا که کند قدرت خود را ظاهر 
در دل ابر جه خون تلخی دربا که نکرد 
می‌توال بافت که فهمیده نی‌گوید حرف 
دل دیوانة ما بی دف ونی در رقص است 
ديدة سير مداريد توقم زجهان 


غرلیات ۱۱۱ 


که مرا کرد به صد دیدة حیران محتاج 


نسود چهرة مریم به نگهبان محتاج 


که صدف در دل درباست ه‌دندان محناج 
که در اهل کرم نیست به دربان محتاج 
ری رسک طس ان فعض 
نشود هیچ کریمی به لئیمان محتاج! 
هرکه باشد به‌سخن: فجمی یاران محتاح 
شور ما نیست به این سلسله‌جندان محتاج:: 
که سپهرست زخورشید به‌يك نان محتاجه؛ 


صاب البتته سخنگو طرفی می‌خواهصد 
لب خاموش نباشد به سخندان محتاج 


۳۳۹۷۳ 


نیست با دید ظاهر دل روشن محتاج 
کرده‌ام غنچه صفت‌باغ خود از خانقخویش 
غیر ازین شکوه ازاز دست گهربارم نیست 
جلوة حسن زکوته‌نظران مستغنی است 
نیست موقوف‌طلب» همتت اگر سرشارست 
شاهد نقص جنون است به صحرا رفتن 


نیستم با دل صد پاره به گلشن محتاج 
که مرا کرد به دریوزة دامن محتاج 
نیست عیسی به نظربازی سوزن محتاج 
دامن اسر نساشد سه فشردن محتاج 

س 


در گلستان جهان غیر دل من صالب 
غنچه‌ای نیست که نبود به شکفتن محتاج 


۷۲ « (ل2.ل) 


نیست يك گوهر سيراب به اندازۀ موج 
عشق در هر نفسی دام دگر طرح کند 
تكسلد سلسلة ممكن وواجب از ھم 


از حوادث دل غافل سبك ازجای رود 


گوهری را زمیان برد صدف کزهوسش 


چون گریبان بشکافد گل‌خمیاز؛ موج؟ 
بحر را کم نشود سلسلة تسازة موج 
بحر هرگز نشود ساده زشیرازة موج 


کف ی معز نود محمل, حمتازة موج 


دهن بحر باسود زخمیازة موج 


۱۱۱۳ دبوان صائب 


دل چه داندکه‌جه شورست درین‌قلزم‌چشم 


نرسیده است به گوش صدف آوازه موج 


آفسرین بر قلم چشمه گشایت صالب 
تازه شد جانم ازین زمزمة تازة مسوج 


` EYE 


به داغ عشق نباشد مرا جگر محتاج 
بر به جای دگر روی گرم خود خورشید! 
بس است چهرة زرتن » خزانة عاشق 
هزار شکر که این غنجه خود بخود وا شد 
ازات زمان که دو یرای دقر رسد 
مجوی بیش زقسمت که تا قناعت کرد 
شکسته می‌شود از احتیاج» شاخ غرور 
بهشت را دل ما در نظر نمی آورد 
در آن مقام که ماییم» شوق تا حدی است 
اگر ميان دو دل هست دوستی به قرار 
کجا زسوزش پروانه بو تواند برد؟ 
همان به آبلة خسویشتن قناعت کرد 
میان گشوده سرانحام خواب میگسری 
به راه کعبۀ مقصد؛ تپیدن دل ماست 
طمع دلیل فرومایگی است کاهل را 
زبی‌نیازی عشق این طمع یود مرا 
دل شکستة ما تا جه کفر نعمت کرد؟ 
ازان همیشه در فیض باز می‌باشد 


به آقتاب زخامی بود مسر محتاج 
که نیست سوختۀ ما به این شرر محتاج 
که آفتاب نباشد به سیم وزر محتاج 
نشد چو گل به هواداری سحر محتاج 


دگر نگشت دل ما به هیچ در محتاج 
برای آب به دریا نشد گهر محتاج 


ازان شدند خلایق به بکدگر محتاج 
نمود عشق تو ما را بهیك‌نظر محتاج 
که هيچ‌نامه نگردد به نامه‌بر محتاج 
نسی‌شوند به آمد شد خبر محتاج 
سمندری که نگردد به بال وپر محتاج 
اگر به آب شد این آتشین جگر محتاج 
درآن طریق که نی شد به‌صد کمر محتاج 
سکروی که نگردد به راهبر محناج 
وگرنه نیست به تحسین کس هنر محتاج 
که سازدم به لت خشك وچشم تر محتاج 
که شد به مرهم این ناکسان دگر محتاج 
که روی خویش نیارد به هیچ در محتاج 


خوشیم با سفر دور بیبخودی صالب 
که نیتم به همراه وهمسفر محتاج 
VEC ۱‏ 
تا چند آه سرد کشی زآرزوی گنج؟ تا کی به گردمار بگردی به بوی گنج؟ 


غزلیات ۱۱۳ 


ىد بار تا زیوست ای برود جو مار 
هرکس که راه رفت به منزل نمی‌رسد 
تڼوان به قیل وقال زارساب حال شد 
لوح طلسم گنج خدانند انسا 
قالب تهمی زدیدن ویرانه کرده‌ای 
هر چند وصل گنج به کوشش نبسته است 


چشم تو بی حجاب نیفند به روی گنج 


منعم نسی شود کسی از گفتگوی گنج 
بی لوح زینهار مکن جستجوی گنج 
ای وای اگر نگاه تو افتد به روی گنج« 


تا ممکن‌است‌با مکش از جستجوی گنج+ 


در کام اژدها نروی تا هزار بار 
صاب گل مراد نچینی زروی گنج 
۳۳۷۹۵ 


آن گنج ختی در دل ویرانه زند موج 
عاشق کند ایجاد زخود حسن گلوسوز 
پیشانی دربای کرم چين نذیرد 
جز چشم سیاهش که فرنگی است نگاهش 
دل ہك نفس از فکر وخیال تو تھی نیست 
زنهار مجوید زکس دیدة بيدار 
دست از دو چهان شستن وآسوده نشستن 
در سینة ما داغ جنون لاله خودروست 
فيض سحر از ديدة خونابه فشان است 
در سد" سکندر توان رخنه فکندن 
صد پرده گل و گیرتر از موج سراب است 


آن بحر درین گوهر یکدان» زند موج 
از شمع که دیده است که پروانه زند موج؟ 
چندان که گدا بر در این خانه زند موج 
در کعبه که دیده استکه بتخانه زند موج؟ 
پیوسته درین قاف پریخانه زند موج ‏ 
در خوایگه دهر که افسانه زند موج 
سهل است» اگر گریة مستانه زند موج 
در دامن این دشت» سبه‌خانه زند موج 
شیر از کشش گربة طفلانه۲ ز ند موج 
گر داعية همست مردانه زند موج 
بزمی که در او سبح صد دانه زند موج 


آنجا که شود خامة صاب گهرافشان 
در شوره زمین گوهر بکدانه زند موج؟ 


ازساغر آن چشم » می ناب زند جوش 
دارند برآن خال نظر خرده شناسان 
ازعشق فتد آتش اگر برتن خشکش 
آن گنج‌گهر درگره قطره زند جوش 


۲س ف اضافه دارد: 


دركوچة زلقش دل دیوانه زن موج 
صد قافلاٌ مور درین دانه زند موج 
در سین نی نعسرةٌ شیرانه زند موچ 
آن میکده درسینۀٌ پیمانه (دراصل: میخانه) زند موج 


۳۳۹۷۳۹ 


دور کن از دل هوس درپیرهن اخگر مپیچ 
کار خود چون کوهکن باتیشة خودکن تمام 
دل چو روشن شد به‌باد نیستی ده‌جسم‌را 
با فلك جندان مدارا کن که دل‌صافی شود 
در ره دوری‌که نقش دال‌ویر باشد وبال 
دردمندان را به قدر زخم باشد فتح باب 
تا توان یجید در ساقی به شبهای دراز 
رنج باريك آورد آمیزش سیمین بران 


بگسل از طول املء چون مار دربسترمپیچ 
بیش ازین در اتنظار تيغ چون جوهرمپیچ 
خط" پاکی چون به دست افتاد در دفترمپیچ 
چون شودآیینه‌ات روشن» به خاکستر مپیچ 
رشتة دام علایق را به بال وپرمپیچ 
از حوادثتيغ اگر بارد به‌فرفت» سرمپیچ 
کوته‌اندیشی مکن در شیشه وساغرمپیچ 
ایتقدر ای رشتة باريك بر گوهرمپیچ 


با کمند عنکبوتان صید عنقا مشکل است 
یش‌ازین صائب به‌فکر آنپری‌پیکر مپیچ 
۳۳۳۷ 


بی شهادت زینهار از تیغ‌جانان سرمپیچ 
صد گل بی خار دارد در قفا هر زخم خار 
گر بهآب‌خضر می‌خواهی که در ظلست‌رسی 
نیست از خواری به عتزت پلته‌ای نزدیکتر 
نقش یوسف بر مراد از سیلی‌اخوان نقست 
تا شوی در گردن‌افرازی نماان جون‌هدف 
تا توانی در رکاب شهسواران قطره زد 
زین کمان حلاج تاروپود خود را پنبه‌کرد 


تا تگردی لعل از خورشید تابان سرمپیچ 
در طریق کعبه از خار مغیلان سرمپیچ 
چوذقلمامسکن است‌ازخط. فرمان سرمییچ 
دند تسلیم شوه ازجاه وزندان سرمپیچ 
دست بردل نهءزسختیهای دوران سرمپیچ 
با لباس کاغذین از تیرباران سرمپیچ 
بی‌سروپا شو چو گوی» از زخم‌چوگان سرمپیچ 
از خم دارفنا ای ناسامان سرمپیچ 


۱۱۹۹ دواد مان 


رشته‌هاهمتاب‌جون‌شد؛زود می‌گردد یکی 
در کمال حسن دارد خال یش‌از زلف‌دخل 
از ضعیفان می‌شود پشت زبردستان قوی 
ی رت 
از سسکروحان چراغ حسن روشن می‌شود 
بر لب بام آفتایت از غبار خط رسید 
تا توانی سر برآوردن در ایام خزا 


شانه‌ای زلف گرهگیر سخن را لازم است ‏ 


ای دل آشفته زان زلف پریشان سرپیچ 
از رضای مور زنهار ای سلیمان سرمپیچ 
گرچه داری‌صولت شیر از نیستان سرمپیچ 
از هجوم قمری ای سرو خرامان سرمپیچ 
از نسیم ای غنحة باکیزه دامان سرمپیچ 
بیش‌ازین ای شوخ چشم از خاکساران سرمپیچ 
در بهار ای شاخ‌گل از عندلیبان سرمپیچ 
زینهار از ناخن دخل سحندان سرمپیچج 


پرده‌پوش پای خو ابآ لوده‌صاب‌دامن است 


۷۸ 3 (فء»ل»مر.ل) 


لب پیاله گزبدی سر از خسار مپیچ 
حریف خندة درباکشان نخواهی شد 
چه گوهری زکفش رفته است می‌داند 
مگوی راز نهان را به دل که رسوابی‌است 
اگر جراحت خود مشکنود می‌خواهی 
سياه کاسه جه داند که قدر مهمان۲ چیست 


گلی زشاخ شکستی قدم زخار مپیچ 
چو موجهای شلاین! به هرکنار یچ 
به چوب تاك مگویید همچو مار مپیچ 
بیان گل کاغذ زر شرار پیچ 
سر از اطاعت آن زلف مشکبار مپیچ 
زضوق داع .یه دامان لاله‌زار مپیچ 


حدیث زلف به پایان نمی‌رسد صالب 
سخن دراز مکن» و مار مپیچ 
۳۳۷۵۹ 


مایم وخبال دهن بار ودگر هیچ 
از هر سخن نازك وهر نكتة باريك 
دو قال انرود وتان ری ت 


دلیستگیی ليست به کام دو جهانم 


از بخودی افتاد به جتت دل افگار 


اس ك مر »۰ ل: پریشان. 


۲ ابضا: که زر قشانی. 


فا شده با نقطه زیرگار ودگر هیچ 
پيچ یت 
5 کزما نید ی وا ودگر هیچ 
با من بگذارید غم یار ودگر هیچ 
در خواب بود راحت بیمار ودگر هیچ 


اج ۱۷ 


افسانة شیرین جهان هوش فرب است 
در کار جهان صرف مکن عمر به‌امتد 
بك چشم گرانخواب بود دایرف چرخ 
از زاهد شیتاد مجو مغز که این پوچ 
بی ذکره شود تار نفس رشتهة زتار 
دل باز چو شده باز شود مشکل عالم 
از بندة دنا نیدیرند عبادت 


کافسوس بود حاصل این کار ودگر هیچ 


حرفی است بجا از دل بیدار ودگر هیچ 
رش‌است وهمین جبه‌ودستار ودگر هیچ 
محکم سر این‌رشته نگه‌دار ودگر هیچ 
بك عقدة سخت‌است براین‌تار ودگر هیچ 
بردار دل از عالم غدار ودگر هیچ 


مایم وهمین تذت دیدار ودگر هیچ 
۳۳۸۰ 


لب‌هیچ ودهان هیچ و کمرهیچ ومیان هیچ 
دة مگ ول فت مان ات 
در چشم جهان ربخت نمك صبح قیامت 
چون تاك درین باغچه چندان که گرستم 
هرجند که دندان تو از خوردن نان رخت 
همچشم حبابم که ازین! بحر گهرخیز؟ 
جز گرية بی‌حاصل وجز ناله افسوس 


جون ید ندارد شر آن سرو روان هیچ 
شیرازه نگیرد به خود اوراق خزان هیچ 
چشم تو نشد سیر ازین خوابگران هیچ 
نگشود مرا عقده‌ای از رشته جان هیچ 
حرص تو نشد سیر زاندیثة نان هیچ 
فیراز سخن پوچ ندارم به دهان هیچ 
تگشود مرا از دل وچشم نگران هیچ 


با خصم زبون پنجه زدن نیست زمردی 
صاب سخن چرخ میاور به زبان هیچ 


سفن ۶ دزين: ۲ ف: ازین قلزم خونخوار. 


۸۱ # (ف) 


در جبین کس نمی‌بينيم انوار صلاح 
ای سامت که خواهد ی کن رفتن ا 
نوت پاکی زدلها با لباس افتاده است 
جبهة پرهیزکاران نامة واکرده‌ای است! 


رش ودستاری بحامانده‌است زاثار صلاح 
گرچنین خواهدیزرگی یافت دستار صلاح 
در گره افتاده از عمتامه‌ها کار صلاح 
اهل دل باشند" مستغنی زگفتار صلاح 


مهر زن بر لب زاظهار صلاحیتت که‌یست شاهدی بر فسق" گوداتر زاظهار صلاح 
سعی‌کن چون‌عارفان‌در پاکی‌باطن»که‌نیست پاکی ظاهر متاع روی بسازار صلاح | 
از نظر“ بوشیده می‌دار ند آثار صلاح 

۳۸۴۲« 
تابه کی همچون سگان‌گیرد نر ادرخواب» صبح؟ 


شیر مست فیض شو از جوی شیر روشنش 
در وصال از عاشق صادق نمی‌ماند اثر 


چون گل ازشینم بزن بر چهرفخوداب»صبح 
تا نگشته‌است ازشفق چون‌دامن قصتاب‌صبح 
چون‌شکردر شیر گرددمحو درمهتاب‌صیح 
گرنداریز نده‌شبرا از گ رانخوابی‌چوشمع 
۳۸۳« 
قرص خورشیدست اول لقمة مهمان صبح چون توانم داد شرح نعمت الوان صبح؟ 


١‏ فقط ف: نامه (ای) وا کرده است» به قیاس موارد مشابه آن درشر مولاناء اصلاح شد. ۲ ایضاً: دارفد. 
۳ ایضاً: وفق.. ٤‏ ایضاً: درنظر» هم موارد مزپور که ناشی ازاشتباه کاب بوده است, درمتن اصلاح شد. 


می‌شود در شش‌جهت حکش‌روان چونآفتاب 
خضر آزین‌سرچشمه عمر جاودانی بافته است 
می‌شود سرپنجة خورشید تابان پنجه‌اش 
مد“ احسانی که نامش در زبا نها مانده است 
عقده‌های مشکل خود را بکايك عرض کن 
دیدة بیدار خود را حلقة فتراله کن 
قوت بازوی توفیقی زحق دربوزه کن 
در لحد با خود مير زنهار این مار سباه 
صحبت روشن‌ضمیران کیمیای دولت‌است 

هیچ کافر را لمی کودك بدخو مباد! 


زحمت روزی نباشد بر دل روشندلان 


هرکه‌را بر سرگذاردتاج زر سلطان صبح 
ساغری بستان زدست چشیه حیوان صبح 


از ایوان صبح 


ه رکه آویزد زروی صدق در دامان صبح 
می‌کشد کلك قضا هر روز در دیوان صبح 
0 نگردیده است‌خو نین از شفقد ندان صیح 


" تامگر صیدی توانی برد از میدان صبح 


خوش‌برآر این گوی زر را از خمچوگان سبح 
نامه خود را بشو در بحر بی‌پابان سبح 
سرمکش تا می‌توانی از خط فرمان صبح. 
خون‌شد از بدخویی من‌شیردر پستان صبح 
پخته‌می] بدبرون از خوان‌قسمت نان صبح 


چون شدی‌محروم صاثب‌ا زگل شب‌بوی فیض 
ب رگ عیشی در گریبان ریز از بستال صبح 


EAE 


چا كخواهد سربرآورد از گریبانمچو صبح ` 


سینه‌ام از خاکمال گردکین بی‌نورنیست 
بی تکلتف بازکن بند تقاب سینه را 
من که نور صدق می‌تابد ز گفتارم» جرا 


در صفا سرحلقة نیکان. وپاکا نم چوصبح : 
شمم کافوری نسوزد درشبستانم چوصیح؟ 
جنگ دارد با رفو چاك گریبانم چوصبح 


صالب از روزی که آن‌خورشیدرو راذیده‌ام 


خوشه‌خوشه اشګمې‌ریزد به‌دامانم چو صبح 


۶ A0 


ی نود ۳3 پاکدامان و 
از تنور سرد آرد گرم برون‌نان خویش 


گلبهدامن‌چیند eT‏ ا 
نور صدق آن‌راکه باشد در دل‌وجان‌همچوصبح 


غزلیات ۰ ۰ ۱۱۳۱ 


دیدۀ هرکس که از انجم‌فشانی شد سفید 
هرکه بر بالین او شمعی بود چون آفتاب 
عالمی دارد نظر بر دست و تيغ آفتاب 
می‌کند احیا جھانی راز تآلیر نفس 
عاشق صادق کسی‌باشد که گیرد بی‌هراس 
داية گردون اگر خون را کند یك چندشیر 
اشتهای من ازان صادق بود دایم که من 


می‌شود روشن زنور مهر تابان‌همچوصیح 


۱ می‌کند جان‌رافدا باروی‌خندان‌همچوصیح 


تا که‌را قسمت‌شود زخم نمایان‌همچوصبح 
هرکه‌داردشو رعشقی در نمکدان‌همچوصیح 
تيغ خورشیدد رخشان رابه‌دندان‌همجوصیح 
شرا وم داشر افو 
قانعم از سفرةگردون به‌يك‌نان‌همچوصبح 


این‌جوابآن‌غزل‌صائب که‌م ی گوید حکیم 
آفتابش سربرآرد از گریبا همچو صبح 


۳۳۸۹۹ 


خردة انجم ندارد رونقی در کوی صبح 
گرچه‌می‌آید چوطفلان‌بوی‌شیرش ازدهان 
صادقان را می‌رسد از عالم بالا مدد 
در حریم پاکبازان بی‌وضو رفتن خطاست 
عفق دایم دستبازی با دل رون کند 
در مصست‌خانة دبا دل بی‌داغ ليست 
صیقل آیین؛ة دلمای ظلمت‌دیده است 
از نسیم صبح چون خورشید روشنتر شود 
دست از دامان این دربای رحمت برمدار 
چشم‌حیرت ب سکه برروی‌عرقناكتو دوخت 
تا غرور باکدامانی نسازد گسرهش 
تا زنور جبهه‌ات روی زمین روشن شود 
در تو تأثیر از دل تاربك نود آه را 


مهرة خورشید شایسته است بربازوی‌صبح 
شکترستان می‌شودعالم ز گفت و گوی‌صبح 
می‌دهداز اشك انجم»چرخ‌شست‌وشوق‌صبح 
تا تشوبی دست از دنیا؛ مرو درکوی‌صبح 
آفتاب عالم‌افروزست دستنبوی‌صبح 
مهر تابان‌دست افسوسی‌است‌بر زانوی‌صبح 
این اشارتها که پیوسته‌است با ابروی‌صبح 
شمم هرکس بیافت نور ازچربی‌پهلوی‌صبح 
تا شود دستت ید بضا زاب روی‌صیح 
زنگ بست آبینةخورشید بر زانوی‌صبح 
پنجة خونین کشیدند از شفق برروی‌صبح 
دست وروی یاز ہکن چو ن آفتاب از جو ی صب 
ورنه می‌گردد سفید از آه‌سردی‌موی‌صبح 


صحبت روشن‌ضمیران اقصان را کیمیاست 
کلك صائب جوی‌شیری‌شد زگفت وگوی‌صبح 


۱۱۳۹ دیوان صاب 


STAY 


گرنه از فتشة اشام خبر دارد صبح 
حزم‌چون‌هست؛چهحاجت به‌سلاحد گرست؟ 
معز بی پرده‌اش آشفته‌تسر از دستارست 
چون گل از جای‌خود آغوشگشا می‌خیزد 
گرچه خاکستر شب صیقل زنگار دل است 
سینه‌صافان و سرانجام شکات» هرهات 
نیست در پردة چشمش ز سیاهی انری 
برد از مغز زمین خشکی سودا بیسرون 
دل سنگ آب کند الة مرغان جمن 
در قدح خون شفق دارد و گل می‌خندد 
چون عرق کوکبش از طرف جبین می‌ریزد 
روزگاری است که در خون شفق می‌غلطد 
با صباحت نتوان کرد ملاحت را جسع 
هر سحر می‌جهد از پرتوخورشید زخواب 


از چه پردوش زخورشید سپرداردصیح؟ 
زره از دبدة بیدار به برداردصبح 
ازکدامین قدح این نشاه به سرداردصبح؟ 
قد موزون که در مد نظرداردصبح؟ 
در صفاکاری دل» دست دگرداردصبح 
باورم نیست که آهی بەجگرداردصبح 
می‌توان بافت عزیزی به سفرداردصبح 
خر یات و 
پنبه در گوش ازین راهگذرداردصبح 
مشرب مردم پاکیزه گهرداردصیح 
تا بناگوش که در مد" نظرداردصبح؟ 
از که این زخم نمایان به‌چگرداردصیح؟ 
این نمك را زنمکدان دگرداردصیح 
از شب تیرة عاشق جه خبرداردصیح؟* 


تا برد این غزل تازة صائب به بیاض 
همچو خورشید به کف خامزر دارد صبح 


AA 


aS Ss SEE 
عيش امروز علاج غم فردا نكند‎ 
هر سری را تکشد دار فنا در آغوش‎ 
تکند طول امل چارة کوتاهی عمر‎ 
دولت سرد نفس زود بسر می‌آید‎ 
پیش چشمی که دل زندة شب را دریافت‎ 


سینه‌ای جاك نکردیم به اندازة صبح 
مستی شب ندهد سود به خیازة صبح 
سر خورشید سزد شمه درواز؛ صبح 
شود تار ن ره شیرازة صبح 
که بود یك دو نفس مستی جمازة صبح 
چون گل روی مزارست رخ تازة صبح 


گر دل زنده چو خورشید تمتا داری 
بشنو از صائب ما اين زل تازة صبح 


غز لیات ۱۱۳۳ 


۳۳۸۵ 


می‌ز ند موج برزاد» صنمخانة صیح 
می‌شود زود چو خورشید چراغش روشن 
در محیطی که منم کشتی دریایی او 
دل ما مسکدۀ خون جگر شده که زدند 
نیست در سینه ما هیچ بجز داغ جنون 
مرو از ره به سخن‌سازی هر سرد تفس 
مرو از راه چو اطفال به شیرینی خواب 
دام خورشید جهانتاب شود زتارش 
ای که.از دل سیهی تلختر از شب شده‌ای 
سينة صاف» دل گرم مهتا دارد 
خنده‌رو باش‌درین بزم که ذرات جهان 
شسته‌رویان به[دو ]صد خون‌جگر رام‌شو ند 


فیض موجی است سبکسیر زپیماناصیح 
هرکه جایی نرود غير در خان 4صیح 
مگذر پیخبر از مزرع بی‌داناصیح 
کف خشکی است نصیب لب‌دیواناصبع 
ازشفق پنجه خونین به در خاناصبح 


جام خورشید زند دور به میخان ة#صبح 


که شکرخواب بود حاصل افسانصیح 


دیده‌ای آب ده از گرسةمستا نأصبح 


می‌توان شد شکرستان به دو پیمانفصیح 
متهر خورشید بود لازم پسروانصبح 
شیر مستند تسام از می پیما ناصیح 
رام هرکس نشود معنی بیگان تصبح» 


. هست در سینه ترا گر دل روشن صالب 


می‌توان راست گذشت از در کاشانة صبح 
۳۳۹۰ 


خاك از خواب عدم جست زییداری صبح : 


دل ازان زلف وبناگوش چه گلهاکه نچید 
ست امد سحر عاشق دلسوخته را 


چرخ یك تنګ شکر شد زشکرباری‌صبح 
بی‌اثر نیست فغانهای شب وزاری‌صبح 
شب این طایفه باشد خط بیزاری‌صبح 


پیشتر زان‌که شود آتش خورشید پلند بر فروز آتش آهی به طلبکاری‌صبح 
می‌توان دید در آنةۀ بسداری‌صبح 
همچو خورشید دل زنده اگر می‌خواهی 
صاب از دست مده دامن بداری صبح 


صورت حشر که در پردۀ غیب است نهان 


4۱ 


گر به اخلاص رخ خود به زمین سابی صبح روشن از خانه چو خورشید برو نآیی‌صبح 


۱۱۳ دو ان صائب 


کو 
به تو از دست دعا کشتی نوحی دادند 
بند گی کار جوانی است» به پیری مفکن! 
نخل آهی بنشان در دل شبهای دراز 
زنگګ غفلت کندت پاك زآببنة دل 
چون به گل رفت ترا پای» به‌دل‌دست گذار 


سعی کن سمی‌که این آینه بزداپی‌سبح 
تا ازین قلزم پرخون به‌کنارآ بی‌صبح 
درشب تار به ره رو که بیاسایی‌صیح 
تا به همدستی توفیق به بارآیی‌صبح 
کف دستی که زافسوس به‌هم سای صبح 
این حنا نیست که‌شب‌بندی ویگشایی‌صبح 


صبر بر تلخی پیداری شب‌کن صائب 
تا چو خورشید چهاتتاب شکرخابی صبح 


۳۳۹ 


نمك به ديدة غفلت کن از سفيدة صبح 
مساز جامة احرام را كفن زنهار 
ازان سفينة خورشید آسمان سیرست 
چو آفتاب بود گرم» نان راهروی 
بباض سینة روشندلان رقم سوزست 
به سوزن مزة آفتاب هیهات‌است 


که صد کتاب سخن هست در جریدةصیح 
مشو چو مرده‌دلان غافل از سفیدفصیح 
که ادبان کند از پرده‌های دیدفصیح 
که روزش بود از سفرة‌کشیدةصیح 
ستاره نقطة سهوست بر جریدفصیح 
رفوپذیر شود سينة دریدصیح 


مرا که با دل شب راز در ميان دارم 


جه دل گشاده شود صائب از سفیدفصیح؟ 


۳۳۹۳ 


منه چو ساده‌دلان دل به کامرانی صبح 
زمان شادی افلاك را دوامی نیست 
کند زباده گران رطل خویش را دل‌شب 
شمرده‌دار نفس در حرم سادەدلان 
سیهر سفله سخی با گشاده‌روبان است 
مشو زصحت پیران زنده‌دل غافل 
دلت کباب زخورشید طلعتی نشده‌است 


۱ب م؛ن: مگذار. 


کی طی شود به دو دم پیری وجوانی‌صبح 
به قدر مد" ث ب است شادمانی صبح 
کسی که با خبرست از سبكعنانی‌صبح 
که می‌پرد زنفس رنگ ارغوانی‌صبح 
بود زخردة انجم گهر فشانی‌صبح 


که تیست یك دونفس بیش‌زندگانی‌صبح 


جه لذت است ترا از نمك فشانی‌صبح؟ 


غرلیات ۱۱۵ 


ترا که نیست امیدی به خواب‌رو صالب 
که تلخ کرد مرا خواب؛ دیده‌بانی صبح 


۸۵ % (2»مرءل) 


قسم به خط لب ساقی ودعای قدح 
گدشت عيد هار وزتنگدستیها 
هلال گوشهة ابرو نمود » باده بيار 
اگر چه تحم طمع زردرو ی آرد بار 
مرا زهمتت مستانه شرم می‌آید 
تصیحت تو به جایی نمی‌رسد زاهد 


که آب خضر نیرزد به رونمای قدح 
رخی به رنگ نداریم از حنای قدح 
که همچو موج دلم می‌پرد برای قدح 
زکات رنگ به گلشن دهد گدای قاح 
که نقد هستی خود را کنم فدای قدح 
تو وتلاوت قرآن» من ودعای قدح 


به عندلیب بگُو از زبان من صائب 
تو وستایش گلشن » من وثنای قدح 


۳۳۹۵ 


دهد به روزن اگر نوره مهر تابان طرح 
درین ریاض دل تنگ را غنیمت دان 
دلش گشاده شود کی زکوچه‌گردی شهر؟ 
مجو زچرخ غلط بخش» التفات بجا 
به دامنش ننشیند غبار روز حساب 
کند دهان صدف را زشکر گوهربار 
به تکهتی نکند باد » عندليبان را 
زکشت تشنۀ ما همچو برق میگذرد 
چو نقطه کرد به من تنگ دستگاه سخن 
صدف زتشنه‌لبی سینه می‌نهد بر ریگ 
بلند قدری ختردان نسی‌شود معلسوم 
چو بسار طرح به میزان غیرت است گران 
جو گردیاد شود عاقبت بابان مرگ 
زحرف شیرین» شکرستان شود گسوشش 


به عاشقان دهد آن ماه چشم‌حیر ان‌طرح 
مده چو غنچه به‌دست صبا گریبان‌طرح 
سبکروی که به مجنون‌دهد بیابانطرح 
که می‌دهد به مه مصر چاءوز ندان‌طرح 
به دادخواه دهد خسروی که دامان‌طرح 
به قطره‌ای که دهد ابر نوبهارانطرح 
به خارخشك دهد آن‌که گل به‌دامان‌طرح 
به‌شوره‌زار دهد آن که ابر احسان‌طرح 
به طوطی آن که زآیینه‌داد میدان‌طرح 
به شوره‌زار دهد قطره ابر پیسان‌طرح 
به مور تا ندهد دست خود سلیمان‌طرح 
اگر دهند دو عالم به من کریمان‌طرح 
دهد به توسن نفس آن‌کسی که‌میدان‌طرح 
ب‌طوطیان دهدآنکس که شکثرستانطرح 


۱۱۳۹ 


به داغ عشق سزاوار نیست سینه غير 
درون مده غم دل را که عاملان تخل 
گرفت روی ترا خط سہز» اینش سزاست 


دبوان صائب 


به شوره‌زار کنن 5 به کی گلستان‌طرح؟ 
به خانه‌های رعیگت دهند مهمان‌طرح 
دهد به طوطی از آینه آنکه میدان‌طرح 


زدرد وداغ محتت میج سر صاب 
که رد نگردد جنسی که داد سلطان طرح 


۳۳۹۹ 


زان پیشتر که تیغ کشد آفتاب صبح 
فرصت غنیمت است» به‌دست دعا بشوی 
سر عشر این کلام مثبین است آفتاب 
از باغ صبح خندة خشکی شنیده‌ای 
بر عيش دل مبند که کم عمری نشاط 
آسوده است عاشق صادق زیم حشر 
تاق راھ انت وه چاو کته من کند 
از بوی گل اگر چه سبکروحتر شدم 


رطلی به گردش آر گرانتر زخواب صبح 
داغ سیه گلیسی خود را به آب صبح 
چون شیشه ضافلی زشمیم گلاب صبح 
پاك است از غبار خیسانت حساب صبح 
مهر از بياض سینه من اتتخاب صبح 
در چشم روزگار گرانم چو خواب صبح 


صائب سری برآر وتماشای فیض کن 


۳۳۹۷ 


آفاق را کند به نفس مشکبار صیح 
دم را کنند صاف‌ضمیران شمرده خرج 
تا چشمش از ساره فشانی نشد سفید 
دست از طلب مدار درین ره» که م یکشد 
زنان که شد زمانه تھی از فروغ صدق 
درا نور صدق محو شود ظلمت دروغ 
شب پرده‌بوش وروز سفیدست پرده در 


ما را شبی است از دل فرعسون تیره‌تر 


ا د؛ از 


باشد بهار عنبر شبهای تار صبح 
از سینه سی‌کشد نضی را دوبار صبح 
از وصل قاب نشد کامکار صبح 
خورشید را زصدق طلب در کنار صبح 
مشکل شود سفید درین روزگار صبح 
شب را کند به نیم نفس تارومار صبح 
اشد ازان به چشم سیه‌کاره بار صبح 
بیهوده می‌برد ید بیضا به‌کار صبح 


غرلیات ۱۱۷ 


تاریکی لحد نشود از چراغ کم 
عمرش تمام شد به نفس راست کردنی 
پیوند تیر گی به شب من زیاده شد 
از چشم شور»‌خون شفق‌شده به‌خاك ريخت 


با خاطر گرفته نیاید به کار صبح 


هرچند بست پا زشفق در نگار صبح 
چندان که برد تيغ دو دم را به کار صبح 
شیری که داشت در قدح زرنگار صبح 


صات قشی باتک افو گید 
از ابر دیده» قطرة چندی ببار صبح 


۳۳۹۵ 


از بس مکتدرست درین روز گار صح 
رخسار نو خط تو خوش آمد به دیده‌اش 
باشد نظر به زنده‌دلان » شیرخواره‌ای 
جان می‌دهد نسیم خوشش اهل دردا را 
از دفتر صباحت آن آفتاب روی 
از شرم هیچ‌جا نتواند سفید شد 
گردد در آفتاب‌پرستی دو تیه باز 
مهر قبول بر ورقش آفتاب زد 
جور تیوه کین وم شیر وان زد 
سالك میان خوف ورجا سیر می‌کند 
بتوال به فصرشیرین از جوی شیر رفت 
زان کمترست عمر که گیرند ازو حساب 
تخم زمین پاك » یکی می‌شود هزار 
گلدستة بهشت برین» روی تازه است 
هر شام» دور جام شکرخند ازکسی است 
از خط صفای عارض او شد یکی هزار 
زنگار غم به بادة روشن چه می‌کند؟ 
تر می‌کند به خون شفق نان آفتاب 


+ ب» ل: اهل عشق» متن مطابق ك. 


از دل نسی‌کشد نفس بی‌غبار صبح 
از شب کشید سرمة دنبالهدار صیح : 
هرجند آمده است به دنا دوبار صبح 
دارد مگر نفس زلب لعل بارصبح؟* 
ك فرد باطل است درین روز گار یج 
تا دیده است چاك گریبان بار صبع 
بیند اگر به چهرة آن گلعذار صبح 
تا لوح ساده کرد زنقش ونگار صبح 
سر بر زند زدیدۀ شب زنده‌دار صبح 
مانده است در کشاکش ليل و تهار صبح» 
باشد دلیل گمشدگان را به سار صبح 
بیهوده می‌کند تقس خود شمار صبح 
از ابر دیده قطرة چندی بار صبح 
1 
هر روز سر برآورد از مك کنار صح 
در موسم بهار بود بی‌غبار صبح 
از خنده‌ای بر آورد از شب دمار صح 
از راستی چه می‌کشد از روز گار صیح 


۱۱۳۸ دبوان صاثب 


هرکس شبی به‌کوی خرابات زنده داشت 
هر کار را حواله به وقتی نمو ده‌اند 


دید از بیاض گردن مینا هزار صبح 
شام است وقت ساغر ووقت شکار صبح* 


تا اين غزل زخامة صائب علم کشید 


۳۳۵ 


لبریز از می شفقی كن اياغ صبح 
عشقی که صادق است تمام است مطلبش 
بی شست‌وشوی» نامة باکان بود سفید 
در برده تس نهان هست فيض را 
شمعی بس است ظلمت آینه‌خانه ر 

پا در رکاب برق بود حسن ۹ 


از خشکی دماغ مخور بر دماغ صبح 
از خود شراب لعل برآرد ایساغ صبح 
پرورده است در نمك خویش داغ صبح 
غافل مباش در دل شب از سراغ صبح 
رنگین شود زيك گل خورشید باغ صبح 
زاهمار بر مدار نظر از چراغ صبح 


صالب زسینه انجمن افروز عالمم 


از با نیست خوال صبح 
ست که از رهگذار صدق 
درا نور صدق محو شود دعوی دروغ 
عشقی که صادق است بود ایمن از زوال 
در راست خانگان تنوان بافتن کی 
با صبح خوش برآ» که بود مهر بی زوال 
آب آورد به دیده جو خورشید» دبدنش 
دل را اگر زگرد گنه پاك می‌کنی 
خورشید افسر زر ازین آستانه بافت 
مگشای چاك سینه که ترسم زانفصال 


سح س۰ ع» 4۹ از. 


۳۳۰۰ 


دایم بود زصدق طلب پخته نان ص 
پر زر كند فلك زکواکب دهان صبح 
ظلمت به گرد می‌رود از کاروان صبح 
این تب برون نمی‌رود از استخوان صبح 
تير دعا خطا نشود از کمان صبح 
ب رگد خزان رسیده‌ای از بوستان صبح 
هرگل که وا شد از تفس خونچکان صبح 
عافل مشو زچهر: شبنم فشان صبح 
زهار بر مدار سر از آستان صبح 
تا روز حشر تخته بماند دکان صبح 


غرلیا 


ت ۱۱۳۹ 


کوتاه دار دست دعا از رکاب خلق 


صائب چو ممکن است 


ت گرفتن عنان صبح 


۳1 


روشندلان به هرکه رسیدند همچو صبح 
شکر خدا که عاقبت كار» عاشقان 
جمعی که یی ه داغ مکافات برده‌اند 
از گرد کینه صاف بود آیگینهام 
تا شيشه گردن از سر دیوار خم کشید 


دادند جان» نفس نکشدند همچوصبح 
پیراهنی به صدق دربدند همچوصبح 
بك گل فزون ز باغ نچیدند همچوصبح 
ناف مرا به مهر بربدند همچوصبح 
مستان بعل کگشاده دو بدند همچوصیح 


صالب خموش باش که خورشیدطلعتان 
بر ما رقم به صدق کشیدند همجو صبح 
ref‏ 


دل زنده می‌کند تفس جانفزای صبح 
چون آفتاب قبلة ذرات می‌شود 
خورشید افسر زر ازین آستانه یافت 
در زیر پای سیر درآرد براق روح 
چون خون مرده قابل تلقین فیض نیست 
فیض است فیض» صحبت اشرافیان تمام 
از خوان رو زگار به نك فرص ساخته‌است 
دستی کز آستین بدر آبد زروی صدق 
جون اختران چراغ شستان شام شد 
غافل مشو زعزت پیران زنده‌دل 
چون آفتاب » زندۀ جاوید می‌شود 
بر عغقلت سباهدلان خنده می‌زند 
شه ایین از زد یرن ادا 
در سلك راستان تنواند سید شد 


ات ۹ پر» پو» ق» ات لد : برخیز ازسر دوجهان پیش ۰۰ 


جان می‌شود دو مغز زآب وهوای صبح 
هرکس که سود روی ارادت به‌پای صبح 
زنهار رو ماب ز دولتسرای صبح 
عظم رمیم را نفس جانفزای صبح 
هرکس زخواب‌خوش نجهد درهوای صبح 
زنهار سعی‌کن که شوی آشنای صبح 
صادق بود همیشه ازال اشتهای صبح 
سرينجة کیم شود از دعای صبح 
هر کس فشاند خردة جان‌را به‌پای صبح٭+ 
برخیز چون سپند زجا پیش پای صبح' 
خود را رساند هر که به دارالشتفای صبح 
غافل مشو زخندۀ دندان‌نمای صبح 
خود را رساند هرکه به زیر لوای صبح 
چون شمع‌هرکه جان‌ندهدرونمای صبح» 


۱۱۳۰ دبوان صالب 


کرد گناه ا دل روشن جه می‌کند؟ 


از دود شب سیاه نگردد قبای صبح 


با ره رت هیوست 
خورشید با هزار زبان در شای صبح 
ref‏ 


زان پیش کافتاب بگیرد گلوی صبح 
زان پیش کز غبار نفس بی‌صفا شود 
خورشید چشم آب دهد از نظاره‌اش 
در چشم منکران قامت نمونه‌ای است 
ای دل ساه» عردت پیرال نگاه‌دار 
خواهی‌که سرخ‌روی شوی دربسیط خاك 


روی خود از می شفقی کن جو روی ی 
لبریز کن سبوی خود از آب جوی صبح 
چون‌شبنم آن که چشم گشاید به‌روی صبح 
از جوی شیر گلشن فردوس» جوی صبح 
در پای آفتاب زس جستجوی صبح 
صد پیرهن گداختم از آرزوی صبح 
در خون مکش زبادۀ گلرنگ موی صبح 
چون گل به‌آب‌ديدة خودکن وضوی صبح 


چون آفتساب خامة صائب علم کشید 
پر ور کرد عالمی از گفنگوی صبح 
eet‏ 


مهرۀ مارست مهره مار گزیده است صبح 
چون‌تو بسی را به‌نیل‌جامه کشیده‌است شام 
آینه‌اش پیش لب چون نبرد آفتاب؟ 
صبح نه محمود وقت ؛ شام نه زلف اباز 
جند به ځون شفق چهره نگارین کند؟ 
بر لب شام و سحر زمزمة عيش نيست 
سر به‌گریبان خواب از چه فرو برده‌ای؟ 
ای نی آتش نفس» لال جرا گشته‌ای؟ 


۱ب ك: آه کشیده است» ب» ل: آه دمیده 


پرده‌درست] فتاب» چشمدریده‌است صبح 
پردة بسیارکس چون تو دریده‌است صبح 
از نفس افتاده‌است س که‌دو بده‌است صبح 
زلف شب تیاه را از چه بریده‌است صبح؟ 
بك گل ازین بوستان بیش نچیده‌است صبح 
از گل شب‌بوی‌فیض؛ بو نکشیده‌است صبح 
نالۀ سرد از حگر تا نکشیده‌است صبح 
ا ات هو و ی 
بر قد روشندلان حامه بریده‌است صبح 
خبز و فسونی بدم تا ندمیده‌است صبح 


...۰ من مطا بق س» ۵ د. 


درشکرسنان فیض موروسلیمان دکی است 
حاجت شمم وچراغ نیست شب عمر را 


غر لیات 


۱۱۳۹ 
E eT 


صاب اگر شب نشد همنفس خامه‌ات 
این نفس شکترین از چه کشیده است صبح؟ 


۳۳۰۵ 


تا بر لب تو افتاد چشم ستارة صیح 
از سرمۀ دل شب روشن شود چراغش 
تا اطخ نکرده است از آفتاب پستان 
تقد حیات خود را صرف پری‌رخان کن 
درسینه‌های صاف‌است دلهای زنده راجای 
دربحر و تر عالم شبها دلیل گردد 

کال ماه ات 


شد آب از خحالت رت 
هرکس زخواب خیزد پیش از ز ستارة صبح 
آبی به روی خود زن و 
کز وصل آفتاب است عمر دوبارة صبح 
خورشید شیرمست است در گاهوارة صبح 
چشمی که شد چو انجم محو نظارة صبح 


صاب مگرد غافل از استشارة صبح 


ء۳ د (ف.2.ل) 


ای خدنگ ۲ه کوتاهی مکن درکین چرخ 
کل سودا سزاوار سر پرشور ماست 
تیغ وجام می به کف بیرون خرامید آفتاب 
قسمت شب زنده‌داران می‌شود انوار فیض 
با مسیحای مجترد زیر يك پیراهن است 
و بر دامن بان مان و فی می ود 


با زبان گندمین خود 


جشمه‌های‌ خون‌رو ان کنازدل‌سنگین چرخ 
آتش خورشید خواهد مجمر زترین چرخ 
تا شود روش که همدست است مهر وکین چرخ 
نافه اندازد دل شب آهوی مشکین چرخ 
چون نسوزد شمع مهروماه بربالین چرخ؟ 
ازستاره هرکه را دندان نماید کین چرخ 
قناعت کرده‌ایم 


نیست ما راچشم رزق ازخوشه پروین چرخ 


۷ ۶ (ف) 


دردمندی کرد برمن شربت دیدار تلخ 
می‌کشد ازلطف عاشق تلخی زهر عتاب 
کام هرکس راکه ازاقبال شیرین‌کرد چرخ 
شش‌جهت شان عسل شد گرچه اززنبورمن 
نیست برکوتاه‌یینان وضع دنا ناگوار 
می‌خورد ابروی او دروسمه خون‌خوش‌را 
نیشکر بعد ازشکستن می‌شود شاخ نبات 


می‌کند پردیدة قانع به شکترخواب امن" 


١ہ‏ فقط ف: پریشان را. ۲ ایضاً: قانع ز... 


قند باشد در دهان مردم بیمار تلخ 
بادۀ شیرین بود درمشرب خمار تلخ 
برتهی پایان بود هرچند زخم خار تلخ 
چشم تا برهم زنی می‌سازد از ادبار تلخ 
شد زحرف تلخ گوشم چون دهان مار تلخ 
باشداین‌خواب‌پریشان‌بر' اولوالابصار تلخ 
زنگ باشد بردل شمشیر جوهردار تلخ 
ازشکست خلق روی خود مکن زنهار تلخ 
سابة بال هما را" ساية دیوار تلخ 


۳ب ایضاً: هما از» هرسه مورد اشتباه کاتب بو ده‌است» اصلاح‌شد. 


۱۱۳4 دبوان صاثب 


طوطیانرا حرف شیرین گه کشت درمنقارتلخ 


۳۳۰۸ 


مستمع را کام نا گردسده از دشنام تلخ 
قرب یکان را نی‌باشد سرایت در پدان 
نیست پروا دیدة عشتاق را از اشك شور 


دل به رنگ خویش برمی‌آورد اتام را. 


حرف تلخ آن ون بخاطر بر نیست 
گرچه نوش‌و نیش این‌عالم به‌همآ میخته است 

بستر بیگانه مي‌ريزد نمك در چشم خواب 
جلوة شکتر کند در کام» زهر عادتی 
در کمین فرصت از دل چشم آسایش مدار 
فارغ از ابرام باشد هرکه بخشد بی‌سو ول 
طفل را از میوة نارس e‏ 


پند ناصح چند ریزد خار در 0 
کار من‌سهل است 
در دهان تنگ: ازغیرت زبان چرب: تنو 
گر ندارد ماتم ایمان این دلمردگان 
0 توان از شرت دننار شبرین: ساختن 


ست ای بیرحم برخود رخم‌کن ِ 


می‌کند گوینده را دشنام اوتل کام تلخ 
کزشکرشیرین نگردد چون بود بادام تلخ 
تلخی صهبا نمی‌سازد دهان جام تلخ 
صبح‌غربت برغریبان‌می‌شودچون‌شام تلخ 
هست شیرین‌تر» بود چون بادةگلفام تلخ 
روزگار ماست از آغاز تا انجام تلخ 
می‌شود عیش دل رم‌کرده»از آرام تلخ 
تست ناکامی به‌کام عاشق ناكام تلخ 
خواب‌شد از شوق‌صیتادی به‌چشم‌دام تلخ 
بر خسیسان عيش سازد سابل از ز ایرام تلخ 


هبت دایم کام خلق از آرزوی خام تلخ 


گر به قاصند آن‌شکرلب‌می‌دهد پيعام تلح 


کرد بر من‌خواب‌را این‌مرغ بی‌هنگام تلخ! 


خند سازی کام‌شیر ین خود ازدشنام تلخ؟ 
کرد شکترخواب را در قند بر بادام تلخ" 
از چه دارد جامة خود کعۀ اسلام تلخ؟ 
از جواب تلخ سایل را مگردان کام تلخ 


هر قدر شیرین بود شهد گلوسوز حیات 
می‌شود صائب ز یاد مر گدخونآشام تلخ 


4 


مکن دراز به طعن فلك زبان گستاخ 


سا ت؛ لک ل پند ناصح خاز پیراهن بود آرام.را ۱ 


خواب شیرین‌می‌شود ازمرغ... 


ترفج دست قضا را مکن نهان گستاخ 
مکی اه بته ای و 


۲ب ت: برقنددر بادام... 


غرلیات ۱۱۳۹ 


زداغ شاه» نظرهاست هر شکاری را 
نشان تیر هوابی همان کماندارست 
ر کاو کاو 4 شرربار می‌شود ا 
زعقل نیست به تیغ قضا زبان بازی 
زبرق خرمن گل خانمان شبنم سوخت 


مده زدست دریین صیدگه عنان گستاخ 
منه به حرف کس انگشت در بیان گتاخ 
میسار زمزمة عشق بر زبان گستاخ 
به شاخ گل مگذارید آشیان گستاخ 


حریف ناوك غیرت نمی‌شوی صاب 
به هر شکاری لاغر مکش کمان گستاخ 


۳۳۹۰ 


اگر دو هفته بود جهرۀ گلستان سرخ 
جهانیان همه گردن کشیده‌اند از دور 
نشال صافی شست است این که چشمش را 
زخون یکنهان است آنقدر سيراب 
اگر حجاب سمندر شود » که می‌سوزد 
چه خون که در دلم از آرزوی بوسه کند 
سهیل عوطه به خون عقیق خواهد زد 
زغیرت رخاو خون گل چنان زد جوش 
نظر سیاه به آب حبات کی سازد؟ 
زجویار حیاتش نراست شاخ گلی 
سیاه خان ان دشت» داغ لاله شود 
کدام زهره جبین چهره ازشران افروخت؟ 
کند کباب به خون اکشیده آهو را 
به سر به راهی ما زلف بار می‌ازد 
مي دو آنفه را اة وک باشد 
چراغ دل زجگرگوشه می‌شود روشن 
شکار لاضرم» این می‌کنشد مرا که مباد 


د س ۰ ۰۵ ده بو: مژگان. 


مدام از می لعلی است روی جانان سرخ 
شود به خون که تا دست وتیغ‌جانان سرخ 
نشد زریختن خون خدنگ مژگان سرخ 
که‌دست می‌شود ازدامنش چومرجان سرخ 
جنین شود اگر از می عذار جانان سرخ 
در آن زمان که کند سبز من‌لب ازيان سرخ 
زتاب می چو شود سیب آن زنخدان سرخ 
که خار بر سر دیوار شد چو مرجان! .سرخ 
شد از گزیدن لب هرکه راکه دندان سرخ 
به خون هرکه نگردید تیر جانان سرخ 
اگر چنین شود از اشك من بیابان. سرخ 
که همچو جامۀ فانوس شد شبستان سرخ 
زبس زگرمی آن شست گشت پیکان سرخ 
شود زگوی سبکسیر روی‌چوگان سرخ 
خوش آن‌زمان که لب‌بار گردد ازپان سرخ 
بود زلمل او رخ بدخشان سرخ 
زخون من نشود دست وتین‌جانانه سرخ 


1۳۹ دیو ان صاثب 


زشرم بی اثریهاست اشك من رنگین 
مخور زچهرةٌ گلگون گل» فریب جمال 
فزود دامن صحرا جنون مجنون را 


که از تبانچه بود چهرة بتیسان سرخ 
که در مقام جلال است رخت شاهان سرخ 
که گردد اخگر خاش زباد دامان سرخ 


جواب آنغزل طالب است اسن صائب! 
کز اوست روی سخن گستران ایران سرخ 


مکن زبادة لملی لب چو مرجان سرخ 
زغوطه‌ای که به خون زد خدنگ» دانستم 
مجوی روزی بی خون دل زخوان سیهر 
به گربه سایل اگر روی خود کند رنگین 
نگشت چاه چو فانوس روشن از روش 
زرست ماية خوشحالی وبرومندی 
گرفته دل نبود هر که را بود مغزی 
به تلخرو مکن اظهار تنگدستی خوش 
به شیر» طفل مرا رام خویش نتوان کرد 
گلی که از سفر خویش چیده‌ام این است 
زسوز دل نض سرد آتشین گردد 
بهار خثكلبان می‌رسد زپردة غیب 
خیال سیب زنخدان بار می‌گزدش 
ی را تفس انگشت زینهار شود 
به رنگ آب کند جلوه در نظر نرگس 
سخن نگردد رنگین به سرخی سر باب 
چرا نباشد منقار طوطیان رنگین؟ 
سخن زخامة رنگین خیال ماست بلند 


۳۹4 


زيشت دست ندامت مساز دندان سرخ 
و 
که شد به خون شفق نان مهرتابان سرخ 
ازان به است که گردد به ابر احسان سرخ 
نشد زسیلی تا روی ماه کنعان سرح 
که‌روی گل‌بود از خرده در گلستان سرخ 
که زیر پوست‌بود پسته‌های خندان سرخ 
که از تپانچۀ بحرست روی مرجان سرخ 
مگر به خون کند از مهر دایه پستان سرخ 
که شد زآبله‌ام ریگ این بیابان سرخ 
که روی صبح شد از آفتاب تابان سرخ 
به خون آبله‌مزگان کند مغیلال سرخ 
شد از فشردن دل هر که راکه دندان سرخ 
زسوز سینة من گر شود یابان سرخ 
زباده چون نشود چشم باده‌خواران سرخ؟ 
es‏ 
سبز کند چهرة سخندان سرخ 

شقل؛ علم ماست روی میدان سرخ 


ا کون ر ره 
که روی گل بود ازبلیل خوش‌الحان‌سرخ 


۱ بهارعجم: شکفته بادگلستان معنی طالب. 


غرلیات ۱۱۳۷ 
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وقت است بگذریم چو موج از شراب تلخ 
کوثر چو سرو جا دهدش در کنار خود 
اینجا به‌آب توبه زلب زنگ می بشوی 
شکتر به زهر ونوش به نشت رکه داده‌است؟ 
نه‌خورد نت به‌وقت! و نه‌خوابت به‌جای خویش 
دل را مسوز زآتش عصیان که رم کند 


بیرون کشیم گوهر خود را زآب تلخ 
هرکس گذشته است درین نشأه زاب تلخ 
در حشر مشنو از لب‌رضوان جواب تاخ 
از دل مبر حلاوت ایمان به آب تلخ 
چون زنده مانده‌ای تو به این‌خوردوخواب تلخ؟ 


در پیش سک اگر فکنی این کباب تلخ 


خواهد گرفت دست ترا این گلاب تلخ 
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علامت ٩‏ درآخر دوبیت زاید است. 
آپ لطف 

چو 

علامت ٩‏ زاید است. 


یاه [و حاشیه زده شود: ۱- فقط ك ظ: گناه] 
علامت ؟ زايد است. 
چشمی, سوزن 


بن 

یك بیت جا افتاده پس از بیت دهم افزوده شود: 
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این‌غزل‌باید پسازغزل ۲۱۸۲ قرارمی گر فته‌است. 
علامت ؟ و اید است. 

بیت‌دهم زایداست. قبا درغزل ۲۲۳۹ آطده‌است. 
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